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جلد اول 


اشاره 


شم اللّهٍ الرَحمن الرَیم 

امه بل 5 سَلاه علی عباده الذین اضطفی. 

را ی یه کات سا اه 
منسوب به حضرت صادق علیه السلام را ترجمه کرده و چند سال قبل در 
تهران طبع و منتشر گردید. برای آنکه هر چه بیشتر از عنایات ربانی 
حضرت پروردگار بهره‌مند شوم و هم خدمت بیشتری به عالم دین و دیانت 
زر تال و و هام نم با کر ان 
اه 
معتبر شیعه و در تاریخ ائمه اطهار و معرفی شتون امامت است. ترجمه 
نمودم, امید است مورد قبول پیشگاه مقدسشان قرار گیرد بمنه و کرمه. 
کتاب ارشاد یکی از کتب مهم و معتبریست که همواره مورد توجه عوام و 
خواص بوده و در عین حال که مختصر و موجز تدوین شده بسیاری از 
مهمات و تواریخ زندگی ائمه طاهرین (ع) را در بر دارد. 

این کتاب در دو مجلد گرد آمده: 


مجلد اول آن؛ شامل زندگی امیر المومنین ع و کلمات و حالات و اصحاب و 
خدمات و قدمهای موّثر آن جناب بوده و از چندین باب و فصل تشکیل شده 
و پایان آن را بذکر فرزندان آن حضرت خاتمه داده. 

و جلد دوم آزه هل بر در با تقد نفر فرزندان آن حضرت است که پس 
از وی حائز مقام خلافت الهی بوده‌آند و این مجلد نیز مانند مجلد اول 
مشتمل بر قصول و ابواب بوده و زندگی یک یک از معصومین علیهم السلام 
را بتفصیل و اجمال توضیح داده. 

غرض مولف بزرگوار از اين اجمال نه از نظر بی‌اطلاعی یا سهو و اشتباه 
بوده بلکه انچه را در این کتاب اورده موافق با مقصود و کافی برای 
معرفی شخصیت خاندان عصمت دیده است. 

و چنانچه از مقدمه کتاب استفاده می‌شود. شخصی از او درخواست کرده 
چنین کتایی در باره حضرات معصو مین و تاریخ و بخشی از اخبار 
آنان تدوین نماید شیخ مفید هم خواسته ویرا اجابت کرده و کتاب حاضر را 
که کافل مهمات زندگی آنهاست و در واقع حق را از باطل جدا میکند 
گردآورده 


نام و نسب و شهرت: 


کنیه‌اش ابو عبد اللّه و نامش محمد و نام پدرش محمد و جدش نعمانست 
و نسب او بطوری که نجاشی در رجالش اورده به یعرب بن قحطان که 
ريشه تازیان بدو میپیوندد میرسد وی از قبیله حارث و شهرتش مفید یا 
شیخ مفید و یا بمناسبت انکه پدرش محمد., ملقب بمعلم بوده او را ابن 
المعلم میگفته‌اند و بلکه بعضی او را بهمین لقب می‌شناخته و در کتب خود 
بهمین لقب معرفی کرده‌اند و سبب 
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شهرت او بمفید بمناسبت مناظره‌ای بوده که با تک از رجال اهل سنت 
نمود. چنانچه پس از این اشاره خواهیم کرد. 


عقیده دانشمندان: 


علامه حلی در بخش اول از خلاصه می‌نویسد من اجل مشایخ الشيعة و 
تفت فین النه و الکلام و الروایت اکن اهل. نهانه ج اعلمفی آنمت 
رناسد. آلامافده فن وفقمة, الیه و کان حس الخاطر دقن الفطیه حاضر 
۳ 

اش التدنم نفتوان ان المطلم ام را تن ماه فی عضتا آشیت امه 
متکلمی الشيعءة الیه مقدم فی صناعة الکلام علی مذهب اصحابه دقیق 
الفطنة ماضی الخاطر شاهدته فرآیته بارعا. 

ستوده‌اند. 


اساتید و مشایخ: 


مفید اصلا از مردم عکبری بر وزن مرتضی که از توابع بغداد و در فاصله ده 
تیه و بو رانا ان بش سای کت کال بد 
بغداد امده و بحوزه درس ابو عبد الله جعل بضم جیم و فتح عین متوفی 
9 که از افاضل دانشمندان بوده حضور پافته و چندی از محضر نامبرده 
استفاده کرده و یس از او بمحضر ابو پیاسر حضور می‌یافته و چون او گاهی 
از اوقات از عهده اعتراضات و پاسخ آنها بزتفی آصده معظم له را بمجلس 
علی بن عیسی رمانی که از متکلمین بنام عصر بوده هدایت نموده و 
ی سا سار اور 
ار ی ای ار چات اعاه ات و وت از 
دانشمندان شیعه و سنی نائثل امده. 

و مشایخ وی علاوه بر ابو عبد الله جعل عبارتند از شیخ جعفر بن قولویه که 
زراری و احمد بن محمد بن ولید و دیگران. 


شاگردان: 


و در آن وقت که خورشید تابان علم و کمال وی اسمان علم و دانش را 
منور ساخت از همه جاأ طالبان دانش بجانب وی کوج کرده ۵ منز انمتان 
فضل و کمال او عاکف شده و رجال نامی که هر یک گوی سبقت را از 
اقران خود ربوده و آثار و ماثرشان برای هميشه مورد توجه خاض و عام 
بوده از محضر او برخاسته‌اند. معاریف ایشان عبارتند از: 

ابو الفتح کراچکی و شیخ طوسی و نجاشی و سلار دیلمی و سید مرتضی و 
رضی که در خصوص این دو برادر بزرگوار رویائی دارد که ذیلا محض 
موقعیت این شیخ جلیل اورده می‌شود. 

شبی نامبرده در خواب دید در مسجد کرخ بغداد نشسته صدیقه کبری ع در 
حالی که دست حسنین ع را گرفته بر او وارد شده فرمود ای شیخ باین دو 
فرزند من علم فقه بیاموز چون بیدار شد از این خواب بحیرت افتاد که 
مقصود چیست و نتیجه آن بکجا منتهی خواهد شد؟ صبح در وقت معین 
بمسجد مزبور رفت فاطمه مادر سید مرتضی و رضی دست دو فرزندش 
را بدست گرفته بر او وارد شد درخواست کرد که دو فرزندش را تحت 
تربیت خود قرار داده و علم فقه بانها بیاموزد شیخ از تعبیر خوابش باخبر 


شند. 


شیخ مفید در تمام فنون معموله عصر ید طولی و اطلاع وافی و کافی 
داشته و مخصوصا در علم کلام و مناظره مهارتی بسزا داشته چنانچه او را 
بزرگ متکلمان شیعه و رئیس آنان شمرده‌اند مناظرات او با عده از 
بزرگان اهل سنت مشهور است بویژه با قاضی عبد الجبار معتزلی که چون 
عاجز از جواب او شده ویرا بجای خود نشانیده و او را بعنوان مفید شناخته 
و به «أنت المفید حقا» خطاب کرده و عضد الدوله دیلمی که از این معنی 
باخبر شده برای اظهار قدردانی از مقام علمی وی یک غلام و یک جبه و یک 
دستار و یک مرکب خاص بازین و لجام زرین و صد دینار زر بوی بخشید و 
قرار گذارد روزی ده من نان و پنج من گوشت بحضار مجلس او که محض 
استفاده حاضر میشوند داده شود. 
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مقدمه مترجم و نیز هنگامی که با علی بن عیسی رمانی مناظره کرد و باو 
غالب شد و رمانی از مایه علمی و استادی وی با خبر گردید توصیه و 
تمجيدي که حاکی از مقام علمی و اهمیت معظم له بوده به استادش ابو 
عبد اللّه جعل نوشته و ویرا در ان نامه به «مفید» ملقب ساخته. مجملا 
باندازه در خذلان و بیچارگی اهل سنت میکوشید که وقتی شیخ ابو القاسم 
خفاف معروف به ابن النقیب از رحلت او باخبر شد بی‌اندازه خوشحال 
گردیده دستور داد خانهاش را تزئین کرده و آن روز را عید گرفته و بعنوان 
تهنیت و مبارکباد جلوس کرد و گفت اینک مرگ بر من گواراست. 

و کسی که پس از درگذشت شیخ مفید موفق شد که حائز مقام او شود و 
بامتکلهان ی مباوزه. کنخ .ه اب۱۸۰۵ ۱ ۲ 
حسن جعفریست که بنوشته علامه, خلیفه شیخ مفید و جانشین او و متکلم 
فقیه و حائز مقام فقه و کلام بوده و در روز شنبه 16 رمضان سال 463 
در‌گذشته و در خانه خودش مدفون شده. 


مفید حدود دویست کتاب و رساله در فنون مختلفه ویژه در علم کلام و 

مناظره تالیف و تصنیف نموده و عده از آنها که از گزند 0 
مانده در دست اعلام شیعه و ارکان شریعه بوده و از آنها استفاده میکردند 
چنانچه مرحوم مجلسی در هنگام ندوین مجلدات بحار الانوار هیجده کتاب 
از ز کتب او را دازا بفده و اسامی کتابها و زسائل تامبرده.را تجاشی :ور رجال 
خود متجاوز از صد و هفتاد مجلد یاد کرده و از کتب او آنچه مطبوع و 
مشهور است یکی ارشاد (کتاب حاضر) دیگری اوائل المقالات دیگری 
الجمل دیگری مسار الشیعه و یکی هم مقنعه در فقه امامیه و امثال اینها. 


توقیع حضرت ولی عصر ع: 


و از جمله امتیازات و فضائل خاصه شیخ مفید چند فقره توقیع وقیع 
همایونی است که از ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر ع بدین عنوان صادر 
شده : 
«للاخ السدید و الولی الرشید الشیخ المفید ابی عبد آااه مد و یه 
بن نعمان ادام الله اعزازه» و دیگری «ایها الناصر للحق و الداعی الیه 
بکلمة الصدق»: 
علت صدور توقیع را قصص العلماء چنین نوشته: یکی از روستائیان بحضور 
شیخ آمده سوال کرد هر گاه زن آبستنی که بچه رحمش زنده باشد و خود 
آن زن بمیرد می‌توان پهلوی او را شکافت و آن بچه را بیرون آورد یا او را 
با همان بچه باید دفن کرد شیخ پاسخ داد او را با همان بچه دفن کنند آن 
مرد پذیرفته بیرون رفت در راه سواری با کمال عجله خود را بوی رسانید 
که شیخ. می‌گوید شکم مادر زا شکافته بچه را بیرون آورید آنگاه: زن, را 
بخاک سپارید نامبرده بمحل خود رفته و بدستور ثانوی عمل کرد پس از 
چندی شیخ را از اين پیش‌آمد اطلاع دادند گفت من کسی را بچنین کاری 
ماود قداشتم و او حضرت ولی عصر ع بوده الحال که در فتاوای شر عیه 
خطا ار | 
را بروی خود بست تا آنکه توقیعی باین مضمون شرف صدور یافت «بر 
شما لازم است فتوا بدهید و بر ماست که شما را از خطاکاری نگهداری 
کنیم» شیخ بار دیگر بمسند فتوا نشست. 


سال میلاد و وفات: 


نجاشی می‌نویسد معظم له در روز یازدهم ذی قعده سال سیصد و سی و 
شش يا سیصد و سی و هشت متولد شده و در شب جمعه سوم ماه مبارک 
رمضان سال چهار صد و سیزده در سن هفتاد و هفت سالگی یا هفتاد و پنج 
سالگی در گذشته و دز .میدان اشنان بعداد با آن بزرگی که داشته در عین 
حال بقدری سنی و شیعه اجتماع کرده که جا برای : تماز کزاران تماتده و در 
آن روز سید مرنضی علم الهدی بر جنازه او نماز گزارده و هشتاد هزار نفر 
نز نیکر بای اه نفاز کزاردند انگاه‌جنازه او را تحقایر فریش نقل داده و 
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شرح حال موّلف در پائین پای حضرت موسی بن جعفر و نزدیک قبر 
استادش ابن قولویه مدفون ساختند. ۱ 
مرحوم شیخ محمد سماوی در صدی الفواد ذیل مدفونین استان امامین 
همامین کاظمیین علیهما- السلام می‌گوید. 
و کالمفید شیخنا محمدشمس الهدی بحر الندی روض الندی 
جاهد فی الاسلام و الایمان‌حیا و نال میتا الامانی 
سرت به حور الجنان الغیدفارخوا (قد قدم المفید) علم الهدی و مهیار 
دیلمی قصائد غرائی در مرئیه او گفته‌اند. 
و گویند پس از آنکه نامبرده را بخاک سپردند حضرت ولی عصر عجل ال 
تعالی فرجه این سه بیت را بخط مبارک خود بر روی قبر او مرقوم فرمود: 
لا صوت الناعی بفقدی انه‌یوم علی ال الرسول عظیم 
ان کنت قد غیبت فی جدث الثری‌فالعدل و التوحید فیک مقیم 
و القائم المهدی یفرح کلماتلیت علیک من الدروس علوم 
تا بدینجا مجملی از شرح حال مرحوم مفید اورده شد. 
مشهد مقدس رضوی شب شنبه هجدهم صفر المظفر هزار و سیصد و 
هشتاد و دو 
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بسُم الله الرّحمن الرَجیم صورت اجازه حضرت حجةء الاسلام و المسلمین 
سند الاعلام والدناً الاجل مولانا الشیخ حسین المقدس المشهدی. 
بعد المقدمة: 

سس ان سا پل اه ار ی و و جعلک ممن نظر الیه 
فی اولیه و اخراه ان تروی عنی عن العالم الربانی اجل مشایخ عصرنا فی 
الحدیت ئقة الاسلام و المسلمین فخر الشيعة الامامية الحاح شیخ عباس 
القمی قدس الله روحه عن شیخه الاجل المقید ذی الفیض القدسی 


المحدث النوری الطبرسی عن شیخ- الفقهاء العظام العلامة الانصاری عن 
شیخه المحقق النراقی عن 2 الکرامات و المقام المعلوم العلامة 
الطباطبائی بحر العلوم عن الاستاذ الاکبر المحقق تا عن ابیه العالم 
الجلیل المولی محمد اکمل عن مروج المذهب و الدین العلامة المجلسی 
عن ابیه العالم الفاضل الکامل المهذب التقی المجلسی الاول عن شیخه 
الاجل شیخ الاسلام و المسلمین مولانا بهاء الدین عن ابیه و استاده المحقق 
الموید المسدد الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی الحارثی عن شیخ الامة 
و فتاها و مبدا الفضائل و منتهاها العالم الربانی الشیخ زین الدین الشهید 
الثانی عن شیخه زین الحق و الملة و الدین الشیخ ابی القاسم نور الدین 
علی بن عبد العالی المیسی عن الشیخ العالم السید شمس الدین محمد 
بن الموّذن الجزینی ابن عم الشهید عن الشیخ العالم الفاضل الورع الصفی 
ضیاء الدین علی عن والده الاجل رئیس المذهب و الملة و راس المحققین 
الجلة الجامع فی معارج السعادة اقصی مدارج العلم و رتبة الشهادة الشیخ 
السعید شمس الدین محمد بن مکی الشهید الاول عن وحید عصره و فرید 
دهره استاد الفقهاء الکملین فخر المحققین ابی طالب مجمد عن والده 
الاجل الاعظم الطود الباذخ الاشم جمال الملة و الدین آیة اللّه فی العالمین 
ابی منصور الحسن بن المطهر المشتهر تالغلاعه اعلی: لاه مقامه عن افقه 
الفقهاء الاعلام و رئیس علماء الاسلام نجم الدین ابی القاسم جعفر بن 
سعید المشتهر بالمحقق الحلی عن السید العالم شمس الدین فخار بن معد 
الموسوی عن الشیخ الجلیل الفقیه سدید الدین شاذان بن جبرئیل القمی 
عن شیخ المحدثین عماد الدین محمد بن ابی القاسم الطبری عن الشیخ 
الاجل العالم الفاضل المفید الثانی ابی علی الحسن عن والده الاجل محیی 
الرسوم و مدرس العلوم شیخ الطائفه علی الا- طلاق الشیخ ابی جعفر 
محمد بن الحسن الطوسی عن حجة الفر قة الناجية شیخنا الامام السعید 
ابی عبد ال المفید كِِ هذا الکتاب) عن نقاد ۷ از و كت نان الائمة 
قال حدثنا محمد بن اد الجرجانی قال حدثنا یپوسف بن محمد بن زیاد و 
بن علی بن محمد بن علی بن موسی ین جعفر بن محمد بن علی بن 
الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین عن ابیه عن ابیه 
عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن ابیه علی بن 
ابی طالب سلام الله علیه و علیهم قال قال رسول الله (ص) لبعض, اصحابه 
ذات یوم يا عبد اللّه احبب في اللّه و ابغض فی اللّه و وال فی اللّه و عاد 
فی الله فانه لا تنال ولاية الله الا بذلک و لا یجد رجل طعم الایمان ان 
کثرت صلاته و صیامه حنی یکون کذلک و قد صارت مواخاة الناس یومکم 
هذا اکثرها علی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون و ذلک لا یغنی عنهم 


مت الا فقال لخن با رون اه نف لین ان اعلی ای و والت ند 
عاایسوفی الله فیس وی ال غر وجلستی اوالنه وس گدوم نی آعاوبه 
فاشار له رسول الله ض الی علی ع فمال: ۷ نری هدا؟ فال بلی قال: ولی 
ها ولی الله امس اه الم مایم ال ولو ها اه نا 
ابیی و ولدک و عاد عدوه و لو انه اپوک و ولدک. 

ون وله کشت الب الله ای او نف ی اوه 
المولد فن الیش التصوی و الیعیم-فنها الب هرا الارین اعنی. نوم 
السبت العشرین من شهر رجب صب الله علینا رحمته بجاه محمد و اله 
الطاهرین سنة 1373. 

وان کال و1 اشت نی ا للم کی تافو الا اعفلسضا ساسا 
اهنا مایا مادم انس مدا رها ع ی 
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قم للم ال کین ارم خروم موف تور ان تشن کی سفنت 
جاک ار فلت ارس کاب حاضی اور که‌ها محفل. ان را ساها نجل 
کردیم و پس از آن زندگانی حضرت مولی الموحدین امیر المومنین ع را 
بعنوان باب اول کتاب شروع کرده می‌نویسد: 





باب اول علی (ع) کیسر 


اشاره 


(1) امير المومنین علی ع نخستین پیشوای مومنان و والیان با ایمان 
جانشیتی ان ختاب بر قرار شدم.و دی خدا را باری کرد. 
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(1) علی ع برادر و پسر عم پیغمبر (ص) و نخستین کسی بود که امور 
مربوطه برسول خدا را اداره کرد و بهمسری دخترش فاطمه زهرا ع 
سرفراز شد. 

ابر امین علن مسر امطالب وراه فرفیه ید المطلت و آوبسد 
هاشم و او زاده عبد مناف بود و خود جناب سید اوصیا ار ها اضد 
کنیه «1» آن حضرت ابو الحسن و در روز جمعه سیزدهم رجب (در نسخه 
بیست و سوم ان ماه ذکر کرده) سال سی‌آم عام الفیل در شهر مکه در 
خانه خدا متولد شد و هیچ مولودی پیش از او و بعد از او در خانه خدا متولد 
نشده و نمی‌شود و این پیش ‌آمد از آن نظر بوده که خدای متعال آن جناب 
(| کرامی ده و اخرام کردم 

مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف بوده و چون مادر 
مهربانی هم در تگهداری بیغضبر ص می کوشیده و آن جناب را تحت مراقبت 
خود حفاظت می‌نموده و پیغمبر هميیشه از خدمات او قدردانی می‌کرده. 
فاطمه از جمله مقمنان و پیروان دسته اول بوده و باتفاق مهاجران بمدینه 
معظمه هجرت کرده و چون از دنیا رفته حصرت رسول اکرم او را با 
پیراهن خود کفن کرده تا بدین وسیله بدن او را از گزند گزندگان زمین نگه 
دارد و هم از آسیب قبر در امان باشد و اقرار بولایت فرزندش را باو تلقین 
فرمود تا هنگام پرسش نکیرین براحتی بدیشان پاسخ دهد. 

رسول خدا ص او را بدین جهت احترام کرده و از اين فضل عظیم برخوردار 
ساخته که موقعیت و منزلت او پیش خدا مسلم بوده و اینخبر مشهور 


توت 
۱ کته آسنعی است که در اغاز آن ایا آم او مان انم آلحسن. ۶ آم 


م. 
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(1( امیر المومنین علی و برادرانش نخستین کسانی هستند که دو بار از 
پشت هاشم بجهان امده‌اند یکی از طرف پدر و دیگری از جانب مادر و با 
این نسب و نشو نمائی که تحت نظر و تربیت رسول خدا (ص) نموده در 


تربیت شده دست رسول خدا (ص). ۲ 

علی ع از نزدیکان پیغمبر و یاران او نخستین کسی است که بان جناب 
گرویده و اولین جوانمردیست که او را پیمبر بشرف اسلام خوانده و او هم 
علی ع همواره ی دین اسلام قیام می‌کرده و با مشرکان کارزار 
می‌نموده و از ایمان پشتیبانی می‌کرده و سرکشان را از دم شمشیر 
آبدارش می‌گذرانده و راههای سنت و ین قرآن را بمردم می‌آموخته و 
بدادگری رفتار می‌کرده و مردم را بکارهای پسندیده وامیداشته. 

علی ع پس از بعثت پیغمبر اکرم ص مدت بیست و سه سال با او 
می ز بستنه سیزده سال در مکه بوده و در تمام ها پیغعمبر شریک 
بوده و امور گران آن جناب را با دوش مهر خود حمل می‌کرده و مشقات 
بسیاری را در راه ان حضرت بر خود هموار می‌ساخته و پس از هجرت 
تفدنته عدت دم:سال با ان-حنات بسر برده و مشرکان را از آن حضرت دور 
کرده و با کافران جنگیده و خود را قدائی آن حضرت ساخته و ازار دشمنان 
دین را بدین وسیله برطرف کرده و پیوسته از همین رویه پسندیده تعقیب 
کرده تا رسول خدا از دنیا رحلت کرده و بسرای جاوید انتقال یافته و در آن 
فا ای اون ی هشال امه 

کردند شیعه یعنی همه بنی هاشم 
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و سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد و خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین و آبو 
ایوب انصاری ِ بن عبد ال انصاری و ابو سعید خدری و بزرگان 
مهاجر و انصار آو را خلیفه پس از زسول خدا می‌دانند و سمت امامت او 
را بر همه مردم امضا نموده و می‌ گویند او دارای خصال پسندیده فضل و 
کیال ات و سین کسی است که آهان اهوراد رقم تاعکام ار 
همه بالاتر و از راه جهاد از همه پیشقدمتر و آخرین پایه زهد و پرهیزکاری و 
صلاحیت را داراست و در نزدیکی به پیغعمبر بپایه ایست که هیمي یک از 
تیال آگره آن درخه ها رد 

علاوه پر این خدا هم در قرآن "کریم بولایت او تصریح کرده «نْما جر اه 
و سول و الذین آمنُوا الذین بقیمُون الصّلاة و بُوْثُونَ الرْكاة و هُمّ راکِقون» 
همان سرپرست ور اولی بتصرف شما خدا و رسول و آنهایند که به 
ین حق گرویده بعنلی آنان که نماز می‌خوانند و در هنگام رکوع, صد قه 
می‌دهند. 

و می‌دانیم که غیر از علی ع دیگری در حال رکوع. صدقه نداد. :۲ 

و هم در لفغت ثابت شده که ولی بمعنی اولی بتصرف است و هنکامی که 
علی ع بحکم قران اولی بتصرف نسبت بمردمان باشد چنانچه ولایتش را 


قرآن تصریح کرده بلا شک پیروی از او بر همه مردمان واجب است چنانچه 
اطاعت از خدا و رسول را بهمین برهان از قرآن استفاده می‌کنیم. 

دلیل دیگر فر موده رسول خدا است در یوم الدار که مخصوصا فرزندان عبد 
المطلب را گردآورده بوتو آنان وا از خن دا نیم فنداد: و مق فزرضوفن 
کسی که در گسترش و ترویج ایمان بمن کمک کند و خود زیر بار توحید و 
یکتاپرستی بياید همان کس برادر و جانشین و وارث و خلیفه پس از من 
است علی ع که در آن روز از همه خوردسالتر 


(1) آیه 5 سوره مائده 
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بود پیشقدم شده خود را بجناب نبوی معرفی کرده عرضکرد من یگانه 

کسی هستم که در امر نبوت و نشر احکام الهی با شما همکاری می‌کنم 

حضرت فرمود ارام گیر که تو برادر و وصی و وزیر و جانشین پس از منی. 

(1) و اینسخن صریح است که آن حضرت جانشین رسول خدا است. و نیز 

رسول خدا ص در روز غدیر خم که مردم را برای استماع بیانات حور 

گردآورده بود بمردمان خطاب کرد: 

الشت اولی: نکم من انفشکم؟ 

آیا من بهمه شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ 

قالوا اللهم بلی 

همه گفتند آری خدا گواه است که تو دارای چنین منصبی هستی آن حضرت 

بلا فاصله فرمود 

فی کت موه رفمای وا 

هر که را باشم منش مولا و دوست‌این عم من علی مولای اوست بالاخره 
نبی اکرم همان سمتی را که خود بر مردم داشت و ناگزیر مردم باید آن را 

بپذیرند برای علی ع در آن روز اثبات کرد و کسی هم در آن روز انکار مقام 

ولایتی ان جناب را ننمود. 

و همچنین هنگامی که می‌خواست بکارزار تبوک حضور پیدا کند علی ع را 

«أانت منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لا نبی بعدی» 

تو نسبت بمن مانند هرون نسبت بموسی هستی با این تفاوت که پس از 

من پیمبری نیست. 

رسول خدا ص با اين بیان وزارت خود را برای علی ع واجب گردانیده و او 

را ویژه مودت و دوستی خود قرار داده و او را مخصوصا از میان همه مردم 

برگزیده و در زمان حیات و پس از درگذشتش او را خلیفه بر مردم ساخته 

چنانچه همه این مناصب را قرآن برای هرون ثابت کرده و چون پیمبر او را 


بمنزله هرون قرار داده باید همه آنها برای علی ع ثابت باشد خدای متعال 
از زیان موسی می‌فرماید «و اجْقل لی وزیرا من هی هاژون خی اشْذ؟ 
به زاره فی ای کت تسج کبیرا و دیرف کیرا ریک کت :دا 
بصیر|» قال 
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الله «قدذ ات شولی با مواشین1<۰»:برهرد کارا هرون.را که برادر و از 
اهل بیت منست وزیر من قرارده و پشتم را مستحکم ساز و او را در امور 
مربوط بمن انباز نما تا بسیار به تسبیح تو بپردازیم و همواره بیاد تو باشیم 
که تو از حال ما باخبری و خدا فرمود درخواست تو ای موسی باجابت 
رلسید. 

(1) خدای متعال در این ابه هارون را در نلبوت و وزارت انباز موسی ع 
قزار دادم خاهمعاند اداق رسالت کند مهو از آهیهسا نی نماید: 

و خدا نیز در باره استخلاف او از زبان 2 ۳ 
فی قوّمی و أصلخْ لا تتَیعٌ سَبیل الْمَفْسدین «2» موسی ببرادرش خطاب 
می کند اینک که من باید سب الامر خدا| بانجام مامت خود اقدام کنم نو 
باید س میان پیروان من بجای مانی و کارهای آنها را اصلاح کنی و زنهار از 
فسادگران پیروی نت 

چنانچه استفاده می‌ شود و قرآن حکومت هفن کند بایستی خلافت موسنی و 
جاتشیتی او -افت ترا هرمن باشتد بعتی فیبعرق ار آن هر هفتد لفی کوزد و 
نظر باینکه رسول خدا ص همه منازل هارون را به استثناء نبوت برای علی 
ع قرار داده باید او وزیر و یاور پیغعمبر باشد و در حقیقت شایسته همین 
خصال بوده و خلافت آن حضرت بتصریح پیغمبر در زمان حیات او و پس از 
در گذشتش بطوری که از حدیث منزلت استفاده می‌شود بوده است. 

هار این قیبل ادله,براق اتبات خلافت اوباندازه‌انست که اک تخوافیم: همه 
آنها را ذکر کنیم کتاب ما از حد اختصار خارج می‌شود,و ما در کتابهای 
دیگرمان ولایت و خلافت او را کاملا بات دک دهاش ااحضت لاه 


(1) آیات 31 تا 38 سوره طه 
(2) ایه 139 سوره اعراف 
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(1) امامت حضرت امیر المومنین ع پس از پیغمبر اکرم ص سی سال بوده 
یست وعیان سا هس ماه از آن را از تضام تضرعات-صلکن همتوع .و 
باکمال تقیه و مدارا کردن با مردم و خلفاء بسر می‌برده و پنج سال و 
شش ماه دیگر را برزم منافقان و خوارج و پیروان معاویه و رفع ساير 
رها ساات رادم جانعه مد هم, در غاد کار رده سال 
نمی‌توانست حقایق دنه و احکام الهی را برای مردم بیان کند و باکمال 
خوف و ترس و حبس و زجر بسرمی‌برد و نمی‌توانست با کافران بجنگد و 
آنان را نابود ساخته و مسلمانان را از چنگال پرکین آنها رهائی بدهد و چون 
از مکه بمدینه هجرت کرد ظرف ده سال با مشرکان و منافقان می‌جنگید و 
حقایق اسلام را گوشزد افراد می‌کرد تا از دنیا رحلت فرمود و به نعمتهای 
جاوید بهشت نائل گردید. 


فصل 2 شهادت آن سرور 


(2) درگذشت علی ع پیش از طلوع شب جمعه بیست و یکم ماه مبارک 
رمضان سال چهلم هجرت بوده. 

آن حضرت بشمشیر ناپاک پسر ملجم مرادی در هنگامی که برای بیاداشتن 
فریضه صبح بمسجد کوفه وارد شده بود از پای درآمد. 

علی ع شب نوزدهم ماه رمضان برای آنکه مردم را از خواب بیدار کند و 
آنان را برای انجام- وظیفه عبادی بخواند بمسجد آمد و ابن ملجم از اول 
شب در صدد فرصت بود تا بمجردی که علی ع را به‌بیند کار خود 
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را خاتمه دهد و برای انجام این انديیشه سوء با خوف و ترس خود را در 
میان خوابیدگان پنهان ساخت و هنگامی که علی ع وارد شد و بنماز ایستاد 
وی فرصت را مغتنم شمرده با شمشیر زهر الود بسر آن حضرت زده و 
مسلمانان ویژه شیعیان را برای هميشه داغدار ساخت. 

علی ع پس از این پیش‌امد روز نوزدهم و شب و روز بیستم تا ثلث شب 
بیست و یکم حیات داشت و در همان ثلث آخر شب بیست و یکم بود که 
دار فانی را وداع گفت و در حالی که شهید شمشیر ستم و مظلوم بود 
بملاقات پروردگار خود نائثل اف 

علی ع از این واقعه کاملا باخبر بود و همواره مردم را از شهادت خود اعلام 
می‌کرد. 

وقتی که امیر الموّمنین بدست این ناکس رحلت فرمود حسن و حسین 
طبق فرمان ان جناب او را غسل داده و کفن نمودند و جنازه او را به غری 
که پشت کوفه واقع بوده دفن کردند و حسب الوصیه قبر او را پنهان 
داشتند. ۲ 
زیرا علی ع از دشمنی بنی امیه کاملا باخبر بود و می‌دانست هر گاه آنان از 
محل قبر او باخبر شوند چه کارهای زشتی انجام خواهند داد و چگونه از 
قدرت خود سوء استفاده خواهند کرد. 

و همواره مرقد همایونی آن حضرت پنهان بود و دوستان از عکوف ببار گاه 
ی ی و 7 
از مرقد آن جناب باخبر کرد و خود در هنگامی که بر ابو- جعفر منصور که 
آن روز در حیره بود وارد شد بزیارت قبر آن حضرت تشرف یافت و 
شیعیان خود را مطلع نمود و از آن روز زیارت قبر مطهرش شروع و 
متداول گردید. 

علی ع در روزی که بسرای باقی شتافت شصت و سه ساله بود. 
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فصل 3 اطلاع از وقع شهادت 


در این فصل برخی از اخباری ذکر می‌شود که حاکی از اطلاع ان حضرت 
است بر شهادت خود و بالاخره می‌دانسته چنین حادثه اتفاق می‌افتد. 

(1) 1- عامر بن واثله گفت چون نوبت خلافت ظاهری بامیر المومنین ع 
رسید مردم را برای بیعت با خود گرداورد و از جمله کسانی که عزیمت 
بیعت با آن جناب را داشت عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بود چون بعنوان 
بیعت با آن حضرت حضور پیدا کرد حضرت دو مرتبه يا سه مرتبه او را 
اجازه بیعت نداد پس از آن با کمال ناراحتی به بیعت دست دراز کرد. 

علی ع در آن هنگام فرمود چه موضوعی جلوگیری کرده و ممانعت نموده 
بدبخت‌ترین این امت را که بیاید و اراده شوم خود را عملی سازد سوگند 
بکسی که جان من در تصرف اوست بزودی محاسنم را از خون سرم 
رنگین خواهند کرد. ۳ ۲ 

ابن ملجم چون از بیعت اسوده شده برگشت حضرت امیر ع باین شعر 
مترنم شده فرمود: 

اشدر ارس لام فان انیت لافت 

و لا تجزع من الموت آذا حل بوادیکا 

کما اضحکک الده ر کذاک الدهر یبکیکا خود را برای استقبال از مرگ آماده 
کن و بدان که بزودی او و تر درمی‌پابد از مرگ نترس و از ورود او اندوهناک 
مباش زیرا همان طور که روزگار ترا می‌خنداند همچنان می‌گرياند. 
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(1) 2- اصبغ بن نباته گفته در آن روز که افراد برای بیعت با علی ع حضور 
می‌یافتند ابن ملجم هم برای بیعت حاضر شد چون بیعت کرد و مرخص شد 
حضرت امیر بار دیگر او را صد| زده پیمان مستحکمی از او گرفته و از او 
تعهد خواست که حیله نکند و بیعت را نشکند او هم پذیرفت چون مراجعت 
کرد حضرت باز او را طلبیده و همان تعهد را گرفته و بالاخره تا سه مرتبه 
این موضوع تکرار شد پسر ملجم آخر الامر بی‌تاب شده عرض کرد سوگند 
بخدا با هیچ یک از افراد این گونه معامله نکردی. 

حضرت که غرق افکار خود بود, فرمود: 

اربد حیاته و پربد قتلی‌عذیرک من خلیلک من مراد 

ِا او را می‌خواهم و او عازم کشتن من است, در این صورت 
کسی ترا به خاطر این مرادی سرزنش نخواهد کرد, و او را معذور نخواهد 
شمر د. 

آنگاه امر فرمود برو ای پسر ملجم که سوگند بخدا بعهد خود وفا نخواهی 


کرد 


(2) 3- معلی بن زیاد گفته پسر ملجم حضور امیر الموّمنین رسیده عرض 
کرد به مر کب سواری محتاجم. 

یر ۲ نگاهی باو کرده فرمود تو عبد الرحمن بن ملجم مرادی هستی؟ 
کفت اری. ان هم میرم پرستنرا کرژهو همان باسح زاسشتید. آنگاه: به 
غزوان فرمود اسب اشقری در دست اختیار نامبرده قرار بده چون آبن 
ملجم سوار بر آن شده و دهانه‌اش را بدست گرفت و رفت حضرت باین 
شعر مترنم شد .... یعنی من خواهانم بدو عطا و 
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بخشش کنم و او عازم کشتن من است., با این تفاوت در مرام و مسلک 
هیچ کس او را معذور و بی‌گناه نخواهد شناخت. 

و او گفته چون قضیه هائله رخ داد و ضربت بر سر امیر المژمنین ع وارد 
۳ آبن ملجم را دستگیر نموده حضور حضرت امیر آوردند حضرت بدو 
توجه کرده فرمود سوگند بخدا آن همه احسانهائی را که نسبت بتو انجام 
می‌دادم با توجچه باین بوده که بالاخره کشنده منلی و با تو این گونه معامله 
می‌کردم تا موقعیت خود و بیچارگی ترا در پیشگاه خدا ثابت نمایم. 


فضل+ 4 اطلاغ اد قهاکت 


در خصوص اطلاع از شهادت فصل دیگری منعقد شده که پیش از وقوع 
حادثه جانگداز و ضایعه اسفناک کسان و پاران خود را از آن باخبر 
می‌ساخته: 


(1) 1- اجلح از پیرمردان کنده نقل کرده متجاوز از بیست مرتبه از 
نامبردگان شنیدم علی ع پیوسته بر روی منبر می‌فرمود چه موضوعی 
ایجاب کرده و جلوگیری نموده از بدبخترین امت که بياید محاسن مرا از 
خون سرم رنگین سازد. 

۳ 1 ترا شیر اه ثِ«» #۷ و فرمود ماه ۳ 
دررسیده و شما را در سایه مرحمت خود قرار داده و آن بزرگ ماهها و 
آغاز سال تازیست و آسیای سلطنت در این ماه بچرخ درمی‌آید و همه‌تان 
امسال را بالاتفاق بعزم حضور معبود و حج خانه خدا آماده خواهید شد و 
نشان آن انست که من از میان شما می‌روم. 
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اصبغ گوید منظور علی ع از اين بیان اطلاع از شهادتش بود و ما 
نمی‌دانستیم (1) 3- عثمان بن مغیره گفته ماه رمضان که فرارسیده بود 
ان یا رها ی نا ی زا 
منزل حضرت امام حسین و شبی در خانه عبد الله بن عباس با عبد الله بن 
جعفر بسر میبرد و همان جا افطار میکرد و افطار او بیش از سه لقمه نبود 
چون از آن حضرت سببش را میپرسیدند میفرمود بزودی باید بملاقات 
رحمت خدا برسم و میخواهم برای ادراک چنین سعادتی گرسنه باشم و یک 
شب يا دو شب بیش فاصله نشد که ثلث آخر آن بمطلوب خود رسید. 

(2) 4- اسماعیل بن زیاد گوید ام موسی کنیز علی ع و سرپرست دخترش 
فاطمه بمن گفت از علی ع شنیدم بدخترش ام کلئوم میفرمود دختر من 
بزودی از مصاحبت من محروم خواهی شد و طولی نمیکشد از میان شما 
میروم. ام کلثوم پرسید بچه دلیل چنین فال بدی میزنید و ما را داغدار 
میسازید؟ فرمود رسول خدا را در خواب دیدم که گرد و غبار را از چهره 
من پاک میکرد و میفرمود گرفتاریهای دنیا از تو برداشته شد و تیر قضا 
بهدف مقصود رسید. 

المومنین واقع گردید. 

ام کلثوم از این پیش‌آمد که سخت ناراحت شده داد میزد و فریاد میکرد 
امیر الموّمنین ع او را ساکت کرده میفرمود دختر من گریه مکن آرام باش 


هم اکنون پیغعمبر خدا| را می‌بینم با دست بجانب من اشاره میکند و 
قیفر هاید با علن بخانی: ها بيا که انح در سیم ماشتت یرای هه نمتن است از 
ماندن در دنیا. 
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)1( 5- ابو صالح حنفی گوید از علی ع شنیدم میفرمود رسول خدا را در 
خواب دیده از پیش‌امدها و ناراحتیهائی که از مردم دیده بحضرت او 
شکایت کردم فرمود با کر فرمود توجه کن چون توجه 
کردم دو مردی را دیدم که بزنجیر آویخته و سنگ‌پاره‌هائی بش تفر آنها روج 
می‌شود ابو صالح گوید فردا بعادت همه روز برای دیدار امیر المژمنین 
رفتم در بازار قصابها خبر شهادت علی ع را شنیدم. ۲ 

(۶ ۰ جنین بضری کف علی 6 در شب موادت بیدان و.آن شب و بر 
خلاف عادت بمسجد نرفت دخترش ام کلثوم پرسید چرا امشب را بیدار 
مانده‌ای فرمود برای آنکه اگر بامداد ظاهر شود کشته خواهم شد ابن نباح 
در آن هنگام آمده و حضرت را بنماز دعوت کرد علی ع اندکی رفت و 
برگشت ام کلثوم عرضکرد: 

جعده را بفرما تا با مردم نماز بخواند حضرت فرمود آری بگوئید او با مردم 
نماز بخواند آنگاه دقتی کرده فر مود, نه. چاره از مرگ نیست و نمیتوان از 
چنک آن فرار کرد. 

علی ع در همانوقت بمسجد وارد شد و ابن ملجم که تمام شب را بیدار 
مانده و منتظر ورود علی ع بود از نسیم سحری خوابش برده علی ع با پای 
خود او را بیدار کرده فرمود برخیز موقع نماز رسیده او هم از جا برخاست 
و کار علی را تمام کرد. 

(3) 7- در حدیثت دیگر آمده علی ع در شب شهادتش بیدار بود و مکرر از 
اطاق خود بیرون می‌آمد و بطرف آسمان متوجه میشد و میفرمود سوگند 
بخدا تا بحال دروغ نگفته‌ام و دروغ هم بمن اطلاع نداده‌اند امشب همان 
شبی است که باید بوصال محبوب نائل گردم آنگاه بخوابگاه خود برگشت. 
چون بامداد دمید کمربند خود را بربست و میفرمود: ۱ 
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بدیدار تو ۱ ۲ 

مکن خوف از مرگ و آماده باش‌چو مرگ آید ای جان خریدار تو چون به 
صحن خانه رسید _ مرغابیان چندی سر راه بر او گرفتند و فریاد میزدند, 
خواستند آنها را آرام کنند و از چلو حضرت دور سازند فرمود آنها را 
واگذارید که نوحه ان هن از اب بیرون رفت و رسید باو 
آنجة زبان فلم از تکار‌شش لال است: 


فصل- 5 چگونگی شهادت 


(1) 1- بطوری که موژخین مینویسند گروهی از خوارج در مکه اجتماع کرده 
و در باره امراء و فرمانروایان عصر گفتگو میکردند و از آنها و کارهاشان 
عیبجوتی می‌نمودند و از مقتولان نهروان یاد می‌آوردند و بحالشان دلسوزی 
می‌کردند برخی گفتند چه بسیا ر مناسب است هر گاه ما جان خود را در راه 
خدا داده و اين پیشوایان گمراه را نابود کرده و مردمان و شهرها را از 
دست انها اسوده بسازیم و ضمنا خونخواهی از مقتولان نهروان هم کرده 
ام باکر زان ک او عم زاس مه ان سوت دای آستامنی 
برای انديشه ناپااک خود بنمایند. 
ی سر وی د کرد من کار علی ع را تمام میکنم برک بن عبد 
لله تمیمی گفت منهم معویه را میکشم عمرو بن بکر تمیمی گفت منهم 
مردم را از دست عمرو عاص راحت میسازم. 
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(1) بالاخره بنیان این پيشنهاد را استوار ساخته و قرارداد را امضا کرده و 
مقرر داشتند برای انجام این امر در شب نوزدهم ماه رمضان آماده شوند 
سپس متفرق شده و هر یک بطرف مقصد خود رهسپار گردیدند. 
ابن ملجم با همراهیان کندی خود بطرف کوفه حرکت کرد و آنجا با یاران 
خود ملاقات نمود لیکن برای انکه مبادا این سخن در کوفه انتشار پیدا کند 
از آنان مخفی داشت روزی با یکی از یاران خود که از مردم تیم رباب بود 
ملاقات کرد و در نزد او با قطامه دختر اخضر تیمی که پدر و برادرش در 
کارزار نهروان بدست علی ع کشته شده بودند مواجه شد. 
قطامه از زنهای زیبای عصر بود بمجردی که ابن ملجم او را دید خاطر خواه 
وق شده و زیباتی وق پسر مرادی زا از باق درآوزد از او درخواست ازدواج 
کرد. قطامه پرسید کابین مرا چه مقرر میداری؟ گفت هر چه بگوئی و 
بخواهی گفت مهریه من سه هزار درهم و یک کنیز و یک غلام و کشتن علی 
ی ی ای ی ی 
کجا و چگونه میتوانم بعلی ع دست پیدا کنم تا کار او را بسازم گفت او را 
غافل گیر کن که اگر او را بکشی قلب مرا شفا داده و با من در کمال 
عیش و عشرت بسر خواهی برد و اگر اتفاقا کشته شدی پاداشی که خدای 
متعال در برابر چنین عملی بتو خواهد داد از دنیا بهتر است. 
گفت سوگند بخدا سبب آمدن باین شهر کشتن علی ع بوده و گر نه من از 
او گریزانم اینک که ترا با خود هم‌عقیده یافتم هر چه بخواهی برای تو انجام 
می ار اه ی اد بو موی 


(2) ناه .وردان:ین مجالد را که از فردم تیم ربات بود طلبیده: و قضیه را با 
او گفتگو کرده و نامبرده 
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را بکمک پسر مرادی خواند او هم پذیرفت پسر ملجم بیرون رفته با دلاوری 
از مردم اشجع بنام شبیب بن بجره ملاقات کرده گفت میخواهی به 
شرافت دنیا و ار پرسید چه کنم و چه میگوئی تا انجام دهم و 
بدان سعادت نائل آیم گفت مرا در کشتن علی ع پاری نمائی. شبیب که از 
خوارج و هم‌عقیده با آنان بود وقتی که از نظریه او باخبر شد گفت مادرت 
بعزایت نشیند و زنان داغدیده بر تو بگریند امر مهمی را در نظر گرفته‌ای 
تو چگونه میتوانی بر علی ع دست پیدا کنی؟ گفت در مسجد اعظم کمین 
کرده چون برای نماز بیاید بیدرنگ بر وی حمله میکنم اگر او را بکشیم دل 
مجروح خود را شفا داده‌ايم و از مقتولان خود خونخواهی نموده‌ايم و 
پیوسته 1 | ۲ 
دیگر وارد مسجد شدند. 

قطامه در آن وقت در مسجد اعتکاف کرده و خیمه ویژه او را نصب کرده 
بودند آن دو بر وی وارد شده و گفتند ما در باره کشتن علی ع هم‌عقیده و 
آماده برای انجام وظیفه هستیم گفت هنگامی که خواستید آماده برای کار 
شوید در همین محل با من ملاقات کنید. 

نامبردگان بیرون رفته و پس از چند روز باتفاق ثالنی در شب چهارشنبه 
نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرت پیش وی آمدند او حریری طلبیده و 
به سینه‌هاشان بست و آنان شمشیرهای خود را بر کمر استوار کرده از 
میان خیمه بیرون آمده و در برابر درگاهی که امیر المومنین ع برای_ نماز 
یش | نا نشسته فتجطز فرحنت ت_ِ پیش که نامبردگان خود را آماده 
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را از نظریه خود اطلاع داده او هم در آن شب برای کمک بنامبردگان حضور 
یافت. 

(1) حجر بن عدی که از یاران با وفای علی ع بود آن شب را بعنوان بیتوته 
در مسجد آمده شنید که اشعث به پسر مرادی میگوید هر چه زودتر خود را 
آماده کار کن که اینک صبح میدمد و رسوا میشویم. 

حجر از اراده انان باخبر شده گفت ای اعور بی‌ابرو قصد کشتن علی ع را 
داری بلا درنگ از مسجد بیرون رفته تا حضرت را از اراده بیشرمانه انان 
باخبر سازد اتفاقا حضرت امیر ع از در دیکر وارد مسجد شد پسر مرادی 
موقع را مغتنم شمرده شمشیر زهرالود خود را بر فرق آن جناب فرود اورد 
هنگامی که حچر وارد مسجد شد خبر قتل علی ع را شنید. 

(2) 2- عبد الله ازدی گوید من شب نوزدهم در مسجد اعظم مشغول نماز 


بودم و عده هم از مصریها از آغاز ماه رمضان تا آن شب بانجام 
فرمانبرداری از اوامر خدا در مسجد اعظم اشتغال داشتند در آن هنگام 
چند نفری را دید نزدیک درب مسجد بنماز مشغولند فاصله نشد علی برای 
اداء فریضه صبح بمسجد درامد و مردم را برای اقامه نماز میخواند 
بمجردی که علی ع مردم را بنماز و اطاعت از فرمان خدا دعوت کرد 
برقهای شمشیر چشم مرا خیره نمود و صدائی شنیدم میگفت فرمان از 
خداست نه از تو يا علی و نه از یاران تو و هم ناله علی ع بگوشم رسید 
میفر مود مواظب باشید قاتل از دستتان فرار نکند چون نزدیک آمدم دیدم 
علی ع ضربت خورده لیکن شمشیر شبیب کارگر نشده و بر طاق محراب 
فرود آمده 

بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدنداول صلا بسلسله انبیا زدند 

نوبت باولیا چو رسید اسمان طپیدزان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند 
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قاتلان راه فرار میجسته بطرف درهای مسجد توجه کردند و مردم هم برای 
دستگیری آنان هجوم آوردند. 

(1) شبیب را مردی دستگیر کرده او را بزمین انداخت بر سینه‌اش نشست 
شمشپر را از دست او گرفته خواست کارش را تمام کند دید مردم بطرف 
او زوآورده‌اند تر سید بحرف او توجهی نکنند و ضمنا خود او انتحخت به بیند 
بهمین ملاحظه از روی سینه او برخاست و ویرا رها کرد و شمشیر را از 
دست افکند و شبیب با ترس و خوف وارد منزل شده پسر عمویش او را 
دید که دارد حریر را از سینه خود باز میکند پرسید چه میکنی شاید تو علی 
را کشته خواست بگوید نه گفت آری پسر عمویش که از کا ر ناشایست او 
اطلاع پافت شمشیری شنداشت و اه را بقل آفرد و.شستر راد قم که 
میخواست فرا ر کند مردی از مردم همدان باو رسیده قطیفه بر روی او 
انداخته و او را بزمین افکنده شمشیر را از دستش گرفته دستگیرش کرده 
حضور امیر المومنین آورد لیکن همکار سومی فرار کرده و خود را در میان 
مردم پنهان نمود. ۳ 

چون ابن ملجم را حضور اقدس علی ع اوردند نگاهی باو کرده فرمود 

یعنی اگر من از دنیا رحلت کردم او را بکشید چنانچه مرا کشته و اگر زنده 
ماندم جودم: در باره او فکری خواهم کرد. 

پسر مرادی گفت چه خیال میکنی این شمشیر را بهزار درهم خریده و با 
هزار درهم زهر, الوده کرده‌ام, اگر کارگر نياید خدا او را دور گرداند و از 
بها بیندازد. 

(2) ام کلثوم که از قتل پدر بزرگوارش اطلاع یافت به پسر مرادی گفت 
ای دشمن خدا امیر المومنین را کشتی گفت نه بلکه پدر ترا کشتم. 
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فرمود ای دشمن خدا آرزومندم پدرم آسیبی نبیند. , 
آن بیحیا پاسخ داد پس چنان می‌بینم که گریه بحال من میکنی؟ بخدا سوگند 
چنان ضربتی بر او زده‌ام که اگر میان اهل زمین بخش کنند همه را هلاک 
میسازد. 

او را از برابر امیر المومنین بیرون بردند مردم مانند درندگان گوشتهای 
بدن ۸ ای دشمن خدا چه کردی, امت 
محمد را بخاک هلاک نشاندی و بهترین مردم را از پای درآوردی و او همه 
این سخنان و ناراحتیها را میدید و می‌شنید و سخنی نمیگفت با اين حال 
ویرا بزندان بردند. 

مردم پس از دستگیری وی حضور علی ع رسیده عرضکردند هر چه اراده 
در باره او داری بما امر کن که او امت پیمبر را هلاک کرد و ملت اسلام را 
روسیاه ساخت 

علی.ع فرمود آکز قژی انوم خوخي میذا نش با او وه متاماه کش و اک 
درگذشتم با قاتل من چنان کنید که با کشنده پیغمبران می‌نمودند یعنی او 
را بکشید سپس بدن او را بسوزانید. 

چون علی ع رحلت فرمود و اسلام و اسلامیان را داغدار نمود و کسان او 
از دفنش بازگشتند حضرت امام حسن ع بجای پدر برقرار شد دستور داد 
بستر مرادی. را بحضور آوردند خوفن برابر آن جناب رسید فرمود ای دشمن 
خدا, امیر المومنین را کشتی و فساد روز کی در دین بدید آوردی سس 
فرمان داد تا سر از بدنش جدا کردند و جسد کثیف او را به خواهش ام 
الهیثم دختر اسود نخعی بوی سرد تا ان را بسوزاند. 

سراینده در باره قطامه و قتل علی ع چنین میسراید. 
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(1) من از هیچ دارا و نادار دانا و نادان کابینی مانند کابین قطامه سراغ 
تام که هار دهم وک و کر قکی انا مر 
زهرالود کابین قرار داده باشد و میدانم تمام کابینهای زنان هر چند زیاد 
باشد باندازه قتل علی ع نیست و هیچ خونریزی در عالم باندازه خونریزی 
پسر مرادی نمیباشد. 

واه تس امس و هو ی من کر کون فا اف ای با بش 
مرادی همداستان نود نو ففران تدم بود که آناندمقوبه هعسو و عاض را از 
پای دراورند چنین بود که برک مطابق معاهده بر معویه وارد شد و او را در 
حال رکوع یافته شمشیر بر او فرود اورد لیکن شمشیرش خطا کرده بر 
ران او واقع شد وی نجات يافته لیکن قاتل را بلافاصله کشتند و عمرو 
عاص در شب معهود بیمار شده خارجه عامری را بجای خود برقرار ساخت 
تا با مردم نماز گزارد عمرو بن بکر بگمان اینکه عمرو عاص مشغول نماز 


است شمشیر باو زده لیکن بمقصود نرسید او را نزد عمرو عاص آورده 
عمرو دستور داد تا او را کشتند و خارجه در روز دوم جان بمالک سپرد 


(2) 1- حیان عنزی گوید خادم امير المومنین ع برای من حکایت کرد 
هنگامی که وفات علی ع دررسید بحسن و حسین ع فرمود چون من از دنیا 
رحلت کردم مرا بر سریرم گذارده طرف پاهای سریر را بدوش بگیرید جلو 
آن خزرکت: هیکت آنگاه جنازم را بخانب. عریین. پپرید دز انجا نسی سفید 
درخشانی بچشم 
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شما میخورد همان جا آرامگاهی برای من حفر نمائید قبر ساخته خواهید 
دید مرا در آنجا بخاک به‌سیارید. 

چون امیر الموّمنین ع از دنیا رفت مطابق با وصیت او آخر سریر او را 
بدوش گرفتیم و جلو آن خود حرکت میکرد و ما همانوقت صدای زمزمه 
ميشنیدیم همچنان بدنبال جنازه آمدیم تا وارد غریین شدیم سنگ سفید 
نورانی ما را بطرف خود توجه داده بدان جا رهسپار شده قبری حفر کرده 
مرقدی آماده دیدیم که بر آن نوشته بود این قبریست که ان را نوح ع برای 
جسد پاک علی ع فراهم کرده ما ان بدن پر از مهر و محبت و حقیقت را در 
آن قبر پنهان ساختیم گرچه از دیدارش محروم گردیدیم که جهانی مملو از 
حقیقت را در آن خاک نهادیم لیکن از اکرامی که خدا با علی ع کرده 
خوشحال بودیم و بالاخره با دلی داغدار از ز کنار قبر علی ع برگشتیم. 

در راه با گروهی از دوستان علی ع که بر جنازه او نماز نگزارده بودند 
ملاقات کردیم جریان را و خدای منان را که با او 
نموده بیان کردیم آنها گفتند ما همه میخواهیم آنچه را شما دیده‌اید 
مشاهده کنیم گفتیم چنانچه وصیت فرموده نشان قبر اد ناپیدا شده آنها 
بسخن ما توجهی نکرده رفتند و برگشتند و اظهار داشتند چنانچه گفتید هر 
چه کاویدیم آثری ندیدیم. 

(1) 2- جابر بن یزید گوید از امام باقر ع پرسیدم علی ع را در کجا دفن 
کردند فرمود پیش از طلوع فجر او رل در غریین مدفون ساختند و حسنین و 
محمد حنفیه فرزندان او باتفاق عبد الله جعفر در قبر داخل شدند. 

(2) 3- از ابن ابی عمیر روایت شده از حسین بن علی ع پرسیدند پدر 
بزرگوارت را در کجا دفن کردید فرمود شبانه جنازه او را بمسجد اشعت 
بردیم به پشت_کوفه رسیده او را در غریین برده و مدفون ساختیم 

(3) 4- عبد الله حازم گوید روزی همراه هرون الرشید تا شکار از 
کوفه خارج شدیم بغریین و ثویه 

ترجمه الارشاد .ص :28 

رسیده آهوی چندی مشاهده کرده بازها و سگها را بطرف آنها فرستادیم 


باندازه یک ساعت آنها را دنبال کردند آخر الامر حیوانات بیچاره شده خود 
را به پناه پشته درآورده بازها بطرفی رفته و سگهای شکاری بجانب ما 
آمد یذ هرون از این پیش‌آمد بشگفت آمده فاصله نشد آهوان از آن بزیر 
آمدند دو مرتبه بازها و سگها بدانها حمله کردند باز آنها که خود را بیچاره 
دیدند بهمان پشته پناه بردند تا سه مرتبه همین عمل مکرر شد و ان روز از 
شکار باز ماندند. 
هرون دستور داد بروید در این نزدیکی هر کسی را ملاقات کردید بحضور 
اورید تا ما را از اين قضیه مطلع گرداند. 
و وی 
آن را کاملا بیان کن و ما را از پیش‌آمدی که دیده‌ایم اطلاع بده پاسخ داد 
اگر مرا امان دهی حقیقت آن را برای تو شرح خواهم داد هرون گفت با 
ار را هر را و ی هن 
المومنین است و آن را خدای متعال حرم امن خود قرار داده هر کس بدان 
جا پناهنده شود از هر آسیب و گزندی در امانست. 
قرون از تسد این کیت ی مه باه وی کر ور گنای ی 
نماز گزارده صورت بخاک مالید و گریست و از آنجا بازگشتیم, 
و 
شنیدم لیکن قلب من آن را نمیپذیرفت و افسانه می‌پنداشت تا سالی که 
وت اه شرت هدر آابا سارت وف ات کرو سس از 
طواف در گوشه نشسته از همه جا سخن میگفتیم تا گفتگوی ما بدینجا 
رسید که شبی از شبها که از 
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مکه برگشته و در کوفه نزول کردیم (1) هرون بمن گفت ای یاسر به 
عیسی بن جعفر بگو سوار شود بالاخره همه سوار شدیم تا به غریین 
رسیدیم چون بدان جا وارد شدیم عیسی خوابید لیکن هرون بطرف پشته 
آمده شروع کرد بنماز خواندن هر دو رکعت نمازی را که سلام میداد دعا 
میکرد و میگریست و صورت بر آن پشته میمالید و ت‌. 
ی پسر عم سوگندبخدا زرکی و قضیلت ترا می‌شناسم و متوجهم که بو 
گردیده‌ام بپرکت تست لیکن فرزندان تو مر از( 
می‌نمایند آنگاه حرکت کرده مشغول نماز شد و چون از نماز فارغ شد 
همین سخن را تکرار کرده و میگریست و با این حال تا وقت سحر بسر برد 
در آن هنگام دستور داد تا عیسی را بیدار کنم چون عیسی بیدار شد باو 
گفت برخیز کنار قبر پسر عمت نماز بخوان پرسید قبر کدام پسر عم 
منست؟ گفت قبر علی بن ابی طالب ع عیسی هم وضو گرفت و بنماز 


مشغول شد و پیوسته نماز میخواندند تا سییده صبح دمید پیش آمده گفتم 
بامداد ظاهر شد انگاه بطرف کوفه باز گشتیم. 





اشاره 


اد ان له اخبارن. در این باب آهردم میشتوند که.حاعی از شابقه انمان 
اوست: 
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و ار ی ی ام 
نبوت را اظهار کند من با عباس بن عبد المطلب نشسته بودیم اول ظهر 
جوانی آمد رو بکعبه ایستاده بنماز مشغول شد فاصله نشد جوان دیگری 
آمد بطرف راست او ایستاده و زنی هم آمد پشت سر آنها بنماز مشفول 
شد, جوان برکوع رفت آنها هم اقتدا کرده با وی برکوع امدند چون سر از 
رکوع برداشتند بسجده آمده آنها هم سر بسجده گذاردند من بعباس گفتم 
امر عظیمی مشاهده میکنم گفت آری چنانست که میگوتی ميداني این 
جوان کیست؟ این جوان پسر برادر من و نام او محمد و پدرش عبد الله بن 
عبد المطلب است و این جوان دیگر نیز پسر برادر من علی- بن ابی طالب 
است و این زن خدیجه دختر خویلد است. 

پسر برادر من میگوید پروردگار او که خدای آسمانها و زمین است او را 
باین دینی که هم اکنون بدان توجه دارد حاستفر داشته و سوگند بخدا بجز 
این سه نفر متدین باین دین نمیباشند. 

(2) 2- سهل بن صالح که بیش از صد سال از عمر او گذشته گفت از ابو 
معمر بن عباد از انس بن مالک شنیدم میگفت رسول خدا ص فرمود 
فرشتگان مدت هفت سال بر من و علی درود میفرستادند برای آنکه 
گواهی به یکتاثی خدا و رسالت من جز از من و او از دیگری ظاهر نميشد. 
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(1) 3- معاذه عدویه گفته از امیر المومنین ع هنگامی که بر فراز منبر 
بصره بود شنیدم میفرمود من صدیق اکبرم پیش از انکه ابو بکر ایمان 
بیاورد ایمان آوردم و قبل از او تسلیم فرامین اسلام شدم. 

(2) 4- ابو سخیله گفته من و عمار بعزم حج بیت اللّه رفتیم و بر ابو ذر 
غفاری وارد گردیدیم و سه روز از حصور آن مرد نورانی استفاده میکردیم 
جون هنگام مراجعتمان نزدیک شد باو گفتیم ما امروز از اسلام جز اختلاف 
و تفرقه میان مسلمانان اثر دیگری نمی‌بينیم عقیده شما چیست؟ پاسخ داد 
در چنین وقتی باید بکتاب خدا و علی توجه کرد زیرا گواهی میدهم رسول 
خدا ص. فرمود. علی. ع تخنستین. کشتی: است. که بمن. آیمان. آوزد .و اولین 
کسی است که فردای قیامت با من مصافحه میکند و او صدیق اکبر و 
فاروق میان حق و باطل و او رهبر مومنانست. 

مولف گوید در خصوص علی و سابقه اسلام و ایمان او اخبار بسیار و 


شواهد بی‌شمار روایت شده و از آن جمله سروده خزيمة بن ثابت انصاری 
ترجمه الارشاد .ص:32 

خیال نمیکردم خلافت الهی از خاندان هاشم و ابو الحسن بدیگران انتقال 
پیذا کند.با انکة: اف تخشستین. کسی استت: که..در -برایز فبله.بانخام .وظیفه 
پزواخت: ور از ,دیکران آنان تن الفی .را بت میدانسنت وه آخرین لخاد 
زندگی پیغمبر را دریافت و جبرئیل در غسل و کفن پیغمبر او را یاری کرد و 
کسی است که بدون شک و شبهه همه شایستگیهای دیگران را داراست و 
دیگران آنچه او دارد ندارند اینجاست که نمیدانم چه امری ایجاب کرده 
شما از دامن وی دست برداشتید و بدانید بیعتی که با او کردید چون بعهد 
خود وفا ننمودید همواره بزیان شما تمام شده. 


فصل 1 برتری علی ع 


(1) 1- ابن عباس گفته رسول خدا ص فرمود علی ع داناترین پیروان من 
است و پس از من بخوبی میتواند از عهده حکومت میان آنان و ید 

(2) 2- ابو سعید خدری گفته پدرم گفت از رسول خدا ص شنیدم میفرمود 
فش شهر. علمم ه.علی و ایست کسی. که خواهان ام .انش است. ا: 
دریای پهناور کمالات او استفاده نماید. 
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(1) 3- عبد اللّه مسعود گفته روزی رسول خدا ص علی ع را در خلوت 
طلبیده و با او رازهای بسیاری گفته چون از حضور پیفمبر اکرم ص 
برگشت پر سیدیم . چه معاهده میان تو و پیغمبر شده فرمود رسول خدا| 
هزار باب علم بروی من گشود که از هر باب آن هزار باب دیگر مفتوح 
می‌ شود. 

(2) 4- اصبغ بن نباته گفته روزی که مردم با علی ع بیعت کردند عمامه 
پیغمبر ص را بر سر گذارده و ردای آن جناب را پوشیده بمنبر رفته حمد و 
ثنای الهی را بجا آورد مردم را پند و اندرز فرموده سپس با کمال وقار و 
آرامش تکیه زده و انگشتان را در میان یک دیگر بر بالای شکم خود قرار 
داده فرمود ای مردم تا مرا نیابید هر چه میخواهید بیرسید که دانش 
گذشتگان و آیندگان نزد منست و سوگند بخدا اگر مرا بخود واگذارند 1 
سرگرم به اين و آن ننمایند با اهل تورية بتورية و با اهل انجیل بانجیل و با 

اهل زبور بزبور و با اهل قرآن بقرآنشان حکومت میکنم و حقایق هر یک از 
کتب را براستی اشکار میسازم چنانچه اعتراف کنند که علی ع بحق 
قضاوت نموده. 

و سوگند بخدا از تمام مردمی که ادعای علم و دانش قرآن را میکنند من 
بحقایق تأه‌یلات آن داناتر و واقفترم و اگر آیه در قرآن نبود از تمام 
پیش آمدهائی که تا روز قیامت میشد اطلاع میدادم. 

پس از این فرمود بپرسید از من و بخواهید پیش از آنکه مرا نيابید سوگند 
بکسی که دانه را 
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میشکافد و مردم را بهستبی قی و5 اگر از یک یک آیات قرآن بير سید 
خواهم گفت در چه وقت و برای چه نازل شده و از ناسخ و منسوخ و خاص 
و عام و محکم و متشابه و مکی و مدنی آنها خبر خواهم داد. بخدا سوگند 
هر عده که تا فردای قیامت هدایت شوند و هر گروهی که بضلالت افتند 
میدانم که رهبر و پیشاهنگشان که بوده و از غرض اصلی او کاملا باخبرم. 

و امثال این اخبار که هر گاه همه آنها را یاد کنیم کتاب ما بطول می‌انجامد. 


فصل 2 فضیلت غلی ع 


(1) 1- ابو هرون گوید بملاقات ابو سعید خدری رفته پرسیدم آیا در کارزار 
بدر حضور داشته‌ای گفت آری و بالاخره از شنیده‌های خود چنین نقلی کرد 
روزی فاطمه ع با چشم گریان حضور پیغمبر آمده و میگفت زنهای قریش 
مرا از ناداری علی ع سرزنش میکنند پیغمبر فرمود بسخن آنان اعتنا نکن 
زبرا ترا مسر بزر کوار داده‌ام. کة پیش از همه ایمان آورده و غلمتشن از 
همه زیادتر است. 

خدای متعال بهمه اهل زمین توجه کرد و پدرت را از میان آنها برگزید و او 
را بنبوت اختیار کرد و بار دیگر بدانها توجهی کرد و از آنها شوهرت را 
برگزید و او را جانشین من قرار داد و بمن وحی کرد تا ترا به ازدواج او 
درآوردم. ۳ 5 

ای فاطمه مر نمیدانی بر اثر اهمیتی که در پیشگاه خدا داری او ترا به 
همسری مردی دراورده که از همه بردبارتر و داناتر و پیشقدمتر 
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اینجا بود که فاطمه علیها سلام خندید و خوشحال شد. 

پیمبر فرمود ای فاطمه علي ع هشت دندان تیز و برنده دارد که هیچ یک از 
گذشتگان و آیندگان دارای آنها نبوده‌اند. 

او در .دنیا و آخرت: برادر منست و هیچ یک از افراد بشر چنین برادری 
ندارند و تو ای فاطمه که سیده زنهای اخرتی. همسر او هستی و دو 
فرزندت که نشانه رحمت خدایند دو پادگار اویند و برادر او جعفر که دو بال 
باو اعطا شده و با فرشتگان در هر کجای بهشت بخواهد پرواز میکند. و 

را ی ی دا 
آورده و آخرین کسی است که به پیمان من وفا نموده و او جانشین من و 
وارث وصیین است. 

(1 2- مولف کوید در کتاب ابو جعفر محمد بن عباس بسند او از ابن 
عباس چنین دیدم که گفته بود ما اهل بیت هفت خصلت بخصوص داریم که 
دیگران از آنها محرومند پیغمبر اکرم ص از ماست و وصی او که بهترین 
امت است از ماست حمزه شیر خدا و رسول و سید شهیدان از ماست 
جعفر بن ابی طالب که دو بال باو کرامت شده و در بهشت با فرشتگان 
پرواز میکند از ماست و دو سبط این امت که آقای جوانان و از 
داشته از ماست ۳ و هم از ماست "جتا ره جر فرموده انَهْم هم 
ال تون و5 أن جند دنا [ ۳-۱ الغالبون «1* همانا ایشان 0 و 


لشکریان 


2 7 تلو رها فانت 

ترجمه الارشاد .رص:36 

پیروز ما هستند. 

(1) 3- رسول خدا ص بعلی ع فرمود تو با هفت خصلتی که داری با دیگران 

خصومت میکنی تو نخستین کسی هستی که بمن ایمان اورده و از همه 

بیشتر در راه خدا| جهاد کرده و از همه داناتر به ایام خدائی و بهتر از همه 

به عهد خدا وفا میکنی و به رعیت مهربانتری و بهتر از دیگران تقسیم 

بالسویه هی تما رون و مقام و مرتبه‌ات پیش خدا| عظیم‌تر است. 

۵ امفالن ای اعیان اند هه و ستت. اقا وا روانت ت کرده‌اند و بیایه 

متفه رآند که ماه تطهیل مسا شید 

(2) 4- و میتوان از میان همه اخبا ر که حاکی از مقام و موقعیت او هستند 

بخبر طاثر و فرموده پیغمبر ص که پروردگارا بهترین و محبوبترین 

آفریده‌ات را 0 دار تا بامن در استفاده از اين پرنده شرکت کند اکتفا 

کرد زیرا او از همه محبوبتر پیش خدا و پاداشش بیشتر و تقربش زیادتر و 
ش بهتر بوده. 

(3) 5- و نیز گفته جابر هنگامی که از او پرسیدند عقیده تو در باره علی ع 

چیست؟ او گفت علی عم از بهترین مردم و بجز کافر دیگری در باره عظمت 

او شین ندارد, دلیل روشن و برهان واضحی است برای اثبات موقعیت و 

که خاش در وی 2 نزد اهل خبر و حدیث بثبوت رسیده 

و دلیل بر افضلیت 
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او بعد از رسول خدا است و اگر ما بخواهیم در خصوص افضلیت او سخن 

بگوئیم کتابی علیحده خواهد شد لیکن به احادیث چندی که آوردیم اکتفا 

میکنیم و نظر اختصاری که در این کتاب داریم همه موافق با این روبه 


است. 


(1) 1- زر بن حبیش گفته امیر الموّمنین ع بر فراز منبر میفرمود سوگند 
بخدائی که دانه را شکافته و ما سواء را ایجاد کرده پیمبر اکرم ص پیمان 
گرفته که جز موّمن پرهیزگار دیگری ترا دوست نمیدارد و بغیر از منافق 
بدکار دیگری ترا دشمن نمیدارد. 

(2) 2- حارثت همدانی گفت روزی علی ع بمنبر رفت پس از حمد و ثنای 
خدا فرمود چنین بر زبان پیمبر اسلام جاری شده که جز موّمن دیگری مرا 
دوست نمیدارد و بغیر از منافق دیگری دشمن نمیدارد و کسی که افترا 
بزند زیانکار است. 

(3) 3- زر بن حبیش از علی ع روایت کرده فرمود رسول خدا ص پیمان 
گرفته که جز موّمن ترا دوست 
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نمیدارد و بغیر از منافق دیگری با تو دشمنی نمیکند. این حدیث با حدیث 
پیش از نظر سلسله سند و بخش معدودی متفاوتست. 


(1) 1- جابر بن یزید گفته امام باقر ع فرمود ام سلمه همسر رسول خدا 
ص گفت از رسول خدا ص شنیدم میفرمود پیروان علی و شیعه او 
رستگارانند. 

(2) 2- اصبغ بن نباته گفت علی ع فرمود رسول خدا ص میفرموده همأنا 
خدای متعال شاخساری از یاقوت سرخ دارد که جز ما و شیعیان ما از آن 
بهره‌مند نمیشوند و دیگران از آن محرومند. 

(3) 3- انس بن مالک گفت پیمبر اکرم ص میفرمود فردای قیامت هفتاد 
هزار نفر از پیروان من بدون حساب به بهشت وارد میشوند سپس بطرف 
علی.ع القات کردم فرخود آنا سقه اند مه آفام آماکت: 
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(1) 4- علی ع روزی از حسادت مردم نسبت بحضرتش بحضور پیغمبر ص 
شکایت کرد رسول خدا ص برای دلداری او فرمود همانا چهار نفری که 
نخست وارد بهشت میشوند من و تو و حسن و حسین‌اند و فرزندان ما 
و 


فصل 5 دوستی علی ع 


دوستی علی ع نشانه پاکی ولادت و دشمنی او علامت زشتی آنست. 

(2) 1- خای یی اه انصاری گفت از رسول خدا ص شنیدم به علی ع 
میفرمود میخواهی خوشحالت کنم میخواهی عطیه بتو بدهم میخواهی مژده 
بتو بدهمر 

عرضکرد اری مرا مژده بده. ر 

فرمود من و تو از یک طینت افریده شدیم و شیعیان ما را خدا| از ما زاد 
طینت ما خلق کرد فردای قیامت همه مردم را بنامهای مادرشان میخوانند 
مگر شیعیان ما را که بنام پدرانشان دعوت میکنند زیرا خللی در نطفه آنان 
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(1) 2- ابن عباس گفته رسول خدا ص میفرمود روز قیامت. مردم را 
بنامهای مادرانشان میخوانند باستثنای شیعیان ما که چون پاک طینت‌اند 
بنام پدرانشان خوانده میشوند. 

(2) 3- جابر انصاری گفته روزی عده از انصار حضور اقدس نبوی شرفیاب 
بودیم فرمود ای انصار من! فرزندانتان را بدوستی علی ع ازمایش کنید هر 
یک از فرزندانتان که او را دوست داشته باشد بدانید براه راست و صراط 
الهی هدایت يافته و هر کدامشان که او را دشمن بدارد بدانید گمراهست. 


فا 6 غلی با تسا ضا اسیر ااتصسخی خواند 


پیغمبر اکرم ص او را در زمان حیات خود به امیر المومنین ملقب ساخت. 
(3) 1- انس بن مالک گوید من خدمت رسول خدا را بعهده داشتم شبی که 
توبت منزل ام حبیبه دختر ابو سفیان بود آب هرذ تا سول خدا وضو 
3: 
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فرمود ای انس اکنون از اين در امیر الموّمنین و بهترین وصیین که در 
تشرف به اسلام بر همه پیشقدم بوده و علمش از همه بیشتر و حلمش از 
همه زیادتر است وارد خواهد شد من از خدا خواستم چنین شخصی از 
نزدیکان من باشد. فاصله نشد علی ع از همان در وارد شد. ۱ 
رسول خدا ص از آب وضو بصورت علی ع ریخت چنانچه دیدگان آن 
حضرت مملو گردید. عرضه داشت حالت تازه از خود احساس میکنم فرمود 
همواره خیر و خوشی نصیب تو باد تو از منی و من از تو, قرض مرا تو ادا 
میکنی و به پیمان من وفا مینمائی و مرا غسل میدهی و در قبر پنهان 
میسازی و پس از من احکام را بیان میکنی. 
عرضکرد مک شما بانطوری که باند و شاید دستورات. وا بمردم ابلاغ 
نفرمودی فرمود آری لیکن اختلافاتی پس از من در میانشان برقرار خواهد 
رسول خدا ص به ام سلمه فرمود بشنو و گواه باش که علی ع امیر 
المومنین و سید وصیین است. 
(1) 3- به ابو ذر غفاری گفتند وصیت کن گفت وصیت کردم پرسیدند وصی 
تو کیست؟ گفت امیر المومنین گفتند عثمان وصی تست؟ گفت بکسی که 
شایسته لقب امیر المومنینی است یعنی علی بن ابی طالب که حجت روی 
زمین و مربی این امت است وصیت نمودم چنانچه اگر او نبود زمین و اهل 
ان را فراموش کنید. 
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(1) 4- بریده اسلمی گوید من و ابو بکر و عمر و طلحه و زبیر و دو نفر 
دیگر حضور پیغمبر شرفیاب بودیم فرمود: بعلی ع بعنوان امیر الموّمنینی 
سلام کنید ما حسب الامر در محضر رسول خدا| بوی بهمین عنوان سلام 
کردیم. 
حدیت مزبور از جمله احادیثی است که در بین علما مشهور است و اگر ما 
لقب شریف او بسیار است که بجهت اختصار از انها صرف نظر کردیم. 


قضان 7 متافته ی ۶ 


(2) مناقب آن حضرت مشهور است و متواتر و همه علما متفقا قائل 
بمناقب او بوده و ما بهمان شهرت اکتفا کرده و اخبار منقبت او را که 
باختصار کتاب ما مناسب ندارد ذکر نمیکنیم لیکن باندازه‌ای که کتاب حاضر 
از ذکر برخی از اخبار مزبوره خالی نباشد به معدودی از انها اشاره 
می‌ شود. 
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(1 [- در آغازی که پیغمبر اکرم ص مردم را بدین اسلام دعوت میکرد 
نزدیکان خود را گرد آورد و آنان را به یکتایرستی و ایمان بخدا هدایت نمود 
و اضافه کرد که اگر بمن نگروید شما را یاری کنم و بر کفار و دشمنانتان 
پیروزی دهم و شرافت دنیا و اخرت و نعمت جاوید بهشت را برای شما 
ضمانت نمایم هیچ یک از انان بغیر از امیر المقمنین دعوت ان جناب را 
اجابت نکرد بهمین جهت رسول خدا ص ویرا ۳ و وزیر و و جانشین و 
خلیفه خود قرار داد و بهشت را برای او واجب گردانيد. 

این پیش آمد در ذیل حدیث الدار که همه ناقلین آثار به صحت آن اتفاق 
کرده‌اند چنین آورده شده. 

رسول خدا ص فرزندان عبد المطلب را که چهل مرد يا بیشتر و يا کمتر 
بودنر در خانه ابو طالب گرد آورد و دستور غذائی که عبارت بوده از یک 
رٍان گوسفند و یک پیمانه گندم و چهار پیمانه شیر برای آنان مهیا کرد با 
آنکه در میان آنها کسی بود که در یک نشست یک گوسفند میخورد و نوزده 
جام شراب می‌آشامید. 

حضرت خواست با این غذای اندک و شراب مختصر معجزه کرده باشد و 
بانها بقهماند که او.مینواند با این غدای مختصر که وزرا ین یکتفر آنها نیت 
عده‌ای را سیر کند. 

رسول خدا ص دستور داد نخست آنها را از همان غذا سیر کردند و همه از 
آن: استفاده: کردند وه خیزی: از آن. کانتهة نش این عمل آنان را مهوت 
ساخته و بدین وسیله از معجزه او باخبر شده و براستی و صداقت او پی 
بردند. 

میهمانها چون از خوردن غذا و شیر فارغ شدند فرمود فرزندان عبد 
ی ی وم و 
مبعوت داشته (2) و فرموده: 5 اند عشیرتک الافربین «» نخست 
نزدیکان 


(1) آیه 214 سوره شعراء 
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اسانست و میزان روز رستاخیز شما را گرانبار میسازد و بدین وسیله بر 
تازی و پارسی چیره میشوید و همه مردم را منقاد خود قرار میدهید و وارد 
بهشت میگردید و از عذاب خدا| رهائی مییابید امر میکنم و آن دو کلمه 
شهادت_ بوحدانیت خدا و رسالت منست اینک کسی که مرا اجابت کند و 
بدین و آئین من بگرود و بخواسته من قیام نماید برادر و وصی و جانشین و 
وزیر منست و کارهای پس از من بدو متوجه است. 

لیکن متانشانه کسی بات نداده و اجابت نکرد. 

علی ع فرموده: من که در آن روز از همه کوچکتر و لاغراندام‌تر و چشمم 
بر اف بود از جای برخاستم عرضکردم من در این راه با شما هم‌گامم 
فرمود بنشین بار دیگر رسول خدا ص همان سخن را اعاده کرد کسی پاسخ 
نداد اين بار هم من پیشقدم شدم باز پیغمبر ص نه پذیرفت بار سوم سخن 
را اعاده کرد. کسی اجابت نکرد من از جای برخاسته برای سومین بار 
فرموده آن جناب را پاسخ دادم فرمود بنشین که تو برادر و وصی و وزیر و 
جانشین پس از منی. 

میهمانان از جای برخاسته به ابو طالب تبریک گفته و اضافه نمودند هر گاه 
ندین بسر-نرادرت درانی ندان که اونسرت ۱ آمیر تم فزاز دادم 


فصل 8 [نتیجه اين منقبت] 


(1) باری این منقبت با ارزشی است که ویژه امیر المومنین است و هیچ 
یک از مهاجرین و انصار بلکه هیچ یک از مسلمانان انباز با او نیستند و 
کسی در فضل همتای او نبوده و در هیچ حالی پا بیای او نمیرسیده. 

و از اینکه رسول اکرم ص او را بدین مقبت سرفراز داشته استفاده 
می‌شود که رسول خدا ص توانست به پشتیبانی از او تبلیغ رسالت کند و 
دعوت خود را علنی بسازد و مردم را به آئین اسلام بخواند و اگر او 
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نبود ملت اسلام ثابت قدم نمیماند و شریعت برقرار نمیشد و دعوت الهی 
پایدار نمیگردید. ۲ 

علی ع یاور اسلام و خواننده به ایمان و ضامن پیروان قران است کمال 
نبوت به یاری او بوده. 

و این چنین فضلی که خدا باو داده کوههای عالم با آن برابری نمیکند و هیچ 
فضیلتی در ترایز آن-موقعیت: و اردشی: بیدا تمیتماید. 


فصل 9 در خوابگاه رسول خدا 


(1) هنگامی که قریشیها برای کشتن پیغمبر اکرم ص اجتماع کرده و او 
مأمور بهچرت شده بود نمیخواست علنی از مکه بیرون برود و مایل بود هر 
چه بیشتر در نهانی این کار صورت بگیرد تا بی‌گزند بطرف مقصود رهسپار 
شود بهمین مناسبت علی ع را از منظور خود باخبر کرده و باو فرمود نظر 
پیغمبر را پوشیده بدارد و بدون انکه کسی اطلاع پیدا کند بجای پیغمبر 
بخوابد چنانچه قریشیها یقین پیدا کنند مطابق معمول همه شب رسول خدا 
ص در فراش خود بخواب رفته. 

امیر المومنین ع مانند هميشه خواسته پیغمبر را اجابت کرد و خود را در 
دست اختیار خدا که رویه هر بنده نیکوکاریست ذرآور 3 و جان را در راه 
فرمانبرداری از جناب او فروخت و برای اینکه پیمبر بزرگوارش از مکر 
دشمنان و آسیب آنان محفوظ بماند و هر چه زودتر و بهتر بتواند غرض خود 
دا کفلی تنم دم قابه انب اسلام ه. افامه.خفایی فران دغوت: نماید < 
شریعت مقدسه خود را بر جهانیان اعلام دارد بجای پیغمبر خوابید و فراش 
ان حضرت را بر خود کشید. ۳ 

قریشیها مطابق با قرارداد برای کشتن آن حضرت وارد منزل رسول خدا 
شده اطراف رختخواب 
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ویرا| احاطه کرده و شمشیرها کشیده و در انتظار بامداد بودند چون سییده 
ضبه نقفق قمه سا کیان بر مشاه کته افیا کته عابنی ها تیم و نت 
اظهار خونخواهی نمایند زیرا همه قبیله‌ها در کشتن او شرکت داشته و هر 
گاه بر فرضی که بخواهند با قبیله تجتنکند دیگران بهمگامی با آنان 
همداستان شوند. 

بالاخره همین عمل علی ع که بجای رسول خدا ص خوابید موجب شد 
پیغمبر ص از چنگال دشمنان نجات پیدا کند و خونش محفوظ بماند و 
برقرار باشد تا بتواند فرامین خدا را در عالم رواج دهد و هر گاه در آن 
هنگام علی ع نبود و چنین اقدام با ارزشی نمیکرد تبلیغ پیغمبر ص بانجام 
نمیرسید و نمیتواننست بوظیفه خود بيزداند .هم ان شنب. عمر اه باخز 
رسیده و کارش تمام ميشد و حاسدان و دشمنان بر او چیره شده و به 
اغراض او خاتمه میدادند. ۱ 

باری چون سییده دمید مردمی که با و اماده در انتظار بودند 
خواستند دست بکار شوند که ناگهان علی ع از جا برخاسته قریشیها که 
چنین دیدند از اطراف او پراکنده شده و ندانستند ۱ پیغمبر اکرم 
از دست آنها فرار کرده و بالاخره تمام اندیشه‌هایی که در باره قتل او 


نموده بودند باطل و بی‌نتیچه ماند و به آرزوی چندین وقت خود نرسیدند و 
بدین وسیله رشته ایمان, انتظام یافته و دماغ شیطان بخای مالیده شد و 
کافران و دشمنان خوار و ذلیل گردیدند. 

و چنانچه ملاحظه میکنید در این منقبت هیچ یک از مسلمانان با علی ع 
رت ندارند و کسی نمیتواند بمثل چنین منقبتی دست پیدا کند يا در این 
خوا متعال در این رد ی از پیتوته علی ع بجای پیغمبر چنین اطلاع 
داده: من النّاس من یشری 7 تفسَهة ابتغاء مَوضات اللّه و اللَه روف بالعباد 
«» برخی از مردم برای بدست آوردن خوشنودی خدا خود رّ قزر راه: آو 
میفروشند و خدا هم به بندگان خود مهرباننست 


(1) اية 207 سوره بقره. 

ترجمه الارشاد ,بص:47 این نشان شیر مردان حق است که از ایشان کار 
دین با رونق است 

جای احمد ان رسول مقتدی‌خفته‌اند از بهر حفظش بر فدی 

این چنین مردی روف و عادل است‌حیدر شیر افکن دریا دل است 

روز هیجا پشت او دشمن ندیدوز نهیبش زهره‌ها بر تن درید 


فان 1 اتتاتتواننه 


(1 )متیر ان صورسی اه وت ودرا قاس ساره آیین فرب 
بود و مردم مالهای خود را بعنوان گروگان حضور او می‌سپردند و چون 
ناچار باید از مکه هجرت کند و از کید دشمنان برهد در میان کسان خودم 
شایسته‌ای که بتواند امانتهای مردم را باو بسیپارد بجز از علی ع ندیده 
بهمین مناسبت ودیعه‌های افراد را باو سپردم که بصاحبانش برگرداند و 
قروضش را ادا کند و زنان و دختران او را نگهداری کرده و باتفاق ات 
بمدینه و حضور پیغمبر اکرم هجرت نمایند. 

بالاخره چنانچه میدانید از ان همه مردمی که در عصر رسول اکرم ص 
میزیستند هیچ یک را شایسته ندیده که به امانت داری او وثوق داشته و به 
دلاوری و بزرگواری او توجه کرده و او را مدافع کسان خود دانسته و از 
نیرو و توانائی او استفاده نموده که در حفاظت انان با کمال اطمینان 
بکوشد و خلاصه در تقوی و 

ترجمه الارشاد .ص :48 

عصمت بسر حدی برسد که از همه جهت بوی اطمینان کرده او را امین 
خود بداند. 

علی ع هم چنانچه پیغمبر ص میخواست به بهترین وجهی قیام کرد و تمام 
امانتها را بصاحبانش رد کرد و حق هر صاحب حقی را ادا نمود و دختران و 
حرم پیغمبر ص را محافظت کرده و با انها بطرف مدینه هجرت نمود و انان 
را از شر دشمنان و کید اعداء نگهداری نمود و در راه کمال مساعدت و 
مرافقت را با ایشان نموده ۳ آنان را وارد مدینه ساخته در هنگام ورود 
بمدینه پیغمبر اکرم ص او را بمنزل خود درآورده و از او پذیرائی نموده و 
میان او و فرزندان و حرم خود تفاوتی قائل نبوده و در باطن هم اظهار 
نگرانی نمیکرده. 

باری علی ع در این منقبت شریکی نداشته و هیچ یک از اهل بیت پیغمبر 
ص و اصحاب و پیروانش با وی در این خصوص هم انبازی نمیکرده و 
بالاخره در مناقب و فضائل و بیرون آمدن از عهده آزهانتش بی‌نظیر بوده و 
کمالات و مقامات آن جناب بحدی بوده که همه دلها بدو متوجه گردیده و او 
را به عظمت ستوده‌اند. 


فصل 11 انتظام کارها بدست علی ع بوده 


(1) خدای متعال برای اينکه اسباب صلاح مردم روی نظم معینی بوده و 
مردی که از هر لحاظ شایسته برای این کار است برقرار فرموده باشد 
علی ع را برای این منظور نامزد کرد و فرمان داد که مخالفان پیمبرش را 
سرکوبی دهد و اموری که بدست ناکسان فاسد شده اصلاح کند و بالاخره 
او هم حسب الامر به انتظام کارها پرداخته و جدیت تمام و حسن تدبیری 
بکار برده و بر اثر این اقدام, استوانه دین اسلام را مستحکم ساخت. 
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علی ع در هیچ کاری مخالفت با فرمان خدا و رسول نمیکرد و میکوشید تا 
جایی که از قدرت او ساخته است سر از دستور رسول خدا ص برنتابد 
بخلاف دیگران که چندان باین معنی توجهی نداشته و بلکه مخالفت 
میکردند. 
چنانچه رسول خدا ص خالد بن ولید را بسوی مردم بنی جذیمة گسیل 
داشت تا آنان را بدین اسلام دعوت کند و مخصوصا دستور داده با آنان 
کارزار ننماید او بجای آنکه حسب الامر رفتار کند مخالفت کرده و پیمان 
پیغمبر را ناچیز انگاشته و با دین خدا دشمنی کرده مسلمانان را از دم تیغ 
گذراند و رشته ایمانشان را گسست و در این باره برویه جاهلیت توجچه 
کرده و راه کافران و دشمنان را پیمود و چنان در این عمل ناپسند 
پافشاری کرد که اسلام از ز کار او نفرت کرده و آنهائی را که پیفمبر به آئین 
حق اسلام دعوت میکرد از آن حضرت رو گردان شدند و نزدیک بود زحمات 
پیفمبر از بین برود و بند تدبیر از همه طرف گسسته شود اینجا بود که 
پیغمبر هر چه زودتر در صدد انديشه و تدبیر برآمد و برای آنکه مفاسد 
مخالفان را اصلاح کند و رخنه‌هائتی که بدست دشمنان پیدا شده مسدود 
بسازد امیر المومنین ع را بفرمان خدا مأمور داشته تا از آنها دلجوئی کند و 
1 تش خشمشان را فرونشاند و با آنان مدارا نماید و ایشان را بار دیگر بر 
ِِ ایمان پایدار بدارد و نیز فرمان داد تا خونبهای کشتگان ایشان را 
بپردازد و دل اولیاء دم را تسلیت دهد. 
علی ع چنانچه دستور داشت ماموریت خود را کاملا اجرا کرد و خشنودی 
خدا و رسول و خلق را بدست آورد و ما زاد از پولی که بدستش مانده بود 
بن ناتوانان که از بی‌کرداری خالد بستوه آمده بودند اعطاأ نمود و فرمود 
خونبهای کشتگان شما را دادم و اضافه بر آن؛ پولهائتی در اختیار شما 
گذاردم تا وارثان و بازماندگانتان بی‌بهره نباشند تا خدا از رسولش راضی و 
شما هم از عنایتی که او تعالی نسبت بشما ارزانی داشته خشنود باشید. 
از آن طرف بیغمیر ض هم در مدیتم از عمل, تا شاینته خالد. براتت خسته و 


اظهار نفرت کرد و نتیجه اظهار برائت پیغمبر و دلجوثی علی ع کاری کرد 
که مردم ستم دیده بار دیگر از دل و جان باسلام و ایمان توجه کرده و بدین 
وسیله رشته دوستی برقرار و نهال ستم و فساد ريشه کن شد. 
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و چنانچم ملاحظه کردید دیگری بغیر از امیر المومنین ع نمیتوانست برای 
دلجوئی آن ستمدیدگان اقدام کند و جز او دیگری از آن همه حمعیت 
مسلمان شایسته اين کار نبود و نیز رسول خدا ص دیگری را هم برای این 
اهر کف رگد 

و این منقبت و مقام چنانچه از ظاهرش استفاده می‌شود از همه مناقب و 
فضائلی که برای دیگران ادعا شود بالاتر و ارجمندتر است و مسلما در این 
منقبت دیگری با وی انباز نبوده و هیچ عملی همتای آن نمیباشد 


فصل 12 کشف نهانی 


)1( هنگامی که پیغمبر اکرم ص بعزم گشایش مکه افتاد که زادگاه خود و 

خانه خدا| را از چنگال اجانب و بت‌پرستان بیرون آورد از خدا 7 
کرد قریشیها از اراده او باخبر نشوند تا او بدون اطلاع و ناگهان بر ایشان 
وارد شود و نظر او هم همواره بر اين بود که پنهانی بر ایشان وارد شود و 
مقدمات کارش را هم بهمین طریق قرار داده بود. 

از آن طرف حاطب بن ابی بلتعه که از گوشه و کنار از عزیمت آن جناب 
ناخبر شدم بود نامه تمکیها توشته.و آنان.را از عزیمت بیعمنر و اینکه. آن 
جناب در اندیشه فتح آنست اطلاع داد و نامه را بزن سیاه چهره بنام ساره 
که کنیز ابو لهب و خواننده بود و تازه وارد مدینه شده و منظورش آن بود 
شاید اهل مدینه کمکی بوضعیت زندگانی او بنمایند (زیرا پس از جنگ بدر, 
مردم قربش, مصیبت زده بوده و به آوازخوانی و خوشگذرانی اعتنا 
نمیکردند) تسلیم کرد و ده دینار پول هم باو داده و عده از اهل مکه را نام 
برد که نامه را بانها برساند و باو گفت از بی‌راهه بطرف مقصد حرکت کند. 
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(1) بمجردی که وی نامه را گرفته و بجانب مکه عزیمت کرد وحی نازل 
شده و پیغمبر را از پیش‌امد حاطب و نامه او باخبر ساخت. پیغمبر ص علی 
ع را خواسته و باو فرمود یکی از یاران من نامه باهل مکه نوشته و آنان را 
از عزیمت من باخبر کرده و من از خدا خواسته بودم تا مردم مکه از اراده 
من اطلاع پیدا نکنند اینک معلوم شده نامه بوسیله زن سیاه چهره که از 
بیراهه حرکت میکند بمکه ارسال شده اکنون باید شمشیر برداری و باو 
برسی و نامه را از او بگیری و او را بحال خود گذارده نامه را بحضور 
بیاوری و زبیر بن عوام را هم طلبیده فرمود همراه علی ع بهمین منظور 
حرکت کن , 

علی و زبیر از بیراهه رفته زن را دیده زبیر پیش رفته گفت چنین نامه با تو 
هست انکار کرده و سوگند خورد که نامه با اين کیفیت پیش من نیست و 
برای اینکه امر را بر وی مشتبه کند گریست و بدین وسیله زبیر را منصرف 
ساخت تا حضور علی ع آمده عرضکرد من نامه با او سراغ ندارم خوبست 
برگردیم و برسول خدا ص عرض کنیم ساحت این زن آلوده نبوده و نامه با 
علی ع که از بی‌ثباتی و گولی او اطلاع یافته فرمود پیغمبر ص بمن اطلاع 
میدهد که نامه با اوست و مرا دستور داده نامه را از او بگیرم و تو میگوئی 
نامه همراه ندارد. 

همانوقت علی ع شمشیر از نیام کشیده پیش رفته فرمود سوگند بخدا اگر 


نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده نامه را میگیرم و گردنت را میزنم. 

گفت اینک که چاره از تسلیم آن نیست صورتت را از من برگردان تا نامه 
را تقدیم کنم علی ع صورت مبارکش را بجانب دیگر توجه داده وی چارقد 
برداشته و نامه را از میان موهای خود بیرون آفرد.علی نامه زا در فنة 
حضور رسول خدا آورد. 
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(1) پیغمبر ص دستور داد مردم را بمسجد خوانده همه مسلمانان در آنجا 
کرد آمدند سل رت تاهه زا پدست. طوفته عون ام دم از وا 
درخواست کرده بودم مردم قریش را از عزیمت من باخبر نکند و همان 
یکی از شما نامه باهل مکه نوشته و آنها را از آراده با اتکی اون 
نویسنده نامه از جای برخیزد و خود را معرفی کند و گر نه وحی او را رسوا 
خواهد کرد هیچ کس پاسخ نداد رسول خدا ص دوباره همین بیان را تکرار 
کرد این وقت حاطب بن ابی بلتعه در حالی که بدنش چون شاخه نخلی در 
شنکامی. که یاف تب میورد هل ریدان جای:»پرخانته عرضکرنیا رشول اد 
ص من نویپسنده آن نامه‌ام و غرضم آنْ نبود که دوئیتی میان مسلمانان 
برقرار سازم يا عقیده دینی من سست شده باشد. 

رسول خدا فرمود بنا بر این علت اینکه این نامه را نوشته‌ای چیست؟ پاسخ 
داد با زشوه آلله کسان مین مکهاند من در انا فوم و خوشتن که 
حامی انان باشد ندارم محض دلسوزی انها و اینکه شاید بر اهل مکه پیروز 
امان نامه داشته و بدین وسیله از کز ند محفو ظ بمانند این نامه را 
نوشته‌ام و گر نه شک و شبهه در دین خود ندارم. 

سخن حاطب که بدینجا رسید عمر خطاب از جای برخاسته عرضه داشت 
دستور بفرما تا اين منافق را بکشم. ِ 
رسول خدا بگفته او اعتنائی نکرده و فرمود او از کسانی است که جنگ بدر 
را ادراک کرده ممکن است خدای متعال اهل بدر را مورد بخشش قرار 
دهد اکنون او را از مسجد بیرون کنید. 

مردم از جای حرکت و با مشت او را میزدند تا از مسجد بیرون کنند وی 
توجهی برسول خدا ص کرد, شاید حضرت رحمة للعالمین ویرا مورد التفات 
قرار دهد جناب نبوی فرمود او را بازگردانید چون 
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بحضور اقدس همایونی شرفیاب شد فرمود از تو درگذشتم و خاندان تو در 
کنف حمایت خدا و رسول است هم اکنون استغفار کن و تعهد نما پس از 
این بچنین عمل زشتی اقدام نکنی. 


از اه قضیه ار ی ود که سول ۹ بخوبی 0 ول 
بمکه را بکمک علی ع بدست آورد و بسادگی بر اهل مکه که هر چه بیشتر 
میخواست آنان از ورودش اطلاع پیدا نکنند چیره گردد و مسلما دیگری جز 
علی ع مورد وثوق و اطمینان نبوده که بتواند کاغذ را ات تاره بکیدد وان 
را حفظ کرده تا بدست پیغمبر ص برسد و مهم رسول خدا ص کفایت شود 
و بمقصود برسد و تدبیر از روی نظم معینی عملی شود و مطابق صلاح دید 
امیر مسلمانان رفتار شود و دين اسلام در سرزمین مکه ظهور پیدا کند. 

و از اینکه رسول خدا ص زبیر را همراه علی ع گسیل داشته برتری قابل 
توجهی نخواهد داشت زیرا او امر مهمی را انجام نداد و تنها امری که 
موجب انفاذ او شده همان بوده که نامبرده از طرف مادر با بنی هاشم 
نسبت داشته زیرا مادرش صفیه دختر عبد المطلب بوده و رسول خدا ص 
میخواسته سس امور سری و تدابیرش, خواص اهل بیتلش شرکت داشته 
باشند و هنگامی که در چنین امر مهمی امثال نامبرده را مداخله بدهد در 
هر خیر و شری با وی همکاری خواهند کرد. گذشته از اين, زبیر در خصوص 
اخذ نامه, پیرو علی ع بوده و چنانچه دانستیم نتوانست ماموریت خود را 
بنحو شایسته‌ای انجام دهد و اگر قدم موّثر علی ع نبود غرض 
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و چنانچه قصه نامه را نقل کردیم منقبت ویژه علی ع را استفاده کرده و 
میدانیم در اين فضیلت دیگری با وی شریک نبوده و کسی نتوانسته با وی 
برابری نماید. 


(1) پیغمبر اکرم ص روزی که مکه مکرمه را فتح می‌کرد پرچم پیروزی را 
بدست سعد بن عباده داده و فرمود پیش از ورود آن حضرت وارد مکه 
شود سعد حسب الامر پرچم را بدست گرفته میگفت «الیوم یوم الملحمه 
الیوم تسبی الحرمه» امروز روز جنگ است امروز روزی که زنان و دختران 
به بند اسارت خواهند افتاد. 

برخی از اصحاب عرضیردند يا رسول ال میشنوید سعد چه میگوید 
میترسیم این سخن. خوفی در دل قریش ایجاد کند. 

رسول خدا ص بعلی ع فرمود بزودی خود را به سعد برسان و پرچم را از 
او بگیر و خود با پرچم وارد شهر مکه شو. 

اینجا چنان که میدانید سعد نتوانست بانطوری که باید و شاید رعایت 
سیاست کرده باشد رسول خدا با مأموریت دادن علی ع توانست تدبیر از 
دست رفته را دوباره بکف آورد و مردم انصار هم از این کار پیغمبر ص 
کمال رضایت را داشتتد زبرا تمبخو استند سعد بن عباده که بزر ی انهاست 
از اين مقام معزول شود و در صورتی که 
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عزل او امضا شود و دیگری بجای او برقرار شود شخصی باشد که در 
بزرگواری و جلالت و فرمانداری مانند پیغمبر باشد و بالاخره شخصی برای 
این عمل نامزد شود که بمقام سعد و اهمیت او توهین نشود و از اینکه 
پیغمبر اکرم ص علی ع را ایا را ۱ 
جز او شایسته برای این منزلت نبوده و گر نه باید او را انتخاب کند. 

و نظر باینکه وجوب احکام, بافعال واقعه مربوط به آنهاست و تعظیم و 
اجلال و عظمتی که رسول خوا ض فست اسر الم مهم 2 انخام میداده و 
او را شایسته اصلاح امور میدانسته و کارهائی که دیگران بر خلاف قاعده 
انجام میداده‌اند بوسیله او تدبیر و تدارک میکرده باید این منقبت را ویژه او 
بدانیم و او را با توجه باین فضیلت برتر و بالاتر از همکان بشناسیم. 


فمیل 18 غلن خ قافه سم 


(1) موژخین گویند پیغمبر اکرم ص خالد بن ولید را بجانب یمن مأمور 
داشته تا آنان را بدین اسلام دعوت کند و گروهی از مسلمانان را که براء 
بن عاذب با آنها بود بکمک نامبرده فرستاد: 
خالد مدت شش ماه آنها را بدین اسلام دعوت کرد لیکن از زحمات خود 
نتیجه نگرفت رسول خدا ص که عمل او را بی‌نتیجه یافت متأثر شده علی 
ع را خوانده باو فرمود بزودی بجانب خالد رهسپار شده او و همراهیانش را 
برگردان و اگر کسی بمیل خود خواست با تو باشد او را اجازه بده امیر 
المومنین ع حسب- الامر کوج کرده و ماموریتش را بیان کرده بالاخره از 
کسانی که خودش خواست با علی ع بوده باشد براء بن عازب بود. 
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او میگوید چون ما در رکاب آن حضرت به نزدیک یمن رسیدیم و یمنیها از 
آمدن آن حضرت پاخبر شدند اجتماع کردند علی ع با ما نماز صبح را به 
جماعت ادا کرده آنگاه پیشاییش ما ایستاده نیایش خدا بجا آورده و امریه 
رسول خدا را بر آنها خوانده, حقیقت علی ع در آنها کارگر شده در یک روز 
ط اه و مسلمان شندند امیر آلمقمنین از اسلام آنان: به. تیعمبز 
ص اطلاع داد چون پیغمبر از نامه علی ع با- خبر شد خوشحال گردیده 
سجده شکر بجای آورده آنگاه سر برداشته و نشست و فرمود السلام علی 
اهل همدان درود بر همدا: 
چون همدانیها اسلام ۱ از آنها ساير یمنیها نیز بشرف اسلام 
مفتخر گردیدند. 
و این هم نیز یکی دیگر از مناقب علی ع است که هیچ یک از صحابه مثل و 
نظیر آن را دارا نبوده‌اند زیرا وقتی که خالد برای انجام فرمان آماده 
میگردد از جهت آنکه مبادا مرتکب فساد شود باید فرد شایسته دیگری را 
که جنین اختمالی .در خق, اوه تباشد انتخاب کرد و. آن. شخص بدفن کفتجو 
علی ع است بدین مناسبت وقتی او را برای انجام وظیفه میخواند بخوبی 
به اتمام آن میپردازد و چنان رفتار میکند که پیغمبر میخواسته و بالاخره از 
برکت وجود او و حسن تدبیر و خلوص نیتی که در راه فرمانبرداری از خدا 
بخرح میداده تواننست عده را بسوی حق و آئّین اسلام بخواند و کشور دین 
زا ابان بستا ده باز وی ایضان تیرفی نارزم بذهد. 
و چون قدمهای موثر علی ع و عملیات شایسته او بعرض نبوی رسید 
دیدگانش روشن شد و نشاط و فرح در او ایجاد گردید و او را بر همگان 
برتری بخشید و در جای خود ثابت شده که فرمانبرداری ۴ در 
ضورتی کظمت و اهمیت: بیدا فیکند که تتیخه و تمرم ان تیر بزر یف و با 


ارزش باشد چنانچه عظمت گناه بر اثر بزرگی زیان ا تست بممیرت فا ریت 
پیامبران و راهنمایان خلق پاداششان بیشتر و مهمتر است زرا نتیجه 
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که مردم از دعوت آنان میبرند عظیمتر از منافعی است که از نتیجه 
کارهای خود آنها بدست می‌آید. 


فصل 16 پرچمدار خیبر 


(1) در جنگ خیبر که از جنگهای نز اسلامی بوده و پیغمبر اکرم ص با 
یهودیان بجنگ پرداخت شحافت. که مسلمانان با مرحب برابر شد ند و آو 
دلاور بیمانندی بود لرزه بر اندامشان افتاد و ترس و خوف سراسر 
وجودشان را فراگرفت ویژه که عامر بن اکوع که مردی دلاور و هم 
سراینده توانا بود بدست مرحب شهادت یافت و رسول خدا هم از کشته 
شدن او-ماند کرذند مسلمانان بیشتر متوحش گردیده حضور پیغمبر اکرم 
ص آمده و از حشمت و دلاوری مرحب, سخنان مفصلی گفتند پیغمبر اکرم 
برای دلگرمی آنان پرچم را به ابو بکر داد و او را با عده از مسلمانان بجنگ 
0 فرستاد شا فا زد رده تاب مقاومت نیاورده و مرحب را مانند 
شیر خشمکین دیده که از دوه چشمش آنتش شرارت شعله‌ور است بدین 
با ار کر و 
داد و تأکید کرد که در جنگ با وی پایداری نماید او هم مانند رفیقش از کار 
مانده و بدون جنگ پا بفرا| ر گذارد. 
و چنان که ملاحظه میکنید فرار این دو نفر بزیان اسلام تمام شد و فساد 
عجیبی که مورد تصدیق همه خردمندانست ایجاد کرد و بالاخره این عمل بر 
رسول خدا ص گران آمد و جدا کار ناشایست آنها را مورد انکار و نفرت 
قرار داد و آشکارا در میان اصحاب اعلان کرد فردا پرچم را بدست کسی 
خواهم داد که 
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خدا و رسول او را دوست میدارند و او هم خدا و رسول را دوست میدارد 
او همواره حمله میکند و هی گاه پشت بکارزار نمیدهد و از میدان 
ی 1 
فردا بطوری که اطلاع داده بود پرچم را بدست علی ع داد و او هم‌چنانکه 
رسول خدا ص میخواست ثبات قدم نشان داد تا بر دشمنان چیره گردیده و 
این خار بزرگ را از سر راه مسلمانان برداشت. 
بيانیه رسول خدا ص حاکی است انها که از جنگ قزاز. کرو7؟ شایسته آن 
فرار از صفت کراری و حمله‌وری و پایداری در کارزار خارج گردیدند. 

و از آنجا که در جنگ خیبر علی ع پایداری عجیبی بخرج داد و هیچ گونه 
و اس را سیسات عا 
دیگر بی‌همتا بوده و کسی با وی شرکت نداشته. 
حسان بن ثابت در این خصوص گوید. 
علی ع که روز خیبر بدرد چشم سختی دچار شده و خود را از کارزار در راه 


خدا| محروم میدید و در انديشه بهبودی بود رسول خدا| ص‌ آب دهان مبارک 
خود را در میان دیدگان او ریخت و برای هميشه چشم سعادت دنیا و 
اخرتش که روشن بود بیناتر گردید خدای متعال بطبیب و بیمار هر دو برکت 
عنایت فرماید. 

رسول خدا| فرمود امروز پرجم را به شمشیر دار دلاوری خواهم داد که 
دوست خداست و خدای من هم او را دوست میدارد و بکمک او قلعه‌های 
محکم بهودیان را میکشاید پیغمبر ص علی ع را از میان همان برگزید و او 
را وزیر و برادر خود خواند. 


(1) هنگامی که سوره برائت نازل شد پیفمبر اکرم ص آن را به ابو بکر 
داده تا بر مشرکان تلاوت کند هنوز مسافتی را نییموده جبرئیل او نت 
خدای متعال سلام میرساند و میفرماید جز تو يا کسی که بمنزله تو باشد 
دیگری نمیتواند این وظیفه را انجام دهد. 

ترجمه الارشاد .ص:59 

رسول خدا ص علی ع را طلبیده فرمود اکنون بر ناقه عضباء من سوار شو 
و خود را به ابو بکر رسانیده سوره برائت را گرفته بمکه مکرمه مشرف 
شده بر مشرکین تلاوت کن و به ابو بکر بگو يا با تو همراهی کرده و در 
رکاب تو بمکه بياید و یا پیش من برگردد. 

علی ع بر ناقه پیغمبر ص سوار شده خود را به ابو بکر رسانیده نامبرده که 
علی ع را دیده ترسید و بچانب آن حضرت توجه کرده پرسید برای چه 
منظوری بدینجا آمدی میخواهی بهمراهی من بمکه بیائی يا غرض دیگری 
داری؟ 

فرمود پیغمبر ص بمن دستور داده هر چه زودتر بتو برسم و آیات برائت را 
از تو بگیرم و آنها را بر مشرکان تلاوت کنم و اضافه کرده ترا مخیر قرار 

بدهم يا در رکاب من بمکه بیائی و یا بمدینه برگردی وی که خود را از اين 
وظیفه محروم دیده گفت بمدینه برمیگردم 

چون بحضور رسول خدا ص رسیده ۳ مرا برای انجام خدمتی مأمور 
داشتی که همه گردنها در برابر آن کشیده شده بود چون به انجام ۷ اقدام 
کردم مرا از خاتمه دادن آن محروم داشتی سبب چه بوده آیا آیه در باره 
بی‌قدری من نازل شده؟! پیغمبر ص فرمود خیر آبه نازل نشده لیکن 
جبرئیل از طرف خدا آفنذ و گفت خدا فرموده اشنا مور ور را بجز تو یا 
کسی که بمنزلت تست دیگری نباید بانجام رساند و علی ع از منست و او 
باید ایات برائت را بر مشرکان تلاوت کند. 

از این حدیت که جزء احادیث مشهور است استفاده می‌شود که نقض عهد 
و پیمان ویژه کسی است که پیمان بسته و اطاعتش واجب است و جلالت 
قدر و علو رتبه و شرافت مقامش مسلم است و باید شخصی باشد که 
مردم از کارهای او عیبجوتئی ننمایند و گفتار او را بدون شک و شبهه 
بپذیرند و مساوی با شخص عاقد بوده و امر او امر عاقد باشد و هر گاه 
حکمی نماید پذیرفته شود و پابرجا گردد و مورد اعتراض قرار نگیرد «1». 


(1) این تقریری که مولف نموده در واقع پاسخ از پرسش و شبهه 
مردمیست که این عمل علی ع را دلیل بر فضیلت او نمیدانند و میگویند در 


عرب مرسوم بوده هر گاه پیمانی میان دو قبیله برقرار ميشده و بعدا 
میخواستند نقض عهد کنند يا عاقد نقض میکرد و يا یکی از نزدیکان او بنا بر 
اين نقض عهدی که علی ع از مشرکان نمود حاکی از فضیلت او نبوده بلکه 
بوده هر گاه یکی از نزدیکان عاقد به نقض عهد مییرداخته از مخصوصان 
عاقد بوده و قرابت ت تنها کفایت نمیکرده بلکه عادت بر این بوده نقض عهد 
مخثتص به اخص افراد عاقد باشد. 
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بالاخره نقض عهد مشرکان نیروتئی باسلام داد و کمال دین را ظاهر ساخت 
و امور مسلمانان را بصلاح نزدیک کرد و فتح مکه بدین وسیله باتمام رسید 
و همه گونه راه صلاح و نیکی گشوده شد و ثابت است خدای متعال اراده 
کرده چنین نتایجی بدست کسی برقرار شود که نامدار است و همه جا و 
هه کر سا بر اسر سل ار که ماه 
منزلتش مسلم نزد همه کس است و چنین شخصی پس از پیغمبر ص 
منحصر بعلی ع بوده و کسان دیگر در یکی از مقاماتی که برای او یاد 
کردیم آنباز وی نميباشند. 
بای اصال این فحالی فان رونت کهآ کر واه کت وا 
را کر میم کناب ها از حد اختضار ای ند اتقو که متفر 
شدیم کافی بمقصود بوده و خردمندان بهره‌مند میشوند. 


فصل 18 کارزار بدر 


(1) فقدفه کارزار در را که تجخشنتین. جنک اسلامی. بودم بای بیان آغاز 
میکنیم جهاد يا مهمترین 
ترجمه الارشاد .ص:61 ۱ 
عملی که استوانه‌های اسلام بوسیله آن پابرجا میگردد و شرایع ملت و 
احکام الهی بکمک آن استقرار پیدا میکند از جمله اختصاصات علی ع است 
که همه مردم از عوام و خواصشان بدان اعتراف دارند و هیچ یک از 
دانشمندان و مردمان فهمیده در باره آن اختلافی نکرده و اگر بر فرض 
مخالفی هم باشد شخص نادانی بوده که در اخبار و سیر دستی نداشته یا بر 
اثر دشمنی خواسته حقیقتی را که مانند افتاب درخشان است تاریک سازد. 
از جمله کارزارهاتی که علی ع حضور داشته و قد فرداگه ور فردانکی قرو 
میدان مبارزه جولان داده و برجم پیروزی باهتزاز اورده غزوه بدر است که 
در قران اورده شده و نخستین کارزاریست که محض ازمایش افراد 
برقرار شده و عده از دلاوران مسلمان را خائثف ساخته و چنانچه قران خبر 
میدهد میخواستند این کارزار بتاخیر بیفتد و بلکه از وقوع ان احتراز 
میکردند. , ۲ 
«کما احْرَجک ریک من بیتِک بالجود و اب قریقا من المَوّْمنیَ لکارهون 
جادلوتک فی اوعد ما تج کاتّما بسأقون [لی الْمَوّت و هم یرون تا 
آنجا, که میفرماید و لا تکوئوا کالذین جُرَجُوا من دیار رهم بطرا و ر 7 
تون کن سل الا و اللة نها بعملون فحیط» این آیافن که اشازه نی 
۳ دارند از آیه پنجم سوره انفال آغاز می‌شود و همچنان آیات عدیده ذکر 
شده تا به آیه و لا تکونوا که آیه چهل و نهم است متصل میگردد و از آنجا تا 
به آخر سوره راجع بهمین کارزار است و بالاخره در اين آیات با الفاظ 
ای اشاره به پیش‌آمد مذکور و احوال مردم شده خدا میفرماید 
همچنان که پروردگار تو ترا براستی از خانه‌ات خارج کرد با آنکه گروهي از 
مومنان از حضور بجنگ کراهت داشتند و با تو در خصوص حق پس از آنکه 
حقیقت آن بر ایشان آشکار شده گفتگو میکردند و چنان خائف بودند که 
گوبا هر ی زا می‌بینند و بجانب آن رانده متشوتد. و از آنما نباشید که با 
خوشحالی و محض دلگرمی دیگران از خانه خود خارج شدند و مردم را از 
راه خدا منحرف ساختند و خدا از کارهاشان باخبر است. 
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(1) خلاصه غزوه بدر اینست که مشرکان در بدر <«1» حضور يافته و 
کوشش میکردند هر چه بیشتر مسلمانان را بکارزار با خود بخوانند زیرا 
انان هم ثروت زیادی در اختیار داشتند و هم جمعیتشان زیاد بود و 


مسلمانان سیصد و سیزده نفر بودند بعدد اصحاب طالوت و هفتاد شتر و 
دو اسب و هشت شمشیر و شش عدد زره داشتند با این وضع که خود را 
در برابر مشرکان که همه گونه اسباب جنگیشان اماده بود حاضر برای 
کارزار نميشدند آخر الامر چاره از حضور در میدان جنگ نداشته و با این 
عده اندک در برابر آن همه دشمن ضتف ارانف کزدند. ۱ 
قربش آنان را تخنی میخواند و همواره سعی داشت همتای با آنان 
بمبارزه‌شان بیاید انصار آن روز پیشدستی کردند لیکن پیغمبر ص برای آنکه 
از انصار شروع بجنگ نشده باشد از آنان جلوگیری کرده فرمود قریش 
میگوید همتای ما بجنگ ما بیاید بهمین مناسبت حضرت امیر و حمزه و 
عبيدة بن حارت را برزم آنان خوانده این سه دلاور فرمان‌پذیر گشته با 
سرعت تمام خود را حاضر کرده و در برابر دشمن صف کشیدند چون آن 
روز این سه نفر روبند پوشیده بودند قریش آنها را نشناختند عتبه گفت خود 
حسب و نسب خود را شا کر کید آره ای کر ها هن 
وف اه تلود سومان کار دار تیه 

(2) ولید فرزند عنبه و دائّی معاویه که دلاوری بلند قامت و انگشتری از 
طلا در انگشت داشت با علی ع که نیم متر از او کوتاه‌تر بود روبرو شده 


(1) نام محلی است میان مکه و مدینه و هم گفته‌اند نام چاهی بوده و 
سرزمین که مردی از جهینه بنام بدر انجا را حفر کرد. 
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نداد و شمشیری بر شانه او فرود آورده دست راست او را که از بزرگی و 
ضخامت باندازه بود که چون بلند میکرد صورتش را میپوشانید جدا کرد 
ولید چنان صیحه کشید که هر دو لشکر صدای او را شنیدند وی که سخت 
ناراحت شده بود دست راستش را بدست چپش گرفت و بر سر علی ع 
فرود آورد که فرمود همانوقت گمان کردم آسمان بر سر من فرود آمد 
ولید خواست بطرف پدرش رهسپار شود علی ع خود را باو رسانیده و 
شمشیری بر رانش زده او را بخاک افکند و سرش را برید. 

حمزه نیز با عتبه مقابل شده ولی این دو شجاع هیچ یک نمیتوانستند بر یک 
دیکر نتزوز ایند تا یکمی علی ع او نتر از بایدر امند. 

عتبه فرزندی داشت بنام ابو حذیفه که در روز بدر در ردیف مسلمانان بود 
و کنار پیمبر ایستاده وقتی که پدر و برادر دلاورش بدست علی و حمزه 
کشته شدند رنگ صورتش نغییز کرد و آم-نتردی, کشید رسول خدا خم 
فرمود يا با حذیفه آرام بگیر و شکیبائی کن عبيدة بن حارث که پیرمردی 
هفتاد ساله و از همه مسلمانان بزررگتر بود با شیبه روبرو شد دو ضربت 


تفت وتان رو پل کی کدان به ای وه امش نا 
نیز علی و حمزه کمک کردند و شیبه را کشتند ابو عبیده را که مجروح و 
مغز استخوانش پریشان شده حضور رسول خدا ص آورده پیغمبر اکرم ص 
بحال اه کریسنت عبنده پرسید ابا من هم شهیدم فرمود ار تو نخسشتین 
شهید راه خدائی. 

کشته شدن این سه تن پیوند مشرکان را سست کرد و گرد خواری بروی 
انها نشست و خوف و ترس عجیبی از مسلمانان در دل انها افتاد و بدین 
ترتیب نشانه پیروزی مسلمانان اشکار گردید. 

پس از اين, علی ع بمبارزه عاص بن سعید پرداخت او را کشت و حنظلة 
ان 
طعيمة بن عدی را نیز به نیران فرستاد و نوفل بن خالد که از عفریتهای 
قریش بود و پیغمبر ص قتل او را از خدا درخواست میکرد بدست علی ع 
کشته شد. 

علی ع پیوسته مشرکان را اش ده اج تب ولا بتها بو شور یداتوا هفتاد 
نقر از دلاوران و سوارگان تازی را بخاک هلاک افکند. 

(1) بالاخرم آنترفر تیصی.از کافر ان بذست علی ع و نیم دیگر آبواستت شتایر 
مسلمانان و سه هزار فرشته 

یه الماد بر 3 

(که عمامه‌های سفید و زرد بسر داشته و بصورت علی ع درآمده بودند لذا 
همه از علی ع ناله داشتند چنانچه میگفتند علی مرا مجروح کرد دیگری 
راست گفتند) نابود گردیدند. 

و آن روز فتح و پیروزی بیاری خدا بدست امیر المومنین ع واقع شد و پایان 
کار هم یکمک رسول خدا ص بود که مشتی از ریگ بدست مبارک گرفته 
بصورت کافران ريخته فرمود شاهت الوجوه و بدین وسیله ما بقی 
مشرکان رو بهزیمت گذارده و خدای منان به تیغ علی ع و شریکان او مهم 
مسلمانان را کفایت فرمود و دین اسلام را بدست خواص خاندان نی 
اکرم ص و فرشتگان خود یاری کرد که میفرماید کقی اللهٌ المَوُینین 
تال و کان اللةْ وی عزیزا «1» خدای متعال امر مهم قتال را بنفع 

ند ان :مهن خهد کفایت کرد فآ تمد ور ارکمتن است. 


قمل 19 بعتراان علن ع 


(1) عده که در چنگ بدر بدست علی ع کشته شده و عامه و خاصه از آنها 
نام برده‌اند عبارت‌اند از: 

1- ولید بن عتبه که دلاوری پرجرأت و خونریزی وقیح بود چنانچه مردان 
دلاور تازی از او چشم میزدند 2 عاص بن سعید و او دلاوری سا ی بود که 
دلاوران تازی از وی بیم داشتند و کسی بود که عمر خطاب در روز بدر از 
وی رو گردانیده و ترسید و حکایت او مشهور است و ما پس از این 
بخواست خدا قصه او را نقل 


(1) الاحزاب: 25. 
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میکنیم 3 طعيمة بن نوفل که از روساء مشرکان بوده 4 نوفل بن خویلد که 
از همه مشرکان عداوتش با پیغمبر ص بیشتر و قریش او را تعظیم 
میکردند و از او اطاعت می‌نمودند و در همه کارها پیش قدم بود و او 
اک م۱ ار و 
کرد آنان را بریسمان بسته و یک شیانه روز آن را ین آ کر 
الامر بخواهش دیگران رها کرده فکافن که رسول خدا ص از حضور او در 
کارزار بدر اطلاعیاعت ار کدا خواست نا شر امیرا کفایت کند و بالاعره 
دعای حضرت مستجاب و بدست علی ع زهر مرگ چشید < ربيعة بن اسود 
6 حارت بن زمعة 7 نضر بن حارث بن عبد الدار 8 عمیر بن عثمان بن کعپب 
بن تیم عموی طلحة بن عپید الله 9 و 10 عثمان و مالک دو پسر عبید الله 
ادا موه یی با 1 رون امه اس ۰ 12 رنده 
ابو المنذر بن ابی رفاعه 16 منبه بن حجاج سهمی 17 عاص بن منبه 18 
ی اي ای ی رپ ام ات ای ی ی متا 
اک 
ابی عوف بن جمیل بن زهیر بن حارث بن اسد 33 سائب بن مالک 34 ابو 
الحکم بن اخنس 35 هشام بن آبی امیه بن المغیره. 

این عده که سی و پنج نفر از معاریف و شجاعان قربش بوده‌اند بدون 
اختلاف بدست علی ع کشته 
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شده‌اند و عده دیگر که علی در قتلشان شرکت داشته بیشتر از نیمی از 
مقتولان بدراند که سابقا ذکر کردیم. 


فصل 20 شرحی از کارزار بدر 


(1) 1- حارث بن مضرب گفت علی ع میفرمود وقتی بکارزار بدر حضور 
یافتم سواره ما منحصر به مقداد بن اسود بود و ما ان شب را خوابیده 
لیکن رسول خدا ص در زیر درختی تا صبح به نماز و دعا مشغول بود. 

(2) 2- ابو رافع مولای رسول خدا ص گفته بامداد روز بدر, قریشیها 
ضف ار اتب کرده پیشاپیش آنها عتبه و فرزندش ولید و برادرش شیبه 
ایستاده بودند عتبه رسول خدا ص را مخاطب ساخته گفت ای محمد ص هر 
یک از فردم فرخش. که .ههتای با ما هستند آنما را بزای رزم با.ها آهاده. کن 
همان دم سه تن از جوانان انصار بنام عود و معود و عوف که فرزندان 
عفراء بودند پیشقدم شده بمیدان آمدند عتبه گفت خود را معرفی کنید 
گفتند ما فرزندان عفرائيم عتبه گفت ما با شما نمی‌جنگیم بلکه باید با 
فرزندان عم خود کارزار کنیم. ۱ 

رسول خدا ص بجوانان انصاری دستور داد بجای خود برگردند و علی و 
حمزه و عبیده را خوانده فرمود اکنون برای آثبات حقی که خدا پیغمبر شما 
را بجهت آن مبعوث ساخته با دشمنان دین بجنگید زیرا اینان باتکاء عقیده 
باطل خود در این میدان حضور يافته تا نور خدا را بخیال خود خاموش 

سازند. 

اين سه تن شیران بيشه دلاوری و ایمان در برابر آنان صف کشیده و چون 
هر سه لباس جنگ پوشیده شناخته نمیشدند عتبه گفت خود را معرفی کنید 
تا اگر همتای ما باشید با شما بجنگیم. 
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(1) حمزه فرمود من حمزة بن عبد المطلب شیر خدا و رسولم. 

عتبه گفت همتای کریمی هستی. 

امير المومنین ع فرمود من علی بن ابی طالب بن عبد المطلبم. 

عبیده گفت من عبيدة بن حارث بن عبد المطلبم. 

چون این نامداران از معرفی خود فارغ شدند عتبه بفرزندش ولید گفت 
اینک از جای برخیز و قدم بمیدان مبارزه گذار امیر المومنین ع شنت ماد 
کارزار گردید و این دو دلاور در آن روز از همه مخالف و موالف 
خوردسال‌تر بودند دو ضربت میانشان رد و بدل شد ضربت ولید خطا کرده 
لیکن علی ع با یک ضربت, دست چپ ولید را قطع کرد گویند هر وقت علی 
ع از کارزار بدر نقل میکرد از قتل ولید بخاطر می‌آورد و میگفت فراموش 
نمیکتم وقتی نامبردم بذست مخ از باق درامد. انگشتری درخشان او را 
دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون می‌آوردم دیدم 
زیر پوشی بتن آراسته که از آن بوی خوش بمشام میرسید فهمیدم باید 


تازه داماد باشد. 

چون ولید کشته شد عتبه و حمزه بجنگ پرداختند فاصله نشد که عتبه 
بدست وی از پای درامد. ۱ 

پرداخت دو ضربت میانشان رد و بدل شد تصادفا گوشه شمشیر شیبه 
بساق پای عبیده گرفت آن را قطع کرده علی و حمزه بکمک وی آمده او را 
از چنگال وی رهانیده و شیبه را کشتند و عبیده را بلشکر گاه برده بر آثر 
خون زیادی که از او رفته در 
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صفرا که نام محلی در بدر بود دررگذشت. 

هند دختر عتبه در باره کشته شدن عتبه و شیبه و ولید گوید. 

ای چشم گریه کن بر بهترین مردم قبیله خندف که برای همیشه پایدار 
است دلاوری که در بامداد فرزندان هاشم و عبد المطلب که از نزدیکان او 
بودند برای کارزار دعوتش کردند و او را از دم تیغها گذراندند و پس از 
هلاکت جامه‌ اش را از بدنش بیرون نمودند (1) 3- حضرت باقر ع فرموده 
امیر المومنین ع میفرمود در کارزار بدر از جرأت مشرکان بشگفت آمدم با 
آنکه ولید را کشته و عتبه هم بدست حمزه شربت ناگوار مرگ چشیده و 
شیبه هم بکمک من و حمزه از پای درآمد در عين حال باز حنظلة بن ابی 
سفیان بجنگ من آمد چون نزدیک رسید چنان با شمشیر بر فرق او فرود 
آوردم که دیدگانش از حدقه بیرون آمده بر زمین افتاد و مرد. 

(2) 4- عثمان بن عفان, سعید بن عاص را دیده گفت بیا نزد عمر رفته با او 
سخن بگوئيم چون بر او وارد شد. عثمان در محل معین خود نشسته و 
سعید در گوشه از جمعیت قرار گرفته و اثار ملال از او ظاهر بود عمر او 
را دیده گفت می‌بینم از ناحیه من حزن و آندوهی در خود احساس میکنی و 
و سوگند بخدا دوست میداشتم من کشنده او بودم و اگر او را میکشتم 
بهیچ وجه پوزش نمیخواستم زیرا کافری را کشته بودم لیکن روز بدر از 
کنار پدرت گذشته دیدم چون گاو نر خشمگینی خود را آماده قتال کرده و 
کف بر آوردخ بو بو توجهی: نکر دم از او درگذشتم گفت پسر خطاب کجا 
میروی؟ هنوز سخنش را باتمام نرسانیده علی ع با او درآویخت هنوز از 
جای خود دور نشده بودم که او را کشت. 

علی ع نیز در آن مجلس حضور داشت چون این سخن شنید فرمود 
پروردگارا به‌بخش, شرک و بت‌پرستی نابود شد و کارهای گذشته را اسلام 
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عمر از استماع این سخن؛ خاموش شده حرفی نزد. 


چنانچه ملاحظه میکنيد., نظر عمر این بوده که کینه‌های گذشته را برآشوبد و 
فردم را علیه او بشوزاند و بگوید شحص قتال شایان خلافت نیست بی‌خبر 
از آنکه آنهائی را که علی ع کشته بامر خدا و رسول او بوده لیکن فرار 
کردن عمر از صفحه جنگ و خوار کردن اسلام نه بفرمان خدا| بوده و نه 
بدستور رسول ص. ۲ 

سعید در اینجا عمر را مخاطب ساخته گفت میخواهی با این سخن مرا از 
علی ع روگردان بسازی و بوی بدبین نمائی سوگند بخدا از اينکه علی ع 
کشنده پدر من است هیچ گاه تکرانیت ندارم زیرا| او بدست پسر عمش 
علی ع کشته شده. 

در اين وقت مردم سخن او را قطع کرده بحرفهای دیگر پرداختند. 

(1) 5- عروة بن زبیر گفته روز بدر علی ع بطرف طعيمة بن عدی روی 
آورده و با نیزه کار او را تمام کرد و فرمود سوگند بخدا پس از اين با ما در 
راه خدا مخاصمتی نخواهی کرد. 

(2) 6- زهری گفته هنگامی که رسول خدا ص از حضور نوفل بن خویلد 
باخبر شد که او در میدان بدر حاضر شده از خدا خواست تا شر او را 
کفایت فرماید بمجردی که علی ع او را دیده شمشیری بفرقش زده و با 
همان شمشیر بپایش نواخته و بالاخره او را از .بای در آوزد: جون بیعفتر من 
آمد شنید آن حضرت میفرماید از نوفل چه خبر دارید علی ع فرمود من او 
4 ۳۳ 
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فصل 21 [چکامه از شاعر قریش در شرح دلاوری پسر ابو طالب] 


(1) اسید بن ابی ایاس که از فعالیتها و کشتارهای خدا پسندانه علی ع 
از 

ای گروه قربش در میان هر دسته‌ای که وارد شوید جوان صحرانورد 
دلاوریست که بر اسبان کامل پیشانی سفید سوار می‌شود و شما را رسوا 
میکند. 

خدا بشما خیر دهد آبا از چنین پیش‌آمدی انکاری ندارید با آنکه گاهی از 
اوقات ازادمرد صاحب کرم از آن دوری و حیا میکند. 

این پسر فاطمه بنت اسد است که شما را نابود کرد و سر از بدن شما 
جدا نمود و شما را کشت. 

اینک که بدست او گرفتارید مالی باو دهید و بدین وسیله او را از خود دفع 
کنید و گر نه باید تحت بیعت او درآمده و بدون اینکه نتیجه ببرید ذیل و 
خوار او گردید. 

کجا رفتند پیران باتدبیر و کجا رفتند استوانه‌های محکم که همه مردم در 
هنگام دشواریها بدیشان پناهنده میشدند و کجاست زین الابطح مردیکه 
بعظمت و دلاوری در فان آنها معروف بوده همه آنها را اين جوان دلاور 
نابود کرد و کشت و از دم تیغ گذراند 


(2) پس از کارزار بدر, جنگ احد اتفاق افتاد و در اين جنگ نیز پرچمدار 
ی ار مت 
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لواء بوده و در این غزوه نیز فتح و پیروزی نصیب علی ع شد. 

و در ان روز از تمام بلیات با اغوش باز استقبال کرد و شکیبائی ورزید و در 
ار ی ی ای ی 
خود نشان داد و ان اندازه که او خواسته‌های قلبی پیفمبر ص را برمی‌اورد 
هیچ یک از مسلمانان در فداکاری و جانفشانی در راه رسول خدا ص 
اقدامی ننمودند. 

آن روز خدای_ متعال سر کرده‌ها و رسای مشرکان و کفراهان را طعمه 
شمشیر خون آشام علی ع قرار داد و اندوه پیغمبر را بدین وسیله برطرف 
کرد و جبرئیل ع برای فضیلت او در میان فرشتگان زمین و اسمان خطبه‌ای 
انشاد کرد و روحانیان را بعظمت او توجه داد و نیز پیغمبر هم موقعیت او 
را که مردمان بیخبر بودند اظهار نمود. 

(1) 1- از جمله ابو البختری قریشی گوید از قدیم پرچم و لواء قریش در 
دست قصی بن کلاب بود و پس از او همواره در دست فرزندان عبد 
المطلب میبود و آنها در پیش‌آمدهای جنگی برمیداشتنر چون پیغمبر ص 
ی قرار گرفت و آن را در 
میان بنی هاشم برقرار ساخت و در کارزار و دان که نخستین غزوه‌ای بود 
که لواء اسلام در آن برافراشته شد پیغمبر اکرم ص بدست علی ع داد و از 
آن به بعد همواره علی ع پرچمدار بوده مخصوصا در جنگ بدر که قیامت 
کبری بوده باین سمت نامزد شد و همچنین در روز احد چنانچه نوشتیم 
مقام پرچمداری با علی ع بوده و ان روز لواء اسلام در مردم عبد الدار بود 
و رسول خدا ص آن را به مصعب بن عمیر سپرد چون نامبرده شهید شد 
قبائل دیگر متوجه گردیده تا لوا را رسول خدا ص بکدام یک از آنها بدهد 
لیکن تیر آرزوی آنها بهدف مقصود نرسیده و پیغمبر ص 
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لوا را هم بدست علی ع سپرد و علی ع در روز احد هم پرچمدار بود و هم 
صاحب لوا و از آن روز تا بحال مردم بنی هاشم متصدی این دو مقامند ۰ 
(1) 2- عبد اللّه بن عباس گفته علی ع چهار خصلت دارد که هیچ یک از 
ای رت 
و عجم که با رسول خدا ص نماز گزارد. 


دوم در تمام کارزارها صاحب لواء او بوده. 

سوم در روز مهراس یعنی روز احد پا بپای پیغمبر ص ایستادگی کرده در 
صورتی که دیگران فرار نمودند. 

چهارم او کسی است که پیغمبر اکرم ص را دفن نمود. 

(2) 3- زید بن وهب گوید روزی با عبد الله بن مسعود ملاقات کرده او را 
خوشحال و با نشاط دیده گفتیم بسیا ر مناسب است هر گاه از کارزار احد 
و چگونگی آن با ما صحبت کنی وی پذیرفته و مقدمات آن را یکی بعد از 
دیگری نقل کرد تا سخن از میدان جنگ بمیان آمده گفت: ۱ 

سول خدا.صن تما فزمود اننی: تام خدا آغاز کرده در میدان کارز ار درانید 
ما هم حسب الامر تعظیم کرده صف طویلی در برابر دشمنان تشکیل دادیم 
رسول خدا ص در کنار شعب (دره کوه) پنجاه نفر انصاری را بریاست عبد 
الله حنم بازداشت و فرمود هر گاه اتفاقا دیدید همه ما مقتول شدیم باز 
هم از اين مکان خارجح نشوید زیرا اگر رنجی بما برسد از همین ناحیه 
خواهد بود و از ان طرف ابو سفیان صخر بن حرب. خالد بن 
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ولید را در برابر انها برقرار کرد. 

ان روز لواء قریش در قبیله عبد الدار و لواء مشرکین بدست طلحة بن ابی 
طلحه بود که او را کبش الکتیبه (قوچ لشکر) میگفتند. 

رسول ۳ ص پرچم مهاجران را بعلی ع داد و او در زیر لواء انصار قرار 
گرفت ابو سفیان در برابر پرچمداران خود آمده گفت ای پرچمداران 
میدانید که مسلمانان برای شکست شما همواره متوجه‌اند تا صاحبان لوا را 
از بین ببرند چنانچه در جنگ بدر همین قضیه اتفاق افتاد اینک اگر میدانید از 
نگهداری لوا درمانده‌اید لوا را بما بدهید تا ما خود مهم شما را کفایت کرده 
و پرچمداری نمائیم. 

طلحه از سخن ناگوار ابو سفیان خشمگین شده گفت ای ابو سفیان چنین 
سخنانی برای ما میگوئی سوگند بخدا امروز کاری کنیم که همه انها را به 
حوضچهای مرگ نزدیک سازیم._ 1 

طلحه که او را کبش الکتیبه میگفتند پیش قدم جنگ شده علی ع بمبارزه او 
آمد پرسید تو کیستی؟ 

گفت من طلحة بن ابی طلحه کبش الکتیبه‌ام شما کیستید فرمود من علی 
تن ابی طالب ین -عید. المظلنم انحاه: پیکدیکر نزدبی شدم. ده رابت 
میانشان رد و بدل شد علی ع چنان ضربتی به پیش سر او زد که دو 
چشمش از حدقه بیرون امد و صیحه زد که تا ان روز کسی مثل ان را 
نشنیده بود پرچم از دست او افتاد بلافاصله مصعب برادر او پرچم را 
بدست گرفت عاصم بن ثابت او را با تیری از سای راخ رد بزادر :دیگرتشن 
عثمان پرچم را بدست گرفت او را نیز عاصم بزخم تیر کشت پس از او 


غلامی داشتند بنام صوّا ب که از همه بدتر و سخت‌جانتر بود پرچم را بدست 
کرفتفای ع مینست تست آومرداه وسم را بدستحت وفته 
دست چپش را هم 
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جدا کرد پرچم را با دو دست بریده‌اش به سینه چسبانید علی ع در این 
وقت مشرکان پا بفرار گذارده مسلمانان بگرداوری غنائم پرداختند. 
(1) اصحاب عبد الله که در کنار دره بکمین نشسته بودند و مسلمانان را 
سرگرم غنائم یافتند برئیسشان پیشنهاد کردند ما هم میخواهیم از غنائمی 
که دیگران استفاده میکنند بهره‌مند شویم. 
عتمالله کت سل دا هر وکا ات اسان کت کم 
یاران او پاسخ دادند راست است که چنین امری کرده لیکن او نمیدانسته 
که سرانجام کار مشرکان بدینجا میرسد. ۳ 
در نتیجه عده زیادی از یاران او برای گردآوردن غنائم از محل خود خارج 
شده و جز معدودی با او باقی نماندند عبد الله برای آنکه از فرمان رسول 
خدا ص تجاوز نکرده بااشد بر جای خود برقرار ماند خالد بن ولید موقع را 
مفتتم رده« ی خعاله. آدرد و او را کشت سپس از همان محل که 
برسول خدا و لشکریان او ۰ بود فرود امده و در پشت رسول خدا ص 
قرار گرفت. چون حضرت را در میان عده کمی از اصحاب دیده بیاران خود 
خطاب کرد: اماده باشید این همان مردیست که در صدد او برامده‌اید 
مگذارید از دست برود اصحاب او همه یکدفعه با شمشیر و نیزه و تیر و 
سنگ بجانب آن حضرت حمله کردند اصحاب رسول خدا به تشییانی از آن 
جناب بچنگ پرداختند و پیوسته مقاتله میکردند تا هفتاد نفرشان شربت 
شهادت نوشیدند و فقط با پیغمبر علی ع و ابو دجانه و سهل بن حنیف باقی 
ماندند که دشمن را از آن حضرت دور میکردند و آن وقت مشرکان از همه 
طرف بآن مردان حق و حقیقت حمله می‌آوردند. 
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(1) رسول خدا| ص‌ که ان هنگام بی‌اندازه ناراحت شده بود دیده گشوده به 
علی 6 توجهی کرده فرمود لشکریان ما چه کردند؟! عرضکرد پیمان 
و پشت بجنگ داده فرار کردند رسول خدا ص فرمود اینک با اين 
جمعیتی که آهنگ من دارند مبارزه کن و آنها را دورساز علی ع بر آنها تاخته 
و آنها را دور شستاخت: بطرف.-رسول خدا آمد‌دید گروهی: از طرف: دیکر 
هجوم آورده‌اند آنها را نیز منهزم نمود و آن وقت ابو دجانه و سهل ببالین 
پیغمبر ایستاده و با شمشیر دشمنان را دور میساختند در آن هنگام که کار 
به آخرین درجه سختی رسیده از مسلمانان شکست خورده چهارده نفر که 
از آنها طلحة بر غید الله و عاضم بن ثابت بودند بطرف آن-خضرت 


مراجعت کرده و ما بقی بکوهها فرار نمودند. 

و در مدینه هاتفی ندا در داد پیغمبر را کشتند مسلمانان که منهزم شده و 
حسرت زده بودند بطرف راست و چپ متوجه ميشدند. 

در احد, هند دختر عتبه با وحشی که از مردم حبشه و غلام جبیر بن مطعم 
بود قرار بسته بود که رسول خدا يا علی ع و يا حمزه را بکشد و مبلغ 
معینی باو دستمزد بدهد وی گفت محمد را که نمیتوانم بکشم زیرا اصحاب 
او مانند چنبر انگشتری اطراف خاتم او را احاطه کرده‌اند و علی ع که در 
روز جنگ بهیچ وجه احتیاط را از دست نمیدهد لیکن ممکن است بحمزه 
دست پیدا کنم زیرا او چون خشمگین شود پیش روی خود را نمی‌بیند. 
حمزه آن روز پر شترمرغی به سینه زده و با ان نشانه نمودار بود وحشی 
در زیر درختی در کمین حمزه نشسته حمزه چشمش بوی افتاده بطرف وی 
حمله اورد و شمشیری بر او نواخته لیکن خطا کرد. 
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(1 وحشی گوید همان دم حربه خود را بطرف او انداختم به تهیگاه وی 
رسید و از پا درآمد او را بحال خود گذاردم تا بدنش سرد شد و حربه‌ام را 
از تهیگاهش بیرون آوردم و بر اثر هزیمتی که میان مسلمانان رخ داد کسی 
متوجه او نشد هند آمد و دستور داد شکم او را پاره کرده و جگر او را 
بیرون آورد و او را مثله نموده و گوش و دماغ او را بریدند و در تمام اين 
مدت رسول خدا ص از او بیخبر بود و نمیدانست سرانجام حضرت بکجا 
کشیده. 

راوی که زید بن وهب است میگوید از ابن مسعود پرسیدم در روز احد که 
مردم فرار کردند با پیغمبر ص بجز از علی ع و ابو دجانه و سهل بن حنیف 
دیگری باقی نماند؟ جواب داد بلکه بجز از علی ع دیگری باقی نماند و پایان 
کار معدودی که نخستشان, عاصم بن ثابت و آبو دجانه و سهل بودند 
باز گشتند و طلحة بن عبید اللّه هم بدیشان ملحق گردید. 

پر سیدم ابو بکر و عمر کجا بودند؟! گفت آنها از جمله کسانی بودند که 
برای نگهداری جان عزیز خود میکوشیدند و فرار را بر قرار انتخاب کرده 
نودب 

گفتم عثمان کجا بود؟ گفت او پس از سه روز پیدا شد. 

رسول خدا بدو فرمود اکنون که کار از کار گذشت آفده: 

از او پرسیدم خودت در ك روز کجا بودی؟ گفت منهم در انديشه نجات 
خودم بودم گفتم پس از کجا و چه کسی این قضایا را نقل میکنی؟ گفت 
عاصم و سهل بمن خبر دادند گفتم پایداری علی ع در ان روز از جمله 
کارهای شگفت‌آور است گفت نه تنها تو از کار وی تعجب میکنی بلکه 
فرشتگان آسمان بشگفت آمدند مگر نشنیده‌ای در روز احد وقتی که کار 
مسلمانان بدینجا رسید جبرئیل 
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همچنان که بطرف آسمان بالا میرفت میگفت 

«لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی» 

شمشیر منحصر به ذو الفقار و جوان منحصر بعلی ع است. پرسیدم از کجا 
دانستند که این عبارت را جبرئیل بیان کرده. 

گکفت-ضداتی, بانن: عبارت: در اشمان بلند شتد که همه مرذم شتیدن. از 
پیغمبر ص پرسیدند این صدا از کیست؟ فرمود از جبرئیل. 

(1) 4- در حدیث عمران بن حصین امده در روز احد که مردم از اطراف 
پیغمبر ص پراکنده شدند علی ع در حالی که اماده بخدمت بود و شمشیر 
حمایل داشت در برابر پیغمبر تعظیم کرده رسول خدا ص سر برآورد و 
فرمود چگونه تو با مردم فرار نکردی عرضکرد مناسب نیست پس از آنکه 
بشرف اسلام مشرف شدم دوباره بحالت کفر درآیم. 

در آن وقت عده از مشرکان از کوه بطرف پیغمبر ص حمله آوردند رسول 
خدا ص علی ع را بدفع آنها امر کرد علی ع آنها را منهزم ساخت سپس 
بعده دیگر اشاره کرد آنها را نیز شکست داد باز بگروه دیگری ۰ 
آنها رآ فراری داد جبرئیل همان هنگام نازل شده عرض کرد ما و همه 
فرشتگان از مواسات بی‌سابقه‌ای که علی ع در راه شما نشان داده و خود 
را فدای شما کرده به شگفت آمدیم رسول خدا ص فرمود چگونه ممکن 
است او در راه من فداکاری و جانبازی تتماتت بان انگه او از من و من از 
اوبم جبرئیل گفت منهم از هر دوی شما هستم. 

(2) <5- ابن عباس گوید در روز احد طلحءة بن ابی طلحه در برابر صف 
مشرکان و مسلمانان ایستاده 
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گفت ای یاران محمد شما خیال میکنید که خدای متعال بر اثر زخم شمشیر 
شما ما را بدوزخ میبرد و شما را بزخم تبغ ما به بهشت, امروز چه کسی 
میتواند بمبارزه من بیاید علی ع بمبارزه او رفته فرمود سوگند بخدا امروز 
دست از تو برنمیدارم تا بضرب شمشیرم ترا بدوزخ فرستم و دو ضربت 
میانشان رد و بدل شد و بالاخره علی ع با ضربتی هر دو پای او را جدا کرد 
طلحه که خود را در چنگال شیر مثال علی ع مبتلا دید او را سوگند داد: ای 
پسر عم قرابت را مراعات کن علی ع از وی درگذشت مسلمانان گفتند 
چگونه از تجهیز او دست برداشتی فرمود مرا بیاد قرابت خویش آورد. 
سوگند بخدا فاصله نشد همان جا درگذشت و پیغمبر ص خوشحال شده 
فرمود این کبش الکتیبه و قوچ لشکر مشرکان بود. 

(1) 6- عکرمه گفته از علی ع شنیدم در روز احد که مسلمانان از اطراف 
پیغمبر ص پراکنده شدند چنان محزون شدش که نا ان وروی انقدر رن 8 
اتدون بهن تست نداد بود,و من آن روز همختان که از خود بیخیز. نودم 


پیشاپیش آن حضرت ایستاده و دشمنان را از حضرتش دور میکردم اتفاقا 
بجانب آن حضرت توجه کرده حضرتش را ندیده با خود گفتم رسول خدا که 
فرار نکرده او را هم که در میان کشتگان تدیدم خیال میکنم بطرف. آسمان 
بالا رفته غلاف شمشیر را شکسته و گفتم همواره با کافران میجنگم و از 
ان جناب مدافعه میکنم تا کشته شوم همان دم بر مشرکان حمله برده و 
آنها را شکست دادم ناگهان نظرم به رسول خدا ص افتاد که غش کرده و 
بروی زمین افتاده است بالین ان حضرت نشستم مرا دیده فرمود چه امری 
ایجاب کرد مسلمانان از گرد ما پراکنده شدند عرضکردم بخدا کافر شدند 
و از دشمنان ترسیدند و ترا تسلیم دست 
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آنان نمودند, در آن وقت رسول خدا ص لشکر مشرکان را دید که بطرف 
او توجه نموده‌اند فرمود یا علی ع این مردم را از من دور کن من از جای 
برخاسته و تیغ در میانشان انداخته و از راست و چپ بر انها حمله میکردم 
تا انها را شکست دادم رسول خدا ص بمن فرمود يا علی نمیشنوی که در 
اسمان از جانبازی تو ستایش میکنند فرشته‌ایست بنام رضوان میگوید 

لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی 

من از شدت خوشحالی گریستم و خدای متعال را بر اين نعمتی که بمن 
ارزانی کرده سپاسگزاری نمودم (1) 7- حضرت باقر ع فرمود در روز احد 
فرشته در اسمان ندا میکرد 

لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی- الا علی. 

(2) 8- ابو رافع از جدش روایت ت کرده همواره از یاران رسول خدا ص 
فییذیم. میکفتند رود نی اجد هادی.دن انسمان اند | میداو 

لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی 

ِ« 

(3) 9- سعید بن مسیب به قتاده میگفت اگر در روز احد بودی, علی ع را 
میدیدی که در طرف راست 


(1) ناسخ مینویسد ذو الفقار جزء غنائم بدر و متعلق به عاص بن منبه بود 
پآ ای طیدین ای طالت اعطا فرت ی در 
فقرات و برآمدگیهائی مانند استخوان بود ان را ذو الفقار میخواندند و هم 
گفته‌اند چون امیر المومنین, عاص را کشت شمشیر او را خود برداشت و 
آن شمشیر پس از شهادت علی ع همچنان بمیراث در میان سلسله علوی 
تا ند هن ید لین سره ی رد مرو که مور 
عباسی چون شهادت خویش را نزدیک دید مردی از بنی نجار را که چهار 
صد دینار بدو مدیون بود بخواند و ذو الفقار را بدو داده گفت این شمشیر 
وا یک مدا که هر یی از ال این طالتب ان ره از نو شیر و 


حقت را بتو میدهد و چون جعفر بن سلیمان عباسی بولایت مدینه و یمن 
نامزد شد آن مرد را طلب کرد و چهار صد دینار بدو داد و تبغ را از او 
ترجمه الارشاد ,مص :00 

رسول خدا (ص) ایستاده با شمشیر خود دشمنان را از رسول خدا دفع 
میکرد با آنکه دیگران پا بفرار گذارده بودند. 

(1) 10- حضرت باقر ع فرموده پرچمداران مشرکان در روز احد نه نفر 
بوده و همه آنها از طائفه بنی مخزوم بودند که بدست علی ع کشته شدند 
بنی مخزوم آن روز بیچاره و مفتضح گردیدند. 

و فرموده علی ع بمبارزه حکم بن اخنس رفت شمشیری بپای او زد نیمی 
از ران آو را جدا کرد و بهمین ضریت کشته شد. 

وقتی که مسلمانان چنین جولانی کرده و ضرب شصتی نشان دادند امية بن 
ابی حذیفه که مرد زره- یوش و کامل السلاح بود بمیدان آمده میگفت 
امروز باید خونخواهی روز بدر را بنمایم مردی از مسلمانان بمبارزه او 
رفت امیه او را کشت امیر المومنین ع بطرف او عزیمت کرد شمشیری 
بسر او فرود آورد چنانچه کلاه خود او را بیکدیگر فروبرد او نیز شمشیری 
حواله علی ع کرد سپر را پیش‌آورده شمشیر به سپر کارگر شد علی ع 
شمشیر را از کلاه‌خود او برداشت او نیز تیغش را از سپر آن حضرت خلاص 
کرد, اندکی از هم جدا شدند علی ع گوید در آن هنگام چشمم بزیر بغل 
نامبرده افتاد شمشیر بدان جا فرود آورده و او را کشتم و مراجعت کردم. 

در روز احد که همه مسلمانان فرار کردند و علی ع به تنهائی باقی ماند و 
از دین خدا و رسول او حمایت میکرد رسول خدا ص باو فرمود چرا تو با 
دیگران فرار تکردی. ۱ 

علی ع با کمال تعجب عرضکرد چگونه ممکن است منهم فرار کنم و شما 
را تنها بکذارم سوکند بخدا از جای برنخیزم و دست از کارزار برندارم تا 
خدای متعال وعده نصرتی که بتو داده وفا فرماید رسول خدا ص فرمود پا 
علی مژده باد ترا که خدای منان بوعده خود وفا میفرماید و بعد از این 
مشرکان هیچ گاه بر ما پیروز نمیشوند. 

(2) همانوقت عده بجانب وی حمله کردند فرمود يا علی این عده را دور 
کن علی ع بر انها تاخته و 
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هشام بن امیه مخزومی را کشت لشکر متفرق شدند لشکر دیگری نیز 
هحوم کرفند علن ع بر آنها. حمله کرذه فعمره بن عبد الله جفحن را کشت 
لشکر فرار کردند لشکر سومی بطرف رسول خدا روی آورده باز علی ع 
بدانها تاخته و بشر بن مالک عامری را از دم ذو الفقار گذراند اينها نیز فرار 
کردخ.ی شکشفت: خور دند از آن به شد لشکری از فش کان ریت بیغمنر 


اکرم ص برنخاست.  .‏ ر 

خی احد باه سس افو تا ار ان ات و ای که سس شود 
بودند بازگشتند و مشرکان بطرف مکه کوچ کردند و پیغمبر اکرم ص 
بطرف مدینه مراجعت کرد. 

فاطمه زهرا علیها و علی ابیها و زوجها آلاف التحية و الثناء به استقبال پدر 
بزرگوارش ارواح- العالمین فداه آمد و ظرف آبی بدست گرفته صورت 
مبارکی رسول خدا ص را که جمال ربانی حضرت احدی بود بدست پر از 
مهر و محبتش شستشو داد. 

فاص ی ان ال خی و زاس ی لد و وت و نی که 
دست او تا شانه‌ اش غرق خون مشرکان بود ذو الفقار را بسیده دو سرا 
کرد و پشت دشمنان را شکست و این اشعار را سرود. 

(1) ای فاطمه بگیر این شمشیر هنرمند بی‌عیب را که مرا روسپید کرده و 
از ان نگران نبوده و خود 

تمه الارسا ی ره 

را هم بهیچ وجه ملامت نمیکنم. 

سوگند بجان خودم در راه یاریر احمد و فرمانبرداری از خدا که بحال 
بندگان خود عالم است دقیقه فروگذاری نکردم. 

خونهای کشتگان را از ان پاک کن این همان شمشیریست که جام حمیم 
دوزخ را به مردم عبد الدار چشانیده. 

پیغمبر فرمود آری اي فاطمه بگیر شمشیرش را که شوهر تو بخوبی از 
انجام وظیفه خود نز امد و خدای متعال بزرگان قربش را به شمشیر او 


نابود کرد. 


قضال 23 کفتگان اجد 


)1 موژخان کشتگان مشرکان را نام برده و چنانچه نوشته‌اند بیشتر آنها 
همان عده‌ای بودو که بدست علی ع از پای درآمده‌اند. 

محمد بن اسحق گفته پرچم قریش در روز احد بدست طلحة بن ابی طلحه 
که از نواده‌گان عبد الدار است بوده و او را علی ع کشته و نپز پسر او ابو 
سعید و برادرش خالد را هم او بمالک دوزخ سپرده و عبد الله بن حمید و 
ابو الحکم بن اخنس و ولید بن ابی حذیفه و برادرش امیه و ارطاة بن 
شرحبیل و هشام بن امیه و عمرو بن عبد اللّه الجحمی و بشر بن مالک و 
ضواب و دیگر آن را آن جتاب از دم تیغ کذرانده: 

و چنانچه ثابت است پیروزی با علی ع بوده و تا وقتی جنگ پایان نیافته و 
شکست خوردگان بجای خود بازنگشته به تنها از پیغمبر ص مدافعه میکرده 
8 کسانی که‌ضر آن روز فزار کردند بدون استثناء 
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مورد عتاب و خشم خدا قرار گرفتند. 

و از کسانی که آخیرا با علی ع در محافظت پیغمبر همکاری کردند هشت 
نفر یا چهار نفر یا پنج نفر از مردم انصار بودند. 

حجاج بن علاط سلمی در باره علی ع و کشتگانی که بدست او از پای 
درآمده‌اند و حسن استقبالی که جناب او از بلا میکرده گوید. 

خدای متعال برای نابود کردن دشمنان دین خود شخصی را مانند علی بن 
ابی طالب ع برمیگزیند که عموها و دائیهای او مردمان کریمی هستند. 
دستان تو که برای هميیشه توانا باشند بتو کمک کردند و مانند طلیحه را 
بشمشیر تیز بزمین افکنده و هلاک ساختند. 

و چون دلاور توانائی بر دشمنان خود کار را سخت گرفتی و با شمشیر 
بران خود در هنگامی که از فراز به نشیب می‌آمدند آنها را شکست دادی. 
شمشیر عطشان خود را از خونهای دشمنان سیراب کردی و تا سیر نگردید 
در غلاف ننمودی. 


فصل 24 غزوه بنی النضیر 


(1) هنگامی که رسول خدا ص برای سرکوبی مردم بني النضیر عزیمت 
کرد بحصار آنان توجه کرده و خرگاه آن حضرت را در آخرنن. نفظه. زتین 
حطمه بطحا سر پا کردند چون شب فرارسید از بنی النضیر تیری به خیمه 
رسول خدا ص افکندند حضرت دستور داد خرگاه او را در دامنه کوه قرار 
دادند و مهاجر و انصار اطراف 
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خرگاه گردون دستگاه حضرتش را احاطه نمودند. 

چون شب کاملا جهان را تاریک کرد مسلمانان علی ع را ندیده برسول خدا 
عرضه داشتند علی ع کجاست؟ ما او را نمی‌بينيم رسول خدا ص فرمود 
خیال میکنم برای انجام کاری بنفع شما اقدام کرده فاصله نشد علی ع امد 
و سر یهودی که تير بخرگاه رسول اکرم زده بوده و نامش عرورا بود در 
برابر آن حضرت گذارد رسول خدا ص پرسید چه کردی؟ 

عرضکرد دانستم که این بدکردار آوضه: دلاور و بیباکست در کمین او 
نشستم و گفتم ممکن است شب هنگام بقصد شبیخون بر ما از حصار خود 
بیرون آید فاصله نشد دیدم با شمشیر کشیده باتفاق نه نفر از یهودیان 
بطرف ما می‌اید منهم فرصت را غنیمت شمرده باو دراویخته و کارش را 
تمام کردم لیکن اصحابش فرار کرده و بلا درنگ نزدیک حصار خود رفتند 
اکنون عده‌ای را با من همراه کن ارزومندم بدیشان پیروز ایم رسول خدا 
ص ده نفر از اصحاب را از قبیل ابو دجانه سماک بن خرشه و سهل بن 
حنیف را با او همراه کرد و آنان بجانب آن عده کوچ کرده و پیش از آنکه 
یهودیان به حصار خود وارد شوند بدانها دست يافته همه را کشتند و 
سرهاشان را حضور رسول خدا ض آوردند پیغمیر اکرم دستور داد آنها ر 
در یکی از چاههای بنی حطمه ریختند. 

و همین عمل علی ع ایجاب کرد مسلمانان بتوانند حصار بنی النضیر را فتح 
کنند و پیروز ايند. 

ووز آن تنب کت بن اشرف بهودی کشته شد. ٍ 

رسول ۱ و ثروتهای بنی النضیر را پس از انکه بر ایشان 
نرجمه الارشاد ,ص05۰ 

انها را در میان مهاجر و انصار بخش نمود و در واقع اين اولین غنیمتی 
است که رسول خدا میان یاران خود تقسیم نمود و به علی ع دستور داد 
بخش مربوط بحضرتش را نگهداری کرده و آنها را بعنوان صدقه در میان 
بینوایان تقسیم نماید و این بخش که متعلق برسول خدا بود تا وقتی که 


حضرت رسول در قید حیات بود در تصرف خود او بود و پس از رحلتش در 
دست اختیار علی ع درامد و بالاخره تا امروز در دست انتفاع فرزندان 
فاطمه است. ۱ 

حسان بن ثابت در باره پیش‌آمد بنی النضیر و نه نفری که بدست علی ع 
کشته‌اند میسراید. 

بیچارگی عجیبی دامن گیر مردم بنی نضیر شد و در برابر چشم دیگران به 
بدبختی افتادند بزرگ انها کشته شد و نه نفر از پاران او کشته و جمعی 
فراری گردیدند. 


فصل 25 جنگ احزاب 


(1) پس از کارزار بنی نضیر واقعه جنگ احزاب اتفاق افتاد و سبب این 
جنگ این بود عده از یهودیان از قبیل سلام بن ابی الحقیق نضیری و حیی 
بن اخطب و کنانة بن ربیع و هوذة بن قیس والبی و ابو عماره والبی با عده 
از مردم والبه بمکه رفته و با ابو سفیان که میدانستند با رسول خدا سابقه 
ی ی ی برزم با ان حضرت تحریک نمودند و از 
ناراحتیهائی که بخیال خود از ان جناب دیده بوی شکایت کردند و از او 
خواستند تا آنان را برای مبارزه با پیغمبر اکرم ص یاری نماید. 

ابو سفیان گفت ما بهر طریقی که بخواهید در دست اختیار شما هستیم 
اینک پیش قریش رفته آنها را بجنگ وی بخوانید و متعهد شوید که دست از 
پاری آنها برندارید و تا آخرین لحظه با آنان همکاری 

ترجمه الارشاد .ص :86 

نمائید تا پیروز شده و پیغمبر را بیچاره سازید. 

(1) یهودیها بملاقات سران قریش رفته و آنان را بچنگ با پیغمبر ص دعوت 
کردند و اضافه کردند ما همه جا با شما همکاری کرده و به پشتیبانی از 
شما میکوشیم تا او را مستاصل و بیچاره سازیم. 

قریش گفتند ای گروه بهودی شما مردمی هستید که اولین کتاب بشما 
ارزانی شده و سابقه علمتان معلوم است و از دینی که محمد ادعا میکند و 
ها ات را ما 
آنتنت: با ائنتی. که اه آورده بحقیقت نزدیکتر است بهودیان برای آنکه 
بمنظور خود رسیده باشند گفتند دین شما از دین او بهتر است و بحقیقت 
نزدیکتر. 

قریش از شنیدن این سخن خوشحال شده و خود را برای رزم با رسول 
خدا ص اماده کردند. 

چون آمادگی آنان مسلم شد ابو سفیان با قریش ملاقات کرده گفت خدای 
متعال شما را در باره دشمنتان یاری کرد و اینک بهود هم بهمراهی شما با 
وی میجنگند يا همه‌شان نابود شوند و یا او و پیروانش را بیچاره سازند آنها 
هم بتمام معنی و با عزمی راسخ برای رزم با پیغمبر اکرم ص اماده 
گردیدند. 

بهود که قریش را با خود هم‌آهنگ کردند به قبیله غطفان و قیس عیلان 
رفته آنان را هم بچنگ با پیغمبر ص دعوت کردند و متعهد شدند به آنان 
کمک و مساعدت نمایند و از همکاری قریش و اتفاقی که با بهودان نموده 
بودند 71 قبائل اطلاع دادند. 

پننن از اتعفاد قرارداد بهود با قریش و سایر قبائل و آمادکن برای خنیک: با 


رسول خدا ص. قریش به سرپرستی ابو سفیان و غطفان بریاست عيينة بن 
حصن در میان بنی فزاره و حارث بن عوف در بنی مژه و وبرة بن 
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طریف در اشجع حرکت کردند و قریش هم‌چنانکه گفتیم یکمک اين قبائل 
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1 رسول خدا ص وقتی که از اجتماع احزاب و قبائل باخبر شد و دانست, 
با عزیمتی شکست نایذیر برزم با او اماده شده‌اند با یاران خود در این 
خصوص مشورت کرد. 
یاران رسول خدا ص هم متفقا ری دادند که در مدینه بمانند و اگر دشمنان 
بر انقا تاختند از نقبهاتی که آماده بوده استفاده کرده با آنان بچنگند. 
مان یت رای ۶ نپسندیده و خاطر نشان ساخت بهتر آنست خندقی 
حفر کنند رسول خدا ص خواسته سلمان را پذیرفته فرمان داد تا مسلمانان 
بحفر خندق بپردازند و خود ان جناب هم با پاران خود همکاری میکرد. 
در همانوقت احزاب و متفقین رسیدند فتلهانان: کف ابا را دنق ان 
جمعیت و آمادگی آنها بیمناک شده در گوشه از خندق مدت بیست و اند 
شب اقامت کردند و در این مدت بغیر از تير و نیزه و سنگ جنگ دیگری 
اتفاق نیفتاد. 
رسول خدا ص وقتی توجه کرد بیشتر مسلمانان با ضعف و سستی روبرو 
شده و امادگی برای کارزار ندارند رسولی بجانب عیینه و حارت که دو نفر 
سیهدار غطفان بوده فرستاد و از آنها درخواست کرد ۳ کارزار را بصلح 
خاتمه دهند و بازگردند در برا, بر یک سوم از میوه مدینه بدانها تسلیم شود و 
ضمنا با سعد بن معاذ و سعد بن عباده در این خصوص مشورت فرمود. 
عرضکردند هر گاه صلح ما با این جمعیت بحکم وحی و دستور الهی است 
چاره از پذیرش فرمان نیست و ما خواه ناخواه با آنان بمصالحه می‌پردازیم 
و اگر میخواهی برای آسایش ما دست بکار صلح بزنید ما در اين باره رآی 
توح یم 
ترجمه الارشاد ,مص :00 
رسول خدا ص فرمود وحیی نرسیده و فرمانی نیامده لیکن می‌بینیم تازیان 
شما را با یک کمان بیچاره کرده و از همه طرف بجانب شما روی اورده‌اند 
خواستم تا بدین وسیله اندکی از شوکت انان بکاهم. 
(1) سعد بن معاذ عرضکرد ما با ایشان پیش از این در شرک بخدا و 
بت‌پرستی شریک بودیم و خدائی نمیشناختیم و او را نمی‌پرستيدیم و همان 
وقت هر گاه میخواستیم از دسترنح خود بدانها بدهیم يا بعنوان مهمانی بوده 
و یا بفروش و اکنون که خدای متعال نعمت اسلام را بما ارزانی داشته و ما 
را به به آئین آن رهبری فرموده و بوجود اقدس تو بر دیگران برتری داده 
چکونه :همکن است بدون.اندک تباز ی دستزنح ود را در تخت اختیار انقا 


قرار دهیم سوگند بخدا جز دم شمشیر تیز چیز دیگری بانها نخواهیم داد تا 
خدا میان ما و ایشان حکومت فرماید. 

رسول خدا ص فرمود اکنون از عقیده قلبی شما کاملا باخبر شدم بهمان 
عزیمتی که دارید پایدار باشید زیرا خدای متعال هیچ گاه پیغمبرش را خوار 
نمیکند و تا بوعده خود وفا نکند او را اسوده نمیسازد. 

سپس پیغمبر اکرم ص از جای برخاست و مسلمانان را بجهاد با دشمن 
دعوت کرد و انان را تشجیع و تحریک میکرد و وعده یاری خدا میداد 
همانوقت عده از سوارگان قریش از قبیل عمرو بن عبد ودٌ و عکرمة بن 
ابو جهل و هبيرة بن وهب و ضرار بن خطاب و مرداس فهری آماده کارزار 
شده و لباس جنگ را استوار کرده بر اسبان خود جهیده به آسایشگاههای 
بنی کنانه رفته آنان را برای حرب آماده کرده سپس اسب رانده کنار خندق 
آمدند خوب دقت کرده گفتند سوگند بخدا این حیله‌ایست که تا کنون میان 
تازیان سبانفه: تداشقه آنکاه مخل تنکی. از خندق وا در نظر کرفته آشتها را 
رانده تصادفا در میان شوره‌زاری که در خندق و سلع واقع شده بود 
درآمدند امیر المقمنین ع با عده از مسلمانان سر راه بر آنها گرفتند. 
ترجمه الارشاد ,مص :09 

(1) عمرو بن عبد ود برای اینکه اهمیت خود را حفظ کرده و ضمنا دلاوری 
خود را هم نشان داده باشد برابر اصحابش ایستاده مبارز طلبید علی ع 
قدم پیش گذارده عمرو باو گفت ای پسر عم بازگرد که من دوست 
نمیدارم ترا بکشم. 

علی ع فرمود ای عمرو شنیده‌ام با خدا عهد کرده هر گاه یکی از قریشیها 
یکی از دو کار را از تو بخواهند تو به‌پذیری و انجام دهی گفت آری چنین 
است این دو خواسته تو کدامست؟ 

فرمود یکی آنکه بخدا و رسول ایمان بیاوری و دین اسلام را برگزینی گفت 
۱ ۱۳ 
مرکب بزیر آثی تا پیاده جنگ کنیم. 

عمرو گفت ای علی برگرد که میان من و پدر تو سابقه رفاقت بوده و 
دوست نمیدارم تو بدست من کشته شوی ِ 

علن ۴ فرمود شوگنذ بدا من دوست میذازم: نز یکشم مگ آنگهنظرق 
حق توجه کنی و دست از بت‌پرستی برداری. 7 

حمیت دلاوری عمرو را ناراحت کرده با کمال تعجب گفت تو مرا میکشی؟! 
همان جا از اسب پیاده شده دست و پای آن را پی کرده و با مشت بصورت 
آن»خبوان کوبید شمتتیر کشتیده بجانت. ان:حصرت خمله. آورد.ه جون: بلنی 
تیر خورده شمشیری بسپر علی ع نواخت علی ع هم با ضربتی او را از پای 
دراورد و کشت. 

ترجمه الارشاد ,مص 90۰ 


(1) همراهیان که سردار تاضفجت خود را تتتاد کین کشته بافتند بدون آنکة 
اثری از خود نشان دهند از خندق خارج شده بطرف مردان خود فرار کردند 
و علی ع هم بجای اول خود باز کشت و نزدیک بود آنان که با وق آمده بودند 
از ترس بميرند. 
امیر المقمنین ع در باره قتل او فرماید: ۲ 
عمرو عبد ود بر اثر نادانی و کوتاه فکری از سنگی که بت اوست پیاری 
میکند و من که علی هستم از راه حق و حقیقت خدای محمد را یاری 
می‌نمایم. 
او را از دم تیغ گذراندم و جسد بیجان او را مانند شاخه درخت خرمائی که 
میان سنگها و پشتها می‌افتد بحال خود گذاشتم. 

هز. از آنجا که با حدامن.و از ها نایدا بی‌تبانم. لنا شهای او زا پجرفن 
و اگر او بجای من بود مرا عریان میساخت. 
شما ای مردم احزاب خیال نکنید که خدا دین خود و رسولش را خوار و تنها 
گذارده و یار و یاوری ندارد. 
1- زهری گوید در روز جنگ احزاب عمرو عبد ود و عکرمه و هبیره و نوفل 
نید الله وضران در کار دی مر کسید و فحل باتک سید که از 
آن متوانند. غبوز. کنند. وود را بمسلمانان برسانند تا بمحلی رسیدند که 
اسبهاشان حاضر برای رفتن و عبور کردن از انجا نبودند تا بالاخره اسبهای 
خود را میان شورزار و شکافی بجولان دراوردند و مسلمانان هم ایستاده 
لیکن کسی جرات نداشت که خود را در برابر این مبارزان دراورد. 
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(1) عمرو بن عبد ود پیوسته مبارز میطلبید و بکنایه میگفت بسکه هل من 
مبارز گفتم و جنگجو طلبیدم صدایم گرفت و خسته شدم. 
در تمام این مدت امیر المومنین ع عزیمت میدان او میکرد لیکن رسول 
خدا اجازه نمیداد و منتظر بود شاید دیگری پیشنهاد مبارزه با او را بدهد 
اتفاقا مسلمانان که از او و همراهیان و پشتیبانانشان کاملا بوحشت افتاده 
تودند خراتضار رهبا اما نداستند ما نو ادهن که کر کش هریز زد 
او نشسته در جای خود خشک شده بودند. ۲ 
چون مبارز طلبیدن عمرو طولانی شد و از آن طرف علی ع هم سعی 
میکرد هر چه زودتر بمیدان او رفته شيشه عمرش را بر زمین زند رسول 
خدا ص باو فرمود نزدیک من بیا علی ع نزدیک رفته رسول خدا عمامه خود 
را بر سر او گذارده و شمشیرش را باو داده فرمود برو و دين خدا را یاری 
کن و ضمنا دعا کرده که خدایا او را یاری کن. : 
علی علیه السّلام بطرف عمرو رفته و جابر انصاری هم برای انکه ناظر 
اعمال این دو نفر دلاور باشد بمیدان امد. 
علی ع که با وی روبرو شد. فرمود ای عمرو در زمان جاهلیت میگفتی 


سوگند به لات و عزی هر گاه کسی سه حاجت یا یکی از آنها را از من 
درخواست کند من نیاز او را بر می‌آورم گفت آری چنین است. 

رسول او و تسلیم امر خدا شوی. 

ترخمه الارفاه صر 92 

)1( عمرو گفت ای پسر عم دست از اینحرف بردار که مرا بدان نیازی 
نیست علی ع فرمود نه چنین است بلکه اگر بدان چه گفتم اقرار کنی بنفع 
تو تمام خواهد شد. سپس فرمود حاجت دیگر من اینست از همان راهی که 
آمده‌با کی کف ای فسات تیه را رماه فتت ان کار ال 
محافل خود قرار میدهند. 

فرمود حاجت دیگر من اینست که پیاده شوی و با من بمبارزه بپردازی, 
عمرو از اینسخن خندید و گفت این حاجتی بود که تا کنون هیچ یک از تازیان 
از من درخواست نکرده بودند در عین حال من حاضر نیستم مانند تو 
بزرگواری را بقتل برسانم زیرا بدر بت ووست. نمی :392 

علی ع قرمود لیکن من دوست دارم ترا یکشم اینک اگر مایلی از اسب 
فرود ای عمرو متاثر شده از مرکب بزیر امده با مشت بصورت اسبش زده 
و آن حیوان را بعقب راند. 

جابر گوید این شمان بلیلن دی درا وبکتند و کرد و غبادی ساید رنه 
چنانچه آنها را ندیدم و ی 
بلند شد دانستم علی ع عمرو را کشت. 

اصحاب او که از کشتنش اطلاع یافتند خود را در میان خندق انداختند و از 
آن طرف مسلمانان که صدای تکبیر علی را شنیده بطرف آن حضرت توجه 
کردند تا به‌بینند چه پیش‌امدی کرده نوفل بن عبد الله را دیدند در میان 
خندق مانده و اسب او قادر بحرکت نیست او را هدف سنگ قرار دادند 
نوفل گفت این طریق کشتن سزاوار نیست یکی یکی بیائید با هم مبارزه 
کنیو 


امیر المقمنین ع بر او وارد شده ویرا بضرب شمشیر کشت. 

و پس از او هبیره را بچنگال درآورده و او را عاجز کرده و ضربتی به 
قربوس زین او زده چنانچه 
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روپوش ان را دریده و کار وی را ساخته. 
عکرمه و ضرار هم فرار کردند. 
جابر گوید در وقتی که عمرو بدست علی ع کشته شد من پیش‌آمد او را 
تشبیه کردم بقصه داود و جالوت که خدا در قرآن خبر میدهد قهَرّمُوهم بان 
اللّه قتّل داود جالوت آنها را .یفرهان خدا شکشنت ‏ دادند. و دآود 
ح ار را کشت. 


(1) 2- ربیعه سعدی گفت بملاقات حذیفه یمان رفتم گفتم ای بنده خدا ما 
همواره اوقات از علی و مناقب او در محافل و مجالس یاد میکنیم مردم 
بصره میگویند شما در باره او اقراط میکنید و تجاوز می‌نمانید آبا شها 
روهار اد کت ایس رس بای ی 
از من می‌نمائی سو گند بخدائی که جان من در دست اوست هر گاه همه 
اعمال یاران محجمد را از روزی که مبعوت به نبوت شده تا بامروز در کفه 
ترازوتئی بگذارند و کار علی ع را در کفه دیگر آن. عمل ان جناب بر تمام 
اعمال آنان برتری پیدا میکند ربیعه که اين منقبت امام را از علی ع شنیده 
یفه: ات ای بت هط ریت چگونه ان منقبت شایان تحمل ۱ 
بودند عمر و ابو بکر و ما بقی اصحاب محمد در روز احد که عمرو بن عبد 
ود مبارز میطلبید و همه بجز از علی ع چون مرده بیجانی روح از کالبدشان 
خارج شده بود او یکتنه بمبارزه وی رفت و بیاری خدا او را کشت. 

بحق خدا که جان حذیفه در دست اوست کاری که ان روز علی نمود تا 
فردای قیامت پاداش او از عمل همه یاران محمد بالاتر است. 


(1) آبه 21 سوره بقره. 
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(1) 3- معروف بن خربوذ گفته علی ع در روز خندق میفرمود. 
آپا قربش و سوارگان آن این چنین بر من حمله کت آو و دنه شما شنت آ من 
میان من و آنها را بیاران من اطلاع دهید. 
امروز غیرت مردی و شمشیر بران استخوان شکن من مرا از فرار کردن 
باز میدارد. 
من همان کسم که چون با عمرو عبد ود روبرو شدم او را هلاک کردم با 
آنکه او با شمشیر هندی صاف آزموده برنده برزم من آمده بود. 

من او را کشتم و چون شاخه خرمائی در میان سنگ و خاک افکندم و از 
اه جامه‌های او را بیرون ضوع 
موس اش سای اس ری کشت مه 
درخشان و برافروخته بجانب رسول خدا ص توجه کرد عمر خطاب باو 
یک ای ای سا کی امه تا سار و را اه 
در میان تازیان زرهی همتای زره او نمیباشد فرمود من حیا کردم بدن پسر 
عمم را عریان بگذارم. 
(3) 5- حسن بصری گوید هنگامی که علی ع عمرو را کشت سرش را برید 
و آورد حضور رسول خدا ص بزمین انداخت ابو بکر و عمر بی‌اختیار از جای 
(4) 6- علی بن الحکم اودی گوید ابو بکر عیاش میگفت علی ع ضربتی زد 


که در اسلام سابقه نداشته 
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و ارجمندتر از آن نبوده و منظورش ضربت عمرو بن عبد ود بود و نیز 
ضربتی بان جناب وارد اوردند که بدتر و شومتر از آن نبود و منظورش 
ضربت ابن ملجم بود. 

خدای متعال در سوره احزاب 1 پازده تا پیست و شش در خصوص این 
کارزار میفرماید از جاة من فک و من آشقل منک و ل؟ زاقت الابصاز 
قر بلعّتِ القَلوبٌ الحناجر, و تظنون بالله الظئویّا هنالک اسّلی المَوْمتّون 5 
لو زلرالا شدب بدا و ذ ول القنافشون و الذین فی فلوم مَرّض ما 
وَعدتا اللة و رزشو وله الاعْر اه قوله و کقی اللةّ المَوّمنین آلقتال ع کان 
اللةْ قوب عزیزا ای بندگان" ز نعمتهائی که خدا بشما داده خاطر نکنید و بیاد 
ی 1 یکره سا مرو 
کار را چنان بر شما سخت گرفته بودند که دیدگانتان را حیران و دلها 
بگودی گلوی شما رسیده و شما در این وقت بخدای متعال گمانهائی 
داشتید اینجا بود که بندگان مومن دز وتف | زفایشم در آمدند یدنا بلرزه 
افتادند و نیز متوجه باشید هنگامی که منافقان و دل سیاهان رنجور میگفتند 
خدا و رسول ما را فریفتند و جز این عمل کار دیگری نکردند تا انجا که 
میفرماید خدای متعال مهم کارزار مومنان را کفایت کرد و او توانا و 
ارجمند است., در این ایه خدای متعال مسلمانان را مورد عتاب و سرزنش 
قرار داده و کسی که باتفاق دوست و دشمن. سرزنش و ملامت ندیده 
امیر الموّمنین علی ع است زیرا پیروزی با او بود و جنگ احزاب بکف 
باکفایت او فتح شد و کشتن عمرو و نوفل ایجاب کرد که مشرکان هزیمت 
نمایند و رسول خدا هم پس از قتل این عده فرمود اکنون هنگامیست که ما 
میتوانیم با آنها کارزار نمائیم و آنان نمیتوانند با ما بجنگند. 

(1) 7- عم ان عید الله: مسعوه روانت ت کرره‌اند که نامبرده آیه و گقی ال 
لْمَوْمنین را چنین قرائت ت میکرد 5 کقی اللةٌ الموّمنین القتال بعلی 5 کان 
له وبا عزیزا : خدای متعال امر مهم کارزار را بوجود علی ع 
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کفایت فرمود. 

حسان بن ثابت در باره کشته شدن عمرو چنین میسراید: 

عمرو بن عبد ود در جنوب مدینه دست به یغماگری بدون انتظاری زد آن 
روز شمشیرهای کشیده ما و اسبان جنگی که در هیچ قدمی کوتاهی نکردند 
دیدی و همچنین در بامداد بدر جوانان دلاور و باتعصبی را مشاهده کردی 
که ضربه‌های کاری بتو وارد اوردند. ِ 

بالاخره کارت بجائی رسید که نمیدانی بدین روز باین بزرگی توجه کنی یا 


عم 


گویند هنگامی که مردم بنی عامر این اشعار را شنیدند جوانی. حسان را که 
بقبیله انصار میبالیده مخاطب قرار داده و در رد او می‌سراید. 

سوگند بخدا دروغ میگوئید شما ما را نکشته‌اید لیکن باید به شمشیر 
هاشمیها ببالید. 

۳ 
می‌شود و از برکت بازوی بیزوال علی ع است که بدین مقام نائل شده‌اید 
دیگر کوتاه بیائید شما عمرو و پسرش را نکشته‌اید لیکن همتای او شیر 
بيشه شجاعت علی کشته است علی که همواره بنای فخر او اباد باد بنا بر 
این بیش از این ادعای بسیار و مباهات فراوان ننمائید. 

شما همانهائتی هستید که در روز جنگ بدر چون برای مبارزه آماده شدید 
دلاوران قریش علنا از جنگ با شما خودداری نمودند. 
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(1) لیکن چون حمزه و عبیده و علی ع با شمشیر بران خود وارد معرکه 
شدند گفتند شما براستی همتای ما هستید همچنان با نخوت و سرکشی 
بجنگ آنها پرداختند علی ع هم جولان هاشمی نموده و متکبران را بخاک 
هلاک افکند. 

هن ار ها یز رای چراق داح 
فخربه قابل اهمیت و حسابی ندارید. 

بخواهرش دادند پرسید کدام دلاور بیباک توانست او را از پای دراورد؟ 
و با یلانی روبرو شده و اکنون در این میدان باید به شمشیر همتای کریمی 
از مردم خود کشته شود ای مردم عامر هیچ فخریه بالاتر از اين تاکنون 
نشنیده‌ام سپس این اشعار را سرود. ۳ 

اگر کشنده عمرو غیر کشنده فعلی او بود باید تا آخر روزگار بگریم. _ 

لیکن کشنده او دلاوریست که معیوب نیست و او را از قدیم بزرگ شهر 


و نیز در قتل برادر و تذکری از علی ع میسروده. ِ 

علی و عمرو دو شیر زبردستی بودند که در مع رکه بیکدیگر حمله 
می‌آوردند و هر دو همسر گرامی و دلاور بودند. 
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هر دو سوارگان و دلاوران بسیاری را نابود ساختند و هر دو در میدان جنگ 
در پی خدعه و قتل یک دیگر بودند. 

و هر دو بر آثر غیرت دلاوری که داشتند از تیغ و شمشیر نهراسیدند و هیچ 
امری آتان را مانع و جلو- گیر از جنگ نبود. 


پس برو ای علی که دیگر بمثل چنین دلاوری دست پیدا نمیکنی و این سخن 
که کفتم تیان فخکم تما لفه در آن. نیست: 

من باید از او خونخواهی کنم ای کاش در وقتی که عقلم بجا بود حضور 
میداشتم پس از مرگ چنین سواره قریش خوار شد و ذلت مایه هلاکت و 
خواری اوست سپس گفت سوگند بخدا پس از قتل برادرم قریش هیچ گاه 
روی خوشی نخواهد دید. 


فصل 26 جنگ بنی قریظه 


(1) چون احزاب, منهزم شد ند و از مسلمانان شکست یافتند رسول خدا| 
ص بجانب بنی قریظه آهنگ نمود و علی ع را باتفاق سی تن از مردم خزرج 
بطرف آنها فرستاد فرمود به‌بین نامبردگان بحصارهای خود وارد شدند با 
خیر علی ع چون نزدیک بدیوارهای حصارشان رسید شنید که به سخنان 
بیهوده پرداخته‌اند علی ع برگشته و آنچه شنیده بود بعرض رسانید فرمود 
آنها را بحال خود گذار که خدا بزودی ترا بر آنها چیره خواهد ساخت زیرا 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ از 00۳۳۱۹0 
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اکنون باش تا مردم آماده شده گرد تو آیند و مژده باد که خدا تو را یاری 
خواهد کرد زیرا او بمن وعده کرده آنان را بمسافت یک میل راه بهراس 
افکند. 

علی ع فرمود لشکر گرد من اجتماع کردند و من بسرپرستی آنان بطرف 
بنی قریظه توجه کرده تا به نزدیک دیوارهای انها رسیده قلعه‌نشینان از 
بالای دیوار مرا دیده یکی از آنها صدا میزد کشنده عمرو آمد دیگری میگفت 
قاتل او بطرف شما روی آورد و بالاخره یکی بیکی همین جمله را گوشزد 
میکرد و رعب و ترسی بدین وسیله خدا در دلهاشان انداخت و شنیدم 
کسی این رجز را میخواند. 

علی ع عمرو را کشت و باز شکاری را صید کرد و پشت دلاوران را 
شکست و امر پیغمبر را استوار ساخت و پرده قریش را درید. 

از استماع این سخنان خدا را ستایش نمودم که دین اسلام را ظاهر کرد و 
شرک را نابود ساخت. 

و ان ساعت که بطرف بنی قریظه حرکت کردم رسول خدا ص فرمود 
بیاری خدا و برکت او حرکت کن که خدا وعده داده بزودی سرزمین انها و 
مسکنهاشان بدست شما بیفتد من خوشحال شده و کاملا میدانستم خدای 
عز و چل مارا یاری خواهد کرد و بالاخره نزدیک رفته و پرچم پیروزی تَصَرٌ 
من الله و قَیخْ قریت را بر فراز قلعه‌شان باهتزاز درآورده آنان از قلعه‌ها و 
کوشکها باستقبال من آمده و رسول خدا را سب و شتم میکردند چون 
سخنان ناهنجار را از ایشان شنیدم برای آنکه حرفهای زشت آبازة بخونشن 

آن جناب نرسد باز- گشتم فاصله نشد شمس درخشان آسمان نبوت طالع 
گردید و حرفهای درشت آنها را شنید آنها را بجمله: 

ای برادران بوزینگان و خوکان ندا کرد و فرمود ما اگر در سرزمین مردم 
بد کار در انیم ور حارشانرا ایک و تباه میسازیم. 


آنها گفتند ای ابو: القانتم تو که ادمی نادان و بدکو تنودی: 
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(1) رسول خدا ص خجالت کشیده اندکی به پشت برگشت سپس دستور 
داد خرگاه نبوت را در برابر حصارهاشان سر پا کردند و رسول خدا ص 
ی 
آمدند از وی خواستند تا بحکومت سعد بن معاذ با آنان رفتار نماید او هم 
قضاوت کرد مردانشان را بکشند و فرزندان و زنان را اسیر کنند و 

ثروتشان را تقسیم نمایند رسول 1 فرمود ای سعد حکومتی کردی که 
خدا| در فوق اسمانهای هفتگانه بدان قضاوت نمود. 

رسول خدا ص دستور داد مردان_ آنان را کة هفتضد تن بودند از»میان 
کوشکها خارج کنند و آنها را بمدینه آوردند و ثروتشان را تقسیم کرد و زن و 
فرزندشان را به اسارت بردند. 

چون اسیران وازد مدیته:تندند. آنها ترا در یکی از خانهای بنی نجار زندانی 
نمودند و رسول خدا ص وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و 

حضرت امیر باتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا| را 0 
بعلی ع فرمود گردنهای آنان را زده در میان گودال بریزد. 

اسیران باتفاق رئیسشان حیی بن اخطب و کعب بن اسد از زندان خارج 
شدند همراهیان از کعب پرسیدند سرانجام ما بکجا خواهد کشید گفت: 
هه تمتدانیه هرک ایند از کسی کم‌ها. را میخهانه دش بر تفیدارصق 
کسانی که رفتند بازنگشتند بخدا سوگند سرانجام ما کشتن است حیی بن 
اخطب که دستهایش را بگردنش بسته بودند بحضور رسول خدا آوردند 
چون نظرش به پیغمبر اکرم ص افتاد گفت خود را در دشمنی تو ملامت 
نمیکنم و لیکن میدانم کسی که خدا او را خوار کرده باشد ذلیل می‌شود. 
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(1) آنگاه بمردم توجه کرده گفت فرمان خدا مدت و اندازه دارد و کارزاری 
بود که بر بنی اسرائیل نوشته و تقدیر شده سپس خود را در اختیار علی ع 
قرار داده و میگفت کشتار پسندیده در دست مرد بزرگواری واقع می‌شود 
علی ع فرمود بهترین مردم بدترین مردم را میکشد و بدترین انها خوبترین 
مردم را میکشد وای بر کسی که بهترین بزرگواران او را بکشد کعب 
تصدیق کرده و گفت چون مرا کشتی بدن مرا عریان مکن فرمود مقام من 
بالاتر از اینست که چون ترا کشتم لباسهایت را بیرون آورم وی دعا کرده 
گفت همچنان که مرا پوشانیدی خدا ترا بپوشاند آنگاه گردن کشیده علی ع 
سرش را جدا کرد و همچنان که وعده داده از میان همه بهودیان فقط ویرا 
برهنه نکردند. 

پس از قتل وی از کسی که ویرا می‌آورد پرسید هنگامی که نامبرده را به 
کشتارگاه می‌آوردی چه میگفت عرضکرد این اشعار را میخواند. 


را که خدا خوار کرده باشد ذلیل خواهد شد. 

او تا جایی که توانست کوشش کرد و در راه وصول بعزت کوشید و 
پایداری نمود. 

علی ع در پاسخ فرمود. 

اری او مردی جدی بود لیکن در راه کفر جدیت میکرد و بالاخره با خواری و 
زنجیر شده بجانب ما گسیل داده شد. 

او را جون آدمختمکیتی. تظرتب شیر از باق درآوردم و به قعر دوزخ 
بز تخیر آوبته نید 

برقرار شود. 
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رسول خدا ص از زنان بهودی, عمره دختر خناقه را بهمسری انتخاب کرد و 
از زنهای بهود فقط یک زن کشته شد آنهم زنی که هنگام گفتگوی آن 
حضرت با یهود از بالای قلعه بطرف وی سنگ انداخت و خدا او را نگهداری 
کرد. 

پیروزی نخست با بنی قریظه بود لیکن خدای متعال بوجود علی ع فتح و 
پیروزی را نصیب اسلام کرد و انهائی که او خواست بدست علی ع نابود 
شدند و چنانچه میدانیم فضائل گذشته او و مانند 
مناقب سابق الذکر است. 


فان و غونی خازت مارا 


(1) غزوه مزبوره در هنگامی اتفاق افتاد که علی ع بوادی رمل حضور پیدا 
کرد و بطوری که علما و فقها تدوین کرده و اصحاب اثار و نقله اخبار ذکر 
نموده‌اند «1» و به مناقب و فضائل رزمی آن حضرت می‌افزاید و او را از 
مان همه مردم یه یگانگی معرفی می‌کند چنانست که روزی عربی حضور 
پیغعمبر ص رسیده در برابر آن حضرت نشست و گفت آمده‌ام تا برایت 
مصلحت‌اندیشی کنم فرمود کدام مصلحت؟ عرضکرد عده از تازیان قرار 
گذارده‌اند تا ترا در مدینه تحت نظر بگیرند و شبیخون بزنند و آنان را 
معرفی کرد. 


(1) این غزوه بطریق دیگری در پایان غزوات نقل شده و در برخی از نسخ 
چنانچه در نسخه خطی حاضر این فصل نیامده و بهمان فصل اخیر اکتفا 
شده در عین حال چون خالی از فائده نبود هر دو فصل ترجمه شده. 
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(1) رسول خدا ص بعلی فرمود مردم را در مسجد گردآور چون مسلمانان 
در مسجد اجتماع کردند رسول خدا ص بمنبر رفت حمد و ثنای وی را بجا 
آورده فرمود دشمنان خدا و رسول آمده و خیال میکنند که میتوانند شما را 
از مدینه پراکنده ساخته و شبیخون ژزنند. 5 
اکنون کدامیک از شما میتواند به وادی رفته و پاسخ انها را بدهد مردی از 
مهاجران از جای بر- خاسته پیشنهاد داد من بدین کار اقدام خواهم کرد 
رسول خدا هفتصد نفر از مسلمانان را همراه او کرد فرمود بنام خدا روانه 
شو مرد مهاجر با همراهیان خود رهسپار وادی شده اول ظهری در آنجا 
وارد شده از او پرسیدند تو کیستی؟ گفت من پیام آور رسول خدایم اینک یا 
بیکتائی و بی‌انبازی خدا و عبودیت و رسالت رسول او گواهی دهید و گر نه 
هم اکنون شما را از دم تیغ میگذرانم باو گفتند بازگرد عده ما باندازه‌ایست 
» تب مقاومت بیاوری آن مرد برگشت و قضیه را حضور 
پیغمبر عرضکرد. . _ ۱ 
رسول خدا ص باز دیگری را برزم انان خواند اين بار هم مردی از مهاجران 
پیشقدم شده رسول خدا پرچم را باو داده او نیز همراه لشکریان برای 
اتخام ماموویت دنه آیکن فاضاه: شید باز شنت و همان سخن رفیق اولی 
را بعرض رسانید. 
رسول خدا ص که از اين دو نفر مأیوس گردید پرسید علی ع کجاست؟ 
علی ع از جا برخاسته تعظیم کرد رسول خدا فرمود بوادی برو و دست 
دشمنان را کوتاه کن. 


علی ع پذیرفته و دستار مخصوصی داشت که هر گاه او را رسول خدا| 
بانجام کار مهمی ماموریت میداد بسر می بست ان روز بخانه فاطمه 3 
رفته و عمامه مخصوص را گرفته فاطمه پرسید اراده کجا داری و پدرم چه 
همرت هدادن ؟ فرمود باید به وادی رمل بروم. 

ی ی ی 
فرمود چرا گریه میکنی 
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مگر میترسی شوهر تو کشته شود نه چنین است بخواست خدا هیچ گاه خبر 
دردناک قتل او را نخواهی شنید. , 

(1) علی ع عرضکرد يا رسول اللّه راضی نمیشوی زودتر به نعیم رضوان 
نائل شوم علی ع پس از انجام مقدمات کار خود پرچم پیغمبر اکرم ص را 
بدست گرفته بجانب وادی رهسپار شده هنگام سحر بدان جا رسیده و تا 
بامداد اظهاری نکرد چون نماز صبح را با یاران خود بجا آورد صفوف خود را 
آراست رو بدشمن کرده تکیه به شمشیر خود داده فرمود ای مردم من از 
طرف رسول خدا ص آمده‌ام تا شما را به یگانگی خدا و رسالت رسول او 
بخوانم و باید از من بپذیرید و گر نه با شمشیر شما را از پای درمی‌آورم. 
گفتند مانند یاران دیگر خود برگرد که ما جمعیت انبوهی هستیم و تو در 
برابر ما نمیتوانی کاری از پیش ببری. _ 

مود درومرد ام وهی سین تیا را تا یود کیم 
دشمن بمچردی که علی ع را شتاخت بوحشت افتاد و تزلزلی در میانشان 
حکمفرما گردید و چاره ندیدند جز اینکه با وی بکارزار بپردازند علی ع با 
آنان بمبارزه پرداخت شش نفر یا هفت نفر از آنان را کشت مشرکان 
منهزم شده و مسلمانان پیروز گردیده و با غنیمت بطرف پیغمبر اکرم ص 
مراجعت کردند. 

ام سلمه گوید رسول خدا ص در خانه من خوابیده بود ناگاه از خواب 
برخاست گفتم خدا ترا در 13 خود نگهداری فرماید فرمود آری تست 
میگوئی خدا حامی من است اینک جبرئیل بمن اطلاع میدهد که علی ع 
می‌اید سپس رسول خدا ص با مردم باستقبال او رفته و دو صف ۳ 
مستقبلین همراه پیغمبر بودند. 
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ی اهاز وی 
بقدمهای آن حضرت انداخت و بوسید رسول خدا فرمود سوار شو که خدا و 
رسول از تو خشنودند. , 

امیر المومنین علیه السّلام از خوشحالی گریست و بطرف خانه خود رفت و 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از بعضی لشکریان که در رکاب 
علی ع بودند پرسید در این سفر امیر خود را چگونه یافتید! 

گفتند کاری که مکروه طبع ما باشد از او بظهور نرسید آری او در هنگام 
نماز جماعت پس از حمد فقط سوره قل هو ال أَحَدٌ میخواند پیغمبر ص 
فرمود باید سبب این معنی را از خود او بپرسم. 

چون علی ع بحضور رسول اکرم ص رسیده پرسید چرا در نماز جماعت 
فقط سوره توحید را میخواندی؟ عرضکرد برای اینکه آنْ سوره را دوست 
میدارم. رسول خدا ص فرمود خدا هم ترا دوست میدارد چنانچه تو آن را 
دوست میداری. 

سیس فرمود پا علی اگر نبود که عده از مسلمانان گفتار نصرانیان را که 
در حق بت شده در باره تو بگویند آمروز چنان ِِ ی 


فصل 28 [نتیجه که از جنگ میتوان بدست آورد] 


(2) در این غزوه چنان که مشاهده کردید وی با قلی ع نود با.انکه 
دیگران پیش از او جز فساد قدمی دیگر برنداشتند و ستایشی که او از 
شخص پیغمبر ص دید و فضائلی که ویژه او بود کسان دیگر موفق نشدند. 
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و نویسندگان گفته‌اند بمناسبت همین غزوه بود که سوره و العادیات نازل 
شد و از پیش‌امد علی ع خبر داد. 


فصل 29 غزوه بنی مصطلق 


(1) و از جمله پیش‌آمدهائی که برای علی ع اتفاق افتاد غزوه بنی مصطلق 
بود که از غزوات مشهور است و موژخان آن را ثبت کرده و پیروزی در اين 
ی ای ار او و وه ی و ات ارس 
دیده و دو نفر از مردم بنی مصطلق بنام مالک و فرزندش صفوان بدست 
علی ع کشته شدند. ۳ 

میان مسلمانها قسمت کرد و از کسانی که به بند اسارت افتاد جویریه 
علی ع جویریه را که نام بردیم ی ۳ حضور رسول خدا آورد و 
در ردیف اسیران واداشت پدرش یس 7 دیگران حضور پیعمبر ص 
آمده عرضکرد دختر من که زن بزرگواریست شایان اسیری و کنیزی 
نمیباشد در باره او دستوری صادر فرمائید فرمود برو او را مخیر کن تا چه 
خواهد و کدام کس را انتخاب نماید حارت خوشحال شده پیش دخترش آمد 
گفت ای دختر بیا و خاندان خود را رسوا مکن يا شخص شرافتمندی را 
۳ 
پدرش گفت آری خدا| و رسول آنچه مناسب با نو بوده در باره تو انجام 
دادند چون رسول خدا| از 
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را فا رو ها ماو خوار اه 


فصل- 30 غزوه حدیبیه 


(1) در تعقیب کارزار بنی مصطلق, جنگ حدیبیه اتفاق افتاد و در اين جنگ 
هم مانند جنگهای پیش پرچمدار علی ع بود و از جمله پیش آمدهائی که در 
این جنگ شده صلحنامه ایست که در برابر صف لشکر هنگام کارزار بدست 
علی ع نوشته شده و این قضیه مشهور است و وقوع آن پس از بیعتی بوده 
که پیغمبر از اصحاب خود گرفته و آنان را بصبر و شکیبائی دعوت کرده 
بود. 

و آن روز علی ع از زنها بیعت میگرفت که جامه میان خود و آنها 
می‌انداخت زنها یکطرف جامه و علی ع طرف دیگر آن را مسح میکرد و 
رسول خدا هم جامه علی ع را مسح میفرمود. 

هنگامی که سهیل بن عمرو متوجه شد بزودی کار بر آنها سخت خواهد شد 
با کمال ناتوانی متقاضی صلح و سازش گردیده و پیغمبر اکرم ص هم از 
جانب خدا مامور شد تقاضای او را بپذیرد و علی ع را نویسنده صلح نامه و 
متولی عقد صلح قرار دهد. 

پیغمبر ص باو فرمود بنویس 

بسم الله الرحمن الرحیم 

سهیل عرضکرد ای محمد این نامه‌ایست میان ما و تو در آغاز آن جمله 
تکونفن: که.ها ادا بشانسیم ۵ غبارکه پشمی اللهم را خر اعار آن منوت 
فرما. پیغمبر فرمود بسمله را محو کن و 

بسمک اللهم 

را بجای آن بنویس علی (ع) عرضکرد اگر : نه این بود اطاعت از فرمان تو 
واجبست هرگز بسمله را محو نمیکردم سپس آن را محو کرده و جمله 
مزبور را نوشت. 

مر هرود ی ان فا وت که مصمو سل ۲ 


سهیل بن عمرو امضا کرده» 
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سهیل گفت اگر عنوان رسالت در این نامه ثابت باشد لا جرم برسالت تو 
اعتراف کرده و گواهی بمقام نبوت تو داده‌ام این عنوان را محو کن و 
بنویس هدا ما قاضی علیه محمد بن عبد الله. علی ع فرمود سوگند بخدا 
که این شتخض رسول خداست. و شکی, در آن. تیست. سهیل. کفت با علی 
عنوان مزبور را محو کن تا شرط برقرار شود علی ع فرمود وای بر تو ای 
سهیل دست از دشمنی بردار. 

رسول خدا ص فرمود يا علی عنوان مزبور را محو کن عرضکرد يا رسول 
الله دست من قدرت ندارد عنوان رسالت را محو کند رسول خدا ص 


فرمود دست مرا بر بالای آن بگذار علی ع چنان کرد و خود پیفمبر ص 
عنوان کتابتی آن را محو کرد سپس فرمود بزودی ترا در عین حالی که 
بشدت مصیبت گرفتاری بمثل چنین کاری دعوت میکنند و تو ناگزیر اجابت 
خواهی کرد بالاخره علی ع صلحنامه را بپایان رسانید. 

چون صلح بانجام آمد رسول خدا در همان جا که بود شتر قربانی خود را 
نحر کرد و چنانچه معلوم است نظام تدبیر این جنگ, وابسته بعلی ع بود و 

ای 
همه بکف با کفایت او انجام شده و مسلم است که امر بصلح محض حفظ 
خون مسلمانان و صلاح امر اسلام بوده. 

دیگران علاوه بر آنچه ما نقل کردیم دو فضیلت دیگر ویژه اين رزم برای 
علی ع نقل می‌نمایند 
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که زیب فضائل و مناقب آن جپابست. 

(1) 1- از فائد 1 سالم نقل میکنند هنگامی که رسول خدا 
بکارزار حدیبیه عزیمت فرمود به جحفه نزول اجلال کرد در آنجا اب نیافت 
سعد بن مالک را با شتران اب کش در پی آب فرستاد وی مسافتی نه 
پیموده مراجعت کرد و گفت قدمهایم از ترس دشمنان تاب حرکت نداشتند 
پیفمبر فرمود بنشین دیگری را 9 فرمود او هم بمحلی که 
رفیقش رفته رسیده و برگشت و سوگند یاد کرد که قدمهایم یارای رفتن 
نداشتند. 

رسول خدا ص علی ع را طلبیده و او را برای بدست آوردن آب مأموریت 
داد وی حسب الامر قدم در راه گذارد لیکن مردم مسلم میداشتند که او 
هم مانند دیگران بیمناک شده دست خالی برمیگردد علي ع با توجه بخدا به 

بیابان سوزانی رسیده آب آورده صدای بانک شتران ۷ 7 
پیغمبر رسید تکبیر گفت و علی ع را دعا کرد. 

(2) 2- در این جنگ سهیل بن عمرو حضور رسول خدا ص آمده عرضکرد 
ای محمد بندگان ما پیش تو آمده‌اند آنان را بما برگردان رسول خدا چنان 
خشتمین: شد. که آباز طضبه ون ضوزکشن هویدا. کر دید فرعود ام روم 
قریش به انجام کار خود مشغول میشوید یا مردی را بر شما بگمارم که 
خدا دل او را در بوته ایمان ازمايش کرده تا گردنهای شما را در راه دین 
خدا بزند. 
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برخی که حضور داشتند گفتند این مرد ابو بکر است فرمود نه, عرضکردند 
و پاره‌دوزی میکند مردم بطرف حجره رفته تا به‌بینند او کیست علی ع را 
در انجا دیدار کردند. 


غ هه راز ار اش اه کر تنعل همین 
قصه را برای ما روایت کرد و فرمود از رسول خدا ص شنیدم کسی که 
عمدا سخنی را بدروغ بمن نسبت دهد جایگاه او از آتش جهنم پر می‌شود و 
ثابت کرد که من دروغ نمیگویم. 

علی ع در آن وقت بند کفش پیغمبر را که جدا شده بود اصلاح میکرد. 

(1) 3- امام باقر ع فرمود: بند کفش پیغمبر ص کنده شده بود آن را بعلی 
عداد تا اضلاح تماید و خود او بمسافت یک تیر برتاب کردن با مثل آن با یک 
کفش حرکت میفرمود و همانوقت بیاران خود توجه کرده فرمود همانا در 
میان شما کسی اشت که با دشصان. خدا برای. اثبات: تاونل, کناب خدا 
میجنگد چنانچه اکنون برای تنزیل آن مبارزه میکند. 

ابو بکر گفت فر. ان مر دم فرمود نه: طهر. کفت من آزن ستحضم. فرخوی نه 
۱ ۳ ۳ 
رسول خدا| فرمود ان شخص همین پاره دوز است و اشاره بعلی مرتضی 
کرد که او چون سنت من از میان برود و کتاب خدا تحریف شود و احکام آن 
پشت سر افتد و مردم نالایق در باره دین و احکام ان سخن 
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بگویند قیام کند و برای اثبات تاویل ایات الهی بجنگد و دین خدا| را احبا 
نماید. 


(1) پس از پایان جنگ حدیبیه کارزار خیبر اتفاق افتاد و در اين جنگ نیز فتح 
و پیروزی بدون شک و شبهه با علی ع بوده و موقعیتی که در این جنگ 
بدست آورده بیایه‌ایست که همه راویان نقل کرده و مناقبی را کسب کرده 
که دیگری در انها شز کت نداشته. 

عده از خبرنگاران گفته‌اند هنگامی که رسول خدا ص به خیبر نزدیک شد 
دستور داد تا همراهیان_ توقف کنند سس دست بطرف آسمان برداشته 
عرضکرد پروردگارا ای آفریننده آسمانهای هفتگانه و آنچه را بر آنها سایه 
افکنده‌اند و وا ۱۰ را که 
گمراه کرده‌اند خیر و خوشی این دهکده و آنچه در آنست از تو میطلبم و از 
تذیهای ان و انچه در انست:تهو بناه میبزم آنگاه زیر درختی آمده آن روز و 
فردا را همان جا اقامه کردیم اول ظهری منادی رسول خدا ما را خوانده 
اطراف او گرد آمده دیدیم مردی حضور او نشسته فرمود این مرد در وقتی 
که من خوابیده بودم بر من وارد شد و شمشیر مرا از نیام کشیده بمن 
حمله کرد و گفت امروز چه کسی هست که از تو پشتیبانی کند و ترا از 
هه ی و 
نرسید و از حرکت باز ماند. 
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(1) عرضکردند شاید دیوانه باشد فرمود فعلا چنین است او را رها کنید و 
خود آن حضرت هم از گناهش درگذشت. 

رسول خدا ص بیست و پنچ شبانه روز قلعه خیبر را محاصره کرد و چنانچه 
نوشتیم پرچمدار خیبر علی ع بود و اتفاقا در آن هنگام بدرد چشم سختی 
مبتلا شده بود چنانچه نمیتوانست بمیدان جنگ حضور پیدا کند. 

مسلمانان از پشت دیوار و برجهای قلعه با بهودیان میجنگیدند روزی درب 
خیبر گشوده شد و مرحب که یلی نامدار بود پیاده بمبارزه مسلمانان آمد. 
رسول خدا ص به ابو بکر فرمود پرچم را بگیر با عده از مهاجران برزم این 
بهودی برو او بمیدان رفته لیکن کاری از پیش نبرده برگشته همراهیانش را 
سرزنش میکرد و همراهیان او را ملامت می‌نمودند. 

فردا پیغمبر اکرم ص عمر را برزم مرحب نامزد کرد او هم مسافتی 
نپیموده ترس سراپای او و یارانش را گرفته عرق‌ریزان برگشتند. 

پیغمبر اکرم فرمود اين پرچم شایان این مردم نیست علی ع را حاضر کنید 
عرضکردند بدرد چشم مبتلا شده فرمود او را بمن نشان دهید تا مردی را 
مشاهده کنم که خدا و رسول را دوست میدارد و بياید بدون اینکه فرار کند 


و پشت بدشمن بدهد حق خود را بگیرد. 
اصحاب رفته دست او را گرفته حضور پیغمبر ص آورده فرمود از چه چیزی 
ناراحتی؟ عرضکرد بدرد چشم مبتلا شده‌ام چنانچه جایی را نمی‌بینم و 
علاوه بر این سرم هم درد میکند. , 
(2) رسول خدا ص فرمود بنشین و سرت را بر روی زانویم بگذار علی ع 
بدستور عمل کرده رسول خدا ص 
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شفای او را از خدا خواسته و اب دهان مبارکش را بر دست خود ریخته و 
بچشم و سر او مالید بلافاصله چشم ظاهری او چون چشم باطنش روشن 
شد و درد سرش بهبودی یافت و در دعای خود فرمود پروردگارا علی ع را 
از تتندات: : کر من و سردی نگهداری فرما و پرچم سپید رنگ را باو داده 
فرمود پرچم را بگیر بمیدان برو که جبرئیل با تو و نصرت خدا پیشاپیش تو 
و رعب و ترس در دل دشمنان تو افتاده. ۱ 
بدان ای علی بهودیان در کتاب خود خوانده‌اند کسی که انان را بهلاکت 
میرساند دلاوریست بنام ایلیا جهن باانان برابر شدی بگو نام من علی 
است که آنان از برکت این نام ذلیل خواهند شد. 
علی گوید حسب الامر رسول خدا ص پرچم پیروزی را بدست گرفته تا 
نزدیک حصار بهودیان رسیدم مرحب بیرون آمده زره آهنین بر سر گذارده و 
سنگ گرانباری را سوراخ کرده مانند کلاه خود بر روی آن نهاده رجز 
میخواند. 
من مرحبم و خیبر هم بدین معنی معترف است و همان کسم که تیغ برانم 
مردان را بحیرت انداخته و کار ازموده شده‌ام. 
علی ع در پاسخ او فرمود. 

منم ان کسی که مادرم مرا حیدر نامیده و مانند شیران درنده بيیشه 
شاد شاج مانند سندره (که نام کیالی بوده) به پیمانه شمشیر 
می‌سنجم و با نیزه دلاوری بزرگان کفار را نابود میسازم. 
علی ع گوید دو ضربت میان ما رد و بدل شد و چنان ضربتی بسر او وارد 
آوردم که مغفر آهنین و کلاه خود سنگی او را شکافته و سر او را دو تیم 
نموده ضرب شمشیر بدندانهای او اصابت کرد همان جاأ بزمین افتاد. 
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(1 در حدیت آمده ضفحامی که امیر المومنین ع فرمود من عون بن ان 
طالبم یک از علماء بهود گفت سوگند به تورات موسی مغلوب شدیم و 
همان وقت چنان ترسی در دلهاشان افتاد که نتوانستند بجای خود آرام 

ند. 
و چون مرحب کشته شد همراهیان او بزودی وارد حصار شده و در را بروی 
او بستند علی ع خود را بدر رسانیده و با اندک کوششی در را گشود و 


چون بیشتر از مسلمانان نمیتوانستند از خندق عبور کنند علی ع در را مانند 
پلی بر روی خندق قرار داد و مسلمانان از روی آن گذشتند و وارد قلعه 
شده و غنیمتهای بسیاری نصیبشان شد چون از قلعه با زگشتند امیر 
المومنین در قلعه را که بیست نفر مرد می‌بستند بدست گرفته و چندین 
ذراع دورتر از خیبر بزمین افکند. 

چون قلعه فتح شد و مرحب کشته گردید و خدای متعال مسلمانان را از 
غنیمتهای خیبر بهره‌مند ساخت حسان بن ثابت از رسول خدا| ص‌ اجازه 
خواست در این خصوص شعری بسراید حضرت رسول ص اجازه فرمود 
وا 
کردیم. 

ابو عبد اللّه جدلی گفته از علی ع شنیدم هنگامی که در خیبر را از جا 
درآوردم یهودیان بمبارزه من برخاسته در را سپر قرار داده با آنها جنگیدم 
چون خدا آنان را ذلیل کرد در را راه ورود برای خیبر قرار داده سپس آن را 
در میان خندق افکندم. 

در آن وقت مردی گفت بار سنگینی حمل کردی فرمود این در با این 
وضعیت مانند سیری بود که اوقات دیگر بدست میگرفتم. 
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(1) و گویند چون مسلمانان از کار خیبر فارغ شدند هفتاد نفر از مردان 
مسلمان گرد آمده و بالاخره با نیروی یک دیگر آن را از جا حرکت دادند. 
شاعری در خصوص در خیبر که علی ع به نیروی خود حمل کرده میسرود. 
همان جوانمردیر که در بزرگ خیبر را در مبارزه با بهود به نیروی الهی 
برداشت در بزرگ کوه قموص را در برابر مسلمانان و خیبریها حمل کرد و 
آن را دور افکند و دری بود که هفتاد مرد آزموده آن را بزجمت 
برمی‌داشتند و همواره یکی بدیگری میگفت بجای اول برگردانید. 

محمد بن جمهور گفته اشعار ذیل را که یکی از سرایندگان شیعه در 
ستایش علی ع و نکوهش دشمنانش سروده در حضور ابو عثمان مازنی 
چنین قرائت کردم. 

رسول خدا ص عمر بن حنتمه روسیاه و تاریک دل را با پرچم پیروزی 
0 او هم پرچم را گرفته چون کنار کوه قموص رسید ترسید و 


و را وی تس قوری تفای که و کش تورازتتخ مه 
رت و ویر نمرز نش کرن و فرد پیش آهنی را خوایه 
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فر دا او را در میان لشکر خوانده پرچم را باو داد و دعا کرد که فتح نکرده 
باز نگردد او هم یهود را 9 ه قموص براند و مرحب را که تبغ تیز و 
شمشیر بران داشت , رت 


و لشکریان او را نابود کرد و آنها را طعمه گرگان و کرکسان گرسنه نمود 
خدای متعال خون مرا بدوستی ال محمد و دوستان انها اميخته است. 


ف تفن بگه 


(بل) نمن. از کارزار خینره بیش آمدهای رزمی دیگر شده لیکن بپایه سوانح 
۱ باشیم و بسیاری از آنها سرایائی 
بوده «» که شخص پیغمبر در آنها حضور نداشته و مانند غزوه‌های مهم 
نبوده زیرا دشمنان اندک بوده و برخی از مسلمانان از بعض دیگرشان 
حمایت و کفایت میکردند بهمین مناسبت از ذکر آنها خودداری می‌نمائیم 
اکر عهتدر هام نها کار و کتوار علی غتاتیر فد اتی .هم داننته: 


(1) سرایا عبارت از جنگهائی بوده که رسول خدا مسلمانان را برای 
ملاقات کفار میفرستاده و خود در انها شرکت نمیکرده و غزوات 
کارزارهائی بوده که خود هم در آنها حضور مییافته غزوات پیغمبر بیست و 
شش غزوه و سرایای او سی و شش سریه بوده‌اند و برخی از غزوات هم 

بر گزار میشدم که برخی از آنها رادر این کتاب نام:بزده‌ايم. 
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پس از این باید بفتح مکه توجه داشت زیرا فتح مکه غزوه‌ایست که امر 
اسلام را محکم و منتهائی که خدای متعال برسول کرافی خود تموده. وه دی 
حقیقی را بیاری او پایدار ساخته مجسم می‌نماید. 
پیش اه حادنچ فتح مکه خدای متعال در سوره نصر چنین میفرماید «]ذا جاء 
تَصَرّ الله بت و رأیّت ت التّاسنَ یَدْحْلونَ فی دین اللّه افواجاً قسَبق بعقد 
ریک و اسْتَعْفره ان کان توّاباً» چون یاری خدا دررسید و فتح و پیروزی 
اه دسته دسته وارد دین اسلام میشوند به 
ستایش پروردگارت مشغول شو و از او مغفرت بخواه که او همواره توبه 
مردم را می‌پذیرد. 
و نیز پیش از این سوره در مدتها قبل خدا وعده داده: تخل الَمَسجة 
الخرام ان شاء اللَه آمنین مُحلقین رُوْسَکَم و مُقَصَرِين لا تخافون «1»: 
بزودق وارد فنشخد. الخرام مبتنه‌ید و اکر غذا بخواهد با کمال رای شتز 
میتراشید و ناخن کوتاه میکنید و خوفی و ترسی در خود راه نمیدهید. 

پس از شنیدن این وعده مدتها مردم چشم براه و گردن کشیده و در 
انديشه فرارسیدن فتح مکه بودند.. 
رسول خدا ص ورود بمکه و فتح ان را از اصحاب خود میپوشید و عزیمت 
بدان را مخفی میداشت و از خدا هم میخواست امر او همچنان مخفی 
بماند تا ناگهان بمکه وارد شود و تنها کسی که از اين موضوع باخبر و از 
میان همه مسلمانان صاحب این سر گردیده علی ع بود که در اين باره با 
رسول خدا ص همفکری میکرد. 


پس از او بجهاتی رسول خدا ص امر نهانی خود را بدیگران ابراز داشت و 
بالاخره پیش ‌آمدهائتی شد که علی ع در تمام آنها متفرد بوده و شریکی 
نداشت. 

از ان اه امن که ایب ان اه کم ان ‌مروی مک بوو وتو 
نهائی پیغعمبر ص اطلاع داده و وحی امده و پیغعمبر را از عمل حاطب باخبر 
ساخه ول عها عیل تامناست هیا یکی فلی تفن ره اک اه 
رنج علی ع استفاده 


(1) آیه 28 سوره فتح 
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نمیکرد کلیه تدبیرهای پیغمبر بی‌نتیجه می‌ماند. 

و ما حکایت او را پیش از این اص 0<] نقل کردیم و در اینجا محتاج بتکرار 


بیست. 


)1 هنگامی که ابو سفیان بمدینه آمد تا معاهده میان پیغمبر ص و قریش 
را تجدید کند و اتفاقا موقعی برای انجام این کار وارد شد که بنی بکر و 
خزاعه با یک دیگر درافتاده و عده از خزاعه بر خلاف پیمان بدست بکریها 
کشته شده بودند ابو سفیان از پیش‌آامد روز فتح بیمناک شده در عین حال 
خدمت پیغمبر امده و با حضرتش در خصوص تجدید عهد صحبت کرد لیکن 
پاسخ صحيحي نشنید. 

ابو سفیان مأیوس گردیده از حضور پیغمبر ص خارج شده با ابو بکر ملاقات 
کرد از وی کمک خواست و خیال کرد او میتواند نامبرده را به آرزو برساند 
و به پیغمبر در باره وی توصیه نماید بهمین مناسبت غرض خود را باو گفته 
ابو بکر گفت صن. از هد این کار جر تضی‌انقر زیر مج اتشتت شعخال. اه به 
نتیجه نمیر سد. 

ابو سفیان خیال کرد هر گاه با عمر ملاقات کند ممکن است به آرزوی خود 
ی ی 
تمامتر از پیش خود رانده و چنان این عمل عمر بوی تأثیر کرد که نزدیک 
بود رای فاسدی در باره پیغمبر پیدا کند لهذا از وی روگردان شده بعزم 
خانه علی ع حرکت کرد اذن گرفته داخل شد. 

در آن وقت فاطمه و حسنین ع همه حضور داشتند عرضکرد قرابت تو از 
دیگران نسبت بمن زیادتر 
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ایند اتنی تون اه ز سای و ارزوحتدم. اتها ی ناامید ننمائید و 
۱ ی ۳ ۳ با 
هم کلام شویم. 

(1) ابو سفیان بحضرت فاطمه متوجه شده عرضکرد ممکن است باین دو 
فرزندت امر کنی در میان مردم پناه بیچارگان شوند که تا آخر روزگار سید 
عرب باشتند. فرمون فر ندان من هی بان در نرسیده‌آند که بتوانند پناه‌گاه 
دیگران شوند و کسی هم نمیتواند علیه رسول خدا دیگری را پناه دهد ابو 
ستفیان: فتخیر. شتده و از دا خود برگشته بامیر المومنین ع توجه کرده 
گرضه کات م‌سیم خر علیه هن برش ی فده آنی دستور ی وج که 
بکار من بیاید فرمود سخنی نمیدانم که مفید بحال تو باشد جز اینکه تو 
بزرگ بنی کنانه هستی برخیز مردم را در یناه خود بخوان و بمحل خود 
مراجعت کن عرضکرد عقیده شما اینست که این عمل امور مرا اصلاح کند 
فرمود بخدا سوگند چنین گمانی ندارم لیکن چاره هم جز این نمی‌بینم. 


ابو سفیان بدستور علی ع بمسجد رفته گفت ای مردم اینک در میان شما 
بسمت پناه‌دهندگی آماده‌ام هر که خواهد میتواند خود را در پناه من درآورد 
پس از این اعلام عمومی شتر خود را سوار شده از مدینه خارج شد چون 
وارد مکه شد, قریش پرسیدند چه کردی و چه نتیجه گرفتی جواب داد 
حضور محمد رسیده با وی صحبت کردم سوگند بخدا پاسخ مرا نداد پهلوی 
پسر ابو قحافه رفتم از او هم خیری ندیدم با پسر خطاب ملاقات کردم او 
هم با درشتی و خشونت مرا رد کرد و خیری هم از او دستگیرم نشد حضور 
علی ع شرفیاب شده او را از همگان بخود مهربانتر یافتم دستوری داد 
0 را انجام دادم لیکن خیال نمیکنم انجام دستور او هم خیلی بحال 
ما نتیجه داشته باشد. 
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)1( پرسیدند دستور او چه بود؟ گفت فرمان داد تا در میان مردم اعلام 
ای تام دی ان وه رس دمحم یل سا 
کرد؟ گفت خیير گفتند وای بر تو بخدا سوگند علی ع خواسته با تو بازی کند 
و نظر دیگری نداشته, گفت نه چنین است غیر از این دستور عمل دیگری 
از او ندیدم. 

ذیلا باید بگوئیم دستوری که علی ع به ابو سفیان داده از بهترین اندیشهایی 
بوده که سایر مسلمانان میخواستند در باره او عملی کنند و از بهترین 
تدبیرهائی بوده که انجام خواسته پیغمبر ص بوسیله ان بوده است بدلیل 
شده با وی بملایمت رفتار نمود و همین عمل ایجاب کرد که ابو سفیان 
قطع مواد کید و مکر خود نمود و علیه پیغمبر اقدامی نکرد. 

زیرا اگر علی ع ابو سفیان را مانند ابو بکر و عمر, مأیوس میکرد رآی تازه 
در خصوص جنگ با پیغمبر ص برای آنها پیدا میشد و چنان از وی دوری 
خیکرون ک وی فک خی ام ود . 

برای اينکه ابو سفیان بعنوان تجدید معاهده امده بود و در نظر داشت تا 
وقتی که منظورش را عملی ننماید از مدینه خارح نشود و بالاخره ماندن او 
در مدینه سبب میشد پیفمبر نتواند به آهنگ قریش عزیمت نماید و اشتفال 
بکاد ای فان سعمیر ترا ان انحام‌زایس 0 

از اینجا معلوم می‌شود توفیق الهی همراه با رأی علی ع بوده و تدبیری که 
او در خصوص ابو سفیان نموده فتح مکه را که منظور اصلی پیغمبر ص 
بوده هر چه بهتر و بیشتر مستحکم نموده. 
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فضل: 34 غلی ع در فقج فکهة 


(1) در هنگام ورود بمکه معظمه رسول خدا ص به سعد بن عباده فرمان 
داد پیش از همه پرچم فتح و پیروزی را بدان شهرستان محترم وارد نماید 
سعد با خشونت داخل شده و کینه قدیمی را با این شعار ابراز میداشت 
«الیوم بوم الملحمه الیوم تسبی الحرمة» امروز روز قنل و اسیری است. 
عرضکرد میشنوید سعد چه میگوید من خیال میکنم این گونه شعار دادن 
رسول خدا ص بعلی ع فرمود بزودی خود را به سعد رسانیده و پرچم را از 
کرده پرچم را از او مطالبه نمود او هم بدون هیچ گونه امتناعی پرچم را 
بوی تسلیم نمود. 

چنانچه ملاحظه میکنید علی ع از تقصیر سعد تلافی کرد و پرده بر رویه 
نابجای او پوشانید و رسول ۳ 1 میان مهاجر و ی را 
نامزد کرد. 

و دلیل دیگر هر گاه پیغمبر اکرم ص دیگری را مأمور اين کار میداشت سعد 
حاضر نمیشد بسادگی از سمت فعلی خود دست بردارد و امتناع او ایجاد 
فساد و اختلاف کلمه میان مهاجر و انصار می‌نمود. 

و نظر باینکه سعد از مردمی نبود که برای غیر رسول خدا ص تواضع و 
فص اسان مان 
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هم نبود شخص رسول خدا متولی و پرچم دار فتح مکه باشد کسی را که از 
انتخات: کرد 

نبوده و تساوی با او نداشته‌اند. 

و خدا و رسول ص هم میدانستند که باید برای انجام این کار فقط علی ع 
اا سا ما اس تاه سکن کب رام فلن راک افو مره 
انتخاب میشده چنانچه خدای متعال. پیغمبر را که از میان همه مردم بعنوان 
پیمبری برگزید حاکی از کمال مصلحت و کاشف اد آتشت. که: تامبرده ان 
همه مردم برتر و بالاتر بوده. 


فرازی که هیا شوه مفس قیال از قاس 


(1) در وقتی که رسول خدا بطرف مکه عزیمت کرد با مسلمانان معاهده 
نمود جز با کسانی که با آنها مبارزه میکنند با دیگران نجنگند و نیز آنها که 
بیردهای کعبه پناهنده میشوند در امان باشند و از آنها معدودی را استئنا 
کرد از قبیل مقیس بن صبابه و ابن خطل و ابن ابی سرح و دو نفر هم کنیز 
اوازه‌خوانی بودند که در تصنیفهای خود پیغمبر اکرم ص را هجو میکردند و 
برای کشته‌های بدر مرثیه میخواندند و یکی از انها را علی ع کشت و 
دیگری فرار کرد و پس از چندی برای ِ امان گرفتند و در عهد عمر خطاب 
ا ( که بدست علی ع کشته شد حویرت 
بن نفیل بن کعب بود که پیغمبر 
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اکرم ص را ازرده بود. 

در آن وقت بعلی ع اطلاع دادند خواهرش ام هانی عده از بنی مخزوم از 
قبیل حارث بن هشام و قیس بن سائب را پناه داده علی ع روپوش آهنین 
بصورت انداخته پشت درب خانه آمده فرمود آنهائی را که پناه داده‌اید 
خارح کنید! آنها از شنیدن اینسخن مانند حباری «1» (نام فرغیست که آن 
را هوبره گویند) خود را خراب ب کردند ام هانی بیرون آمده چون برادر خود 
را با صورت بسته دیده نشناخت گفت ای بنده خدا من ام هانی دختر عموی 
رسول خدا و خواهر علی بن ابی طالبم از خانه من دور شو فرمود آنهائی 
را که پناه داده خارج کن پاسخ داد سوگکند بخدا اگر از خانه من دور نشوی 
یف تا وم و 
روپوش برداشته ام هانی که برادر دلاور خود را شناخته بدست و پای او 
افتاده پوزش خواسته گفت ندانسته سوگند یاد کردم از تو حضور رسول 
خدا شکایت نمایم علی ع فرمود اینک خدمت پیغمبر ص که در اعلای وادی 
است برو و سوگندت را عملی کن. 

ام هانی گوید حضور پیغمبر اکرم ص رسیده حضرت در میان خیمه مشغول 
غسل بود و فاطمه هم مواظب بود کسی ناگهاني بر آن حضرت وارد نشود 
چون رسول خدا ص صدای مرا شنید مرا خوش آمد گفت عرضکردم پدر و 
مادرم فدای شما باد آمده‌ام تا لمروز آنچه از علی ع دیده بحضور 
شکایت نمایم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود کسانی را که : ٍِِ 
داده‌ای منهم پناه دادم فاطمه فرمود ای ام هانی آننده تا بگوئی ان 
وان خدا و .رستول. ۱ بیمناک ساخت رسول خدا فرمود خدای متعال 
از مساعی جمیله علی ع 


(1) آنها را باین حیوان تشبیه کرده زیرا چون خواهند آن را صید کنند فضله 

اندازد و خود را با این اسلحه نجات دهد و اعراب گویند سلاحه سلاح 

الحباری اسلحه او مانند اسلحه حباری فضله اوست. 
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سپاسگزاری فرمود جای شکایت ندارد و منهم برای مکانتی که نسبت بعلی 

ع داری پناهندگان به ترا پناه دادم. 

و 

را به بعض دیگر با قلع و سرب اندود کرده بودند مشاهده کرد بعلی ع 

که ۱ رک 
ص نها را برویر شان.. ریخنط» فزموو اف فل فاع العف و رهچ: الباطل ان 

الباطل کات رَهوقاً «1». 

بتان ۳ خود کنده شده بروی خاک افتادند رسول خدا ص دستور داد 

انها را بیرون برده و شکستند. 


فصل- 36 نتیجه 


(1) قدمهای بیدریغ امیر المومنین ع که در خصوص نابود کردن دشمنان 
خدا در مکه برداشته و انهائی را که باید بیمناک سازد بیم داده و رسول خدا 
را در پاک ساختن مسجد الحرام از لوث بتان یاری نمود و در راه اسلام از 
خود گذشتگی بیسابقه‌ای بخرح داده و در راه فرمان خدا| از خویشان 
فراموش نموده محکمترین دلیل است بر اينکه حضرت مشار الیه به 
فضیلت و منقبتی ناثل گردیده و یه ارتقا یافته که هیچ کسی همتا و نبا 


(1) آیه 84 سوره اسرا 
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فصل- 37 مأموریت خالد بن ولیذ 


(1) پس از فتح مکه بلافاصله رسول خدا ص خالد.بن ولید را بسوی مردم 
جذیمه که در غمیصاء میزیستند ماموریت داد تا انها را براه خدا رهبری 
نماید و علت اینکه پیغمبر ص او را برای این کار مامور داشت بر اثر 
پیش آمد ناگواری بود که میان او و مردم جذیمه اتفاق افتاده بود زیرا آنان 
در زمان جاهلیت زنانی را از مردم بنی مغیره اسیر کرده و فاکه بن مغیره 
عموی خالد و عوف پدر عبد الرحمن را کشتند بالاخره رسول خدا او و 
وف سا ماست: عمل کاههان تسردان هم انشان انفاز داشت ۲ 
متفقا مردم را براه حق دعوت نمایند. 

و هر گاه پینش امد مزبور واقع نشده بود رسول خدا ص هیچ گاه خالد را 
امارت مسلماتان نمیداد و دلیل نااهلی او مخالفت با معاهده خدا و رسول 
تووه که .در این عامدریت انین خاهایت: زا عملی کنده: وه جکم اسلام. را 
پشت سر انداخته چنانچه پیش از اين هم اشاره کردیم و آخر الامر رسول 
خدا ضی از کار آف‌فتتفر شده علی:ع را مامفریت داده‌تا شکسسیهای او را 
اصلاح نماید و ما هم شرح خدمت و انجام ماموریت او را که بنحو شایسته 
بجا اورده متذکرشده‌ایم در اینجا محتاج به تکرار نمیباشد. 


فصل- 39 کارزار حنین 


(2) پس از فتح مکه: جنگ حنین اتفاق افتاد و در این جنگ رسول خدا ص 
همراه با ده هزار نفر مسلمان بکارزار رفت اکثر مسلمانان معتقد بودند با 
این جمعیت زیاد و اسلحه آماده‌ای که دارند هیچ گاه شکست 
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نخواهند خورد و ابو بکر در ان روز تعجب کرده گفت امروز مانند سابق 
جمعیت ما اندک نیست که مغلوب شویم بلکه همواره غلبه با ماست لیکن 
بر خلاف انتظار بجای آنکه غالب شوند مغلوب گردیدند و چشم شور ابو 
بکر بالاخره کار خود را کرد و چون با دشمن روبرو شدند فاصله‌ای نشده 
شکست عجیبی در مسلمانها افتاد و همه فرار کردند و بغیر از ده نفر که 
نه تن از بنی هاشم و دهمی هم ایمن فرزند ام ایمن بود که در آن جنگ 
کشته شد و بالاخره هاشمیهائی که در رکاب پیغمبر ص مانده بودند آنقدر 
پافشاری و جانبازی نمودند تا لشکرهای شکست خورده و فراری رسول 
خدا ص یکی پس از دیگری برگشت. 

خدای متعال در اين آیه شریفه از اعجاب ابو بکر که کثرت جمعیت را 
بچشم زخم خود فراری ساخت اشاره میفرماید «و یوم ختَیّن اد آخجتکم 
رتم قلم تفن نکم شتا و ضاقث عَلَیْکَمْ الارْض بما رَحَبت نم ولیم 
مذبرین نم آ تزل ال سَکیتتة علی وله و علی الموْمین» و در روز حنین 
که شما از بسیاری گروه خود بشگفت آمده مردم فراوان شما سودی 
بکارتان نداشت و زمین پهناور را بر شما تنگ کرد پس از این از جنگ پشت 
یفارص ی تا ماهس ای 

منظور از مومنان علی ع و هشت نفر از بنی هاشم‌اند. 

در آن هنگام عباس بن عبد المطلب طرف راست رسول خدا و فضل بن 
عباس طرف چپ و ابو سفیان بن حرث در وقت کوچ کردن استر آن جناب 
زینش را گرفته بود و علی ع با شمشیر پیشاپیش رسول خدا ص بمدافعه 
می‌پرداخت و نوفل بن حارث و ربيعة بن حارث و عبد الله بن زیر و عتبه و 
معتب دو فرزند ابو لهب اطراف آن حضرت را گرفته بودند. 
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و چنانچه نوشتیم بغیر از این هشت نفر ما بقی فرار کردند (1) و مالک بن 
عباده غافقی در این خصوص گوید 

در روز حنین که شمشیر ها از ان کشیده شده بود بغیر از بنی هاشم 
دیگران با رسول خدا ص مواسات ننمودند. 

همه لشکر بغیر از ده نفر فرار کردند و آنها مردم را میخواندند کجا میروید 
سپس آنها همراه پیغمبر خود را برای مرگ آماده ساختند و مایه فخر برای 


ما شدند و از آنها ایمن امانت ۸ 0 باکت و چشمش نورانی گردید. 
ما ز نه نفر بودیم که در ر روز ز جنگ از پب پیغعمبر باری کردیم و دیگران فرار کرده 
متفرق شد ند پسرم فضل هنگامی که شمشیر در میان قوم انداخته باو 
میگفتم ضربت دیگر بزن تا بازگردند دهمی ما که ایمن فرزند ام ایمن بود 

بر اثر آنچه در راه خدا دیده بود شربت شهادت نوشید و شیرین کام گردید. 
ول هدایض فافی که شک همه فرار کردید هه ارس که مرو 
درشت صدا بود فرمود مردم را با صدای بلند بخوان و آنها را بیاد معاهده 
خود بینداز عباس حسب الامر با صدای بلند مردم را خوانده و گفت ای 
کسانی که در زیر شجره بیعت کردید و ای کسانی که پاران سوره بقره 
هستید کجا فرار میکنید و از معاهده‌ای که با رسول خدا ص نموده 
فراموش کردید. ۲ , ۱ 
مسلمانان در ان وقت پشت بجنگ داده و سخت میگریختند در ان شب هوا 
بشدت تاریک بود و پیغمبر در میان بیابان و مشرکان از دره‌های کوه و 
مخفیگاههای آن با شمشیرهای کشیده و عمودها و نیزه‌ها بیرون 
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آمدند (1) رسول خدا ص در میان همان تاریکی با نیم رخ خود که مانند ماه 
شب چهارده میدرخشید بطرف جمعیت متوجه شده بمسلمانان خطاب 
کرده کجا رفتید شما که با خدا معاهده نمودید این ندا بگوش همه رسیده و 
ها ی ی 
دز آن وقت مردی از مردم هوازن بر شتر سرخ موئی سوار شده و پرچم 
سیاه رنگی بر سر نیزه درازی نموده پیشاپیش دشمن حر کت میکرد و 
فقرز بود: حون بر مسلمانان .بر وز. آید بدیشان: حفله: کتد 0 
روبرو شود برجم را برافراشته تا مشرکان به پیروی اک آضده آماده 
جنگ شوند او مطابق با قرار داد کار میکرد و رجز میخواند. 

من ابو جرولم و آرام نمیگیرم تا بکشیم یا کشته شویم. 
۳3 آهنگ او کرده و با شمشیری شتر او را از پای درآورد و خود او را با 
ضربتی نابود ساخت و فرمود: ۲ 
بامداد مردم خواهند دانست که من کسی هستم که در روز جنگ مردم را 
متفرق خواهم ساخت مشرکان پس از کشته شدن ابو جرول فرار کردند 
سپس مسلمانان گرد آمد۵و در شایی رشتمه غتف ار ان نمودند رسول خدا 
فرمود پروردگارا آغاز کار, قریش را بیچاره کردی در آخر کار آنان را 
خوشحال فرما. 
مسلمانان و مشرکان بیکدیگر افتادند و جنگ مغلوبه شد رسول خدا ص که 
این حال را مشاهده کرد بر روی دو رکاب خود ایستاده بدانها توجه کرده 


فرمود 

الان حمی الوطیس 1 ) 

اینک کار جنگ بالا گرفت و من براستی پیغمبرم و فرزند عبد المطلبم. 
فاصله نشد دشمن رو بهزیمت گذارد و اسیران را دست بسته حضور 
پیغمبر اکرم ص آوردند. 


)1 وطیس بمعنی تنور است و این جمله از بهترین استعارات است که 
پیغمبر :در هنگام سختی در جنگ -حنین. بیان کرده و آن- حضرت. تخستین 
کسی است که به این جمله تکلم فرموده و برای شدت امر و اضطراب 
جنگ بکار میرود. 
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)1 جون علی 3 ابو جرول را کشت و دشمن بقتل او خوار شدند 
مسلمانان شمشیر بیدریغ را کشیده و در میان دشمنان بجولان دراوردند و 
علی ع مقدم لشکر حرکت میکرد و چهل نفر را بدست خود کشت و عده 
اسیر و گروهی فرار کردند. و از مسلمانانی که فرار نمودند یکی ابو 
سفیان صخر بن حرب بوده. 

معاوية بن ابی سفیان گوید دیدم پدرم با عده از بنی امیه که از مردم مکه 
بودند فرار میکرد ویرا خوانده گفتم ای پسر حرب سوگند بخدا با پسر 
عمت شکیبائی نورزیدی و از دین خودت هم که مقاتله ننمودی و اکنون هم 
که فرار می‌نمائی و این تازیان را از جزیم: ود دوز نمیسازی فرمود تو 
کیستی؟ گفتم معوبه گفت پسر هندی؟ گفتم آری گفت پدر و مادرم قدای 
تو باد سپس ایستاد و عده از مردم مکه باو پیوستند و منهم بدیشان 

شده و بر دشمن تاختیم و آنها را بیچاره کردیم. 7 

مجملا مسلمانان همواره با مشرکان میجنگیدند و آنها را اسیر میکردند تا 
روز بلند شد رسول خدا ص دستور داد دست از جنگ بردارند و امر کرد 
کسی حق ندارد اسیرش را بکشد. 
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(1) هذیل در ایام فتح مکه مفتشی را بنام ابن الاکوع فرستاد تا از کار 
پیغمبر اخبار تازه‌ای بدست آورد و به آنان اطلاع دهد اتفاقا نامبرده در جنگ 
حنین بدست ت از انصار اسیر شد عمر خطاب بدو کذاشته ویرا| شناخته 
به مرد انصاری گفت اینک این همان جاسوسی است که علیه ما جاسوسی 
میکرده او را بکش وی ابن الاکوع را از بای ترافزه خی فل. آو به: یفن 
ص رسید شا تدم فرمود مگر دستور ندادم اسیر را نکشید پس از او 
جمیل بن معمر را که اسیر بود کشتند رسول خدا ص خشمنای شده کسی 
را پیش انصار فرستاده فرمود بچه سبب ناأمبرده را کشتید با اينکه امر 


کرده بودم اسیری را نکشید گفتند.ما او زا بامر عمز خطاب کشتیم سول 

خدا ص از وی رو گردانیده چون پیغمبر را بر عمر غضبناک یافتند عمیر بن 

وهب خدمت رسول ِ ص‌ امده از وی شفاعت و و 9 

برای بدست ادن ولما ی ارف قلوت قریش بخش آنها را 0 

بیقر داد و آن عدهاق که ان این لخاط مور ن,توخه قرار گرفتند عبارت‌اند 

از ابو سفیان پدر معویه و عکرمة بن ابی جهل و صفوان,بن آمیه و حارث 

بن هشام و سهیل بن عمرو و زهیر بن ابی امیه و عبد الله بن آبی امية و 

معویه بن آبی سفیان و هشام بن مغيرة و اقرع بن حابس و عيينة بن حصن 

و امثال ایشان. 

گویند رسول اکرم از قسمت غنائم. مختصری بیش در میان انصار تقسیم 

نه نمود و بخش عمده آن را بنامبردگان فوق و امثال ایشان داد- اين کار 

در نظر انصار خوش‌آیند نیامده خشمنای شدند سخن تلخ ایشان بگوش 

پیغمبر ص رسید ناراحت شده انصار را گردآورده و فرمود بنشیند و غیر از 

شما دیگری نباید حضور 
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پیدا کند (1) هنگامی که همه انصا ز حاضر شندند؛ بیغفتن ان و-غلی ع آهده 

ذز.میانشان ارام گرفتند پیعمتر .من فرمود از "شما بر شضی: فیکتم باشخ مزا 

بد هید. 

عرضکردند بفرمائید! فرمود آیا شما گمراه نبودید که خدا شما را بوسیله 

من هدایت کرد؟ 

گفتند آری منت خدا و رسول او را. 

فرمود آیا شما نزدیک_ تلود یه آتترن و متیر خدا شها را نیت من 

نجات داد؟ عرضکردند آری منت خدا و رسول را. 

فرمود آیا شما اندک نبودید و خدا جمعیت شما را بوسیله من زیاد کرد؟ 

عرضکردند اری منت خدا و رسول را. 

فرمود ایا شما دشمن یک دیگر نبودید که خدا ببرکت من میان شما الفت و 

دوستی برقرار ساخت؟ 

گفتند آری منت خدا و رسول را. 

سپس پیغمبر اکرم ص اندکی ساکت شده و فرمود چرا پاسخ مرا نمیدهید 

گفتند پدران و مادران ما فدای شما چه پاسخی عرض کنیم با اينکه گفتیم 

خدای متعال شخص شما را از هر جهت برتری داده و بر ما بوجود تو منت 

ِ پیغمبر ص فرمود هر گاه میخواستید بدرستی پاسخ دهید میگفتید 
یکه و تنها پیش ما آمدی ترا جا دادیم بیمنای بودی در امان خود نگهداری 

کردیم ترا بدروغ نسبت دادند و ما ترا تصدیق کردیم. 

در اين وقت همه شروع کردند بگریستن و بزرگان و پیرمردان انصار از جا 


برخاسته دست و پای رسول خدا ص را بوسیده عرضکردند ما بخواست 

خدا و رسول خوشنودیم و اینک اموال و ثروت ما در تحت اختیار شماست 

اگر بخواهی انها را میتوانی در میان قوم خود قسمت نمائی و سخنی که از 

با ما بعرض همایونی رید از مردمی بوده که غرضی نداشته و کینه 
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به آنها بذبین شدده و آنان را تقصیر کار میدانی اکنون از کرده خود پشیمان 

و از خدا بخشش میطلبند شما هم برای آنها استغفار نمائید. 

(1) رسول خدا ص فرمود پروردگارا انصار و فرزندانشان و فرزندان 

فرزندانشان را بیامرز. ‏ ر 

آنگاه فرمود نمیخواهید دیگران با زبان مدحگستری و دست پر از نزد شما 

مراجعه نمایند و شما با سهم نت لا بزایر. باشید؟ کفتند. آری بدانخه 

اراده دارید خشنودیم. ۲ 

رسول خدا ص برای تشویق انان فرمود اینک انصار, نانخور من و صاحب 

سر من‌اند بحدی که اکر مردم در بیابان صاف و همواری حرکت کنند و 

انصار در میان دره‌های کوه راه بروند من همراه انصار حرکت میکنم 

پروردگارا انصار را بیامرز. 

در روز حنین, رسول خدا ص چهار شتر بعباس بن مرداس داد وی غضبناک 

شده این اشعار را سرود. 

آیا غنیمت من و سهم عبید (اسب جنگی) مرا در میان عیینه و اقرع قرار 

میدهی با آنکه حصن پدر عیینه و حابس پدر اقرع هیچ جا بر پدر من مقدم 

نبودند و من خود را کمتر از هیچ یک از آنها نمیدانم و کسی را که امروز 

خوار بسازی عالیمقام نمیشود. 

این اعتراض بگوش پیغمبر ص رسیده او را احضار کرد و فرمود تو گفته 
نهبی و نهب العبید بین الاقرع و عیینه 

‌ نکر که حضور داشت عرضکرد پدر و مادرم فدای شما باد شما شاعر 

نیستید سوال فرمود مگر او چه گفته وی همان طور که در بالا نوشتیم 

بعرض رسانید <1» 


(1) از اينکه پیغمبر اکرم نخواسته سروده عباس را بطور صحیح بخواند بر 
اثر آن بوده که رسول خدا بی‌اندازه از خواندن شعر اجتناب میکرده و شعر 
تداضاشت ‏ ام وی یداه ماو کی با آنکه ال وه سار بان 
حضرت معاشر بوده نفهمیده که غرض او از تبدیل کلمات شعر چه بوده. 
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(1) رسول خدا ص به امیر المومنین ع فرمود زبان عباس را جدا کن؛ 
عباس گوید سو گند بخدا این فرموده از روز خثعم که به دیا ر ما ریختند بر 


من سختر گذشت و زیادتر ناراحت کرد. علی دست مرا گرفت و مرا برد و 
انجا اک میداستم کسیع هت کف متا ات کید ده وین تدم 
بعلی ع عرضکردم اکنون زبان مرا میبری؟ فرمود اری من ماموریت خود را 
انجام هیدهم و بالاخره مزا در آیکاهها و راختگاههای فتران که از حصتن و 
شاخهای درخت خرما ساخته بودند اورد و فرمود میان چهار تا صد شتر را 
برای خود انتخاب کن من دانستم که تمام اندیشه‌هایی که از محل حرکت تا 
اینجا نموده و نیز اعتراضم نابجا بوده خجالت کشیده گفتم پدر و مادرم 
۳ 0 ۱۱ ۱:۳ علی ع فرمود رسول 
خدا ص ترا در ردیف مهاجران قرار داد و چهار شتر بتو مرحمت کرد اگر 
میخواهی همان چهار شتر را بگیر و اگر میخواهی صد شتر را در دست 
اختیار درآور عرضکردم اینک اه خود را باراده شما وامیگذارم تا شما 
جچه فرمائید فرمود من میگویم آنچه را پیغعمبر بتو اعطا کرده بیذیر و 
منود بای حفتت تذیر فتمو ندستهور عم کردم 


قام 9 زرا فی اوه بت کین انم و مضه امین کی اور سیر کش 


(2) هنگامی که رسول خدا ص غنائم حنین را تقسیم کرد مرد دراز اندام 
گندم‌گون پشت خمیده‌ای که اثر سجود در میان دو چشمش دیده ميیشد 
درامده بدون انکه به پیغمبر شخصا توجه کرده باشد سلام عمومی کرده 
بعرض رسانید از کیفیت بخش غنائم حنین که تحت نظر شما به افراد داده 
شد کاملا اطلاع پیدا کردم رسول خدا ص فرمود عقیده تو در این خصوص 
چیست و چگونه پافتی ؟ عرضکرد عقیده من آتت که بعدالت رفتار 
قردی ‏ با 

رسول خدا ص خشمگین شده فرمود وای بر تو هنگامی که دادگری را نزد 
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سزاوار دادگریست؟! مسلمانان گفتند اجازه میفرمائید او را بکشیم فرمود 
نه او را بحال خود واگذارید که بزودی پیروانی پیدا خواهد کرد و مانند تیری 
که از کمان خارج می‌شود از دین خدا دست برمیدارند و تعدی میکنند و 
خدای متعال آنها را بدست بهترین مردم پس از من نابود میسازد. 

و چنانچه فرموده بود او و پیروانش در جنگ نهروان که علی ع با خوارج 

پیکار کرد بدست امیر المومنین کشته شدند. 


فصل- 40 نتیجه 


(1) اکنون باید بمناقبی که در اين پیکار ویژه علی ع بوده توجه کرد و با 
دقت کامل استفاده نمود که تمام فضائل را دارا گردیده و به اموری 
اختصاص یافته که هیچ یک از پیروان اسلام با وی در آنها شرکت نداشته. 
زیرا در آن روز که همه مسلمانان فرار کردند علی ع تنها در راه پیغمبر ص 
جان بازی کرد و به پیروی از او عده دیگر هم ثابت قدم ماندند. 

و دیگر آنکه ما کاملا فهمیده و ثابت کرده‌ایم که علی ع در دلاوری و 
جنگجوئی و نیرومندی, مقدم بر عباس و پسرش فضل و ابو سفیان بن 
حرث و معدود دیگری است که باقیمانده بودند زیرا پایه مقامات او بحدی 
ارعا بافته که هیم. یک.یدان نقه بانل. شندم. هم اشفا اف ففایله با 
جنگجویان و کشتن پهلوانان زبان‌زد بزرگ ۳ بوده و هیچ یک از این 
افراد بمقامی از مقامات او نرسیده و کشته و مقتول انها هم از کسانی 
نبوده که تاریخ نام او را بعنوان دلاوری ثبت کرده باشد از اینجا استفاده 
میم اه تا وا مر رس 
بوی بوده. 
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و ثابت است که اگر علی ع در آن جنگ حضور نمیداشت جنایت بر اسلام 
باندازه بود که قابل جبران و تلافی نمیشد و ایستادگی علی ع در برابر آن 
همه دشمن بالاخره کاری کرد که مسلمانان فراری دو مرتبه در صف پیکار 
ذرایند وبا خضم خو. بکند, ٍ 
(1) و چنانچه نوشتیم کشته شدن ابو جرول که پیشاهنگ مشرکان بود آنها 
را هزیمت داد و مسلمانان را پیروز ساخت و نیز قتل چهل نفر مشرک 
بدست علی ع ارکان شری را متزلزل ساخت و انان را خوار ساخته و 
سخت بوحشت انداخت و مسلمانان را مظفر نمود. 

و علت هزیمت مسلمانان و بلیه‌ای که پیش از جنگ, بدان دچار گردیدند 
چشم زخمی بود که ابو بکر بلشکر بسیار مسلمانها زد و پس از او کشتن 
اسیران بود که بفرمان عمر اتفاق افتاد با آنکه پیغمبر ص مسلمانان را از 
قتل آنها نهی کرده بود و بالاخره وی با اين عمل مخالفت عجیبی با خدا و 
رسول کرد چنانچه رسول خدا ص را سخت متاثر کرده و متنفر شد و 
چنانچه اشاره شد صلاح کار انصار در این بود که علی ع به پیغمبر اکرم ص 
کمک کرد و آنها را گردآورد تا رسول خدا ص بتواند طوری با آنان صحبت 
ان ری و بر اثر قسمت غنائم 
با ار و مروت 
پیغمبر ص شرکت داشته و دیگران بهره نداشتند. 


و نیز طوری با عباس مرداس رفتار کرد که رشته ایمان در دل او برقرار 
ماند و شک و شبهه از دل او برطرف شد و منقاد رسول خدا گردیده و 
بحکم او تن در داد. ۱ 

و پاسخی که در پرسش شخص خارجی که بیان شد داد حاکی از ان است 
که اعمال علی ع حق 
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و جنگهائی که میکرده مطابق با خواست خدا بوده و کسی حق مخالفت با 
او را ندارد و حق با او و متوجه باو و گواهی داده که علی ع بهترین 
افریده‌های خدای متعال است. 

وتمام این فصال مبانن با رفارمونست وق آو را کی کردیده 
مضاد با رفتار انهاست و انان را نفر هانکی معرفی می‌نماید و کارهاشان 
را بسرحد مخلصان که در ان پیکار قدمهای با اخلاص برداشتند و با جهاد با 
دشمنان تقرب بخدا میجستند نمیرساند و بالاخره تقصیر کارند. 


فصل- 41 پس از پیکار حنین 


(1) بعد از آنکه خدای متعال گروه مشرکان را بدرست مسلمانها متفرق 
ساخت بدو دسته شدند تازیان و پیروانشان به اوطاس که از دیار هوازن 
است رفته و ثقیف و پیروانش به طائف رهسپار گردیدند رسول خدا ص ابو 
ماموریت داد و ابو- سفیان صخر بن حرب را بطرف طائف فرستاد. 

ابو عامر حسب الامر پرچم پیروزی را بدست گرفته بعزم سرکوبی دشمن 
بود درخواست کردند پرچم را بکف بگیرد و با دشمن نبرد کند او پرچم 
اس کر ار وا 3 

و ابو سفیان که بسرکوبی ثقیف حرکت کرده بود با آنان ملاقات کرد و در 
و 
دانشت هرا مصر اه شروی کارشار قیقه ماصوزیت دای 
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که از همه کار درمانده و نمیتوان بکمک آنان ابی از چاه هذیل و عرب 
کشید و همکاری با من ننمودند پیغمبر اکرم ص پاسخی نفرمود. _ 
(1) بعد از این خود پیغمبر ص بطرف طائف حرکت کرد و چند روزی انها را 
محاصره نمود و اخر الامر علی ع را با عده مامور داشت و دستور داد هر 
را ی رای ایا سا را 
بشکند. 


علی ع حسب للامر بیرون رفته با لشکر خثعم که عده بسیاری بودند 
ملاقات کرد و هنگامی که هوا تازه روشن شده مردی بنام شهاب بمیدان 
امده مبارز طلبید علی ع فرمود چه کسی برزم این مرد اقدام میکند کسی 
اس از حصر ان ی ی و انا ار سای ااخاس ن ره 
داماد پیغمبر ص بحضور آمده عرضه داشت اجازه بدهید کار او را کفایت 
کنم فرمود نه و لیکن اگر قضای الهی جاری شد تو بر مردم امارت خواهی 
کرد علی ع برزم وی رفته و این رجز میخواند. 

همانا بر هر سیهداری لازمست نیزه را از خون دشمنان سیراب بسازد با 
اینکه نیزه یشکند سپس ضربتی بر سر او زد و او را به نیران فرستاد بعد 
وارد لشکرگاه دشمن شده بتها را شکست بعد حضور رسول خدا ص که 
سرگرم محاصره طائفیها کر ی رم 
پیروزی علی ع خوشحال شده تکبیر گفت و دست علی ع را گرفته در 
خلوتی رفت و با او براز گوئی پرداخت. 

جابر انصاری گفته در روز طائف هنگامی که رسول خدا ص با علی ع 


خلوت کرده بود عمر خطاب آمده گفت آيا با نبودن ما با علی ع خلوت 
میکنی و برازگوئی میپردازی! فرمود تنها من با او راز نمیگویم خداست که 
همه اسرار خود را با وی بیان میفرماید. 
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عمر ناراحت شده و با تمسخر گفت آری این سخن تو هم مانند آنست که 
در حدیبیه گفتی اگر خدا بخواهد با ایمنی وارد مسجد الحرام خواهید شد با 
آنکه وارد انجا نشدیم رسولٍ ص او را خوانده گفت من که نگفتم 
امسال وارد مسجد الحرام میشو 

در آن وقت 0 طردی 0 نافع بن غیلان با لشکری از ثقیف 
بیرون آمد علی ع در بطن وج با وی مصاف داد و او را کشت مشرکان 
منهزم شدند و ترسی در دل ایتتبان افتاد و کزوهی. حون پعمیر و آحده 
اسلام آوردند. 

مجملا رسول خدا ص مدت ده روز و اندی. حصار طائف را در محاصره 
قرار داده بود. 


فصل- 42 [نتیجه این ماموریت] 


اس اس ای ات ایند که دا ال لت سا از 
میان همه مردم بدان مخصوص فرموده و پیروزی بدست علی حاصل شده 

و او توانسته عده مشرکان خثعم را از پا دراورد و از اینکه رسول خدا ص 
او را برای راز نهانی خود انتخاب کرده و اضافه نموده که خدا هم او را 
برای همین مبنی برگزیده دلیل دیگری بر فضیلت و خصوصیت اوست که 
افراد دیگر حائز آن مقام نبوده و ضمنا دشمنی باطنی خصم او ظاهر شده 
و کشف ضمیر او گردیده تا عبرت برای افراد باشد. 


فصل- 43 جنگ تبوک 


خدا ص وحی کرد خود آن جناب 
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بشخصه در این پیکار حضور یافته و مردم را بهمراهی خود بخواند و باو 
اعلام فرمود در این غزوه محتاج بجنگ نخواهی شد و با دشمن کشتار 
نخواهی کرد و کارها بدون بکار بردن اسلحه تنظیم پیدا میکند و مردم را 
محض آزمایش امر بخروج و مصاف نمود تا بدین وسیله مطیع از سرکش 
امتیاز پیدا کند و باطن انها هویدا گردد. 

رسول خدا ص مردم را به بلاد روم و رزم با آنها دعوت کرد و در آن هنگام 
باغهای تازیان سبز و خرم شده و میوه‌ها رسیده و هوا هم بسیار گرم بود 
بسیاری از مسلمانان از پذیرش فرمان پیعمبر ص خودداری کردند 
میدانستند بزودی باید میوه‌ها را بچینند و هزینه زندگی را درست کنند و از 
ان طرف از حرارت زیاد هوا و راه دور و برابر شدن با دشمن بیمناک بودند 
در عین حال برخی از مسلمانان با ناراحتی عجیبی اماده پیکار شده و 
دیگران تخلف کردند هنگامی که پیغمبر ص به آهنگ مصاف حرکت کرد 
علی ع را به نیابت خود در میان خانواده و هجرتگاه خود برقرار ساخت و 
فرمود بغیر از من و تو دیگری نمیتواند امور مدینه را بعهده بگیرد زیرا 
رسول خدا ص از نیتهای فاسد تازیان و بسیاری از مردم مکه و اطراف آن 
که با آنها کارزار کرده و دمار از روزگارشان برآورده باخبر بود و بیم داشت 
چون از مدینه دور شود و بطرف روم يا جای دیگر آهنگ نماید و کسی 
نباشد که بتواند به شایستگی مقام او را حائز شود شهر مدینه را تصرف 
کنند و در سرزمین هجرت فساد نمایند و مردم را به زحمت بیفکنند و بغیر 
از علی ع دیگری نمیتوانست بطوری که باید و شاید دشمن را بترساند و از 
دار الهجرت و متصرفات [ نگهداری نماید بدین مناسبت حضرت مشار 
الیه را بخلافت ظاهری پس از خود معرفی کرد و آشکارا او را بمنصب 
امامت برقرار ساخت. 
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(1) در روایت وارد شده منافقان هنگامی که دانستند رسول خدا ص علی 
ع را جانشین خود قرار داده تا در مدینه سمت خلافت او را داشته باشد بر 
وی حسادت و ره و کز آنان کزان آفد و متوجه شدند که او بخوبی از 
مدینه نگهداری میکند و دشمن نمیتواند دست طمع بطرف مدینه دراز کند 
شم ات سار ونم و تک وا ند برای آنکه هر چه بهتر و بیشتر 
بتوانند تير فسادشان را بهدف مقصود برسانند علی ع همراه آن جناب 


حرکت کند و آنان در غیبت رسول خدا ص بمدینه دست پیدا تمایتد و آن زا 
بدون هیچ گونه خوف و ترسی متصرف شوند. 

ی ی نی 
مانده و یارانشان به ناراحتی سفر گرفتار شده حسادت میبردند و خواستند 
او را بوسیله از اعتبار بیندازند لهذا گفتند رسول خدا ص از نظر اجلال و 
اکرام و دوستی علی را جانشین خود قرار نداده بلکه او را از جهت آنکه 
وامانده و کندی کرده بجا گذارده و چنانچه میدانید اين گونه دروغها را فقط 
برای لکه‌دار کردن آن حضرت می- گفتند چنانچه قربش پیعمبر_ را گاهی 
دیوانه و هنگامی شاعر و زمانی تاکن هقی کاهن میخواند با آنگة ِ 
میدانستند هیج یک از این اوصاف را ندارد و منافقان هم باخبر بودند این 
گونه دروغها مناسب با شخصیت علی ع نبوده و نسبتهای انها نابجا و 
نارواست. 

پیغمبر ص از همه بعلی ع نزدیکتر و او هم محبوبترین افراد در نظر آن 
حضرت و بزرگواری و مقام و شخصیت او در نزد حضرتش محفوظ بود. 
هنگامی که علی ع از سخنهای نابجای آنها باخبر شد و خواست آنها را 
تکذیب کرده و رسوا نماید حضور پیغعمبر ص امده عرضکرد پا رسول الله 
منافقان خیال میکنند تو مرا از ان نظر در مدینه باقی 
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گذارده‌ای تا ثابت کنی شانه از زیر بار فرمان تو خالی کرده‌ام و بالاخره 
مرا بسرزنش دونان مبتلا سازی. 

(1) رسول خدا ص فرمود برادر من بمحل خود مراجعت کن که جز من یا 
تو دیگری نمیتواند امور مدینه را عهده‌دار شود و تو در میان اهل بیت من و 
داز هرت منز ونان .هخا سین فنی آبا.تمی خواهی نسبت بمن 
بمنزله هرون از موسی باشی با این تفاوت که پیمبری پس از من نیست. 
این بیانیه حاکی از انست که رسول خدا ص به امامت علی ع تصریح کرده 
و او را بعنوان خلافت از میان همه افراد برگزیده و دلالت بر فضیلتی میکند 
که دیگران با وی انبازی ندارند و بدین وسیله تمام مراتب هرون را برای او 
آثبات میکند و تنها برادری عرفی و صلبی و نبوت از او استئنا می‌شود یعنی 
آنچه باید به لفظ و عقل از او مستثنی شود استئنا نموده. 

و آنها که معانی قرآن را با دقت متوجه‌اند و با روایات و اخبار سر و کار 
۳ میدانند که هرون برادر بدری و مادری موسی ع و شریک در کار و 
وزیر نبوتی و مبلغ رسالات پروردگار بوده و خدا او را پشتیبان موسی و 
جانشین وی قرار داده و پیشوائی او بر بنی اسرائیل و لزوم فرمانبرداری 
از او بدون کم و زیاد برابر با موسی بوده و هرون در نظر حضرت موسی 
از همه محبوبتر و افضل از تمام پیروان وی بوده است. 
خدای متعال از زبان موسی حکایت میفرماید رب اشَخ لی ضذری ويَسر 


لِی آمری و ال غُفَدَةّ من لسانی یَفْقَهُوا قوّلی و اجْعَل لی وزیرا من أهلی 
هاون. آخی اشْدد به ری و آشر که فی آمری کیت 
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تسبحک گیرا و تذْکُرَک کثیرا 1 پروردگارا قفل از صندوقچه سینه من 
بردار و کار مرا آسان کن و گره از زبانم بگشا تا گفته مرا بپذیرند و برادر 
من که از خود منست جانشین من قرارده و او را پشتیبان و انباز کار من 
بساز تا بسیار تسبیح تو کنیم و بیاد تو باشیم. 

(1) خدای متعال اور پاسخ داده و به آرزو رسانیده چنانچه میفرماید: قذ 
آوتیت سُوّلک يا مُوسی «2» ای موسی یه آرزوی خود رسیدی و نیز از 
هوسی ع حکایت میفرهاید: و قال مّوسی لاخیه هاژون اجلَفیی فی قَومی و 
َسْلخ و لا تثیعْ سبیل الْْفُسدینَ «3» موسی ببرادرش هرون فرمود تو در 
۶ من بعنوان جانشینی برقراری آنان را سازش بده و از آئین 
بنا بر این هنگامی که رسول خدا ص علی ع را بمنزله هرون قرار میدهد 
لازم می‌شود که تمام خصوصیات هرون را منهای مستثنیات او دارا باشد و 
یا جع ام آنی مت از له ای اه که 
شرکت نداشته و کسی همرتبه پا نزدیک بمقام او نبوده. 

بمصاف می‌افتد امر نمیکرد علی ع را در مدینه باقی بگذارد بلکه میدانسته 
مصلحت در استخلاف وی بوده و همانا اقامت علی ع در دار هجرت از 
بهترین کارها بشمار امده در نتیجه تدبیر کار خلق و دین را بدین وسیله 
نموده و امضاأ کرده. 


(1) از آیه 27 تا 36 سوره طه 
(2) آیه 38 سوره طه 

(3) آیه 139 سوره اعراف 
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فصل- 4 اسلام عمرو معدیکرب 


معدیکرب حضور رسول خدا ص امده پیغمبر ص باو فرمود اسلام بیاور تا 
خدا ترا از گرفتاری و بیم فردای قیامت ایمنی دهد پرسید ترس روز قیامت 
چیست من از چیزی بیم ندارم فرمود ای عمرو چنان نیست که خیال 


روز رستاخیز که شود صیحه بگوش آید که هیچ مرده نباشد جز اینکه در آن 
صحرا درآید و هیچ زنده نباشد جز اينکه بمیرد مگر آنهائی را که خدا بخواهد 
زنده بمانند سپس صیحه دیگری بلند شود مردگان بصحرای قیامت درآیند و 
همه صف آرایی کنند آنگاه آسمان نیمه شود و زمین ویران گردد و کوهها از 
هم بپاشند و اتش مانند کوهی شعله‌ور بشود چنانچه هر ذی روحی دل از 
دست بدهد و بیاد خود و گناهانش بیفتد مگر آنها که مورد توجه‌اند از آسیب 
در امان باشند ای عمرو تو در آن روز چگونه آرام خواهی داشت. 

عمرو بخود آمده گفت هم اکنون امر بزرگی میشنوم در همان حال ایمان 
آورد و عده‌ای هم از همراهیان او ایمان آوردند و بمحل خود باز گشتند 
فاصله نشد عمرو معدیکرب, ابی بن عثعث خثعمی را دیده گردنش را 
گرفت حضور پیغمبر آورد عرضه داشت این نابکار پدر مرا کشته اکنون 
خونبهای او را برای من بگیر. ۱ 

رسول خدا ص فرمود دین اسلام پیش‌آمدهای جاهلیت را از میان برد. 
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(1) عمرو ناراحت شده و مرتد گردید بطرف عده از مردم بنی حارث رفته 
دستبردی زده بجانب قوم خود رهسیار شد. 

رسول خدا ص برای سرکوبی وی, علی ع را طلبیده و او را بر مهاجران 
امارت داده بهمراهی آنان بجانب بنی زبید گسیل داشت و خالد بن ولید را 
با عده از تازیان به آهنگ» جعفی کسیل داشت چون هر دو لشکر مقابل 
شدند علی ع خالد بن سعید را مقدم لشکر قرار داد و خالد بن ولید ابو 
موسی را مقدم لشکر خود قرار داد. 

از آن طرف جعفی هنگامی که از آمدن لشکر مسلمانان اطلاع یافتند بدو 
دسته شدند عده بجانب یمن کوچ کردند و فرقه دیگر بمردم بنی زبید 
ملحق گردیدند. 

علی ع که از اين پیش‌آمد باخبر شد رسولی به خالد بن ولید فرستاد هر 
کجا رسول من با تو ملاقات کند همان جا توقف کن لیکن خالد بن ولید 
بفرموده علی ع توجهی نکرد و توقف ننمود علی ع بخالد بن سعید جریان 
را تذکر داده و امر کرد سر راه بر او بگیر و او را زندانی کن او حسب 


الامر از وی جلوگیری کرده و حبس نمود وقتی که علی ع خالد را دید از 
0و تم وهتن هرود وان انب حوحت رف وی کوز دسر 
زبید که او را دیده به عموت کفتند ای ابو نور ۱ گ با این خوان 
قرشی روبرو شوی و بخواهد از تو خراج بگیرد چه خواهی کرد؟ پاسخ داد 
بزودی خواهید فهمید با چه دلاوری روبرو شده و باو چه خواهد گذشت. 
ره بت از این اس و رشن بیان کی ارو ی لیخ 
اماده پیکار او شده خالد- 
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بن سعید بحضور امده عرضکرد بمن اجازه فرما تا بمبارزه او بپردازم علی 
ع فرمود اگر میدانی فرمان برداری تو از من واجب است و باید از من 
اطاعت کنی از جای خود حرکت نکن او تسلیم شده و توقف نمود. 

علی ع بمبارزه او بیرون رفته بانک بلندی بروی عمرو زد وی همان جا فرار 
کرده و منهزم شد و برادر و برادرزاده اش کشته شدند و زن او دختر 
سلامت که نامش رکانه بود با عده دیگری از زنها اسیر شدند علی ع 
برگشت و خالد بن سعید را بر بنی زبید خلافت داد تا صدقات آنها را 
جمع‌آوری ۳۳1 و دشمنانی که فرار کرده هر گاه مسلمان شوند در امان 
شند 

از جمله فراریهاتی که مراجعت کرد عمرو معدیکرب بود از خالد استیذان 
نمود وی باو اجازه داد عمرو دوباره اسلام اختیار کرد و در باره ازادی زن و 
فرزندش با خالد صحبت کرد وی آنها را بدو بخشید. 

هنگامی که عمرو بدرگاه خالد بن سعید رسید دید شتری را نحر کرده‌اند 
عمرو پاهای آن حیوان را جمع کرد و با ضربتی دست و پای آن را برید 
شمشیر او را صمصامه میگفتند وقتی که سعید زن و فرزندش را باو هبه 
کرد شمشیر خود را بر این بزرگواری باو بخشید. 7 

علی از همه کنیزانی که اسیر شده بودند کنیزکی را برای خود برگزید خالد 
بن ولید که دلخوشی از علی ع نداشت و از زندانی شدن و افتضاح تازگی 
خود فراموش نکرده بود بریده اسلمی را بحضور پیغمبر ص گسیل داشت و 
باو گفت پیش از آنکه لشکر بخدمت پیغمبر ص برسد خدمت رسول خدا 
ص شرفیاب شده جریان را بعرض رسانیده و بگو که علی ع کنیزی را از 
خمس غنائم برای خود اختیار کرده. ۲ 

(1) بریده دستور او را اجرا کرده قبل از ورود لشکر امده چون بدرب خانه 
پیغمبر ص رسیده با 

ترجمه الارشاد ,.ص:146 ۱ 

عمر خطاب ملاقات کرد عمر از چگونگی جنگ و از امدن خود او پرسید 
۱ اک او ۳ 


خود اختیار کرده. 

عمر هم ویرا تأیید کرده گفت برو و آن حضرت را از عمل علی ع اخبار کن 
زیرا او از کار علی ع که در واقع اقدام علیه دخترش میباشد خشمگین 
می‌ شود. 

شکایت از علی ع نموده بعرض رسانید رسول خدا ص از استماع این نامه 
متغیر گردیده بریده افزود هر گاه دیگران را هم بچنین عملی رخصت دهی 
عنیمت مسلمانان نابود خواهد شند. 

رسول خدا ص همچنان که غضبناک بود فرمود وای بر تو ای بریده که باین 
سخن نفاقی بپا کردی همانا متوجه باش همان غنیمتی که شایسته بحال 
منست متعلق بعلی ع نیز هست و علی ع بهترین مردم برای تو و قوم 
تست و برترین افرادیست برای همه امت من که پس از این باقی میماند. 
ای بریده زنهار کینه علی ع را در دل نگیری که مبغوض خدا خواهی شد. 
بریده گوید از استماع این بیانات الهیه ارزه ات مر اف موی ۶ 
مرا در خود جای میداد و بخدا از خشم او و رسولش پناهنده شدم برسول 
خدا ص عرضکردم برای من استغفار کن که از این پس هیچ گاه علی ع را 
دشمن نمیدارم و جز سخن خیر در باره او حرف دیگری نمیزنم. 

پیغمبر ص برای او استغفار فرمود. 
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فصل- 45 نتیجه 


ندارند و چنانچه دیدیم در این پیکار پیروزی با علی ع بوده و نیز فهمیدیم که 
آن حضرت در غنیمتهائی که جنبه اختصاصی داشته با پیغمبر ص انباز بوده و 
دیگران در این گونه غنائم حقی نداشته‌اند و ضمانا معلوم می‌ شود رسول 
خدا ص آن حضرت را دوست میداشته و بر دیگران برتری میداده بطوری 

این معنی بر احدی پوشیده نبوده و از اینکه بریده و امثال او را از 
کینه‌توزی و دشمنی با او ممانعت میکرده و مردم را بولایت و مودت او 
میخوانده و حیله گری دشمنانش را بخود آنها برمیگردانده معلوم می‌شود در 
پیش خدا| و رسول از دیگران برتر بوده و شایسته‌تر بمقام آن حضرت 
میباشد و نزد آن جناب خصوصیت فوق العاده داشته و عالیمقامتر از 
دیگران بوده است. 


فصل- 46 جنگ ذات السلسله «<1» 


(2) پس از این. پیکار سلسله اتفاق افتاد و مقدمه آن این بود که مرد 
عربی حضور رسول خدا ص آمده در برا؛ بر او نشست و گفت آمده‌ام تا ترا 
پندی دهم و آن اینست که عدم از نازبان در وادی الرمل کرد آمده و مقرر 
داشته تا بر تو شبیخون بزنند و آنان را معرفی کرد. 

پیغمبر ص دستور داد مردم را در مسجد گرداورند در میان اجتماع مردم 


(1) این غزوه در فصل 27 نیز با مختصر تفاوتی ذکر شده 
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ثنای الهی را بجای آورد فرمود دشمنان خدا و مسلمانان در نظر دارند 
بشما شبیخون زنند اینک کیست برای سر کوبی آنان اقدام نماید عده از 
اهل صقه اقفرابی که جانه معیتی تداسته و مها جر بودند) از < جا برخاسته 
پیکار میدانی ماموریت بده رسول خدا ص قرعه زده قرعه بنام هشتاد نفر 
از ایشان و از غیر ایشان اصابت کرد. 

پیغمبر اکرم ص به ابو بکر دستور داد پرچم را بگیر بجانب بنی سلیم که 
نزدیک حره آماده کارند کوچ کن وی با عده حرکت کرده نزدیک بسرزمین 
آنها رسید که درختان بسیار و سنگهای زیادی داشت. بنی- سلیم در بطن 
وادی جای گرفته و دسترسی بدانها در کمال دشواری بود ابو بکر چون 
خواست بطرف آنها تنوجچه کند آنها از مخفیگاههای خود بیرون آمده 
مسلمانان را شکست داده و عده بسیاری از آنها را کشتند و ابو بکر با 
همراهیان فرار کرد. 

چون حضور پیغمبر ص رسیدند رسول خدا ص عمر را برای سرکوبی 
۱ 
که کمین کرده بودند بیرون آمده او را نیز منهزم ساختند. 

رسول خدا ص از این پیش‌آمد متأثر گردید عمرو عاص بعرض رسانید مرا 
برای سرکوبی آنان فرمان بده زیرا در جنگ باید حیله کرد ممکن است من 
تتواتم خدگه.یکار بزده و آنها زا نانون سازم. 

خصضرت؛ آو را شمراه.با خماعتی بجانب آنان کشیل داشت: .۵ توضیه کرد که 
مبادا دست از پیکار بردارد عمرو عاص بمجردی که وارد وادی شد بنی 
سلیم از مخفیگاههای خود بیرون آمده او را شکست داده و عده از اصحاب 
او را از پای درآوردند. 
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(1) رسول خدا ص پس از شکست نامبرده چند روزی صبر کرده و علیه 
انان دعا میفرمود سپس علی ع را خوانده پرچم پیروزی را بنام او بسته و 
فرمود او را برای سرکوبی دشمن فرستادم تا بدون فرار بر آنان بتازد و 
سرکوبی دهد و دست به آسمان دراز کرد عرضکرد پروردگارا اک .ند اتف 
رسول توام حقیقت مرا در باره او نگهداری فرما و او را از شر دشمنان 
نگهداری کن و باندازه‌ای که شایسته بود دعا کرد. 

علی ع بعزیمت دشمن حرکت کرد و پیغمبر ص هم برای بدرقه وی بیرون 
آمد و تا مسجد احزاب ب از وی بدرقه کرد. 

علی ع آن روز بر اسب قرمز رنگ دم کوتاهی سوار بود و دو برد یمانی بر 
گستوان وی قرار داده و نیزه خطیه در دست داشت و همان عده‌ای که با 
مه اج م۱ مر سا و و 
بیراهه بطرف عراق رهسپار شد باندازه‌ای که همراهیان خیال کردند علی 

ع آنها را بمحل دیگری هدایت میکند سپس آن حضرت وارد جاده پستی 
شده و آمد تا بکنار وادی رسید علی ع شب حرکت میکرد و روزها در 
مخفیگاه آرام میگرفت و بهمین ترتیب هنگامی که نزدیک وادی رسید 
دستور داد دهان اسبها را به‌بندند و آنان را در مکانی متوقف ساخت و 
فرمود از جای خود حرکت نکنید آنگاه خود او در برابر لشکریان بگوشه 
رفت. 

عمرو عاص وقتی که این عملیات را از علی ع مشاهده کرد یقین کرد که 
پیروزی نصیب او خواهد شد و همانوقت به ابو بکر گفت من از علی ع بهتر 
از اوضاع این وادی باخبرم و میدانم گرگان و درندگان بسیاری در اين محل 
سکونت دارند که از مردم بنی سلیم زیانشان بحال ما بیشتر است ار 
اتفاقا 
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بما حمله کنند (1) طولی نمیکشد همه ما را نابود میسازند صلاح در انست 
با وی صحبت کنی دستور بدهد بطرف بلندی وادی حرکت کنیم و قرار 
کر ار ان اج ای سم ِ 

ابو بکر مطابق با صلاح‌دید نامبرده حضور علی ع امد گفته ویرا بعرض 
زیت ق 0 بسیاری قرو :۱ شیت: :و هد لی ون کفنید. لین در 
کته بعمرد عا کت وت نو رای اه هر نت باس واه ی 
عاص همین مطلب را با عمر خطاب کرده و افزود که تو بهتر میتوانی بدو 
دست پیدا کنی و خواسته مرا لباس عمل بیوشانی اتفاقا او هم رفت و 
علی ع باو پاسخی نداد برگشت و همان بیان ابو بکر را مکرر کرد. 

عمرو عاص که دید تیر مقصودش بهدف اجابت نرسید بمردم گفت سزاوار 
نیست ما در نابودی خود اقدام کنیم بيائید همه با هم به اعلای وادی رهسپار 


شویم مسلمانان پاسخ دادند بخدا سوگند بخواسته او عمل نمی‌کنیم زیرا 
رسول خدا امر کرده فرمان علی ع را بشنویم و از اطاعت او سر باز نزنیم 
اکنون نمی‌توانيم سخن ترا گوش کنیم و فرمان او را زیر پا بگذاريم و 
همواره در این بحث بودند. ۲ 
قافن که علی ع احساس کرد طلوع صبح ظاهر شد و دشمنان اسوده و 
بخواب غنوده‌اند بلشکر دستور داد بر انها شبیخون زدند و خدای متعال او 
را بر دشمنان پیروزی داد و سوره و العادياتِ صَبحا را نازل فرمود پیغمبر 
اکرم ص یاران خود را از پیروزی علی ع مژده داد و دستور صادر کرد تا 
همه باستقبال علی 3 بیرون روند اصحاب در دو صف و رسول خدا| 
پیشاپیش آنها به استقبال آمدند علی ع که چشمش به رسول خدا| ص‌‌ افتاد 
از اسب پیاده شد رسول خدا ص فرمود یا علی سوار شو که خدا و رسول 
از تو راضی‌اند علی ع از خوشحالی گریست. 
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پیغمبر ص فرمود هر گاه خوف این معنی نبود که مردم در باره تو سخنانی 
که نصرانیان در باره مسیح گفتند بگویند امروز انچنان در ستایش تو دهان 
می‌گشادم که هر گاه از کنار جمعیتی عبور کنی خاک قدم ترا بعنوان توتیا و 
تبرک 2 

(1) 0 که نوشتیم در این کارزار پیروزی با علی ع بوده و دیگران که 
پیش از او نامزد پیکار شدند جز فساد کار دیگری ننمودند و ستایشی که 
رسول اکرم از نامبرده نمود حاکی از فضائلی است که سایر افراد بهره از 
آنها تدازند و بالاخره مناقب او بپايةه رسیده که انبازی دز آنها نمیباشد. 


فصل- 48 مباهله با نصاری 


(2) پس از آنکه پیغمبر اکرم ص بفتح مکه و ساير غزوات موفق گردید و 
سلطنت الهی او زبانزد دوست و دشمن آشاه باه شدار اطراف - 
اکنان دستجات مختلف بعنوان دیدار وی می‌شتافتند برخی بشرف اسلام 
مشرف می‌شدند و برخی مجاز بودند با کمال امن و آسایش بمحل خود 
بازگردند و از جمله کسانی که بملاقات آن حضرت مشرف شد ابو حارثه 
کشیش نصرانیان بود که به اتفاق سی نفر از مسیحیان از قبیل عاقب و 
سید و عبد المسیح حضور یافت هنگام نماز عصر وارد مدینه شدند 
مسیحیان لباس دیبا پوشیده و صلیب انداخته بودند یهود که از آمدنشان 
اطلاع یافتند نزد آنها آمده و با یک دیگر به صحبت پرداختند نصاری آنها را 
ناچیز و بهودیان انها را بی‌اعتبار میدانستند و در همین باره خدای متعال این 
آیه را فرستاد و 
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قالّت الیو یْسَتِ الّصاری علی شیء و قالتِ التصاری لیْسَت الَهَود علی 
شی ء (1) یهود گفت نصاری بر پایه حقی استوار نمی‌باشد و نصاری گفت 
یهود بر میزان صحیحی استقرار ندارد. ۱ 

رسول خدا ص هنکامی که نماز عصر را بانجام اورد مسیحیان بطرف او 
متوجه شده کشیش آنان پیش امده عرضه داشت عقیده شما در باره 
مسیح چیست؟ رسول خدا ص فرمود: مسیح بنده خدا بوده که خدا او را از 
میان خلق بعنوان رهبری گمشدگان برگزیده. 

کشیش گفت پدری برای او سراغ داری که ویرا بدین عالم آورده باشد؟ 
رسول خدا ص فرمود مادر او شوهر نکرده بود تا پدری داشته باشد. 
کشیش گفت بنا بر این , چگونه می‌گوئی مسیح بنده و مخلوق است با آنکه 
تمام بندگانی که مخلوقند پدری دارند که مادرشان بعنوان نکاح با وی 
همخوابی کرده و فرزند از او بوجود آمده: 


خدای متعال آیاتی ,از سوره ال عمران فروفرستاد تا آنجا که می‌فرماید ان 
مَتّل عیسی عند ند اللّه کمتل آدم حَلقَةٌ من ثراب نم قا لة کن فیکون الحق 
من ریک قلا تک من الْمْمْترین ج قَمَن حاجک فیه من بعد عدٍ ما جاعک من العلم 


فقل تعالوا تا آتناعنا و ناکم و نساءنا و نْساعکُم و آلفْسنا و أنفْسَکم نم 
بل یل ات اه ی روم ها مایت انش کی مات 
پیش‌آمد آفرینش آدم است که او را خدا از خاک آفریده و فرمود موجود 
باش او هم موجود می‌شود حق با کردگارتست مبادا شک آوری پس اگر 
کسی در باره آفرینش عیسی با تو گفتگو کند بعد از آنکه حقانیت برای تو 
بمرحله ثبوت رسیده بگو بیائید فرزندان خود و شما و زنهای خود و نفسهای 


خود را بخوانیم و بمباهله بپردازیم و نفرین خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 
سول خدا این آبات:را بر مسیحیان. تلاوت کرد و آنها زا تمباهله دعوت 
نمود و , فرمود خدای متعال خبر داده پس از انجام و مباهله هر یک از 
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اشکار کردد. 

(1) اسقف با عبد المسیح و عاقب در خصوص مباهله مشورت کرد و 
بالاخره تا فردا مهلت طلبیدند نام- بردگان هنگامی که بمحل خود برگشتند 
گفتند فردا که خواستیم با محمد مباهله کنیم متوجه باشید هر گاه او با زن 
و فرزندش برای مباهله آمد مباهله نکنید و اگر با یاران و اصحابش حضور 
یافت بمباهله بپردازید و بدانید که برحق نیست فردا پیغمبر ص دست علی 
ع را گرفته و پیشاپیش او حسنین و در عقب سر او فاطمه زهرا ع حرکت 
می‌کرد با اين حال بمباهله آمد و نصاری هم با ابو حارثه که مقدم دیگران 
بود برای مباهله حضور یافتند اسقف که محمد را با خاندان وی دید پرسید 
ان فده که آی‌هنتند کیانتن وربا وی خم‌نستی دارتج کفتند. آن مرد یز 
عمش علی بن ابی طالب داماد و پدر دو فرزندش می‌باشد و از همه 
محبوبتر در نزد اوست و این دو طفل دو فرزند دخترش و پدرشان علی 
است و آن دو نیز محبوبترین افراد نزد ویند و این زن دخترش فاطمه ع که 
از همه عزیزتر و نزدیکتر بوی‌اند. 

اسقف پس از معرفی یک یک آنها بطرف عاقب و سید و عبد المسیح 
متوجه شده و گفت به‌بینید محمد فرزند و نزدیکانش را که مخصوصان ویند 
همراه خود برای مباهله آورده و اطمینان بحقانیت خود دارد سوگند بخدا هر 
گاه میدانست حقیفتی ندارد این عده از نزدیکانش را بمباهله حاضر 
نمی‌کرد که نابود شوند اکنون از مباهله با او خودداری کنید سوگند بخدا اگر 
موقعیت قیصر و توجه او بمن نبود بد ست او اسلام می‌آوردم صلاح در این 
است و بطوری که ممکن است با وی مصالحه کرده و اتفاق نمائید و 
بشهرهای خود برگردید و به آسودگی زیست کنید یاران وی گفتند ما از خود 
رأیی نداریم و از خواسته تو پیروی می‌کنیم. 
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(1) اسقف پس از این بطرف رسول خدا ص متوجه شده عرضه داشت ای 
ابو القاسم ما با تو مباهله نمی- کنیم و بمصالحه می‌گذرانيم اکنون شما هم 
بطوری که از عهده ما براید مصالحه کن. 

رسول خدا ص برای مصالحه اماده شده و مقرر داشت بعنوان مصالحه دو 
هزار حله از حلهای اواقی که بهاء هر یک چهل درهم بدون کم و زیاد باشد 
بپردازند و ضمنا مصالحه خط را باین طریق مرقوم داشت. 

تسم اللة ال خرن ال ند انمض لخه خن امیت مه وم دا من 


در باره هر سفید و زرد (درهم و دینار) و بهره‌های زرعی و بندگان با 
نصرانیان نجران و اطراف آن تونتته. ۵ مقر داشته که. از انان در برابر 
صلحی که برقرار شده بغیر از دو هزار حله از حلهای اواقی که بهاء هر 
حله چهل درهم باشد بیشتر نگیرند و زیاد و نقیصه آن را بحساب چهل درهم 
بیاورند باين طریق هزار حله آن را در ماه صفر و هزار حله دیگر را در ماه 
رجب بپردازند و نیز معلوم شده چهل دینار برای منزلگاه رسولش معین 
کنند و هر حادثه‌ای که در یمن اتفاق افتد سی زره و سی اسب و سی شتر 
عاریه مضمونه بدهند و بدین وسیله جوار خدا و ذمه محمد را در نظر 
بگیرتخ.ه اضافه کرد از این بتن هر کدام از حمیها رباطواری: مایت در ترفه 
من نخواهند بود. 

اين صلحنامه با قرارداد مزبور بپایان رسیده امضاء شد و نصرانیان آن را 
گرفتند و برگشتند. 


فصل- 49 نتیجه 


(2) در اين قصه هر گاه دقیق شویم به فضیلت امیر المومنین ع خواهیم 
رسید و ضمنا بیکی از معجزات 

ترجمه الاوهاد ءض 15 ۱ 

پیغمبر اکرم ص هم پی خواهیم برد و نبوت آن جناب بمرحله ثبوت میرسد 
چنانچه نصرانیان هم بمقام نبوت او اعتراف کردند و خود رسول خدا ص 
هم میدانست که آنان برای مباهله حاضر نمیشوند و آنها نیز باخبر بودند هر 
گاه دست بمباهله زنند بعذاب مبتلا میشوند و رسول خدا ص اطمینان 
داشت بدانها پیروز خواهد شد و حجت بر انان تمام می‌شود و منکوب 
قف کر وند: ٍ 

خدای متعال در ایه مباهله علی ع را نفس رسول خدا ص معرفی کرده و 
معلوم می‌شود وی باید نهایت فضل و کمال را دارا بوده و در عصمت و 
فرزندش را با انکه خورد سال بودند حجت پیغمبر و برهان دین قرار داده و 
تصریح کرده که حسن. و حسین دو فرزند او و فاطمه همان زنی بوده که 
قرآن بدان متوجه و در هنگام مباهله مخاطب آیه مزبوره است و چنانچه 
اس ای ای ات ک ه ص رس ون 
نزدیک نبوده و مناسبتی نداشته و یکی از مناقبی است که پیش از این به 


فصل- 50 حچة الوداع 


(1) پس از پیش‌آمد نجران, قصه‌هائی اتفاق افتاده که همه آنها حاکی از 

فضیلت علی ع و مناقب خاصه‌ایست که همه مردم بدانها متوجه‌اند و از 

جمله آنها حجة الوداع و پیش آمدهای مربوط بدانست و علی ع در تمام آنها 

سهم بسزائی داشته و مقامات عالیه‌ای را حائز شده. 

می‌نویسند رسول خدا ص علی ع را تطرایت یمین ما ففریت: داد تا کمن 

معادن را بگیرد و- 
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قراردادی که با اهل نجران بسته شده در خصوص حله‌ها و زر و سیمها اخذ 

نماید. علی ع حسب الامر بطرف ماموریت خود رهسیار شد و بفوری امر 

او را امتثال کرد و با سرعت هر چه تمامتر فرمان او را بمرحله اجرا 

گذارد. 

از این فا مور رات استفاده می‌شود رسول خدا ص دیگری را امین خود 

نمیدانسته و در میان افراد ما ی موقعیت او 

را داشته باشد بهمین مناسبت رسول خدا ص او را بجای خود برای اجرای 

مامورنت کماشت: و با کمال, اطمنان ۰ بار سنگین اطاعت خود را بدوش او 

افکند. 

و مردم را بهمراهی خود دعوت به مناسک حج کرد و دعوت او بعنوان انجام 

وظیفه الهی به آخرین نقطه اسلامی ر سید مردم همه برای همراهی با 

جناب اه احاقه گردیده و مردم مدینه و اطراف آن, نیز برای اتجام مناسک 

حج آماده شدند و بالاخره عده بسیاری گرد آمدند و همه مهیای برای حج 
بیت الله گردیدند رسول خدا ص پنح روز از ذی قعده مائده از مدینه بعزم 

مکه خارج شد و به علی ع که آن وقت در یمن بود نوشت تا او هم برای 

شرکت در حج, حضور پیدا کند لیکن نوع حجی که خود آهنگ وی داشت 

برای وی معلوم ننمود. ۱ 

رسول خدا ص بعنوان حج قران حرکت کرد و قربانی با خود اورد و از ذو 

الحلیفه که شش میلی مدینه بود محرم شد و مردم نیز به پیروی از او 

محرم شدند و از پهلوی میلی که در بیداء یک میلی ذو الحلیفه بود تلبیه 

گفتند تا به کراع الغمیم رسیدند و بالاخره با گفتن 

لبیک اللهم لبیک 

راه مدینه و مکه را بیکدیگر اتصال دادند. 

همراهیان رسول خدا ص عده سواره و جمعی پیاده بودند پیادگان بمشقت 

افتاده حضور پیغمبر اکرم ص شکایت کردند و از ان حضرت تقاضای مرکب 


نمودند رسول خدا ص فرمود من مرکب سواری ندارم که بتوانم شما را از 
زحمت پیاده روی برهانم و دستور داد کمرهای خود را محکم به‌بندند و 
گاهی قدم دو 
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و گاهی قدم رو حرکت کنند آنها طبق دستور عمل کرده و از دشواری راه 
آسوده گردیدند. 

(1) امیر المومنین ع با همراهیان خود که به یمن رفته بود با حله‌هائی که از 
مردم نجران گرفته از راه یمن بطرف مکه عزیمت کرد رسول خدا ص هم 
از راه مدینه بمکه نزدیک شد علی ع برای اينکه زودتر درک حضور پیغمبر 
۱ 7 
گردید هنگامی که رسول خدا ص وارد مکه شد حضرتش را زیارت کرده و 
زر و سیم و حلقه‌هایی که گرفته بعرض رسانید و اضافه کرد برای درک 
حضور شما زودتر از لشکر حرکت نمودم رسول خدا ص از دیدار او و 
اهر را که بنحو پسندیده انجام داده خرسند شد و پرسید چگونه و 
بچه طرزی صدا به تلبیه بلند کردی و احرام بستی عرضکرد شما که طریقه 
احرام را بمن ننوشته بودید و من در نیت خود نیت شما را در نظر گرفته 
گفتم پروردگارا من همان جور که پیغمبرت احرام بسته محرم می‌شوم و 
سی و چهار شتر بعنوان قربانی همراه دارم رسول خدا ص تعجب کرده 
فرمود من شصت و شش شتر سوق دادم و تو در حج و مناسک و قربانی با 
من شریکی اکنون با لباس احرام بطرف لشکریان خود رفته آنها را با عجله 
تمامی بجانب من حرکت بده تا در مکه با یک دیگر اجتماع نمائيم علی ع ان 
حضرت را وداع کرده بطرف لشکر خود رهسپار شده فاصله از مکه دور 
نشده آنان را ملاقات نمود و توجه کرد که حله‌ها را بخود پوشیده از این 
کارشان متأثر شده بگماشته خود خطاب کرد بچه دلیلی به آنها اجازه دادی 
از حله‌ها پیش از آنکه بدست رسول خدا ص برسد آستما ده نمایند با آنکه 
در این باره دستوری از من نداشتی عرضکرد اری چنانست که می‌فرمائید 
لیکن از من تقاضا کردند تا خود را بدانها اراسته و احرام به‌بندند سپس 
بدون عیب و نقص بمن رد کنند امیر الموّمنین ع 
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بر خلاف انتظار لشکر حله‌ها را از آنها گرفته و چندین بار ترتیب داده آنها را 
تست . 

(1) این کار علی ع بر آنها گران آمده و کینه او را در دل گرفتند هنگامی 
که وارد مکه شدند تا توانستند از او حضور رسول خدا ص شکایت نمودند و 
بالاخره کار بجائی رسید که رسول خدا دستور داد در میان لشعر ندا کنند 
بیش از این از علی ع شکایت نکنید که او بی‌نهایت در راه خدا از خود 
گذشتگی ابراز میدارد و تظاهر بباطل در اعلاء حقانیت دین اسلام نمی‌نماید 


بدین مناسبت مردم دست از شکایت برداشته و دانستند موقعیت عجیبی 
در دستگاه پیغمبر دارد که اگر از عیبجوئی او کناره‌گیری ننماید ممکن است 
مغضوب پیشگاه رسول خدا ص شوند. 

در آن روز عده تسا بدولا قرباني فا شور آفرم نخج 
آمده بودند خدای متعال آیه و أََُوا الحَةٌ و العت م۱ لله «1» (حح و عمره را 
برای خدااجیایان آفرند) زا نازل. فر مود رسول خدا. ض:اعلام. کرد که از این 
ایه استفاده می‌شود عمره تا روز قیامت داخل در مناسک حج است سپس 
انگشتان خود را در میان یک دیگر فروبرده فرمود اگر از سرانجام کار خود 
باخبر بودم که به حج تمتع مامور میشوم سیاق هدی نمی‌کردم و منادی او 
ندا کرد کسی که سیاق هدی ننموده محل شود و از لباس احرام بیرون اید 
و عمره بجا اورد و کسی که قربانی نیاورده باحرام خود باقی باشد برخی 
از اين دستور پیروی کرده و بعضی مخالفت نمودند و بالاخره پیش آمدها و 
نگرانیهائی در میانشان اتفاق افتاد (2) چنانچه برخی گفتند هنوز که رسول 
خدا ص موهای خود را شانه نزده و از گرد راه نیاسوده ما لباسهای خود را 
بپوشیم و با زنان خود نزدیکی کنیم و 


(1) سوره بقره آیه 196. 
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روعن بسر خود بزنیم دیگران گفتند حیا نمی‌کنید چون از راحتگاههای خود 
قارع ندید ه-غسل. کر دید ابتغسل ار شین وه صویت: ما بربرد.با آنکه 
هنوز رسول خدا از لباس احرام خارج نشده رسول خدا از مخالفت این عده 
متاثر شده فرمود اگر سیاق هدی ننموده بودم منهم محل میشدم و عمره 
بجا می‌آوردم باز فرمود اگر کسی قربانی همراه نیاورده محل شود عده 
برگشتند و جمعی بمخالفت باقی ماندند از جمله مخالفان. عمر بن خطاب 
بود رسول خدا ص ویرا دیده فرمود مگر تو سیاق هدی کرده که از لباس 
احرام خارج نشدی عرضکرد خیر فرمود برای چه محل نشدی؟! با آنکه 
دشتور دادم آنان که قرباتی. نتفودم محل:شوند عرض کرد سنو کند: بخدا. عا 
وقتی که تو در لباس احرامی من از جامه احرام خارج نشوم رسول خدا 
فرمود تو برای هميشه تا بمیری بدین حکم ایمان نخواهی اورد. 

بدین مناسبت بانکار خود باقی بود و زیر بار متعه نرفت تا عصر خلافت خود 
که بمنبر امده و مردم را اکیدا از انجام آن نهی کرد و مخالفان را وعده 
عذاب و سیاست نمود. 

پس از آنکه زسول خدا ض مناشک خود ,را بجا آورد با قزبانی علی ع 
شرکت کرد و با مسلمانان بمدینه مراجعت نمود, در راه بمحلی که بنام 
غدیر خم شهرت داشت رسید. 


غدیر محلی بود سوزان و آب و گیاه در آنجا یافت نمیشد و کمتر اتفاق 
می‌افتاد مسافری در آنجا منزل کند در عین حال رسول خدا ص در آنجا 
رل کرارو ینام ریت رای رو امد 
(1) و علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان قرآن نازل شد و 
پیغمبر ص را بخلافت علی ع مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده 
بود که علی ع را بخلافت بر مردم برقرار سازد لیکن در تمام 
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این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده در این موضع وقت رسیده و 
مردم آماده بودند و« خدا هم.فیداتست: هر گام مردم از عدیر بکذرند تیار 
از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه‌های خود رهسپار میشوند ذات 
اکویین او‌میجواست. با «همه«مزدم از هر کجا که هستند از ولایت علی ع 
باخبر شوند و نص خلافتی | و را بشنوند وخدا هم برای تأکید حجت خود این 
آیه را نازل کرد: یا یا ال سول بَلعْ ما آلزِل الیِک من یک و ان 2 تفقل 
قما بلْعت رسالتَهة و اللَه یْعصمّک من الّاس «1» ای رسول ما فرمان 
خلافت علی ع را بانط اس رم رم رو 
به انان اعلام 7 و اگر بدین دستور رفتار نکردی رسالت خدایت را تبلیغ 
ی و خدا ترا را نگهداری می‌فرماید خدای متعال در اين آیه 
شریفه تبلیغ ولایتی علی ع را شدیدا واجب فرموده و پیغمبرش را از تاخیر 
آن تخویف نموده و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. ۱ 
رسول خدا بر اثر همین امریه در محلی که یاد کردیم فرود امد و 
مسلمانان نیز کرداگرد او فرو امدند و آن روز اتفاقا هوا بسیار گرم بود 
رسول خدا ص دستور داد جهاز شتران را در زیر درختهائی که در آنجا بود 
جمع‌آوری نمودند و منادی مردم را اطراف رسول خدا ص گردآورد جمعیت 
همه حاضر شده و از شدت گرما عباها را دور پاهای خود می‌بستند رسول 
خدا ص بر روی جهاز شتران رفته علی ع را بر فراز انها اورد و بطرف 
راست رسول خدا| ص‌ ایستاد. 
(1) سپس رسول خدا ص مشغول خطابه شده حمد و ثنای الهی را بجا 
اورده و مردم را از مواعظ شافیه خود که با بلاغت و تاکید هر چه تمامتری 
ادا میفرمود بهره‌مند ساخت و ضمنا آنان را از ارتحال 


(1) سوره مائده آیه 07 
فاص 101 
خویش باخبر فرمود و اضافه کرد مرا بعالم دیگر دعوت کرده و نزدیک 
است منادی حق را اجابت گویم و خورشید پیمبری. من از آسمان دنیای 
ناپایدار شما غروب نماید در عین حال یادگاری از خود باقی میگذارم که اگر 
از آن یپیروی نمائید هیچ گاه گمراه نید یکی قرآن کریم و دیگر خاندان 


من که هرگز از هم جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد گردند. 
شایسته‌تر بشما نمی- باشم؟ همه گفتند خدا داناست که چنین است رسول 
خدا بلافاصله بازوان علی ع را گرفت روی دست چنان بلند کرد که سپیدی 
زير بغلش نمودار گردید و فرمود 

فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه. 

هر که را باشم منش مولی و دوست‌این عم من علی مولای اوست سپس 
دعا کرد پروردگارا دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن و یاور او 
را یاری کن و ذلیل‌کننده او را خوار ساز (شیخ الرئیس قاجار) 

حق گفت به پیفمبر خوش‌دار وفا رادر عالم ذرات که خوانديم شما را 
گفتیم الستی و شنیدیم بلی رایک عالم ذر دگر امروز بیارا 

با خلق بیا تازه کن ان عهد خدا راای سید کل فخر رسل احمد مختار 
همچون زکریا ز تکلم چه کنی صوم‌بی‌رمز بما انزل تبلیغ کن این قوم 

بیدار علی باش و برانگیز تو از نوم‌اين قوم گران‌خواب و مپرهیز تو از لوم 
اغلان عصایت کن مرها ی که الراحعلت اکم‌ سک ای زمره‌اهاز 
اورنگ حجازی خواست سلطان حجازی‌چون صورت رحمان دید کرسی 
حجازی 

از عرش فراشد سر منبر ز فرازی‌بر خواند یکی خطبه تازی بدرازی 
کوته‌نظران را گفت تا چند مجازی‌حق خواست حقیقت شود امروز پدیدار 
انگاه علی راز کرم گشت طلب خواه‌بگزید چو از مهر علی جا ببر شاه 

این نکته عیان شد که نبی مهر و ولی ماه‌بگرفت چو پیغمبر بازوی ید الله 
برداشت علی را بمقام و رفعناه‌انسان که برفعت بشد از ز حیطه پندار 
ترجمه الارشاد رص. :162 فرمود نبی کاین حکم از عالم بالاست‌آمروز چو در 
رتبه علی از همه اعلی است 

در ملک ولایت ولی و والی و والاست‌هر گونه تصرف کند او از همه الم 
است 

بایست بداند که علی سید و مولاست‌آن کس که مرا مولا میداند و سالار 
(1) چون از خطابه و معرفی علی ع فارغ شد هنگام ظهر بود از منبر بزیر 
آمده. دوه زکعت: نماز گزارده موذن برای نماز جماعت مردم را دعوت کرد 
رسول خدا| ص‌ نماز ظهر را بجماعت بجا او و در سراپرده خود آرام 
گرفت و دستور داد علی ع در خیمه خود که برابر با سراپرده او بود بنشیند 
و بمسلمانان فرمان داد تا دسته دسته بر علی ع وارد شوند و بوی مبارکباد 
گفته و بعنوان امیر المومنینی باو سلام کنند مسلمانان حلسب الامر 
می‌آمدند و بوی تهنیت گفته بنام امارت بر وی سلام میکردند سپس بزنان 
خود و سایر از زنان فرمود آنها نیز بهمین عنوان بوی تبریک گفته و سلام 
کردند آنان هم ماموریت خود را انجام دادند. 


در میان مردمی که عرض تبریک می‌نمودند عمر بن خطاب از همه بیشتر 
تبریکات مفصل خود را بعرض رسانیده و زیاده از اندازه اظهار خرسندی 
می‌نمود و با اين جمله تبریک گفت «بخ بخ» لک یا علی اصبحت مولای و 
مولی کل موّمن و مومنه آفرین بر تو و گوارا باد ترا ای علی که آقای من و 
تمام زن و مرد مومن گردیدی. 7 ۲ 

ن بن ثابت حضور رسول خدا ص امده عرضه داشت ایا اجازه میدهی 
در این باره اشعاری به عرض برسانم که خدا از آنها راضی باشد فرمود 
بنام خدا بگو حسان در جای بلندی قرار گرفته مسلمانها همچنان که آماده 
گوش دادن بودند گفت و سرود. 4 ۱ , 
در روز غدیر خم پیمبر مسلمانان را گرداورد و به انها خطاب کرده گفت 
مولا و ولی شما کیست انها بدون انکه اظهار نفاق و دشمنی نمایند پاسخ 
دادند خدای ما مولای ما و توهم ولی ما هستی و امروز 
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من پس از خود به امامت و هدایت تو خرسندم و اضافه کرد کسی که من 
مولای او هستم علی ع ولی اوست و شما هم براستی پاور و دوست او 
باشید در اینجا شروع کرد بدعا نمودن که پروردگارا دوست او را دوست 
بدار و با دشمنش دشمنی 
(1) رسول ۱ او بوجد آمده فرمود ای حسان تا وقتی 
که ما را بزبان خود یاری میکنی روح القدس یاور و موید تو باشد. 
علت آنکه پیغمبر دعای خود را برای تأیید روح القدس مشروط کرد, آن بود 
که میدانست حسان بن ثابت آخر الامر با علی از در خلاف بیرون نی | نو هد 
۰ 
گونه قید و شرط برای او دعا میکرد. ۲ 
نظیر همین موضوع, ستایش از همسران پیغمبر است که از انان با قید 
پرهیزکاری ستایش کرده زیرا میدانست برخی از آنان فر شوه هنووید 
تقوی که اصل_مهم شایستگی ستایش است رو میگردانند فرموده: يا نساء 
لین لَسْتنَّ کاحد من الّساء ان " قَیْنْنَ «1» شما ای همسران پیمبر در 
تور تفه از وهای دب ان داریی که بر هیر با باشید. 

و خدا در اين آیه شریفه زنهای پیفمبر را مانند اهل بیت رسول خدا مورد 
اکرام و مدح قرار نداده زیرا آنان غذای خود را که مورد نیازشان بوده به 
یتیم و اسیر و مسکین دادند و خدا این ایه را در شان علی و فاطمه و 
حسن و حسین نازل فرمود و ثابت کرد با آنکه غذا از هر جهت لازم برای 
خودشان و هورد احتیاچشان بود از آن استفاده ننمودند و بمستحق تسلٍ 
کردند: و ی اس ی خبه مسکیناً و بتیما و آسیرآ تما بطعمَکم 
لوَجّه الله لا تریذ و 2 جَراء و لا شکور تا تخاف من ژبنا یوما غبوسا 


- س کت کت 


ققطریرا 


(1) آیه 32 سوره احزاب 
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قوقاه ال سر ذلک الوم و لَقَاهم تطْرء و سژوراً و جَراهَمٌ یما صَبژوا جَتَة 
خریرأُ «1»* غذای 1 جود ۳ با آنکه مورد احتیاجشان بوده به ۳ و بی‌پدر و 
درمانده داده و میگفتند برای خدا غذای خود را بشما میدهیم و از شما 
پاداش و شکرگزاری نمیخواهیم و ما از پروردگار خود میهراسیم که او را 
در روز سخت قیامت با صورتی گرفته ملاقات نمائیم و خدا هم انان را از 
گرفتاری آن روز نگهداری کرد و تازگی و شادمانی بدیشان داد و پاداش 
شکیبائیشان را بهشت و حریر بهشتی مقرر فرمود. 

در این ایه چنانچه ملاحظه میکنید پاداش عمل حضرات اهل بیت بدون هیچ 
قید و شرطی معلوم و معین گردیده زیرا اختلاف و تغییر حالی در آنها 
نمیدیده لیکن برای همسران پیفمبر ص که بعدها عوض میشوند اشتراطی 
معین شده. 


ِ- 


فصل- 51 نتیجه 


یه رالات فا احماصی‌عای تن ار خفن 
معلوم شد علی ع دارای مناقبی است که شریکی ندارد و در حج و هدی و 
مناسک انباز رسول خدا ص بوده و در نیت حج و همکامی با پیغمبر ص 
موفق و خدا او را با پیغمبر مساوی قرار داده و مکانت و جلالت او را نزد 
خدا و رسول در ان روز بخوبی ظاهر و بمدح و ستایش او هر چه بیشتر 
افزود و اطاعت از او را واجب کرد و او را خلیفه خود قرار داد و مردم را 
به پیروی از او خواند و از مخالفت او نهی کرد و دوستان او را که به وی 
اقتدا میکنند و بیاری او برمی‌خیزند دعا کرد و دشمنان او را نفرین نمود و 


(1) آیه 8 تا 13 سورة الدهر 
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این عمل برترین و بزرگوارترین خلق خدا را معرفی نمود و چنانچه میدانیم 
بصیرت و بدون غرض و مرض باشد و بدان توجه نماید خواهد فهمید که 


فصل- 52 آخرین روزهای پیفمبر 


(1) و از جمله اموری که هر چه بیشتر و استوارتر بفضائل او می‌افزاید و 
جلالت او را ابراز میدارد پیش ‌امدهائی است که پس از قضیه حجة الوداع 
برای رسول خدا| اتفاق افتاده و همچنین امور بیسابقه‌ای کم بخواست خدا| 
واقع شده موید همین معنی بوده‌اند رسول خذا.ضلی. الله علیه و آله 
بمجردی که فهمید مرگش نزدیک شده پیوسته با مسلمانان مطالبی را بیان 
میکرد و انان را از فساد و خلاف پس از خود بیم میداد و دستور میفرمود تا 
توجه داشته باشند و ایشان را به پیروی از بازماندگان خود و اطاعت از 
انان میخواند و مردم را بیاری و پشتیبانی از انها و اینکه در امور دینی از 
ایشان کمک بگیرند دعوت میکرد و انان را از مخالفت ایشان نهی میفرمود. 
و از جمله گفتاری که رسول خدا ص با مردم گفته و همه راویان به حقیت 
آن اعتراف و اجماع نموده‌اند اینست که فر مود. 
ای مردم من پیش از شما بعالم دیگر پرواز میکنم و شما پس از من آمده 
و کنار حوض کوثر بر من وارد خواهید شد بدانید آن هنگام از شما میپرسم 
در باره کتاب خدا و بازماندگان من چه کردید و چگونه رفتار نمودید اینک 
به‌بینید باید با آنها چگونه کار کنید که خوشنودی مرا بدست آورده باشید 
زیرا خدای مهربان و دانا بمن خبر داده که این دو یادگار هیچ گاه از یک 
دیگر جدا نمیشوند تا کنار حوض مرا دریابند و من هم از خدا همین معنی را 
درخواست کردم و او هم چنین موهبتی را بمن کرامت فرمود. 
اکنون منوجه باشید دو یادگار من کتاب خدا| و اهل بیت من‌اند در هی امری 
بر ایشان پیشدستی نکنید که از یک دیگر پاشیده و متفرق میشوید و از 
فرامینشان سریپیچی ننمائید که هلاک میگردید و سخن 
ترجمه الارشاد .ص :166 

به آنها تيامو‌زید که آنان از شما داناتر ند. 
(1) ای مردم کاری نکنید پس از من بکفر خود بازگردید و به قهقرا عقب 
روید در نتیجه گردن شما بدست برخی از شما زده شود و بالاخره مرا با 
سوارگان چون سیل بنیان‌کنی ملاقات نمائید. 
بدانید که علی بن ابی طالب ع برادر و جانشین من است پس از من برای 
ند فراری امیل فر ان فیک دسا هراق رل آن‌با سکان ان کار نمود: 
و بالاخره در هر محفل و مجلسی که حضور مییافت از این قبیل سخنان 
بیان میفرمود و اتمام حجت میکرد. 
سیس رایتی بنام اسامة بن زید بن حارثه ترتیب داد و دستور صادر کرد او 
باتفاق گروه بسیاری از مسلمانان بطرف یکی از شهرهای روم که پدرش 


در آنجا از پای درآمده بود حرکت کند و نظر رسول خدا ص این بود بدین 
وسیله عده از سران مهاجر و انصار در لشکر وی شرکت نمایند و هنگام 
رحلت او آنها که آهنگ مخالفت و طمع ریاست دارند نباشند و امر خلافت 
بدون هیچ گونه نزاعی بخلیفه پس از او مسلم گردد. 

و بالاخره بطوری که گفتیم رایت اسامه بسته شد و رسول خدا ص سعی 
بلیغی در بیرون کردن سران مهاجر و انصار نمود و به اسامه فرمود تا با 
شکریان خود بیرون رفته و در جرف که نزدیک مدینه بود منزل نماید و 
مردم را وادار کرد تا همراه او حرکت کنند و انان را از باقی ماندن و کندی 
کردن از انجام وظیفه بیم میداد. 

(2) در آن حال که مسلمانان را بهمراهی با اسامه دعوت میکرد بیماری 
مرگ بر وجود مبارکش عارض 
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شد چون از بیماری خود باخبر گردید و احساس کرد که این مرض ویرا از 
پای درمی‌آورد دست علی ع را بدست گرفته و همراه با عده به بقیع آمد 
بآنها توجه کرده فرمود من مأمورم برای مردگان بقیع استغفار نمایم آنها با 
وی آمدند تا رسول خدا ص در محلی توقف کرد و گفت سلام بر شما ای 
مردمی که در دل خاک بقیع خفته‌اید, از مقاماتی که بدان نائل گردیده‌اید 
تبریک میگویم اگر بروزگار ما بنگرید می‌بینید فسادها از همه طرف مانند 
شب تاریک روز ما را تار نموده سپس برای آنها استغفاری طولانی نموده 
بر من تلاوت میکرد امسال دو مرتبه آن کتاب عزیز را بر من قرائت ت کرد و 
یقین میدانم این عمل جبرئیل حاکی از آنست که مرگ من فرارسیده. 
سپس فرمود يا علی من مخیرم خزائن دنیا و جاوید ماندن در آن را برای 
خود برگزینم یا از اين دنیا رخت بربسته بسرای دیگر بشتابم من از اين دو 
ملاقات پروردگار و نعمتهای پایدار بهشت را اختیار نمودم بنا بر این هنگامی 
که از دنیا رفتم مرا غسل بده و عورت مرا بپوشان زیرا هر کسی چشمش 
بعورت من بیفتد بلادرنگ نابینا شود. 

آنگاه بمنزل خود برگشته و سه شبانه روز با کمال بیماری و نقاهت بسربرد 
پس از سه روز, سر مبارک را بسته علی ع طرف راست آن حضرت و 
فضل بن عباس طرف چپ آن حضرت را گرفته بودند و با 
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این حال وارد مسجد شده و بمنبر رفته نشست (1) سپس فرمود ای گروه 
مردم غیبت من نزدیک شده و مرگ من فرا رسیده کسی که در دست من 
حقی دارد یا طلبکار است بیاید تا حقش را بپردازم و طلبش را ادا کنم ای 
مردم هیچ چیزی نزد خدا باندازه عمل موقعیت ندارد زیرا بواسطه آن خیر 
شتر تموذازمیکر دق اق.مزنم. کسی ادعانی نکند و فردی آزرونی تتماید 


سوگند بخدائی که مرا به نبوت حقیقی برگزیده بجز از عمل توآم با رحمت 
کا در هیا ات دس سره سس ای با صاهانی آم سردا تنم 
هلاک و نابود شده بودم. 
سپس از منبر بزیر آمد و با مردم نماز گزارده و بواجبات فقط اکتفا نمود و 
بخانه ام سلمه که آن روزها در آنجا بسر میبرد رفت یک روز با دو روز از 
این قضیه بیش نگذشت عائشه حضور حضرت رسیده و اجازه خواست تا 
آن حضرت را بخانه خود تبرت و دن آنجا ابه. پزشتازی حضرتش بپردازد و 
ضمنا از زنان دیگر رسول خدا نیز کسب اجازه کرده و بالاخره با استیذان 
از نامبردگان رسول خدا را بخانه خود برد و به پرستاری پرداخت چند روزی 
متا تم بلال بخانه ان عناب امد هار صف را اغلام کر رهول را ره 
فرمود من اکنون از امدن بمسجد معذورم یکی از مسلمانان را بنماز وادار 
را وا ای ره ار اه ات 
را بپای اورد. 
امامت مردم برقرار 
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شوند و در حیات وی اشوب نمایند فرمود دست از اشوبگری خود بردارید و 
فتنه بیا نکنید شما مانند زن‌های فتنه‌ گر زمان یوسفید که هر یک پنهانی به 
سول دا ی فظن بانتگه وان یکی بان ار تیوه اقایه: اف 
بیردازند با انکه دستور داده بود همراه جیش اسامه بخارج شهر بروند و 
هیال تمیکرد تخلق کرده باشند با همان حال ناتوانی که داشت خود را برای 
رفتن بمسجد مهیا کرد و از ان طرف وقتی متوجه شد عايشه و حفصه در 
صدد امامت پدر خودند دانست که ابو بکر و عمر از رفتن همراه اسامه 
تخلف نموده‌اند این معنی بیشتر رسول خدا را بمسجد متوجه ساخت تا 
مگر بدین وسیله بتواند اتش فتنه را خاموش بسازد و رفع شبهه نماید. 
پالاخرم رسول خدا با ضعف بی‌اندازه که داشت و نمیتوانست روی زمین 
آراض بکیرد. علی:ع: ه-فضان بر فا سفن ارات سا بر فتند مه ان 
خر اهایسار که وروی رس کت وا انیحال سرا 
و اب یب و ی ون ؛ الاحرام 
که کی اساس اس با رک ری ار را اس سوک ناسمه ای 
سازد رسول خدا ص با دست اشاره کرد عقب بایست او ناچار عقب ایستاد 
لیکن در نظر داشت روزی برای آنکه بفهماند حق با من بود نه با پیغمبر در 
ان صح اما که اه ار هی و تراسا وه 


بلکه قائمه عرش الهی را بلرزه درآورد. ۱ 

رسول خدا خود در محراب ایستاده و نماز را اغاز کرده و اعمال نمازی ابو 
بکر را بهیچ گرفته نماز را از سر شروع کرد چون نماز را سلام داد بخانه 
رفته ابو بکر و عمر و عده‌ای که در مسجد حضور داشتند طلبیده فرمود 
مگر دستور ندادم شما همراه جیش اسامه بخارج شهر کوچ کنید 
غرضکزوند. ار فرجه ی نا و ابو بکر, گفت 
عهدی تازه 
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کرده باشم مراجعت نمودم عمر گفت يا رسول ای خارج 
نشدم و با جیش اسامه شرکت نکردم زیرا میخواستم خودم از بیماری شما 
باخبر باشم و از دیگران خبر ناراحتی شما را نپرسم. ۳ 

(1 رسول خدا| ص‌ که دانست انان مخالفت کرده‌اند بار سوم انها را 
بهمراهی با جیش اسامه دعوت کرد و از رنح بسیاری که دیده و اندوه 
فراوانی که بحضرتش رسیده عشوه بر او عارض گردید و ساعتی بدین 
حال بسر برد مسلمانان گریستند و صدای گریه زنان و فرزندان و زنان 
مسلمان و همه حاضران بلند شد رسول خدا ص افاقه یافته نگاهی بمردم 
کرده فرمود: دوات و شانه گوسفندی حاضر کنید تا مطلبی را بنویسم که 
پس از آن برای همیشه گمراه نشوید و همان دم عارضه عغشوه بر 
حضرتش مستولی شد. 

تکمت | ز حاضران برخاست تا امریه حضرت را به انجام آورد عمر دید هر گاه 
دستور رسول خدا ص عملی شود ممکن است تير غرض او بهدف مقصود 
نرسد و کار از کا ر بگذرد بدین ملاحظه بآن مرد گفت بسخن رسول خدا ص 
را وا ما مر 
شد و از اینکه در احضار امریه رسول خدا تقصیر و کوتاهی نمودند متأثر 
تح کت توا نش ان اقاوه کل انترهای الم ۲ ان راجفون را 
بزبان ِِ و از مخالفت آن جناب بیمناک بودند. 

سای کر دا فا فاص کدی خن کته ابا اتا نم شوت 
دوات و شانه حاضر نمائیم فرمود پس از این همه سخنان نابجا محتاح 
بدوات و شانه نیستم لیکن در باره بازماندگانم وصیت می- کنم از آنها 
دست برمدارید و از نیت خیر در باره انان خودداری ننمائید و روی از مردم 
از عباس و فضل و علی بن ابی طالب ع و خاندان مخصوصش 
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دیگری باقی نماند. 

ار دص ار ای ی هی اه ما را مار تا 


پس از شما بمقام حق پیروز می‌ائيم و مستقر می‌شویم اطلاع فرمائید 
رسول خدا ص فرمود پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد و سخن 
دیگری نفرمود. ۱ 

این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا ص مرخص گردیدند 
رسول خدا فرمود برادر و عمویم را برگردانید چون حضور یافتند و مجلس 
منحصر بآنها گردید پیغمبر اکرم ص بطرف عمویش عباس توجه کرده 
فرمود ای عمو وصیت مرا می‌پذیری و وعده مرا قبول می‌کنی و قرض مرا 
ادا می‌نمائی عباس عرضکرد يا رسول الله عموی تو پیرمرد و عیال‌وار 
است و سخاء و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی ناتوانت نمیتواند 
بوعده تو قیام کند. 

آنگاه بعلی ع توجه کرده فرمود ای برادر آیا وصیت مرا می‌پذیری و بوعده 
من وفا کته و فرض مرا ادا می‌سازی و امور بازماندگانم را اداره 
می‌نمائی عرضکرد اری فرمان ترا از دل و جان می- پذیرم و آن را اجرا 
می کنم. 

پیغمبر فرمود نزدیک بیا چون پیش رفت علی ع را بسینه چسبانید و 

انگشتری خود را از تک مار رن ار فان کر را 
در انگشت کن سپس شمشیر و زره و تمام سلاحهای جنگی خود و پارچه را 
که در هنگام پیکار بشکم می‌بسته و لباس جنگ می‌پوشیده و بکارزار 
میرفته حاضر کرده همه را بعلی ع تسلیم نمود فرمود بنام خدا بمنزل خود 
برو. 

(2) علی ع در تمام این مدت از پیغمبر ص کناره نمی‌گرفت و پیوسته 
منتظر اجرای دستورات ان جناب 
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بود فردای آن روز که درب خانه‌اش بروی مردم بسته بود و کسی از احوال 
ان جناب اطلاعی نداشت و بیماری آن حضرت شدت يافته علی ع برای 
انجام پاره از امور ضروری خود رفته بود رسول خدا| ص‌ اندکی افاقه بافت 
علی ع را ندید زنهای رسول خدا ص اطراف او را گرفته بودند فرمود برادر 
و رفیق مرا بخوانید پس از این جمله دوباره ضعف بر آن حضرت مستولی 
گردید. خاموش شد عائشه گفت ابو بکر را بگوئیر بياید وی داخل شده 
بالین آن حضرت نشست چون رسول خدا ص دیده گشود چشمش بجمال 
تهی از کمال ابو بکر افتاد صورت برگردانید ابو بکر دانست اشتباه کرده از 
جای برخاست و گفت اگر او بمن نیازمند بود صورت بر" نمی‌گردانید و 

حاجتش را میفرمود چون بیرون رفت دوباره رسول خاا ان تا 
تکرار کرد حفصه گفت عمر را حاضر کنید چون حضور یافت و چشم رسول 
به آن نامقبول افتاد صورت برگردانید و او هم خارج شد بار سوم رسول 
خدا فرمود برادر و صاحب مرا بخوانید ام سلمه که حق از او خوشنود باد 


گفت علی را بگوئید حاضر شود که پیغمبر اکرم ص جز او بدیگری عنایتی 
ندارد علی ع را بحضور خواندند چون او وارد شد گوئید روح روانی برسول 
خدا دمیدند شاد و خندان گردیده او را نزدیک خواند مدتی با وی براز 
پرداخت سپس علی ع از جا برخاست و بگوشه آرام گرفت تا پیغمبر ص 
بخواب رود چون او خوابید از خانه بیرون رفت مردم پرسیدند رسول خدا 
ص با تو چه نجوائی داشت و چه فرمود؟ پاسخ داد هزار باب علم بمن 
ماموریت داد که بخواست خدا بدانها قیام خواهم کرد. 

(1) بیماری رسول خدا ص شدت کرد و آثار ارتحال ظاهر شد و علی ع در 
آن هنگام حضور داشت چون نزدیک شد روح مقدسش به آشیان جنان 
پرواز نماید بعلی ع فرمود یا علی سرم را در میان دامان خود 
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بگذار که امر خدا دررسیده چون جان من از کالبد بیرون خرامد آن را 
بدست خود بگیر و بصورت بکش سپس مرا رو بقبله قرار داده و بکار 
غسل من بپرداز و نخستین کس بر من نماز بگزار و تا مرا در میان قبر 
پنهان ننموده از من جدا مشو و در تمام امور خود از خدا کمک بخواه. 

علی ع حسب الامر سر مبارک پیغمبر اکرم ص را در میان دامن خود گذارد 
رسول خدا| در آن هنگام از هوش رفت زهرای مرضیه که حضور داشت 
بت ور بدر بزرگوارش خیره شده گریه و ندبه می‌کرد و این شعر را 
ار یرفاسم ای انیا تال 
فریادرس بی‌پدران و پناه بیوه زنانست. 

رسول خدا ص صدای دختر ارجمند داغدارش را شنیده دیده گشود با صدای 
ضعیفی فرمود ای دختر اینشعر سروده عمویت ابو طالب است بجای آن 
این آیه را بخوان و ما مُحَمّذٌ لا رَشول قَد خلت من نله الرْسْلْ آ فان مات 
و فتل الثم علی أَعْفایکُمٌ" «1» 1 خدا بوده و پیمبران 
پیش از او درگذشته‌اند آیا هر گاه او بمیرد یا کشته شود شما بحال پیش از 
اسلام خود برمی‌گردید؟ زهرا ع مدتی گریست رسول خدا ص او را بسوی 
خود خوانده چون نزدیک رسید رازی با او گفت که روی مبارک فاطمه چون 
خورشیدی بر- افروخت آنگاه همچنان که دست راست حضرت علی ع زیر 
چانه مبارکش بود روح مقدسش بعالم جاوید پرواز کرد علی ع جان منور او 
را چنانچه فرموده بود بدست گرفت و بصورت کشید سپس رسول خدا ص 
را بجانب قبله برده دیدگان او را بدست ولایتی خود بست و جامه بر اندام 


(1) آبه 144 سوره آل عمران. 
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(1) گویند از فاطمه پرسیدند رسول خدا ص با تو چه رازی گفت که اندوه 
وفات او از دلت رفت و از اضطرابت کاسته شد و صورتت برافروخته 
گردید فرمود رسول خدا ص بمن اعلان کرد تو نخستین کسی هستی که 
بمن ملحق خواهی شد و ماندن تو پس از من بطول نمی‌انجامد این خبر 
مرا خوشحال کرد و اندوه من برطرف گردید. 

هنگامی که علی ع خواست بدن پاک رسول خدا ص را غسل بدهد فضل بن 
عباس را بکمک خود خوانده نخست چشمهای فضل را بسته و دستور داد تا 
وی اب به بدن آن حضرت بریزد علی ع پیراهن رسول خدا ص را تا بناف 
درانده و به غسل و حنوط و تکفین او پرداخته و فضل با چشم بسته اب بر 
بدن پاک آن جناب می‌ریخت. 

وقتی که علی ع از غسل و کفن او فارغ شد علی ع نخست تنهائی بر بدن 
آنبخظرت مار حز ارو ۳ ۳ 

مردم که از ارتحال و درگذشت آن حضرت اطلاع یافته بودند در مسجد گرد 
آمده و در خصوص اینکه چه کسی بر بدن آن جناب نماز بگزارد و در کجا 
باید دفن شود گفتگو می‌کردند در این هنگام علی ع وارد شده فرمود 
رسول خدا در حیات و ممات امام ما بوده و هست مسلمانان دسته بدسته 
نذون. انکة:نکمتی افندا: کنند بو بدن .طیتب. او عازن بگزارند و بدانند خدای 
متعال هیچ پیمبری را در مکانی قبض روح نمیفرماید مگر اینکه آنجا را 
برای قبر او تعیین میفرماید و من او را در همان خانه‌اش که قبض روح 
شده دفن می‌کنم مسلمانان اینسخن را پذیرفته و بر بدن آن حضرت نماز 
گزاردند. 

(2) چون مسلمانان از نماز فارغ شدند بعادت اهل مکه عباس بن عبد 
المطلب کسی را فرستاد تا عبيدة 
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بن جراح گورکن مکیها و ضریح‌ساز آنها را حاضر کند و نیز بدنبال ابو طلحه 
زید بن سهل, حفار مدینه فرستاده تا بياید و لحدی برای رسول خدا ص 
ترتیب دهد ولی ابو طلحة حضور يافته و لحدی برای پیغمبر ترتیب داد و 
انصار از پشت دیوار حجره صدا زدند یا علی ترا بخدا سوگند امروز راضی 
مشو حقی که ما به رسول خدا ص داریم نابود گردد یکی از ما را هم اجازه 
بده تا در دفن پیغمبر ص شرکت نماید علی فرمود اوس بن خولی بیاید و 
در تدفین آن حضرت شرکت کند. اوس مردی فاضل و از مردم بنی عوف 
خزرج بوده و پیکار بدر را هم دریافته چون وارد شد علی ع فرمود وارد قبر 
شو چون داخل شد علی ع بدن مبارک را بدست وی داد و دستور داد 


چگونه بدن آن حضرت را روی خاک بگذارد چون ان بدن پاک را در روی 


خاک قبر گذارد حضرت امیر فرمود خارج شو, آنگاه خود وارد قبر شده بند 
کفن پیغمبر را گشود و طرف راست صورت نازنیننش را رو بقبله گذارده 
خشت بر رویق .بدنش چید و خای بر.روی آن ریخت. باری پیش‌آمد اگوار 
رحلت پیغعمبر ص در روز دوشنبه دو شبانه‌روز از ماه صفر باقی مانده (28 
ِِ سال یازدهم هجرت در سن شصت و سه سالگی اتفاق افتاد در 
تکام دفرن. پیغمتر بر ان انکه بین مهاجر و انصار اختلاف شدیدی در 
خصوص امر خلافت واقع شده بود بیشتر آنها در وقت دفن پیغمبر حضور 
نداشتند و حتی برای نماز بر بدن ان حضرت هم موفق نشدند. 
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(1) زهراء مرضیه پس از دفن پیغمبر ص می‌گریست و از بدی روز و 
روزکار می‌نالید ابو بکر به تمسخر تصدیق کرده گفت اری امروز تو از 
بدترین روزهاست مردم که دیدند علی و بنی هاشم بمصیبت پیغمبر ص 
گرفتارند از فرصت استفاده کرده به تعیین خليفه پس از پیغعمبر ص 
پرداختند و بالاخره بخلافت ابو بکر اتفاق کردند زیرا انصار با خود مخالفت 
می‌کردند و طلقا (اسیران مکه که در فتح آنجا یقن انا زااز ام کرد و 
مولفة القلوب (آنها که محض بدست آوردن دلهاشان مورد توجه بودند) 
راضی به تاخیر کار خلافت نبودند زیرا می‌ترسیدند مبادا بنی هاشم فراغت 
یافته و خلافت در محل خود استقرار پیدا کند و بالاخره با ابو بکر که حاضر 
بود بیعت نمودند. 
مجملا باید بدانیم خلافت ابو بکر امر ساده نبوده بلکه اسباب کار خلافت او 
از هر جهت مهیا و اين کتاب نمی‌تواند انها را مفصلا شرح بدهد در روایت 
امده وقتی که کار خلافت ابو بکر بپایان رسید و مردم با او بیعت کردند 
مردی حضور علی ع که به پرداخت قبر رسول خدا| مشغول بود رسیده 
عرضکرد مردم با ابو بکر بیعت کردند و انصار بر اثر اختلاف فیما بین 
بخواری مبتلا شدند و طلقا برای آنکه مبادا شما از کار پیغمبر فارغ شوید و 
امر خلافت را بعهده بگیرید پیشدستی نموده و عقد بیعت را با او استوار 
دند. 
کر 


علی ع بیلی که در دست داشت بزمین گذارده و دست خود 


را بر آن 
استوار ‏ و یت ۱ فرمود: تب له "الرحمن الرحیم, الم أُ حخستب التاسن ان 
کول آن یَفُولوا ما و هم لا تشون و لد فا بالذین من قبلهم یلم 
ال الذین صَدقوا 1 الکاذیین ام حست الذین یعملون السیئاتِ ان 


یسیة ِ آبا 


(1) سوره عنکبوت آیه 1- 4. 
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مردم می‌پندارند بمجردی کف ون ایمان اوردیم وین بفساد مبتلا 


نمی‌گردند! با آنکه مردم پیش از آنها را بفتنه و آزمایش مبتلا نمودیم خدا 
دم ام مردم 
سفیان در خانه پیغمبر ص امد و این اشعار را می‌خواند. 

ای بنی هاشم دست طمع مردم و بخصوص قبیله تیم که ابو بکر از آنانست 
و عدی که عمر از آن قبیله است بروی خود مگشائید زیرا امر خلافت در 
میان شما و متوجه بشما و جز علی دیگری شایسته آن نیست ای ابو 
الحسن کف با احتیاط خود را بپایه سریر خلافت استوار ساز زیرا تو 
شتا نتم آن ی 

سپس با صدای بلند. بنی هاشم و بنی عبد مناف را مخاطب ساخته گفت 
ایا خوشنودید بچه شتر رذل پسر رذل (یعنی ابو بکر) بر شما خلافت نماید 
و مقام شما را غصب کند سوگند بخدا اگر اراده کنید حق خود را بگیرید 
میتوانید در اندک وقتی لشکریان و مردانی دود آورند و غاصبان را نابود 
سازید امیر المومنین ع در پاسخ او فرمود برگرد ای ابو سفیان سوگند بخدا 
از آنچه می‌گوثی قصد خدا را نداری و برای خدا سخن نمی‌گوثی تو همواره 
با اسلام و اسلامیان بحیله‌گری: رفتار میکتی ها اکنون بکاررهای شعصی 
پیغمبر ص پرداخته و وقت توجه کردن باین گونه حرفها که تو می‌گوئی 
نداریم و هر فردی ماموریتی دارد و باید کار خود را انجام دهد. ۱ 
ابو سفیان بمسجد وارد شده دید بنی امیه اجتماع کرده‌اند ابو سفیان انان 
را برای موضوع خلافت تحریص کرد لیکن آنها بسخن او توجهی ننمودند. 
آنْ روز آزمایشی عمومی و بلائی قضعانی اتفاق افتاده و اسباب سو ۶ از 
همه طرف آماده شده شیطان در این موقع فرصت رس 
بمخالفان و دشمنان همراهی می‌نمود و بالاخره مقمنان را فریفته و 
ترجمه الارشاد .ص :178 

خوار ساخت چنانچه تأویل آیه شریفه «و انوا فلت لا ۶ ای الذیند ظلمّوا 
ار و ان 
را هم گرفتار میسازد حاکی از این معنی است. 


فصل- 53 نتیجه مناقب علی ع 


ترجمه الارشاد 178 فصل - 53 نتیجه مناقب علی ع ۰ص :1۱7۱9 

1 مناقبی را که در باره علی ع بشمار اوردیم و امور ویژه او را که در 
قضیه ححجة الوداع متذکر شدیم بالاترین دلیلی است که همه انها ویژه جناب 
او بوده و هیچ یک از افراد مسلمانان در انها شرکت نداشتند زیرا هر یک از 
مناقب مذکوره بابی از فضل را تشکیل میدهند که بسته بوجود همایون ان 
حضرت‌اند و بدیگری نیازمند نمی‌باشند. 

چنانچه می بینیم نزدیکی آن حضرت در هنگام وفات پیغمبر و حضور او تا 
وقتی که ذات ملکوتی او از این عالم ارتحال نمود حاکی از آنست که 
بایستی علی ع در فضیلت دینی و تقرب برسول خدا ص به اخرین پایه ارتقا 
یافته باشد و رفتار او طوری بوده که موجبات ارامش پیغمبر ص را فراهم 
می‌کرده و آن جناب میتوانسته با کمال اطمینان کارهای خود را بدو واگذار 
نماید و در تدبیر امور بشخص او اعتماد نموده و او را دوست بدارد چنانچه 
دیگران را باندازه او بلکه صد یک آن مورد التفات قرار نداده. 

علاوه بر آنچه گفته شد رسول خدا ص ویرا وصی خود قرار داد با آنکه 
عباس را هم برای وصیت خود نامزد کرد و او بمناسبت پیری و عیال‌واری 
ای ان امن ای 
ضمانت کرد کمال مراقبت را در باره آن بکار ببرد و بار امانت را بسرمنزل 
مقصود برساند و بالاخره پیغمبر اکرم علی ع را بعنوان برادری برگزید و در 
آخرین لحظات از مصاحبت او خرسند بود و علوم دین 
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را از میان همه افراد باو آموخت. 

(1) و علی ع بدن آن حضرت را غسل داد و برای سفر الی اه 
ساخت و پیش از دیگران بر جنازه او نماز گزارد و معلوم است این عنوان 
حاکی از آنست که حضرت مشار الیه موقعیت بخصوصی نزد خدا و رسول 
داشته و نیز امت را بر کیفیت نماز بر آن حضرت که نمی‌دانستند بچه 
ی 
بودند معلوم نمود و مردم هم حسب الامر او عمل کردند. 

و بالاخره تمام این موضوعات حاکی از آنست که علی ع در آنها بی‌شریک 
بوده و از آغاز بعتت. تا وفات رسول خدا ص شخصی بجامعیت او بهم 
نرسیده اساس فضائل و پایه استوار آن برای او برقرار گردیده و در هی 
یک از اعمال و رفتار او شاثئبه غیر اسلامی وجود نداشته و فضائل وی 
طوری نیست که بتوان با نظر عیب بدانها نگریست و از اين راه بمناقب 
ایمانی او لطمه وارد آورد و معجز آشکار و خارق عاده‌ایست که جز برای 


ور وف ی ور کی که ای افو ان دی 
ظهور پیدا نمی‌کند زیرا از این سه دسته که گذشت دیگران بطوری که 
خردمندان و مطلعان اتفاق کرده‌اند بر خلاف این رویه بوده و توفیق الهی 
کمتر بدیشان توجه داشته و سیر این درجات را کمتر نموده‌اند از خدا 
توفیق خواسته و از گمراهی بدو پناه 


فصل- 54 [اشاره به قضاوت‌ها ۲ داوریهای نْ سرورآ]ً 


اف یم ین که اقا شاه ی تا 
اطلاع يافتیم اکنون باید توجهی بقضاوتهای محیر العقول او هم نمود و 
ار را اما ار ت بر ی ار 
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دین و احکام که مقمنان برای حل و عقد آنها بدان حضرت متوجه بوده 
علاوه بر اخباری که حاکی از موقعیت علمی و معرفت و فهم اوست که 
همه دانشمندان را در معضلات و مشکلات شاگرد ابجد خوان مکتب او 
قرار داده و بالاخره همه در دربار او زانو زده و تسلیم دست دانش او شده 
بیش از انست که بتوان بشماره دراورد و بالاتر از انست که ما بتوانیم انها 
را در این مختصر ایراد نمائیم آری برای آنکه کتاب فعلی ما خالی از 
داوری‌های عالیه آن حضرت نباشد بعنوان «مشت نمونه خروار» برخی از 
آنها را در اینجا قف اه نم ۲ مقد مه برای بیان داوریهائتی که آورده نشده 
قرار میدهیم. 


فصل- رجا دا داوری در عصر پیغمبر 


(1 برخی از ذافریهای آن حضرت که عامه و خاصه نقل کرده‌اند در عصر 
خود پیغمبر ص اتفاق افتاده و حضرت رسول ص هم نها را امضا کرده و 
حکم حقانیت آن را مجری داشته و دعای خیر در باره او نموده و از عمل او 
قدردانی کرده و برتری او را بر دیگران بدین وسیله بمرحله ثبوت رسانیده 
و مسلم داشته که پس از او سزاوار مقام خلافت است و باید در این 
خصوص بر دیگران فضیلت داشته باشد چنانچه قرآن کریم هم بدین معنی 
توجه دارد و تأویل آن از این موضوع پرده. برمپدارد خدا میفرماید: قَمَن 
دی |لی العف احفٌ آن نع امن ۷ تهتی لا آن نقدی قما کم کیت 
> مُونّ «1» آیا کسی که براه حق رهبری شده شایسته برای پیروی است 
یا کسی که از اين نعمت محروم است مگر آنکه بصراط حقیقت هدایت 
شود ِ چگونه بر خلاف این معنی داوری می‌کنيد. 

و میفرهاید: فُل قل بشتوی الذِین یَْلَُونَ و الْذِین لا تغلَمون اما یِتدکر 
۳ 2 «» بگو 


(1) آیه 35 سوره یونس. 
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آیا دانا و نادان برابرند همان خردمندان متوجه‌اند که چنین نیست و نیز در 
پچ ی تست و وس یپ و پسفک الدماء 
5 نفد مّ ۱ 


درد 

موجودی را برقرار می‌سازی که 0 و خونریزی نماید 1۳ ما تسبیح و 
حمد تو بجا می‌آوریم و ترا تقدیس می‌کنيم فرمود من نی زا متام 
که شما خبر ندارید خدای متعال بحضرت ادم نامهای همه چیز را اموخت 
سپس آنها را به فرشتگان نمایاند و فرمود نامهای این موجودات را اگر 
میدانید بمن بگوئید گفتند پروردگارا از هر عیبی منزهی دانش ما منحصر 
بهمان علمی است که بما آموخته‌ای و تو دانا و حکیمی خدای متعال به آدم 
خطاب کرده فر مود نامهای اینها را بفرشتگان بیاموز چون نامهای مه ور رد 
را بفرشتگان آموخت فرمود نگفتم من امور نهانی آسمانها و زمین را 
میدانم و از آشکار و نهان شما باخبرم. 


خدای متعال با ایراد این آیه مبا رکه بفرشتگان فهمانده که آدم ع از 
فرشتگان سزاوارتر بخلافت است زیرا او از فرشتگان داناتر و و دپ این 
خصوص و و و قال هم تهُمْ ان اللة قَذ 
نقت لک طالوت متکاً قالوا نی یِکُون له الْمْلک عَلیْنا, و نشن او ای 
له و لمْ یوت سَعءٌ من المال قال ان ال اصَطفاه یک و و بسَطءّ فی 
الیلم و الجشم و ال ببّی با که من بشاء و ال 0 
تقدرشان باه کم دا تال ضالوت نز و شهریاری بر شما 
فقوت فی کید کفتتد بخه لت اه باید تر ما نادشاهت کنوسا آنیهها از او 
شایسته‌تر بجهانداری هستیم و او مردی است تهی‌ د.ست و لایق سلطنت 


(1) سوره بقره آیه 30. 
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نمی‌باشد گفت خدا او را برای جهانداری بر شما برگزیده و باو دانش و 
نیروی بدنی داده و خدا بهر کسی اراده فرماید سلطنت میدهد و جناب او 
صاحب رحمت واسعه و دانای بحال بند حاتتست: 

خدای متعال در این آیه علم و نیرومندی طالوت را علت برتری او بر 
دیگران قرار داده و او را باين مناسبت از میان مردم آن عصر برگزیده. 

و این نات موافق با ادل ععلبه است. و نانت: می کنید: اغلم. بر غیر اعلم 
ات سح ما ی در وی ات ری 
مسلمانان مقدم و بهمین منأاسبت شایسته امامت است زیرا علی ع در 
علم و حکمت بر همه مقدم و دیگری همتای او نبوده. 


فصضل+ 96 اجقد قضاونت. فیکر از آن حخضرت در زهان پیامیز اکرخ ض ] 


قضاوت در باره فرزند و دو پدر 


)1 از جمله داوریهای علی ع در حيوة پیغمبر اکرم ص یکی اینست رسول 
خدا ص هنگامی که علی ع را به داوری یمن برقرار ساخت تا احکام الهی و 
حلال و حرام را بآنها بیاموزد و دستورات قرآن را در میانشان انتشار دهد 
امیر المومنین عرضکرد من جوانم و از امور قضائی اطلاعی ندارم چگونه 
میتوانم در میان آنها داوری کنم رسول خدا ص فرمود نزدیک بیا چون 
نزدیک رفته دست بسینه علی ع گذارد و فرمود اللهم اهد قلبه و ثبت 
لسانه پروردگارا دل او را بطریق حق هدایت کن و زبان او را برای گفتار 
راست پایدار بدار. 

علی ع فرموده پس از این دعا هیچ گاه در داوری میان دو نفر بشک 
نمی‌افتادم هنگامی که علی ع در یمن ن. استقرار پیدا کرد و بحکم رسول خدا 
را او ار 
بحکم آن جناب حضور یافتند که کنیزی را بتساوی خریده و در یک طهر با 
وی جمع شده بودند و چون 
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تازه مسلمان بوده و از احکام شریعت اطلاعی نداشته و نمیدانستند نباید با 
و 
موضوع را تجویز می‌نماید, بالاخره از کنیز پسربچه متولد شد ان دو مرد در 
باره اين بچه که متعلق بکدام یک از آنهاست اختلاف کردند و با این حال 
حضور امیر المومنین آمده و دادخواهی نمودند. غلی. ع بچه: را بنام آن دو 
مرد قرعه زده قرعه بنام یکی از آن دو اصابت کرد بچه را باو داده و نیمی 
از بهاء آن را که موب سلب رقیت را فراهم آورده از او گرفته و 
نشریکش داد و فزمود اکر میداتستم. بش از اطلاع از انئین. الفی .دسنت 
بچنین کاری زده و مرتکب چنین عملی شده‌اید شدیدا شما را مجازات 
می‌کردم. ‏ _ 

این داوری بگوش رسول خدا ص رسیده حضرت امضا کرده و حکومت علی 
ع را در احکام اسلامی مجری داشت و از خدا سیاسگزاری نمود که در 
خانواده او کسی را قرار داده که مانند داود ع داوری کرده یعنی از الهام که 
بمنزله وحی و نزول نص است استفاده نموده. 


(1) و از جمله داوریهای علی در یمن آن: بوذ هنگامی گودال عمیقی در 
سر راه شیری کنده و روی آن را با خاشاک پوشیده تا آن حیوان را شکار 

کنند اتفاقا آن بینوا آمده و در میان چاه افتاد مردم یمن برای تماشا اطراف 
ان چاه را گرفته تصادفا پای یکی از تماشاچیان لفزید هنوز در اندرون چاه 
نیفتاده پای دیگری را گرفت او هم پای سومی و او نیز پای چهارمی را 
گرفته با این ترتیب چهار نفر تماشاچی بیکار در آن گودال افتاده و همه را 
آن درنده گرفتار هلاکت ساخت داوری این پیش‌آمد بیسابقه بمحکمه علی 
ع موکول شد حضرت فرمود مرد اولی که خود اقدام کرده صید شیر بوده و 
چون بدیگری آویخته و اسباب هلاکت او 
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را فراهم کرده باید ثلت دیه او را بدهد و دومی باید دو ثلث دیه سومی و 
سومی باید دیه کامل چهارمی را بپردازد. 

اين داوری نیز بعرض رسول خدا ص رسید فرمود چنین داوری که ابو 
الحسن نمود همان قضاوتی است که ذات اقدس باری تعالی در عرش 
نموده. 


(1) و دیگری از داوریهای او یکی این بوده دختربچه بدوش زنی سوار شده 
و با او بازی میکرد زن دیگری باو رسیده بعنوان شوخی آن زن را باصطلاح 
معروف وشکون گرفته زن حامله ناراحت شده پایش لغزید دختر بچه از 
روی دوشش بزمین افتاده گردنش شکست و در نتیجه هلاک شد این 
پیش آمد نیز بمحکمه داوری ع ع عرضه شده رت امر کرد زن 
شوخیگر یک ثلث دیه و آن زنی که بزمین افتاده ثلث دیگر را بپردازد و ثلث 
سوم را بعهده آن دختر گذارده که بعبث بدوش وی سوار شده این داوری 
نیز بحضور رسول خدا ص عرضه شده پیغمبر تصدیق کرده امضا نمود. 


قرعه بنام بنده و آزاد 


(2) و یکی دیگر از داوریهای او آن بود هنگامی دیواری بر روی عده خراب 
ند همه کته دض رصان آنما رن کر ورن ارادم وود وان شمان که 
این واقعه پیش آمد کرد و مادرهاشان مرده بودند نمیتوانستند بچه حره را 
از مملوک امتیاز دهند علی ع امتیاز آنها را بوسیله قرعه معلوم کرد و مقرر 
داشت قرعه حربت بنام هر یک اصابت کرد او حر است و قرعه مملوکیت 
باسم هر یک امد بنده و مملوک است سپس او را ازاد کرد و میراثشان را 
در میان انها تقسیم نمود و این قضاوت را نیز پیغمبر اکرم امضا فر مود. 
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فصل- 57 گاو الاغکش 


(1) دو نفر مرد حضور رسول خدا ص آمده در باره گاوی که الاغی را کشته 
داوری خواستند یکی از آن دو عرضکردند يا رسول الله گاو این مرد, الاغ 
مرا کشته رسول خدا فرمود پیش ابو بکر بروید و داوری خود را از او 
بخواهید انها پیش نامبرده آمده قصه خود را بیان کردند ابو بکر گفت با 
بودن رسول خدا ص چگونه پیش من آمدید گفتند خود آن جناب ما را پیش 
تو فرستاده ابو بکر که چاره را منحصر دیده و پاسخی نداشت جواب داد 
چارپائی چارپای دیگر را نابود کرده بصاحب آن حقی تعلق نمیگیرد. 
از 
فرمود پیش عمر بروید و از او داوری بخواهید و حکایت خود را برای او 
بگوئید آنها پیش عمر آمده و پیش‌آمد خود را نقل کردند عمر گفت با بودن 
رسول خدا ص چگونه پیش من آمدید گفتند خود پیغمبر ما را امر کرد پیش 
تو بيائیم پرسید چگونه نزد ابو بکر نرفتید گفتند قبل از آمدن پیش تو حضور 
وی رفتیم پرسید در اين باره چه حکومتی کرد گفتند چنین و چنان گفت 
پاسخ داد منهم بغیر از قضاوت او داوری دیگری ندارم چه آنکه هر دوی ما 
از یک:ضا ات میخوزنم آن ده خصور بیغفتر آکرم شرفیاب شده قضیه را 
بعرض رسانیدند رسول خدا ص فرمود حضور علی شرفیاب شده حکایت 
بعرض او رسانید تا میان شما داوری فرماید. 

آن دو مرد حضور باهر النور حضرت سلطان الاأولیاء شرفیاب شده حکایت 
خود را بخاکیای همایون او عرضه داشتند فرمود اک گاو بطویله الاغ وارد 
شده و او را کشته باید بهاء الاغ بصاحبش داده شود و اگر 
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الا به محل گاو وارد گردیده و از پای درآمده حقی بصاحب گاو تعلق 
نمیگیرد ان دو پس از شنیدن ۷ 
مسخرگی گذراندند حضور پیغمبر اکرم ص برگشته و قضیه را باطلاع ذات 
اقدس او رسانیدند رسول خدا ص فرمود علی بن ابی طالب قضاوت الهی 
تمود. انگام خدا را ستایش کرد که در خاتدان او داوری را مانتد داود ثبی 
قرار داده. 

هر گاه بدقت بدین داوری تنوجچه کنیم خواهیم فهمید که رسول اکرم, 
نخست آن تزا مدیدان آن دو نفر مامور داشته تا اندازه فهم و بی‌توجهی 
آنقها زا باضوز دینی ها نات کند کند و بگوید بیدار علی باشید که خوابتان نبرد 
مبادا از بحر متلاطم و مواج و عمیق و پرگوهر علی دست بردارید و 
بشتراب. و آب تهای دیکران دیا و آخرت را از دسخه بدهید ولی برخی از 
عامه روایت کرده که این داوری در یمن اتفاق افتاد. 


(ل۱ قخ غز ان ان عفن که ان تخشت آن و تفر یش غلی آمدتد وزدامن 
ان دو را صاف و پاک قلمداد میکنند لیکن کجا و کی؟ شواهد برای 
بی‌ادزاکی انها تیار اسیت). ۱ 

و برخی دیگر از سنیان مطابق با آنچه ما روایت کردیم روایت نموده و 
بالاخره هر یک بنحوی روایت نموده و منظور ما ان بوده که مختصری از ان 


۶ 


را در این کتاب ایراد نمائیم. 


فصل- 58 [چند قضاوت از آن حضرت در زمان ابو بکر] 


(1) داوری‌هائی که علی ع در هنگام امیری ابو بکر نموده از آن جمله علماء 
شیعه و سنی نقل کرده‌اند مرد شرابخواری زا بیتتن ایة بکر آورنند وی 
خواست حد اسلامی را ی 2 
خوردم لیکن از تحریم آن بی‌اطلاع بودم 
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زیرا نشو و نمای من در میان مردمی نوده که. آنان. شراب را حلال 
میدانستند و من تا به امروز از تحریم آن خبردار نبودم. 

ابو بکر بدست و پا افتاده نمیدانست در باره او چگونه داوری نماید یکی از 
حاضران گفت در این خصوص از امیر المومنین علی ع استمداد باید جست 
کسی را حضور اقدس علی ع روانه کرده و داوری از ان حضرت خواست 
علی فرمود دستور بده دو نفر مرد مسلمان مورد اطمینان؛ نامبرده را در 
میان گروه مهاجر و انصار ببرد و آنها را سوگند دهد آیا در میانشان کسی 
هست که آیه تحریم شراب را بر او تلاوت کرده و با باو اطلاع داده باشد 
که رسول خدا ص شراب تحریم نموده اگر دو نفر از مهاجران و یا انصار 
گواهی دادند که ایه تحریم یا حکم رسول خدا ص باو رسیده حد الهی را بر 
او جاری کن و اگر گواهی نبود او را توبه بده و دست از او بردار. ابو بکر 
حسب الامر دو نفر از مسلمانان مورد اطمینان را همراه وی در گروه 
انصار و مهاجر فرستاده و چون شاهدی بهم نرسید که آیه تحریم يا حکم 
رسول خدا را باو اطلاع داده باشد او را توبه داد و دست از او برداشت و 


تسلیم داوری علی ع گردید. 


(1) زوایت گرده‌اند از انه بکز معنی آیه تشریفه و فاکوه و آا 1 را 
اه ها 1 
آسمان بر سر من سایه می‌افکند یا کدام زمین مرا بر روی خود قرار 
میدهد يا چه خواهم کرد که اکر کتاب خدا را از روی بی‌اطلاعی معنی کنم 
رای فا هرا سجوانم ینعی ات را خوا مد اند 


(1) سوره کتن اب 22 
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دی اظلا کم او بعرض علی ع رسید حضرت تعجب کرده فر مود معنی ات 
گیاه و چراگاه است و منظور ذات اقدس الهی از این آیه انست: که مه 
الهیه خود را بمردم معرفی کند که چه خوراکهاتی برای آنان و حیواناتشان 
آفریته و موخیات ز ند کی و تیروی ۱۳ فراهم ساخته. 


کلاله چیست؟ 


(1) گویند از ابو بکر معنی کلاله را پرسیدند پاسخ داد اگر مطابق با رأی 
خود بگویم و جواب بصوا ب گفته,باشم خدا مرا ایند کروه ه اکر قطا بکويم 
از ناحیه خودم و شیطان بوده. 

این سخن نایجا بسمع علی ع رسیده فرمود عجیب است چه نیازی برأی 
باطل خود دارد مگر نمیداند برادران و خواهران پدر و مادری یا برادران 
پدری فقط را 
له بتکم فی الکلاله ان ار و هلک لیس له وَلد و له احث قلها نِصَفَ 

تک <1» از تو در خصوص کلاله | در باره وی چنین 
فرموده که اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته و خواهری دارد نیمی از ما 
تر ی ل پاوست و فرموده و اِنْ کان رَجُل یور کلالٌ آو اما و له أح 
وخ ث قلکل واجد مِنَهْمَا السّدسُ فان کائوا کت من ذلک قَهَمٌّ شرکاء فی 
ات «2 و اگر مردی يا زنی بمیرند و وارشان برادر يا خواهر باشد 
شش یک از ما ترک حق هر یک از آنهاست و اگر بیشتر از اینها بودند 
همه‌شان در ثلث مالیه شریکند. 


خدا در کجاست 


12 ِِِ وارد ۹ بهود پیتتن ابو بکر آمده پزسید تو 


(1) آیه 176 سوره نساء 

(2) آیه 16 سوره نساء 
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گفت آری جواب داد ما در تورية خوانده‌ايم که خلیفه‌های انبیا از امتانشان 
داناترند اینک بگو خدا در آسمانست يا در زمین؟ ابو بکر پاسخ داد خدا در 
آسمان و بر روی عرش آرمیده بهودی گفت بنا : بر این خدا در زمین نیست 
و در مکانی دون مکان دیگر است. 

ابو بکر که خود را بیچاره دید گفت این سخن تو سخن مردم زندیق و کافر 
است از اینجا دور شو و گر نه ترا 

ی ان کم سا ار سر هی یت ارس ان 
بکر خارج شد در راه علی ع باو رسیده فرمود ای بهودی از سوال و جواب 
تو باخبر شدم اینک ما میگوئیم خدای متعال خود مکان آفرینست و مکانی 
ویژه او نمیباشد و بزرگوارتر از انست که در مجلی ارام بگیرد آو در همه 
جا هست و ارامش و مجاورتی ندارد علم او بهمه جا احاطه دارد و مکانی 
خالی از تدبیر او نمیباشد اکنون از یکی از کتابهای شما .دلیلی, می‌آورم که 
گفتار مرا تصدیق نماید و هر گاه چنانچه گفتم دلیلی اقامه نمودم ایمان 
خواهی آورد؟ ۱ 

بهودی عرضکرد اری فرمود شما در یکی از کتابهای خود ندیده‌اید که روزی 
حضرت موسی نشسته بود فرشته‌ای از جانب مشرق آمد موسی پرسید از 
کجا آمدی؟ گفت از پیش خدا, همان دم فرشته از مغرب آمد سوال کرد از 
کجا آمدی؟ گفت از پیش خدا, در آن وقت فرشته دیگری ظاهر شده گفت 
از آسمان هفتم از پیش خدا آمدم فرشته دیگری پیدا شد گفت از زمین 
هفنم ان ستتن. خدا می‌ایم. موی .علیه السلام شکفت: آمده کفت. دی 
مکانی از خدا خالی نمیباشد و بهمه جا یکسان و بهیچ مکانی نزدیکتر 
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از مکان دیگر نیست. 

یهودی که اين بیان را شنیده گفت گواهی میدهم سخن حق همان بود که 
فرمودی و شما شایسته‌تر بمقام پیغمبرت هستی از انها که بدان دست 
یافته‌اند از این قبیل اخبار بسیاراند. 


فصل- 59 [چند قضاوت از آن حضرت در زمان عمر] 


(1) پاره از داوریهای او در زمان امارت عمر خطاب. 

عامه و خاصه نقل کرده‌اند هنگامی که قدامة بن مظعون شراب خورده بود 
عمر خواست او را حد بزند وی گفت حد الهی در باره من جاری نمیشود 
زیرا خدا میفرماید لسن علی الذین آمئوا و عولوا الطالحات جُناجْ فیما 
طِعمّوا اذا ما انم 5 منوا و عَملوا الصَالحات 1 مردمان موّمن و نیکوکار 
در صورتی که متقی و موّمن و نیکوکار باشند انچه را که میخورند و 
می‌آشامند خرح و کناهی بر آنها نمیباشد. 

عمر از اجرای حد بر او دست برداشت این خبر بعلی ع رسید پیش عمر 
آهدم فرهود چراجد الهن.را بر او جاری نکردی کفت وی این ابة را بر .من 
تلاوت کرد و همان آیه فوق را بعرض رسانید علی ع فرمود قدامه مصداق 
این انه تیودهم و کون مر بح آم فده در لین مضاونق. ارم فرا. تصیکت د 
زیرا مومنان و نیکوکاران حرام خدا را حلال نمیدانند اینک قدامه را 
برگردان و از گفته‌اش توبه بده اگر توبه کرد حد شرعی را بر او اقامه نما 
و هر گاه برای توبه حاضر نشد ویرا بکش زیرا از ملت اسلامی بیرون 
رفته. 


(1) آیه 5 سوره مائده 
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عمر متنبه شده و بقدامه اطلاع داد که باید توبه کند تا از کشتن نجات یابد 
بسن از آنکة وق توبه تمود عمر تدانست جکونه باید حد آلهن را بر .وی آخر| 
نماید در این خصوص از علی ع استمداد جست علی ع فرمود او را هشتاد 
تازیانه بزن زیرا| شرابخوار جچون شراب صف انشا من هذیان میگوید و در آن 
هنگام افترا| میزند 

عمر طبق دستور ان حضرت ویرا هشتاد تازیانه زد. 


هم‌بستری با دیوانه 


(1) گویند در زمان عمر مردی با زن دیوانه همخوابی کرد شاهد, در محضر 
عمر به عمل قبیح او گواهی داد عمر دستور داد تا ان زن را تازیانه بزنند 
در راه با علی ع تصادف کرد علی ع دید نامبرده را بخواری میکشند و 
میبرند پرسید دیوانه‌ای که از خاندان فلان کس است چرا او را بدین 
خواری میکشید گفتند مردی با او زنا کرده و فرار نموده و بینه بر 
فجور این زن گواهی داده عمر دستور داده تا ویرا تازیانه زنند علی ع 
فرمود او را برگردانید و باو بگوئید ای ... مگر نمیدانی این زن دیوانه فلان 
خاندانست و رسول خدا| ص‌ فرموده قلم تکلیف از دیوانه تا وقتی که 
بحالت جنونست برداشته شده, عقل و نفس او در گرو دیگریست. 

زن را بحکم حضرت امیر ع پیش آن غلیظ القلب آورده و امریه حضرت 
ولایتماب را باو گفته وی پسندیده دعا کرد و گفت خدا درب گشایش را 
ی اک ار 
درگذشت. 1 

زن آبنیتتن زناکاری را بحضور عمر آوردند وی دستور داد تا او را سنگسار 
نمایند امیر الموّمنین باو فرمود بر فرض که بتوانی مادر او را رجم کنی و 
بوی تسلط پیدا کنی چه حقی بفرزند شکم او داری که 
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ویرا بدین ملاحظه هلاک سازی با آنکه خدا| میفرماید و لا تزِژ وازرةُ ور 
آخری «1» بار هیچ گناهکاری را به عهده گناهکار دیگری نمیگذارند عمر 
گفت با هیچ امر دشواری روبرو نشدم جز اینکه دست ابو الحسن مرا یاری 
کرد. 

سپس پرسید اینک باید با او چه معامله کرد دستور داد باید آن زن را تحت 
نظر قرار داد تا هنگامی که فرزند خود را بزاید چون فرزندش متولد شد و 
کسی. بود که بتواند. آن فرزند را کفایت. تماید حد الفی را بر او خارق 
مینمایند و بالاخره حکم اجرای حد مطابق دستور علی ع معلوم گردید. 


(1) گویند بخلیفه دوم اطلاع دادند زنی با کیفیت خاصی ند کی فبکند: و 
مردها نزد او ق انح و حدیبت میگویند عمر برای آنکه ویرا| از این کار 
منصرف کند دستور داد فرستادگان او رفته و آن زن را بحضور آورند آن 
زن آبستن بود بمجردی که رسولان وی وارد شدند شدیدا بیچاره شده 
بواهمه افتاد فاصله همراه فرستادگان او نرفته که بچه او سقط شده از 
رحم بزمین افتاد صدائی کرد و مرد. 

این پیش‌آمد بعرض عمر رسید وی اصحاب رسول خدا را گرد آورده و حکم 
اين واقعه را استفسار نمود همه متفقا گفتند تو در اين قضیه نظر تأدیب و 
خیر داشته و دیه بتو تعلق نمیگیرد در آن جلسه علی ع هم حضور داشت و 
سخنی نمیگفت عمر گفت شما هم در این خصوص نظریه بفرمائید فرمود 
شنیدی آنچه دیگران گفتند گفت سوگند میدهم شما را که نظریه خود را 
بگوئید فرمود این مردم در عین حالی که از مقربان درگاه تواند به آزار تو و 
عفن کر کار نه اند ایو قو باه وین رای دنه فان آمده اند 


(1) ایه 9 سوره زمر 

هه الا شاد ری 19 

دیه بر عاقله نست زیرا بچه‌ای که به اشتباه در گذشته از ناحیه نست و نو 
باید دیه آن را بپردازی عمر تصدیق نموده و سوگند یاد کرد که تو از میان 
همه این مردم خیر و صلاح مرا در نظر داشتی و بخدا قسم از محل خود 
نموده و بدست خود پرداخت نمائی. 


یک بچه و دو مادر 


(1) گویند در زمان عمر دو نفر زن در باره بچه‌ای ادعای مادری میکردند و 
هر یک او را بدون. آنکه. ببته داشته باشند فرزند خود قلمداد میتمودند: و 
چون دیگری نبود که علیه آن دو ادعائی کند لهذا طریق داوری این قضیه بر 
عمر پوشیده ماند و در اين باره از وجود اقدس علی ع استمداد کرد علی ع 
زنها را خواسته نخست آنها را پند داده و تخویف کرد آنها سخنان آن حضرت 
را نشنیده گرفته و همچنان بجدال مشغفول بودند علی ع دستور داد اره 
حاضر کردند زنها پرسیدند اره برای چه کاری میطلبی فرمود میخواهم بچه 
را دو نیم کنم و بهر یک از شما نیمی از آن را بدهم یکی ساکت شد دیگری 
بخدا| پناهنده شده عرضه داشت هر گاه کار بدینجا کشیده من از این بچه 
گذشتم و او را بدین زن بخشیدم علی ع تصدیق کرده و خدا را به بزرگی 
یاد نموده فرمود این بچه متعلق به تست و اکُر فرزند او بودی مهر مادری 
او را ساکت نمیگذارد آن زن تصدیق کرده که حق با او و فرزند متعلق 
باوست. 

عمر که خود را از ناراحتی در امان یافت برای علی ع دعا کرده و گشایش 
خواست. 


بچه شش ماهه 


(2) گویند زنی در شش ماهگی بچه او متولد شد او را برای اجرای حد 
پیش عمر آوردند وی دستور سنگسار او را صادر نمود. 
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علی ع که حضور داشت فرمود اگر اين زن با کتاب خدا با تو دشمنی نماید 
برای احقاق حق خود ترا محکوم خواهد کرد خدا میفرماید و حمْله فصالَه 
نون هرا <1» مدت بودن طقل در رحم و از شیر بازگرفتن او سی ماه 
است و هم میفرماید و الوالداث یَرْضِعَن أَوادَهن حَولیّن کاملین لِعَن آراة 
ان بر اا صاع 2 <62 ماهر ان قرو ندان عمو راتفر صورنی که تعواهند شیر 
کامل دهند مدت دو سال حضانت میکنند. 

علی. ع. فرهوق از صمبهه. کزدن. این ده اب-خنین, انستفاده: فی‌شنوم. هنحامی 
که مادر شیر دادن فرزندش را در ظرف دو سال تکمیل نماید و ماندن 


فر قظ در کم هداز یر باز کر فتش تحکم آبه اول سی ماه باشد بایستی 
مدت حملش شش ماه باشد. 


عمر باشتباه خود پی برد و او را از بلای رتم رهانید و بداوری علی ع 
حکومت کرد و یاران و ۳9 پیغمبر ص از آن روز تا بحال بهمین دستور 
رفتار نموده‌اند. 


زنی که مجبور بزنا شد 


(1) گویند چند نفر گواه, زنی را پیش عمر آورده و شهادت دادند ما او را 
در کنار یکی از اقامتگاهها دیدیم با مردی که شوهر او نبوده همخوابی نمود, 
عمر دستور داد زن زناکار شوهردار با کشسان نمانند.هی. شیر بانتمان 
برآورده عرضه داشت تور د کارا میدانی که من تقصیر کار نمیباشم عمر 
خشمگین شده گفت با اينکه مرتکب چنین عمل ناشایست شده در عین 
حال گواهان را هم جرح کرده دروغگو قلمداد مینمائی. 

علی ع فرمود زن را از محکمه قضاوت خارج کرده سوالاتی از او بنمائی 
شاید بتواند برای کار خود عذری بیاورد حسب للامر ویرا بیرون برده و 
سوالات از او کرده پاسخ داد شوهر من شتری داشت من کوزه ابی 
برداشته و بر آن سوار شدم و همین مرد هم که مرتکب عمل فجیع شد 
همراه من امد اب اشامیدنی 


5 یره احدات 

(2) ایه 233 سوره بقره 
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من در راه تمام شد و شتر منهم شیرده نبود لیکن شتر او شیرده بود من از 
او آب طلبیدم امتناع کرد گفت در صورتی بتو آب خواهم داد که مرا بوصال 
خود برسانی من زیر بار خواسته او نرفته و بالاخره چون خود را در دست 
هلاک فم‌جا کراهت. آپ‌به آب دادم اس الموی ع از اسماع این خن 
بشگفت آمده فرمود قمن اطِطهٌ قتر باغ و لا عاد فلا[ علّه «1» کسی 
که بدون جور و تجاوز مرتکب عمل ناچاری شود گناهی بر او نیست. 

عمر از شنیدن بیان علی ع از رجم آن زان کر کذنلفت: 


قال ج ۱ ابیت از افتایخ غاس نی 


(1) امیر المومنین همواره میکوشید حقیقت داوری و رای صواب را در 
عیاق:مردض ایراز درد و آنها را براهن کة فصالحمهان .حر است:ه ات 
فرماید و مفاسد ایشان را تدارک نماید زیر | اگر آن جناب دست باین کار 
نمیزد همواره به بیچارگی گرفتار و پابند آراء نابجا میگردیدند و میتوان 
برای اثبات این موضوع, پیش‌آمد ذیل را شاهد آورد. 

ابو بکر هذلی گوید یکی از علماء ما میگفت همدانیها و اصفهانیها و رازیها و 
دامغانیها و نهاوندیها بیکدیگر نوشتند پادشاه عرب که دین و کتاب برای 
تازیان آورده درگذشت و منظورشان رسول اکرم ص بود و پس از او 
دیگری بسلطنت رسید او هم نپائید و هلاک شد و مقصودشان ابو بکر بود و 
پس از او دیگری بخلافت رسید که عمرش طولانی شد بطوری که 
شهرهای شما را تحت تسخیر خود دراورد و با شما پیکار نمود و مرادشان 
عفر ند ه بترم اه از شم دنت میا دا لشکران و ردان امسر 
که در شهرهای شما 


(1) آیه 8 سوره بقره 
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سکونت گرفته و حل و عقد امور را بدست دارند بیرون کنید و بر او خروج 
کرده و در شهرهای او با وی بجنگید. 

(1) ایرانیان بر این معنی اتفاق کرده و متعهد شدند مقدمات پیکار با عمر 
را فراهم سازند اين خبر به مسلمانان کوفه رسید و آنان به پسر خطاب 
اطلاع دادند چون خبر باو رسید سخت ناراحت گردید بمسجد آمده بمنبر 
رفت حمد و ثنای الهی را بجای آورده گفت ای گروه مهاجر و انصار بدانید 
شیطان لشکریانی..علبهة شتما حردآوزتم و فتخه هد بدین وسیله نور خدا را 
خاموش سازد منوجه باشید ایرانیان مقیم همدان و اصفهان و ری و دامغفان 
و نهاوند که همه یک زبان و یک رنگ و یک دینند متعهد شده و پیمان 
بسته‌اند تا برادران مسلمان شما را از شهرهای خود خارج سازند و بر شما 
بشورند و در شهرهای شما با خودتان پیکار نمایند اینک میخواهم با شما 
مشورت کنم شما عقیده خود را در اين خصوص در کمال اختصار برای من 
بیان کنید زیرا امروز روزی است که هر چه زودتر باید در صدد جلوگیری 
برآمد که پس از این روزهای دیگر برای صحبت باقی خواهد بود. 

طلحة بن عبید اللّه که از خطیبان قریش بود از جای برخاست حمد و ثنای 
الهی را بجای آورده گفت ای امیر موّمنها کارها موافق خرسندی تو ترتیب 
یافته و روزگاران بکام تو شیرین گردیده و از سرانجام کارها بخوبی باخبری 


و تجربهای بیشماری نموده و خجسته و پیروزی, با فکر و تدبیر بر سرپر 
خلافت نشستی و همه گونه آزمایش نمودی و اطلاع صحیح بدست آوردی و 
میدانی که عاقبت قضاء الهی جز باختیار 
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پرده از آن گشوده نگردد اکنون با رای خود برای سر کوبی آنها اقدام کن و 
درست از عقیده خود برمدار. 

(1) عمر گفت باز رای خود را بگوئيد. 

عثمان از جا برخاست حمد و ثنا بجا آورده گفت عقیده من آنست که اهل 
شام از شام و اهل یمن از یمن و تو هم با مسلمانان مکه و مدینه و مصر و 
کوفه و بصره حرکت کرده و با تمام مسلمانان به پیکار همه کافران 
رهتتیار شوی زیرا هو گام غرت ای شوب با ماندی و کت از نو 
بهره‌مند نمیشود و پناهی نداری اکنون رای با تو است و از عقیده خود 
دست برمدار. 

عثمان نشست عمر گفت دیگری اظهار عقیده کند. ۲ 

امیر المومنین علی ع از جا برخاست حمد و ثنای کاملی بجای اورد و درود 
بر رسول خدا ص فرستاد سپس علیه گفته عثمان اظهار عقیده کرد که هر 
گاه تو شامیها را بسرکوبی دشمنان روانه کنی رومیها که نزدیک انها هستند 
زن و بچه‌شان را اسیر میکنند و اگر یمنیها را بجنگ دشمن گسیل بداری 
حبیشها بدیشان چیره شوند و خاندانشان را گرفتار سازند و اگر مسلمانان 
مکه و مدینه را همراه خود ببری اعراب از اطراف و اکناف باین شهر 
محترم میریزند که در نتیجه نگهداری زن و فرزند اهم از پیکار با دشمن 
است و اما اینکه از لشکر بیحساب پارسیان بیمناک‌شده‌ای ما در عهد 
رسول خدا ص با لشکر زیاد نمیجنگیدیم بلکه بیاری خدا کارزار میکردیم و 
اما اینکه شنیده‌ای پارسیان به اهنگ تازیان برخاسته خدای متعال از 
عزیمت انان بیزارتر از بیزاری تست و او بهتر میتواند قصد و اراده انها را 
دگرگون سازد گذشته از اینها 
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(1) پارسیان هر گاه ترا به‌بینند میگویند این مرد پای عرب است اگر او را 
از پای ی درآوردید عرب را شکست داده و حضور تو در جنگ حخرص آنها را 
زیاد میکند و آنها را بر تو چیره می‌سازد و امداد میکند ایشان را کسی که 
ی نبوده. ._ 

در عین حال عقیده من انست که مردم شام و یمن و کوفه و مکه و مدینه 
را بحال خود گذارده و به بصریها امر کنی به سه دسته شوند دسته حافظ 
زن و بچه خود بوده و عده متوجه معاهدان بوده تا از پیمان خود سرپیچی 
ننمایند و دسته سوم هم برای کمک به افراد مسلمانان قیام نمایند. عمر» 
رای علی ع را پسندید و گفت میخواهم مطابق با همین عقیده رفتار کنم و 


پیوسته گفته علی ع را تکرار میکرد و از فکر ان جناب و عقیده ان حضرت 
بشگفت امده بود. 

شیخ مفید بمطالعین کتاب خود خطاب کرده میگوید به‌بینید چگونه در چنین 
محلی که عقلاء قوم و دانایان گرد آمده بودند فکر علی ع مورد قبول واقع 
شد و توفیق الهی همه جا شامل حال او بود. و در تمام مشکلات مردم بدو 
توجه داشته و انديشه فعلی او بسایر داوریهای او که سران جمعیت را 
درمانده و همه را بدو نیازمند ساخته اضافه می‌شود در حقیقت این فکر 
عالی نمونه از معجزات حضرت اوست که پیش از این بدان اشاره کرده و 
تا بدینجا بخشی از اخبار مختصری اورده شده که حاکی از داوریهای علی ع 
در عصر امارت عمر خطاب است و نظیر همین داوریها در عهد عثمان 
اتفاق افتاده که ذیلا اشاره می‌شود. 
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فصل- 61 [چند قضاوت از آن حضرت در زمان عثمان] 


پیرمرد از کار افتاده 


(1) عامه و خاصه روایت کرده‌اند پیرمردی زنی را به ازدواج خود درآورد 
زن حامله شد پیرمرد خیال کرد ممکن است ۱ پیدا نکرده باشد و 
حمل از او نمیباشد این پیش آمد بعتمان عرضه شده وی حکومتی نتواننست 
بکند از زنن پرنشند. آرا بکارت ترا او از بین برده که مقدمات حمل فراهم 
شود جواب داد خیر عثمان یقین کرد حمل آن زن از طریق دیگر باشد 
دستور داد حد الهی را بر وی جاری نمایند. 

امیر الموّمنین ع فرمود زن در محل معهودش دو سوراخ ِِِ سوراخی 
برای حیض و سوراخی برای بول ممکن است در هنگامی که پیرمرد با وی 
همخوابی کرده منی از مجرای حبض داخل شده و اسباب حمل فراهم 
گردیده اینک جریان را از پیرمرد بازخواست کنید وی گفت من با این زن 
همخوابی کرده و منی را در محل معهود ریخته‌ام لیکن نتوانستم منصوربه 
او را به تصرف دراورم علی ع فرمود حمل و فرزند متعلق باوست و در 
صورتی که انکار کند باید او را عقوبت کرد. ۳ 

عثمان با کمال تعجب داوری او را پسندیده و مطابق ان عمل کرد. 


شوهری که بنده زنش گردید 


(2) گویند مردی کنیزی داشته ویرا آبستن کرد سپس از او اعتزال جسته 
بهمسری تنده‌انتن. در آورد بسن از و او کنیز بملک فرز ندش درآمده و 
آزاد شد و فرزند 7 ۰ را در ملک خود درآورد سپس فرزنر مرد و 
آن زن شوهرش را که ملک فرزندش شده بود وارث گردید در این گیرودار 
پیش عثمان رفته زن میگفت این مرد بنده منست و او ادعا میکرد که این 
زن زوجه منست و دست از او برنمیدارم. 

ای ی سار سامت 

توجمه آلا رشاو بض :200 

علی ع که حضور داشت فرمود از آن زن بپرسید پس از آنکه آن مرد را به 
ارت خود درآورده آیا آن مرد با وی همخوابی نموده ۵ ۲ 
این نمد کلاهی نیافته. ۱ 
بان زن خطاب کرد: 

برو که او بنده تست و او راهی بتو ندارد اگر بخواهی میتوانی او را در قید 
رقیت نگهداری کنی و اگر بخواهی میتوانی او را آزاد کنی و اگر بخواهی 
میتوانی او را بفروشی همه گونه حق با تست. 


مکاتب زناده 


(1) گویند در عهد عنمان زن مکاتبی که سه چهارم او آزاد شده بود زنا داد 
عثمان حکم این مشاله. را از علی ع پرسید حضرت پاسخ داد بحساب 
حریت و رقیت باید او را تازیانه زد. 

همین سوال را از زید ین ثابت نمود گفت بحساب رقیت باید تازیانه بخورد. 
حضرت پرسید چگونه باید بحساب رقیت تازیانه بخورد با آنکه سه چهارم او 
آزاد شندم و چرا او.را بتحساب حریت. تازبانه تمیزتی با آنکه خریت او بر 
رقیت او غلبه دارد. 

زید پاسخ داد اگر چنانست که شما میگوئید باید بحساب حریت هم ارت 
ببرد علی ع فرمود اری چنانست باید بحساب حریت ارث ببرد زید مغلوب 
شد. 

عثمان در عين حالی که فهمید حق با علی ع است اظهار عداوت ه کرده و 
بگفته زید رفتار نمود. 

و امثال این داوریها بسیار است که اگر ما بخواهیم همه آنها را در اینجا 
متعرض شویم کتاب ما بطول می‌انجامد. 
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فصل- 62 [چند قضاوت از آن حضرت در زمان خلافت ظاهری خودش] 


مولود دو سر و دو بدن 


(1) در این فصل داوریهای خود علی ع را که پس از قتل عثمان و بیعت با 
ان حضرت اتفاق افتاده بقدری که کتاب حاضر اجازه میدهد متعرض 


میشویم. 
خبرنگاران میگویند زنی در خانه شوهرش بچه آورد که از کمر ببالا دارای 
دو سر و دو بدن بود این خلقت کار را بر کسان او دشوار کرده و 
نمیدانستند یک آدم است یا دو تا حضور علی ع رفته تا حکم او را از 
حضرتش بپرسند فرمود هنگامی که میخوابد یکی از آن دو را بیدا ر کنید اگر 
هر دو با هم حرکت کردند یک انسانست و اگر یکی بیدار شد و دیگری 
بخواب ب ماند دو نفرند و دو ارث می‌برند. 

اصبغ بن نباته گوید هنگامی که شریح در محکمه داوری حضور داشت 
شخصی آمده گفت ابو امیه مجلس را خلوت کن حاجتی بتو دارم دستور داد 
مجلس را خلوت کردند تنها مخصوصان او باقی ماندند شریح گفت حاجتت 
را بیان کن گفت ای ابو امیه من هم آلت مردی دارم و هم آلت زنی داوری 
تو در باره من چگونه است آیا من مردم يا زن. 

شریح گفت در این باره حقیقتی از علی ع شنیده‌ام بگو بدانم از کدام یک 
از آنها بول میکنی پاسخ داد از هر دو پرسید کدام‌یک زودتر منقطع می‌ شود 
گفت هر دو باهم. شریح بشگفت آمده ساکت شد. 

آن مرد گفت عجیب‌تر از اين برای تو بگویم گفت چیست؟ 

گفت پدرم مرا بخیال آنکه دخترم بهمسری مردی درآورد از او آبستن 
شدم, بعد کنیزی خریداری 
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کردم و با وی درآویختم از من آبستن شد. 

)1( شریح که سخت بشگفت درآمده بود دو دست بر هم زده گفت این 
موضوع از مسائلی است که باید حل آن را بعهده علی ع گذارد من از حل 
ان عاجزم شریح و مخصوصان و ان مرد حضور علی ع رفته قصه را بعرض 
رسانید علی ع خود او را طلبیده قضیه را پرسیده وی اعتراف کرد علی ع 
پرسید شوهر تو کیست؟ 

گفت فلان کس و هم اکنون در شهر است او را حاضر کرده قضیه را سوال 
کرد عرض کرد راست میگوید علی ع فرمود تو از شکارچی شیر که باین 
عمل اقدام کرده پرجرات‌تری. 

آنگاه به قنبر دستور داد این موجود را بخانه ببر و بگو چهار زن عادل او را 
برهنه کنند و نخست آلتهای او را بپوشانند (دلیل بر آنست که همه جا باید 
اصول عفت و پاکدامنی مراعات شود) آنگاه دنده‌های او را بشمارند. 


شوهرش عرضکرد يا علی ع این موجود باندازه حشریست که زن و مرد را 
راحت نمیگذارد (ممکن است بهر چهار نفر عدول بتازد و بعدالتشان صدمه 
وارد اورد) دستور داد شروال محکم و سختی باو پوشانیده در خانه بردند و 
زنها بر او وارد شده دنده‌های او را شماره کردند طرف چیش هفت دنده و 
طرف راستش هشت ضلع داشت. 
ی ی اس ی ی من وت 
نعلین و عبا بر او پوشانیدند و شوهرش را از او جدا کرد. 
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(1) و هم نقل کرده‌اند هنگامی که این شخص چنین ادعائی کرد علی ع 
دستور داد دو نفر از عدول مسلمانها حاضر شده در خانه رفتند و او را هم 
همراه خود برده و فرمود دوتا ائینه برا؛ بر یک دیگر نصب کردند و باو دستور 
داد بطوری که آن دو نفر متوجه نشوند در میان این تقو .اننه: بانشتند و 
بدنش را لخت نماید و بآن دو تفر دنتنتور داد به آئیته برابر با آلت او نگاه 
کنند و به‌بینند راست میگوید یا ادعای دروغی میکند پس از اثبات ادعای او 
فرمود تا اضلاع او را بشمارند. 

پس از آنکه ملظ او محر ز شد (مردیت بیاز ما وانگه رن کن) ادعاء 
تب ۱ 2 


(2) گویند روزی علی ع وارد مسجد شد تازه جوانی را دید میگریست و 
ار وا نا 
قاضی بطوری که باید و شاید در باره من حکومت نکرد پرسید پیش‌امد تو 
چگونه بوده؟ 

عرضکرد پدرم همراه اين عده‌ای که حاضرند بمسافرت رفت پس از چندی 
این جماعت برگشتند لیکن پدر من که همراهشان رفته بود مراجعت ننمود 
احوال پدر مرا از ایشان جویا شدم گفتند مرد پرسیدم مالیه او را چه 
کردید؟ گفتند مالیه از او باقی نماند. ۱ 

این کشمکش بمحضر شریح عرضه شد شریح آنان را سوگند داد و علیه 
من قضاوت کرد و دستور داد متعرض نها نشوم. "۳ 

علی ع بقنبر فرمود انهائی را که این جوان معرفی میکند گرداور و سران 
سپاه را حاضر ساز 
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(1) انگاه جلوس فرمود و ان عده را باتفاق جوان پدر مرده بحضور طلبید, 
پیش آمد ر از آن جوان سوال کرد او بنحوی که عرض کرده دوباره بحراز 
نمود و میگریست و میگفت يا امیر المومنین من این عده را متهم 

پدرم میدانم زیرا ایشان با حیله پدرم را بمسافرت بردند را 
بمالیه او داشتند. 

حضرت امیر از آن عده قضیه مزبور را بازخواست کرد آنها بطوری که به 
شریح گفته بودند باطلاع رسانیدند پدر اين مرد مرد و مالیه‌ای پس از خود 
باقی نگذارد. ۱ 

علی ع بصورت آنان نظری کرده فرمود چه گمان میکنید بخیالتان من از 
رفتاری که با پدر این جوان نموده‌اید بی‌خبرم اگر چنانست که شما گمان 
کرده‌اید بایستی بسیار بی‌بضاعت باشم انگاه دستور داد انان را از یک دیگر 
جدا سازند حسب الامر هر یک از انها را در کنار یکی از ستونهای مسجد 
برقرار داشتند. , 

علی ع به عبید اللّه ابو رافع که آن روز کاتب آن جناب بود فرمود اینجا 
به ننتنین. تین یکی از. آنها را خوانده فرمود آهسته بگو کدام روز بهمراه 
پدر این جوان از خانه بیرون رفته و عزم سفر کردید گفت در فلان روز 
حضرت به عبید اللّه فرمود بنویس سپس پرسید کدام ماه بود گفت فلان 
ماه آن_ را هم نوشت سوّال کرد کدام سال بود گفت فلان سال همه اینها را 
عبید اللّه مینوشت پرسید بچه بیماری درگذشت گفت بفلان بیماری پرسید 
در کدام منزل مرگ او اتفاق افتاد گفت در فلان منزل پرسید چه کسی او 


را غسل داده و کفن کرد گفت فلانی پرسید کفن او را از چه قرار دادید 
گفت با فلان پارچه پرسید چه کسی بر او نماز گزارد گفتٍ فلانی پرسید چه 
کشسین اف را بارد فسات کفت فلان کسید لاه ماه اعتاداه 
ویرا مینوشت چون 
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آن مرد بدقن پدر او اقرار کرد حضرت تکبیری بلند فرمود که همه 
مسجدیها شنیدند آنگاه دستور داد آن مرد حرکت کرده دیگری را برای 
استنطاق آوردند تمام آنچه را از اولی پر سیده بود از این شخص هم سوال 
کرد او تمام جوابها را مخالف با اولی نقل کرد و عبید الله همه را مینوشت 
جون سوالات به انجام آمد حضرت تکبیری گفت که همه اهل مسجد 
شنیدند آنگاه دستور داد هر دو را از مسجد خارج کرده بطرف زندان ببرند 
و دم درب زندان نگهدارند. آنگاه مرد سومی را خواسته همان سوالات را 
فرمود و جواب بر خلاف شنید تکبیری گفته او را هم دستور داد برفقایش 
ملحق کنند. _ 

نمود او ناچار اقرار کرد که او و اصحابش پدر جوان را کشته و مالیه‌اش را 
چپاول کرده و در فلان محل نزدیک کوفه دفن نمودند. 

حضرت تکبیر فرمود و دستور داد او را بزندان ببرند. 

بعد یکی از آن سه نفر را خواسته فرمود خیال میکنی پدر این جوان به اجل 
خود از دنیا رفته با آنکه او را کشته‌اید پیش آمد پدر این جوانرا براستی بگو 
و الا ترا نابود خواهم کرد زیرا حقیقت برای من هویدا گردیده او هم مانند 
قیقر تفتال: ان هنه اقرار. کنق انکامها بقی, را هم هیده همه کین 
او اقرار نمودند و بدست خود بدام بلا افتادند و متفقا بر قتل و چیاول مالیه 
او اعتراف نمودند. 

سپس فرمان داد انهائی را که بزندان فرستاده با این عده بمحلی که پولها 
را پنهان نموده بردند و مالیه مقتول را بیرون اورده بجوان پدر کشته که از 
دست رفیقان بی‌وفای پدر خود بچنین مصیبتی فراموش 
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نشدنی مبتلا گردیده تسلیم نمودند. 

(1) پس از این بجوان خطاب کرد: اکنون که فهمیدی یاران بی‌وفا با پدر تو 
چه معامله کردند در باره انان چه اراده داری یعنی می‌بخشی يا قصاص 
میکنی عرضکرد من قضاوت آنها را بدست خدای متعال قرار دادم و در دنیا 
از کناهشارن در کذستم علی عبر از فتل آنها در کذشت ولی.تشندیدا انان:را 
شکنجه نمود. 

شریح که از این داوری عجیب باخبر شد با آنکه خود بسهل‌انگاری تمام 
کرده عرضکرد این گونه داوری را از کجا نمودید. 


فرمود هنگامی داود نبی از کنار عده از بچه‌ها که بازی میکردند عبور کرد 
ای اه ای ار هه اد ما ها ات ی 
نام پاسخ داد. ۱ ۱ 

داود که اسم بی‌سابقه شنید در صدد تحقیق برامده پیش امد فرمود ای 
کسی ترا بدین نام نامیده؟ گفت مادرم داود پر سید مادرت کجاست ؟ 

گفت در منزلش. داود گفت ما را بخانه مادرت هدایت کن داود او را از 
منزل بیرون آورده پرسید ای زن نام اين بچه تو چیست؟ گفت مات الدین. 
داود پرسید چه کسی او را بدین نام نامیده؟ گفت پدرش. داود پرسید علت 
این نامگذاری چه بوده؟ گفت هنگامی که من باین بچه حامله بودم پدرش 
همراه عده از رفقایش بسفر رفقت پس از چندی آنان بر گشتند و او 
طراست ی ار ها غا ام سر ای را رشن کر 
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در راه درگذشت (1) پرسیدم با این کیفیت آیا وصیتی کرد؟! گفتند آری او 
می‌گفت ممکن است زن من حامله باشد, و هر گاه فرزند پسر یا دختر 
بزاید بگوئید نامش را مات الدین بگذارد منهم بنا بوصیت او نام فرزندم را 
مات الدین گذاردم و نخواستم مخالفت با وصیت شوهر کرده باشم. 

داود پزشید ایا آن عده را می‌شناسی؟ عرضکرد آری. آنگاه داود و آن زن 
پاتفاق-عده درت. خانه: یی یی انها. «فته و انا راز منازلشسان یرون وود 
چون بمحکمه داود حضور یافتند داود همین حکومت را نموده و قتل را ثابت 
کرد و مالیه مسروقه را بصاحبش تسلیم کرده فرمود ای زن از امروز به 
بعد فرزندت را بنام عاش الدین صدا بزن. 


(2) گویند زنی عاشق جوانی شد از او طلب وصال کرد جوان حاضر نشد 
حاجت او را برآورد آن زن که دید تیر ارزویش بهدف مراد نرسید دست از 
استین حیله بیرون اورده سپیده تخم‌مرغ را بجامه خود ریخته و باو اویخته با 
کمال رسوائی و بی‌عفتی (که خدا هیچ بیچاره را بحیله زن دریده و بی‌عفت 
گرفتار نکند) او را حضور امپر المومنین ع آورده فریاد زد اين جوان بمن 
درآويخته و مرا رسوا کرده آنگاه برای اثبات مدعای خود جامه خود را که 
سپیده تخم‌مرغ بر آن ریخته نشان داد و گفت این منی اوست که روی 
جامه من اثر ننگش را باقی گذارده جوان که آبروی خود را در خطر دید 
بدست و پا افتاده می‌گریست و در تبرئه خود می‌کوشید و سوگند یاد 
می‌کرد دامن من از این لوث پاک است. 

ی ی کي نا بو زوسن آن را 
بلافاصله حاضر کن چون آب گرم جوشان را آورده دشتور. داد جاهه ان.زن 
را در آن افکندند سپیده‌های تخم‌مرغ که بحرارت آب رسیدند از جامه کنده 
شدم. و در آب سنته: شدتند فرمود آنها را بده تفر از کساتین که.حضور داشته 
دادند فرمود 
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بچشید و بیرون بریزید چون چشیدند احساس کردند که سپیده تخم مرغ 
است. 

علی ع دستهر داد جوان را رها کردند و ان.زن را بر انر ادغای نایجاتی: که 
کرده تازیانه زدند. 


ای و 
بود پیش‌آمد آن بود دو نفر رفیق بمصاحبت یک دیگر بسفر رفتند در یکی از 
منازل هنگام ظهر سفره خود را پهن کرده یکی از اين دو پنج گرده نان و 
دیگری سه گرده نان داشت هنوز مشغول غذا خوردن نشده مردی حاضر 
شد او را بخوردن غذا تعارف کرده وی هم رد احسان ننمود نشست و با 
آنها بغذا خوردن مشغول گردید چون از غذا خوردن فارغ شد و خواست 
برود هشت درهم بآنها داده گفت این مقدار در برابر غذائیست که از شما 
استفاده نمودم نامبردگان پس از اخذ دراهم معدوده به نزاع پرداختند آنکه 
سه گرده نان داشت گفت باید این هشت درهم میان ما بدو قسمت 
متساوی تقسیم شود دیگری گفت نه چنین است بلکه باید (بعدد نانهایمان) 
پنج سهم آن متعلق بمن و سه سهمش از تو باشد در نتيجه, مرافعه خود را 
بعرض امیر الموّمنین علیه السلام رسانیده و قصه خود را گفته تقاضای 
داوری نمودند. 
علی ع فرمود این موضو و وت در باره چنین کاری شایسته 
نیست بهتر آنست بصلح برگزار کنید 
اه ره وا بای هو یا ام در نس خحصوض 
داوری نفرمائید من راضی نمی‌شوم. 
۱ ری ۳ ۳1۳۱۱ 
نامبرده که دید قضاوت بنفع او تمام نشد تعجب کرده گفت 
ترجمه الارشاد ,ص :209 
چگونه ممکن است یک قسمت نصیب من شود و هفت قسمت متعلق باو 
باشد؟ فرمود مگر تو سه گرده نان نداشتی و رفیق تو پنج گرده گفت آری 
فرمود سه با پنج که جمع شود حاصل جمعش هشت است و هر گاه حاصل 
وی 
حاصل میان سه نفر که تقسیم شود بهر یک هشت بخش میرسد بنا بر این 
وا هی 
طعام بشما داده یکی از آن هشت درهم مال تست و ما بقی متعلق برفیق 


نو. 
وی که از اين حساب دقیق باخبر شد سهم خود را گرفته و هر دو خوشحال 
از محضر مبارک علی ع بیرون رفتند. 


چاقوکشی 


)1 گویند در عصر علی ع چهار نفر شرابخوردند و در نتیجه مستی بروی 

یک دیگر چاقو کشیده و. همه زخمی شدند پیش آمد ایشان بدادگاه علی ع 

رسید دستور داد همه را حبس کردند تا پس از افاقه از مستی بحالشان 

شید کی شود تصادفا دو نفرشان در زندان مردند کسان آنها حضور امیر 

المومنین ع آمده عرضه داشتند باید خونبهای کشتگان ما را از این دو نفر 

بگیرید زیرا اين دو نفر اسباب قتل ایشان را فراهم آورده‌اند. 

علی ع پرسید از کجا ثابت کردید دو نفر زنده قاتل آن دو نفر مرده‌اند 

ممکن است آن دو نفر که مرده قاتل یک دیگر باشند. 

پاسخ دادند ما از این قبیل سخنان بهره نداریم باید بدستور خدا در باره 

ایشان داوری نمائی فرمود نخست باید به دیه زخم این دو نفر توجه کرد 
یس از آن دیه مقتولان بعهده هر چهار قبیله است که کسانشان باید 

تب 

این گونه داوری, قضاوت حقی است که جز ۳1 در این مورد شایسته 

۱ 
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بینه علیه قاتل اقامه کرد و نیز بینه هم بر قتل عمدی ممکن نیست بنا بر 

این حکم قتل خطائی را اثبات نمود. 


غریق فرات 


(1) گویند شش نفر برای شناوری وارد فرات شدند یکی از انها غرق شد 
دو نفر از پنج نفر شهادت دادند که آن سه نفر او را غرق کردند و ان سه 
نفر باقی‌مانده علیه دو نفر گواهی داد که آنان اسباب غرق او را فراهم 
کردند. 

علی ع دستور داد دیه او را بعنوان اخماسی بپردازند سه خمس آن متعلق 
بدو نفریست که شهادت بغرق داده و دو خمس دیگر متوجه بسه نفر باقی 
است آنهم بعنوان شهادت. 

و چنانچه میدانیم در این داوری, حکومتی از اين بهتر و بصواب نزدیکتر 
نمی‌باشد. 


وصیت بجزء از مال 


(2) گویند مردی در هنگام وفات جزء از مالش را بدون آنکه معین نماید 
او چه بوده برای رفع نزاع حضور امیر المومنین ع امده فرمود یک هفتم از 
مالد بش را بموجپ وصیت او صرف نمائید و اين آیه را تلاوت فرمود لها 

1 ه ا وا باب مبهم جر ۶ مَفْسومٌ م <1» دوزج دارای هفت در است و 
۳ کر وتا از دوزخیها یکی از آن بابنها معلوم شده بعنی هر دسته باند 
از در معینی وارد دوزخ شوند. 


وصیت: 26:9 


(3) مردی در هنگام مرگ سهمی از مالیه‌اش را وصبت تقد و آنذان: آن‌ترا 
معلوم نکرد پس از او ورته اختلاف کردند. 


(1) سوره حجر آبه 44. 
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علی ع دستور داد یک هشتم از مالش را بموجب وصیتش پمورد خود صرف 
نمایند و اين ایه را تلاوت کرد: اما الطَدَفاث للفقراء و المساکین که انان 


هشت صنف‌اند و هر صنفی, سهمی از صدقات دارند. 


وصیت به ازادی بنده قدیمی 


(1) مردی وصیت کرد پس از درگذشت من تمام بنده‌های قدیمی مرا آزاد 

کنید چون مرد. وصی او ندانست چگونه بوصیت او رفتار کند. 

حضور علی ع آمده از وی کمک خواست فرمود هر بنده‌ای را که شش ماه 

رت زان دا آزاد کنید و این آیه را خواند: و الْقَمَرَ قَكرّناة مَنا ال 
حتّی عاد کلْعْرْجُونِ الْقدِیم «1» برای سیر ماه. منازلی برقرار کردیم که 

۹ 

و در محل خود ثابت شده شاخه درخت پس از شش ماه بصورت هلال 

درهی‌آند 


ندر روزه 


(2) مردی نذر کرده بود حینی را روزم بگیرد و زمان آن را معین نکرده 
علی ع باو فرمود باند. شش مام-روزه بکیرد و: این ابه را خواند : توّنی اکلها 
کل چین ادن بها «<2» میوه درخت در هر شش ماه باذن پروردگارش داده 
می‌شود. 


زن خرما ربا 


(3) مردی حضور علی ع آمده عرضه داشت مقدار خرما در پیش خود 
گذاردم همسرم یکی از آنها را برداشت در میان دهان گذارد. بطلاق او 
تتتو کند خهرتم که ان خر ما. را تخورد وه یرون تیفکند اکنون چه بان کرد؟ 


(1) آیه سوره 39 پس. 

(2) ایه 31 سوره ابراهیم 
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علی ع فرمود اگر بخواهد از گرفتاری سوگند تو راحت شود نیمی از آن را 
بخورد و نیمی را بیرون بیفکند. 


شوهری که زنش را زد 


(1) تفر خضرت. علین ع. زر سانیدند مرن ون استنی: زا زد در تتبخه: 
علقه (خون بسته در رحم که مقدمه پیدايیش فرزند است) که در رحمش 
زق ود که دق رم فا یز 
لا اسان من ُلاة من طین نم جة ناق نطفَةّ فی قرار مکین تم حَلَفتا 
التطفة علَقَم فحَلفْتا العَلَمَة مُصْعة قَحَلفتا الَمَصْعَء عظاما فکسَوْتا العظام 
ما نم آلسَأناة حلْفاً خر قتبارک اللّهْ أَحُسَنْ الْخالقین «1» ما آدمی را از 
گل صاف و پاکیزه آفریدیم و مبدء آفرینش او از گل بود سپس او را 
بصورت نطفه در رحم در آوردیم و نطفه را بصورت خون بسته و خون 
بسته. را عشکل. کوشت. جویده و آن. 1 یدیل به استخوان و بر روی 
استخوان, یواست پوشیدیم و پس از این تور 2 آفریده تازه ایجاد کردیم 
ار هیا ی تا ار 

آنگاه فرمود برای نطفه هر گاه سقط شود بیست دینار علقه چهل دینار 
فطفه شصت میا اسصوان فل ار اسعکام فاد دار و ور یرو 
صد دینار و با روح هزار دینار دیه باید داده شود تا بدینجا بخشی از 
داوریهای بیسابقه و احکام غریبه اورا که دیحر ان موفق نشده و عامه و 
خاصه بدانها پی نبرده و اگر کسی هم در اسلام بدانها حکومت نموده از 
حضرت او اخذ کرده, اوردیم. 

و به همه این داوریها خاندان او نیز عمل کرده و ار کسی در حقیقت و 
درستی انها سخنی نا 


(1) آیات 12 تا 15 سوره مقمنون 
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بگوید از راه حق و حقیقت منحرف گردیده. ۱ 

و همین اندازه داوریهای كی که بصورت اختصار اورده شده کافی برای 
مقصود ماست. 


باب سوم پاره از سخنان او 


اشاره 


(1) از جمله سخنان او در باره معرفت و یکتائی خدا و اينکه او شبیه بخلق 
خود نمی‌باشد و عادل بودن جناب کبریائی او و و انواع حکمتهای الهی و دلائل 
بر ذات باری او اینست که صالح بن کیسان گفت علی ع در باره واداشتن 
مردم بمعرفت خدا و یکتائی او فرموده نخستین پایه بندگی خداشناسائی و 
ریشه شناسائی او یکتائی او و روش یکتائتی او بی‌مانندی اوست. 

او برتر از آنست که صفتها در او جاگیرند زیرا خردها گواهند هر کسی که 
صفتها در او جاگیرند ساخته شده است و نیز آنها گواهند که او سازنده 
است و ساخته شده دست دیگری نمی‌باشد ساخته‌های او رهبر بسوی 
اویند و با خرد پی به شناسائی او برده می‌شود و با دیدن نشانهای او, 
حجت او ثابت می‌گردد آفریده‌اش را دلیل برای بودن خود قرار داد و بدین 
وسیله ربوبیت خود را هویدا ساخت و نمودار کرد که او یکتای بی‌همتاست 
قدیم است و انباز ندارد و کسی در پروردگاری او شریک نمی‌باشد و چون 
او میان چیزهای ناسازگار ناسا زگاری داده نمودار می‌شود برای خود ضدی 
ندارد و چون میان چیزهای نزدیی بهم نزدیکی برقرار ساخته هویداست که 
خود قرینی ندارد. 

و بالاخره در این خصوص فرمایشی طولانی فرموده که اگر بخواهیم همه 
ان را بیان کنیم با اختصار 
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(01) و از سخنان تلو ع در باره بی‌مانندی خدا| ان ایننست که شعبی 
۳ مردی در حضور علی ع به این طریق سوگند یاد کرد و الذی 
احتجب بسبع طباق سوگند بکسی که در هفت طبقه آسمان در حجاب 
است حضرت امیر ع با تازیانه باو زده فرمود وای بر تو خدای متعال برتر 
از ایننست که در چیزی پنهان با امری از او پنهان بماند منزه است خدائی 
که مکان ویزم تدارد و جیدی در زر هین. و اسمان: بر آو بوشیدن تمن‌باشد ان 
مرر عرضکرد اکنون میفرمائی کفاره قسم بدهم فرمود نه زیرا| تو بخدا| 
سوگند یاد نکردی تا کفاره بدهی بلکه بفیر خدا سوگند خوردی. 

ناقلان اخبار روایت کرده‌اند مردی حضور علی ع آمد پرسید در هنگامی که 
به عبادت خدا پرداخته او را دیده فرمود خدائی را که ندیده‌ام بندگی 
ننموده‌ام پرسید هنگامی که او را دیدی بچه کیفیتی مشاهده کردی فرمود 
وای بر تو چشمهای سر نمی‌توانند او را مشاهده کنند بلکه دیدگان دلها با 
ایمانهای حقیقی خود او را می‌بينند. 

خدا را از نشانهای بی‌اندازه او میتوان شناخت و او بدانها موصوف است او 


را نمیتوان با ما سوای خود برابر کرد و حواس ظاهری و باطن از درک او 
درمانده‌اند. 

آن مرد باز گشت و میف گت خدا| میداند رسالت خود را در چه خانواده 
بوجود ۵ این حدیبت دلیل است بر آنکه خدا| را با جچشم ظاهری نمیتوان 
دید. 

(2) پس از انکهو علی ع از پیکار صفین برگشت مردی حضور او رسیده 
ای ی 
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ما و دشمنان ما اتفاق افتاد بقضا و قدر خداست پا خیر؟ فرمود بهیچ فراز و 
تشتیبی. تفیخدرید خر. اینکه: دست. فضا .و قدر آلهمی: در آن .تصرف و تسالط 
دارد. 

او گفت بنا بر این مشقتی را که متحمل شده‌ام در نزد خدا احتساب 
۳۳ 

فرمود برای چه؟ 

عرضکرد هنگامی که قضا و قدر ما را بکاری هدایت نماید فرمانبرداری ما 
ثوابی و نافرمانیمان نیز عقابی ندارد. 

فرمود خیال کرده این قضا و قدر حتمی است نه چنین است زرا اعتقاد 
باینکه قضا و قدر لازمی است عقیده بت‌پرستان و پیروان شیطان و 
دشمنان خدای رحمان و قدریهای این امت و مجوسیانست خدای منان 
مردم را در کارها مخیر گردانیده و از عقاب خود که نتیجه نهی اوست 
ترسانیده و تکلیف اندک به ایشان نموده و انها را مجبور نکرده تا از او با 
کراهت اطاعت نمایند و ات نگردیده‌اند تا مغلوب شده و معصیت 
او نمایند و آسمان و زمین و آنچه در آنهاست بی‌تمر نيافریده, خلاف این 
حقایق عقیده مردم کافر است و وای بر ایشان از عذاب جهنم. 

ان مرد پرسید قضا و قدر چیست؟ فرمود امر بفرمانبرداری و نهی از 
نافرمانی و امادگی برای کار نیک و دست برداشتن از کار بد و یاری بقربت 
او و خواری معصیت‌کاران او و وعد و وعید و ترغیب به کارهای پسندیده و 
دوری دادن از کارهای نایسند و بالاخره تمام اینها قضا و قدر خداست که 
در افعال و اعمال ما جریان دارد و بجز از اینها نباید پابند شد و خیال کرد 
که اعمال را نابود میسازد. 

آن مرد خوشحال شده فرمود خدا درب گشایش را بروی تو بگشاید چنانچه 
مرا از بیچارگی 
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نجات بخشیدی و این دو شعر را قرا  ِ‏ 

بخشنده ارزوی مغفرت داریم. 


آنچه از امور دینی بر ما پوشیده مانده آشکار ساختی خدای در برابر این 
احسانی که بما فرمودی بتو احسان فرماید. 
خدا| بی‌حکمت نبوده و عبت نمیباشد. 


فصل- 1 ستایش از دانشمندان 


(1) گفتار علی ع در ستایش دانشمندان و اصناف مردم و برتری و یادگیری 
علم و حکمت. _ , 

کمیل بن زیاد گفت روزی در مسجد., علی ع دست مرا گرفته از مسجد 
بیرون رفته وارد صحرا شدیم اهی کشیده فرمود. 

ای کمیل این دلها مانند ظرفهائیست بهترین آنها دلی است که آنچه بدو 
افاضه می‌شود بهتر نگهداری کند. اینک آنچه میگویم بخاطر سپار مردم 
بسه دسته‌اند عالم ربانی (که بدست پروردگار تربیت شده) و شاگردی که 
در صراط رهائی خود و دیگران درآمده و همج رعاع (مگسهای خوردی که 
همراه گله گوسفندان از این طرف بان طرف حرکت میکنند و بالاخره 
فردم تادان) که در بن: هر آوازی می‌افتند و 
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هر بادی که بوزد بدنبال آن میجهند از نور خورشید علم بهره نبرده و به پایه 
استواری پناهنده نگردیده‌اند. 

(1) ای کمیل, دانش از مال بهتر است برای اینکه علم_ نگهدار تو و تو 
خافظ تروتی, مالیه.با بتخشش بدیکر آن میکاهد و دانش از آموختن بدیگران 
رو بفزونی میگذارد. 

ای کمیل. محبت بعلم و دانش: دینی است که مردم باید متدین به آن شوند 
و تا وقتی که در حیاتند بدین وسیله طاعت آنها بحد کمال رسد و پس از 
در گذشتنن فترسن. آنار جاهیدان. اه بزقوار ماند داتش جاکم. اسنت: و مال 


محکوم. 

ای 1 مالداران با آنکه زنده‌اند در حقیقت مردگانند لیکن دانشمندان تا 
روزگار باقی است پابرجایند کالبدشان مفقود است لیکن حقیقتشان در 
دلهای دیگران موجود است باز دیکر اه دردناکی کشید و آاشازه بشینه مملو 
از حکمت و معرفت خود نموده گفت اینجا مخزن علم و کمال و دریای 
مالامال از معارف و حکم است اکر کسی را بيابم کلید اين گنج گرانبها و پر 
آرزش را بدو میسپارم هیهات بچنین شخصی دست پیدا نمی‌نمایم. 

آری بشخصی دسترسی پید | میکنم که آوفت فهمیده است لیکن مورد 
اطمینان نمیباشد ژیزا اضول دینی و قواعد الهی را برای بکار بردن امور 
دنیوی فرامی‌ گیرد و ادله الهی را می‌اموزد تا بر اولیاء او دست پابد و 
نعمتهای الهی را علیه کتاب او بکار میبرد. 

و بدیگری میرسم در برابر حکمت و مصلحت مطیع و منقاد است ولی در 
اک 
سراسر قلب او را فرامی‌گیرد. 


بدانید بهیچ یک از این دو دسته نمیتوان اطمینان کرد. 
زیرا کسانی که با حرص تمام به لذتهای دنیوی پرداخته و با کمال انقیاد در 
برابر شهوت از خود بیخود شده و آدمهائی که به گرد آوردن سرمایه دنیوی 
و ذخیره کردن مالیه سرگرم شده شایسته نمیباشند سمت رهبری مردم را 
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)1( هنگامی که کار بدینجا رسید و حاملی برای علم نبود عالم که مرد علم 
هم میمیرد اری در عین حال زمین خالی از حجت نمیباشد يا حجت ظاهری 
محکم الهی و بینات او از بین نرود. 
لیکن کجایند این عده که فخر عالمند ایشان معدودند و عظیم القدر و خدای 
متعال ببرکت ایشان حجتهای خود را حفظ میکند تا امثال ایشان بوجود آیند 
۳ حقایق و معارف الهی را در سرزمین دلهای مانند خودشان بودیعه 
رت 
اینان. علاوم. بر انکة حقایق ایمان سراپای وجودشان را فراگرفته علم و 
دانش هم از همه طرف باآنها روی آورده و یقین واقعی پیدا کرده و در 
برابر سختی‌ها که دیگران زیر بار نمیروند آنان با آغوش باز استقبال نموده 
و از آنچه مردم جاهل میهراسند آنان بدو الفت گرفته با کالبدهای خود با 
ای و او ای با او ای ای 
خدا| 0[ را بدین او دعوت میکنند و حجتهای خدا بر بندگان 
او هستند. 5 ٍ 
این بار نیز اه سردی کشید و اظهار داشت چقدر مایلم انان را به‌بينم و 
شوق دیدارشان را دارم. آنگاه دست از دست من برداشت و فرمود هر 
کجا میخواهی برو. 


فصل- 2 توصیف دانشمندان 


(2) از سخنان آن حضرت که مردم را بمعرفت خود میخواند و فضل خویش 
را ابراز میکرد و ضمنا به صفت دانشمندان و طرزی که باید متعلم بدان 
رفتار کند اشاره می‌نماید این موضوعات را علماء اخبار در 
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خطنه که از آن.ساب اد کار مانده روایت کرده‌آند ها آغاز آن‌ را عابتا 
ترک گفته و از آن به بعد را ذکر مینمائیم ستایش خدا را که ما را از راه 
گمراهی بصراط هدایت رهبری فرمود و از کوری نجات داد و نعمت اسلام 
را بر ما منت نهاد و پیمبری را در میان ما مقرر فرمود و ما را از نجیبان 
آفریدگان خود قرار داد و پیشینیان ما را بسمت پیمبری مفتخر داشت و ما 
را بهترین امتی آفرید و از میان مردم برگزید تا امر بمعروف و نهی از 
منکر نمائیم و به بندگی او بپردازیم و چیزی را انباز او نگیریم و جز او را 
دوست خود ندانیم ما گواهان خدا و رسول خدا گواه بر ماست شفاعت 
مردم بدست ماست و هر کسی را شفاعت کنیم پذیرفته می‌شود دعا 
میکنیم تير دعاء ما بهدف اجابت میرسد و هر کسی مشمول دعاء ما باشد 
کاهان مکی مود هداما را اد باه بان مارم شام و ها 
دوستی جز او برای خود انتخاب نميکنيم. 

ای مردم از نیکوکاری و پرهیزکاری تعقیب نمائید و به گناه و دشمنی 
اند و امک سا اس سای ای ارا صعت خقای 
و 

ای مردم من پسر عموی پیمبر شما هستم و از همه شما بخدا و رسول 
شایسته‌ترم اینک تا وقت باقی است از فرصت استفاده کنید و هر چه 
میخواهید از من بپرسید و چنان بدانید بدین زودی درب علم بروی / 

فتتکوی هرود و حنم امن اد ان کیان رخت برنم‌بندد خر اند 
برحی از دانشش که کسی نتوانسته از او فرابگیرد با با وی بقبر پنهان 
میگردد و همانا دانشمندان در میان مردمان مانند ماه شب چهارده‌اند که 
سایر ستارگان هم از نور او بهره‌مند میگردند. ٍ 
هر چقدر میتوانید از نور علم و دانش استضائه کنید و در صدد تحصیل ان 
بکوشید و متوجه باشید و از دانش بجهت بدست اوردن چهار خصلت تعقیب 
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خودفروشی؟؟؟ نمائید دوم با مردم نادان مجادله کنید سوم در مجالس 
خودنمائی کرده متکلم وحده باشید چهارم مردم را بخود متوجه سازید و از 
این راه کسب شهرت نمائید. 


فردای قیامت عالم و جاهل از نظر عقوبت برابر نمیباشند عذاب عالم 
سختر از جاهل است. ۲ 

خدای متعال ما و شما را از انچه فراداده بهره‌مند سازد و دانش ما را 
خالص برای خود قرار دهد و دعاء ما را اجابت کند که او شنوا و 


اجابت کننده است. 


فصل- 3 رویه استاد و شاگرد 


(1) حارث اعور گفت علی ع میفرمود: حق عالم آنست که از وی زیاد 
پرسش نکنند و در پاسخ به تندی جواب نگوید و هنگامی که کسالت دارد 
اصرار بر جواب نداشته باشد و چون از جا برخاست جامه او را نکشند و با 
دست بطرف او اشاره نکنند سژی را در پیش او افشا نکنند و در حضور او 
از کسی غیبت ننمایند و از او بلحاظ اینکه حافظ ناموس الهی است احترام 
شاگرد باید در برابر استاد بنشیند و از مصاحبت طولانی او خسته نشود و 
چون او را در میان عده مشاهده کند نخست سلام و احترام عمومی بجا 
اورده و از او بخصوص احترام نموده سلام کند و در غیبت و حضور از وی 
زیرا شخص دانشمند از روزه دار پارسا که مجاهد در راه خدا| بااشد اجر و 
مزدش بالاتر است. 

چون عالمی بمیرد رخنه در اسلام بیفتد که چیزی بجز از جانشین صالح او 
نمیتواند ان رخنه را مسدود بسازد. 
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برای طالب علم فرشتگان استغفار می‌نمایند و تمام موجودات آسمان و 


قشضا ه 4 برجففی: با بدعت گواران 


)1( از سخنان او که با مبتدعان و آنان که در باره امور دینی بفکر خود 
سخن گفته و از راه اهل حق منحرف گردیده‌اند فرموده. 
سنی و شیعه گفتا ر او را در باره نامبردگان چنین روایت کرده‌اند: 
سپاس برای خدا و درود او بر پیمبر بزرگوارش اما بعد آنچه میگویم ذمه 
خود را در گرو آن قرار داده و خود کفیل صحت آنم که کشته هیچ قومی بر 
اثر داشتن تقوی نخشکیده و ريشه هیچ گیاهی ۳۹ نمانده. هر کس بقدر 
و منزلت خود پی ببرد از همه خیرات بهره‌مند گردیده و جهل و نادانی برای 
بیچارگی هر فردی که قدر خود را نداند کافی است و مبغوض‌ترین همه 
اد کی ات کیت او را به خود واگذاشته باشد و از راه حق و 
حقیقت بکوره راه ضلالت توجه کرده و بگفتار بدعت ای خر سل است 
روزه میگیرد و نماز میخواند و او در واقع راه ازمایش و عبرت برای 
دیگرانست از طریق پیشینیان خود گمراه گردیده و گمراه میکند کسی که 
باو اقتدا نماید بزه‌کاریهای دیگران را بدوش خود میکشد و خود در گرو 
خطاکاریهای خویش است نادانی را برای خود پيیشه نموده و در میان 
جاهلان بسر میبرد و از تاریکی سرانجام خود غافل است و از راه هدایت 
کور و ابینا, آنها که شنبیه: باتسانند ویرا دانشمند میپندارند و هیچ روزی با 
کمال راحتی سر از بالش خواب برنمیدارد, بامداد در صدد جمع‌اوری 
چیزهای 
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تسیاری برمی‌آید. که اندک آن از بسیارش بهتر است و پیوسته در این 
اندیشه است تا خود را از اين آب گندیده سیراب ب سازد و چیزهای نالایق و 
تامناسب بنداست آورد. 
(1) بر مسند حکومت می‌نشیند و ضمانت میکند که خرابکاریهای دیگران را 
اصلاح کند و فکر نمیکند دیگری هم خواهد آمد که احکام ناشایست او را 
ِ نماید و اگر یکی از امور مبهمه برای او پیش‌آمد کرد برای رفع آن از 

اراء باطل خود استمداد میجوید و رای قطعی صادر میکند. 

و این بینو| لباسهای شبهه‌ناک نا زکتر از تار عنکبوت را پوشیده و نمیداند 
ام و 
داشته باشد و اگر هنگامی چیزی را با چیزی مقایسه کند رأی خود را صحیح 
دانسته و آن را تکذیب نمی‌نماید و اگر موضوعی بر او پوشیده بماند کتمان 
میکند و در آن باره سخنی نمیگوید زیرا میداند که جاهل است و به نقص و 

۱ 8 ۰ ۳ 07 
باخبر نشوند. 


آنگاه برای پیش بردن غرض خود در کاری که اطلاعی ندارد اقدام میکند و 
او در حقیقت در تاریکیهای جهل و نادانی وارد می‌شود و همه گونه شبهات 
را بدوش خویش میکشد و برگها و خارهای جهل و نفاق را از درخت 
بق آنتصاتی خود سر راه بیچارگان میریزد و از آنچه نمیداند پوزش نمیخواهد 
و به سادگی تسلیم دست علم و دانش نمیشود و در اثبات مسائل دلیلهای 
دندان‌شکنی ندارد که بتواند از اين راه حظی ببرد و بدیگران هم بهره بدهد 
روایات را مانند بادیکه برگهای خشک را باطراف پراکنده میسازد در محل و 
نامحل بکار میبرد و چنان در این رویه میکوشد که ارنها از او بگریه 
درمی‌آیند و خونها ناله میزنند و فرج حرام را حلال و حلال را حرام میسازد 
و بالاخره از آنچه میگوید حیا نمیکند و از کوتاهی و تقصیر خود پشیمان 
نمیشود. 
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(1) ای مردم تا میتوانید از فرمان حق پیروی نمائید و معرفت در باره 
کسی پیدا کنید که جهل او مایه پوزش و عذرخواهی شما نیست زیرا علمی 
وی هم و ی ی ی 
به پیمبر شما و از او بخاندانش ر سید این چگونه شده شما ر به به بیانهای 
سرگردانی هدایت میکنند ای زاده کسانی که با سفینه نوح ِِ یافته‌اید 
چنین سفینه هم در میان شما موجود است در ان درائید و همچنان که 
سوارگان آن. کتتیتی از غرقاب دریا و گرداب بلا نجات یافتند سوارگان و 
متوسلان باین کشتی هم از بدبختی و گمراهی دنیا و عذاب آخرت رهائی 
پیدا می‌کنند و من خود بتمام معنی در گرو او هستم که ویرا از بیچارگی 
برهانم و در عین حال مردم را برای نجاتشان مجبور نمی‌کنم لیکن می‌گویم 
بدا بحال کسی که تخلف کند و تفو بر ان شخصی که قدم مخالفت بردارد. 
آپا فراموش کرده‌اید از گفتار رسول خدا| ص‌‌ که در حجة الوداع در باره 
خاندان خود فرمود من از میان شما کوج می‌کنم و دو یادگار گرانبها پس از 
خود بجا می‌گذارم که تا وقتی_ دست بدامنشان افکنده باشید هی گاه 
گمراه نشوید یکی کتاب خدا| قرآن و دیگر خاندان منست و این دو از یک 
دیگر جدا نشوند و همواره پشت به پشت یک دیگر باشند تا کنار حوض کوثر 
مرا دریابند اکنون منوجه باشید پسِ از من چگونه با ایشان معامله خواهید 
کرد بذانید دوستی. انشان: اب خوشوار اشامیدنی. است و مجخالفتتتیان: اب 
شور و تلخ غیر قابل استفاده و دور افکندنی است. 


فصل- <5 معرفی از دنیا 


(2) گفتار علی ع در باره دنیا و دوری دادن از آن. , 

اما بعد همانا حکایت دنیا حکایت مار خوش‌خط و خالیست که هر گاه بدن 
ان را دست کشند نرم و لطیف 
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است لیکن زهر درونی ان کشنده و کثیف اینک از شگفتیهای دنیا در حذر 
باش و از امور مربوط بان کمتر استفاده نما, و بهر اندازه که مایل بدنیا 
هستی بیشتر از آن از وی دوری کن زیرا دنیا دار چنان که به سرور و 
نشاط ان خرسند است هدف تیرهای گرفتاری آن نیز هست. 


فصل- 6 توشه آخرت 


(1) گفتار علی ع در باره بدست آوردن توشه آخرت و آمادگی برای ملاقات 
حضرت باری تعالی و وادارکردن مردم را بکارهای شایسته. 

نقله اخبار روایت کرده‌اند علی ع در همه شب که مردم رختخواب راحتی 
می‌افکندند با ضدای بلند که همه مسجدیها و اطراف آن میشنیدند 
میفرمود: ۴ 1 ۲ كِِ 
ای مردم زاد و توشه اخرت را پیش از انکه منادی مرگ ندا دهد گرداورید 
و از اقامه در دنیا بکاهید و زاد و توشه شایسته‌ای برای خود تحصیل نمائید 
زیر یه دشواز و مازلهای خولک کی در بسن رده 2٩‏ ناگزیر باید از انها 
شده و از در- ماندگی آنجا آرهائی تیدا کید و بهلاکت جبران ناپذیری 
گرفتار میشوید ای وای چقدر مایه افسوس و تا چه حد باید متاثر بود برای 
کسی که عمرش را بغفلت میگذراند و علیه او تمام میگردد و روزگار او را 
به بیچاررگی می‌افکند. 

خدا ما و شما را از آنها قرار دهد که از نعمتهای نایایدار دنیا خرسند 
0 به گرفتاری مبتلا نمیشوند زیرا ما برحمت و لطف 
او بوجود آمدیم و برای دیدار رحمت او بحضرت او میگرائیم و خیر و 
خوشی در دست اوست و جناب الهی او بر همه چیز تواناست. 
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فصل- 7 کناره‌گیری از دنیا 


(1) گفتا ر علی ع در انزوای از دنیا و توجه دادن به امور مربوط به آخرت. 

ای پسر آدم ۳ هم و غم خود را بروزی که در آن بکار میپردازی مصروف 
مساز که اگر از دست تو برود از جهت تو نبوده زیرا همه روز خدای متعال 
روزی ترا عنایت میفرماید و هر گاه مالیه‌ای اضافه بر خوراک روزانه خود 
گرد کنی نصیب تو نشده بلکه باید برای دیگری نگهداری نمائی و بالاخره 
زحمت دنیوی آن از تو و حظش از دیگران و حساب طولانی روز قیامت هم 
بعهده تو باشد اکنون تا میتوانی, ثروت دنیوی خود را در محل مربوط 
بخودش بکار بند و برای روزی که در پیش داری زاد و توشه آماده کن زیرا 
سفر آخرت؛ دور و وعده‌گاه روز قیامت. و منزلگاه بهشت پا دوزج است. 


فصل- 8 اعلام بمردم 


(2) از گفتار او آنچه در میان دانشمندان و روشن ضمیران اشتهار دارد: اما 
بعد ای مردم همانا دنیا بشما پشت کرد و اعلام وداع نمود و آخرت روی 
اورد و شما را از نعمتهای پایدار خود خبر داد بدانید امروز شم روز میدان 
و تمرین و فردا روز مسابقه دویدن شماست هر که در اين مسابقه پیش 
افتاد اگر نیکوکار بوده به بهشت دراید و اگر بدکار بوده بدوزخ افتد بدانید 
شما در روزگارهائی واقع شده‌اید که همه گونه اسباب مهلت برای شما 
مهیاست و پس از آن مرگی است که هر چه بیشتر شما را بسوي خود 
میخواند اینک کسی که کارهای خود را برای خدا انجام داده باشد آرزوی 
دنیوی او بوی زیانی نمیرساند و کسی که 
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در هنگام مهلت تنبلی کرده و پیش از مرگ عمل مفید بحال خود انجام 
نداده باشد زیانکار شده و آرزوی او مضر بحال او خواهد بود بدانید ناچار 
باید با رغبت بسوی حق کار کنید و از سرانجام سخت خود بهراسید اگر 
درب شادی بروی شما گشوده شود از خدا سپاسگزاری نمائید و ترس خود 
را جبران کنید و اگر بیمناک شوید بیاد خدا بیفتید و رغبت بثواب او پیدا 
کنید. 


زیرا خدا به نیکوکاران وعده نیکو داده و به سپاسگزاران وعده افزایش 
۰ داشته باشید همان روزی که گناهان بزرگ یکی پس از دیگری 
نمودار و راحتیهای خیالی دنیا از همه طرف از انان سلب شده و من 
آنتتا نف بهتر از جنت سراغ ندارم با آنکه می بینیم خواهان آن خوابست و 
گرفتاری دشوارتری از دوزخ خبر ندارم با آنکه فراری از آن در خوابست. 

تدانید کت که‌بقین ال او نغعی تداشتة,باشد. شی و هه بجال. او 
زیانخواهد داشتت و کسی که خرد حاضر او تتیجة ,یرای او بدست ندهد آن 
عقلی که در آرزوی آنست درمانده‌تر از آنست که بحال او فایده داشته 
باشد بدانید شما را بکوچ کردن از این دنیا خوانده و برای تحصیل زاد و 
توشه دستور داده و دور موضوع است که از امور دیگر زیانش بحال شما 
بیشتر و خوف هن از آنها بحال شما زیادتر است یکی پیروی از هوای 
نفسانی و دیگر ارزوی طولانی زیرا پیروی هوای نفس آدمی را از راه حق 
باز میدارد و آرزوی طولانی آخرت را از یاد میبرد بدانید که دنیا بار می‌بندد 
و بشما پشت میکند و آخرت بشما روی می‌آورد و هر دو خواستارانی دارند 
با بر این کافی فنند خا ار خواساران آخرت باستد و 2 واه کان .دیا 
بشمار نیائید زیرا امروز روز عمل است و حسابی در کار نمیباشد و فردا 


هنگام حساب است و عملی وجود ندارد. 
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فصل- 9 یاران نیکوکار 


(1) گفتا ر علی در باره پارانر نیکوکار و زاهد. 

صعصعة بن صوحان عبدی گفت روزی علی ع نماز صبح را بجماعت بجا 
آورد چون سلام نماز داد رو بقبله بدون اينکه بطرف راست و چپ التفاتی 
کرده باشد تا آفتاب بدیوارهای مسجد کوفه تأبید بذکر خدا| پرداخته پس از 
انکه از راز و نیاز فارغ شد بما توجه کرده فرمود در زمان دوست باوفای 
خود رسول خدا| ص‌ عده‌ای را دیده‌ام که شب را تا صبح بعبادت بسر 
میبردند. 

بامداد با رنگ زرد و گردآلود که بر پیشانیشان از زیادی سجده مانند اثر 
زانوی بز ظاهر بود ۳ و چون ذکر مرگ بمیان می‌آمد مانند 
درختی. که در وزش. باد میلرزد بلرژه می‌آهدند .و آنقدر میگریشتتد: که 
جامه‌هایشان تر میشد. 

آنگاه از جا برمیخاست و بمردم توجهی کرده میفرمود گوئیا اين مردم 
غافل‌اند. 


فصل- 10 شیعه با اخلاص 


(2) گفتار علی ع در باره شیعه با اخلاص. ۲ 

در عقب آن حضرت می‌آمدند بوی نزدیک شدند علی ع ایستاد پرسید شما 
کیستید؟ عرضکردند ما شیعیان شمائیم علی ع با فراست منحصر بخودش 
نانها نخریسته فرمهد اکر راستی ما شعه مه هستید چگونه نشانه شیعه 
در 
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شما نمینگرم و سیمای شیعه ندارید پرسیدند سیمای شیعه چه نشانه‌ای 
دارد؟ فرمود شیعیان ما کسانی هستند که صورتهاشان از بیدارخوابی شب 
زرد شده و دیدگانشان از گریه ناتوان گردیده و پشتهاشان از قیام بعبادت 
خمیده و شکمشان از گرسنگی روزه به پشت چسییده و از کثرت دعا و 
تضرع پوست و استخوانشان مانده و کرد و غبار خشوع‌کنندگان بر 
صورتهاشان نشسته. 


قصل+ 1 1 بیاد فز ک 


۱ کا علن در نامه واه آن. 

مرگ, طلبکار سریعی را یر درنمی‌ماند و کسی نمیتواند از 
خکال, ان فوار کند اسک ودرا عرات مرک آماده سازید و از ملاقات با آن 
یواست ات ار ار کر 
اگر کشته نشوید میمیرید سوگند بخدائی که جان علی ع در دست اوست 
ار راز ریت سس رسای تساه اساتر ۱ استه سور 
رختخواب خود جان تسلیم کند. 1 

ای مردم شما هدفهائی هستید که کمانهای مرگ بسوی شما کشیده 
می‌شود و مالهای شما بتاراح مصیبتها داده می‌شود هر غذائتی که میخورید 
فا با افنضاستنه در وه ام مایت او با ساسا ۱ 
گواه است هر نعمتی که بدست شما بياید و موجبات نشاط شما را فراهم 
سازد بلافاصله بفراق دیگری مبتلا میگردید. 

ای مردم ما و شما برای بقا افریده‌شده‌ايم نه برای فنا و نابودی لیکن باید 
بدانید از خانه 
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بخانه دیگر کوچ می‌نمائید بنا بر این زاد و توشه خانه‌ای که باید بجانب آن 
حرکت کنید و جاوید باشید ۹۳ سازید. 


فصل- 2 گفتار در باره معرفت خود 


(1) گفتا ر علی ع که مردم را بجانب خود میخواند و فضیلت و حقانیت خود 
را آشکار میسازد و ضمنا اشاره هم به ستمگران خود میکند. 

این گفتار را علی ع پس از قتل عثمان که مردم با وی بیعت کردند عنوان 
نموده و شیعه و سنی و ابو عبیده معمر بن مثنی که سنیها نیز روایت ت او را 
میپذیرند نقل نموده‌اند. 

هیچ کسی باقی نمیماند مگر اينکه يا متوجه به بهشت است و يا بدوزخ 
را ای ای ار اما دس 
سرانجامش دوزخ است اینها که شمرده شد سه دسته‌اند و دوی دیگر 
فرشته‌ای که همراه ویند و پیمبری که خدا او را در دست قدرت خود دارد و 
برای اينها فرد ششمی وجود ندارد کسی که ادعائی کند هلاک شده و کسی 
که براست و چپ توجه نماید گمراه گردیده حد وسط میان آن دو جاده 
مستقیمی است که قرآن و سنت و آثار نبوت بطرف آن متوجه‌اند. 

این امت بدو قسم دارو, تازیانه و شمشیر بهبودی مییابند و در این خصوص 
از امام خود مرافقت و ملاطفتی ارزومند نباشید و خود را اصلاح کنید و 
توجه نمائید از حق رو گردان نشوید که بهلاکت می- افتید کارهائی مربوط 
بشماست که نزد من نمیتوانید بهیچ وجه پوزشی بیاورید که اگر بخواهم یک 
یک آن را برای شما نقل میکنم لیکن میگویم خدای متعال از کرده‌های 
گذشته عفو فرموده. 
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(1) دو نفر پیشین دنیا را ترک کردند و بپاداش خود نائل گردیدند و سومی 
آنها که مانند کلاغی بود بچای آنها مستقر گردید تمام هم او پرکردن 
شکمش بود وای بر او اگر بالهای خود را جمع کرده و سرش را بریده بود 
برای آو بهتر بود ایتک خود توجه کنید اگر درست نگفتم انکار نمائید و اگر 
حق و باطلی وت و هر یک خواهانی دارند اگر می‌بینید باطل 
در روزگار حکمفرما است از زمان قدیم چنین بوده و اگر می‌بینید حق 
ضعیف و پامالست آنفم شاید بهمین آئین بوده و کمتراقاق می‌اقد آنچه 
ادبار کرده اقبال نماید و اگر نفوس شما بجانب نز شما برگردند شما مردمی 
نیکبختید لیکن میترسم به فترت و ناچاری گرفتار گردید و تنها ماموربت من 
در اینست که در راه هدایت شما بکوشم و همانا خاندان نیکوکار و پاک 
دامن و اصیل من در خوردی از همه بردبارتر و در بزرگی از همه داناترند 
ما خانواده از علم خدا استفاده میکنیم و بداوری خدا حکومت می‌نمائيم و 
از گفتار راستگو بهره‌مند گردیده‌ايم اکنون اگر از ما پیروی کنید از بینائی 


ما نتیجه خوبی خواهید برد و گر نه خدا شما را بدست ما بهلاکت میرساند. 
پرچم حق باماست و کسی که در ظل ان دراید بحقیقت میرسد و کسی که 
خودداری نماید گرفتار غرقاب بیچارگی می‌شود بدانید بکمک ما خونبهای 
هر موّمنی اخذ می‌شود و بدست ما گردن شما از زیر بار ذلت خلاص 
میگردد گشایش و پایان همه کارها بماست و بشما ارتباطی ندارد. 
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فصل- 3 معرفی از خود 


(1) گفتار مختصر علی ع در باره معرفی خود و خاندانش. 

خدای متعال محمد را به پیمبری خود برگزید و او را برسالت خویش نامزد 
کرد و نعمت وحی را باو ارزانی داشت و او هم فروگذاری ننمود و حقایق 
الهی را در میان افراد رواج داد و ما خانواده مردمی هستیم که پابند مرکب 
رهوار دانش در دست ماست و درهای حکمت از ناحیه ما بسوی افراد 
گشوده می‌شود و روشنی خورشید امر الهی از ماست کسی که ما را 
دوست میدارد ایمان او بحال وی نتیجه خوبی خواهد داد و عملش پذیرفته 
می‌شود و کسی که محبت ما در دل او نباشد ایمان وی مفید بحال او 
نخواهد بود و عملش مقبول نیست هر چند شب و روز را بعبادت و روزه 
0 


(2) چندب بن غبد الله گفت پس از آنکه مردم بی‌وفا با عثمان بیعت کردند 
حضور علی ع رسیده دیدم آن حضرت با حال حزن و اندوه سر بزیر انداخته 
سوال کردم با اين عملی که مردم علیه شما انجام دادند چه خواهید کرد 
کرد یر هکم فتم ستحان الاه شتا فمیه ود ضایر یی فرخود 
بغیر از صبر چه باید انجام دهم؟! عرضکردم از جا حرکت کن و مردم را 
بولایت خود دعوت فرما و اعلام کن پس از پیغمبر ص از دیگران شایسته‌تر 
پآن حضرتم و فضل و سابقه اسلامی من هم بر احدی پوشیده نیست و از 
انان درخواست کن تا ترا علیه این عده‌ای که بزیانت اقدام نموده‌اند پاری 
نمایند اگر ده نفر از صد نفر دعوت ترا اجابت نمایند بر صد نفر پیروز 
خواهی گردید. 
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(1) بنا بر این اگر بتو نزدیک گردیدند بمقصود رسیده و اگر خودداری 
نمودند. با آنان پیکار میکتی اگر پیروز شدی خدا ترا مانند پیمبرش بر 
مخالفان چیره ساخته و شایستگی تو بظهور رسیده و اگر در راه حق کشته 
شدی شهید از دنیا رفته‌ای و پوزش تو نزد خدا پذیرفته است تو بمیراث 
رسول او سزاوارتری. 

علی ع در پایان سخنان وی با کمال تعجب فرمود ای جندب عقیده تو 
آنست که ده نفر از صد نفر با من بیعت می‌نمایند. 

جندب گفت آرزومندم چنان باشد. 

علی ع فرمود من چنین گمانی ندارم بلکه میگویم دو نفر از صد نفر هم با 
من بیعت نخواهند کرد و اینک دلیل این معنی را برای تو بیان ۱ 

توجه مردم از نخست بقریش بود و قریش میگفتند آل محمد خود را 
برترین افراد مردم میدانند و آنان خود را اولیاء امور خیال میکنند و اگر 
اتفاقا امر خلافت بدست آنها بیفتد دیگر کسی نمیتواند با هیچ نیروثی آن را 
از چنگال ایشان بدرآورد و اگر دیگران مصدر کار شوند ممکن است دست 
بدست دور زند و در میان شما باشد بنا بر این بخدا قسم چنان نیست که 
گمان کرده که قریش امر خلافت را : ۳۳۱ ۲ ۱۰ ۳ 
ما بگذارند. 

جندب پس از استماع این بیان عرضه داشت اجازه میدهی همین سخن را 
باطلاع مردم برسانم و آنان را به یاری شما بخوانم. 

علی ع فرمود (اين زمان بگذار تا وقت دیگر) جندب از اين پس بعراق 
مراجعت کرد میکوید هر گاه یکی از فضائل و مناقب علی ع را برای مردم 
نقل میکردم مرا ازار میرسانیدند و از پیش خود میراندند تا بالاخره قضیه 


مرا به ولید بن عقبه خبر دادند او شبی مرا خواسته و محبوس داشت و 
سر انخام سای در خلوت با من کفت هرا اد ندان نحات داد. 
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فا 1 .علی خن عضازتازن 


وقاص و محمد بن مسلمه و حسان بن ثابت و اسامة بن زید از بیعت او 
خودداری کردند. 
شعبی روایت ت کرده هنگامی که سعد و نامبردگان دیگر از بیعت علی ع 
خودداری نمودند آن جناب حمد و ثنای الهی را بجا آورده فرمود اي مردم 
همانا شما بطوری که با قبلیهای از من بیعت کردید به بیفت من ذرآمدید و 
بدانید تا وقتی اختیار با شماست که با خلیفه رسول خدا بیعت نکرده‌اید و 
پس از آنکه نییعت نمودید دیگر حق اختیاری ندارید و بر امامست که 
بوظائف امامت خود بیردازد و استقامت بخرح دهد و بر مردمست که 
تسلیم اوامر او باشند و این بیعت بیعت عامست کسی که از آن اعراض 
نماید از دين خدا برگشته و براه غیر مسلمانان رفته و بیعتی که با من 
کرده‌اید اتفاقی نبوده و کار من و شما متفاوت است زیرا من شما را برای 
خدا دوست میدارم و شما مرا برای خود میخواهید ۷ بخدا من بهتر 
می‌توانم خصم را نصیحت کنم و براه راست هدایت نمایم و داد مظلوم را 
الم ره ار ات و وی وان کمرتای پوويم آمهو سر تال اشار 
مشاهده کردم که حق میان من و ایشان حکومت خواهد کرد. 


فصل- 16 مخالفت طلحه و زبیر 


مکه توجه کرده تا بهمراهی 
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عایشه علیه او قیام نمایند. 

(1) علی ع پس از حمد و ثنای الهی فرمود خدای متعال محمد را برای 
هدایت همه مردم مبعوث فرمود و او را مایه رحمت مردم عالم قرار داد او 
هم ماموریت خویش را به بهترین طرزی انجام داد و رسالات او را تبلیغ 
نمود و خدا هم ببرکت وجود اقدس او تمام کارها را منظم ساخت و شکافها 
را ترمیم کرد و راه‌ها را امن ساخت و خونهای مردم را حفظ نمود و میان 
دشمنان و حسودان الفت برقرار کرد و کینه و حسادت و دشمنی را از دلها 
که سالیان درازی پابرجا بودند بیرون نمود آنگاه او را بسوی خویش دعوت 
کرد و از او کمال رضایت را داشت زیرا در هیچ امری از امور رسالتش 
فروگذارد ننمود و آهنگ تقصیر در تبلیغ رسالت نداشت و ر پس از او 
پیش آمدهای گوناگون واقع شد چنانچه ابو بکر متولی امور خلافت * گردید و 
پس از او عمر و بعد از او عثمان. 

و از آنجا که خود بکارهای ناشایسته عتمان بی برده بودید پیش من آمدید و 
پيشنهاد بیعت با من نمودید من نخست برای این کار حاضر نشدم شما 
نپذیرفتید دستهای خود را پس کشیدم و بستم شما آنها را بزور باز نمودید و 
با من براي بیعت نزاع کردید و مانند شتران تشنه که اطراف حوضهای آب 
گرد می- آیند اطراف من اجتماع نمودید بطوری که پنداشتم هر گاه غرض 
شما را اعمال نکنم مرا خواهید کشت و یا برخی از شما بجهت این معنی 
در حضور من کشته شوید بهمین مناسبت دست گشودم و شما با کمال 
اختیار با من بیعت نمودید. 

نخستین افرادی که با من بیعت نمودند و اظهار اطاعت کردند طلحه و زبیر 
بودند و اندکی از بیعتشان نگذشت از من اذن عمره حج گرفتند و سوگند 
بخدا آنان آهنگ مکر و خدعه داشتند باز من برای اتمام حجت, با آنها عهد 
تازه بمیان آوردم تا امت را بهلاکت نیندازند آنها نیز بهمین ترتیب با 
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من تجدید عهد کردند لیکن بعهد خود وفا نکرده نقض بیعت نمودند اینک 
را 
نموده و با من مخالفت کردند با انکه من کمتر از آن دو نفر نمی‌باشم و 
اگر بخواهم میگویم ... پروردگارا داد مرا از آنان بگیر که حق مرا ضایع 
کردنده آقر فرا کوچک انکاشتند: مزا بر آنما بیروزی بنده. 


فصل- 17 باز هم در این خصوص 


(1) جای دیگر هم در این خصوص گفتاری دارد. 

پس از حمد و ثنای خدا فرموده بعد از آنکه خدای متعال پیمبرش را بجهان 

دیگر برد گفتیم ما خاندان و پیوند و وارثان و جانشینان و شایسته‌ترین افراد 
به آن جنابیم و کسی در باره حقانیت و سلطنت او با ما نزاعی ندارد در اين 

هنگام عده از منافقان سر برآورده و سلطنت پیمبر ما را از ما گرفتند و 

بدیگران واگذار نمودند و سوگند بخدا| برای این حقی که بناروا از ما سلب 

شد چشمها و دلهای ما گریست و نفس در سینه‌ها بشماره افتاد و جزع و 

7 

سوگند بخدا اگر بیم آن نبود تفرقه میان مسلمانان برقرار شود و مردم 

کافر گردند و دین اسلام غریب بماند ما هم بقدر طاقت خود می‌کوشیدیم و 

تغییراتی از هر لحاظ میدادیم. و شما خود با من بیعت کردید و طلحه و 

زبیرٍ نیز با خواست خود بیعت نمودند و اظهار جانفشانی کردند پس از این 

به آهنگ بصره حرکت نمودند تا جماعت شما را متفرق سازند و خوف و بیم 

در شما احداث نمایند. 

پروردگارا آنان را بکیفر خود مبتلا کن که دست مخالفت در میان این امت 

دراز کردند و عقیده 
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عموم مردم را فاسد ساختند. ۲ 

آنگاه فرمود خدا شما را بیامرزد در طلب این دو پیمان شکن ستمگر برائید 

و نگذارید غرض شوم خود را عملی سازند. 


فقظل د 16 اخبار از امد غاتفوه 


بصره کوچ می‌کنند حمد و ثنای الهی را بجا اورده فرمود اینک عايشه همراه 
طلحه و زبیر بطرف بصره کوج می‌کنند و هر یک از این دو مدعی خلافتند و 
علیه یک دیگر در باطن اقدام مینمایند طلحه که ادعای خلافت می‌کند برای 
آنست که پسر عموی عايشه است و زبیر که مدعی خلافت است برای 
آنست که داماد پدر عایشه است و سوگند بخدا هر گاه این دو بمقصود خود 
نائل گردند زبیر گردن طلحه يا طلحه گردن زبیر را میزند و هر یک علیه 
سلطنت دیگری قیام می‌کند و سوگند بخدا میدانم که آن زن بر جمل (شتر 
نر) سوار می‌شود گرهی نگشاید و راهی نپیماید و در منزلی فرود نیاید جز 
اينکه در تمام اینها مرتکب معصیت شود تا خود و همراهانش را جایی فرود 
آورد که یک سومشان بقتل رسند و یک سومشان فرار کنند و یک سومشان 
برگردند. 

سوگند بحق طلحه و زبیر میدانند که خطا کارند و از راه جهالت هم قدم در 
این راه نگذارده‌اند و بسیاری از عالمانند که بشمشیر جهل خود کشته شده 
و علمشان نافع بحال آنها نبوده و سوگند بخدا سگان حوئب بر او بانگ 
خواهند زد. 
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آیا مردم از رویه اين نابکاران پند می‌گیرند و آیا در رفتار اين افراد بی‌وفا 
دقت و انديشه می- کنند, اننکه کر وه نکر ان .علبه: خقر. و آنین, آن, قیام 
کرده و می‌کوشند تا نور حقیقت را خاموش سازند کجایند نیکوکاران که در 
راه اعلای حقیقت جانفشانی نمودند. 


فصل- 19 توجه علی ع بجانب بصره 


(1) هنگامی که امیر المذمنین_ ع بطرف بصره آهنگ نمود به ربذه نزول 
اجلال کرد. دنباله حاجیها گرد آمدند تا بیانات الهی آن ذات با برکات را 
استماع نمایند علی ع آن هنگام در میان خیمه خود بود. 

این عباس کوید وازد خيمه. آن جناب شده دیدم مشغول وصله زدن کفش 
خود است عرض کردم ما باصلاح کار خود نیازمندتریم از آنچه هم اکنون 
بدان پرداخته علی ع پاسخ مرا نداده و همچنان بکار خود مشغول بود پس 
از آنکه از وصله زدن آسوده شد هر دو جفت کفشش را در برابر من 
تا ی کت 
فرمود در عین حال چقدر می‌ارزد عرضکردم نیم درهم فرمود بخدا قسم 
این زوح کفش ارزشش نزد من بیشتر از خلافت بر شماست مگر در 
صورتی که بتوانم حقی را بپا بدارم پا باطلی را از بین ببرم. 

گفتم حاجی‌ها گرد آمده تا از فرمایشات شما استفاده نمایند آیا اجازه 
میدهی من با آنها صحبت کنم اگر کاملا توانستم از عهده گفتار خود برآیم از 
ناحیه تو بوده و آفرینش بر توست و اگر نتوانستم کاری از پیش ببرم 
زیانش متعلق بخود منست فرمود نه من خود با آنها سخن می‌گویم آنگاه با 
دستهای درشت خود بسینه من زد که متألم گردیدم. 

علی ع که معلوم شد از سخن نابجای من سخت ناراحت شده از جا 
برخاست من برای ترمیم حال آن حضرت و پوزش خواستن از بی‌ادبی خود 
بدامن آن حضرت چنگ زده و او را سوگند دادم که 
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خویشاوندی را مراعات کند و ضمنا اجازه سخنرانی بمن مرحمت کند 
و ی یا رای 
(1) حضرت امیر ع حمد و ثنای الهی بجا آورده فرمود خدای متعال محمد 
را برسالت مبعوث ساخت و در آن روزگار در میان عرب کسی پیدا نمیشد 
که کتاب بخواند و پا شایستگی ادعای نبوت داشته باشد و آن جناب به 
نیروی الهی مردم را بصراط نجات دعوت می‌کرد و سوگند بخدا منهم در 
نجات آنها فروگذاری نکردم و تغییر و تبدیل روا نداشته و خیانتی از من سر 
نزد و بهمین مرام باقی بودم تا خلافت بکلی از من روگردان و بدیگران 
مرا با قریش چه کار؟ بخدا سوگند در آن هنگام که کافر بودند با آنان پیکار 
کردم و هم اکنون که مفتون دست بی‌وفایان واقع شده‌اند با انان می‌جنگم 
و همانا مسیر فعلی من بر اثر تعهدیست که دارم. 1 

سوگند بخدا شکم باطل را می‌شکافم تا حق را از پهلوی ان خارج سازم. 


و میدانم قریش در صدد انتقام ما برنیامده مگر از آن جهت که خدا ما را بر 
انها برتری داده و از میانشان به بزرگی و اقائی برگزیده و این دو شعر 
خواند. 

بجان خودم سو گند گناه است که دوغ خالص بیاشامی و خرمای بی‌پوست 
درختهای خشک و خالی فراگرفته بود مقام و منزلت بتو دادیم. 


فصل- 20 ورود به ذی قار 


(2) چون به ذی قار ورود کرد از حاضران بیعت گرفته و سخنان زیاد گفته 
و حمد و ثنای الهی را 
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بسیار بجا آورد و فرمود پیش‌آمدهای زیادی برای ما اتفاق افتاد و ما در 
برابر همه آنها صبر کردیم و خوار بدیدگان ما فرورفت برای امر خدا تسلیم 
شدیم و از بوته آزمایش او بخوبی بدرآمدیم و به آرزوی ثواب او بخانه 
تست فان ریس ی ها ی ار اش کم ات وی سا 
مسلمانان و خون ریزی آنان را فراهم سازیم. 

ما خانواده بوت و یادگارهای رسول خدائیم و از دیگران بسلطنت رسالت 
او شایسته‌تر و معدن کرامتیم همان کرامتی که خدای متعال آغاز این امت 
را بدان مقرر داشت. 

لیکن طلحه و زبیر که از خاندان نبوت و پیوند رسول خدا نمی‌باشند چون 
دیدند خدای متعال پس از مدتی ما را بحق خودمان نائل گردانید نگذاردند 
یک سال بلکه یک ماه کامل بسر بیاید چون گرگان درنده و سگان دونده 
برویه گذشتگان بیباک خود از جا پریده و خواستند حق الهی ما را پامال 
سازند و کرو مسلمانان را از اطرای ما براکنده تمانند انگاه بر آنها تخرین 


د. 


فضلب 2 یی نا کوفیان 


(1) چون کوفیها در ذی قار با امیر المومنین ملاقات کرده مقدمش را 
گرامی داشته و گفتند خدا را سپاسگزاریم که مجاورت ترا نصیب ما فرمود 
و این نعمت را با را بیاری تو گرامی داشت. 

امیر المومنین ع در پاسخ انها از جا برخاست خطبه شروع کرده پس از 
حمد و ثنای الهی فرمود ای مستم که شما از کز امین مسلمانان و با 
استقامت‌ترین آنهائید ستت بیمبر را از دبحران بهتر بکار 
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میبرید و از همه بیشتر از سهم اسلامی برخوردار می‌گردیر و از ساير 
مردم بهتر در سوارکاری و تیراندازی مهارت دارید و بهتر از ۳ پیغمبر 
و خاندان او را دوست میدارید و همانا ینس از اطمینان بخدا و توجه 
بحضرت او بر اثر وئوقی که بشما داشتم بطرف شما کوج کردم زیرا شما 
همان مردمی هستید که پس از پیمان‌شکنی طلحه و زبیر که سر از 
اطاعت من بیرون بردند و بعايشه متوجه شدند در راه حق و حقیقت 
جانفشانی کردید. ۱ 
اری ان دو بجانب عايشه رهسپار شد ند و او را برای روشن کردن اتش 
فساد از خانه‌اش بیرون کردند و به بصره وارد ساختند و بدکاران و 
فتنه‌گران را دور خود گردآوردند با اینکه خبردار شده‌ام ۳ فهمیده و 
نیکوکاران و متدینان از آنها کناره‌گیری کرده و از عمل ناپسند طلحه و زبیر 
ناراحت گردیده‌اند. 

آاه سک ایا کر کمقها یس آن ان تاطظر ما نی ظرخضته زا شته 
ما از تو یاری می- کنیم و دشمنان ترا خوار می‌سازيم و اگر ما را به زیادتر 
از اين جماعت بخوانی خیر خود را در نابودی انان میدانیم و ارزومندیم 
پاداش خوبی نصیب ما شود. 

علی ع برای آنان دعا کرد و سپاسگزاری نمود سپس فرمود ای مسلمانان 
اند کی طاحه مس ها کیال اطا تنس سه بت اراد انه ۱ 
شوق و رغبت با من بیعت نمودند و از من اجازه خواستند تا برای عمره حج 
آهنگ نمایند منهم با نات اجازه دادم لیکن آنان به این قصد حرکت نکردند 
پلکه به بصره رفته و مسلمانان را کشتند و کارهای نامناسب انجام دادند. 
آنگاه بجانب حضرت پروردگار توجه کرده عرضه داشت پروردگارا این دو از 
من بریدند و بر من ستم کردند و پیمان مرا شکستند و مردم را علیه من 
شورانیدند اکنون گرهی که بدست ظلم خود بسته‌اند بکشای و امرشان را 
استوار مساز و سرانجام بدکاری انها را بانان نمودار کن. 
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فصل- 22 توجه بجانب بصره 


(1) گفتار علی ع در هنگامی که از ذی قار به بصره توجه کرد پس از حمد 
خدا| و درود بر محمد مصطفی فرمود خدای متعال جهاد را بر مسلمانان 
واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ انان قرار داد و موجبات یاری دین خود 
را فراهم ساخت سوگند بخدا دین و دنیا بغیر از جهاد منظم نمی‌شود. 
و همانا در این روز ها شیطان, لشکریان: خوو.را: کرد آوزده و اضحابشن ر| 
دعوت کرده و امر را بر مردم مشتبه نموده و حیله‌گری به نهایت رسانیده, 
کارهائی پدیدار شد و اموری برقرار گردید سوگند بخدا اينان که بر من 
قیأم کرده‌اند نه از ان جهت است که کار ناشایستی از من دیده‌اند و نه ان 
طوری که باید و شاید بانصاف رفتار نمودند و اینان در صدد حقی برامده 
که دست برداشته و در تعقیب خونی برآمده که بدست دژخیمانه خود 
ریخته‌اند و اگر منهم با ایشان در این خونریزی شرکت می‌کردم باز هم خود 
آنها نصیب خود را از آن میبردند و اگر آنان بدون شرکت کردن من بانجام 
آن پرداختند شر آن کار بخود آنها برگشته و بزرگترین حجتها علیه خود آنها 
بوذه و هنم با ان نی و تصیدتی: که در کار خداشتم بدین کصل. اقدام 
ننمودم. 
و همانا اینان همان عده پسرکشانند که در میانشان قوم و خویشها دست 
بدست هم داده‌اند (عبد اللّه بن زبیر و خاله‌ اش عائشه و زبیر شوهر خواهر 
عائشه) کودک فتنه که موهایش بلند شده و خون برگهايش دویده از 
مادرش که سالها بچه را از شیر بازگرفته شیر میخواهند و بیعتی که متروک 
مانده احیا فن: کنتد و و می‌خواهند بدین وسیله ضلالت را بدست گمراهان 
دهند از آنچه بجا می‌اورند پوزش نمی‌خواهند و از آنچه 
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انجام داده بیزاری نمی‌جویند حرمان نصیب کسی است که دیگران را با 
نداشتن هیح گونه حقی بجانب خود دعوت می کند و کسی که دم از دعوت 
میزند اگر از او بپرسند بسوی چه کسی مردم را دعوت می‌کنی و بچه 
کسی می‌خوانی و پیشوای تو کیست و سنت او چیست؟ 
در اين هنگام باطل از مقام خود می‌افتة و زبان آن لال می‌گردد, سوگند 
ی زا اسف اه و ی ام نا از سم 
سیراب نمی‌گردند و در نتیجه برای هميشه تشنه می‌مانند و من بحجتی که 
صرات ال ان دا مه وت را مارا سا 
دعوت کردم و عذر من پذیرفته است. 

ویر آنان توبه کردند و از کار ننگین خود باز گشتند توبه‌شان مقبولست و 
۳ رسواشان نمی- فرماید و اگر از توبه امتناع ورزیدند با دم شمشیر 


پاسخ آنها را خواهم داد و شمشیر برای ابراز حق و باطل کافی و یاور 


فصل- 3 هنگام ورود به بصره 


(1) هنگامی که علی ع وارد بصره شد یاران خود را گردآورد و آنان را 
بجهاد تحربص کرد و از جمله فرمایشات او این بود. : بندگان خدا برای قیام 
در راه حق و چیرگی بر دشمنان او قیام کنید و سینه‌های خود را برای 
کشتار آنان باز نمائید زیرا آنها پیمان مرا شکستند و پسر حنیف, کارگزار 
فز | نت از ازرون بسیار و عقوبت دردنای خارج ساختند و سیابجه (عده از 
نیکوکار سند بودند که علی ع بیت المال بصره را بانها تسلیم نموده بود) را 
کشتند و حکیم بن جبله عبدی را مثله نمودند و مردان نیکوکاری را از دم 
تیغ درگذراندند و بهمین عده اکتفا ننموده بلکه فراریان از این جماعت را 
در هر پست و بلندی که یافتند اسیر 

ترجمه الارشاد .ص:243 ٍ 

نموده و گردنهاشان را بریدند چه شده است ایشان را خدا آنها را نابود 
سازد تا کی اسباب ناراحتی خلق خدا را ایجاد می‌نمایند. 

اینک بنابودی ایشان قیام کنید و کار را بر آنها سخت بگیرید و با آنها طوری 
ملاقات کنید که در راه حق و حقیقت بسختی ساخته و همه خدماتتان 
مقبول پیشگاه خدا واقع شود. 

فنندا نیم بر انها داد خواهید شد و با آنان پیکار خواهید کرد و خود را برای 
سرنیزه‌های سخت و محکم آماده سازید و با همتایان خود مبارزه نمائید و 
هر کدام از شما که در هنگام ملاقات با دشمن, قوی‌تر است و برادر خود 
را زبون دید باو کمک نماید و از وی مدافعه نماید و برای راحتی او چنانچه 
برای آسایش خود می‌کوشد جدیت نماید که اگر خدا بخواهد ممکن است 
او را هم زبون دست دیگری قرار دهد. 


فص 24 گام قنلن طاجه 


ما بر پشت مرکبهای شرافت نشستید و از تاریکی بدبختی بروشن 
ی ۱ ۰ 
باد گوشی که صدای بلند را نمی‌شنود و شگفت است از گوشی که آواز 
بلند آن را از کار افکنده چگونه صدای کوتاه را استماع می‌کند بسته باد و 
کور باد دلی که از اضطراب خالی نیست. 

پیوسته از سرانجام مکاری بر شما بیمناک بودم و سیمای مردم فریبکار را 
در شما مشاهده می‌ کردم لیکن مرا پوشاک دینی از شما مستور داشت و 
نیت راست و درست مرا بحال شما بینا نمود و چنانچه متوجهید حق و 
حقیقت را در میان شما برپا داشتم و شما را بشاهراه هدایت رهبری نمودم 
پا آنکه دلیلی حقیقت بین در میان شما وجود نداشت چاه میکنید و خود از 
آ آن بهره مند نمی‌گردید. 

ترجمه الارشاد .ص :244 

امروز کاری می‌کنم که حیوان لال را که سابقه نداشته سخن بگوید گفتگو 
کند چنانچه ان مردیکه از امر من تخلف نموده متوجه شود. ۱ 

از زمانی که حقیقت برای من ثابت شده تا بحال شکی در وجود آن برای 
من دست نداده. ٍ 
فرزندان یعقوب بطریقه غیر قابل وصفی حرکت می‌کردند تا آخر الامر 
کاری کردند که پدر را از خود ناراحت نمودند و برادرشان را به بردگی 
فروختند. و پس از آنکه بعمل ناشایست خود اقرار نمودند توبه کردند و بر 
اثر استغفار پدر و برادرشان خدای متعال از گناهشان درگذشت. 


فاد کت گرازنه به کشتگارن 


(1) پس از آنکه در روز چمل بر دشمنان خود پیروز گردید آهسته از 
کنارشان می‌گذشت و می‌فر مود. ۳ 

اینست قریش که چون موی دماغ بودند انها را کندم و خود را راحت کردم 
و بآنها خطاب کرده فرمود پیش از این بشما اطلاع دادم و شما را از 
شمشیر بران خود بیمنای نمودم و شما که تازه‌کار بودید از سرانجام کار 
خود باخبر نگردیدید و بهمین مناسبت بهلاکت رسیدید و ببلا افتادید و در بد 
خوابگاهی دچار شدید ما از آن بخدا پناهنده می‌شویم. 

ی ی ی 
اگر زنده بود عقیده‌اش بهتر از عقیده فرزندش بود 

عمار بن یاسر عرضه داشت خدا را شکر که او را بعمل ناپاکش گرفتار 
کرده و صورتش را بخاک مالید ما سوگند بخدا از کشتن هیچ فرد منحرفی 
باک نداریم پدر باشد یا پسر هم در نظر ما یکسانست امیر الموّمنین فرمود 
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)1( از آن کشت هه ید آلله, تن :رنه که‌در میان کشان افتاده نود 
رسید فرمود این آدمی است که از دنیا ق آخرت: سا وشن است: تفر معاوم 
نیست دین و علاقه بان ویرا باین روز انداخته یا پاری عثمان و جانفشانی 
در راه او ویرا باین فلاکت مبتلا کرده اگر بخاطر خونخواهی عثمان بدین 
کار اقدام کرده باید بداند اشتباه کرده زیرا عثمان از او و پدرش دلخوشی 
نداشت. 

از او گذشت به معبد بن زهیر رسید فرمود اگر فتنه و فساد سر به ثریا زند 
این جوان فتنه‌جو در تعقیب ان برمی‌اید با انکه بخدا قسم لیاقت پیکار هم 
بهیچج وجهی ندارد کسی که با او ملاقات کرده بمن خبر داد این جوان 
باندازه ترسو بود که از شمشیر و برق آن بی‌تاب گردیده بود. 

از او درگذشته به مسلم بن قرظه رسید فرمود نیکی اين مرد را بهلاکت 
رسانید بخدا سوگند هنگامی در خصوص موضوعی که در مکه از عثمان 
درخواست کرده بود و بمطلوب نرسیده با من صحبت کرد و مرا واسطه 
قرار داد تا حاجتش را براورد منهم با عثمان ملاقات کرده و در همان 
موضوع با وی صحبت نمودم 9 حاجت ویرا| بزآوزده و گفت هر گاه 
وساطت تو نبود مطلوب او را روا نمیساختم و من نمی- دانستم که این 
مرد تا اين اندازه بی‌وفا و حق ناشناس باشد و بالاخره بدبختی سر 
تا ی 
فرمود این مرد از کسانی است که بدست خود بقتل رسید و خیال کرد هر 


گاه با ما پیکار کند رضایت خدا را تحصیل کرده پیش از این نامه برای ما 
نوشت و از عثمان گله کرد ما برای او وساطت کردیم عثمان عطیه باو داد 
راضی شد. 

ی از ار و رای ی ی و موه انم اش ما 
نمود و خروج کرد زیرا پدر او هر چند از یاری سر باززد لیکن بیعت ما را از 
نظر نبرده بود و چون شک برای او پیدا شد بخانه نشست و دست باقدام 
دیگری نزد و ما امروز کسی که از پاری ما دست برداشته سرزنش 
نمیکنیم بلکه کسی را مورد سرزنش قرار میدهیم که با ما به پیکار 
برخاسته. 
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رل انگام. مه نی الا یرم یی کی رود این تشارم نی انیت که 
پدر او در روز قتل عثمان کشته شده و امروز اين جوان بر اثر خشمی که 
از کشتن پدرش داشته :با انکه تازه‌کار و ترسو بوده به پیکار آمده و بدین 
روز رسیده آنگاه عبورش به عبد اللّه بن آبی عثمان افتاده فرمود یادم 
نمیر ود این همان کسی است که چون و 
نیام بیرون امد فرار میکرد و خود را از صف خارج می‌نمود من فاتل او را 
مانع شدم و چون بی‌خبر بود کشته شد. 

آری جوانان بی‌تجربه کار نیازموده بمکر و حیله دچار شده و در میدان جنگ 
ترهی اند وخون انش جی: شعله‌ ور امی‌شود: کشته ‏ متتو ند شین اند کی 
رفته به کعب بن سور رسید فرمود این همان کسی است که چون بر ما 
خروم کرد گران مین دایست :وق سل مره باون عانبته ام العومین ارت 
و مردم را بة اجکام و دستورات قرآن دعوت. می‌نمود با آنکه از دستورات 

ارتکلن کت نود سون*فم هر وری تصیت ما نش هو کی که سعی 
کرده و عناد ورزیده بزیان خود رسید او از خدا میخواست تا مرا بکشد با 
آنکه خدا او را کشت. 

فرمود او را بنشانید آنگاه علی ع باو خطاب کرده فرمود ای کعب حقیقت 
انچه را خدای من بمن وعده فرمود براستی دریافتم تو نیز بانچه که بتو 
وعده کرده بود رسیدی؟ سپس دستور داد او را بحال اولی خود افکندند. 

بعد از اين به طلحه عبور کرد فرمود اين همان کسی است که پیمان مرا 
شکست و اتش فتنه را در میان امت روشن نمود و مردم را علیه من 
ی کرد او را بنشانید چون او را 
نشانیدند فرمود ای طلحه دیدی وعده که خدا بمن فرموده حق و راست 
بود و وعده هم که بتو نموده صحیح و درست درآمد سپس فرمود او را 
بخوابانید و گذشت. 
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یکی از همراهیان عرضه داشت يا امیر المومنین با کعب و طلحه پس از 


قتلشان که سخن گفتید گفتار شما را شنیدند فرمود آری بخدا سوگند گفتار 
مرا شنیدند همچنان که مردم قلیب سخن رسول خدا ص را در روز بدر 
شنیدند. 


فصل- 26 پس از پیروزی 


(1) چون بر دشمنان پیروز آمد حمد خدا را بجا آورده فرمود خدای متعال 
دارای رجمت واسعه است و همواره گناهکاران را قف اضر زد و بسیار از 
سرکشان عفو میکند و هم جناب او معصیت‌کاران را عذاب کند و از 
حکومت خود بیم دهد و از بلای خود بچشاند و باید بدانید پس از آنکه درب 
هدایت بروی مردم گشوده شد و پرده از چهره حقیقت برداشته شد دیگر 
ضلالت و گمراهی معنائی ندارد. 

اینک ای بصریها چه گمان میکنید شما پیمان شکستید و دشمن مرا بسوی 
من کشانیدید و علیه من قیام کردید. 

مردی همان جا برخاست عرضه داشت ما جز اراده خیر قصد دیگری 
نداشتیم و اکنون می‌بینیم تو بر ما چیره شدی و پیروزی نصیب تو گردید 
اگر ما را عقوبت کنی بر اثر تقصیر خود ماست و اگر درگذری خدا عفو را 
دوستر میدارد. 

فرمود از تقصیر شما درگذشتم از این به بعد کاری کنید موجبات 
آشوب‌گری را فراهم نسازید زیرا شما نخستین مردمی بودید که پیمان 
شکستید و شق عصای مسلمانان نمودید. 

آنحامن:خاوسن فرمود وم دم یکی بهد از دیزی صی‌آمدنة و پیفت: .میک وند. 
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فصل- 27 رسیدن خبر فتح بکوفه 


ی 
اللّه امن الرّجیم نامه‌ایست از بنده خدا علی بن ابی طالب امیر 
المومنین بمردم کوفه. سا مش را یر زو 
خدای دیگری نیست اما بعد خدای متعال بدادگری داوری نمودم و نعمتهائی 
که بمردم ارزانی داشته از ایشان نمیگیرد د و تغییر نمیدهد مگر خود آنها 
موجبات تغییر نعمت را برای خودشان فراهم سازند و هر- گاه در باره عده 
آهنگ بدی داشته باشد کسی نمیتواند او را از اراده‌اش باز گرداند و داوری 
جز او برای آنان نمیباشد اینک در این نامه از حال خود و گروه بصریان و 
قریش و دیگران که به طلحه و زبیر پیوسته و پیمان شکسته اطلاع 
مید هیم. 

ما از مدینه عازم بصره شدیم زیرا خبردار شدیم که گروه مخالفان به 
بصره درآمده و نسبت به عثمان ابن حنیف کارگزار من کاری که نباید انجام 
دهد بجا آورده‌اند ضحاهی: که یه دی. فار ریدم خسن بن علی: و مار ین 
یاسر و قیس بن سعد را پیش فرستاده و از شما مدد خواستم تا از حق 
خدا و رسول و حق من دفاع نمائید بلافاصله و با سرعت هر چه تمامتر 
برادران مسلمان خود را بکمک من فرستادید من از دیدار آنان خرسند 
شدم و همراه یاران خود به پشت بصره نزول کردم آنان را دعوت کرده و 
پوزششان را پذیرفته و اقامه حجت نمودم لیکن قریش و دیگران که مرتد 
شده بودند همچنان بلغفزش خود باقیمانده و حاضر نشدند توبه کنند و از 
پیمان من و معاهده که با خدا بسته و مخالفت کرده 0[ 
امتناع کرده و آماده پیکار با من و همراهیان من شدند و به گمراهی خود 
استقامت ورزیدند. 
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(1) منهم برای جهاد با آنان آماده گردیده و خدا هم آنهائی را که باید بقتل 
آوزد به تنصشیر ما از با در آورد و آنها که باید زندم:بهانند بتتنهرهای خود 
فرار نمودند و طلحه و زبیر که پیشقدم پیمان‌شکنی بودند کشته شدند و 
وجود عايشه در اين کارزار برای آنان شومتر از ناقه صالح برای مردم مود 
بود. 

اینان نیز ذلیل شده و شکست خورده و همه گونه اسباب راحتی از 
ایشان سلب گردید و چون خود را گرفتار دیده از من درخواست عفو 
نمودند خواسته‌شان را پذیرفتم و شمشیر در نیام گذاردم و حق الهی و 
سنت نبوی را در میانشان اجرا ساختم و عبد الله بن عباس را بعنوان 
کاز کار در ضیرم تفر ار تصوجمه ان ضاء الله نک قه خماهم اهد مدمه 


زحر بن قیس جعفی را بسوی شما فرستادم تا از واقعه میان ما و ایشان و 
نانخس سا ید کر شتا هر اهایاسا انیم رای مورا 
حق برگرداند اطلاع بدهد سلام و رحمة و برکات خدا بر شما باد. 


فصل- 28 ورود در کوفه 


(2) چون بکوفه وارد شد فرمود سپاس خدا را که دوست خود را یاری کرد 
و دشمنش را ذلیل ساخت و راستگوی باحقیقت را آیز و ذاز و دروغگوی 
ژازخواه را زبون نمود بر شما باد ای مردمی که در شهر کوفه زندگی 
می‌کنید از تقوای خدا خاطر ننمائید و از خاندان پیمبرتان که مطیعان اویند 
پیروی نمائید انها که از سایر مدعیان باطل گو به اطاعت و فرمانبرداری 
شایسته‌تراند آن مدعیانی که همواره مردم را بسوی خود میخوانند و بر اثر 
فضیلتین که.از .ما ندشسنت آورده.-بدیخران خود فروشی می‌کنتد و آامر ها زا 
انکار می‌نمایند و حق ما را از بین می‌برند و ما را از /۱[ 
ممانعت می‌کنند اری انان اب تلخ بد رفتاری خود را چشیدند و بزودی هم 
بسرانجام بدبختی خود میرسند. 
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عده هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت 
نمودند اینک شما هم از آنان دوری کنید و با سخنان ناروا با آنها گفتگو 
نمائید تا از فعل خود شرمنده شده بما توجه کنند و ما آنچه را از آنها انتظار 
داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. 


(1) هنگامی که بطرف شام عزیمت داشت تا با معویه کارزار کند پس از 
حمد خدا و درود بر پیمبر مصطفی ص فرمود بندگان خدا از خدا بپرهیزید و 
از او اطاعت کنید و از رهبر عالیقدر خود پیروی نمائید زیرا رعیت شایسته 
بوجود رهبر دادگر از بٍ بیچارگی رهائی پیدا می‌کند و رعیت بدکار به پیروی از 
معویه حق هرا عصب کرد و یمان مرا شکست: وادین عدا را متخره کمود 
و شما دیدید دیروز گذشته مردم مسلمان چه شورشی بپا کردند و شما با 
خواست: خود بخانب فن. آمدند .مرا از منز لم خارح کردید تا با هن بیعخت 
نمائید. 

همم با اطلاغ: از تفای که از حال شعاد اش ان خسف مقسنوو ض 
خودداری نمودم شما زیر بار نرفته مکرر در مکرر در این خصوص با من 
ملاقات کردید و مانند شتر تشنه که ببرکه اب میرسد همچنان اطراف مرا 
و ی 
برخی از شما بدست دیگران کشته شوید چون این گونه 1 شما را حریص 
دیدم در باره کار خود و شما تجدید نظر کرده گفتم هر- گاه من برای انجام 
دادن کار ایشان قیام ننمایم بدیگری دست پیدا نمی‌کنند که بتوانر بجای من 
برقرار شود و مانند من بعدالت کا که ند بر کام من ند 
ایشان تسلط پیدا کنم با انکه از حق 
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ور قضل. هن بای ند بمتر. ات انفنت. که. کشسنی: که هرا تضی‌شناسد و از 
فضیلت من اطلاع ندارد بر من دست یابد. 

(1) بدین مناسبت دست گشودم و با من بیعت کردید و شما گروه مسلمان 
که مهاجر و انصار و تابعان هم در میانتان هستند با کمال میل برای بیعت با 
من حاضر شدید و من هم از شما پیمان گرفتم و عهد پیمبران با شما بمیان 
آوردم تا بمن توجه کرده و سخن مرا بشنوید و از من پیروی کنید و در 
کارها با من همگامی نمائید و با سرکشان بجنگید و با متجاوزان و آنها که 
از دین اسلام خارج می‌شوند پیکار کنید شما هم بیعت مرا بهمین عنوان 
پذیرفتید و من هم با شما عهد و میثاق خدا را تازه کرده و شما را مشغول 
ذمه خدا و رسول قرار دادم شما هم دعوت مرا اجایت کردید و خدا را بر 
شما و هم برخی از شما را بر خودتان گواه گرفتم و من هم احکام کتاب 
الهی و سنت نبوی را در میان شما رواج دادم. 

و شگفت از پسر ابو سفیانست که با من در باره خلافت منازعه می‌کند و 
پیشوائّی و امامت مرا انکار می‌نماید و خیال میکند او از من شایسته‌تر 


است و با این اندیشه باطل بر خدا و رسول جری شده و با آنکه هیچ گونه 
حقی ندارد خود را ذی حق میداند و بالاخره برهانی ندارد که مهاجران با 
وی بیعت کنند و انصار و سایر مسلمانان تسلیم دست او شوند ای گروه 
مهاجران و انصار و کسانی که سخن مرا می‌شنوید مگر نه اینست که 
پیروی از مرا بر خود واجب نموده و با من با کمال میل و رغبت بیعت 
نمودید و منهم از شما پیمان گرفتم که سخن مرا بشنوید 

در آن روز که با من بیعت نمودید بیعت من دشوارتر از بیعت با ابو بکر و 
عنمر عبود بنیز این خکوته آنها نقض بیعت آنان را ننمودند ولی پیمان مرا 
0[ آیا بر من لازم نیست شما را نصیحت 
کنم و امر خود را بر شما لازم سازم؟! مگر نمیدانید بیعت من بر شاهد و 
او ی و 
بدان وفا نکردند با آنکه بخاطر خویشاوندی 
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(1) و نزدیکی و سابقه ایمانی که با پیمبر ص دارم شایسته‌تر بامر خلافتم 
ایا از فرموده رسول خدا ص در روز غدیر فراموش کرده و سخنان او را در 
باره ولایت و دوستی من از خاطر برده‌اید از خدا بترسید و بجهاد با معاویه 
که پیمان مرا شکسته و یارانش را از اطاعت من خارج نموده آماده گردید. 
اکنون ایاتی از کتاب خدا که بر پیمبرش نازل فرموده برای شما تلاوت 
می‌کنم بشنوید و پند گیرید که بهترین راه پند شماست و از پندهای خدا 
بهره‌مند گردید و از نافرمانیهای او دست بردارید زیرا خدل شما را به 
را و | ل ۱ 0 
اشرائیل من تقد قوسی ٩‏ قالوا لتی َفخ ابعث لنا لک تغل يپ سپیل 


| 1 ۱ .۱ 1۳ | ؟ 2 ۱ ال 7 

ح ۳ ِ: و یذ اخر < من دیارنا و آبنائنا ما ِ 7 بهه ال ل‌ ولو 

5 ۶ هو - 72| ی - 1۸" او ه ‏ لو ه سا و ۰ 
لا قلیلا منم و اللة غلیثر بالظالمین و قال له تَييهم ان اللة فد بَعت لک 


طالوت تک قالُوا نی یکون له الک عَلینا و تحنْ أحَقٌ بالفلي مه و له 
وت سَعه من الما قال ان غاة عَلیکم و زادهُ و 
الجسم و الله ُوْبی مُلکَةْ من بشاء و اللهْ واسغ عَليم «1» آیا متوجه عده از 
هافر ار مس سای ها ند سای کش خی کی کت 
پادشاهی در میان ما برقرار ساز تا در راه خدا| پیکار نمائیم فرمود مگر 
خیال میکنید هر گاه مأمور بکارزار با دشمنان خدا شوید از قتال در راه او 
کوتاهی نمائید پاسخ دادند چگونه از پیکار در راه خدا خودداری کنیم با آنکه 
دشمنان, ما را از شهر خودمان بیرون کردند فرزندان ما و از ما جدا 
نمودند چون امر کارزار برایشان محقق شد جز عده کمی دیگران پشت 
بچنگ دادند و خدا هم از حال ستمکاران باخبر است 


3 
3 
ِِ 
5 


(1 ان 204 سوره بقره 
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(1) پیمبرشان به انان فرمود خدای متعال طالوت را بعنوان پادشاهی در 
میان شما برقرار ساخته آنان گفتند از کجا او بر ما سلطنت کند و ما 
شایسته‌تر بمقام سلطنتیم زیرا اف انفت تهی‌دست و فقیر است پاسخ داد 
خدا او را بر شما اختیار کرده و باو علم و نیرومندی داده و خدا هر کسی را 
شمه با شاف ده ها صدنعفت ار سم هام مک عست | ات 
آنگاه فرمود شما باید از اين آیات عبرت بگیرید و بدانید خدا خلافت و 
امیری را پس از انبیا منحصر ببازماندگان آنها نموده و او طالوت را برتری 
داده و بر گروه ثروتمندان مقدم داشته و باو علم و نیرو داده آیا تا بحال 
فهمیده‌اید که خدا بنی امیه را بر بنی هاشم برتری داده باشد و یا معویه از 
لحاظ دانش و نیروی بدنی بر من برتری داشته باشد اینک که پرده را برای 
شما برداشتم از خدا بترسید و در راه او جهاد کنید و هنوز که به خشم او 
مبتلا نگردیده در صدد آنديشه برآئید. 


۳7 میفرماید لَن الذین کی وا مه مق ال لین لسن داهن ۶ 
عییسی این ریم دلک یما عَضوا و کائوا بَعتَدُونَ کائوا لابتناهون عَن منگر 
قعوخ لین ما کناتقعلون انا اَملونالذین واه ور سول 
توا و جاقذوا باموالهم و ایهم فی سییل اللّه أولیک مخ الصَادفو 

«ز» یا یا الذین آمئوا هل وک علی تجازه تجیکم » من عدات لیم توملوه 
الم و زشوله و تجافدون فی قیل اما ی مر 


طه فی جات عون دلک و 9 
(2) عده از کافران نید اسر نی مهو اوه اف دنو ‌مو کت 
نافرمانی و تجاوز گردیدند و از 


(1 آیه 9 سوره مائده 

(2) ایه 10 سوره صف. 
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منکرات خودداری ننمودند و بد میکردند, مومنان کسانی هستند که بخدا و 
رسول او ایمان اورده و شک و شبهه در دلهاشان نیفتاده و با مال و جان 
خود در راه خدا جهاد نموده و انان مردم راستگو هستند ای مومنان 
میخواهید شما را بتجارتی هدایت کنم که از عذاب دردناک نجات دهد و ان 
تجارت انست که بخدا و رسول او ایمان اورید و بجان و مال خود در راه او 
جهاد تقانتد ار این پيشنهاد اگر بدانید نفعش بحال شما بیشتر است 
گناهان شما را ار و شما را وارد بهشتهائی میکند که نهرهای آت از 
تفر انها زر وانستت: و خانهای. بتندنده. دار و این بهتضما دانمی درو از 


رستگاری عظیمی برخوردار خواهید گردید. ۱ 
ا تا سای ی اه یا زان سس 
اگر من به اندازه اصحاب بدر که (بنا بر مشهور سیصد و سیزده نفر 
بوده‌اند) ار و یاور میداشتم که مطیع من باشند و همراه من قیام کنند از 
بسیاری از شما مستغنی بودم و هر چه زودتر به پیکار با معویه و یاران او 
عم ی ره ات رارسا ار مت 


فصل- 30 در برابر سخن درشت معویه 


)1( وقتی بآن حص رت اطلاع دادند معویه و شامیها سخنان درشتی نسبت 
نف ان حضرت کفه | ند در پاسخ آنها پس از حمد خدا| فرمود تً گاه 
فاسقان با ما دشمنی نمیکنند جز اينکه خدا با آنان خصومت مینماید مگر از 
ستین. کار بزرکی. شکفت: تآمدید انا عافتفاتی که خدا ار یشان 
ناراضی است و از اسلام و مسلمانان منحرفند دست مکر و حیله بروی 
عده از امت دراز کرده و علاقه به فتنه و فساد را در دلهاشان 
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افزوده و بر اثر دروغ و بهتانی که ابراز داشته آنان را متمایل بخود نموده و 
آنتش. خی را علیه:ما شعلدور شباخته. و ذر خاموشن کرنان قذر خذا فیک شتند 
و خدا همه دم نور خود را زیاد می‌کند و به اکراه کافران اعتنائی نمی‌کند. 
پروردگار اگر از حق روگردانند آنها را خوار ساز و جمعیتشان را متفرق 
گردان و آنها را بنافرمانی خود گرفتار فرما زیرا کسی که در ظل ولایت تو 
قرار بگیرد خوار نمی‌شود و کسی که با تو دشمنی کند ارجمند نمی‌گردد. 


فصل- 31 تحریص به جنگ 


(1) در روز صفین علی ع مردم را با این بیان تحریص به پیکار می‌کرد. ۳ 

پس از حمد خدا میفرمود بندگان خدا از جناب کبریائی بترسید و دیدگان 
خود را از ناپسندیها بپوشید و صداهای خود را کوتاه کنید و کمتر سخن 
بگوئید و خود را برای فرود آمدن در برابر دشمن و پیکار کردن با او و زد و 
خورد و دست بگریبان و نابود کردن او آماده سازید و پابرجا باشید و 

پیوسته خدا را یاد کنید و رستگاری خود را ام ول 
پیروی کنید و با یک دیگر به نزاع نپردازید که ناتوان شوید و بزرگواری شما 
سلب گردد و شکیبا باشید که خدا با شکیبایانست پروردگارا نعمت صبر را 


بدیشان ارزانی فرما و فرشته نصر و پیروزی را بر ایشان فروفرست و 
پاداششان را بژز ی فرها: 


فصل- 32 باز دز این باره 


(2) مسلمانان, خدای متعال شما را به تجارتی دعوت می‌کند که اگر آن را 
پیشه خود سازید از عذاب 
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دردناک رهائی پیدا می‌کنید و بخیری عظیم نائل ف و تین و آن تجارت 
ات کهک ۱ امان وید هس رل او بگروید و در راه او با دشمنانش 
پیکار کنید و پاداش این عمل را بخشش گناهان شما قرار داده و در تتیجه 
خانه پاکیزه در بهشت جاویدان بشما ارزانی میدارد. آنگاه بشما اطلاع داده 
جناب الهی او جنگجویان در راه خودش را دوست میدارد یعنی همانا که در 
صف قتال مانند عمارتی سراپا شده محکم و استوارند مورد محبت خدایند. 
آنگاه دستور کارزار بمردم خور داده میفرماید هنگام مصاف زره‌داران را 
مقدم بدارید و آنها که سلاح جنگی ندارند موخر باشند و دندانها را بیکدیگر 
فشار دهید زیرا| بهتر میتوانید شمشیر ها را بر سر دشمنان فرود آورید و 
اطراف نیزه‌ها را کاملا داشته باشید که بهتر نیزه‌ها را بحرکت می‌اورد و 
دیدگان خود را به‌بندید تا بهتر و بیشتر دلهای شما را استوار بدارد و 
ره اوق مها ان و 
شما ایجاد کند و پرچم خود را مایل نسازید و مگشائید و مدهید مگر به 
دست دلاوران خود زیرا آنهایند که از بی‌غیرتی ممانعت می‌کنند و در برابر 
سختیها شکیبائی میورزند و بحفظ و حراست دیگران می‌کوشند و در 
نگهداری پرچم خویش کوشایند و آن را علیه دشمنان به اهتراز در 
می‌آورند. ۳ ِ 
خدا بیامرزد کسی را که در راه پاری برادر مسلمانش از خود گذشتگی 
نشان دهد و برادرش را فدائی خود قرار ندهد یعنی او را بدست حریف 
خود گرفتار نسازد و خود بگریزد تا آن دو همرزم متفقا بان برادر مسلمان 
حمله کنند و در اندی وقتی او را از پای درآورند و در نتیجه او بملامت 
دائمی و بیچارگی مبتلا شود و خود را بسرزنش خدا گرفتار نسازید و از 
مرگ فرار نکنید چه آنکه خدا میفرماید فُل لَنْ ینمَعَكَمْ الفراژ ان قَرَرنْم من 
المَوّتِ آو ال و اٍذا لائْمَتْعُونَ الا قلیلا «1» و از مرگ یا قتل مگریزید زیرا 
فرار از مرگ نتیجه بحال شما ندارد 


(1) آیه 16 سوره احزاب 
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برای انکه در آندک وقتی نابود میشوید و کمی بیش زیست نمیکنيد. 

سوگند بخدا اگر از شمشیر دنیا فرا ر کنید از تیغ ت تیز آخرت جان بسلامت در 


فصل- 3 گذاری به پرچم معویه 


(1) هنگامی که علی ع به پرچم معویه گذر کرد و یاران او را دید که کمال 
استقامت را در راه پاری او بخرج میدهند و با تمام ناملایمات میسازند 
بیاران خود خطاب کرده فرمود این مردم بدون نیزه‌ای که روح را از کالبد 
هم جدا می‌نماید و بند دستها را از یک دیگر قطع میسازد از جاهای خود 
حرکت نمی‌کنند و استقامت دارند و ما باید برای پراکندگی ایشان نیزه‌های 
نیرومند خود را در پهلوهای ایشان فروبریم و ابروهاشان را بر سینه‌ها و 
زنخدانهاشان بریزیم اینک از شما می‌پرسم کجایند مردان دلاور غیور که 
می‌نمایند؟ این بیان باندازه در مسلمانان تاثیر کرد که بلافاصله عده از 
ایشان چون شیران بيشه مردی بر روبه سیرتان معویه تاخته و همه را 
پراکنده ساختند. 


فصل- 34 بازهم در این خصوص 


(2) این مردم بحق و حقیقت توجه نمی‌کنند و از کلمه دادگری استقبال 
نمی‌نمایند و بدین رویه‌اند 
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تا پیشآهنگان جنگ آنان را هدف تير خود قرار دهند و لشکریان آنها را از پا 
درآورند و سنگسار کنند کنند و لشکریان یکی پس از دیگری بشهرهای ایشان 
۹ 
گذرها بر آنها دست پیدا کنند و از هر طرف مال و ثروتشان غارت شود و 
هه رد 
نمایند و اینان مردمی هستند که هر کس از ایشان کشته شود یا بمیرد بر 
رشته صبرشان خللی وارد نمی‌آید بلکه بیشتر در طاعت خدا میکوشند و به 
ملاقات خدا حریصتر می‌گردند. 

سوگند بخدا ما آنگاه که در حضور رسول خدا ص بودیم و در رکاب آن 
جناب پدران و فرزندان و برادران و عموهامان شهید ميشدند در عین حال 
ایمان ما زیادتر و بیشتر تسلیم دست آن حضرت قرار می- گرفتيم و 
رنجوری و شدت مصیبت ما را از پا درنمی‌اورد بلکه بر جهاد با دشمن 
جری‌تر شده و با اقران خود پیکار میکردیم. 

و چه بسا مردی از ما با مردی از دشمن مانند دو درنده خونخوار به یک 
دیگر درمی‌آویختند و میربودند و کمین می‌کردند تا کدام یک پیروز آید و جام 
مرگ را به رقیب خود بنوشاند بهمین ترتیب گاهی دشمن بر ما و هنگامی 
ما بر دشمن چیره میشدیم. 

و وقتی که خدا ما را مردمی شکیبا و راستگو یافت دشمن ما را نگونسار و 
ما را پاری کرد. 

و بجان خودم سوگند اگر با این طریق که شما در پیش گرفته‌اید ما رفتار 
میکردیم اساس دین استوار نمیشد و اسلام عزیز نمی‌گردید و سوگند بخدا 
شما از این جنگ نتیجه نمی‌گیرید مگر آنکه خون تازه بدوشید. 

ذیلا میگویم برای سعادت خود گفتار مرا بپذیرید. 
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فصل- 35 هنگام مراجعه از صفین 


(1) هنگامی که معویه یاران علی ع را بقرآنهائی که روی نیزه کرده بود 
فریب داد و آنان از پیکار بی‌کار شدند فرمود شما با این عملتان نیروی 
اسلام را درهم شکستید و سنت آن را از درجه اعتبار ساقط کردید و ارکان 
آن را سست کرده و خوار نمودید. 
هنگامی که دشمنان شما را چیره پافتند و از شما بیمناک شدند که مبادا 
9 
به آیات آن دعوت تس از هلاک خود منصرف سازند و آتش 
جنگ را خاموش سازندٍ_ و در حیله و مکر را از هر طرف بروی شما گشودند 
بنا- بر این شما اگر با آنها همکام شوید و آنچه میخواهند بدیشان بدهید جز 
مردمی فریب خورده نخواهید بود. ۲ 
سوگند بخدا از این به بعد هدایت و احتیاطی برای شما گمان نمیدارم. 


فصل- 36 پس از قرارداد 


(2) پس از آنکه قرارداد صلح میان علی و معویه نوشته شد و اهل عراق 
در این خصوص با آن حضرت ملاقاتهائی کردند فرمود سوگند بخدا من از 
این پیت آمند خرسند نمیباشم و دوست نمیدارم شما هم رضایت داشته 
باشید و هر گاه شما حاضر نیستید برضایت من رفتار کنید و میخواهید 
خواسته نابجای خود را بکرسی بنشانید منهم ناچار رضایت میدهم و چون 
رضایت دادم صحیح نیست از رضایت خود برگردم و اقرار خود را تبدیل 
تمایم.مگی اساسا شین وحن نی ار دا افرهانی مایم هر 
کتاب او تعدی کنم از این به 
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بعد با هر کسی که فرمان خدا را ترک نماید پیکار نمائید. 
و اما آنچه را نسبت بمالک اشتر میدهید که وی دست از امر من برداشته و 
در نامه من تصرف کرد و مخالفت نمود من هیچ گونه خطائی برای او 
نمیدانم و او را از ستالتان نمیشناسم و ای کاش دو نفر مانند او در میان 
شما وجود میداشت بلکه ای کاش یکی مانند او در میان شما بود که چشم 
بینا داشته و آنچه را لازمست در دشمنان به‌بیند مشاهده نماید در این 
هنگام مئونه کار شما برای من آسان بود و از وهند بودم برخی از 
ناهمواریهای شما اصلاح شود. 
من شما را از کاری که نباید انجام دهید نهی کردم و شما بر خلاف انتظار 
مخالفت کردید و پیش‌آمد من و شما چنانست که آن مرد هوازنی گفته: 

من از مردم غزئه‌ام که اگر گمراه شوند گمراهم و اگر هدایت شوند براه 
2 

ینم 


فضل+ 37 گفبارخ با خوارد 


(1) هنگامی که بکوفه مراجعت کرد در پشت کوفه اين گفتار را با خوارج 
نمیان آوزد بعد از حمد خدا و درود بر پیغمبر ص فرمود پروردگارا این 
مکاتی. که. دز ان جاق. کر فته‌انم. محلی: اشت که اکر. کسی در آن.نه حخق و 
حقیقت برسد فردای قیامت پیروزی با اوست و شایسته‌تر بدانست و 
کسی که شک داشته و يا بناحق دعوی باطل نماید فردای قیامت کور و 
گمراه خواهد بود. 
و کند بخدا ایا بیاد.دارید آن روز که پیروان معاویه قرآنها را روی نیزه 
کرده و شما از ظاهر عملشان فریب خورده گفتید ما باید آنان را با کتاب 
خدا پاسخ دهیم و بدان دعوت کنیم من در پاسخ شما 
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گفتم آنها را از شما بهتر میشناسم آنان مردمی دیندار و اهل قرآن 
فا ۱ ی ره که 1 
میشناسم و میدانم موقع خردسالی بدترین خردسالان و در بزرگسالی بد- 
ترین بزرگسالانند شما از کار فعلی آنان فریب نخورید و در صدد احقاق 
حق خود برآئید و بدان راه که براستی قدم برداشته‌اید ادامه دهید و میدانم 
که این مردم قرآنها را محض حیله و مکر بر روی نیزه نموده‌اند لیکن شما 
از همه جا بی‌خبر بودید سخن مرا نه پذیرفتید گفتید چنین نیست بلکه 
باید عمل آنها را بپذیری گفتم اینک که پند مرا قبول نکردید روزی که به 
بیچارگی افتادید از سخن من و نافرمانی خود یاد خواهید کرد. 
آنگاه که دیدم جز کتاب, موضوع دیگری مورد توجه شما نمیباشد من با آن 
دو نفر داور قرار گذاردم که باید آنچه قرآن دستور داده و احبا کرده احبا 
نمایند و آنچه را قرآن نهی نموده و میرانده نابود سازند در نتیجه اگر آنان 
بحکومت قرآن قضاوت کردند ما نمیتوانیم با گفته کسی که مطابق با 
دستور قران حکومت میکند مخالفت نمائيم و اگر بر خلاف قران فرمان 
دادند ما از حکمشان بیزاریم. ۲ 
یکی از خوارج. اعتراض کرده و گفت آیا از عدالت است که این گونه مردم 
لا ابالی را بر خون‌های مردم, حکومت دهی. 
فرمود ما چنین مردمی را حکومت ندادیم که هر کار بخواهند انجام دهند 
بلکه قرآن را داور قرار داده‌ایم و میدانیم که قرآن خطی است که بدست 
افراد مسلمان نگارش یافته و میان دو جلد قرار گرفته خود سخن نمیگوید 
بلکه مردان مطلع از دستورات آن باید بفرامین آن توجه کرده و سخن 
بگویند سوّال کردند چرا میان خود و ایشان مدتی قرار دادی؟ فرمود برای 
آنکه جاهل بداند حق با ماست و عالم ثبات قدم تسا خهف و ار مریم 
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دهد اینک که پرده از روی حقیقت برداشته شد و فهمیدید انچه را باید 
بفهمید بشهر وارد شوید و بخانهای خود درائید خدا شما را مورد رحمت 
خود قرار دهد مردم حسب الامر یکی بعد از دیگری وارد شهر شدند. 


فصل- 38 پیمان‌شکنی معوبه 


(1) معویه به پیمان خود عمل نکرد و نقض عهد نمود و ضحاک بن قیس را 
فرستاد تا مالهای عراقیها را به یغما ببرد عمرو بن عمیس با وی تلاقی کرد 
وی عمرو را با عده از یارانش از پای درآورد علی ع پس از این پیش‌آمد. 
کوفیها را مخاطب ساخته میفرماید مردم کوفه اینک که چنین دستبردی زده 
شد برای خونخواهی عمرو بن عمیس که بنده نیکوکاری بود آماده گردید و 
از لشکریان خود که عده کشته شده‌اند دفاع نمائید. اماده باشید با دشمن 
خود پیکار کنید و از ناموس خود اگر کاری میتوانید بکنید حفاظت نمائید. 
راوی گوید. سخن را با ضعف و سستی تلقی کرده ورد نمودند و چون 
حضرت امير ع اين گونه ضعف و سستی را از ایشان مشاهده کرد فرمود 
سوگند بخدا دوست میدارم در برابر هر هشت نفری اد شتها یکین از انما را 
میداشتم وای بر شما آهادخ شفند و در زکان هن ترآ سر کوبی. تین 
قیام کنید سپس اگر زیانی برای خود مشاهده کردید فرار کرده بخانهای 
خود برگردید سوگند بخدا من از ملاقات کردگار خود ناراحتی ندارم و در 
این راه با عزمی ثابت و با چشمی بینا قدم گذارده و آسایش خود را در آن 
می‌بینم و بالاخره از رازگوئی با شما و رنج کشیدن از سلوک با شما و 
مدارا کردن با شما خلاص میشوم انهم چه مدارائی زیرا مدارا کردن با 
شما مانند مدارا کردن شتر جوانی است که باطن کوهان ان از تحمل 
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بار گران عیبناک شده و ظاهر آن صحیح است و يا مانند مدارا کردن جامه 
کهنه است که از هر طرف که دوخته شود از طرف دیگر پاره قی کرو و 
رنجی بر صاحب ان باقی می‌ماند. 


فصل- 39 تحریص به پیکار 


(1) علی ع هنگامی که شنید بسر , بن ارطاة به طرف یمن توجه کرده مردم 
را بسرکوبی او دعوت ان کندی میورزیدند فرمود ای مردم 
نخستین بیچارگی و ابتدای پیمان‌شکنی شما از هنگامی بود که دانایان و 
صاحب رایان از میان شما رفتند همانها که چون با کسی ملاقات میکردند 
سخن براستی میگفتند و گفتگو بعدالت میکردند و دعوت را اجابت 
می نمود ند. سوگند بخدا من شما را در آغاز و انجام آشکار و نهان شب و 
روز. صبح و عصر برای پیکار با دشمن دعوت کردم و سخن من در شما 
تأثیر نکرد و از کارزار فرار کردید و پشت بجنگ دادید آیا اين موعظه‌های 
من بحال شما نتیجه نداد و این همه که شما را براه هدایت و فهم دقایق 
خواندم فائده نکرد؟ من از مصلحت شما باخبرم و میدانم چه عملی میتواند 
کجی شما را یر ۳ بخدا خود را برای اصلاح 
شما بفساد و بیچارگی نمیاندازم زیرا شما اصلاح‌پذیر نمیباشید. 

لیکن اندکی بمن مهلت دهید زیرا بخدا سوگند می‌بینم بزودی مردی (مراد 
حجاج بن یوسف است) بر شما مسلط شود که شما را هلاک سازد و عذاب 
نماید و او را هم خدا چنانچه شما را معذب داشته عذاب کند همانا در 
خواری مسلمانان و دین ی مردم رذل و 
بدکار را علیه ما بخواند و آنها اطاعت نمایند لیکن من شما را که دانا و 
نیکید علیه او دعوت کنم نه پذیرید و زیر بار نروید آری این عمل, رویه 
پرهیزکاران نمیباشد. 
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فصل- 40 تحریص بقتال 


(1) هنگامی که مردم از یاری او خودداری کردند فرمود ای مردمیکه 
تدفاتان یکسا ور رایهانان معیاف: اشت خضار شما باتذانه اسنت که سنی 
سخت را سست میکند و عملتان جوریست که دشمن را به طمع می‌اندازد 
در مجالس خود چنین و چنان میگوئید لیکن چون تیکار ۲ دشمن دررسد 
میگوئید ای جنگ از ما دور شو و ما را بحال خود گذار. کسی که شما را با 
بب حال بکارژار دشمن بخواهد خوار کردد و اسایش تدارد کسی که رنه 
شما را متحمل شود بیچاره است شما مردمی رنجور و بیمارید. 
از من درخواست می‌کنید دفاع از دشمن را بتاخیر بیندازم و چنان در این 
حالیا در افزايیش مدتش پافشاری می‌نماید با انکه ذلیل و خوار از ستم 
ممانعت نمیکند و حقیقت هميشه با کوشش بدست می‌آید پس از این خانه 
بکدام خانه خواهید رفت که اینک از ظلم و رواج آن ممانعت نمی‌نمائید آیا 
پس از من در رکاب چه امامی با دشمنان او و نم بخدا| سو گند مغرور 
کسی است که شما او را فریب دادید و کسی که بشما امیدوار باشد 
بیچاره و بدبخت‌ترین تیرهای قمار است. 
اکنون که از بوته آزمایش درآمدید دیگر سخن شما را تصدیق نمی‌کنم و 
بیاری شما چشم طمع ندارم. خدا میان من و شما جدائی بیندازد و عوض 
شما کسی که بهتر است از شما بمن مرحمت فرماید. 
سوگند بخدا دوست دارم ده نفر از شما را با یکنفر از مردم بنی فراس بن 
غنم عوض نمایم چنانچه دینار را با درهم معاوضه میکنند. 
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فصل- 41 بازهم در این خصوص 


(1) پس از حمد خدا بار دیگر مردم را علیه دشمنان تحریص کرده 
میفرماید کار منحصر شاممها همانست که بزیان شما تظاهر کرده و غلبه 
سوّال کردند مقصود شما از این فرمایش چیست؟ فرمود می‌بینم کارهای 
انان رو بفزونی و افزایش گذارده و اتش کوشش شما خاموش گردیده آنها 
در امور خود با جدیت پیش روی می‌نمایند و شما با ضعف و سستی از کار 
خود دنبال. هی ‌کنيد انان متحدند و شما متقرق. آنان. از سرپرست خود 
اطاعت می- نمایند و شما از رئیس و پیشوای خود پیروی نمی‌کنید سوگند 
بخدا| اگر آنان بر شما پیروز شوند خواهید دید پس از من چه بلائی بر سر 
شما خواهند آورد گوثئیا می‌بينم دست شرکت ایشان در شهرهای شما دراز 
است و خراج و مالیات شما را به دیار خود میبرند و می‌بینم که در هنگام 
ازدحام صدای شما مانند صدای پوست سوسمارانست که چون از پهلوی 
یک دیگر بگذرند صدائی بگوش رسد و کارتان بجائی رسیده که نمیتوانید 
احقاق حقی نمائید يا برای رضای خدا از حرامی جلوگیری کنید و می‌بینم 
انان مردم نیکوکار شما را می‌کشند و قاریان شما را پراکنده میسازند و 
شما را از حقتان محروم می‌نمایند و ممنوع میدارند و دیگران را بر شما 
ترجیح داده مصادر امور قرار میدهند. 

بنا بر این اگر خود را محروم می‌دیدید و بحال ناتوان خود توجه میکردید و 
یر ناد از نیام درامده علیه خود را مشاهده می‌نمودید و بیمی که از 
اطراف سراپای شما را فراگرفته بنظر می‌آوزدید پشیمان شده و از 
کوتاهی که در بیکار با آنان نموده اندوهناک می‌گردیدید و امروز را که در 
کمال راحتی و امن بسر می‌برید بیاد می‌اوردید با انکه تذکر از چنین روزی 
با ان گرفتاری بحال شما نتیجه ندارد. ترجمه الارشاد 266 فصل - 42 
نقفض عهد معویه و ص : 266 
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فصل- 42 نقض عهد معویه 


(1) هنگامی که معویه, عهد فیما بین را نقض کرد و قرارداد را مورد 
بی‌توجهی قرار داد و به غارت گری مردم عراق پرداخت علی ع پس از حمد 
و ثنای خدا فرمود چه امری معویه را «که خدا او را بکشد» بر آن داشته 
که نسبت بمن اراده کار بزرگی داشته باشد؟ میخواهد منهم مانند او 
مرتکب چنین عمل نابجائی شوم تا در نتیجه پرده پیمانم را دریده و نقض 
عهد کرده باشم و آن را حجت بر من تمام کند و تا روز قیامت دامن مرا 
آلوده سازد و هر کجا که. تام من بردم شود بغتوان یغماکر و عفد شکن 
معروف شوم. ۲ 

اگر باو گفته شود تو نخست دست بدین عمل دراز کردی می‌گوید من از 
این کار اطلاعی ندارم و کسی را هم بانجام ان ماموریت ندادم که در 
آنتجا من کوید راست می کویة و ذیحری می گوید دروعغ می- گوید. 

سوگند بخدا ذات مقدس او مدارا میفرماید و بردباری عظیم است او بود 
که از خطاکاریهای بسیاری از فرعونها درگذشت و تنها فرعون زمان 
موسی را بجزای خود رسانید. اکنون اگر خدای متعال معویه را مهلت بدهد 
که چند صباحی اسباب عیش و عشرت او فراهم شود از نظر قدرت الهی 
او که بیرون نمیر ود و خدا در گذرگاه و کمین اوست در نتیجه هر کار که 
میخواهد انجام دهد زیرا ما پیمان خود را نقض نمي‌کنيم و عهد خویش را 
نمی‌شکنیم و دل هیچ مسلمان و معاهده کننده‌ای را ازرده نمیسازیم و بدین 
رویه پابرجائیم تا پیمان فیما بین پایان پیدا کند. 
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فصل- 43 یادی از سخن پیغمبر) 


(1) حمد برای خدا و سلام بر رسول او اما بعد همانا رسول خدا ص مرا 
برادر خود قرار داد و از میان همه مردم بعنوان وزارت برگماشت ای مردم 
من مغز هدایت و مخزن فکر آن و دو دیده بینای آنم بنا بر اين از راه 
هدایت نظر باینکه سلای و روندگان آن اندی‌اند بوحشت نیفتید کسی که 
کشنده مرا مقمن بداند چنانست که خود او کشته است. بدانید هر خونی, 
خونخواهی دارد که روزی بخونخواهی از او قیام می- کند و همانا خونخواه 
ما و داور در باره ما و نزدیکان به پیغمبر و بی‌پدران و سر راه‌نشینان کسی 
است که در طلب هر چیزی براید از تحصیل ان درمانده نمیشود و کسی از 
درست توانای او فرار نمی‌کند و ستمگران بزودی خواهند دانست که 
سرانجام آنها بکجا منتهی خواهد شد. 

سوگند بخدائی که دانه را شکافته و انسان را آفریده عصای خلافتی را که 
شما گروه بنی امیه بدست گرفته‌اید با نزاع از چنگ شما بدرآورند و بزودی 
آن را در دننست دیگران و در خانه دشمنانتان مشاهده خواهید کرد و بزودی 
از حقیقت فرموده قران باخبر خواهید شد. 


فص که قطان با چروی کیقه 


(2) ای مردم کوفه تا وقت باقیست خود را برای پیکار با معویه که دشمن 
شماست اماده سازید عرض کردند يا علی ع اندکی مهلت بده تا سرمای 
زمستان برطرف شود. 

فرمود سوگند بخدائی که دانه را شکافته و انسان را ایجاد کرده این مردم 
بزودی بر شما چیره 
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شوه و اسلا بیدا مق کته وعلبه آنها از فقظه نظر حقیفت. آنا تست که 
انان شایسته بمقام خلافت‌اند بلکه سبب استیلای ایشان انست که انها از 
معویه پیروی کرده 9 بهدف خود رسیده و شما از فرمان من سرییجی 
نموده گرفتار دست آنها شدید. 

سوگند بخدا همه مردم از دست رئیسان و سران خود و ستمگری آنان 
می‌ترسند و من که امام عادل و پیشوای دادگری هستم از ستم رعیتهای 
خود میهر اسم من از شما مردم عده‌ای را بکار اجتماعی اداره امور مردم 
برگماشتم, ِ کردید و بحیله‌گری گذراندید و برخی از کسانی را که 
امین ملت شمرده بودم بر خلاف انتظار سرمایه مردم را گردآورده و پیش 
معویه فرستاد و دیگری هر چه از مردم گرفته بود بخانه خود برد و با اين 
عمل نسبت به احکام قرآن سهل انگاری نمود و بر خدا جری شد و کار به 
خیانت می‌کرد و بالاخره شما مرا درمانده ساختید. 

سپس دست مبارک به طرف آسمان بلند کرد و گفت پروردگارا از زندگانی 
سیر شده و نمیخواهم در میان این مردم بمانم و از تعقیب ارزوی خود 
ملول شدم. 

پروردگارا بزودی ملاقات یار باوفای خود رسول خدا ص را روزی من فرما 
و مرا از این روزگار و مردمش را از من آسوده ساز که پس از من روی 
رستگاری نخواهند دید. 


فصل- 45 نکوهش از کوفیها 


(1) ای کوفیها شما را برای جهاد با این مردم دعوت کردم نپذیرفتید و 
سرانجام شما و ایشان را بیان کردم و علیه آنان خواندم اجابت ننمودید و 
پند و اندرز دادم بگوش نگرفتید و بالاخره منظور آنست که بود و نبودتان 
یکسان بوده من کلمات حکمت آمیز را برای شما می‌گفتم از آنها احتراز 
می‌کردید و موعظه‌های نافعه برای شما بیان میکردم از آنها روگردان بودید 
و مانند الاغی چند که از شیر زیان می- 
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گریزند همچنان از بیانات الهی من گریزان بودید شما را به پیکار با 
ستمگران میخواندم هنوز سخن خود را بیایان نرسانیده همه‌تان مانند ایادی 
سبا <1» بچه‌گان سبا متفرق میشدید و بمجلسهای خود بر- می‌گشتید و 
چهار زانو حلقه‌وار مینشستید و مثالها ی آورذانة و اشعار میخواندید و از 
اخبار روز گفتگو می‌کردید و چون می‌خواستید متفر ق شوید از اشعاری که 
ظطلعی از خععت. آها تدارید. ۵ خافل. از تظریه سرا کان. آنهائبه 
میپرسیدید و از سرانجام خود بیمی نداشتید از جنگ و آمادگی برای آن 
خاطر کرده و دلها بطور کلی از آن تهی گردیده و خود را به غفلتها و امور 
بی‌ ثمر سر گرم نموده براستی باید از ینش آمد شما ۱ آت چگونه 
تعجب ننمایم از گروه باطل و ناحقی که به انجام رویه باطل گرد آمده و 
شتما را از سعتان محروم نمودند. 

ای مردم کوفه شما مانند زن ابستنی هستید که فرزندش را سقط کرده و 
شوهر او مرده باشد و مدتی او بدون سرپرست بسر برد و ارث شوهر او 
بدست دورترین وارثهای او بیفتد و سوگند بخدائی که دانه را شکافته و 
انسان را بوجود آورده همانا جهنم دنیا که نابینا و بی‌دولت است و کسی از 
دست آن آسایشی ندارد بر شما مسلط خواهد شد و مراد از آن حجاج بن 
یوسف است و پس از او گزنده درنده‌ایست که مال بسیار گرد قآ ورد ۵ 
کش از او بهره‌متةت تشون و متظور از آن هشام ین ید الملی. آانست. که 
مردی بخیل و پست فطرت بود پس از این عده از بنی امیه بر شما مسلط 
خواهند شد که هیچ یک از انها بشما مهربانی 


(1) ایادی سبا کنایه از فرزندان سبا بوده که در سیل عرم فرزندان او یکی 
بعد از دیگری ناییدا شدند و این بیش‌آهد ضرب المتلی: شد در میان تازیان 
که هر گاه فتخو اند از تفرقه عده خبر دهند میگفتند تفرقوا ایادی سبا 
یعنی مانند فرزندان او پراکنده شدند و شرحی در ذیل ذهبوا ایادی سبا در 
مجمع الامثال ذکر شده. 
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نمی‌نمایند مگر یکی از آنها که منظور عمر بن عبد العزیز است. 

(1) باری تسلط بنی امیه بر شما مردم امتحانیست که ان را خدای متعال 
می‌کشند و بدان شما را به بردگی می‌گیرند و گنجها و اندوخته‌های شما را 
از خلوت خانهاتان بیرون میبرند و چنانچه اشاره شد این پیش ‌امدها انتقامی 
است که در برابر از دست دادن کارها از شما گرفته می‌شود که هم 
کارهاتان را ضایع کردید و هم خود و دینتان را نابود ساختید. 

ای مردم کوفه اکنون خبر میدهم از کارهائی که پس از این اتفاق می‌افتد 
تا کاملا مواظب بوده و احتیاط را از دست ندهید و آنان که پند نیوشند 
بترسانید و مایه عبرتتان باشد. 

می‌بینم شما همان مردمی هستید که می‌گوئید علی ع دروغ میگوید چنان 
که مردم قریش همین نسبت را به پیمبر خود محمد بن عبد الله که پیغمبر 
رحمت و دوست خدا بود دادند. پس وای بر شما بر چه کسی دروغ بستم 
آیا بر خدا افترا زدم با آنکه نخستین شخص از مسلمانان من بودم که او را 
عبادت کرده و به یگانگی شناختم یا برسول او دروغ نسبت دادم با آنکه من 
نخستین کسی بودم که باو ایمان آوردم و نبوتش را تصدیق کرده و او را 
یاری نمودم. حاشا که دروغی از من سر زده باشد و با اين لهجه که شما 
چنین نسبتی بمن خواهید داد زبان فریبی است که اصولا بدان نیازمند 
نمیباشند. 

سوگند بخدائی که دانه را شکافته و انسانی را بوجود آورده چون بمیرید 
وانگهی دانید یعنی همان زمان که بیاداش گفتار جاهلانه خود برسید و آن 
وقت علم شما سودی بحال شما نخواهد داشت پس زشت باد روی شما 
ای مردان شبیهان که عقلهاتان مانند عقول بچه‌های خردسال و 
اندیشه‌هاتان مانند فکرهای زنان پشت پرده (یعنی ربات حجال است). 
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(1( سوگند بخدا بدانید ای مردمیکه بدنهاتان حاضر است و عقلهاتان غائب 
و افکارتان مختلف چقدر خدای متعال دوست میدارد کسی که شما را به 
پیکار با دشمن میخواند یاری نمائید و از ان طرف دل انها که کینه شما را 
هدف خود قرار دادم از شما ناراحت است و چشم آنها که شما را جای 
دهند روشنی ندارد گفتار شما سنگهای سخت را سست می‌کند و عمل 
شما دشمنانتان را بطمع می‌افکند ای وای بر شما پس از این خانه کدام 
وا اه و ای ارم ای و 
فریب داده شده ان کسی است که او را مغرور ساخته‌اید و کسی که 
رستگاریش را از ناحیه شما بداند مانند قمار بازیست که از قمار بردی 
نکرده باشد. 


من بیاری شما چشم طمع ندارم و گفتارتان را تصدیق نمی‌کنم خدا میان 
من و شما تفرقه برقرار سازد و بهتر از شما را روزی من فرماید و بدتر از 
مرا بر شما مسلط نماید. امام شما کسی است که از خدا اطاعت می‌کند 
و 101 بر خلاف انتظار از او پیروی نمی‌نمائید و پیشوای شامیها 
و و۷ که از خدا| سر" یبیجی ین تصا ی و مردمش از او تبعیت می‌کنند 
سوگند بخدا دوست داشتم معویه مردم خودش را با پیروان من تبدیل 
می‌کرد همان طور که دینار را با درهم عوض می‌کنند یعنی ده نفر شما را 
از من می‌گرفت و یکی از آنها را بمن میداد سوگند بخدا می‌خواستم من 
شما را نشناسم و شما مرا نشناسید زیرا این گونه شناسائی موجب 
پشیمانی است, شما سینه مرا پرکینه کردید و کار مرا به خواری و معصیت 
ی ی ی 
لیکن از کار پیکار سررشته ندارد. 

سوگند بخدا آیا اين گونه ادعا صحیح است و آیا در میان ایشان یکی مانند 
من پیدا می‌شود که تا اين اندازه در جنگ ممارست داشته و رنج کشیده 
باشد با آنکه من هنوز بسن بیست سالگی نرسیده بودم قدم در میدان 
کارزار نهادم و اینک که از سن شصت سالگی تجاوز کرده‌ام همچنان به 
تدبیرهای رزمی کاملا اشنایم لیکن چه دستوری بدهد کسی که حرفش 
خریداری ندارد. 

(2) سو گند بخدا| دوست میدارم خدا| مرا از میان شما ببرد و بریاض 
رضوانش مشرف سازد و همانا 
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مرگ قدم بقدم همراه منست بنا بر این چه پیش‌آمدی جلوگیری می‌کند از 
شقی‌ترین امت که بیاید و محاسن مرا بخون سرم رنگین سازد و اين بیان, 
فرموده و وعده پیغمبر اکرم ص بود که مرا از سرانجام خبر داد و افترا 
نمیزنم زیرا کسی که بشخص عالیمقام او افترا زند زیانکار است و نجات با 
پرهیزکاران و راستگویانست. 

ای کوفیها شب و روز آشکار و نهان شما را بجهاد با این مردم دعوت کردم 
و گفتم پیش از آنکه آنها به پیکار با شما قیام کنند با آنان بجنگید زیرا هیچ 
گروهی در کوشک خانه نجنگیده جز اينکه بیچاره شده شما , بر خلاف انتظار 
کار جنگ را بعهده یک دیگر انداختید و بخواری راضی شدید و ی رهم 
کوشتتازن. سنکین امد و کار مزا نشموان انخاشتید.ور انوا ریشت سر آتداختید 
تا مال و ثروت شما به به یفما رفت و زشتیها و ناپسندیها شب و روز در میان 
شما افزايش یافت و سرانجام کار گذشتگان برای شما ظاهر شد چنانچه 
خدای متعال از کار ستمگران و سرکشان و ناتوانان از گمراهان چنین خبر 
داده: یدَبخُون آبُناءکم و پستخیون نساءکم و فی ذلِکمٌ بلاء من رَبکم عَظیمْ, 
فرر ندان«شفا: را غق کته فربایان: راز تدم فیکدار ند عم یر اب بیش آمند 


آزمایش بزرگی است از خدای متعال برای شما. 

شو کند بکسین که:داته را شکافته و ادمی. راجان: داد آنچه بشما وعده 
داده شده دررسید و بکار خود مشغول شد من شما را با موعظه قرآنی 
نصیحت کردم لیکن شما از پندهای من استفاده نکردید و شما را با 
چوب‌دستی زدم فائده نکرد و با تازیانه که اقامه حدود می‌شود عقاب کردم 
تفیی زونه بدادیفبالان :انوم جنرع که معکین است. شنما را خادیت کته 
شمشیر است و بس و من حاضر نشدم برای اصلاح کار شما خود را بفساد 
بیندازم. 
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(1) لیکن پس از من سلطانی بیباک بر شما مسلط شود که از پیران شما 
احترام نگذارد و به خردسالانتان رحم نمیکند و دانشمندانتان را بزرگ 
نشمارد و حق شما را بالسویه در میانتان قسمت ننماید و شما را بسختی 
بزند و خوار سازد و پیش‌آهنگ پیکارها قرار دهد و از همه طرف راحتی را 
از شما سلب نماید و شما را پیشخدمتها و دربانهای خود قرار دهد تا 
بالاخره توانای شما ناتوانتان را نابود سازد و بغیر از ستمگران دیگران از 
تحت شکنجه امان نخواهند یافت و آنها هم که اندکند و آنچه ادبار کرد 
اقبال نمی کند و من شما را مردمی سست پیمان میدانم و جز پند و اندرز 
کار دیگری ندارم. وس 

ای کوفیها من از شما مردم با سه نفر و دو نفر دچارم: کر شنوا و گنگ گویا 
و کور بینا و پارانی که چون با من ملاقات کنند راست نگویند و در هنگام 
بلیات نتوان بآنها اطمینان کرد. 

پروردگارا من مردم کوفه را ملول کردم و آنان مرا ملول ساختند من به 
آنان بدی کردم و آنان به من بدی نمودند پروردگارا امیری را از ایشان و 
آیشان‌برا از آمیری-خرشتد .,مفر‌ها فدلهاق آنان را عون تمعن که در اب« باز 
می‌شود متفرق ساز 

سوگند بخدا آگر میتوانستم چاره کلام و مراسله شما را بنمایم بخلافت بر 
شما حاضر نمیشدم آنقدر در باره هدایت شما رنج دیدم که از زندگی خود 
سیر شدم و بالاخره تمام گفتار مرا بسخریه گرفتید و بدین وسیله از حق 
فرار کردید و بباطلی گرویدید که خدا دینداران خود را بدان عزیز نفرموده 
و من می.- دانم که در نتیجه بی‌توجهی بگفتار من بغیر زیان چیز دیگری 
بدست شما نیاید زیرا هر وقت شما را به پیکار با دشمن دعوت کردم قیام 
نکردید و آن را بتأخیر افکندید مانند کسی که وام طولانی ا: ز کسی گرفته و 
اکنون که موقع پرداختش رسیده بازهم مدت دیگری میخواهد. 
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(1) هر گاه می‌گفتم زمستان برای جنگ آماده شوید 0 اکنون هوا 
برد آنتنت و کر در تایمتان: ,هی ‌کفتم افادت کارزان وید مق کفتید آکنون 


هوا گرم است بتآخیر بینداز تا هوا سرد شود و همه اين کنارگیریها در 
حقیقت برای فرار از بهشت بوده و هر گاه شما از گرمی و سردی هوا 
عاجز باشید سوگند پخدا از گرمی شمشیر عاجزتر و درمانده‌ترید و کلمه 
استرجاع فرمود |" یله و رت الیّه راجعون ای کوفیها خبر رسیده که مردم 
غامد با چهار هزار نفر شبانه به انبا ر که یکی از شهرهای عراقست ریخته و 
اموال آنان را به تاراج برده و با آنها معامله کفار روم و خزر نموده و 
حسان که کارگزار من بوده کشته شده و عده از نیکوکاران که همه مردمی 
دانا و پارسا و بزرگزاده بوده نیز شریت شهادت نوشیده‌اند خدا همه آنها را 
در بهشتهای پرنعمت خود جای دهد. 

و اطلاع یافته‌ام عده از شامیها بر زن مسلمان و جمعی بر زن اهل ذمه 
وارد شده پرده عفتش را دربده و چارقد از سرش گرفته و گوشواره از 
گوشش ربوده و دست بند و خلخال از دست و پا و بازوانش در- آورده و او 
چاره نداشته جز اینکه کلمه استرجاع بگوید و مسلمانان را بیاری خود 
بخواند و کسی او را یاری ننماید و بداد او نرسد پس اگر مومنی بدون این 
واقعه بمیرد جای تاسف نیست و نباید او را ملامت کرد بلکه او نیکوکار و 
عاقبت بخیر است. 

تعجب من از اینجاست که چگونه این مردم در ترقی باطل خود می‌کوشند 
و شما از تقویت حق خودتان سستی میورزید و خود را هدف تير بلا قرار 
میدهید و تیری بهدف قلب انها نمیزنید و پیکار می‌بینید و با دشمن کارزار 
نمی ‌کنید و بنافرمانی انها خوشحالید. 
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الهی هیچ گاه از خیر و خوشی بهره‌مند نگردید شما همان شترصفتانی 
هستید که ساربانشان را از دست داده هر گاه بخواهند انها را از گوشه 
گردآورند از جای دیگر متفرق میشوند 


فصل- 46 دادخواهی 


افسر سلطنت الهی بر سر مبارک گذارد تا به امروز بحمد خدا روی خوشی 
ندیدم زیرا در کودکی که بان جناب کرویدم اد ترس دشهان پیمبا ک نود و 
چون بزرگ شدم با مشرکان پیکار می‌ کردم و با منافقان 0 
تا اینکه خدای متعال پیغمبرش را قبض روح کرد آن هنگام قیامتی عجیب و 
مصیبتی بزرگ رخ داد و من همواره در خوف و رجا بسر می‌بردم و بیش از 
حد به بیچارگی مبتلا بودم تا بیاری خدا بخیر گذشت سوگند بخدا از کودکی 
تا پیری شمشیر زدم و او مرا امر به شکیبائتی می‌نمود و همه این قدمها در 
راه خدا| و یاری رسول او بود و امیدوارم بزودی اسباب آسایش چنانچه 
بچشم می‌بینیم برای من فراهم شود. 

گویند پس از این بیان مدتی زیست نکرد که دل دوستان را داغدار ساخت. 
هنگامی که علی ع در رحبه بود فرمود ای مردم سرانجام کار شما باینجا 
رید سوگند بپروردگار- آسمان و زمین دوست من رسول خدا ص با من 
چنین تعهد کرد که امت پس از در‌گذشت من با تو حیله خواهند کرد. 
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بتنتر آنف ادریس ازدی گفته از علی ع شنیدم می‌فر مود از جمله اسراری 
که پیغمبر ص بمن فرمود اين بود که امت بزودی با تو حیله خواهند کرد. 


فصل- 7 در دار الشوری 


(1) ابو صادق گفته هنگامی که عمر امر خلافت را بعنوان شوری در میان 
شش نفر (علی ع, عثمان, زبیر, طلحه, سعد وقاص, عبد الرحمن عوف) 
مقرر داشت به ابو طلحه انصاری و دیگران گفت اگر دو نفر با دیگری 
بیعت کردند شما با سه نفری باشید که عبد الرحمن عوف با آنهاست و آن 
سه نفر دیگر را بکشید در آن وقت علی باتفاق عبد الله بن عباس از دار 
الشوری بیرون رفت و فرمود ای پسر عباس این مردم اسان که در 
زمان حیات پیغمبر ص با آن جناب دشمنی کردند پس از درگذشت او نیز با 
شما عداوت نمودند سوگند بخدا بجز از شمشیر چیز دیگری کار ایشان را 
انتظام نخواهد داد. 

ابن عباس پرسید عداوت اینان چگونه است؟ 

فرمود مگر توصیه عمر را نشنیدی می‌گفت هر گاه دو نفر با یکی و دو نفر 
با دیگری بیعت کرد با آن سه نفری باشید که پسر عوف با آنهاست و آن 
سه نفر دیگر را بکشید. 

ابن عباس عرضکرد آری چنین شنیدم. 

فرمود مگر نمیدانی که عبد الرحمن, پسر عموی سعد وقاص است و 
او هر ی و 
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بالاخره هر یک از این سه نفر که نامزد خلافت شوند آن دو نفر اظهار 
مخالفت نخواهند کرد و از قتل طلحه پس از قتل من و زبیر باکی ندارد و 
سوگند بخدا اگر عمر زنده بماند از رأی ناپسند او چنانچه بارها اعلام کرده 
اطلاع خواهم داد و اگر مرد فردای قیامت حق متعال میان من و او داوری 
خواهد کرد. 


فصل- 48 دامادی کار خود را کرد 


0 ار ی بالاخره 
را کرد و ترا به بیعت با عثمان وادار نمود سوگند بخدا تو بهمان آرزو با 


افکند. 


(2) ابن عباس گوید در رحبه حضور امیر المومنین ع بودم سخن از خلافت 
و غاصبان آن بمیان آمد علی ع آه سردی کشید و فرمود. 

سو گند بخدا پسر ابو قحافه خلافت را مانند پیراهنی_ نوشید با آنکه او 
میدانست مدار آسیای خلافت بسته بوجود منست و من آن کسی هستم که 
سیل علم و حکمت از سرچشمه الهی من سرازیر می‌شود و دست هیچ 
بلندپروازی بدامن من نمیرسد در عین حال جامه شکیبائی پوشیدم و دست 
اژ ان برداشتم و بدان 
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التفاتی ننمودم و در بروی خود بسته و در این اندیشه بودم با اینکه پاوری 
ندارم حمله کنم و احقاق حق نمایم يا بهمین تاربکی و گمراهی که مردم 
برای خود پیش آورده‌اند بسازم. 

بنشینم و صبر پیش کیرمد تال کار خویش گیرم به عجیب ظلمتی مردم 
گرفتار شده که خردسال را پیر فرتوت و کهنسال را به آخرین پایه پیری و 
ناتوانی میرساند و موّمن را برنج و تعب مبتلا می‌کند تا هنگامی که بملاقات 
کردگار خود نائل آید و بالاخره اندیشه من بدینجا رسید که تحمل رنج کرده 
و با این تاریکی بسازم و با آنکه خاشاک بچشم رفته و غصه گلوگیرم شده 
شکیبائتی بورزم و علت اصلی و اولی اتحفصاکی. فن. ان بود خلافت که 
میرات خالص الهی من بود بدست غاصبان افتاد و به یفما رفت و چندی وی 
بمسند غاصبانه نشسته تا مرگ گریبان گیرش شده بسرانجام خود رسید و 
خلافت را بعمر سپرد و او را بمقام خود برگماشت. 

تعجب اینجاست او با اينکه در زمان حیات خود طف کف مرا از خلافت 
معاف دارید و علی را که از هر نظر سزاوار آنست بمقام اصلی خود 
بر کمارید در عین. حال چون خواست. از دنیا برود مانتد آنکه از خرف خود 
خاطر کرد باز عمر را نامزد برای خلافت نمود و چنان معلوم شد که هر دو 
نفر پستان ناقه خلافت را بندست گرفته .و بشندت. میده‌شتند انگام: پیش آمد 
دیروز و امروز خود را با اين شعر اعشی, مجسم فرمود: 

بسیار متفاوت است روزی که با تحمل رنج بر روی شتر بودم و روزی که 
از حضور حیان برادر جابر و التفاتهای او بهره‌مند می‌گردیدم. علی ع با 
اینشعر مجسم می‌کند امروز من که با اين بلیه بسر می‌برم و دیروز من که 
از عنایات نبی اکرم استفاده می کردم بسیار متفاوتند ابو بکر پس از خود 
خلافت را بدست مردی درشت‌گو و سخت‌دل سپرد که مانند ناقه سرکشی 
است که اگر مهار آن را بکشند تمکین ننماید تا بینیش مجروح شود ۵ زر 
0 0 0 ۱ از ۳2 6 


ناپسند است لغزشش بسیار و از خطاکاربهای خود کمتر پوزش می‌خواهد 
سوگند بخدا| مردم به اشتباهی بسن عجیب افتاده و از طریق هدایت 
منحرف گردیدند و بحالاتی مختلف و پیش ‌آمدهائی بر خلاف انتظار مبتلا 
شده‌اند. 
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(1) عمر تا چندی که باید بر سریر خلافت نشست و امر خلافت را بعنوان 
شوری میان عده قرار داد و مرا یکی از انها بشمار اورد پس وای بر این 
شوری: : کی من همتای پیشتازان خلافت بودم و از چه زمانی چنین شکی در 
باره من اتفاق افتاد که امروز مرا همپایه با اين ناکسان قرار دادند در عین 
حال من طریق مماشات را پیش گرفته و ۳ آنان آسوده بودند منهم 
اظهاری نکردم و همراه آنها بجهاتی پرواز نمودم و صبر کردم تا زمان 
طولانی رنج و محنت بیایان امد. 
و چون امر خلافت بپایه شوری رسید سعد وقاص که همواره کینه مرا در 
دل داشت از بیعت من تخلف ورزید و پسر عوف از راه دامادی که با 
عنمان داشت نیز از من زو ردان شد و بالاخره سومی ایشان که عنمان 
3 برای خلافت نامزد گردید و باد در بغل خود انداخت و مانند شتری که 
ر علف‌زاری درآید از پرخوری دو پهلوهايش ورم کند همچنان از علفزار 
۷ پهلوانش ورم کرد در این وقت خویشاوندان او اطراف او را گرفتند 
و مانند شتری که در علفزار بهاری درمی‌اید مال خدا را دو فکی می‌بلعیدند 
تا اینکه تجاوز و بزهکاری وی او را بهلاکت افکند و بکشتن داد. 
چون او بسرانجام خود رسید مردم اطراف من اجتماع نمودند و بیمی از 
انها نداشتم جز اینکه مانند یال درشت کفتار بر سر من پهن شده بودند و 
می‌خواستند با من بیعت نمایند و پی در پی بر من هجوم می‌کردند و دست 
مرا برای بیعت می‌ کشیدند تا بجائی که نزدیی بود دو ابهام من از بند دراید 
و ردای من در این گیرودار پاره شد. 
و چون با درخواست بسیار مردم بامر خلافت قیام کردم عايشه و طلحه و 
مارقانند بر من خروج نمودند و معاویه و یاران او که قاسطانند در صفین با 
من قتال کردند گویا این مردم فرموده خدا را فراموش کرده‌اند که 
می‌فرماید تلک الدَارٌ خر تجعلها للذین لا پریدون له فی الارْض و لا 
قسادا و الْعاقیه لِلََفِین «1» خانه آخرت را 


(1) یه 93 سوره قصص 
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ویژه مردمی قرار میدهیم که در روی زمین بفکر سرفرازی و فساد 
نبوده‌اند و سرانجام با پرهیز کارانست آری (1 سوگند بخدا| فرمایش 


فریب داد. 

سوگند بخدائی که دانه را شکافته و انسان را آفریده اگر حضور این 
جماعت که برای بیعت با من آماده شده‌اند و حجت بر من تمام نگشته و 
عهدی که خدای متعال بر اولیاء امر استوار کرده که نگذارند ستمگران به 
آخر رقف ۳ برسند و داد مظلومان را زودتر بگیرند وجود 
نمیداشت ۳ از خلافت می کشیدم و مهار ناقه خلافت را بر کوهان 
خودش می‌گذاردم و مردم را بوادی ضلالت می‌افکندم و با جام اولینشان 
آنان را سیراب می‌کردم و میدیدند دنیای آنان که آن همه در راه رسیدن به 
آخوین نکر آندهی کوننند کر نظر من اد بهرن ند با-عطنته ان بی‌آرزش‌تر 
است. 

کون فان ال اسان شا مه وی از مورم توق ترخازست و 
نامه بدست مبارک او داد و ان حضرت رابقرائت نامه خود مشغول ساخت 
دناب امیر سیم عله‌صاوات: للم الماک و لاس آجعمین آز 
قرائت نامه فارغ شد ابن عباس که بسیار متاسف شده بود که چنین نعمت 
بیانی بزودی از وی گرفته شده درخواست کرد از همان جا که بیانات الهی 
خود را خاتمه داده دوباره شروع کند علی (ع) فرمود هیهات ای پسر عباس 
بیانات مزبوره مانند شقشقه‌ای بود که شتر در هنگام مستی از دهن خود 
که مثال شش است بیرون می‌آورد سپس بجای خود قرار میگیرد یعنی آن 
شور دیگر در ما ایجاد نخواهد شد 


فص 50 اعای از یور اسام خص ‏ 


(2) حضرت صادق ع فرموده علی ع در کوفه خطبه باین شرح بیان فرمود 
من سید پیران کهن سالم 
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و طریقه از ایوب نبی که صبر و شکیباتی باشد در من موجود است و 
چنانچه خدای متعال در عوض صبری که ایوب داشت کسان او را بوی 
بازگردانید و او را بدیدار آنان خر سند ساخت مرا هم بدیدار کسانم موفق 
بدارد و این معنی در هنگامی است که فلک دور بزند و آخر الزمان برسد و 
شما از زیادی انتظار بگوئید آن کس که باید بیاید یا مرده است و یا بهلاکت 
رسیده. 

بدانید تا ۵ هنگام ۳ مردم نیامده شما لباس شکیبائتی را شعار خود 
ساره ویگتاهان خمد در سای دا ارای کید ها طوار ده ای 
خود را پشت سر انداختید و چراغ راه خود را خاموش نمودید و کسی که 
نمیتواند خود را محافظت نماید راهبر خویش قرار دادید و گوش شنوا 
نداشتید که سخنان حق را بشنوید و چشم بینا نداشتید که حق را از باطل 
تشخیص دهید و بالاخره طالب و مطلوب هر دو ناتوان بودید و هر گاه از 
رویه فعلی خود دست برداشتید و از یاری حق فروگذاری نکردید و باطل را 
خوار و ذلیل ساختید کسی که پست‌تر از شماست بر شما چیره‌گی و 
دلیری نکند و پیروز نگردد. 

و نظر باینکه از اطاعت حق بیرون رفتید و سخن مطیعان را نشنیدید مانند 
بنی اسرائیل معاصر با حضرت موسی ع متحیر و سرگردان شدید. 

7 
را دربدر و بیچاره خواهید کرد و گر با شرابهای پی- در پی از جام 
بدبخت کننده سرپرست شجره ملعونه ال ابو سفیان مست شوید مسلما 
گرداگرد شبان گمراهی درآمده و از باطل با سرعت تمامی استقبال نموده 
و با داعی حق و مبلغ حقیقی حیله‌گری کرده و با آنها که اهل بدراند و 
قرابت با پیغمبر اکرم ص دارند قطع رابطه نموده و با دورترین افراد که 
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کارزارند پیوند کرده‌اید. 

(1) بدانید اگر دولت عاریتی از ایشان گرفته شود درهای آزمایش و ابتلا از 
همه طرف بروی شما گشوده شده و بپاداش عملیات خود خواهید رسید و 
آن هنگام پرده از روی خطاکاریها برداشته شده و مدت آقائی بسر آمده و 


وعده حق نزدیک رسیده و ستاره مشرق دمیده و ماه شما طلوع کرده و 
چون شب بدر جهانی را روشن ساخته و چون کار بدین پایه رسید توبه کنید 
و از خطاکاریهای خود دست بردارید. 

بدانید اگر از خورشید درخشان مشرقی اطاعت کنید شما را براه راست 
شریعت و بار گران وزر و گناه را از دوش شما می‌افکند. 

و خدا از رحمت خود دور نمی‌کند مگر کسی که خواهان رحمت و عصمت 
او نباشد و بزودی ستمکاران خواهند دانست غلبه با کیست. 


فصل- 51 خطبه علی ع در مدینه 


(2) حضرت صادق ع فرمود علی ع در مدینه بیانیه‌ای ایرار کرد و در آن 
پس از حمد و ثنای الهی فرمود خدای متعال هیچ گاه پشت گردن‌کشان را 
نشکسته مگر پس از آنکه بدیشان مهلت داده و اسباب آسایش را برای 
آنها فراهم آورده و شکستگی هیچ یک از افراد را جبران ننموده مگر پس از 
آنکه کار آنها را دشوار و روزگار را برایشان تنگ گرفته «تا پریشان نشود 
کار بسامان نرسد». ۱ ۱ 

ای مردم پیش‌آمدهای گذشته و آینده آئینه عبرتی است از برای شما و هر 
صاحب‌دلی خردمند 
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و هر گوش‌داری شنوا و هر چشمداری بینا نمی‌باشد و باید شما که بندگان 
خدائید کاملا مراعات کرده و در کارهای خود دقیق باشید و به پیروان 
فرعون و ثروتمندان آن زمان که بوستانها و چشمه‌ها و کشت و زرعها و 
مقامات عالیه داشته توجه کرده و به‌بینید چگونه نابود شدند و سرانجام آنها 
عبرت برای مردم حقیقت بین و راه روشنی برای افراد با فراست است و 
انها واردین در کارهای دنیا را از هلاکت میترسانند و تاریکی و روشنی و 
نعمت و امنیت عالم را برای انان شرح میدهند و سرانجام با صابرانست و 
همه کارها بدست خداست وای بر خردمندان که سر راه سیل خانه برای 
خود بنیان نموده‌اند و پیوسته بمالهای فانیه خود می‌افززایند. 

در شگفتم از این مردمی که از راه عدل و انصاف بر کنار شده و خود را به 
بیابان گمراهی انداخته و از پیمبر خود پیروی نمی‌کنند و برویه وصی او 
رفتار نمی‌نمایند و بغیب ایمان نمی‌اورند و از عیب و نقص خودداری 
نمی‌کنند و در گرفتاریها از فکر خود استفاده می‌نمایند و هر کسی پیشوای 
خود است و برای اثبات افکار پوج خود دلائلی میتراشد بهمین مناسبت 
بدانشمندان توجهی ندارد و بغیر دوری از حق و حقیفت بهره دیگری 
نمی‌برند زیرا الفت ظاهری که با هم پیدا کرده انان را از توجه بمردم عالم 
رو- گردان ساخته و از میراثی که پیمبر اکرم ص بجا گذارده دست برداشته 
و از آنچه خدای دانا و توانا که آفزند کار اسفانها و زمینهاست بدو ارزانی 
داشته نفرت کرده‌اند. 

(1) ایشان مردمی تاریک‌دل و غارهای شبهات و پیشوای راه تحیر و 
سر‌گردانی‌اند و مسلم است 
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کسی که بخود واگذارده شود در دریای گمراهی فروخواهد رفت با آنکه 
خدا با ارسال رسولان متعهد شده مردم را براه راست رهبری نماید و بینه 


حیات جاویدان پید | کند و خدا دانا و شنواست و چقدر این امت شباهت 
دارند به مردمی که پیشوایان حقیقی خود را از کار انداختند و از آنان رو 
گردان شدند و تا چه اندازه باید از این مردم ات وه تساک تفا نقم 
چگونه تأثری که دل را مجروج می کند و غم و افسوس را می‌افزاید که 
شیعیان ما با آن انس و الفتی که با یک دیگر داشتند پس از درگذشت من 
از هم می‌باشته و بیره دستفتان سونو یک »دیجو شرا آو.یای در فی‌آورتخ و 
الفت و برادری را به کینه بدل می کنند. 

پس با خداست زور آنحا گروهی که از اصل دورند و دست بدامن فرع 
درآورده و از راه غیر عادی آرزومند فتح و گشایش‌اند و هر دسته از ایشان 
بشاخه دست گرفته و بهر طرف که آن حرکت میکند آنان نیز حرکت میکنند 
و خدا تا راز بزودی مانند ابر پائیزی کرد خواهد آوند و میانشان الفت 
خواهد داد. آنگاه آنان را مانند ابرها متراکم میسازد و درهای پیروزی را 
بسویشان باز میکند. 

مانند سیل عرم همه جا را فرامی‌گیرند و هیچ پشته خالی نمی‌گذارند و هیچ 
زمین مرتفعی از آن جلوگیری نمی‌نماید و هیچ کوهی راه آن را برنگرداند و 
در دل وادیها جریان پیدا کند و چشمهای زمین با آن همراهی می‌کنند و 
مار سوه ای باس مت کرد وا را تسا یی 
می- دهد تا حق خود را با زگیرند و رکن کفر را بکمک ایشان ویران 
می‌سازد و لشکریان زیاد ارم (که دمشق يا اسکندریه است) را که مانند 
سنگهایند ريشه کن می‌سازند و مسجد دمشق يا کوههای شام را از ایشان 
پر می 

(1( 0 بخدائی که دانه را شکافت و آدمی را بوجود آورد چون اینان بر 
شهرها تسلط پیدا کنند و بر مردم استیلا یایند آنچه در دست ایشانست 
فانتد فیر هرت که کر ان نوت هی کردند ان من شون وا 
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همه کار می‌توانند انجام دهند و آرزومندم روزی بیاید که خدا شیعیان مرا 
در آن روز که برای دشمنان از همه بدتر است گردآورد و الفت دهد و 
اختیار همه چیز در دست خداست و جز او دیگری اختیاری از خود ندارد. 


فصل- 52 چگونه حق علی ع غصب شد 


(1) مردی از قبیله بنی اسد حضور علی ع آمده عرضه داشت تعجب از 
شما ی طاشم است. با آنکه.صردفن باحفیفییو .سیب و قشت: تما از 
رک با سول اش سوه تسه ات یی وان شمه سر 
می‌فهمید در عین حال حق شما را غصب کردند؟! فرمود ای پسر دودان تو 
نی مضطرب و ناآز ضفده و تنگ‌حوصله‌ای و گفتار تو بجائی پابند بیست و 
بجهت خویشاوندی با تو باید پاسخ ترا داد بدان که خلافت حق اصلی و 
ارئی من است لیکن دیگران غاصبانه آن را از من گرفتند و مردمی سخی 
آن بجهاتی که خود میدانستند بدیگران واگذار کردند و عدم بخیلی آن زا 
ار فا امن خاضاش شم کرد آاه این مصراع آمرء الفسس را خواند 
که «فقدع عنک نهبا صبح فی حجراته» دست بردار از غارتی که در نواحی 
آن بانک و فریادها زده‌اند. 

یعنی از اینکه سه نفر اول حق مرا غصب کردند دست بردار و در باب 
تجاوزات پسر ابو سفیان گفتگو کن. روزگار مرا پس از گریانیدن خندانید و 
جای تعجب نیست زیرا مردم بخدا قسم از رفق و مدارای با من مأیوسند و 
می‌خواهند در کار خدا مداهنه کنند و آنهم که از من ساخته نیست و اگر 
مختها ار ها دور شوه اشان زا بضراط حففت می‌خوانم ع اک مرخ با 
کشته شوم باید بر انها حسرت نخوری و بر فاسقان متاسف نشوی. 
کرجه الا رشا رعص :6 28 


فصل- 53 کلمات حکمت‌آمیز 


(1) 1- خدا بیامرزد شما را تا وقتی در دنیا هستید برای آخرت خود کاری 
و ای سس ای اه را 
دلهای خود را پیش از بدنهاتان از دنیا خارج سازید زیرا برای اخرت افریده 
شده و در اين دنیا محبوسید. 
آدمی هنگامی که بمیرد فرشتگان می‌گویند چه عملی پیش از خود فرستاده 
و مردم می‌گویند چه چیزی بجا گذارده اکنون محض احترام پدرانتان که 
مردمی کریمند از آنچه در اختیار دارید مقداری پیش از خود بفرستید و 
چنان نباشد که از همه چیز بکلی غفلت کنید که بزیان شما تمام خواهد شد 
همانا مثل دنیا مثل زهریست که شخص بی‌خبر آن را می‌خورد. 
(2) 2- و از گفتار اوست: زندگی بسته بدین است. و مرگ انکار کردن 
یقین 1 از آب خوشگوار دین بیاشامید تا از خواب غفلت بیدارتان نماید 
و از زهرهای مهلک بهراسید. ۳ 
(3) 3- از گفتار اوست: دنیا خانه راستی است برای کسی که ان را 
بشناسد و میدان راحتی است برای توشه کیرات دنیا محل وحی الهی و 
تجارتخانه اولیاء اوست شما هم تجارت کنید تا سودمند شوید. 
(4) 4- از گفتار اوست: مردی دنیا را از روی بی‌اطلاعی نکوهش می‌کرد, 
فرمود دنیا خانه راستی 
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که می‌خواهد 7 توشه ۳ دنیا مسجد ۱ 9۳ وحی الهی 
است و عتاتاه فرشتگان و تجارتخانه دوستان خداست تا در دنیائید در 
صدد تحصیل رحمت خدا باشید و بار بهشت را به‌بندید بنا بر اين چه کسی 
۳9 از دنیا نکو‌هش کند با آنکه دنیا او را بجداتی از خود خوانده و از فناء 
خود اخبار کرده و مردم را بسرور خود تشویق بسرور اخروی نموده و از 
امتحانات خود مردم را از پیش امدهای اخروی بیم داده و انان را از عذاب 
قیامت ترسانیده و به رحمت خدا ترغیب نموده. 
پس ای کسی که از دنیا نکوهش می‌کنی و بدان مغروری از چه زمان دنیا 
ترا بخود مغرور ساخته ایا از هلاک پدرانت مغرورشده يا از وقتی که 
مادرانت در دل خاک جای گرفته‌اند؟ چقدر به پرستاری و بیمار داری آنان 
پرداختی و ارزومند شفای آنان بودی و طبیبان ماهر زا برلی:انان توضیقف 
مینمودی و دارو برایشان آماده می‌ساختی با آنکه بحالشان نافع نبود 
حاجتشان را برنیاوردی دنیا پیش‌امد آنان را برای تو مجسم نمود و ۹ 


ساخت که گریه تو نافع بحال تو نبوده و دوستان بکار تو نمی‌آیند. 

(1) 5- از ز گفتار اوست: ای مردم پنج سخن از من نیاموزید شو کند بخدا هر 
گاه شترهای خود را برای تحصیل آنها در بیابانها ناتوان سازید نمی‌توانید 
آنها را از غیر من استفاده نمائید 1- هیچ یک از شما بغیر خدا آرزومند نباشد 
2- و بغیر از ز گناهش از چیز دیگر نهراسد 3- شخص عالم خجالت نکشد هر 
کاه از .او سختی بر سند و نداند بخوید, تمیداتم: [ه آنکه. تمیذاند از. آموختن 
شرم نکند] 4- شکیبائی برای کالبد ایمان بمنزله سر است برای 
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جسد 5- کسی که صابر نباشد ایمان ندارد. ۱ 

(1) 6- از گفتار اوست: هر گفتاری که یاد خدا در آن نباشد لغو است و هر 
سکوت بدون فکر, اشتباه است و هر نظر بدون اعتبار زشت است و 
بیمعنی. . _ < 
(2) 7- از گفتار اوست: کسی که از نفس خود پیروی کند و آن را ازاد 
بسازد مانند کسی نیست که خود را فروخته و در بند نموده. 

(3) 8- از گفتار اوست: کسی که از سایه پیش افتد به گرمی روز دچار 
شود و کسی که از آب کناره گیرد تشنه بماند. 

(4) 9- از گفتار اوست: ادب خوب. حاکی از خاندان بزرگوار است. 

زیادتر از دنیا اعراض می‌کند. 

(6) 11- از گفتار اوست: دوستی پیوسته‌ترین قرابتها و دانش بزرگوارترین 
(7) 12- از گفتار اوست: اگر انجام کاری موجب رنج و زحمت شود آسوده 
نشستن از ان مایه فساد است. 

(8) 13- از گفتار اوست: کسی که در دشمنی با دیگری کوشش نماید 
گناهکار است و کسی که در انجام آن کوتاهی کند مغلوب شود. 

(9) 14- از گفتار اوست: درگذشت از عمل نابجای آدم پست فطرت 
مواخب اقشساد اوست بهمان اندازم. که:مایه اضلا خ انسان گر بهست: 
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(1) 15- از گفتار اوست: کسی که کارهای پسندیده و نتایج صالحه دوست 
میدارد از ز کارهای نایسند دوری می‌کند. 

(2) 16- از گفتار رتیت کسی که دیگران باو خوش گمان باشند بچشم 
عداوت باو نمینگر ند. 

۵ 17 از کفتار. آوشت: نهایت جون وش دز انشت. که آدمی آن. همه 
گونه اسایش خود دست بردارد. 

(4) 18- از گفتار اوست: آنچه باید پیدا شود دور نیست و آنچه باید بظهور 
رسد نزدیک می‌باشد. 


(5) 19- از گفتار اوست: جاهل بودن آدمی از کار خود از بزرگترین گناهان 

اوست. 

(6) 20- از گفتا ر اوست: پاکدامنی کامل در خرسندی باندازه کفایت است. 

(7) 21- 1 ز گفتار اوست: جود کامل در آنست که شخص جواد دارای مکارم 

اخلاق بوده ۱ دیگران را عهده‌دار شود. 

(8) 22 از گفتا ر اوست: مهمترین کرامت ور آستت وی تنجی :و آشتی 

دوستی را از خاطر نبرند. 

(9) 23- از فتار اوست: آدم بدکار اگر خشمگین شود از دیگران عیبجوئی 

می‌کند و اگر خرسند باشد دروغ میگوید و اگر طمع کند میرباید. 

(10) 24- از گفتار اوست: کسی که در بسیاری از کارهای خود از روی 

خرد قدم ِِ در بسیاری از کارها بقتل خود اقدام کرده باشد. 

(11) 25- از گفتار اوست: لغزش دوستت را تحمل کن تا در وقت پرش بر 

دشمنت بکا رت بیاید. 

(12 6- از ز گفتار اوست: اعتراف صحیحم بنای گناهان را منهدم میسازد. 
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(1) 27- از گفتار اوست: مالی که خرج شده و ترا بحال خودت بینا کرده 

ضایع نشده. 

(2) 8- از گفتار اوست: میانه روی در هزینه زندگی از ظلم و تعدی 

9 از ناملایمات از رنح و مشقت بهتر است. 

(3) 209- ز گفتا ر اوست: بدنرین توشه آخرت شا ند کا نیت 

)4( (30- 1 گفتار اوست: شکر نعمت نتعمتت افزون کند, کفر نعمت از 

گفت برون کن ۱ 

(5) 31- از کفتار اوست: روزگار دو روز است روزی بسود تو و روزی 

بزیان تو آن روز که بسود تو است مغرور مشو, روزی که بزیان تست 

(6) 32- از گفتار اوست: بسا ارجمندی که اخلاق ناپسند او اسباب 

خواریش را ایجاد کرد و بسا بی‌اعتباری که اخلاق حمیده‌اش او را عالیمقام 
خت. 

(7) 33- از گفتار اوست: کسی که کارها را نیازموده باشد فریب می‌خورد 

و کسی که با حق در- افتد ورافتد. ۱ 

(8) 34- از گفتار اوست: اگر مرگ شناخته شود از آرزو کاسته گردد. 

(9) 35- از ز گفتا ر اوست: ارزش هر کس باندازه دانائی اوست. 

7 زانکه در عالم‌قیمت آن راست کو هنر دارد (10) 37- از گفتار 

اوست: مردم بندگان دانائی خوداند. 

(11) 38- از گفتار اوست: مرد پنهان بود بزیر زبان. 
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هدایت شود. 

(2) 40- از گفتار اوست: کسی که بکم بسازد از بسیار بی‌نیاز شود و 
کسی که از بسیار بی‌نیاز ز نباشد بچیز پستی نیازمند گردد. 

(3) 41- از گفتار اوست: هر که اصلش پاک است فرعش تابناکست. 

(4) 42- 0 کسی که بدیگری امیدوار باشد از وی بیمناکست 
(5) 43- از گفتار اوست: عجیب‌تر از تمام اعضاء انسان. دل اوست که 
ماده‌هائی از اخلاق حمیده و مادهائی از خویهای نکوهیده در آن وجود دارد 
در نتیجه اگر چشم امیدش بدیگران باشد طمع او را ذلیل کند و اگر طمع 
بر او چیره گردد حرص او را هلاک سازد و اگر ناامیدی بر | و غالب آید اندوه 
او را از پای درآورد و اگر خشم بر او استیلا يابد کینه او زیاد شود و اگر 
حاجت روا شود از سپاسگزاری خاطر می‌کند و اگر بیمناک شود در صدد 
پبرهیز برمی‌آید و اگر پیوسته در ایمنی بسر برد غرور سراپای او را 
فرابگیرد و اگر نعمت تازه ناه شوآورد آقائی و سربلندی دچا رت آو کر دود 
اک او را رسوا می کند ۵ شود 
سیضی ار درها ددعت اوراست یل مار و 
اک کزستی بای ژوی آفزة غاتوان شون و ار نشیری را از دم دراند جای 
تقی راد ام ای تما بای مر کرت یی هر لاه هر 
گونه افراط و تجاوز از حد, مفسد روزگار اوست. 
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(1) 44- هنکاهین: کف‌ناج زنان دختر کسری اسیر شده بود علی ع از وی 
پرسید از پدر خود پس از پیش‌آمد فیل چه شنیده و چه فرموده بیاد داری 
عرضکرد او میگفت هر گاه خدا بر کاری چیره شود دستهای طمع از همه 
طرف کوتاه شود و چون مدت زندگی کسی سیری شود مرگ در کمین 
اوست. 

فرمود پدرت چه سخن مناسب و بجائی گفته, آری کارها در گرو تقدیر 
است چون امری مقدر شد تدبیر اثری نخواهد داشت. 

دچار او شود باید از یقین خود تعقیب نماید زیرا یقین با امدن شک از بین 


تمیرود. ِ ِ 

(3) 46- از گفتار اوست: مومن خود در رنج است و دیگران از او در 
اسایش. 

(4) 47- از گفتار اوست: شخصی که کسالت بورزد نمیتواند حق خدا را ادا 
کند. 


است. 

(6) 49- از گفتار اوست: شکیبائی سه قسم است, صبر بر مصیبت و صبر 

(7) 50- از گفتار اوست: بردباری وزیر موّمن است و علم دوست او و 

مدارا برادر او و نیکو- کاری پدر او و شکیبائی سرلشکر او. 
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(1) 51- از گفتار اوست: سه چیز از گنجهای بهشت است پنهانی دادن 

صدقه و مخفی کردن مصیبت و کتمان کردن بیماری. 

(2) 92- از گفتار اوست: احتیاح پیدا کن. بهر کسی که میخواهی اسیر او 

باشی, و بی‌نیاز شو از هر کسی که می‌خواهی همتای او شوی و بخشش 

کن بهر کسی که می‌خواهی فرمانروای او باشی. 

(3) 53- از گفتار اوست: آدم بدکار بی‌نیاز از دیگران نمی‌باشد, و انسان 

حلسود راحتی ندارد و پادشاهان دوست نمیشوند. 

(4) 54- از گفتار اوست: به احنف بن قیس فرمود سکوت موجب رضاست 

(5) 55- از گفتار اوست: جود امر طبیعی است و منت‌گذاری پایه احسان 

(6) 56- از گفتار اوست: کسی که بعهد خود وفا نکند در صدد قطع دوستی 

است. 

(7) 57- از گفتار اوست: آنچه بزبان آید آخر بچهان آید. 

(8) 58- از ز گفتا ر اوست: در طلب روزی برآئید که در گرو طالب آنست. 

(9) 59- ار گفتار اوست: دعاء چهار نفر مردود نمی‌شود پیشوای دادگری 

که برای زیردستان خود دعا کند و فرزند نیکوکاری که برای پدرش دعا کند 

و پدر مهربانی که برای فرزندش دعا کند و ستمدیده که بر ستمگر دعا 

نماید خدا بمظلوم میفرماید سوگند بعزت و بزرگواری خودم دعاء ترا هر 

چند پس از مدتی هم باشد مستجاب خواهم کرد. 
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(1) 60- از گفتار اوست: بهترین تزوتها انعتت. که اسان تفی. دشبت. از 

1 سوال نکند و بدترین کدائیها همانست که در برابر مردم سر بزیر 
ند. 

(2) 61- از گفتار اوست: احسان از هلاکت جلوگیری میکند و ملاطفت با 

خلق ادمی را از لغزش نگه میدارد. 

(3) 02- از گفتار اوست: انسان خندانی که بگناه خود اعتراف کند بهتر 

وی و بنازد. 

(4) 63- از گفتار اوست: اگر آزمایشها در کار نبود رأی‌ها قابل اثر نبود. 

(5) 64- گفتار اوست: هیچ بهره بهتر از خرد و هی دشمنی بدتر از 


نادانی نیست. ۲ 

(6) 65- از گفتار اوست: کسی که آرزويیش طولانی باشد کارش اندکست. 
)7( 6 ا ار اف سپاسگزارترین مردم کسی است که قانع‌تر باشد 
علی ع از اين گوته سختان بسیار دارد و همه آنها دقیق و مشتمل بر نصایح 
خکص اس فا ات ها ار توا هه و ماه آن 
جناب را در این کتاب بیاوريم طولانی میشد و از رویه کتاب فعلی خارج بود 
در عین حال همین مختصری که ایراد کردیم مشت نمونه خروار است و 
خردمندان بخوبی میتوانند پی بحقایق الهی او ببرند. 


فصل- 54 معجزات 


(8) معجزات و کراماتی خدای متعال بدست علی ع اظهار فرموده و 
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را بتوسط او ظاهر ساخته که همه حاکی از موقعیت و مکانت او در پیشگاه 
مقدس الهی است و این گونه کرامات که ویژه علی ع بوده و دیگران از 
انها مجروم بوده‌اند برای ایننست که مردم از اطاعت او سرپیچی ننمایند و 
بولایت او ایمان بیاورند و بحق او بینا شوند و به امامت او یقین نمایند و او 
ی یت و و بت سس 

از جمله معجزات انکه خدای متعال علی ع را همیپایه دو پیمبر از پیمبران 
خود عیسی و یحیی قرار داده و بدرجه رسانیده که_کسی شبهه در حقانیت 
آن ننموده خدا در باره عیسی که روح و کلمة اللّه و پیمبر و رسول او 
بمردم است و راجع بمادرش مریم و حامله بودن بوی و کار شگفتی که از 
او سرزده میفرماید «قالث ی یَکونْ لی غلام و لمْ بَمسشنی بَشَر و لَمْ اک 
تغبا قال کذيي قال ربک هو عَلی هبش و لِتَجْعلَهٌ یه لاس و رَخمة من و کان 
آمرا مَفْصبا «» وقتی بمریم اطلاع داد بزودی فرزندی از تو بوجود ِِ 
گفت چگونه ممکن است از من طفلی بدنیا بياید با آنکه دست مردی بدامن 
من نرسیده و من هم که زناکار نبوده‌ام جواب داد آری چنانست که میگوئی 
خدا| بتو فرموده این کار بر ما اسانست ما او را بی‌پدر بدنیا می- اوریم تا 
ویرا نشانی برای مردم قرار دهیم و مایه رحمت ما باشد و قضاء ما بر ان 
جاری شده» و از جمله معجزات عیسی ع یکی این بود که در گهواره سخن 
میگفت و کار شگفت‌آوری میکرد و اعجازی می‌نمود که عقلهای خردمندان 
و ۱ 

(1) و از جمله ایات خدا| در باره علی ع کمال عقل و ارامش و خدا و 
رسول‌شناسی ان جناب بوده و با انکه سن زیادی نداشته و ظاهرا در ردیف 
کودکان بوده رسول خدا ص او را به نبوت خود و پذیرش دستوراتش دعوت 
کرده و او را بحقانیت خود تکلیف نموده و بخداشناسی و یکتاپرستی 
فرمانداده و تعهد 

(1) آیه 20 و 21 سوره مریم 
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نموده که ودایع الهی و دین خود را حفظ نماید و امانت را بمنزل رساند و 
علی ع در این هنگام بنا بر گفته بعضی هفت ساله و بعقیده دیگری نه ساله 
و حسب اطلاع بیشتری از تاریخ نویسان ده ساله بوده و بالاخره در این حد 


از سن کودکی که عقل کاملی داشته باشد و خدا را بعظمت بشناسد و 
رستول, آو را تضتديق تمایه یلا فی از آیاتخداست. که عاوتتظیر او را 
کمتر نشان داده و دلیل بر انست که معظم له باید موقعیت و منزلت 
بخصوصی در پیشگاه رسول اکرم داشته باشد و شایسته برای پیشوائی 
خلق و حجت بر مردم بوده و در خرق عادت مساوی با عیسی و یحیی باشد 
و ار علی ع در اين حد از سن مردی کامل و عارف نبود رسول خدا ص 
هیچ گاه او را به نبوت خود نمیخواند و به ایمان بخدا و اعتراف بحقیقت 
خویش دعوت نمیکرد و پیش از همه به استثنای همسرش خدیجه او را باین 
دین مقدس تکلیف نمی‌نمود و امین اسرار نبوت قرار نمی- داد و او را از 
میان همسالانش باین مقام 2 ممتاز نمیگردانید و همه 
این سخنان دلیل بر از که حضرت مشار الیه با خوردسالی خدا| را 
می‌شناخته و به پیغمبرش ایمان داشته چنانچه خدا| هم در باره بحیی 
یرصان ال چا حا ها دون ود هکم له وق را 
۱ آشکارترین حکم آن است که خدا را بشناسد و اقرار 
به نبوت داشته و بهتر بتواند در اثبات یگانگی خدا| و نبوت خود دلیل آورد و 
عبرت بینش بازتر و از وجوه استنباط و وصول بحقایق امور باخبر 
لشند 


(1) انة صا سوم مریم 
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و چون پایه حکم بدین میزان منتهی شد خدای متعال هم تمام این حقایق را 
برای علی 3 ابراز داشته و او را با دو پیمبر خود که قران بعظمتشان 
گواهی داده برابر ساخته. 


(1) | جهله شعجاات غلی.ع ایکه:تا عال .هه یی از جلاوران باتعاده آه 
نبرد نکرده و مانند او در رزم با پلان عرب؛ استقامت نورزیده و نیز هر یک 
از آنها در میدان جنگ به بدترین وضعی دچار شده و جراحات بسیاری دیده 
و تما علی:ع جر انن میتی که‌سارزار پرداخته صراحتی که او را ازباض 
درآورد ندیده و در صفحه پیکار بیچاره نشده و کسی نتوانسته باو ازاری 
وارد اون تا آن هنگام که باید بخدعه پسر مرادی دار دنیا را وداع گفته 
بریاض رضوان ورود نماید و بالاخره این موقعیت خاصه آن حضرت و او 
آیتی از آیات باهره خدا بوده و دلیل بر آنست که حضرت مشار الیه از 
مخصوصان و بر گزیدگان ذات اقدس حضرت پروردگار است. 


فصل- 56 


(2) چنانچه تاریخ نشان میدهد هر یک از دلاوران که با دشمن رویرو میشده 
گاهی او بر دشمن و هنگامی دشمن بر او چیره میگردید, و نیز هر کسی که 
جراحتی میدیده هنگامی چنان سخت بوده که می‌مرده و گاهی بهبودی 
می‌یافته و بالاخره تاریخی ننوشته دلاوری باین‌گونه زحمت و رنج پیکار مبتلا 
ترجمه الاٍرشاد .ص :299 

گردد و نجات پیدا کند آری تنها علی ع دارای این خصیصه بوده که بلا شک 
به اقران خود دست پیدا میکرده و در مبارزات بر یلان روزگار غالب 
می‌امده و چنانچه مسلم است این مقام هم از اختصاصات ان حضرت 
است که از میان همه مردم انتخاب شده و خدای متعال هم با انتخاب ان 
جناب خرق عادتی در عالم دنیا نموده. 


(1) علی ع با آن همه پیکارهائی که میکرد و با یلان از عرب و بزرگان 
ایشان روبرو ميشد و آنان برای نابودی وی همه گونه حیله بکار میبردند و 
میکوشیدند شاید بتوانند بر وی دست یابند در عین حال جناب او از دشمن 
نگربخت و پشت بجنگ نداد و از جای درنرفت و بیمی از ز کسی در دل قرار 
نداد با آنکه دیگران هر گاه با دشمن روبرو ميشدند گاهی بر دشمن غالب و 
هنگامی مغلوب و زمانی حمله می کردند و وقتی فرار مینمودند. 

و چون وضع علی ع چنان بود که اشاره کردیم باید بگوئيم عمل حضرت او 
در این خصوص از جمله معجزات باهره و خرق عادتی بوده که ویژه آن 
جنابست و دلیل بر امامت و پیشوائی او میباشد و باید از وی پیروی کرد و 
او برگزیده از میان افراد است. 
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فصل- 58 علی ع با ستوده همگان 


(1) از جمله معجزات ویژه آن جناب آنست که مناقب و فضائل علی ع در 
میان خاصه و عامه شهرتی بسزا دارد و حد اکثر مردم مسلمان فضائل و 
خصاتص او را نقل محافل خود قرار میدهند و اخلاق کریمه او را همه جا و 
همه وقت یاد میکنند و بالاخره تسلیم دست فضائل و اخلاق آن حضرت‌اند و 
همین عمل که دیگران با میل خود بدان متوجه‌اند حاکی از برجستگی و 
پیشوائی اوست. , 

با آنکه منحرفین از آن جناب بسیار و دشمنانش فراوان و همه گونه اسباب 
کتمان فضیلت او فراهم و حق ثابت او مورد انکار قرار می‌گرفته و دنیا در 
دست دشمنانش چون ِِ_ در انگشتان بوده و از دوستان علی 
زو گردان:.و بینینهدهاتی که برای خود او ميشد, و همه کس میخواسته 
چراغ ولایت او را خاموش نماید و زحمات او را باطل سازد در عین حال 
بازهم فضائل او چون خورشیدی درخشان و خدای متعال هم روز بروز 
فضائل او را رواج میداده و مناقب او را ظاهر میساخته و مردم را به 
اعتراف بر درجات سامیه او وامیداشته و به صحت آن گواه سر 
حیله دشمنانش را که میخواسته مناقب او را کتمان نمایند و حقوقش را 
پامال کنند از بین میبرده و حجت خود را بوسیله حضرت ولایتماب او تمام 
میکرده و حقانیت او را آشکار میساخته. 

و از آنجا که بر خلاف عادت است شخصی مانند علی ع دارای این همه 
دشمن و همه گونه اسباب گمنامی او فراهم آید و در عین حال چون 
خورشیدی همه چا را منور سازد جز خرق عادت و معجزاه‌ای که بشر عادی 
از آوردن مثل آن عاجز است چیز دیگری نیست و او باید از میان همه 
مردم برگزیده شده باشد خبری از شعبی شهرت همگانی یافته میگفت از 
خطیبان بنی امیه میشنیدم علی ع را بر فراز منبرها سب 
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میکرده و بد میگفتند و همان وقت احساس میکردم که گوبا بازوی آن 
حضرت را گرفته 7 بجانب آسمانها بالا فیتراند. و یر ار آنان 
ان خود را در منابر میستایند و چنان می‌پنداشتم که 
گویا از مرداری توصیف می‌کنند. ۲ ِ 

(1) ولید بن عبد الملی بفرزندان خود میگفت یادگارهای من! تا میتوانید 
دست از دین برندارید زیرا بنائی را که دین پایه‌گذاری نماید دنیا نمیتواند 
ان را منهدم و ویران بسازد و برعکس بنائی که به دست دنیا بنیان شود 
دین آن را ویران میسازد. 

بسیاری از اوقات از یاران و کسان خود می‌شنیدم که از علی ع نکوهش 


می‌نمودند و فضائل او را زیر پا گذارده و مردم را به کینه او وامیداشتند در 
عین حال تمام زحمات آنان بسح می‌فانو رورنوون عکازت او در دلها 
زیادتر میشد و از آن طرف خود آنها می‌خواشتند با این غعمل در دلها :چا 
بگیرند بر خلاف انتظا ر از دلها می‌افتادند و از موقعیتشان میکاست. 
آری «خوش بود مدح از زبان دشمنان». 
فد ایک فضائل اسر الیومس را ان تشه فد تقد ار |[ 
نشر آنها جلوگیری میکرده‌اند حرفی نیست و هیچ خردمندی شک و شبهه 
ندارد و بقدری در اين باره پافشاری کرده و جدیت به خرج میدادند که اگر 
کسی می‌خواست روایتی از علی ع نقل کند نمیتوانست آن روایت را بنام 
تشز ان جناب باد نماید و ناچار می‌گفت مردی از اصحاب پیغمبر ص 
یا مردی از قریش چنین خبری نقل کرده و برخی می‌گفتند ابو زینب چنین 
فرموده. 
2۱ کح فا تفه رو ز گفته عايشه چنین روا؛ یت کرده که 
نامبرده در ضمن حکایت 
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باو گفت رسول خدا ص هنگامی که با حال بیماری خواست از خانه بمسجد 
برود بر دو نفر از خاندان خود که یکی فضل بن عباس بود تکیه کرده بود. 
او که خدا نفرین پیمبر ص را بر او روا سازد از شخصی دیگر نام نبرد. ۳ 
عکرمه گوید هنگامی که اين قصه را از قول عايشه خانم برای عبد ال 
عباس نقل کردم گفت آیا آن مرد دیگر را می‌شناسی؟ گفتم نه! عائشه از 
ایام زد کفت ان مرد علی بن انی طالت بوده غانشه با انکه: میته تست 
از وی به نیکی یاد کند لیکن کینه دیرین او را بر این داشت که از وی نام 


ی 
او را با تازیانه می- زدند و بلکه برای عبرت دیگران سر او را جدا می‌کردند 
و مردم را به بیزاری از او وادار می‌نمودند و بالاخره عادت بر اینست که 
شخصی بدین پایه دشمن داشته باشد نبایستی از او نیکی باقی بماند تا چه 
رسد که فضائل و مناقب او زبانزد خاص و عام بوده و دلیل بر حجیت او 
اقامه شود و چنانچه نوشتیم مناقب او همه جا منتشر شده و خاصه و عامه 
و دوست و دشمن از انها نام می‌برند و از اینجا معلوم می‌شود که رویه 
علی ع بطور عادی نبوده و معجزه باهره‌ایست. 


فصل- 59 خاندان علی ع چه دیدند 


(1) و از جمله معجز| ت آنست که خاندان هیچ یک از افراد باندازه خاندان 
او ستم ندیده و فرزندان هیچ یک از پیمبران و امامان و پادشاهان و بد و 
نیک عالم باندازه فرزندان او گرفتار خوف و ترس نگردیدند و افراد هیچ یک 
از نامبردگان مانند یادگارهای او بدست قتل و دوری از شهر و دیار و ترس 
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و خوف مبتلا نگردیدند و آن همه پیش‌آمدهای ناروائی که برای ایشان شد 
برای هیچ یک از دیگران اتفاق نیفتاد چنانچه آنان را کشتند و همه گونه 
حیله‌گری را برای نابودی انها بکار بردند و آنما را زنده در میان دیوارها 
گذاردند و با تشنگی و گرسنگی آنان را معذب ساختند و بهلاکت رسانیدند 
و بالاخره ناراحتی‌هائی که از ناحیه دشمنان برای آنان ایجاد شد خاندان 
علی را وادار کرد که از دیار خود فرار کرده و در شهرهای غربت با گمنامی 
بسر برند و بقدری در بیچارگی آنان پافشاری شد که آنها از دوستان خود 
هم کناره می‌گرفتند و از دشمنان هم که بطور مسلم فراری بودند و پشرق 
و غرب عالم پناهنده میشد ند و در مکانهائی میزیستند که آنت و آباذائی 
نداشت و سعی می‌کردند مردم کمتر آنها را بشناسند و به دوری از ایشان 
مایلتر بودند و امیزش کمتر می‌نمودند و میترسیدند مبادا از نتیجه خلط و 
آمیزش با افراد بدست ستمگران روزگار گرفتار شوند و خود و افرادشان 
به بیچارگی بيفتند. 

و بالاخره تمام آنچه گفته شد عللی بود که رشته نظام زندگی آنان را از هم 
گسیخت و ریشه‌کن ساخت و از عددشان کاست و در عین حال یادگارهای 
علی از همه پیمبران و نیکوکاران و دوستان خدا بیشتر بلکه از فرزندان 
سایر افراد هم زیادتر است چنانچه همه جا را نور خورشید ولایتشان 
فراگرفته با انکه رسم سادات علوی بر اینست که جز با خویشاوندان 
نزدیک خود با دیگران ازدواج نمی- کنند <1». 


)1( هنوز هم برخی از سلاسل سادات بدان عقیده باقی و با غیر سادات 
وصلت نمی‌کنند گرچه این موضوع به اهمیت سابقی خود برقرار نمانده. 
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و اين موضوع خرق عادت و دلیل بر موقعیت و اهمیت امیر المومنین علی 
ع است الْحَمَد لله رب العالمین. 


فصل: 60 اخبار از عفیاات 


آنها را بنام معجزه نام برده و می‌گوئیم باید از شخص پیفمبر ظهور پیدا کند 
تا صدق و راستی آنها بمرحله ثبوت برسد. 
از آن جمله علی ع از مغیبات و پیش‌آمدهای اتلد اخبار میکرد و هر چه 
می‌گفت در موقع خودش بدون کم و کاست بوقوع می‌پیوست و معلوم 
میشد حضرت مشار الیه آنچه را فرموده راست و درست بوده و چنانچه 
میدانیم اخبار از اين گونه امور از بزرگترین معجزات پیمبرانست. 
چنانچه خدای متعال از معجزه عیسی, که اخبار از غیب کرد و نبوت او 
بدین وسیله تایت شد می‌فرماید «و: اتسکم بما کاکلون 5 ما تذخژون فی 
بیویِکمُ» «1» من بشما از آنچه می‌خورید و در خانهای خود ذخیره می‌کنید 
اطلاع میدهم و نیز این گونه اخبار را از بزرگترین معجزات رسول خدا 
شتفر ده که در پیشن آهند کارزار روم یر حی: آن اطلاع داده 


(1) آیه 49 سوره آل عمران 
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الم عُلیِ الرّومْ فی آدتی الارَض و هم من بَد عَلیهمْ سَیعلبُوَ فی بصع 
سنین «1» ۳ نزدیکترین زمین لشکریان روم مغلوب شدند و آنان پس از 
چند سا دیگر چیره خواهند شد و هم از پی شآمد اهل بدر چنین اطلاع داده 
سَیْهْرَمْ الجَمَعٌ و یلو الدبرَ «2» بزودی این گروه منهزم شده پشت بج: 
0 داد و بلا خلاف چنان اتفاق افتاد که فرموده بود. ۲ 
و فرمود «لَدْحْلَْ العستخه الحرام ان شاء اللة امنین مُحلقین شک و5 
مقَصرینَ لا تخافون» «3>* هر گاه خدا بخواهد با کمال راحتی وارد مسجد 
الخزام مف‌شوید سر ۰ " ناخن کوتاه می‌کنید و از ,.کسی بیمی 
ندارید و فرموده: [ذا جاء تصَرّ الله و الَتْح ریت ات تاخلون فن دین 
اللّه أفُواجاً «4» هنگامی که یاری #1 و پیروزی دررسید و دیدی که مردم 
دسته دسته وارد دین خدا میشوند. 
خدا| از عفیده قلبی عده از منافقان خبر داده که: و یَفُولُون فی آتَفُسهم لو 
لا بُعدبْتا اللة بما تقول «5» با خود می‌گویند چگونه خدا ما را در آنچه 
می گوئیم «شکنجه ننماید و رن اعد بهود گفته قل پا یا الذین هاذوا ِنْ 
رعقفنه عَفتم نکم اولیا۶ له من دون الّاپس قتَمتَوْا الْمَوّت ان ثم صادقین و لا 
و بدا یما قَدّمَت ایديهم 5 ال عَلِيمٌ ی بالطالمین «6» بگو ای یهودان 
اکر شا فقط خود را دوست خدا میذانید. و دیگران را شايشتة این. مقام 


نمیدانید و راستی دوست خدائید آرژوی مرگ نمائید و با آنکه هی گاه بر 


(1) ایه 3 سوره روم 

(2) ایه 45 سوره قمر 

(3) ایه 27 سوره فتح 

(4) ایه 3 سوره نصر 

(5) ایه 8 سوره مجادله 

(6) ایه سوره جمعه 

رت اا را 0 

زشت خود چنین آرزو نخواهند کرد و خدا دانای بحال ستمگرانست. 

اری پیش آمد چنان بود که فرمود و از این قبیل اطلاعات بسیار است که 
هر گاه همه آنها را بیان کنیم کتاب ما طولانی خواهد شد. 


فص 61 اخیار از عفیتایت 


(1) آنها که بیان شد نمونه از اطلاعات غیبی پیغمبر اکرم ص بود و اطلاع از 
مغیبات علی ع به اندازه‌ایست که قابل انکار نبوده مگر کسی که کورباطن 
و جاهل و دشمن باشد که او چاره ندارد جز اينکه اين گونه حقایق را زیر پا 
گذارد, بالاجمال ما نمونه از مفیبات آن جناب را که اخبار و احادیثت حکایت 
کرده و همه ناقلان روایت نموده‌اند یاد می‌کنیم. 

از ان جمله پیش از انکه با طلحه و زبیر و معویه و خوارج پیکار نماید از 
مقاتله با انان اطلاع داد و چنان شد که فرموده بود. 

و به طلحه و زبیر که از وی استیذان برای عمره نمودند فرمود بخدا سوگند 
شما اراده عمره ندارید بلکه می‌خواهید آهنگ بصره نمائید و چنان بود که 
فرمود از آن جمله به ابن عباس اطلاع داد طلحه و زبیر از من استیذان 
عمره نمودند و من با آنکه :فیداتستم آبان: اهنک مکر دارند در عین حال به 
ایشان اجازه دادم و بخدا پناهنده شدم و میدانم خدا مکر انها را بخودشان 
تشصی ردو ده هرا جز هافر کهاهد کرد اند که گررمویم نود. 
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(1) و هنگامی که در ذی قار برای بیعت, جلوس کرده فرمود بزودی از 
اس وش ری ای مدا ری ای اور 
بیعت می‌کنند و خود را آماده برای مرگ میسازند. 

ابن عباس گوید من از شنیدن این سخن, بیمناک شده و گفتم ممکن است 
کمتر يا بیشتر از هزار نفر باشند و سرانجام ما به بیچارگی منتهی شود و 
پیو سته این اندیشه مرا اندوهناک ساخت تا آن هنگام که مردان کوفه َ 
شدند من بر اثر استماع آن خبر, کوفیها را می‌شهردم تا نهصد و نود و نه 
نفر تکمیل شده و هزارمی آنها را ندیده گفتم |ا له و تا الب راجغون چرا 
علی ع چنین اطلاعی داد و چه امری ایجاب کرد وی چنین سخن نابجائی 
بگوید و ما را در برابر دشمنان سرشکسته بسازد و همواره در انديشه 
بودم در این وقت چشمم بمردی افتاد که از دور بجانب ما می‌آید چون 
نزدیک شد پیاده پشمینه پوشی را دیدم که شمشیر حمایل کرده و سپر و 
لوازم چنگی را همراه برداشته حضور علی ع آمده عرض کرد دست دراز 
کن تا با تو بیعت کنم علی ع پرسید بچه کیفیت می‌خواهی با من بیعت 
نمائی؟ جواب داد انچه می‌گوئی بشنوم و فرمانبرداری کنم و در برابر تو 
پرسید نام تو چیست؟ عرضکرد نام من اویس است فرمود اویس قرنی تو 
هستی؟ عرضکرد اری فرمود الله اکبر دوست من رسول خدا ص اطلاع داد 
که من صحبت یکی از امتان او را بنام اویس قرنی که از حزب خدا و 


رسولند درک می‌کنم و او در رکاب من شهید می‌شود و گناهکاران به 
اندازه مردم ربیعه و مضر از شفاعت او بهره‌مند می‌شوند. 

ابن عباس گوید چون از صدق فرمایش علی ع اطلاع یافتم مسرور شدم 
خدا از انديشه خطای من در گذرد. 
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(1) هنگامی که شامیها قرآنها را روی نیزه کردند و یاران علی ع را بشک 
انداختند و انان از علی ع درخواست کردند تا با شامیها بمسالمت رفتار کند 
و سازش نماید فرمود وای بر شما این کار, مکر شامیانست و منظور آنها 
نگهداری قرآن نیست و آنها اهل قرآن نمی‌باشند از خدا بترسید و دست از 
پیکار برندارید هر گاه سخن مرا نپذیرید راهها بر شما سخت شود و چنان 
پشیمان شوید که سودی نبرید و قضیه چنان شد که فرمود, زیرا آنها پس 
ان انکه کار خلافت را بحکومت حکمین واگذار نمودند پی به تقصیر خود 
برده و دانستند عدم اجابت خواسته علی ع بزیان آنها تمام شده و راه 
وصول بمقصود را برای انان دشوار ساخته و جز هلاکت راه دیگری برای 
انان نمی‌باشد. 

وکا که ارم ار تا راز ی دی گام هوت ان 
معنی نبود که شما ممکن است از راه حق منحرف شوید و دست از کار 
بکشید از قضای الهیکه بر زبان پیغمبر حق جاری شده در باره کسی که با 
آنان می‌جنگد و کاملا از احوال ایشان باخبر است بشما اطلاع میدادم و 
ی ۳ ز 1۳ پیکار کند هر چه 
بیشتر و بهتر بخدا نزدیک است. 

هنگامی که علی ع از کارزار با خوارج آسوده شد در صدد یافتن مرد کوتاه 
دست که نامش حرقوص ابن زهیر بود برآمد و در میان کشتگان می‌گشت 
و می‌فرمود سوگند بخدا دروغ نگفته‌ام و کسی هم که مرا از وجود چنین 
آدمی اطلاع داده دروغ نگفته و بالاخره نامبرده را در میان کشتگان یافته 
پیراهنش را دریده و بر شانه‌اش گوشت زیادی بشکل پستان زنان بود که 
چون ان را می‌کشیدند دست و شانه به تبع آن کشیده میشد و چون رها 
می‌کردند بجای اول بازمی‌گشت و چون حال او را بدان کیفیت ملاحظه 
کرد تکنیر گفته و فرمود پیش امد این موجود, عبرت. برای بیتایاتست. 
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فصل- 62 پیش‌آمد مرد ازدی 


(1) جندب بن عبد الله ازدی گفت من در رکاب علی ع بکارزار صفین و 
جمل حضور یافته و در اینکه اصحاب جمل و صفین شایسته کارزارند و باید 
با آنها کید شک رنه ور دلم .رام شافت لیکن هکامی که حک نهرهان 
حضور یافتم حاضر برای پیکار با آنان نبودم و آنها را مردم منحرف قابل 
کارزار نمیدانستم می گفتم اینان قاریان و نیکوکاران ما هستند و شایسته 
نیست با اين عده که چنین مقامی را حائزاند جنگید و بالاخره هر گاه با این 
جماعت بجنگیم مرتکب امر بزرگی شده‌ایم فر دا از صف کناره گرفته و 
اسلحه جنگی همراه داشته بگوشه رفتم نیزه‌ام را بزمین فروبرده و سپر را 
بر ان آویکتهةه و شتنابه‌باتی ساخته زیر آن نشستم و در این باره انديشه 
۳ علی ع وارد شده فرمود ای برادر ازدی آیا آبی برای طهارت 
حاضر داری عرضکردم آری, آفتابه آب را حضورش تقدیم کردم حضرت آن 
را از من گرفته و چندان دور شد که او را نمیدیدم و چون برگشت در زیر 
سایه‌بان قرار گرفت 4 آن هنگام سواره پید | شد و در جستجوی آن 
حضرت بود عرضکردم , یا علی این شهار با ها کار دارد فرمود او را 
بطرف من بخوان چون بحضورش شرفیاب شد عرضکرد دشمنان از نهر 
گذشتند فرمود چنین نیست آنها از آب عبور ننمودند. 
عرضکرد آری بخدا قسم از نهر عبور کردند فرمود خدا ترا تکذیب 
می‌فرماید در اين وقت دیگری رسید و همان سخن را تکرار کرد و 
عرضکرد سوکند بخدا همان هنگام که بعزیمت شما اهنگ نمودم پرچم‌های 
آنان را آن طرف نهر دیدم فرمود چنان نیست که خیال می‌کنی زیرا قبل از 
اشته از سر ند اساب فلا کت تروص ابا کر اهر انت: 
ترجمه الارشاد ص:09 
(1) سپس علی ع از جا برخاست متهم همراه او برخاستم و با خود گفتم 
شیانتن خدا را که را ال علی. ع سا کردو ستراندام کارش رادینی 
فهمانید: بالاخره علی ع یکی از آن دو مرد ان 
دروغگوست و يا برهانی از خدا و پیمانی در این خصوص از پیمبر او دارد 
پروردگارا با تو معاهده می‌کنم و فردای قیامت خود را مسئول میدانم و 
چنین پیمان می‌بندم که اگر دشمنان از نهر عبور کرده باشند من نخستین 
کسی باشم که با علی پیکار نمایم و نیزه بدیدگان او فروبرم و اگر دشمنان 
از نهر عبور نکرده باشند من خود را برای پیکار در رکاب او آماده می‌سازم 
چون به صفهای لشکر نزدیک شدیم دیدم پرچمها و اثقال جنگیشان همچنان 
این طرف نهر است نامبرده گوید در آن وقت علی ع از پشت سر من آمد 
کر ها کم ات رف یوعد اف تدای ارجا معنفت: ام سرا 


تو آشکار شد. ۲ 

عرضکردم اری فرمود اینک خود را اماده پیکار کن. 

من حسب الامر بکارزار پرداختم مردی را کشتم سپس دیگری را از پای 
درآوردم آنگاه با سومی درآویختم او بر من و من بر او ضربتی وارد آوردم 
تا هر دو افتادیم اصحاب من مرا از میدان دز ربودم نن از انکه"بهوتن 
آمدم دیدم کار دشمنان به آخر رسیده و جنگ خاتمه یافته. 

این حدیث مشهور است و همه ناقلان اخبار آن را روایت ت کرده‌اند و قضیه 
مزبور را شخصی ازدی خود در عهد علی و پس از او نقل کرده و کسی او 
را مردود ۰ و دروفگو نشمرده ی این پیش" اد ِ 
وتو افراد باخبر است و در نلیجه معجزه ارات سر 
جو فعحرن:مساوی با ان نبودم وود از -فعجز ات پزر تن و تزهان: اشعار 
برای امامت اوست. 
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فصل- 63 خبر شهادت 


(1) از آن جمله علی ع پیش از شهادتش از قضیه ناگوار شهادت خود 
اطلاع داد و معلوم کرد با ضربتی که بر سر او وارد می‌اید و محاسنش را 
کین هی کت آز حضا رحلت می‌فرهایته حضوس آر ان ی با الباط 
مختلفی که ذیلا اشاره می‌شود اطلاع داده. 

سوگند بخدا محاسنم از خون سرم رنگین خواهد شد. 

سوگند بخدا محاسنم بخون سرم رنگین می‌شود و چه امری شقی و 
توتختت‌ گر نزن آفت زا از اتجام کار سین بای مارد کهتمی آیومحا تشه مرا 
خون آلود بسازد. 

چه امری باعث شده که اشقای امت نیاید و محاسنم را بخون سرم رنگین 
سازد. 

ماه رمضان که سید ماهها و آغاز ز سالست فرامی‌رسد و آسیای سلطنت در 
آن.هاه بچرخ کرمی‌آند. همه شما با یک طریقه و مرام به-جج نیت الاه 
خواهید رفت و نشانه ان انست که من در میان شما نمی‌باشم. 

اصحاب آن جناب ق ند حضرت امیر ع از رحلت خود اخبار می‌کند و 
چنانچه فرموده بود شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ضربت خورد و شب 
بیست و یکم همان ماه رحلت فرمود. 

راویان گفته‌اند ماه رمضان, علی ع شبی را در منزل امام حسن و شبی را 
در خانه امام حسین و شبی را در پیش عبد الله بن جعفر افطار می‌کرد و 
در هنگام افطار بیش از سه لقمه تناول نمی‌فرمود یکی 

ترحفه ار شاو ص۱11 

از دو نوگل بوستان ولایت علت این کم غذائی را سوال کرد فرمود برای 
انکه در این ماه قضای الهی جاری می‌شود می‌خواهم خدا را با شکم 
گرسنه ملاقات نمایم و یک شب یا دو شب بیش فاصله نشد که ضربت 
9 

چعد بن بعجه که یکی از خوارج بود بعلی ع عرضکرد از خدا بترس برای 
انکه خواهی مرد فرمود نه چنین است بلکه بضربتی دنیا را وداع خواهم 
گفت که محاسنم از خون سرم خضاب خواهد شد و پیمان هم‌چنان بر این 
شتانه وج ی کم کب افتر ارس کار است: 

در آخر شب نوزدهم که خواست از خانه بمسجد برود مرغابیها اطراف او 
را گرفته بروی او صیحه میزدند خواستند آنها را دور کنند فرمود دست از 
آنها بردارید که بنوحه گری پرداخته‌اند. 


فصل- 64 دیوانگی بسر بن ارطاة 


(1) از آن جمله ولید بن حارث و دیگران از رجال خود روایت ت کرده‌اند 
هنگامی که علی ع از کار ناروای بسر بن ارطاة اطلاع یافت گفت 
پروردگارا بسر, دینش را بدنیای خود فروخت تو هم در برابر نعمت عقل را 
از او بگیر و از امور دینی چیزی را برای او باقی مگذار که در نتیجه مورد 
ترحم تو واقع شود فاصله نشد بسر, دیوانه گردید و شمشیر طلب می‌کرد 
شمشیری از چوب ساخته باو میدادند و او آنقدر با آن شمشیر میزد تا 
بیهوش میشد و چون به هوش شوت اس باز شمشیر می‌خواست و همان 
شمشیر را باو میدادند و او هم باز میزد و میزد تا غشوه بر او عارض 
می‌گردید و بالاخره چندی با حال جنون بسر برد 
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تا از دنیا رفت. 

(1) از ان جمله به اصحاب خود می‌فرمود شما پس از من به سب بر من 
وادار خواهید شد و چون به این بلیه مبتلا شدید برای راحتی خود مرا سب 
کنید لیکن اگر خواستند از من بیزاری بجوئید حاضر برای اين کار نشوید 
زیرا من در دین اسلام بدنیا امدم و کسی را که به برائت از من بخوانند 
باید از من اظهار بیزاری ننماید بلکه باید خود را برای کشته شدن آماده 
شازدزیرا کسی کهاز مرخ بیذار تون ته.دنیا دارد وانه آخرت: 

باری همان طور که فرموده بود چنین اتفاقی افتاد. 

(2) از آن جمله فرمود ای مردم شما را به آئین حق خواندم امتناع کردید با 
تازیانه شما را تأدیب کردم پند نگرفتید تا مرا عاجز نمودید اینک بدانید پس 
از من امیرانی بر شما مسلط خواهند شد که با تازیانها و آهن شما را 
عذاب می‌کنند و ثابت است کسی که در دنیا دیگری را بیازارد خدا در 
آخرت او را عذاب خواهد کرد. 

پیدا کند و در میان شما درآید و عمال و عمال عمال را بگیرد و چنان شد 
که فرمود. ۲ 

(3) از آن جمله گفته‌اند جويرية بن مسهر کنار خانه علی ع آمده پرسید 
امیر المومنین کجاست. گفتند خوابیده است صدایش را بلند کرده گفت ای 
خوابیده از جای برخیز سوگند بکسی که جان من در دست توانای اوست 
چنانچه خود پیش از این بما اطلاع داده ضربتی بر سرت زنند که محاسنت 
را از خون 
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سرت خضاب سازد علی ع صدای او را شناخته فرمود جویریه پیش بیا تا 


سخنی با تو بگویم چون نزدیک آمد فرمود بحق کسی که جان من در 
تصرف اوست ترا نیز حضور بدکردار پرخور پست‌فطرتی خواهند برد و او 
دستور میدهد دست و پای ترا ببرند و در زیر درخت بسیار بلندی بدار 
بیاویزند روزگاری از این قضیه گذشت تا در زمان معاوية بن ابی سفیان که 
زیاد به ولایت رسید دست و پای او را برید و او را در زیر درخت بسیار 
دراز پسر مکعبر بدار آویخت. 

(1) از آن جمله گویند میثم بنده زنی از مردم بنی اسد بود علی ع او را از 
آن زن خرید و. آزاد کرد پرسید تام:تو خیست؟ غرضکردنام هن شالم است 
فرمود چنانچه پیمبر بمن اطلاع داده نام پدری تو که در عجم ترا بدان 
نامیده میثم است "عرضکرد آری خدا ق-رسون 2ب گفته‌اند و تو نیز 
نام اصلی خود بازگرد و آن را نام خود شهرت بده زیرا حضرت رسول هم 
ترا بدان نام خوانده بدین مناسبت نامبرده نام خود را میثم و کنیه‌اش را ابو 
سالم قرار داد. 

روزی علی ع باو فرمود تو پس از من دستگیر می‌شوی و بدار آويخته 
می‌گردی و با حربه مضروب واقع خواهی شد روز سوم خون از دهان و 
بینی تو چاری خواهد گردید چنانچه محاسنت را رنگین خواهد کرد اینک 
منتظر همان خضاب باش و ترا بر در خانه عمرو بن حریث بدار می‌آویزند و 
تو دهمین نفری هستی که مصلوب می‌شوی و چوب دار تو از دیگران 
کوتاهتر و نزدیکتر به بیت تطهیر است اینک بیا تا درخت خرمائی را که بر 
آن صلب می‌شوی بتو نشان دهم علی ع درخت را باو نشان داد و او روزها 
می‌آمد و در زیر آن نماز می‌گزارد و میگفت خدا بتو برکت دهد ای درخت 
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آفریده شده‌ام و تو برای خاطر من آبیاری گردیده و پیوسته متفقد آن نخله 
بود تا هنگامی که قطع شد و وی از محل صلب خود با اطلاع گردید (1) 
میثم هر گاه عمرو بن حریث را میدید می‌گفت من همسایه تو خواهم بود 
و ۱ و ۳ ۳ ۱1 
می‌کنم می‌خواهی خانه ابن مسعود پا خانه ابن حکیم- که هر دو مجاور وی 
بودند- خریداری نمائی. 

میثم در سالی که بفیض شهادت نائل شد به حج بیت اللّه مشرف گردید بر 
ام سلمه وارد شد پرسید تو کیستی گفت من میثمم گفت سوگند بخدا نیمه 
شبی از رسول خدا ص شنیدم از تو یاد میکرد و سفارش ترا به علی ع 
می‌نمود. ۱ 
میثم پرسید حسین ع کجاست گفت در بستان خودش می‌باشد گفت آن 
جناب را از امدن من اطلاع بده که می‌خواهم عرض سلام نمایم و ملاقات 


ما حضور حضرت پروردگار خواهد بود. ام سلمه عطری حاضر کرده و 
محاسن او را خوشبو ساخت و گفت بزودی همین محاسن خون آلود خواهد 
شید فیتم از. آنجا. یکوفه: آمد عبید اللّه فرمان داد او را دستگیر کنند چون 
وارد دار الکفر پسر زیاد شد گفتند این مرد از همه کس موقعیتش نزد علی 
ع زیادتر بوده پسر زیاد تعجب کرده گفت وای بر شما همین مرد عجمی 
اهمیت بسزائی نزد علی داشته؟ گفتند آری پسر زیاد از او پرسپد پروردگار 
تو در کجاست؟ پاسخ داد در کمین ستمکارانست و تو یکی از آنهائی پسر 
زیاد برآشفت و گفت تو با آنکه مردی عجمی هستی کارت بجاتی رسیده 
که من با تو انجام میدهم چه فرموده گفت اقای من فرموده من دهمین 
کسانی هستم که بدست تو بدار اویخته می‌شوم و دار من 
تسم الوا خی 15 و 
از همه کوتاهتر و جایگاه دار من نزدیک به بیت الطهاره است (1) ابن زیاد 
گفت اکنون من خلاف فرموده او را انجام خواهم داد میثم گفت چگونه 
ممکن است بر خلاف فرموده او رفتا ر کنی با آنکه آن حضرت آنچه فرموده 
از گفته رسول خدا ص بوده و او هم از جبرئیل از خدای متعال استفاده 
می‌کرده بنا بر اين چگونه میتوانی با اين عده مخالفت نمائی و من میدانم 
در چه محلی از کوفه بدار اويخته می‌شوم و من نخستین افریده هستم که 
در سرزمین اسلامی لجام زده می‌شوم. 
ابن زیاد پس از استماع این سخن دستور داد او را حبس کرده و همراه او 
مختار بن ابی عبیده ثقفی را نیز محبوس داشت میثم در حبس باو خبر داد 
تو از حبس نجات پیدا خواهی کرد و خونخواهی حسین ع می‌کنی و این 
بت را حواهی کت 
هنگامی که پسر زیاد, مختار را طلبید تا بکشد بلافاصله نامه از یزید رسید 
که مختار را آزاد کن و آسیبی باو مرسان. 
عنفی | ظبق. دستورء مختار را آزاد کرد و فرمان داد تا میثم را بدار 
بیاویزند در راه مردی با میئم ملاقات کرده گفت بی‌جهت بقتل تو حکم 
کرده زیرا| از کشتن تو فایده حاصل نمی‌ شود. 7 
میثم لبخندی زده گفت من برای این درخت خرما آفریده شده و او را برای 
من پروریده‌اند. 
چون او را بچوب دار آویختند و مردم در کنا ر خانه عمرو بن حریث اطراف 
او گرد اهتند عکردن گفت سوگند بخدا| او همواره وم کارت مجاور تو خواهم 
شید آنگان: یکنندش دستور ,داد زیر آن درخت را خاروت. کردم اب: بیاشد و 
مجمره عودی حاضر نماید. 
میثم در همان حال, فضائل بنی هاشم را نشر میداد به ابن زیاد اطلاع دادند 
که این جوان شما را رسوا کرد وی براشفته فرمانداد تا دهنه بدهان او 


بزنند و او نخستین آفریده مسلمان نود که بر دهان او لجام زدند. 
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کشتن میثم ده روز پیش از ورود حضرت امام حسین ع بعراق بود. 1 
روز سوم که از دار کشیدن وی گذشت او را با نیزه زدند میثم تکبیر گفت و 
در آخر روز دهان و دماغ او خون آلود شد. 

پیش‌آمد میتم از جمله اخبار غیبی علی. ع بوده که شایع است و همه تقل 
کرده‌اند. 


فصل- 65 شهادت رشید هجری 


(1) نضر حارثی گوید در حضور زیاد بودم رشید هجری را اوردند از او 
پرسید مولای تو علی چگونه بتو اطلاع داده که ما ترا خواهیم کشت تا 
مساوی با فرموده او ترا بقتل اوریم. ۳ 

پاسخ داد مولایم فرموده نخست دست و پای مرا می‌برند انگاه بدار 
می‌اویزند زیاد گفت سوگند بخدا هم اکنون خبر او را تکذیب می‌کنم و 
دستور داد او را رها کنید چون خواست از پیش زیاد بد نهاد بیرون رود زیاد 
گفت بخدا سوگند هیچ سیاستی را بدتر و شایسته‌تر از آنچه مولای او گفته 
در حق او نمی- ی یم ۲٩‏ 
رشید آهی کشیده گفت هنوز کار دیگری باقیمانده که مولای من مرا از آن 
اطلاع داده زیاد دستور داد تا زبان ویرا قطع کنند. رشید گفت الان بخدا 
قسم راستی خبر علی ع برای من اشکار شد. 

و این خبر را نیز دوست و دشمن از ثقات خود نقل کرده و همه علما 
متعرض شده و از < 
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معجزات و اخبار غیبی علی علیه السلام است. 


فصل- 66 شهادت مزرعء 


(1) ابو العالیه گوید مزرع بن عبد ال گفت از علی ع شنیدم می‌فرمود 
سوگند بخدا لشکریر بجانب شما می‌آیند و چون در بیداء وارد شوند زمین 
آنها را فروبرد راوی گوید گفتم سخن از غیب می‌گوئی. ۱ 

جواب داد جای تعجب نیست سخن مرا از خاطر مبر تا صدق ان برای تو 
آشکار شود و بدانی که علی ع راست فرموده. 

و نیز هم گفت مردی را دستگیر می‌کنند و او را می‌کشند و در میان دو 
غرفه از غرفه‌های منینجد بدار ضی‌آونز ند. 

باز گفتم اخبار از غیب می‌کنی؟ جواب داد ثقه امین امیر الموّمنین از 
بیتتن آمد چنین مردی اطلاع داده. 

ابو العالیه گوید هفته از اين قضیه نگذشت که مزرع را دستگیر کرده کشتند 

و همان جا بدار آويختند. 

او گوید نامبرده خبر دیگری هم بمن داد که فراموش کردم. 


فصل- 67 شهادت کمیل 


(2) هنگامی که حجاج به امارت رسید عزیمت قتل کمیل بن زیاد نمود وی 
گریخت حجاج دستور داد مقرری طائفه نخع را که از بیت المال داشتند 
قطع نمودند. 
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کمیل که از این قضیه اطلاع پیدا کرد با خود گفت من پیر سالخورده هستم 
و عمر من به پایان رسیده مناسب نیست برای دست پیدا نکردن بر من 
شهریه و مقرری خویشاوندان من قطع بشود بهمین مناسبت خود را به 
بار گاه حجاج , 9 بشخص او معرفی کرد چون حجاج او را دید گفت 
می‌خواستم مأموری گسیل کنم و ترا دستگیر نمایم اینک که خود بقربانگاه 
آمدی._ 

شاه ۳ خود را ندب طفت نموم ما ۰ ۳۹ 99 9 
ضدتی. که مانند آخرین غباری, است. که از آتدکی تاب: رسیدن به اوائل خود 
را ندارند بیش نمانده هر کار دلت می‌خواهد انجام بده زیرا وعده‌گاه خدا 
نزدیک و پس از قتل من حسابست و مولای من علی ع اطلاع داده که تو 
کشنده منی. 

حجاج گفت اکنون حجت بر تو تمام است کمیل گفت در صورتی حجت بر 
من تمام خواهد شد که قاضی تو باشی با انکه امر قضا بدست دیگری 
است حجاج گفت آری حجت بر او تمامست زیرا تو همقدم با آنها بودی که 
گردن عثمان را زدند. 

اين پیش‌آمد نیز از اخباریست که سنیها از ثقات خود روا یت کرده و خاصه 
تبز با آنها هعکاری تموده و مظمون آن | ز جمله معجزات و بیناتست. 


فصل- 68 شهادت قنبر 


(1) گویند روزی حجاج گفت دوست دارم مردی از یاران علی را بدست 

آورده خونش را بریزم و بدین وسیله تقرب بخدا پیدا کنم. 

گفتند در میان اصحاب علی ع هیچ یک باندازه قنبر بنده خاص او و 

بمصاحبت وی مفتخر نیامده. 

ترجمه الارشاد ,.ص :319 

حجاج دستور داد تا او را حاضر ساختند چون حضور یافت پرسید. تو قنبری؟ 
ت آری پرسید از قبیله همدانی؟ گفت آری پرسید مولا و بنده علي بن 

من است گفت از دین علی ع بیزاری بجو گفت هر گاه از دین او بیزاری 

خیم بو هرا ۵ دی از از ان خدایت وق کرد: 

حجاج گفت من اکنون عزیمت کشتن ترا دارم هر گونه قتلی که دوست 

میداری بگو تا ترا به به همان ردق .بلتم قنبر گفت من این کار را بعهده 

بکشی بهمان طریق ترا خواهم کشت و اقای من امیر المومنین بمن اطلاع 

داده که (مثل گوسفند) ترا به ستم و ناحق می‌ کشند حجاج دستور داد سر 

از بدنش جدا کردند. 

و اين پیش‌آمد نیز از اخبار غیبی علی ع است و از معجزات ت آن جناب و از 

جمله علوم پیمبران و رسولان بشمار میرود و در ردیف آثار گذشته است. 


فصل- 69 پیش‌آهنگی خالد بن عرفطه 


(1 سوید بن غفله گفت مردی حضور امیر المومنین ع شرفیاب شده 
عرضکرد از وادی القری گذشتم و دیدم خالد بن عرفطه درگذشته اینک 
وا ی کاهان اما نم اک یار ۱ 
علی ع فرمود از اینسخن درست ۱ اد تمه وود مرد مگر 
هنگامی که پیش‌آهنگ لشکر گمراهی شود که پرچمدار آن, حبیب بن جماز 
باشد, مردی از پائین منبر عرضه داشت سوگند بخدا 
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من شیعه و دوست توام علی ع پرسید تو کیستی؟ گفت من حبیب بن 
جمازم. 

علی ع فرمود ای پسر جماز از چنان پرچمی خودداری کن با اينکه میدانم 
ان راتس خواهی که هار اب ال وارضخوافی شد. 

پس از آنکه علی و حسن علیهما السْلام شربت شهادت نوشیدند و نوبت 
امامت به امام حسین ع رسید و پیش‌آمد کربلای او اتفاق افتاد ابن زیاد, 
عمر بن سعد را ریاست لشکر داد و خالد نامبرده را پیش آهنگ و حبیب را 
پوجمدار ان گرارداه او با همان برجم ار باب الفیل واره مننجد کوفه بشید 
و این قضیه از جمله اخباریست که دانشمندان و ناقلین اثار بصحت 


فصل- 70 سوال از موی سر و صورت 


(1) ابو الحکم گوید 1 و دانشمندان خود شنیدم می‌گفتند علی ع 
در ذیل خطبه فرمود هنوز که دستتان از دامن من کوتاه نشده هر چه 
می‌خواهید از من بپرسید سو گند بخدا| از عده فردقی: که اد تفر .انم 
گمراه‌کننده دیگران و صد نفرشان هدایت کننده آنان باشند سوال نکنید جز 
اینکه از خواننده و رهنمای آنها که تا فردای قیامت پایدارند اطلاع خواهم 
داد مردی همانوقت از جای برخاست پرسید بر سر و روی من چند تار موی 
روئیده؟ علی ع فرمود سوگند بخدا دوست من رسول خدا ص از پرسش تو 
بمن اطلاع 
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داد و اضافه کرد همانا بر هر تار موی سر تو فرشته موکل است که ترا 
اک 
سرگردانی و بیچارگی ترا فراهم می‌سازند و همانا در منزل تو 
الما تست کم فور بو رسول خدا ص را هی کشند. و تشاته این نش اد 
صحت و درستی سکن من است و هر گاه پاسخ پرسش تو دشوار نبود از 
حقیفقت. آن تزا باخیر می‌ساختم بار هم تشانه: همانست که گفتم فرشته و 
شیطان ترا لعنت می‌کنند. 

پسر او در آن روز کاو: خوردسال و تازه می‌توانست بنشیند و در هنگام 
و 


فصل- 71 افسوس براء بن عازب 


(1) اسفاغیل نن.زیاد کفته روزی علی.2 بهبراع‌نن عغازب فرمود ای براء» 
رد ری 
شد؛ زیرا فرزندش شهید شد و من از او یاری ننمودم آنگاه از کار خود 0 
خورد. 


فصل- 72 اشاره بقتلگاه حسین 


(2) جویریه گفت هنگامی که در رکاب علی ع بعزیمت صفین حرکت 
می‌نمودیم بکربلا که رسیدیم علی 
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در طرفی از لشکرگاه خود رفته بطرف راست و چب توجه کرده آهی 
کننیه و فرمود نو کند:بخدا ایا جای وا نانبون م رکنماسان و محل ونکتن 
خون و هلاکت آنهاست. 

کسی پرسید اینجا کجاست؟ فرمود اینجا کربلاست یعنی همان محلی است 
که عده در اینجا کشته می‌شوند و بدون حساب وارد بهشت می‌گردند. 

از آنجا ند لیکن همراهیان غرض آن حضرت را متوجه نشدند تا 
هنگامی که پیش‌آمد ناگوار و شهادت حضرت ابا عبد اللّه ع اتفاق افتاد آنها 
که در آن روز حضور داشتند بر اثر وقوع این قضیه, منظور علی ع را 
فهمیده و پی بسخن او بردند. ِ 

این قضیه نیز از اخبار غیبی و معجزه ظاهره ان حضرت است و اخبار در 
این خصوص بسیار است چنانچه اگر بخواهیم همه آن را ذکر کنیم کتاب ما 


فصل- 13 در خیبر 


(1) و از جمله نیروی فوق العاده علی ع که همه نقل کرده و دوست و 
درب خیبر را کند و روی زمین افکند با انکه پنجاه نفر مرد می بایست ان را 
حمل کنند. 
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(1) جابر گوید روز جنگ خیبر. پیغمبر رایت فتح را بدست علی ع داد و 
همان روز علی ع را برای کمک باسلام حضور خود دعوت کرد علی ع برای 
هام روا مایت کر حریت کر اسان امیس 
تأنی حرکت کن لیکن او توجهی نکرده کنار در آمد ا: ز جا کند و بر روی زمین 
اتداکت ار این اد سر زا ار ان امه ناه هام ار راسعا 
خودش برگردانیم بزور توانستیم_ 


فصل- 74 ظهور چشمه خوشگوار 


(2) از آن جمله قضیه ذیل است که خبرش مشهور و عامه و خاصه روایت 

کرده: وش ایند کان, یه تظم در آورده و بلیغان» شاهد خطبه‌های خود قرار 
داده و مردمان روشن فکر و دانشمند, نقل محافل خود ساخته و آن قضیه 
راهب و زمین کربلا و سنگی است که علی ع بدست خود کنده و شهرت 
این بیتش آمند باندازه‌ایست که نبا فتد ند کر اسانید ان تمی‌باشیم: ۱ 
عده روایت ت کرده‌اند هنگامی که علی ع عازم صفین بود در راه یاران ان 
خضرت. بشدت: تشته. شدند و انفاقا ابی در دستترسن استفاده‌شان تبود 
بطرف راست و چپ برای بدست آوردن آب متوجه شدند لیکن بر خلاف 
انتظا ر اثری از آب نيافتند. 

علی ع آنها را به بیراهه هدایت کرده اندک فاصله نشد دیر راهبی در میان 
بيابان نمودار گردید 

ترجمه الارشاد .ص :324 

لشکر بطرف آن رهسپار شدند چون نزدیک دیر رسیدند دستور داد راهب 
را صدا بزنند راهب سر از دير بیرون اورد علی ع از او پرسید ایا در این 
نزدیکی ابی سراغ داری که لشکریان خود را سیراب سازند پاسخ داد 
فاصله میان من و آب بیشتر از دو فرسخ راه است و در اين نزدیکی آب 
پید | نمی‌شود و هر گاه باندازه آت یکماه برای من آب نیاورند از تشنگی 
هلاک می‌شوم. 

علی ع فرمود گفتار راهب را شنیدید عرضکردند آری اینک اجازه میفرمائی 
بهمان طرفی که راهب نشانی داده رفته و آب حاضر کنیم و رفع تشنگی 
نمائیم علی ع فرمود احتیاجی باین عمل ندارید آنگاه مرکبش را بطرف 
قبله برگردانیده لشکر را به نزدیکی دیر هدایت کرد دستور داد آنجا را 
عرضکردند يا علی در اینجا سنگ بزرگی ظاهر شد که کلنگ بان کارگر 
تمی‌شود. ...ار ۱ 

فرمود این سنگ بر روی اب قرار گرفته ار ممکن شود آن را برطرف 
نمایند دسترسی به آب پیدا خواهید کرد اینک در کندن آن بکوشید لشکر 
هجوم آورده شاید بکندن آن موفق شوند لیکن به هیچ وسیله نتوانستند آن 
سنگ را از جای حرکت بدهند هنگامی که علی ع توجه کرد لشکر از کندن 
آن سنگ بیچاره شده و به زحمت افتاده پا از رکاب خالی کرد و آاستین 
مار کارا رس یب ری اه وت ود را ارت 
کند و چند ذرع دور انداخت آب خوشگوار و صافی از ان ظاهر گردید لشکر 
از آن اب که تا.ان وقت آبی بدان صافی و کوارانی ندیده آشامیدند. 
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(1) علی ع بلشکریان خود فرمود اکنون از تشنگی نجات بافتید بار سفر 
به‌بندید و آماده پیکار شوید آنگاه خود حضرت امیر ع نزدیک از نی آمده 
بدست خود آن را در محل اولش گذارده دستور داد اثر آن را با خاک محو 
سازند. 

راهب در تمام این مدت متوجه بکارهای علی ع و لشکریان او بود و چون 
ماجرای سیرابی و نابودی اثر چشمه بپایان رسید صدا زد ای مردم مرا از 
اين دیر فرود اورید لشکر بهر حیله‌ای که بود نامبرده را پائین اوردند در 
برابر امیر المومنین علی ع ایستاده عرضکرد شما پیغمبر مرسل هستی؟ 
فرمودرنه پرسید (پس تو که هستی) فرمود من وصی رسول خدا, محمد بن 
عبد الله خاتم پیمبران. راهب عرضکرد دست مبارکت را عنایت فرما تا 
عرض اسلام نمایم. علی ع دست گشود فرمود شهادت به وحدانیت خدا و 
نبوت رسول او بده او گفت گواهی میدهم خدائی جز خدای یکتای بی‌همتا 
نیست و شهادت میدهم محمد بنده و رسول اوست و گواهم که تو وصی 
رسول خدا و شایسته‌ترین مردم بامور مربوط بآن جنابی. 

علی ع شرائط اسلام را باو گفت و از او پرسید چرا مسلمان شدی؟ با 
رای سس کر ی ای یت ار 
کردی؟ راهب عرضکرد سبب اسلام من آن بود که اين دیر را از آن جهت 
پنا کرده‌اند تا بزیارت کسی که این سنگ را از جا بکند و چشمه را از زیر 
آن نمایان سازد مشرف شوند پارسایان پیش از من بهمین امین ین 
سکونت یافته لیکن هیچ یک ادراک چنین سعادتی را ننمودند و من از پس 
همه آنها باین سعادت و نیکبختی رسیدم و خدا این نعمت را , بمن ارزانی 
داشت. 

(2) ما در یکی از کتب خود دیده و از علماء خود شنیده‌ايم که در این ناحیه 
ختنمه انست و بر فراز آن 
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سنگ گرانی قرار گرفته و کسی جز پیغمبر یا وصی او از محل آن باخبر 
نمیباشد و بنا بر این بایستی یکی از اولیاء خدا که از محل آن با اطلاع 
است بیاید و آن چشمه را بکاود و سنگ گران را از روی آن بر- دارد و از 
آب آن استفاده کند و چون دیدم ظهور این چشمه بکف باکفایت شما 
بانجام ام دانستم انچه را در انتظار بودم بحقیقت پیو سته و به آرزوی 
دیرین خود نائثل آمدم و من از امروز بدست شما بشرف اسلام مشرف 
گردیدم و بحق تو و شایستگی ولایت تو ایمان آوردم. 

امير المومنین ع پس از شنیدن خاطرات نامبرده گریست چنانچه محاسن 
شریفش تر شد و خدا را سپاسگزاری کرد که از او خاطر نکرده و نام او را 
در کتب خود به بزرگی یاد کرده. 


آنگاه امیر المومنین ع بیاران خود فرمود بيائید و سخنان این تازه مسلمان 
را بشنوید مردم پس از شنیدن سخنان او حمد و ثنای زیادی بجا آورده و از 
خدا سپاسگزاری نمودند که نعمت معرفت علی ع را بآنها ارزانی داشته 
آنگاه لشکر و راهب از آنجا کوچ کردند و با شامیها مقابله نمودند و در آن 
پیکار راهب شهادت یافت علی ع بر او نماز خواند و او را دفن کرده و 
بتتیار از سا او ظلتب: هقرت کرد و هرد مام‌سخن او بش امد مبکرد از 
او بعنوان مولای من یاد میفرمود. ۱ 

از این خبر. معجزات چندی استفاده می‌شود یکی علم غیب دیگری 
نیرومندی فوق العاده‌ای که از دیگران امتیاز پیدا میکند علاوه بشارتی که 
در کتب اسمانی بوجود او داده شده چنانچه خدا هم اشاره کرده مثل 
ایشان در تورية و انجیل ذکر شده. 

(1) سید اسماعیل حمیری در قصیده بائیه خود باین خبر چنین اشاره کرده. 
ترجمه الارشاد .ص:327 

شبانه با لشکریان خود بسرزمین کربلا وارد شد و در آنجا که از ما سوای 
خدا قطع علاقه کرده بود سرزمین نت و گیاهی را به نظر آورد که 
ماکان ارس ای ان و موی رای گر شود لدم ری وین 
راهپ رفته او را صدا زد راهب از بالای دیر مانتد کرکسی که بر فراز کوه 
مراقب شکار است ظاهر شد.: علی ع.از او پوسید آبا در تزدیکی دیز بو 

یا 
دیر, آب پیدا می‌شود و من خود با کمال فقر و احتیاح به آب زیست می- 
کنم. علی ع پس از این عنان اسب را بطرف ریگزاری توجه داده و زمین 
را کنده سنگ سفیدی نقره فام ظاهر شد. 

علی ع فرمود آن سنگ را از جای برگیرید تا از آب زیر آن سنگ سیراب 

شوید و گر نه بدان آب دسترسی پیدا نخواهید کرد. لشکریان, برای کندن 
آن گرد آمده لیکن هر چه بیشتر جدیت کردند کمتر به نتیجه رسیدند علی ع 

دست باکفایت خود را که هیچ گاه مغلوب ۱ 
مانند گوئی که جوان دلاور در هنگام بازی اين طرف و آن طرف می‌افکند 
تزتایت. کرت و. اب خوش‌اری. کهعا ان وقت مانند آن را نیاشامیده بودند 
بلشکریان خویش داد و چون همه سیراب شدند بار دیگر خود آمد و آن 
تیا در هل خهوانضت کرد.هاز آنجا کزشت و اتری از.آن باقی نمانه: 
(1) ابن میمون نیز افزوده «1» 


(1) اشعار ابن میمون در نسخه خطی و برخی دیگر نیامده آری در نسخه 
خطی بیت اعنی ابن فاطمه را در ذیل اشعار حمیری نقل کرده. 
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او در راه یاری علی ع شربت شهادت نوشید و در دنیا و آخرت سربلند شد 
علی ع یعنی فرزند فاطمه بنت اسد و وصی پیغمبر که هر کس هر چه در 
باره ستایش او بگوید دروغ نمیگوید. علی ع مردیست که از طرف پدر و 
مادر بسام فرزند نوح میرسد و نسبتی با حام فرزند گر اه ره لو ع 
کسی بود که در پیکارها فرار نمیکرد و کسی او را در روز جنگ نمیدید مگر 
آنگه شمشیرش بخون بلان آلوده بود: 


فصل- 75 پیکار با جنیان 


(1) از جمله معجزات او پیکار کردن با جنیان است که جبرئیل رسول خدا 
را از مکر آنان اطلاع داد خدای متعال ببرکت وجود علی ع پیغمبر و 
مسلمانان رز از آسیب آنان ِِِ داشت. 

ابن عباس گفته هنگامی که رسول خدا ص برای سرکوبی مردم بنی 
مصطلق عزیمت کرد و به بیراهه وارد شد و شبانه نزدیک به بیابان 
پرنشیب و فرازی منزل فرمود آخر شب جبرئیل آمد خبر داد عده از 
جنی‌های کافر در اين بیابان گرد آمده و در صدد آسیب آن چنابند و 
میخواهند مسلمانان را نابود بسازند. 

رسول خدا ص علی ع را خوانده فرمود وارد اين بیابان شو عده از جنیان 
که دشمنان خدایند سر راه بر تو خواهند گرفت و تو با نیروی الهی با آنان 
نبرد کن و با اسم اعظمی که آموخته شر آنها را از 

ترجمه الارشاد ,ص :329 

خود دور بساز و صد نفر از افراد را با او همراه کرد و دستور داد همه جا با 
(1) علی ع در ان بیابان رفته چون به بالای ان وادی رسید بهمراهیان خود 
دستور داد همان جا با کمال ارامی توقف نمایند و تا دستور ثانوی به انجام 
کاری نپردازند خود پیش رفت در لب وادی که رسید بخدا پناهنده شده و 
نام خدا را بر زبان جاری کرد آنگاه همراهیان خود را نزدیک خوانده بقدر 
یک تير پرتاب کردن بان جناب نزدیک شدند هنوز وارد وادی نشده چنان 
بادی وزید که نزدیک بود برو در افتند و قدمهاشان تاب ایستادگی نداشت و 
از کرسن دشنمن بجان آمده بودند علی: ع در آن. هنکام خود زا معرفی کرد 
که من پسر ابو طالب پسر عبد المطلب و وصی و پسر عم پیغمبر اکرمم 
اکنون اگر می‌خواهید بجای خود برقرار باشید مسلمانان موجوداتی بشکل 
مردم سودان آفریقا دیده که با مشعلهای آتشین در گوشه و کنار وادی 
ظاهر گردیدند امیر المومنین ع وارد وادی شده با فاصله دوری از لشکریان 
خود بقران خواندن مشغول بود و شمشیر را بطرف راست و چپ فرود 
می‌آورد و بهر کسی که شمشیر علی ع اصابت میکرد مانند دود سیاهی 
پاستمان:بالا میرفت خهن. اد بیکار با آنان آسوده خاطر شد تکبپر گفته از 
همان محلی که وارد وادی شده بیرون آمد و در کنار همراهیان آنقدر ماند 
تا بیابان از دود و بخار خالی گردید. 

(2) اصحاب پرسیدند چه دیدی ما که نزدیک بود از ترس زیاد. هلاک شویم 
و بر تو از خود بیشتر 
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خائف بودیم . 

لو دروکا که با سوق ماع الیی را با واه اند 
علیه آنان تلاوت کردم آنها از شنیدن آن اسمها بیچاره شدند و دانستم که 
خوف سراپای آنان را فراگرفته منهم از فرصت استفاده کرده بدون خوف 
بطرف آنها رهسپار شدم و اگر چنانچه بصورت خود باقی میماندند همه را 
ات کدهمی آوردم متا تشر اما را اور مشلدانان اه کروهار انوا 
عده‌ای که باقی مانده بزودی حضور رسول خدا| ص‌ خواهند ام و عرض 
ایمان خواهند کرد. ۱ 
کی ع ۲ حعراحیان خضور یفن کر فراع کوخ هویش اند 
گزارش داد پیغمبر_ ص خوشحال شد و دعاء خیر برای او نمود و اضافه 
فرمود آنان که دا ایا وا وله وهای ساخت بسن از ورور تو تحضور 
آمده و اسلام اختیار کردند و اسلامشان پذیرفته شد. 

آنگاه پیغمبر با کمال راحتی و امن از آن وادی درگذشت. 

این )را عامهه خاصم روایت کر واکار اتود نکن مرا ار 
باینکه به آئین براهمه تمایلی دارند آن را صحیح نمیدانند و چون معرفتی به 
اخبار ندارند آن را انکار میکنند و مانند مردم زندیق بگفتار قرآن و خبرهای 
جنیان و ایمانشیان ای سول وعل کت نا 1۳ 

[ّا سَمقنا فرَآناً عجباً دی |لی الرّشد قاتا یه «1» ما قرآن عجیبی شنیدیم 
که شنوندگانش را بطریق آهدایت می‌خواند و ما هم بهمین مناسبت بدان 
ایمان آوز ی و ها بقی آنچه در این سوره آمده طعنه میزنند و حمل بر 
گفتار نایسند می‌نمایند. 

(1) و هنگامی که ما اعتراض زنادقه را باطل کردیم و ثابت نمودیم که عقل 
وجود جن را تجویز می- 


(1) آیه 1 و 2 سوره جن 
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کند و مکلف بودن انها را ممکن میشمرد علاوه بر ان قران هم که معجزه 
نظر عقل. محال نمیباشد و از انجا که خبر مذکور بدو طریق مختلف نقل 
شده و سنی و شیعه که دو فرقه متباین‌اند آن را نقل کرده‌اند دلیل بر 
صحت آنست و اعتراض معتزله و مجبره که با نظر انصاف باین گونه اخبار 
توجهی تمی‌تهایتد مر بکفتم .فا بودم. که عصلی را طیف: ان واجب میدانیم 
چنانچه انکار ملاحده و زنادقه و بهود و نصاری و مجوس و صابثیها که 
معجزات پیغمبر را از قبیل شق القمر و ناله درخت و تسبیح سنگریزه در 
کف دست آن حضرت و شکایت شتر و سخن گفتن پاچه گوسفند و آمدن 


درخت و خارج شدن آب از انگشتان آن حضرت در وضوخانه و سیر کردن 
عده‌ای را با غذای آندک مضر بصحت مذکورات و صدق راویان و ثبوت 
دلیل برای حقیت آنها نمیدانند بلکه شبهه‌ای که نامبردگان در ثبوت 
معجزات مزبوره نموده هر چند ضعیف است اقوای از شبهه منکران 
مع اضرا رش خشت راهن اسهم سار اک رای ان 
روشن است ما از شرح وجوه ان بی‌نيازيم. ِ 
و هنگامی که ثابت کردیم امیر المومنین از میان همه افراد برگزیده شده و 
از جهت صفت و علم برجسته است باید یقین کنیم که در خصوص امامت و 
سابقه و شایستگی ریاست مقدم بر دیگرانست و ما این معنی را از آیه که 
در باره طالوت در قرآن اشاره کرده ثابتٍ ميکنيم: و قال له تلهم زنل 
قد بت لک طالوت مَکاً قالوا ی کون له الک عَلبنا و تن وه بالملي 
له و لم بت سَقة من المال قال یل اصَطفا 
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یم و زادغ بسطة فی الْعلم و الجسم و ال بُویی ملکَة من بشاء و ال 
واسع عَلِيمٌ « 1 پیمبرشان به آنان گفت شرا متعال ۳ را به 
پادشاهی در میان شما برقرار داشته گفتند از کجا که او باید بر ما 
تاساه کی با اه ها سراو ارس اس را آخ ی مت رت 
است پاسخ داد خدا او را باین معنی انتخاب کرده و نیروی بدنی و دانش 
تاو اد هیر ی ای ات اه هد ات 
رحمت او زیاد و بهمه چیز داناست. 
(1 خدای متعال دز این اف شریفه دلیل تقدم طالوت را بر ساثئر افراد آن 
عصر مساوی با دلیل تقدم علی ع بر مردم زمان خود قرار داده یعنی او را 
برگزیده و نیروی بدنی و علم باو کرامت کرده و اين معنی را بمعجزه 
آشکا ر که برای حضرت امیر معین فرموده برای او نیز مقرر واشته و تاکید 
کرده چنانچه می- فرماید: و قال هم تَيهم ان آیة ملک أن یام ابو 
فیه سکب مج رق وه مقا ترک آن فوسی و آل هازوت تخملة لعلانکة 
ان فی ذلک لاب تم ان نتم د مَوْمیینَ «2» پیمبر آنان گفت نشانه سلطنت 
آو آنست که ۲ ۱7۱۳ 
موسی و هرون مانده در آن یافت قی‌شنود "و آن را ملائکه حمل می‌کنند 
برای شما خواهد آورد و همانا در این کار نشانه برای شماست اگر ایمان 
به خدا| آورده‌اید. ۳ 
فان ان او را هرا ی سا ی و ین 
حضرت عالم به غیب بود با تابوت طالوت مساوی و امر محققی است. 
(2) باری پیوسته ناصبیهای جاهل و دشمنان را میدیدم که از وجود چنین 
خبری تعجب کرده و می- 


(1) آیه 248 سوره بقره 

(2) اپه 249 سوره بقره 
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گفتند چگونه علی با جنیها برابر شده و شر آنها را از پیغمبر و یارانش دوز 
کرده و باین غبر می‌شتد ند و آن را از خرافات داسته و اخبار معخرات دیکر. 
آن جناب را از موضوعات شیعه میدانند و می‌گویند اين اخبار را برای آن 
جعل کرده که هزینه زد کین خود را اداره نمایند و یا تعصب شدید آنها را 
درا انن کار هداس ۱ 

و معلوم است این گونه نظریات همان عقائد زنادقه و دشمنانست که ایات 
قرآن را در باره جن و اسلامشان انکار می‌کنند و قصه مزبور را که جنیان 
بشکل سودانیها درآمده قبول ندارند و معجزات پیغمبر را صحیح نمیدانند و 
از تمام آنها تعجب کرده و هنگامی که مخبری آنها را نقل نماید بگفته او 
می‌خندند و صحت آنها را تصدیق نمی‌کنند و تا جایی که می‌توانند از اسلام 
نکوهش می‌نمایند و بمسلمانان بد می‌گویند و انان را احمق میدانند و 
یاوران ود را بی‌خرد و مردمی درمانده و نادان و یاوه‌سرا| می‌شمارند. 
اکنون , باید دشمنان علی ع بدانند بر اثر عداوت با آن حضرت چه جنایاتی 
بدین مبین اسلام وارد آوردند و برای خاموشی خورشید معجزات و فضائل 
علی ع از مردم زندیق پیروی کردند و راه ضلالت را پیمودند. 


فصل- 76 رد شمس 


(1) از معجزاتی که ذات اقدس حضرت باری تعالی بدست علی ع ظاهر 
کرد رد شمس است که همه علما 
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و موژخان و سرایندگان به نظم و نثر انتشار داده و این پیش‌آمد دو مرتبه 
برای علی ع اتفاق افتاد یکی در زمان پیغمبر و دیگری پس از او رد شمس 
در وهله اول بطوری که اسماء و ام سلمه و جابر انصاری و ابو سعید 
خدری و عده دیگر روا 1 
خود بود و علی ع هم حضور داشت همان دم جبرئیل آمده وحی الهی آورد 
رسول خدا سر مبارک خود را روی پای علی ع گذارد و سر برنداشت تا 
هنگامی که آفتاب غروب نمود علی ع که نماز عصر را بجا نیاورده بود 
بی‌اندازه پریشان شد, زیرا نمیتوانست سر پیغعمبر را از روی زانوی خود 
بردارد و نمی‌توانست نماز را بطور معمول بجا اورد چاره نداشت جز اینکه 
همچنان که نشسته است با اشاره رکوع و سجود را بعمل آورد. 

بیغمیز بنتن از آنکه از آن حالت بخود آمد به علی ع فرمود نماز عصرت 
قضا شد. ۱ 

عرضکرد چاره جز این نداشتم زیرا حالت وحیی که برای شما پیش‌امد 
کرده بود مرا از انجام وظیفه بازداشت. 

رسول خدا ص فرمود اینک از خدا بخواه تا خورشید را بجای اول برگرداند 
برای اینکه از خدا و رسول او اطاعت کردی. 

علی ع حسب الامر از خدا چنان درخواستی کرد دعای او مستجاب شد و 
خورشید بمحلي امد که میتوان نماز عصر را خواند علی ع نماز عصر را در 
وقت خود بجا اورد انگاه خورشید غروب نمود. 

بر چوب کشیده 
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می‌نوو از ان مش ها دنه ۲ 

(1) مرتبه دوم که پس از رحلت پیغمبر برای آن حضرت رد شمس اتفاق 
افتاد این بود وقتی که در بابل تشریف داشت و می‌خواست از فرات عبور 
کند عده بسیاری از یارانش به عبور دادن مرکبها و توشه‌ها از اب فرات 
اشتغال داشتند آن حضرت با گروهی از اصحاب نماز عصر را خواند و مردم 
هنوز از کار عبور از فرات فارغ نشده بودند که خورشید غروب کرد در 
نتیجه نماز عصر عده بسیاری قضا شد و از نماز جماعت با ان حضرت 


محروم ماندند و در این خصوص با آن جناب بگفتگو پرداختند. علی ع که 
اصحاب خود را این گونه نگران دید از خدای متعال درخواست کرد تا 
تست زا معا امل تخود بر کردانه فا هه اضتاب سا ما وان را قس 
وقت خود بخوانند خدای متعال دعای او را اجابت کرد و در افق وقت عصر 
ظاهر شد و چون مردم از سلام نماز فارغ شدند خورشید غروب کرد و 

ای ی ی و 
و اتمتعفان. برد اختنده از خدا ساتنزاری نمودند که«جنین: تغمتی:,به. آنها 
ارزانی داشت. 

انعر کی ال دش مسه ال تا [رسن یرد 

سید حمیری در این باره چنین سروده. 

چون نماز عصر او قضا شد و آفتاب غروب کرد دوباره بحال اول برگشت و 
نور او هنگام عصر رآ نمودار ساخت و سیس چون ستاره که سقوط کند 
غروپ نمود و بار دیگر در بابل نیز همین قضیه اتفاق افتاد با اینکه چنین 
پیش‌آمدی برای هیچ گوینده فصیحی پیش نیامده مگر برای یوشع بن نون و 
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فا ‏ ک یجان 


(1) از جمله خوارق عادات آن حضرت گفتگوی ماهیان فراتست که کوفیها 
و دیگران نقل کرده و شهرتی پسزا دارد. 

و حکایت آنست که هنگامی آب فرات طغیان کرد و باندازه زیاد شد که 
نزدیک بود خانهای کوفه بر اثر طغیان آب, منهدم شود از این بلا به علی ع 
پناهنده شدند علی ع بر استر رسول خدا ص سوار شده و مردم در رکاب 
او آمدند چون بکنار تهر قزات: رسید از مر کب بزیر آمده وضو گرفته در 
گوشه که مردم او را میدیدند مشغول نماز شد و دعاهائی که بیشتر مردم 
می‌شنیدند قرائت فرمود سیس بطرف فرات متوجه شده چوبی که در 
دست داشت بر آب زده فرمود بخواست خدا کم شو, آب چنان فرورفت 
که ماهیان کف دریا دیده شدند بسیاری از انها بحضرت علی ع بعنوان امیر 
المومنینی سلام کردند و عده از آنها از قبیل جری, مارماهی, زمار سخنی 
نگفتند مردم متعجب شدند که چرا بعضی سخن گفتند و برخی ساکت 
ماندند فرمود خدای متعال ماهیان حلال‌گوشت را بسلام بر من امر کرد و 
ماهیان حرام گوشت را از گفتگوی با من ممانعت فرمود ۳ 
ما هک 
در کف دست آن حضرت و ناله درخت بآن جناب و سیر کردن عده بسیاری 
را با غذای اندک می‌باشد و کسی که 
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بخواهد بچنین معجزه اعتراض کرده و طعنه بزند مساوی با انست که 
معجزات پیغمبر را قبول ننموده و اعتراض نماید. 


فصل- 78 گفتگوی اژدها 


(1) این معجزه نیز مانند سخن گفتن ماهیان و کم‌شدن آب فرات در درجه 
اهمیت است و اصل حکایت اینست که امیر المومنین ع روزی بر فراز منبر 
کوفه مشغول نشر احکام و اخلاق بود ناگهان ازدهائی (مار نز کی ) از 
پله‌های منبر بالا رفت تا خود را به آن حضرت نزدیک کرد مردم بوحشت 
ای مت تیاعر کب تیاعر 
آرامش فرمود اژدها خود را به پله رسانید که علی ع آنجا ایستاده و به پند 
و اندرز مردم مشغول بود حضرت خود را منحنی کرد تا بجائی که دهان آن 
حیوان نزدیک گوش علف ع رسید از این بیش آمد سکوتی در مسجد 
حکمفرما شده و همه متحیر که سرانجام کار بکجا خواهد کشید در آن وقت 
آن حیوان صدائی ترآمرد که بسیاری از حاضران شنید ند و از محل خود دور 
شد علی ع لبهای خود را حرکت میداد و مار بسخنان آن جناب که دیگران 
نمی شنید ند گوش میداد چون بیانات علی ع بیایان رسید مار بسرعت از 
جای حرکت کرد و زمین او را بخود فروبرد. 

علی ع پس از رفتن ان حیوان باز شروع بخطبه خواندن کرد و خطبه را 
یا یر ار هر ار 
او جمع شدند از اژدها و پیش‌آمد عجیب او سوال کردند حضرت فرمود این 
او هه 
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مشکلی برای آو بیتنن امد کرد و از حل ان عاجز ماند نزد من امد و ان 
مساله را را 2 ان را بشنود منهم جواب صحیحش را 
بیان کردم دعاء خیر کرد و رفت. 


فصل- 79 کسانی که منکر جن‌اند 


(1) گاهی مردم نادان قبول نمی‌کنند که ممکن است جن بصورت حیوان 
غیر گویا درآید با آنکه قبل از بعثت و بعد از بعنت چنین اتفاقی بوقوع 
پیوسته و اخبار مسلمانان هم از وجود آن اطلاع داده و درآمدن جن بصورت 
مار ابعد ۳ نیست که همه اهل قبله متفقا اطلاع داده‌اند که شیطان در 
دار الندوه (محلی بود که قریش علیه رسول الله اجتماع می‌کردند) 
بصورت پیرمردی نجدی درامد و با انها علیه رسول الله همفکری کرد و نیز 
در روز بدر بصورت سراقة بن جعشم مدلجی درآمد و با مشرکان همکاری 
می‌نمود چنانچه خدا می‌فرماید او گفت: لا غالت کم الیوْمَ من التّاس ای 
جاژ لَکمٌّ «1» امروز از آن مردم کسی بر شما پیروز نمی‌شود و من پناه 
دهنده شمایم. ۲ 
و مي‌فرماید قَلمّا تراءت, الفتنان, تکص_عَلی عَببّه و قال ات تری مِنْکمٌ 
ای آری ما لا ترون نی آخاف اللة و ال هدید العقاپ «2» پس بمجردی 
که آن دو فوج نمودار شدند از همکاری با آنان منصرف شد و گفت من از 
شما بیزارم زیرا چیزهائی را می‌بینم که شما از آنها ود ون اد 
می‌ترسم و او سخت عذاب می‌کند و بالاخره کسی که به ایات مزبور که 
شیطان را بصورت شخص معینی مجسم یاد می‌کند طعنه بزند و نه پذیرد 
از ملحدان و کافرانی که با ملت اسلام مخالف‌اند پیروی کرده و معجزات 
پیغمبر را 


(1) آیه 50 سوره انفال 

(2) آیه 50 سوره انفال 
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نیز قبول ندارند و مانند براهمه و مردم زندیق معجزات پیغمبران را انکار 
کرده با انکه بلا شک نبوت پیغمبر باید بکمک معجزه به ثبوت برسد. 


فصل- 80 کورشدن عیزار 


(1) علی ع مردی را بنام عیزار, متهم کرد که خبرهای سری او را بمعاوبه 
اطلاع میدهد نامبرده شدیدا انکار کرد علی ع فرمود سوگند یاد می‌کنی که 
چنین عملی از تو سر نزده؟! گفت آری و همان جا سوگند یاد کرد که از 
شما بمعاویه خبری نداده‌ام علی ع فرمود اگر دروغ بگوئی خدای متعال 
چشمهای ترا کور خواهد کرد وی پذیرفت و خیال نمی‌کرد بزودی بسزای 
عمل خود خواهد رسید و از حضور علی ع خارج شد هفته نگذشت 
بسرنوشت خود مبتلا شد و دستهای او را در حالتی که از نعمت چشم 
محروم شده بود گرفته از ز خانه خود بیرون می‌آمد. 

با علی هر که دشمنی ورزدکور دنیا و آخرت گردد 


(2) روزی علی ع برای احقاق حق خود فرموده پیغمبر ص را 

«من کنت مولاه فعلی مولاه» 

هر انکس که باشم منش یار و دوست‌پسر عم من يار و مولای اوست 
شاهد مقال اورد و دوازده نفر از انصار فرموده او را تصدیق کردند که 
پیغمبر ص چنین سخنی در 
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باره شما فرمود انس بن مالک هم که در روز غدیر حضور داشته و اتفاقا 
ان روز هم در میان این عده انصار بود صحت فرموده علی را گواهی ننمود 
علی ع باو متوجه شده فرمود ای انس تو چرا شهادت ندادی و گفته مرا 
تصدیق نکردی با اينکه تو هم مانند دیگران فرموده پیغمبر را استماع کرده 
بودی عرضکرد يا علی من اکنون پیر شده‌ام و از چنین سخنی که می‌گوئی 
و از من گواهی می‌طلبی خاطر کرده‌ام. 

علی ع از سخن آن پیر شریر متأثر شده او را نفرین کرد پروردگارا اگر اين 
بیچاره دروعغ می‌گوید ویرا| به پیسی مبتلا کن که هیچ گاه عمامه رن را 
مت ور نکند (پروردگارا ما را ِ نفرین علی و اولاد علی علیهم السلام 
راز مفمها حاه میا وا هس ار اس مات وم او 
دیدم که لکه پیسی فراگرفته بود. 


فصل- 82 کورشدن زید بن ارقم 


1 زید بن ارقم گوید روزی علی ِِ در مسجد مردم را بگواهی می‌خواست 
که آیا مردی از شما در هنگامی که پیغمبر فرمود 

من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 

حضور داشته بياید بر صحت آن گواهی دهد دوازده نفر از کسانی که پیکار 
بدر را دریافته بودند بگواهی برخاستند شش نفر از طرف راست و شش 
نفر از طرف چپ و منهم که از جمله شنوندگان بودم کتمان شهادت کردم 
همان جا کور شده و از نعمت چشم محروم گردیدم. 

راوی گوید نامبرده از این بیش آمد پشیمان بود و پیو سته از خدا| طلب 
مغفرت می‌کرد. 
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فصل- 83 دیوانه شدن مرد عبسی 


(1) عده روایت کرده‌اند روزی علی ع بر فراز منبر می‌فرمود من بنده خدا 
و برادر رسول او و وارث آن جناب و همسر سیده زنهای بهشت و سید 
اوصیا و اخرین وصی پیمبرانم هیچ کسی بجز از من ِ چنین ادعائی 
بنماید و اگر کسی دم از این ادعا زند خدا او را به بیچارگی گرفتار می‌کند. 
مردی آز مردم عیس که در آنجا حضور داشت گفت جگونه کسی تمی‌توزد 
سخنانی که تو گفتی به زبان بیاورد و سخنان علی ع را بطور تمسخر تکرار 
کرد هنوز از جای خود حرکت نکرده دیوانه شده به بیماری صرع مبتلا گردید 
چنانچه مردم پاهای او را گرفته از مسجد خارج کردند. 

راویان گویند ما از کسان او پرسیدیم آیا پیش از این سابقه جنون و صرع 
داشته گفتند نه! شیخ مفید قدس سره گفته اخبار در خصوص معجزات و 
خوارق عادات علی ع بسیارند و ما هر گاه بخواهیم همه آنها را ذکر کنیم 
کلام ما طولانی شده و از حوصله این کتاب خارج است و بهمین مقدار که 
ذکر کردیم اکتفا می‌نمائیم و از خدا توفیق خواسته و ارزومندیم ما را براه 
راست هدایت فرماید. 
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باب چهارم فرزندان علی و عددشان 


(1) یادگارهای علی ع از دختر و پسر بیست و هفت نفرند که ذیلا نامبرده 
کلئوم است این چهار بزرگوار مادرشان فاطمه زهرا دختر گرامی حضرت 
جعفر بن قیس حنفیه است 6 و 7 عمر و رقیه که توامان متولد شده و 
مادرشان ام حبیب دختر ربیعه بوده 8 عباس (شاه جانبازان و یاور لب 
تشنگان) 9 جعفر 10 عثمان 11 عبد اللّه که همه‌شان در واقعه کربلا 
حضور داشته و شربت شهادت نوشیده و مادرشان ام البنین دختر حزام بن 
خالد بوده 12 محمد اصغر که کنیه‌اش ابو بکر بوده 13 عبید الله هر دو در 
کربلا شهید شده و مادرشان لیلی دختر مسعود دارمی است 14 یحیی 
مادرش اسما دختر عمیس خخنعمیه است 15 ام الحسن 16 رمله مادرشان 
ام سعید دختر عروة بن مسعود ثقفی 17 نفیسه 18 زینب صغری 19 رقیه 
24 ام سلمه 5 میمونه 26 خدیجه 27 فاطمه و این عده از مادرهای 
دیگرند. 
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(1) شیعه می‌گوید فاطمه زهرا پس از رحلت پدر بزرگوارش فرزند پسری 
داشت که او را در هنگام حاملگی, رسول خدا ص محسن نامیده بود بنا بر 
این فرزندان امیر المومنین علی ع بیست و هشت نفراند سلام الله علیهم 
اجمعین. 

۳ بدینجا ترجمه مجلد اول ترجمه ارشاد مفید در روز سه شنبه بیست و 
سوم جمادی الاولی سال هزار و سیصد و هشتاد و دو در جوار روضه رضیه 
ای و اه 
ساعدی خراسانی. 
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جلد دوم 


اشاره 


یشم اللّه امن الرجیم 





باب اول امام دوم شیعیا 


اشاره 


این باب که آغاز ز مجلد دوم کتاب ارشاد است در ذکر احوال پیشوای پس از 

امیر المومنین علی ع و تاریخ تولد و دلائل امامت و مدت خلافت و تاریخ 

درگذشت و محل قبر و عدد فرزندان و بخشی از اخبا ر اوست. 

(1) پیشوای پس از حضرت امیر علی ع فرزند بزرگوارش حضرت امام 

حسن مجتبی است که فرزند سیده زنان عالم فاطمه دختر پیغمبر اکرم ص 

کنبه آن: خناب: ابو محمد. آسنت: که .در شب تیمه. رمضان سال سوم ححر نی 

در مدینه منوره متولد شده. 

روز هفتم ولادتش فاطمه زهرا علیها سلام فرزند بزرگوارش را در خرقه از 

حریر بهشتی که جبرئیل حضور اقدس حضرت پیغمبر ص تقدیم داشته 

پیچیده حضور جد بزر‌گوارش آورد پیغمبر یادگار همایونی خود را بدست 
مبارک گرفته او را حسن نامیده و گوسفندی برای او عقیقه کرد. 

آیشتر با غنهای. از فمیل آحمدبن. ضالم تفت از ید آللم بن. .یی از 

امام صادق ع روایت کرده‌اند. 
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(1) حسن ع از جهت اخلاق و رویه و رهبری افراد از همه بیشتر برسول 

خدا شباهت داشت. 

انس بن مالک گفته هیچ کسی باندازه امام حسن ع شباهت برسول خدا ص 

نداشت زینب دختر ابو رافع روایت ت کرده در بیماری آخرین رسول خدا ص 

فاطمه ع فرزندان خود حسنین را حضور رسول خدا ص آورده عرضکرد 

اینان دو فرزند تواند و اکنون که هنگام رحیل است از خصال پسندیده خود 

چیزی به ارث و یادگاری بانان عنایت فرما فرمود بزرگی و آئین داری خود 

را بحسن دادم و بخشش و دلاوری خود را بحسین مرحمت کردم. 

حسن علیه الصلاة و السلام پس از شهادت پدر بزرگوارش امور فرزندان و 

خاندان و یارانش را تفمده: گرفت. و اتظرف آن ناب هاصور بود تظارت 

موقوفات و صدقات آن حخضرت. ر |[ داشته. باشند. 

علي ع برای آنکه سمت نامبرده در اين باره مسلم باشد, عهدنامه که همه 

از آن باخبرند نوشته و در این عهدنامه چنانچه آئین همیشگی علی ع بوده 

راههای دین و چشمهای حکمت و آداب را بیان فرموده. ۱ 

این وصیت‌نامه را عده بسیاری از علماء نقل کرده‌اند و انان که جشم 

باطتی و فگر روشن.داسته‌با موجه ان بیاتی وین :و یا بافته اند 

هنگامی که علی بشمشیر کین دار فانی را وداع گفت حضرت امام حسن ع 

بمنبر رفته خطبه خواند و احقاق حق نمود در نتیجه یاران پدرش با او بیعت 


کردند که با هر که بجنگد پیکار کنند و با هر که سازش نماید صلح نمایند. 

ق صفه الار شا دض ۰ 37 

)1( ابو مخنف از عده روایت کرده فردای آن شبی که حضرت امیر ع 
بدرود زندگی گفت حضرت امام حسن خطبه خواند پس از حمد و ثنا و 
صلوات بر پیغمبر ص فرمود در شب گذشته مردی رخت از جهان توت 
که هیچ یی از پیشینیان در انجام وظیفه بر او پیشدستی نگرفتند و آیندگان 
هم نتوانند پا بپای او بکارهای خود بپردازند او در رکاب پیمبر پیکار می‌کرد 
و در راه نگهداری او از خودگذشتگی نشان میداد و رسول خدا ص ویرا 
برچمدار خود عرار‌منداه و جیرئیل از طرق راست و میکائیل ازجانب چب 
از وی نگهداری می‌کردند و او از میدان باز نمی‌گشت تا خدای متعال 
تکمک آق لشکر اسلام‌وا پیرور می‌ساخت: 

علی ع در شبی از دنیا رفت که در آن شب عیسی ع به آسمان صعود کرد 
و یوشع بن نون وصی موسی درگذشت. 

وی جهان را وداع گفت در حالی که سیم و زری از خود باقی نگذارده بود 
آری هفتصد درهم از عطایایش مانده که می‌خواست خدمتگزاری برای 


کسان خود بخرد. ۱ 
این هنگام گریه گلوگیر ان جناب شده گریست و مردم هم با او هم صدأ] 
شدند. 


سپس به بیانات خود ادامه داده فرمود من پسر بشیرم من پسر نذیرم من 
را یی همم که مدموا انب ود وت رم ردو امن ربلبیر 
چراغ تابانم من از خانداتی هستم که خدا پلیدی را از آنان دور ساخته و 
تخوبی آتان :را ۳ نموده من از خانواده هستم که خدا دوستی آنان را در 
کتاب خود واجب فرموده فُلْ لا َسَتلکُمْ عَلیّه آجُراً الا المَوَد فف اآلفزی ۶ 
مَن بِفترف حسَتَهٌ تزد له فیها خسْنا «1» 


(1) ایه 23 سوره شوری. 
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ی ی ی ی باینکه نزدیکان مرا دوست بدارید و 
کسی که کار پسندیده انجام دهد ما به پاداش او می‌افز ائیم. 

(1) بنا بر این دوستی ما همان حسنه ایست که خدا اشاره فر موده. 

ی و تا ی وی با و ای ی ۱ 
و ۳ 
پذیرفته گفتند چقدر او را دوست میداریم و حق او بر ما واجب است پس 
از این بعنوان خلافت با او بیعت کردند و در روز جمعه بیست و یکم ماه 


رمضان سال چهلم هجرت این موضوع عملی شد. 
حضرت امام حسن بعد از آنکه بمقام خلافت ظاهری نائل گردید کارگزاران 
خود را تعیین فرمود و امراء را معلوم کرد از ان جمله عبد الله , بن عباس را 
بطرف بصره فرستاد تا نظارت در امور داشته باشد. 
هنگامی که معویه از رحلت حضرت امیر المومنین ع باخبر شد و فهمید که 
مردم با فرزند بزرگوارش حضرت امام حسن ع بیعت کرده‌اند مردی را از 
قبیله حمیر بکوفه و دیگری را از بنی القین به بصره به عنوان جاسوسی 
فرستاد تا قضایای این دو شهر را برای او بنویسند و مردم 2 غلید.ان 
حضرت تحریک نمایند حضرت امام حسن از ماموریت این دو مرد اطلاع 
یافته دستور داد حمیری را از خانه مرد حجام که بر او وارد شده بیرون 
اه 
نیز بکشند سیس امام حسن ع بمعاویه نوشت. 
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(1) اما بعد همانا مردمی را پنهانی برای روشن کردن آتش مکر و حیله و 
شیطنت می‌فرستي و جاسوسانی را مأمور میداری و چنانچه معلوم است 
آرزوی مرگ داری آری چقدر دست مرگ بسوی تو دراز است منتظر باش 
که بزودی گریبان ترا خواهد گرفت و اطلاع پیدا کرده‌ام از رحلت علی ع 
خرسند گردیده با آنکه «مرگ چنین خواجه نه کاریست خورد» و هیچ 
خردمندی از رحلت او خوشحال نمی‌شود و همانا سرانجام کار تو چنانست 
که این مرد سراینده گفته. 

به آدمی که در صدد بدست آوردن مخالف کار گذشته خود است بگو خود 
۳ آماده برای مانند آن بنماید که وارد شده یا واقع خواهد شد زیرا ما و 
کسی که از ما درگذشته مانند شخص مسافری هستیم که شب را تا صبح 
در منزلی بسر بریم. 
مه ایا ایا شا ها ی اک 
نداریم پس از این نامه‌هائتی میان امام حسن و معویه رد و بدل ميشد و 
احتجاجاتی آن جناب می‌فر مود و در تمام آنها استحقاق خود را ثابت می‌ کرد 
و متقدمان بر پدرش را غاصب خلافت الهی قلمداد می‌فرمود (چنانچه 
شکی در این نبود) و واضح می‌کرد که آنان به ستم حق پسر عم رسول 
خدا را از بین بردند و او را از مقام حق خود جلوگیری کردند و بالاخره هر 
گاه ما بخواهیم کلیه احتجاجات حضرت او را بیان کنیم با وضع فعلی کتاب 
ما ساز کار- نمی‌باشد. 
معوبه برای پیش بردن مقاصد شوم خود از شام عزیمت عراق کرد و به 
آهنگ پیروزی بآن سرزمین با لشکری حرکت نمود هنگامی که به جسر منبج 
حلب رسید حضرت امام حسن ع از آهنگ او باخبر شد حجر بن عدی را 
صاضتت کفدا کار کشانان و سایر مردم را بجهاد با معاویه دعوت نماید (2) 


مردم 
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نخست از پیکار با معویه خودداری کردند و آخر الامر ناچار برای رزم با او 
آماده شدند و آنان که در رکاب آن حضرت اماده کارزار گردیده برخی 
شیعه او و پدرش بوده و بعضی خوارج بودند که برای کینه با معویه آماده 
جنگ شده نه آنکه نظرشان کمک بفرزند پیفمبر بوده باشد و عده هم 
مردمی فتنه‌جو و غنیمت طلب بودند و بعضی در امامت ان حضرت شک 
داشتند و جمعی مردمی متعصب و پیرو رسای قبیله‌های خود بودند و تابع 
ائین دیگران نمی‌شدند. 

بالاجمال حضرت امام مجتبی ع با اين عده مردم مختلف العقیده برای پیکار 
اه تسار سر سار اس اس و 
شده و در ساباط نزدیک پل نزول اجلال فرمود و شب را آنجا برگزار کرد 
فردای بامداد خواست لشکریان خود را ازمایش نماید و تفینند نا راستی 
حاضرند در راه خدا| و ولی او از خودگذشتگی نشان دهند يا خیر و ضمن 
دوست از دشمن تمیز داده شده و با کمال بینائی برای روبرو شدن با 
معویه و شامیها آماده شود بدین مناسبت دستور داد مردم گرد آیند چون 
همه اجتماع کردند بمنبر رفت حمد و ستایش خدا و درود بر پیغمبر را با 
بهترین طرزی ادا کرده فرمود. 

از خدا آرزومندم هنگامی که سر از بالش راحت برمیدارم و با مردم روبرو 
می‌شوم از همه بهتر بتوانم مردم رآ پند و اندرز دهم و هیچ گاه در نظر 
نداشته‌ام کینه مسلمانی را در دل بگیرم و عمل زشتی و عقیده سوئی و 
حیله در باره او بکار برم بدانید چه بسا انچه را از دسته جمعی مکروه 
فنیدآرید نهتر افست. برای شمسا از آنچه دزد تتهاتی .خال. فی‌کنید ندانید: که.من 
از شما بهتر نظر شایسته بحال شما دارم بنا- بر این با من مخالفت نکنید و 
اتوای هبار گرفید ادا و ها سا مار زوم واهی که تست 
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دارد و خشنود است هدایت فرماید. 

(1) چون سخن بدینجا رسید برخی از مردم بدیگران توجه کرده گفتند از 
می‌خواهد با معویه سازش کند و امر خلافت را بعهده او واگذار نماید 
فاص یعس سرت نام بضی را شاف کرت اظرات منم او را 
کر فته. و آموالش زا تهتما بردم.نا خانماز را ار زیوبای ان حصرت کشبدند 
پس از ایشان عبد الرحمن جعال ازدی بر وی هجوم کرده و عبای مبارکش 
را از شانه حضرت کشيد و امام مجتبی همچنان که شمشیر حمایل داشت 
دون با باه حهد-تشتته نون بعد از ان اسب خود را طلبیده:بر آن شواز 
شده و عده از شیعیان و مخصوصان اطراف او را گرفته و کسانی را که 


قصد سوء باو داشتند ممانعت می‌کردند. 

امام مجتبی فرمود مردم ربیعه و همدان را بیاری من بخوانید نامبردگان 
حضور یافته و یاران بی‌وفا و کی نم را از اطراف او دور می‌ساختند 
حضرت با این عده و جمعی از مردم دیگر حرکت کرد تا بساباط تاریکی 
رسید مردی از بنی اسد پنام جراح بن سنان پیش آمده عنان استر حضرت 
اروت کی کف الم اس س ی بات رت مت ی سیم ای ۱ 
عصای تیغ‌دار که در دستش بود بر ران مبارک حضرت زد و شکافت چنان 
که باستخوان رسید» حضرت باو دراویخت و هر دو بروی زمین افتادند 
مردی از شیعیان بنام عبد ال خطل طائی خود را باو رسانیده و عصا را از 
او گرفته بشکمش فروکرد و دیگری بنام ظبیان بن عماره بر او تاخت 
اورده دماغش را برید و همان جا همدست ویرا نیز بقتل اوردند پس از این 
حضرت مجتبی را روی سریری گذارده بمدائن برده و در منزل سعد بن 
مسعود ثقفی که از طرف علی ع 
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عامل مدائن بود و امام مجتبی نیز او را بدین سمت برقرار داشته وارد 
ساختند حضرت در منزل نامبرده به معالجه زخم خود پرداخت. 

(1) دز ان هنکام که این پشم‌آمد تاکواز اتفای‌افتاد سران قبانل که اردین 
و دیانت دست برداشته و حاضر نبودند تحت حکومت الهی درایند بمعاویه 
پنهانی نوشتند که ما حاضریم از تو اطاعت کنیم و گوش بفرمان باشیم و او 
را وادار کردند هر چه زودنر بجانب آنان کوج نماید و ضمانت نمودند 
نمحرژت. که با لنشتکن عقوبه ملافازت نمایند فرزند زهر| را تسلیم دست او 
از قیس بن سعد بحضرت امام مجتبی رسید. 

امام مجتبی ع هنگامی که می‌خواست از کوفه رو به پیکار معویه کند عبید 
الله بن عباس را امیر لشکری قرار داده و ماموریت داشت تا معویه را از 
عراق « دور سازد و قیس نامبرده را با او همراه کرد و فرمود اگر تو در اين 
دزم به یبش آضند ناگواری دچار شدی (که ای کاش به بلاای ۳ ۰ نابود 
می‌گردید) قیس را پس از خود برقرار دار و مردم را تحت نظر او فرمان 
بدم. 

ارفا آن هه کزفاری که از اطراف و اکاق کرو فونه فهرا زا احاطه 
کرده بود نامه قیس رسید که معویه در حبوبیه برابر مسکن نزول کرد و 
نامه برای آبن عباس ارسال داشت و او را بجانب خود دعوت نمود و 
ضمانت کرد که هزار درهم باو بدهد و اضافه کرده بود نیم ان را بزودی 
می‌فرستم و نیم دیگرش را هنگام ورود بکوفه خواهم پرداخت. 

عبید اللّه ابن عباس آشنای امام مجتبی و خویشاوند او 


من از بیگانگان هرگز ننالم‌که با من هر چه کرد آن آشنا کرد 
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(1) اری پسر عباس قوم امام مجتبی بود (بر چنین قوم تو لعنت نکنی 
شرمت باد) باری آن بی‌وفای بی‌حیا شبانه با عده از نزدیکان خود 
بلشکر گاه معویه رفت فردا صبح لشکریان امام مجتبی امیر خود را از 
دست داده بودند قیس با آنها نماز گزارد و امور آنها را تحت نظر گرفت. 
حسن ع کاملا از , بیچارگی لشکریان خود و نیتهای فاسده خوارج باخبر شد و 
فهمید منظورشان از اينکه باو بد می‌گویند و تکفیر می‌کنند و خونش را 
حلال می‌شمرند و اموالش را به یغما می‌برند چیست. و در آن هنگام جز 
عده از مخصوصان و شیعیان او و پدرش کس دیگری باقی نماند و آنها 1 
معدودی بیش نبودند و تب مقاومت با لشکر معویه را نداشتند. 

معویه از نظر اينکه بسادگی بتواند بمقصد خود برسد و هدف خویش را با 
کمال راحتی تعقیب نماید نامه بحضرت امام حسن ع نوشته و تقاضای صلح 
و سازش کرد و از ان طرف نامه‌های سری اصحابش را که تضمین کرده 
بودند امام را بکشند يا تسلیم دست معویه بنمایند حضور اقدسش تقدیم 
نمود و برای انعقاد صلح, شروطی را خود معویه بعهده گرفت که بآنها وفا 
نماید و مصلحت عمومی را در نظر بگیرد. 

لیکن امام حسن ع به تعهدات او اطمینانی تداشت. زیرا میدانست آنچه 
گفته بغیر از ز حیله و مکر غرض دیگری ندارد و از آن طرف چاره هم منحصر 
بسازش بود که باید دست از جنگ بردارد و با او صلح نماید وضعیت 
اصحابش بطوری که نقل کردیم چنین معنائی را ایجاب می‌کرد برای اینکه 
انان بطور کلی بینائی بحق او نداشتند و همه گونه اسباب فساد را برای او 
ایجاد می‌کردند و بوعده‌شان وفا نمی- نمودند و بسیاری از انان خون ویرا| 
حلال می‌شمردند و عقیده داشتند او را تسلیم دست دشمن نمایند بالاتر از 
همه قوم بدکار و پسر عم بی‌وفايش ابن عباس که بجانب معویه رفت و با 
دشمنش سازکار شد و بالاخره حد اکثر یاران او در فکر اش و پلو بودند و 
از عالم اخرت بکلی خاطر کرده بودند. 
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(1) امام حسن ع ناچار تن زیر بار صلح با معوبه داد و حجتی اکید بر معوبه 
تمام کرد و هیچ گونه عذری میان خود و معویه در پیشگاه خدا و مردم باقی 
نگذارد و ضمنا شرط کرد در قنوت نمازها امیر- المومنین ع را سب ننماید 
و متعرض شیعیان علی ع نشود و حق هر ذی حقی را ادا کند. 

معویه هم صلح‌نامه امام مجتبی ع را امضا کرد و شراثط آن را بعهده 
گرفت و سوگند یاد کرد به آنها وفا نماید. 

معویه پس از امضاء قرارداد صلح از حبوبیه حرکت کرد و روز جمعه وارد 
نخیله نزدیی کوفه شد نماز ظهر را با مردم خواند و خطبه انشا کرد و در 


ضمن خطبه برای اینکه بدبختی مخالفان امام حسن ع را ثابت کند. 

گفت سوگند بخدا من با شما نمی‌جنگم که نماز بخوانید و روزه بگیرید و 
حح بیت الله بروید و ز کات مال خود را بیردازید زیرا همه این کارها را خود 
اتجام بمیدهیدرباک من با شم پیگاز کردم تا بر قنما امارت کفم و قدا هم 
ان را با انکه شما نمی‌خواستید بمن ارزانی داشت. بدانید در شرط ضمن 
عقد صلح وعده‌هائی به حسن بن علی ع دادم و شرائطی بعهده گرفتم که 
هم اکنون همه را زیر پا انداخته و بهیچ یک وفا نخواهم کرد. 

آنگاه از نخیله حرکت کرد تا وارد کوفه شد چندی در آنجا ماند و از مردم 
کوفه بیعت گرفت پس از اتمام بیعت بمنبر رفت خطبه خواند و سخنان 
ناسزا نسبت بعلی ع و حسنین که حضور داشتند گفت امام حسین ع طاقت 
نیاورده از جا برخاست تا پاسخ آن ولد الزنا را بگوید امام حسن دست 
حضرتش را گرفت و نشانید خود از جا برخاست و فرمود. 
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(1) ای زبان بریده‌ای که نام علی را بناسزا می‌بری اینک من حسنم و پدرم 
علی ع است و تو معویه و پدرت صخر است مادر من فاطمه است و مادر 
تو هند. جد من رسول خدا است و جد تو حرب جده من خدیجه و جده تو 
فتیله نفرین خدا بر هر یک از ما که گمنام‌تریم و حسب و نسب‌مان پست‌تر 
و از قدیم به شرارت معروف و کفر و نفاق‌مان زیادتر است. عده از آنها 
که در مسجد حضور داشتند ۹ گفتند و از خدای متعال استجابت 
خواستند. 

هنگامی که عقد سازش چنانچه گفتیم میان امام حسن ع و معویه برقرار 
شد حضرت مجتبی ع بطرف مدینه رهسپار شد و در آنجا اقامت گزید و 
بدون هیچ گونه اظهار نگرانی و یا شورانیدن مردم را علیه معویه گوشه 
انزوا اختیار کرد و منتظر فرمان خدای متعال بود. 

ده سال از مدت خلافت و امارت معویه گذشت در این وقت عزیمت کرد تا 
برای فرزند خود یزید از مردم بیعت بگیرد کسی را پیش جعده دختر اشعث 
همسر امام حسن ع فرستاد تا ویرا تطمیع کرده و در نتیجه زاده زهرا را 
مسموم کند و باو وعده داد که اگر چنین عفلی انجام دادی ترا بهمسری 
فرزندم یزید دراورم و نیز صد هزار درهم هم مقدمة برای او فرستاد. 

جعده که فریب همسری یزید را خورده و این مقدار ثروت باداورده را 
مشاهده کرد امام مجتبی ع را مسموم ساخت 

امام مجتبی از این پس چهل شبانه تور مان گرزند و در ماه صفر سال 
پنجاهم هجرت در سن چهلي و هشت سالگی رحلت فرمود و از آزار خویش 
و بیگانه آسوده شد لعنة الله علی مخالفیه. 

امام حسن ع ده سال خلافت کرد و برادر و وصیش حضرت امام حسین ع 
ویرا غسل داد و در کنار جده‌اش فاطمه بنت اسد در قبرستان بقیع مدفون 
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فصل- 1 سب وفات 


(1) در این فصل اخباری در خصوص وفات امام حسن و سمی که معویه 
برای قتل آن حضرت فرستاده و پیش‌آمدهای هنگام دفنش را بیان می‌کنیم. 
مغیره گفت: معویه کسی را پنهانی پیش جعده فرستاده که من می‌خواهم 
ترا بهمسری فرزندم یزید درآورم مشروط باینکه امام مجتبی را مسموم 
بسازی و صد هزار درهم هم پیش از انجام کار برای وی فرستاد او هم 
فرزند زهرا| را مسموم ساخت لیکن معویه چنان که عادت دیرینه اوست 
بعهد خود وفا نکرد یعنی او را بهمسری پزید در نیاورد. 

پس از رحلت امام مجتبی ع مردی از آل طلحه ویرا بهمسری خود انتخاب 
کرد و جعده از او چند بچه آورد هر گاه میان فرزندان عدو و ده از 
قربش,: مخالفتی پیش قت اد انا را سرزنش کرده و قی فا ای 
فرزندان زنی که شوهر خود را مسموم کرد. 

عمر بن اسحق گفت من در منزل حضرت امام مجتبی حضور آن حضرت و 
برادر بزرگوارش بودم امام مجتبی ع بمتوضا رفته چون برگشت فرمود 
چندین مرتبه مرا زهر خورانیدند و هیچ مرتبه مانند ایندفعه نبود زیرا این بار 
پا ی اس ار را راو 

امام حسین ع پرسید این بار چه بی‌وفائی بشما زهر خورانید؟! فرمود نظر 
اروانست ام افحست ام حوافی امرا بقل ای ار ان کت 
بهتر از او انتقام می‌گیرد و اگر او نباشد من نمی‌خواهم کسی که مرتکب 
کاری نشده 
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۰ 

امام حسین ع را طلبیده فر مود ۳ ۳۳ بهمین زودی از ۳ می‌شوم و 
بدیدار خدای خود نائل می‌گردم. من مسموم شدم و امروز پاره جگر خود 
0 ۳ 1 بر من کرده و از کجا 
سرچشمه گرفته و من در پیشگاه خدا پا وی دشمنی خواهم کرد این 
ننتو کنخ بتخقی که بر تة دارم از انن. پیش‌آمد و-مرتکب: آنر تعقیب: مکن: و 
منتظر باش تا خدا در باره من چه خواهد کرد. 

اینک هر گاه من از دنیا رحلت کردم چشم مرا بپوشان و غسل بده و کفن 
کن و بر سریر گذارده کنار مرقد همایون جدم ص ببر تا عهدی تازه کنم 
سپس مرا پهلوی قبر جده‌ام فاطمه بنت اسد ببر و در آنجا بخای بسیار و 
بزودی خواهی دانست که حجمعی می‌پندارند می‌خواهی مرا در کنار قبر 


جدم مدفون بداری و برای جلوگیری گرد می‌آیند اکنون بتو سفارش می‌کنم 
برای خاطر خدا سعی کن در پای جنازه من خون باندازه شيشه حجامتی 
ریخته نشود. 

آنگاه بوی وصیت کرد کسان و فرزندان و بازمانده‌های او را تحت نظر خود 
قرار داده و به وصیت علی ع که بحضرت مشار الیه نموده عمل کند و 
بالاخره مانند امام مجتبی در هنگامی که بخلافت رسید و پدرش او را 
سرپرست خاندان خود قرار داد و مردم را بانجام فرامین امام مجتبی 
هدایت نمود و پس از خود او را بعنوان جانشینی معرفی کرد حضرت امام 
حسین همان رویه را پیشه بگیرد. 

چون امام حسن ع رحلت فرمود حضرت امام حسین ع برادر را غسل داد و 
کفن کرد و بر روی سریر گذارده حسب الوصیه برای آخرین وداع با قبر 
مقدس پیغمبر ص آماده مرقد مطهر او شد. 
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(1) مروان و سایرین از بنی امیه که با وی همقدم بودند گمان داشتند که 
حضرت مشار الیه بدن پاک برادر بزرگوارش را در کنار پیغمبر دفن خواهد 
کرد آنها دست پیش زده گرد آمده. و لباش جتی پوشندند:جون آمام :سین 
ع جنازه برادر را برای آخرین وداع خواست وارد جزم مطهر رسول خدا ص 
بعنی جد امجد حضرت امام حسن ع نماید بیگانگان از ورود جنازه امام 
مجتبی جلوگیری کرده و ضمنا عاپشه خانم که با مروان قرار داد قبلی 
داشت بر قاطری سوار شد و باد در دماغ انداخته گفت مگر چه ناراحتی از 
من دیده که می‌خواهید دشمن مرا وارد خانه من کنید «شکسته باد دهانی 
که این چنین گوید». ۱ 

و مروان برای تشجیع اطرافیان خود نف کف ای مردم اماده شوید و از 
حق خود دفاع کنید زیرا بسیاری از اوقات, پیکار با رقیبان برتر از اسایش با 
خاندانست. 

آیا سزاوار است که عثمان بیگانه در دورترین محل مدینه دفن شود و 
حسن زاده خود پیغمبر ص در کنار وی مدفون گردد؟! من هرگز نخواهم 
گذاشت چنین پیش‌امدی صورت واقعی بخود بگیرد من هم اکنون شمشیر 
خواهم کشید. گفتار نابپجای آن بدبخت آتش آشذت را دامن زد و نزدیک بود 
میان بنی هاشم و بنی امیه, فتنه برپا شود. 

عبد الله بن عباس مروان را مخاطب ساخته گفت ای مروان از هر کجا 
آمده 0 برگرد که ما نمی‌خواهیم بدن پاک دوست و آقای خود را در 
کنار رسول خدا ص دفن کنیم بلکه می‌خواهیم عهدی با رسول خدا ص تازه 
کند آنگاه او را مطابق با وصیت خودش در کنار جده‌اش فاطمه بنت اسد 
مدفون خواهیم ساخت و اگر حضرت او وصیت کرده بود جنازه ۳ کنار 
قبر جدش مدفون بسازیم میدیدی که تو عاجزتر و درمانده‌تری از اینکه 


بتوانی از ما جلوگیری نمائی اری امام مجتبی بخوبی میدانست که باید از 
قبر جدش احترام کرد و حاضر نشد برای دفنش در حرم مطهر رسول خدا 
خونریزی شود چنانچه دیگران 
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از مرقد مطهر رسول خدا احترام نگذارده و بدون اجازه وارد خانه او 
شدند. 

(1) سپس بعايشه خانم توجه کرده گفت وای بر تو ... روزی بر قاطر 
می‌نشینی و هنگامی بر شتر میجهی می‌خواهی بدین 1 نور خدا را 
خاموش کنی و با دوستان او بجنگی برگرد از آنچه می- ترسیدی کفایت 
شدی و بهدف خود رسیدی و خدا هر گاه باشد انتقام اهل بیت عصمت را 
از دشمنانشان خواهد گرفت. 

حضرت امام حسین ع فرمود سوگند بخدا اگر برادرم با من پیمان نه بسته 
بود که در پای جنازه او باندازه شيشه حجامت خون ریخته نشود میدیدید 
چگونه شمشیرهای الهی از نیامها بیرون می- آمدند و دمار از روز گار شما 
ترمی آوزدنت: شا همان بیخار ان روشیاهان. بونید. که عهد میان ما و 
خودتان- را شکستید و شرائط فیما بین را باطل ساختید آنگاه جنازه مظلوم 
امام مجتبی ع را بطرف بقیع برده و در کنار قبر جده‌اش فاطمه بنت اسد 
دفن کردند الهی داد مظلوم را از ظالم بگیر اللهم انشدک بدم المظلوم و 


حقه توجه الینا بما تحب و ترضی. 


باب دوم فرزندان امام حد 





اشاره 


(2) امام مجتبی علیه السلام پانزده فرزند پسر و دختر داشته 1 و 2 و 3 
زید بن الحسن و دو خواهرش ام الحسن و ام الحسین مادرشان ام بشیر 
دختر آبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجی است 4 حسن ابن حسن 
مادرش خوله دختر منظور فزاریه است 5 و 6 و 7 عمرو بن حسن و قاسم 
و عبد الله مادرشان 
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ام ولد بود 8 عبد الرحمن مادرش ام ولد بود 9 و 10 و 11 حسن آثرم 
(بکسی می‌گویند که از اصل 0 و برابرش طلحه و 
خواهرشان فاطمه مادر آنها ام اسحق بنت طلحة بن عبید الله تیمی بوده 
12 ام عبد اللّه 3 فاطمه 14 ام سلمه 15 رقیه از مادران دیگر بوده‌اند. 


فصل- 1 زید بن الحسن 


(1) مشار الیه از همه فرزندان امام مجتبی ع بزرگتر و شاهزاده بزرگوار و 
کریم الطبع و پاک- طینت و متولی صدقات رسول خدا ص بود سرایندگان 
عصر جناب او را بسیار میستائیده و مردم از اطراف بدو متوجه می‌شدند. 
تاریخ نویسان مینویسند نامبرده چنانچه گفتیم متولی صدقات رسول خدا 
ص بود و چون سلیمان ای الصا بخلافت رسید به عامل مدینه اش 
نوشت بمجردی که نامه من بتو برسد زید را از تولیت صدقات رسول خدا 
عزل کن و فلان کس را که از نزدیکان او بود بتولیت صدقات مامور کن و 
احتیاجات از هر چه بخواهد براور. و السلام. 

و چون عمر بن عبد العزیز بخلافت رسید به کارگزار مدینه نوشت زید 
بزرگوار و آقای بنی- هاشم است چون نامه من بتو برسد تولیت صدقات را 
باو واگذار و در انجام کارهایش تسریع کن و السلام. 
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(1) محمد بن بشیر خارجی در ستایش زید گفته: 

هر گاه فرزند رسول خدا تشر ز مجن. بلند خشکی بر شید خوبهای کشک آن 
سرسبز می‌شوند زید در هر تابستانی که ستاره‌های باران دار و رعد تخلف 
او کسی است که دیه همه جراحتها را بعهده می‌گیرد و چراغ تابان شبهای 
تار است. ترجمه الارشاد 362 فصل - 1 زید بن الحسن ری 1۰ 39 

د بن حسن در سن نود سالگی درگذشت و بسیاری از سرایندگان در مرئیه 
او اشعاری سروده و از فضائل او یاد میکردند از آن جمله قدامة بن موسی 
جمحی در سوک او گفته. 

اگر چه ز مین, بدن زید را ناگهانی در خود فروبرد و از دیدگان ما مخفی 
داشت مادم تفن که ععر هقی در آنجا وجود یافت. 

او اگر چه در دل خاک غنوده لیکن مردی نیک رفتار بوده. 

بسخن بیچارگان گوش میداد و میدانست او برای نیازمندی می‌آید و 
برمیگردد هر گاه نیازمندی- بار سفر در خانه او می‌افکند همواره از او 
نمییر سید هدف تو کجاست و هر گاه شخص بدکار و پستی در احترام او 
کوتاهی کند او با بزرگی خاندان خود با وی رفتار و از کرده‌اش درمیگذرد. 
آنان که به بندگان می‌بخشایند و از میهمانان پذیرائی می‌کنند و در پیکارها 
شیران بيشه شجاعت‌اند. 

هر گاه آبروی تازه از آنها سلب شود رت قدیمی و ارث همیشگیشان 
باقی است هر گاه بزرگی از آنان بمیرد بزرگ دیگری جانشین آنان میگردد 
و کریم دیگری خواهد آمد که بناهای او را استوار بدارد. 
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بخواهیم همه انها را یاد کنیم کتاب ما طولانی خواهد شد. 

زید از دنیا رفت در حالی که بهیچ وجه ادعای امامت نکرد و همچنین هیچ 
یک از شیعیان هم همه در باره او ادعای امامتی نداشتند. 

این جمله از ان جهت اورده شد که شیعه بدو دسته تقسیم شده امامی و 
زیدی: امامی معتقد است که امامت منصوص است و بلا شک امامت در 
فرزندان امام حسن نبوده و هیچ یک از فرزندان آن جناب چنین ادعائی 
برای خود ننموده تا شیعیان را بشک و شبهه بیندازند لیکن زیدی: پس از 
علی و حسنین معتقد است باید قیام کرد و با مخالفان جنگید در صورتی که 
زید با بنی امیه نیاویخت بلکه از ناحیه ایشان امور مربوطه را انجام میداد و 
عقیده داشت باید کارها را به تقیه برگزار کرد و با دشمنان مدارا نمود با 
آنکه زیدیه بر خلاف این مرام رفتار میکردند و آنان می‌گفتند باید قیام کرد 
و بر دشمنان چیره شد و چنان که گفتیم مرام زید با عقیده زیدیه ساز کار 
نیست پس امام نمیباشد. 

حشویه: بنی امیه را امام میدانند و اصولا فرزندان رسول خدا را شایسته 
مقام امامت نمیدانند. 1 

معتزله: کسی را امام میدانند که با انان در عقیده اعتزال همکاری کند و 
بالاخره امام کسی است که شورای معتزله او را اختیار کرده و برسمیت 
شناخته باشد و چنانچه در احوال زید اشاره شد او با اين گونه رویه‌ها سر و 
کاری نداشته. 

خوارج: امامت کسی که امیر المومنین ع را دوست میدارد نمی‌پذیرند با 
آنکه زید بلا خلاف دوستعان بدرن وجدش بودم, 
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فصل- 2 حسن بن حسن 


(1) حضرت مشار الیه مردی بزرگوار و رئیس و فاضل و پارسا و متولی 
صدقات جد بزرگوارش امیر الموّمنین علی ع بود. 

اتفاقی میان او و حجاج بن یوسف افتاد که آن را زبیر بن بکار چنین روایت 
کرده: نامبرده گفته حسن بن حسن متولی صدقات را 
بود هنگامی که حجاج امیر مدینه بود روزی با موکب خود گذارش بر حسن 
افتاده بوی پیش نهاد داد تا عمر بن علی را که عمو و از خاندانش بوده در 
تولیت خود شرکت بدهد وی به سخن حجاج اعتنائی نکرده گفت من 
نمیتوانم شرطی را که علی ع نموده تغییر داده و او را با خود شرکت بدهم 
حجاج گفت اینک من او را شریک تولیت تو قرار خواهم داد. 

حسن سخن دیگری نگفت و بی‌خبر از حجاج بجانب عبد الملک روانه شد 
چون ببارگاه او رسید و اذن خواست یحیی بن ام الحکم با وی ملاقات کرده 
سلام نمود از آمدن او پرسید حسن علت آمدنش را گفت نامبرده پاسخ داد 
من بزودی کارت را درست کرده و حضور عبد الملک سفارشت را خواهم 
کرد. 

حسن پس از استیذان بر عبد الملک وارد شد عبد الملک مقدمش را 
گرامی داشته و با کمال فهرباتی. با .وی سخن. کفت. آن. زوز کار حشن 
شکسته شده و آثار پیری در وی نمایان بود در همان مجلس که یحیی هم 
حضور داشت عبد الملک به حسن گفت ای ابو محمد زود پیر شدی. 
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(1) یحیی پیشدستی کرده گفت مانع پیری او چیست؟ آری آرزوها و 
وعده‌های عراقیها که هر روز فوج فوج بر او وارد میشوند و او را وعده 
خلافت میدهند و وفا نمی‌کنند موی سر و صورت او را سپید کرده حسن 
بوی خطاب کرده فرمود سخنی بس نابجا گفتی و عطائی بسیار ناقابل 
نمودی چنین نیست که می‌پنداری ما خانواده هستیم که بزودی پیر میشویم. 
عبد الملک که تا بدینجا بسخنانشان گوش میداد سخن را عوض کرده پرسید 
اینک برای چه از فده فحانت :ما اسده: حسن قضیه حجاج و اینکه نامبرده 
میخواهد عمر را با وی شریک بسازد باطلاع رسانید عبد الملک گفت او هیچ 
گاه چنین حقی نخواهد داشت من باو مینویسم تا بحق تو تجاوز ننماید و 
نامه در این باره به حجاج نوشت و از حسن بخوبی احترام کرد. 

هنگامی که حسن از پیش عبد الملک خارج شد یحیی با وی ملاقات کرد 
حسن که از سخنان نابجای وی سخت ناراحت شده بود بوی عتاب کرده 
گفت همین بود و عده کمکی که بمن داده بودی بجای آنکه از من حمایت 
نمائی سعایت کردی. 


یحیی گفت آرام باش و بیش از اين ناراحت مشو زیرا عبد الملک همواره 
از تو بیم دارد و اگر خوفی از تو نمیداشت حاجتت را برنمی‌آورد و من در 
احسان و کمک بتو کوتاهی ننمودم. , 

گویند حسن در قضیه کربلا حضور داشت و چون عموی بزرگوارش شهید 
شد و خاندان وی به اسارت افتادند او : نیز در ردیف اسیران درامد لیکن 
روزگار بوی مهلت داد اسماء پسر خارجه | از میان اسیران خارح 
کرد و گفت سوگند بخدا هیچ گاه نباید پسر خوله به بند اسارت کران.و 
ی ۲ و ۱ ۱ ۱۳ به ابو حسان پسر 
خواهرش به‌بخشید. 
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(1) و هم گویند وی جریحه‌دار شده و با همان حال اسیر گردید و پس از آن 
بهبودی یافت و چندی زیست کرد. 

گویند حسن از عموی بزرگوارش یکی از دخترانش را خواستگاری کرد 
حضرت فر مود ای پادگار برادر هر یک از دختران مرا که میخواهی بهمسری 
خود انتخاب نما. حسن خجالت کشیده پاسخی عرض نکرد حضرت امام 
حسین ع فرمود من اینک دخترم فاطمه را که از دیگران بیشتر بمادر 
بزرگوارم فاطمه زهرا ع شباهت دارد بهمسری تو درمی‌آورم. 

حسن بن حسن در سن سی و پنجسالگی رحلت کرد. 

حسن با انکه برادرش زید در قید حیات بود در عین حال ابراهیم بن محمد 
برادر مادریش را وصی خود قرار داد. 

زد و شب و روز را در انجا بنماز و روزه بسر میبرد فاطمه از نظر زیبائی 
مشابه حوریه بهشتی بود چون یک سال از اين قضیه گذشت بکنیزان خود 
گفت چون شب شد این خرگاه را جمع کنید شبانگاه فاطمه شنید کسی 
میت کویز «آپا آنچه را از دست داده یافتند» دیگری پاسخ داد «بلکه ناامید 
شده دست برداشتند». 

حسن بن حسن از دنیا رفت و بهیج وجه ادعای امامت نکرد و نیز کسی هم 
این سمت را برای او مدعی نبود چنانچه همین موضوع را برای زید تذکر 
دادیم. 

مسر اس هه اااش هر وی کر اس ان زرا 
خشنود باد و از طرف اسلام 
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و مسلمانان به آنان پاداش نیک دهاد. ۲ 

عبد الرحمن همراه عمویش به حج بیت اللّه مشرف شد و در ابواء همچنان 

که در لباس احرام بود درگذشت. 

حسین بن حسن معروف به آثرم مردی فاضل بود لیکن کسی متعرض 


اخوال اهگنر 
طلحة بن حسن» مردی جوانمرد و جواد بود. 
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اشاره 


(1) این باب مشتمل بر احوال حضرت سید الشهداء امام پس از امام 

حسن و تاریخ ولادت و دلائثل امامت و مدت عمر و خلافت و زمان 

دررگذشت و علت وفات و محل دفن و عدد اولاد و مختصری از اخبار او. 

امام پس 1 دختر 

رسول خدا ص است که به تصریح پدر و جد و وصیت برادر بزرگوارش 

بمقام خلافت نائل گردیده, 

کنیه آن حضرت ابو عبد اللّه و در پنجم شعبان سال چهارم هجرت در مدینه 

متولد شد مادرش فاطمه او را حضور پدر بزرگوارش پیغعمبر اکرم ص‌ 

آورده از میلاد وی مژده داد رسول خدا ص او را حسین نامید و گوسفندی 

برای او عقیقه کرد امام حسین ع و برادر بزرگوارش بگواهی رسول خدا 

ص دو آقای جوانان بهشت‌اند و باتفاق علماء و بدون شک دو نواده پیغعمبر 

رحمت‌آند. 

حسن ع از سر تا به سینه و حسین از سینه تا بپا برسول خدا شباهت 

داشتند و هر دو از میان همه فرزندان و خاندانش محبوب‌تر در نزد رسول 

خدا ص بودند. 

سلمان گفت از رسول خدا ص شنیدم در باره حسین میفرمود پروردگارا 
من این دو فرزند را دوست میدارم تو هم انها را دوست بدار و دوست بدار 

۱۳9 

(2) و نیز فرموده کسی که حسنین را دوست بدارد من او را دوست 

میدارم و کسی که من او را دوست 
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بدارم خدا او را ِِِ_ میدارد و کسی که خدا او را محبوب بدارد به 

بهشت میبرد و کسی که آنها را دشمن بدارد من او را دشمن میدارم و 

7 

و میفرمود حسنین دو شاخه ریحان دنیای منند. 

ابن مسعود گفت رسول خدا ص مشغول نماز بود حسنین آمدند و بر پشت 

آن جناب قرار گرفتند چون رسول خدا ص می‌خواست سر بردارد آنها را به 

آرامی می‌گرفت و بر زمین می‌گذارد و چون بسجده میرفت باز آنها بر 

پشت حضرت قرار می‌گرفتند و بالاخره چون از نماز فارغ میشد یکی را بر 

ره و و کر 

دوست میدارد باید اين دو یادگار مرا نیز دوست بدارد. 

و این دو فرزند در قضیه مباهله دو نفر حجت و دلیل استوار پیمبر بودند و 

نیز پس از علی ع دو حجت الهی بر مردم بوده که دین و ملت اسلام را 


یاری نمایند. 

حضرت صادق ع فرمود امام حسن ع به اصحابش می‌فرمود خدا دو شهر 

در مشرق و مغرب آفریده و در آنها مردمی بسر میبرند که هیچ گاه اهتمام 

تتافرقانی -خدا نود و شو‌کنده بخدا دز مبان: آنها در خود. آنها خخت 

خدائی جز من و برادرم حسین ع نمیباشد, 

شانند هسین,روایت ار حضرت: ابا مد الله غ تغل تدم که در اقعه ک نا 

به اصحاب پسر زیاد 
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فرمود چه شده علیه من قیام کرده و دشمنان مرا پاری می‌نمائید؟ (1) 

سوگند بخدا اگر مرا بکشید حجت خدا را کشته‌اید و بدانید در میان جابلقا و 

اراس و ار ی اس ار 

از جابلقا و جابرسا همان دو شهریست که امام مجتبی فرموده. 

و بالاترین دلیل کمال حسنین و اینکه این دو بزرگوار حجت و برگزیده 

خدایند علاوه بر قضیه مباهله همانست که پیغمبر ص با انکه انها دو فرزند 

خورد سالی بودند با آنان بیعت اسلامی را پجا آورد با آنکه ظاهرا با هیچ 

بچه خوردسالی بیعت نفرموده بود و دیگر آنکه قرآن عمل آنها را با آنکه 

ِِِ بودند پذیرفته و بهشت را باداش غملشان. فرار. دادم با انکه رن 
بر کار کودک دیگری چنین آیتی نرسیده خدای متعال در سوره هل اتی 

ِ فرماید و بطِعِمُونَ الطعام علی خبه مشکینا و پتیما و آسیرا اما 


و 


یمه او ال رنه منم جرا هقی تا مه ری 
عَبُوسا قَمطریرا فوَقاهمّ الله سَرّ ذلک الیو و لقَاهم تصْرَةّ و سْرورا و 
جرا با رورا ر رال کر اسان را 
به درمانده و بی‌پدر و گرفتار مید هند (و چنان گمان کنید که به آنان 
می‌گویند) ما بشما برای خدا کمک کردیم و پاداش و تقدیری از شما 
نمی‌طلبیم و ما از خدای خود از روز گرفتاری و بیچارگی میهراسیم و خدا 
هم انان را از ان روز نگهداری کرد و با شادمانی با انان ملاقات نمود و 
بهشت و نعمتش را در برابر آنان پاداش داد. 
و چنانچه اين آیه مبارکه عمل حسنین را در ردیف اعطاء پدر و مادرشان 
قرار داده حاکی از آنست که نیت این دوم بزرگوار هم مساوی با نیت 
آنهاست و از اینجا می‌فهمیم که هر دو بزرگوار آیت آشکار خدا و حجت 
عظمای جضرت ترفرد کار ند چنانچه سخن گفتن عیسی در گهواره دلیل بر 
نبوت و برگزید؟ 
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اه رل تا هه ار ای صواتابه ان یه 
حسنین دو امامند بنشینند یا برخیزند یعنی حکومت ظاهری داشته باشند که 


ی ای وا را ان وا سس ار 
شوند. 

و نیز امام مجتبی هم او را وصی خود قرار داد چنانچه علی مرتضی هم 
فرزند خود امام حسن را وصی پس از خود تعیین کرد و رسول خدا ص 
علی ع را بعد از خود بوصایت امامت مفتخر فرمود. 


فصل- 1 دلیل بر امامت 


پس از رحلت 1 ۳ بوصیت خود آن جناب و تصریح جد و پدرش 
تا ی ی و بو تا 
جناب بر اثر تقیه و صلحی که با معاویه داشت و باید بدان وفا کند از ابراز 
امامت و دعوت به پیشوائی خود جلوگیری می‌فرمود چنانچه پیشوائی پدر 
والاکفرش یس از در کذشت بیغمیر اعرم هبوت اهاشتش با آنکه هه کوته 
اظهاری نمی‌کرد نس خاص و عام بود و مانند پیشوائی برادر ارجمندش 
که در زمان سازش با معویه بسکوت برگزار کرد و از تصرف در امور 
خودداری نمود و در حقیقت این پدر بزرگوار و دو فرزند نامدارش برویه 
پیغمبر ص رفتار می‌کردند در آن هنگام که در شعب ابو طالب. محصور بود 
و بالاخره مخفیانه بجانب مدینه مهاجرت کرد. 
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(1) پس از انکه معویه مرد و زمان سازشی که اجازه نمیداد امام حسین ع 
اظهار امامت نماید و پرده از روی کار ولایتی خود بردارد بسر امد حسین ع 
باندازه که ممکن بود اظهار دعوت کرد و هر وقتی که موقعیت بدست 
می‌آورد حق الهی خود را برای آنها که بی‌خبر بودند آشکار می‌ساخت تا 
اينکه ظاهرا یارانی پیدا کرد بعد از این مردم را به جهاد در راه خدا دعوت 
نمود و خود را برای قتال با دشمنان حق آماده ساخت و با خانواده خود از 
حرم خدا و رسول بطرف عراق رهسپار گردید تا شیعیان خود را که 
حضرتش را برای نابود کردن دشمنان دعوت کرده بودند یاری فرماید. 
ی وا 
برای دعوت بسوی خدا و جهاد با اعدا مامور داشت. مسلم حسب الامر 
بکوفه وارد شد و مردم کوفه با او بهمین عنوان بیعت کرده و با او پیمان 
بسته و ضمانت نمودند که ویرا یاری کنند و از آنچه بصلاح اوست دست 
۱ب 0 1 

لیکن طولی نکشید که پیمان شکستند و حضرت مشار الیه را خوار ساخته 
و او را بدست دشمنان تسلیم کردند مسلم در میان همانها که با وی بیعت 
کرده بودند شربت شهادت نوشید و کسی از وی یاری ننمود. 

پس از شهادت مسلم بی‌وفایان کوفه که سابقه بی‌وفائیشان روی تاریخ را 
سیاه نموده برای پیکار با فرزند زهرا حرکت کردند و اطراف او را محاصره 
نمودند و او را از تنوجچه بشهرهای دیگر ممانعت نمودند و بالاخره چنان 
اسباب درماندگی او را فراهم ساختند که نه یاری داشت و نه میتوانستند 
بطرفی فرار کند و.صیان آو.و اب قرات, حائل شدند ه تشنعی زا بر او روا 


داشتند تا بر وی دست يافته و او را شهید کردند. 

اری حسین ع با لب تشنه شهید شد, حسین ع مجاهد راه خدا بود حسین ع 
در برابر تمام سختیها پابرجا بود حسین ع ستم دید و مظلوم شهید گردید 
بیعت او را شکستند و پرده احترامش را 
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دریدند و به پیمان او وفا نکردند و هدف و عهدی که او با دیگران داشت 
مراعات ننمودند او از همان راهی شربت شهادت نوشید که پیش از او پدر 
و برادرش کام شیرین گردیده بودند. 


فصل- 2 پس از رحلت امام حسن 


(1) خلاصه از اخباری که حاکی از دعوت و بیعت و خروج و شهادت امام 
حسین ع است- چون امام حسن رحلت کرد شیعیان عراق بجنب و جوش 
امده و موقع را مغتنم شمرده به امام حسین ع نوشتند که ما پس از فاجعه 
کبری و مصیبت حضرت مجتبی حاضریم معویه را از خلافت خلع کنیم و با 
امام حسین ع بایشان نوشت من برای این کار حاضر نیستم زیرا با معویه 
پیش از اين پیمانی بسته‌ام که تا مدت آن سر نیاید نمیتوانم دست بکاری 
بزنم و نقض عهد کنم. آری چون معویه خود و دیگران را راحت کند ممکن 
استت: دن آین:باره دفتی عفن آور مه 

در نیمه رجب سال شصت هجرت که معویه مرد. یزید به ولید بن عتبه که 
از طرف معاویه کارگزار مدینه بود نوشت بزودی از حسین ع بیعت بگیر و 
باو هیچ گونه مهلتی مده. 

ولید شبانگاه امام حسین ع را به پیش خود خواند و حضرت هم دریافت که 
سبب دعوت او در این هنگام از شب برای چیست بهمین مناسبت عده از 
دوستان خود را گردآورد و فرمان داد تا همه اسلحه جنگی همراه داشته 
باشند و بآنان اطلاع داد در این هنگام که ولید مرا بحضور خوانده بو ها( 
ات نام کار واه رش اما اس اه وا سس 
خیال نمی کنم بی‌زیان از خانه او بدر 
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ایم بهتر انست شما همراه من بيائید چون بر او وارد شوم شما دم در 
منتظر باشید هر گاه صدای مرا شنیدید بر او وارد شوید و مرا از چنگال او 
برهانید. 

(1) حسین ع بخانه ولید رفت چون وارد شد مروان حکم هم حضور داشت 
ولید, مرگ معویه را بپحضور حضرت عرضه داشت امام حسین ع کلمه 
استرجاع فرمود سپس نامه یزید را در خصوص اینکه باید از آن حضرت 
برای پزید بیعت بگیرد بعرض امام ع رسانید. 

امام حسین ع فرمود خیال نمی‌کنم به بیعت نهانی من برای یزید قناعت 
0 

ام ها او وا ای و مدا که 
و با زاده معویه یزید پلید بیعت نمائی. 


مروان از دستور ولید ناراحت شده گفت سوگند بخدا اگر حسین ع هم 
اکنون از اين خانه بیرون رود و با تو بیعت نکند هیچ گاه بچنین فرصتی 
دست پیدا نخواهی کرد که از وی بیعت بگیری مگر آنکه عده از طرفین 
کشته شوند بنا بر اين بهتر آنست که مشار الیه را اجازه خروج ندهی مگر 
که فعت کدنا آنکه کرد اما ره 

حسین ع سخت ناراحت شده فرمود اي پسر زرقاء تو يا این شخص مرا 
می کشید سوگند بخدا| دروعغ فیجو ین آنگاه از پیش ولید بیرون رفته با 
دوستان خود بمنزل خویش برگشت. 

(2) مروان بعد از اين بولید گفت بسخن من اعتنائی نکردی و پس از این 
برای هميشه چنین 

ترخمته ار تاد ص375 

فرصتی بدست نخواهی آورد که بتوانی از او بیعت بگیری, ولید گفت اف بر 
غیرت تو, راهی را برای من اختیار کردی که هلاک دین من در آن مسلم 
است سوگند بخدا هیچ گاه حاضر نیستم تمام ثروت دنیا را که خورشید بر 
آن طلوع و گروب می‌کند در 2 خون ای نوی ارزانی بدارند. ۹ 
بر 1 ِِ رفت ِِِ اعمال ِ ۱ 

مروان گفت اگر عقیده تو چنین است عمل شایسته‌ای انجام داده آری 
اینسخن را مروان از روی نارضایتی گفت زیرا خود عقیده نداشت که قتل 
حسین ع مستلزم گناهی باشد. 

آن شب را امام حسین ع که شب شنبه بیست و هشتم رجب سال شصت 
هجرت بود بسر اورد. 

ولید پس از این نامه به پسر زبیر نوشت و او را به بیعت یزید دعوت کرد 
پور زبیر از بیعت با وی خودداری کرده و شبانه از مدینه بمکه حرکت کرد 
فردا صبح که ولید از فرار پسر زییر باخبر شد هشتاد نفر از یاران بنی امیه 
را به تعقیب نام‌برده فرستاد لیکن آنان بوی دست پیدا نکرده بازگشتند. 
آخر روز شنبه ولید عده‌ای را مأمور داشت تا حسین ع را حاضر کرده برای 
یزید بیعت بگیرد حسین ع فرمود امشب را هم مهلت بدهید تا فردا ما و 
شتها در ایه ار نکر بکفیم آنبشت: را به آمام.ختین ع فلت دادم و 
اصراری نکردند. 

حسین ع شب یک شنبه بیست و نهم رجب همراه با فرزندان و فرزندان 
برادر و خواهران و بیشتر از اهل بیت خود به استثنای محمد حنفیه بطرف 
مکه رهسیار شد. 

(1) محمد حنفیه که نمیدانست برادرش بکجا عازم است و از حرکت وی 
باخبر شد حضور اقدسش 


ترجمه الارشاد .ص :376 
آمده عرضه داشت ای برادر 7 نو از همه در نزد من محبوبتر و عزیزتری و 
من هر گاه از نصیحت دیگران ی از نصیحت کردن تو 
دست: برتمیدارم. و ترا از هر خهت.شايستهة بدان فیدانم. و .ان ابتششت: که 
قفا پ تما می کت که بریه بر فیرنر دورن دارق می واه نید نویر 
انست که با وی بیعت نکنی و از اینجا بهیچ کجا نروی بلکه رسولان خود را 
باطراف بفرستی و مردم را به بیعت خود بخوانی اگر مردم با تو بیعت 
کزدند و انانمم برای تو از دیگران بیعت گرفتند از خدا سپاسگزاری کن و 
حمد و ستایش او را بجای‌آور و اگر مردم بغیر تو متوجه شدند دین و خرد 
ترا که خدا از تو نمی‌گیرد و جوانمردی و برتری تو هم از بین نمیرود زیرا 
بیم من از آنست که در یکی از اين شهرهائی که در نظر گرفته وارد شوی 
مردم در میان خود و توجه بجناب تو با یک دیگر اختلاف نمایند چنانچه برخی 
له تو و عده علیه تو باشند و به پیکار بپردازند و تو در اولین فرصت هدف 
تير اختلاف نان باشی در نتیجه بهترین همه مردم از حیث شخصیت و پدر و 
مادر خونش هدر شود و کسانش نابود گردند. 
حسین ع پرسید اینک می‌گوئی در کجا نزول کنم. عرضکرد در مکه مکرمه 
نزول اجلال فرمائید اکر اطمینان خاطر پیدا کردید و مردم از شما استقبال 
نمودند بمقصود خود نائل‌شده و اگر وضع آنجا با شما سازگار نبود 
بریگستانها و قله‌های کوه پناهنده شده و بالاخره از شهری بشهر دیگر کوچ 
وا تا به بینی کار مردم بکجا می کشد زیرا اش که آهنگ کاری 
داشته باشیبر ای ناد همه کنده ضواب پردیکنر. استت: 
امام حسین ع فرمود ای برادر. خوش نصیحت کردی و مهربانی نمودی و 
آرزومندم رآی تو محکم و استوار باشد و همواره موفق باشی. 
ترجمه الارشاد .ص:377 
(1) جسین ع بطرف مکه رهسپار شد و این آیه را تلاوت کرد: فحَرح منها 
خانفا کترفت قال رب تجنی هه المَوّم الظالمیت «» موسی بیمناک از 
0 و همواره در انديشه بود و از خدا خواست تا او را از آزار 
ستمگران نگه بدارد حضرت امام حسین از جاده معمولی حرکت کرد 
همراهیان بعرض رسانیدند شما هم مانند پسر زبیر از بی‌راهه حرکت کنید 
که هر گاه در صدد تعقیب شما برآیند بجناب شما دست پیدا نکنند. 
امام ع که اهل حیله و مکر نیست پاسخ داد بخدا سوگند هیچ گاه از راه 
عمومی به بیراهه نخواهم رفت و همچنان از همین راه بطرف هدف خود 
پیش خواهم رفت تا به بینم قضای خدا| در باره من چگونه حکومت خواهد 
3 
کر 
حسین ع در شب جمعه سوم شعیان وارد مکه مکرمه شد و هنگام ورود 


- 


این ایه را تلاوت کرد و لمّا تسه تلفاء مدین قال. عسی یی آن بهدیتی 


سَواء السَییل «2» هنگامی که موسی ع بطرف مدین توجه کرد و بدان جا 
زسند کفت. آرزومندم خدای متعال مرا براه راست هدایت فرماید مردم 
مکه که از ورود حضرتش باخبر شدند دسته دسته از ساکنین و آنها که 
بقصد عمره امده بودند بزیارت ان حضرت می‌آمدند. 

ابن زبیر هم ان اوقات در مکه بود و در یکطرف از خانه کعبه به بست 
نشسته و بنماز مشغول بود وقتی از ورود امام حسین ع باخبر شد او هم 
فاننه دی ران »یر بارت. ان خناب»صی امد کاهن:ده زون یت ستر ,هم 9 کاهفی 
روز در میان بحضور می‌شتافت. ۳ 

ورود امام حسین ع از همه بیشتر بر پسر زبیر کران تمام شد زیرا 
میدانست با بودن حسین ع مردم با وی بیعت نخواهند کرد و مسلما حلقه 
اطاعت‌هارایت شرا اهر اروش واه رد 


)1 آیه 0 سوره قصص 

(2) ایه 0 سوره قصص 

ترجمه الارشاد .ص :378 

(1) مردم کوفه از هلاکت مغوبه باختر دنه هار ان وق وقتی شنیدند 
یزید بجای آن حیله‌گر روباه سیرت برقرار شده مضطرب گردیده در 
اندیشه فرورفتند و کم کم بیاد گفتار علی ع و روز سیاه خود افتاده و نیز 
اطلاع پیدا کردند حسین ع از بیعت با پزید خودداری کرده و ضمنا از خروح 
و سرپیچی پسر زبیر هم باخبر گردیدند و دانستند که هر دو بمکه رفته‌اند. 
باری نتیجه این اطلاعات آن شد که در منزل سلیمان بن صرد گرد آمدند و 
از هلاکت معویه اظهار خوشوقتی کردند و حمد و ثنای خدا بجا آوردند که 
این خار را از سر راه مسلمانان برداشت. 

سلیمان پس از این بحاضران خطاب کرده گفت معویه هلاک شد و حسین 
هم حاضر نشده با يزید بیعت کند و پافشاری نموده و بهمین منظور بطرف 
مکه رهسیار شده و شما هم شیعه او و پدرش هستید اینک اگر میدانید و 
قول میدهید که ویرا یاری کنید و با دشمن او پیکار نمائید و در راه او 
جانفشانی نمائید نامه بان حضرت بنویسید و او را از تصمیم خود اطلاع 
دهید و اگر می‌ترسید در راه یاری او ضعف و سستی بخرج دهید و چنانچه 
باید او را یاری نکنید ویرا مغرور نساخته و از حرم خدا خارج نگردانید و او 
را بحال خود بگذارید. 

حاضران گفتند چنان نیست بلکه حاضریم در راه او جان‌فشانی کنیم و از 
خون خود بگذریم و برجم شاهانه او را باهتزاز درآوریم سلیمان که آنان را 
راسخ قدم خیال کرد گفت اینک نامه بآن حضرت مرقوم بدارید آنان نامه 
باین مضمون نگاشتند. 

فتم الا التحمن الرّجیم نامه‌ایست بسوی حسین بن علی ع از جانب 


سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعة بن شداد بجلی و حبیب بن 
مظاهر و شیعیان موّمن و مسلمان اهل کوفه. 

شام بر و دای ای هار با سای سس کم ( ۱2 اناد انم 
خدائی را که پشت دشمن 

ترجمه الارشاد ,ص :379 

سرکش ستم‌گر ترا شکست همان دشمنی که با زور و بر خلاف رضا کار 
این امت را در دست اختیار خود قرار داد و مالیه و حقوقر الهیه را غصب 
کرد و بدون اندک رضایتی بر آنان امیر شد سپس بهترین آنها را کشت و 
بدترینشان را برجا گذارد و حقوق الهی را در میان ستمگران و ثروتمندان 
تقسیم کرد و ناتوانان را محروم داشت خدا او را مانند قوم مود از رحمت 
خود ناامید سازد اینک ای حسین بدان که ما امیری نداریم و شما بجانب ما 
بيائید آرزومندیم خدا میان ما و شما را بحقیقت جمع فرماید و اين نکته را 
هم برای تاد کفتار خود بعرض میرساند با آنکه نعمان بن بشیر در قصر 
دار الاماره حضور دارد در عین حال باو توجهی نداریم و با او در هیچ یک از 
توجه می‌کنید او را از کوفه بیرون کرده بشام میفرستیم. 

چون نامه باتمام رسید و امضا شد ان را به عبد الله بن مسمع همدانی و 
عبد الله بن وال داده و سفارش کردند با سرعت هر چه تمامتر ان را بعز 
حضور امام حسین ع تقدیم بدارند انها هم حسب الامر با سرعت تمام از 
کوفه خارج شده و دهم ماه رمضان نامه را بعز عرض رسانيدند. 

بر از آنکه دو روز از بارسال نامه گذشت نامبردگان قیس بن مسهر 
صیداوی را باتفاق عبد له و عبد الرحمن فرزندان شداد ارحبی و عماره 
سلولی بجانب حسین ع گسیل داشته و صد و پنجاه نامه دیگر از یکنفر و دو 
نفر و چهار نفر که بتأیید نامبردگان نوشته بودند,همراه بردند و بعد از دو 
قف هانی ب هانن ی و شوت برد غیرد الله نی انیا اقهه بای 
مضمون فرستادند. 

و شیعیان او. 

ترجمه الارشاد ,.ص :380 

(1) با سرعت و بزودی بسوی ما حرکت کن که «همه چشم انتظار تواند» 
یر ار فیدان نم آیروی در دارم و افو پانخمله خانعه دادتد 
فالعجل العجل تم العجل الخجل:هر چه میتوانی: تعجیل کن و الشلام. 

پس از این شبث بن ربعی و حجار بن ابجر و یزید بن الحارث بن رویم و 
عروة بن قیس و عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمرو تمیمی نامه باین 
مضمون بعز عرض رسانيدند. ۲ ۱ 

اما بعد باغهای کوفه سبز و خرم گردیده و میوه‌ها رسیده هر گاه اراده 


همایونی تو تعلق گرفته باشد ممکن است با لشکر پیروز خود بسوی ما 
حرکت فرمائی و السلام. ۱ ۱ 

همه نامه بران حضور حضرت شر‌فیاب شده و در انجا با یک دیگر ملاقات 
کردند حضرت همه نامه‌ها را قرائت فرمود و احوال مردم کوفه را جویا شد 
سپس نامه زیر را در پاسخ نامه‌های وارده نوشته و بوسیله هانی بن هانی 
و سعیدرین عبد الله که اخرین چاپار کوفه بودند عنایت فرمود. 

یشم اللّه الرَحَمن الرّحیم نامه‌ایست از حسین بن علی علیهما السْلام 
بگروه مقمنان و مسلمانان کوفه. 

اما بعد هانی و سعید. حضور رسیده و نامه شما را تقدیم کردند و 
نامبردگان آخرین رسولانی بودند که شرف زیارت ما را دریافتند و من نامه 
شما را دقیقا خوانده و هدف و مقصود شما را در باره آنچه نوشته بودید 
کاملا منوجه گردیدم و خلاصه بسیاری از نامه‌های وارده آن بود که ما 
پیشوائی نداریم شایسته است بجانب ما بیائی و بر ما نزول اجلال کنی تا 
خدا ما را بوسیله تو بحق و هدایت رهبری فرماید. 

اینک من برادر و پسر عمو و مطمئن‌ترین افراد خانواده‌ام مسلم بن عقیل 
۱ دا هو 
یک جهتید و خردمندان و دانایان شما همان عقیده را دارند که نامه‌هاشان 
حاکی از آنند و من یک یک آنها را از پیش نظر دقیق خود گذراندم. بزودی و 
با خواست خدا بسوی شما خواهم امد. 

ترجمه الارشاد .ص :381 

(1) و در آخر نامه مردم را با اين جمله توجه داد بجان خودم سوگند پیشوا 
کسی است که مطابق با دستور کتاب خدا رفتار کند و بر مردم حکومت 
نماید و عدل و داد را در میان افراد رواج دهد و خود هم بدین حق, متدین و 
پابند باشد و خود را مطیع 0 بداند و السلام. 

پس از این. مسلم بن عقیل را احضار کرده ویرا با قیس بن مسهر صیداوی 
و عمارة بن عبد الله یا ی ی ال فرزندان شداد 
ارحبی همراه کرده و باو فرمان داد در همه کار از خدا فراموش مکن و 
تقوی پيشه ساز و کار خودت را پوشیده بدار و لطف و مهربانی را از دست 
مده و در نتیجه اگر دیدی مردم براستی بر سر گفتار خود هستند و اطمینان 
کاملی بانها هست بلافاصله نامه نوشته و مرا از اقبال و توجه آنان باخبر 
کرد ان 

مسلم. حسب الامر از مکه حرکت کرد بمدینه وارد شد در مسجد رسول 
خدا ص نماز گزارده و با آنها که لازم بود تودیع نمود و با دو نفر دلیلی که از 
مردم قیس برای راهنمائی خود گرفته بود از بیراهه بجانب مقصود خود 
حرکت کرد نامبردگان راه را گم کرده و تشنگی بی‌اندازه بآ نها روی آورد 
بطوری که از راه رفتن باز ماندند و چون آثار بیچارگی را در خود احساس 


کردند او را راهنمائی کرده و گفتند از چه راهی بمقصد حرکت کند, مسلم 
جاده مقصود را بطوری که آنان اشاره کرده بودند پیمود لیکن آنها از شدت 
عطش از پای درآمدند. ۱ 
مسلم از انجا حرکت کرده بمحلی موسوم به (مضیق) رسید و اين پیش‌آمد 
را در ضمن نامه به اين مضمون بعرض مبارک رسانیده و به قیس بن 
مسهر داده تا حضور حضرت تقدیم بدارد. 
ترجمه الارشاد ,.ص :382 
(1) اما بعد حسب الامر باتفاق دو نفر راهنما از مدینه خارج شده بجهتی از 
بیر اهه رفته راهنمایان راه را گم کرده و تاو بر آنان غلبه کرده 
نتوانشستند خودداری نمایند و در رآه:جان سیردند ها شن از در گذشت آنها 
بطرف مقصود حرکت کرده تا با نیمه جانی که باقی مانده بود خود را بکنار 
ان که بنام مضیق خوانده میشد و از بطن الخبت بود رسیدیم من این 
پیش‌امد را بفال نیک نگرفتم اکنون اگر صلاح بدانید مرا از اين مأموریت 
معاف فرمائید و دیگری را بجای من برای انجام اراده خود منصوب دارید و 
م. 
حضترت ابا فنها موناخ وی تونت 
بیم من از آنست که از آن نظر استعفا واه و ها و رت را بدیگری 
محول کرده باشی که از مرگ و مقابل شدن با دشمن میهراسی, باید دل 
قوی کنی و مأموریتت را چنانچه دستور داده‌ام بانجام آوری. 
مسلم هنگامی که نامه آن حضرت را خوانده گفت استعفاء من از ترس 
دشمن و فرار از مرگ نبوده آنگاه با عزمی ثابت بر مرکب مقصود سوار 
شد از مضیق حرکت کرد تا به ابی که متعلق بمردم طی بود رسید انجا 
نزول اجلال کرده پس از اندی استراحتی از ان محل کوج کرد چشمش به 
شکارچی افتاد که تیری بشکاری پرتاب کرد چون نزدیک رسید معلوم شد 
اه برخم کی آز بای درآمدم: مسلم این بیش امد را تفال نیک کرفته. کف 
امید است بخواست خدا بر دشمن چیره شویم 
ای ی ای ان 
تج عبید که امروز آنجا به نام خانه مسلم بن مسیب شهرت دارد نزول 
کرد شیعه که از امدن حضرت مشار الیه باخبر شدند دسته دسته بدیدار آن 
جناب شتافتند چون عده حضور یافتند مسلم نامه امام حسین ع را برای 
مردم قرائت ت کرد آنان از شنیدن کلمات نامه می‌گریستند و با وی بیعت 
کردند تا هیجده هزار نفر کوفی با وی بیعت نمودند. 
ترجمه الارشاد ,.ص :383 
(1) مسلم نامه بحسین ع نوشته و حضرت او را از بیعت این عده که دست 
بیعت باو داده باخبر ساخت و اضافه کرد که بزودی بکوفه بياید شیعیان از 
همه طرف بسوی مسلم می‌شتافتند تا اقامتگاه او مشهود همگان گردید. 


نعمان بن بشیر از ورود مسلم و بیعت مردم با او خبردار شد نامبرده در آن 
برقرار داشت. 

نعمان برای آنکه هر چه زودتر مردم را از آشوب‌گری جلوگیری کند بمنبر 
رافته بس ان حمد خدا کفت ای بتدکان خدا بترسیددن آشوب: نکنید و تفر وه 
در میان مردم ایجاد ننمائید و اسباب هلاکت مردم را فراهم نسازید و 
بخونریزی و غصب و چپاول مال و ثروت خود حاضر نشوید و اين نکته ۳ 
هم بدانید من با کسی که سر قتال با من نداشته باشد با او مقاتله نمی کنم 
اسوده شما را بیدار نمی‌کنم و بدون جهت متعرض شما نمی‌شوم و 

را به تهمت گرفتار نمی‌سازم و متهم نمی‌گردانم و لیکن شما اگر از من 
اعراض کنید و بیعت مرا بشکنید و با امام خود مخالفت نمائید سوگند 
بخدای یکتا تا وقتی که شمشیر من در قائمه خود باقی است گردن شما را 
میزنم و اگر کسی هم بیاری من قیام ننماید بازهم دست از کار خود 
برنمیدارم در عین حال ارزومندم مردم حق‌شناس شما بیشتر از نمک 
ی ی ی و و 
خخالعت خود پرتمیدارند:جاره آنها متحضو جنک است: ریرا این کونه ببانات 
بهدید ات رویه مردم ناتوانست. 

ترجمه الارشاد ,.ص :384 

(1) نعمان پاسخ داد هر گاه من در اطاعت از فرمان خدا در ردیف 
مستضعفین و ناتوانان باشم دوستر میدارم که از خدا نافرمانی کنم و پیش 
مردم چنیا آنرومتد باشم آنگاه از متیر .بزیر آهده بدار الاماره زفت: 

عج الم که وین فر سح تقد فصو ترسود هه بای هون تین 


نوشت. 
مسلم بن عقیل بکوفه وارد شد و شیعیان حسین ع با وی بیعت کردند و هر 
گاه تو بکوفه احتیاجی داری مردی دلاور را باین صوب بفرست تا بتواند امر 
ترا در این شهرستان نفوذ دهد و مانند تو که بر دشمن چیره می‌شوی بر او 
دست یابد زیرا نعمان مردی ناتوان يا تظاهر به ضعف و ناتوانی می‌کند. 
پس از او عمارة بن عقبه و عمر بن سعد نیز نامه بهمان مضمون ارسال 
داشتند. 

این نامه‌ها که بدست یزید رسید. سرجون» غلام معویه را احضار داشته 
گفت بطوری که شنیده‌ام حسین بن علی ع مسلم را بکوفه فرستاده تا از 
آنها برای او بیعت بگیرد و نعمان هم ضعف و سستی نشان داده اینک رأی 
تو در این باره چیست ؟ و چه کسی را سزاوار استانداری کوفه صتدانن: 
یزید آن اوقات عبید الله زیاد را مورد عتاب قرار داده و مبغو ض خود ساخته 


بود. 

سرجون گفت اگر معاویه زنده شود و بتو فرمانی بدهد طبق فرمان او 
عمل می‌کنی؟ گفت اري. سرجون همان دم ابلاغ استانداری پسر زیاد را 
که معویه ترا ید الله نوشته بود بیرون آورد و اضافه کرد اینک این 
انلاعیه رای موه است که پیش از مرگ نامبرده را به آستانداری کوفه 
ناماد کرده اسبت وتضمتا استانداری ضرن را هه باه تفویهن داشده: 

پزید که سرانجام کار خود را چنان دید که معویه برقرار نموده بسرجون 
گفت اینک ابلاغیه 

ترجمه الارشاد ,ص:385 

کید الله وا برای اوسفرشهنت:سشن فسلم بن عمره اهلی را اخضار کزده 
و نامه بضمیمه ابلاغیه برای عبید الله نوشت. 7 

(1) رعایای من از کوفه نوشته‌اند پسر عقیل در کوفه امده و مردم را گرد 
خود جمع کرده و می- خواهد بدین وسیله اشوب و فتنه‌جوئی نماید و تفرقه 
در میان مسلمانان برقرار بسازد بمجردی که از مضمون نامه من اطلاع 
یافتی بطرف کوفه حرکت کن او را گرفته يا محکم به‌بند و يا بکش و یا 
چنانچه اشاره شد نامه ایالتی کوفه را هم باین نامه ضمیمه کرد. 

مسلم ین عمرو به بصره امده و ابلاغیه و نامه را به عبید الله تسلیم کرد 
عییته الله معا فاصله انساب سفر کدف را فراهم سا خن اهوم کووه 
حرکت کرد و برادر خود عثمان را جای‌نشین خود قرار داد. 

عبید اللّه بهمراهی مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن اعور و خاندان و 
لشکریانش از بصره حرکت کرده وارد کوفه شد. 

پسر زیاد هنگام ورود بکوفه عمامه سیاهی بسر گذارده و پوزبندی بصورت 
افکنده مردم که از آمدن حسین ع باخبر بودند خیال کردند حسین ع وارد 
شده بهر دسته از مردم که میرسید باو سلام می- کرده و می‌گفتند خوش 
آمدی و صفا آوردی ای پسر رسول خدا ص عبید اللّه از اشتباه مردم بسیار 
ناراحت شد مسلم بن عمرو هنگامی که دید مردم بیگدار باب زده و از راه 
نادانی بوی اظهار محبت هی کنتد گفت دور شوید این شخص پلسر زیاد 
است و حسین نیست. 

ترجمه الارشاد ,.ص :386 

)1( پسر زیاد شبانه با همراهیان خود بکنار قصر دار الاماره رسید و 
لجاره‌ای که اطراف او 1 امده یقین داشتند شخص تازه وارد حسین ع 
است. 

نعمان که از ورود شخص تازه واردی باخبر شد و از آن طرف سابقه آمدن 
امام حسین را داشت برای آنکه اسباب مسئولیت برای خود درست نکرده 
باشد دستور داد در دار الاماره را بروی پسر زیاد و نزدیکان او بستند کسی 


فریاد زد در دار الاماره را باز کنید نعمان از بام دار الاماره ابن زیاد را 
بگمان آنکه حسین ع است مخاطب قرار داده گفت سوگند بخدا از ز کنار دار 
الاماره دور شو به حق خدا امانتی که بدست من سپرده شده بتو نخواهم 
داد و حاجتی به پیکار با تو هم ندارم عبید اللّه سخن نعمان را ميشنید لیکن 
برای آنکه آسیبی نبیند پاسخی باو نمیداد تا پشت قصر آمد به نعمان گفت 
در را بکشا با فتح.و کشایش که شب امارتت طولانی شد.و عمرت سرامدد- 
شخصی که پشت سر پسر مرجانه بود صدای او را شنید بطرف جمعیتی 
که بگمان حسین همراه وی آمده بودند متوجه شده گفت بحق خدائی که 
شریک ندارد این موجود تازه وارد پسر مرجانه است و امام حسین ع 
نمیباشد- نعمان که صدای پسر مرجانه را شنید بزودی در را بروی او باز 
کرد او و همراهیانش وارد شده و در را محکم بروی مردم بستند و مردم 
که از زیارت آقای خود محروم گردیده و امر بر خلاف انتظار را مشاهده 
کردند پراکنده شده بخانهای خود رفتند. ۲ 

فردا صبح مردم را در میان مسجد کوفه گردآورد بمنبر رفت پس از حمد و 
نا گفت یزید مرا آستان‌دار شهر شما قرار داده و همه چیز این ولایت را در 
تحت اختیار من گذارده و دستور داده با ستمدیدگان مراعات کنم و به 
کند باو احسان کنم و مانند پدر مهربانی برای او باشم و هر کسی مخالفت 
و سرپیچی نماید او را با شمشیر و 

ترجمه الارشاد .ص: 387 

تازیانه براه بیاورم بنا بر این کسی که خود را دوست میدارد باید از 
مخالفت احتراز کند و راستی پيشه نماید تا از هلاکت در امان باشد. 

(1) پس از اين از منبر پائین آمد و از آغاز کار با درشتی و سختی رفتار 
کرد و دوز دا شزشتا سان. کوفه و.انها که مر دم را می‌شناسند حاضر 
کرده تا معروفان و هواخواهان یزید و مخالفان و آشوبگران را معرفی 
نمایند و خاطرنشان ساخت کسانی که نامبردگان را معرفی کنند و بحضور 
اورند اسیبی از ما نخواهند دید و کسی که برای این کار حاضر نمی‌شود 
باید ضمانت کند انها که معروف در نزد او هستند در صدد مخالفت و 
سرشناسان قوم را معرفی ننماید باید بداند که در امان ما نبوده و خون او 
را خواهیم ریخت و مال او بر ما حلالست و هر سرشناسی که از یکی از 
دشمنان یزید باخبر بوده و او را بمقام ما معرفی نکرده باشد برای عبرت 
دیگران او را در کنار خانه اش بدار فت تنم و از عطیه ملوکانه محجروم 
خواهیم داشت. 

مامت هت مسا ای ان همه ایا او ه هه 
سخنان بیخردانه او اطلاع حاصل نمود و متوجه شد سرشناسان را برای 


۳ 
میرسیدند و ضمنا بیکدیگر توصیه می‌کردند مبادا کسان عبید الله از جایگاه 
مسلم پاخبر شود. 


عبید ال برای آنکه هر چه زودتر بمقصود خود برسد غلامی داشت نبنام 
معقل باو سه هزار درهم داده گفت در طلب یاران مسلم برآی و هر گاه با 
یکی با عده از آنان ملاقات کردی این وجه را بایشان بده و بگو اين مقدار 
وجه را بگیرید و صرف نابودی دشمن خود بنمائید و برای از بیخ و بن 
دراوردن او اسلحه 

ترجمه الارشاد .ص :388 

بخرید (1) و به آنان چنان وانمود کن که تو هم از آنهائی زیرا ثابت است 
هو اف فص ور را انش پر احتی سای سم اطشان تا نیو جر 
مورد وثوق خود قرار داده و هیچ خبری را از تو پوشیده نمی- دارند پس از 
اين پیوسته با آنها رفت و آمد کن تا سرانجام از محل مسلم باخبر شوی و 
تا ایمافات کی 

او طبق دستون رعبار کرد۵و بهجسجو پرداخته با وارد متتتجد اعظم کوفه 
شده در آنجا مسلم بن عوسجه مشغول : نماز بود شنید عده مي‌گفتند این 
مغتنم شمرده پهلوی مسلم نشست چون نامبرده از نماز فارغ شد با 
صورت حق بجانبی گفت ای بنده خداء من یکی از مردم شامم خدای متعال 
نعمت دوستی اهل بیت پیغمبر و دوستان ایشان را به من ارزانی داشته و 
باافاضله برای آنکه. هر چم بیشتن خود را رانک طلقواه کته شزوغ کزه 
بگریستن و اضافه کرد اکنون سه هزار درهم در اختیار دارم می‌خواهم آنها 
را بمردی که شنیده‌ام چندی وارد کوفه شده و می‌خواهد برای فرزند دختر 
پیغمبر ص بیعت بگیرد تسلیم نمایم و من از ساعتی که وارد کوفه شده در 
تعقیب کسی هستم تا مرا بحضور او دلالت نماید متأسفانه هنوز کسی را 
ندیده‌ام که مرا بزیارت او نائل گرداند و از محل او اطلاع دهد و اینک که 
در مسجد نشسته بودم از یکی از موّمتان شنیدم می‌گفت این مرد یعتی 
آرزویم همین بود از فرصت استفاده کرده حضور شما آمدم تا اين وجه را 
گرفته و مرا به حضور آقای خود رهبری نمائید زیرا منهم یکی از برادران و 
ووی شدای و اک هم قافن یر مر اس رید کون 
است قبل از رسیدن بحضور او از من برای او بیعت بگیری. 

ترجمه الارشاد ,.ص :389 

(1) پسر عوسجه که خیال می‌کرد این مکار بدکار آنچه گفته از روی صدق 
تا ده شانص دا سا بح آمیدی کفت یا وا شحاس او که را ار 


دیدار تو خرسند فرموده و ارزومندم بزودی بمطلوب خود نائل شوی و 
کسی را که دوست میداری بزیارتش برسی و خدای متعال بکمک تو اهل 
بیت پیغمبرش را یاری فرماید لیکن من نمی‌خواستم پیش از آنکه از ترس 
اين بدکار در امان باشم مردم مرا بسمت محبت اهل بیت پیغمبر بشناسند. 
معقل گفت اکنون نباید اندوهناک باشی و آنچه خیر است بزودی هویدا 
خواهد شد بلکه مرا به بیعت با او مفتخر ساز و اتش درونی مرا که مدتی 
است شعله‌ور گردیده خاموش کن. 

پسر عوسجه از وی بیعت گرفته و پیمانهای محکم در میان آورده و شرط 
کرد مبادا این قضیه را با کسی بیان کنی و دشمنان را باخبر گردانی معقل 
هم تضامر فعتی: خود را فرتخت: اختیار قزر ند عوسجه دراو رده وظز: کونه 
شرطی که او می‌کرد کاملا می‌پذیرفت. 

مسلم که او را از خود میدانست گفت چند روزی بخانه من بیا تا من از 
آقای تو اجازه حضور ترا بگیرم. ۳ 

پسر عوسجه توانست برای او اجازه حضور اخذ نماید. 

مسلم بن عقیل بنامبرده اجازه ورود داد او بحضور شرفیاب شده با 
حضرتش بیعت نمود و وجه مزبور را تقدیم داشته حضرت مسلم به ثمامه 
صائدی که رئیس بیت المال و کارها تحت نظر او اداره میشد و اسلحه 
جنگی می‌خرید و در این خصوص بینائی کاملی داشت و علاوه بر اين یکی 
از سوارگان زبردست عرب و از بزرگان شیعه بود دستور داد تا وجه مزبور 
را اخذ نماید. ۳ 

معقل از این پس که در ردیف خودمانيها درامد پیوسته بمنزل مسلم رفت 
و امد می‌کرد و نخستین کسی بود که وارد میشد و اخرین کسی بود که از 
حضور مرخص میت رو را و بالاخره با این رفت و آمد توانست آنچه مورد 
نظر پسر زیاد بود تحصیل نماید و هر وقت با پسر زیاد ملاقات می‌کرد او را 
از اسرار مسلم و مردم او باخبر می‌ساخت. 
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(1) هانی از وقتی که پسر زیاد وارد کوفه شده نظر , به انکه از وی بیمناک 
بود خود را به بیماری زده و به مجلس او حضور پیدا نکرد. 

ابن زیاد از اطرافیان خود جویای احوال نامبرده شد گفتند او بیمار است 
پسر زیاد از بیماری او اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت هر گاه میدانستم او 
بیمار است بعیادت او میرفتم پس از این از محمد بن اشعث و اسماء 
خارجه و عمرو بن حجاج که هانی دخترش رویحه مادر یحیی بن هانی را 
بهمسری اختیار کرده بود بحضور طلبیده پرسید: چرا در اين مدت هانی 
بدیدار ما نیامد گفتند ما از نیامدن او اطلاعی نداریم و همان جا یکی از آنها 
گفت بطوری که شنیده‌ایم بیمار است. 


پسر زیاد گفت شنیده‌ام بهبودی یافته و بر در سرای خود می‌نشیند با وی 
ملاقات کنید و بگوئید بدیدار ما بياید و حق ما را پامال نکند زیرا من دوست 
نمیدارم مانند هانی شخصی که از بزرگان عرب است در نظر من لکه دار 
شود. 

نامبردگان حسب دستور اول شبی با هانی که دم درب خانه‌اش نشسته بود 
ملاقات کردند و گفتند علت عدم ملاقات تو با پسر زیاد چیست زیرا او 
امروز جویای احوال تو شده و گفته بود اگر میدانستم او بیمار است از وی 
عیادت می‌کردم. 

هانی گفت همچنان که بعرض رسیده بیمار بودم و مریضی مرا از حضور 
ممانعت کرد. 

گفتند راست است لیکن پسر زیاد اطلاع یافته که بهبودی یافته‌ای و شهها 
دم منزلت می‌نشینی و از حضور نزد پسر زیاد خودداری می‌کنی و باید 
تدانی که ب‌اعتتانن کردن بسلطان بر خلاف عادت اشخاص سرشناس 
بوده و شخص شاه باین گونه جفاها حاضر نمی‌شود اینک برای رفع کدورت 
ترا بخدا سوگند میدهیم با ما سوار شده بحضور پسر زیاد بیائی. 

(2) هانی گفته آنان را پذیرفته دستور داد لباس و مرکبش را حاضر کردند 
سوار شد نزدیک قصر 
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دار الاماره که رسید احساس خطر کرده به حسان بن اسما توجه کرده 
گفت ای برادرزاده بخدا سوگند من از پسر زیاد بیمناکم عقیده تو در این 
ات ار کت از وا قی من هه کر و راوس 
بتو احساس نمی‌کنم و هیچ بیمی بر خود راه مده. آری خسان. که. این گونه 
اظهار عقیده کرد برای آن بود که نمیدانست پسر زیاد برای چه امری 
نامبرده را احضار کرده. هانی که تا اندازه قوت قلب پیدا کرده بود بر عبید 
اللّه وارد شح و همانوقت هم عده از نزدیکان حضور داشتند بمجردی که 
چشم عبید اللّه باو افتاد گفت «احمقی بیای خود بخانه هلاکت وارد شد» 
هنگامی که هانی نزدیک پسر زیاد که شریح قاضی هم حاضر بود رسید پسر 
زیاد به شریح توجه کرده گفت. 

ارید حیاته و پرید قتلی‌عذیرک من خلیلک من مراد من می‌خواهم او زنده 
بماند و با کمال راحتی تیا مان اه ار ففیر است که مرا بکشد و نابود 
سازد هر گاه این نظریه من مورد پسند نیست بگو کسی را بیاورد که عذر 
خطای خود را بخواهد «1» وقتی که این شعر را هانی از او شنید در 
اندیشه فرورفته و دانست که نظر سوئی در باره او دارد زیرا روز اولی که 
پسر زیاد وارد کوفه شد هانی را کاملا محترم شمرده و گرامی داشت و 
این بار که بر او وارد شد احترام که نکرده اراده قتل او را هم داشت 
۳ کفتاح کونه بو این دففه رای نو آن من کته و با 


این لحن با من سخن می‌گوئی! (1) پسر زیاد گفت آرام باش چگونه از من 
توقع احترام داری با انکه در خانه خود مقدماتی را 


(1) هر گاه توجه داشته باشید همین شعر را نیز حضرت امیر ع برای پسر 
اک را دااستم ازی؛علی ع زاسنت فرمود 
ان کار از روی تقلید ودتعلت می کرد یف اش یا داشت که 
همراهی با او باعث مرگ دنیا و آخرتست نه حیات آن. 
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فراهم آورده که برای یزید و همه موّمنان زیان‌آور است. مسلم بن عقیل 
را بخانه خود جای داده و مبارزان و اسباب رزم در منزل خود گرد کرده و 
خیال می‌کنی این گونه کارهائی که انجام داده بر من پوشیده می- ماند و 
ثبری از آنها 2 

در خانه من ۰ پسر زیاد گفت. اری انچه را می‌ گویم انجام داده و 
مسلم هم بخانه تست. . _ 

این سخن چندین بار میان انها رد و بدل شد و هانی شدیدا انکار می‌کرد. 
ابن زیاد که دید هانی دست از انکارش برنمیدارد و می‌خواهد پرده بر روی 
کرده خود بپوشاند جاسوس خود معقل را خواند. 

معقل در برابر پسر زیاد ایستاد پرسید ایا اين مرد را می‌شناسی جواب داد 
۳ 

هانی پس از ورود وی فهمید که معقل جاسوس پسر زیاد بوده و اين مدتی 
که بخانه او رفت و آمد می‌کرده و اظهار دوستی مینموده برای آن بوده که 
بتواند اطلاعات لا زم را کسب کردم و به پسر زیاد خبر دهد آنگاه یک 
ساعتی با کمال تحیر ایستاده پس از آن به پسر زیاد گفت سخن مرا بشنو 

و گفته مرا تصدیق نما که دروغ نمی‌گویم سوگند بخدا من او را با 
دعوت نکرده و از کا ر او بهیچ وجه اطلاعی نداشتم تا آنکه بخانه من آفد و 
درخواست کرد او را بمنزل خود به پذیرم من هم چاره ندیدم جز اینکه از او 
در خانه خود پذیرائی کنم و در نتیجه بایستی متعهد میهمان‌نوازی او بوده 
باشم و خواسته‌های او را عملی سازم اين بود خلاصه انچه جاسوس 
بو حا یت سرا تم تتان کروه ‏ کر هم شتواهی وتو انم تنامض سعتی ۱ 
نو تعهد نمایم که در صدد انا نو برنيایم و اسباب 2 ترا فراهم 
نستازم و آفادم بیفت: با ود باشته و اکر هم. تخواهی .قفکر. ایشت. کرو بته 
بدهم که رفته و نامبرده را از خانه خود خارج بسازم و بدین وسیله تعهد 
میهمان‌نوازی او را از گردن خود بردارم. 

پسر زیاد گفت سو گند بخدا هیچ گاه ات برنمیدارم ۳ اینکه او را 
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(1) هانی گفت سوگند بخدا هیچ گاه چنین کاری نخواهم کرد و چگونه 
ممکن است میهمان عزیزم را بدست بریده تو تسلیم نمایم تا خون پاک او 
را بریزی. پسر زیاد گفت چاره جز انجام خواسته من نیست. هانی گفت 
قسم بخدا او را هیچ گاه تسلیم تو نخواهم کرد. چون این سخن چندین 
مرتبه میان ایشان رد و بدل شد مسلم بن عمرو باهلی که در کوفه. شامی 
و بح پا ات امد 
او سخن بگویم شاید بتوانم او را قانع سازم. مسلم از جا برخاسته او را به 
که ار قسرهار آامانن ه ایننا آنها زا سیر صاشان که کر 
بلند می‌کردند می‌شنید برده شروع کرد به اندرز دادن و او را سوگند داد 
که خود را به کشتن ندهد و در بلا را بروی کسان خود نگشاید و وانمود کرد 
که من از کشته شدن سخت متأثرم و اضافه کرد مسلم بن عقیل پسر 
عموی یزید و کسان اوست و اینان هیچ گاه پسر عموی خود را نمیکشند و 
زیانی باو وارد نمی‌آورند بنا بر این او را بایشان تسلیم کن و مطمئن باش 
کصان ان ر هدر ار هه هه مشوخ وت وا فداصت از اراد 
را تسلیم دست سلطان وقت نموده. 

هانی پاسخ داد که میگوئّی عار و ننگی بر من نیست؟ کدام عار و ننگ از 
اين بالاتر است که من میهمان و پناهنده‌ام را بد ست ستمگری تسلیم نمایم 
با انکه من زنده و توانا هستم می‌بینم و می‌شنوم و بازوانم قوی و یارانم 
بسیارند و سوکند بخدا هر گاه همه از پاری من دست بردارند و مرا بدون 
یاور گذارند دست از یاری او برندارم تا خود در راه او جان سپارم. 

مسلم بن عمرو او را سوگند داد و غرضش آن بود شاید بدین وسیله بتواند 
ویرا راضی کند لیکن دم سرد او در آهن گرم وی تأثیری نکرد و هانی 
میگفت بخدا قسم هیچ گاه او را بدست پسر زیاد تسلیم نخواهم کرد. پسر 
زیاد سخن او را شنید دستور داد او را نزدیک من بیاورید چون ۳ وی 
رسید گفت سوگند بخدا باید ویرا تسلیم دست من نمائی و در صورتی که 
خودداری نمائّی گردنت را خواهم زد. 
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(1) هانی گفت عجب انديشه نابجائی کرده خیال کردی هر گاه گردن مرا 
زدی کسی از تو بازخواست نمیکند بلکه بمجردی که چنین کرده ناپسندی از 
تو بظهور رسد شمشیرهای بران از نیام کشیده و گرداگرد خانه ترا احاطه 
کنند آبن زیاد از شنیدن این سخن پنداشت که هم اکنون کسان هانی بیاری 
وی آمده و منتظرند تا به‌بینند کار وی بکجا کشیده خواهد شد گفت وای بر 
تو و بدا بحال تو مرا از شمشیرهای کشیده می- ترسانی آنگاه دا 
تا ویرا تزدیک "تخت او آوردتند بلا درنگ "چوب:دشتی. که در دستش. بود :الا 


برده و انقدر بسر و صورت هانی زد تا دماغش را شکست و رو و 
محاسنش را خون‌الود کرد و پوست صورتش کنده شد و در نتیجه 
چوب‌دستی پسر زیاد شکست هانی که این عمل وحشیانه و ناجوانمردانه 
را از پسر زیاد دید دست دراز کرد و خواست شمشیر ماموری که در 
کنارش بود بگیرد و زاده زیاد را به پیشینیان خود ملحق سازد وی ممانعت 
د. 
کر 
ابن زیاد برای رسوا کردن و ناسزا گفتن به هانی اظهار داشت این مرد از 
خوارج است و خون او بر ما حلال است او را کشان کشان و از حضور ما 
خارج کنید. غلامان بگفته ان ناپاک» هانی را چنان که گفته بود از پیش پسر 
زیاد برده و در خانه محبوس ساخته و در را بروی او بستند و بدستور وی 
پاسبانهائتی بر انجا موکل داشتند حسان بن اسماء که از عمل نایسند پسر 
زیاد ناراحت بود بوی خطاب کرده گفت پسر زیاد عجب مکر نامناسبی 
آوردی یعنی او را خارجی خواندی و آزار کردی تو بما گفتی برای استحکام 
ارتباط و همکاری با تو ویرا بحضور آوردیم و تو بجای آنکه با وی به نیکی 
رفتار ی دماغش را شکستی و صورتش را خون آلود ساختی و 
محاسنش را خونین نمودی و اراده کردی او را از پای درآوری پسر زیاد که 
از اظهار نامبرده سخت ناراحت شد از روی تمسخر گفت تو اینجا هستی ! 
آنگاه او را هم دستور داد با مشت زده بگوشه نشانیدند محمد اشعث که از 
سرانجام حسان بیمنای شد دهان چاپلوسی گشاده گفت ما از انچه امیر به 
سود يا زیان ما کند خوشنودیم زیرا امیر میخواهد با انجام دادن مقاصد خود 
ما را تادیب نماید. 
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(1) پس از این پیش‌امد خبر به عمرو بن حجاج رسید که هانی کشته شده 
وی بجانب مردم مذحج رهسپار شده و با عده بسیاری اطراف قصر پسر 
زیاد را احاطه کردند نامبرده صدا بلند کرده. هان من پسر حجاجم و اینان 
سوارگان و بزرگان مذحح‌اند دست از مقصود خود برندارند و پراکنده 
نشوند و تا آخریرن قطره خون ایستاده‌اند زیرا اینان شنیده‌اند که نزر کتتان 
کشته شده و اکنون برای خونخواهی آمده‌اند. 
به پسر زیاد از آمدن نامبردگان اطلاع دادند. 
پسر زیاد به شریح قاضی گفت اینک به حبس رفته و وضع هانی را از 
بزدیک .-مورد پررسشن: فان دادم.ه تشه :مطالغانب. را.به آنها اعلام کن :و 
معلوم ساز که وی زنده است و کشته نشده. 
شریح حسب الامر وارد بر هانی شد هانی که ویرا دید دانست که به طمع 
مال و مقام برای شهادت نابجا امده او را از خدا بیم داده و بجناب الهی او 
پناهنده شده گفت نابود شدند مردم من کجایند دینداران و کجایند اهل 
مصر و این سخنان را در هنگامی میگفت که خون بر رخسارش جاری 


میشد در این هنگام صدای همهمه و غوغای مردم خود را که کنار قصر آمده 
بودند استماع کرد گفت خیال میکنم اين همهمه مردم مذحح و پیروان 
ن منست و یقین دارم هر گاه ده نفر از انها بتوانند بر من وارد شوند 
مرا از این بیچارگی رهائی خواهند داد. 
شریح که صدای هانی را شنید بجانب مردم مذحج رفته اظهار داشت پسر 
زیاد از موقعیت شما و بستگی و علاقه شما نسبت به هانی اطلاع پیدا کرد 
و چون شما را ناراحت دید بمن دستور داد تا از نزدیی با هانی ملاقات 
کرده و خبر سلامتی او را بشما اطلاع دهم منهم حسب الامر با وی ملاقات 
کرده و اینک میگویم مشار الیه زنده و کسی که خبر قتل او را بشما داده 
دروغ گفته است. 
عمرو بن حجاج و یاران او که خیال کردند قاضی شهر راست میگوید (وای 
بر این قاضیان بی‌حیا 
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) خدا را سپاسگزاری کرده مراجعت نمودند. 
(1) پسر زیاد که خود را از آسیب مذحجیها آسوده یافت از قصر دار الاماره 
خارج شده با عده از بزرگان و لشکریان خود بمسجد وارد شد و بمنبر رفت 
و گفت ای مردم از خدا و پیشوایان خود پیروی کنید و در میان خود تفرقه 
ایجاد ننمائید زیرا ممکن است بر اثر دوئیت بهلاکت برسید و خوار گردید و 
کته شوید:ه آدان نید وس رانحام بکارزار منجر شود و بدانید که برادر 
شما کسی است که بشما راست بگوید و کسی که شما را از راه 
ناشایست بترساند معذور است و جای اعتراضی برای او نیست. 
سخن را بدینجا رسانید هنوز از منبر فرورر نیامده بود دیده‌بانان و مفتشان 
از باب تمارین وارد شده با تأکید تمام میگفتند مسلم بن عقیل آمد. پسر 
زیاد برای آنکه غافل گیر نشود بسرعت از مسجد خارج شد و وارد قصر 
شده چرب را محکم بستند. ۱ 
عید اللههارم کوید بخدا بت کید من از طرف مسلم بن عقیل مامور بودم تا 
پمتم تام کار هوک اه رس ای کشا الم رون 
و محبوس گردید بر اسب سوار شده و نخستین کسی بودم که بر مسلم 
وارد شدم و خواستم نامبرده را از نیش امد هانی باخبر سازم عده از زنان 
بای مراد را دیدم که اظهار دربغ و افسوس میکردند مسلم که از این خبر 
شوم اطلاع پیدا کرد دستور داد تا اسان او که چهار هزار نفر بودند و همه 
در اطراف منزل او سکونت داشتند بخوانم و انان را باین شعار دعوت 
نمایم (با منصور امت) من هم انها را با همین شعار خوانده اصحاب مسلم 
در اندک وقتی حاضر شده حضرت مسلم لوای جنگ را برای سرداران کنده 
و مذحج و تمیم و اسد و مضر و همدان ترتیب داد و مردم 
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را آماده کارزار فرمود (1) فاصله نشد بازار و مسجد از جمعیت مردم پر 
شد و تا شب یکی بعد از دیگری به افراد مسلم میییوست تا از همه طرف 
کار بر پسر زیاد سخت شد و او تا میتواننست از در دار الاماره مواظبت 
میکرد و در قصر بغیر از سی نفر نوکر و بیست نفر از اشراف و خواصش 
دیگری وجود نداشت و عده از اشراف مردم که حضور نداشتند وقتی از 
پیش‌امد مسلم باخبر شدند به اهنگ او حرکت کرده و از دری که کنار دار 
رومیین بود بر او وارد ميشدند و آنها که با پسر زیاد بودند از پشت بام 
بمشاهده یاران مسلم آمده بودند و آنان را اصحاب مسلم با سنگ میزدند و 
به آنها نید الله ویدزشن ند سکفیید: 
ابن زیاد برای آنکه هر چه زودتر بمنظور خود نائل شود کثیر بن شهاب را 
خوانده و باو گفت به قبیله مذحج وارد شده و انها را که ممکن است در 
اطاعت او درآیند از یاری مسلم منصرف بسازد و از کارزار بیم دهد و از 
مخالفت با سلطان بترساند و به محمد بن اشعث گفت , به قبیله کنده و 
حضرموت وارد شده و آنها که از او پیروی نمایند در تحت لوای امان خود 
قرار دهد و همین دستور را به قعقاع ذهلی و شبث بن ربعی و حجار بن 
ایجر عجلی و شمر بن ذی آلجوشن عامری داده و ما بقی را امر کرد تا در 
دار الاماره بمانند زیرا| میتر سید هر گاه آنها را فا بفرستد جز 
معدودی با وی نخواهند ماند. 
محمد بن اشعث برای انجام ماموریت خود امده تا کنار خانه‌های بنی عماره 
2 ام ای کار اهر ی وکسم سای را فرفتای ۰۱ 
ویرا دستگیر نماید او هم که جمعیت همراهیان ویرا دیده جا خالی کرد و به 
اتفاق 
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مخالفت با سلطان بیم میدادند تا در نتیجه عده بسیاری از مردم خود و 
دیگران را گردآورده و به اتفاق آنان از جانب دار الرومیین وارد و 
کثیر به پسر زیاد گفت خدا کار ترا اصلاح کند اینک عده بسیاری از اشراف 
مردم و لشکریان و دوستان ما در قصر حضور دارند بنا بر این مناسب 
است بکمی این عده خروج کرده و بر دشمنان خود حمله نمائیم لیکن پسر 
بیرون فرستاد و مردم همچنان تا شب هنکام همراه مسلم بودند و شدیدا 
اظهار پشتیبانی مینمودند پسر زیاد برای انکه هر چه زودتر مردم را از 
اطراف مسلم پراکنده سازد اشراف را گردآورده و دستور داد از پشت بام 
دار الاماره با مردم گفتگو نمایند و به آنان که اطاعت کنند وعده صله 
زیادتری داده و ثابت کنند که میتوانند از اين رهگذر موقعیت بیشتری نزد 


امیر بدست آورند و آنها که مخالفت کنند از همه گونه جائزه محروم و به 
شام وارد کوفه خواهد شد. 

کثیر بن شهاب طبق دستور با مردم از همین قبیل سخنان گفت تا وقتی که 
نزدیک بود آفتاب غروب کند آنگاه اضافه کرد ای مردم شب دررسید بهتر 
انست: که بخانهای خود پر کردین و دست از اشوب بردار ند و-خود را بکشتن 
ندهید زیرا بهمین زودی لشکر يزید وارد کوفه خواهد شد و امیر با خدای 
خود پیمان بسته هر گاه بهمین تصمیم که دارید برقرار باشید و بکارزار 
بپردازید و امشب را بخانهای خود برنگردید بازماندگان شما را از عطیه 
ملوکانه محروم بسازد و جنگجویان شما را در کوچهای شام سرگردان نماید 
و تندرست شما را بجرم ناتندرست و حاضر شما را بگناه غاثبان مواخذه 
کند تا سرانجام به یک یک از 
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نافرمانان همین شراب ناگوار را بیاشاماند و بچزای خود برساند. 

(1) و نیز اشراف کوفه هم با همین بیان مردم را بیمناک ساختند. 

مردم که این سخنان را شنیدند تحت تأثیر قرار گرفته و اندک اندک متفرق 
شدند تا کار به جایی رسید که مادر پیش فرزند و برادرش می‌آمد و او را 
از مسلم منصرف میساخت و پدر نزد فرزند و برادرش می‌آمد و او را از 
ای و وی ای ی ی ی وج 
می- توانی با آنان نبرد کنی و خود را از دام فتنه آنان برهانی اکنون تا وقت 
دیر نشده بخانه خود بازگرد و از تصمیم خود دست بردار و بهمین کیفیت 
مردم توح پس از دیگری از اطراف مسلم پراکندم شدند تا وقتی که 
مسلم در میان مسجد بنماز مغرب پرداخت و آن هنگام جز سی نفر از 
چهار هزار نفر باقی نماندند مسلم که دید بغفیر از همین عده کس دیگری با 
او باقی نمانده «<1» از مسجد بطرف ابواب کنده متوجه شد هنوز به ابواب 
تزستهده سست ار یی هم از اعد فا ند ام ناه ارچ شوه 
همان ده نفر هم دست از یاری او برداشتند و کسی نبود که ویرا بطرفی 
دلالت کند مسلم توجه کرد از یاران بی‌وفا کسی نمانده که او را در این 
ی ی ی 
همکافی کند و اگر با دشمنی مصادف شود بوی یاری نماید. 

مسلم در میان کوچه‌های کوفه متحیر و سرگردان از اين طرف بآن طرف 
میرفت و نمیدانست به کجا میرود و همچنان براه خود ادامه میداد تا 
بخانهای بنی جبله از مردم کنده رسید و امد تا بدر خانه 


1۳( ۱ 
فریضه ظهر و عصر و مغرب انجاادا کرد و جماعت بود برپا 


چو مسلم فرض خفتن را ادا کردیس از اتمام رو اندر قفا کرد 

ندید از اهل بیعت یک مددکارنمانده کس بغیر از فرد دادار 
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زنی طوعه نام نزدیک شد. 

(1 طوعه کنیز اشعث بن قیس بود و از او فرزندی داشت اشعت ویرا| 
آا ای و ات 
آورد بنام بلال نامبرده در آن روز که مردم بیاری مسلم حرکت کرده بودند 
او هم باتفاق آنان بمسجد رفته بود مادرش که اک ببتتن‌آمد روز تا اندازه 
خبردار بود دم در خانه ایستاده و منتظر امدن فرزندش بود. 

مسلم که بر خلاف انتظار چشمش به آدمی افتاد بر او سلام کرد طوعه 
جواب شا ما ار تا 
به ا درون خانه رفته جامی نت تقدیم حضور مبارک نمود مسلم آت آشامید 
و همان جا نشست طوعه جام آب را بخانه برد و بازگشت دید هنوز مسلم 
منتظر است گفت ای بنده خدا مگر 1 نیاشامیدی جواب داد آری گفت 
پس چرا بخانه خود نمیروی. مسلم پاسخی نداد بار دیگر همین سچن را 
اعاده کرد جوابی نشنید بار سوم طوعه ناراحت شده گفت سبحان اللّه ای 
بنده خدا از اینجا برخیز و بخانه خود برو زیرا مناسب نیست بر در خانه من 
بنشینی و من روا ندارم در این وقت شب کنار خانه من بیارامی. 

مسلم که چند ساعت قبل بر روی دیدگان مردم بیوفا جا داشت و اصحابش 
اه 
معامله می‌کند- تحت هار ناه کفت ار شور ابر تفر رم 
خانه و پاری ندارم «1» ممکن است امشب را بمن ۰ احسان نموده و در 
منزل خود جای داده و پس از این پاداش احسان ترا بنمایم پرسید ای بنده 
خدا تو کیستی که پس از این خدمت مرا 


(1) 

غریب کوفه با چشم پراختربدان زن گفت کای فرخنده مادر 

مرا سوز عطش بزبوده از تاب‌رسان بر کام خشکم قطره اب 

یکی چوبین ِِ آب گوارابدادش ِِ_ِ از روی تمنا 

شب است و کوفه پر آشوب و تشویش‌روان شو سوی آسایشگه خویش 

برون انداخت راز خویش از دل‌بگفتش نیستم در کوفه منزل 

مر اين آشوب و گیراگیر و غوغابرای من نموده چرخ برپا 
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پاداش ارزانی فرمائی (1) فرمود من مسلم بن عقیلم که این مردم بمن 


دروغ گفتند و از راه حیله‌گری درآمدند و سرانجام مرا تنها گذارده و از 
کس و کار دور نمودند. طوعه که انتظار چنین کسی را نداشت و ضمنا 
سخن تازه استماع نمود از روی تعجب پرسید براستی تو مسلم بن عقیلی؟ 
فرمود آری گفت. 

گر خانه محقر است و تاریک‌بر دیده روشنت نشانم اینک خانه محقر من در 
اختیار شماست آنگاه مسلم را در اطاق دیگری که خود سکونت نداشت 
راهنمائی کرده و لوازم استراحت ان حضرت را فراهم ساخته غذا حاضر 
کرد لیکن مسلم از انجا که از دست کوفیان بدسیرت سخت ناراحت شده 
بود غذا میل نفرمود فاصله نشد فرزندش بلال بخانه آمد دید مادرش بر 
خلاف معمول در اطاق دیگری زیاد رفت و آمد میکند از این عمل مادرش 
بشک افتاده گفت ای مادر بخدا قسم از رفت و آمد زیادی که بر خلاف 
تفیل رای اطان بای ماس امه ال میک رات 
سر و سری پیدا کرده. پاسخ داد دست از این پرسش بردار گفت چنین 
نیست بلکه بخدا سوگند باید مرا از اين سر باخبر کنی گفت بهتر آنست 
دست از اين کار برداشته و بگذاری تا اين امر پنهان بماند پسر اصرار زیاد 
کرد مادر که دید انکار او فائده ندارد و ممکن است سرانجام خوبی نداشته 
باشد چاره ندیده گفت هر گاه از حقیقت این قضیه باخبر شوی قول خواهی 
داد که با کسی این راز را بمیان نیاوری و کسی را با خبر نسازی جواب داد 
اری. مادر, او را سوگند داد و نزول اجلال میهمان تازه وارد که موجب 
برکات الهی است بوی اطلاع داد پسر که از امدن مشار الیه باخبر شد 
سخنی نگفت و گوشه سر گذارد و خوابید. 

پس از انکه مردم از اطراف مسلم پراکنده شدند فاصله زیادی شد که سر 
و صدای اطرافیان مسلم بگوش پسر زیاد تسنیا انم پیت ان این 
پیو سته سخنان و فریاد نامبردگان گوش آن بيهوش را کر میکرد, وی به 
کسان خود دستور داد از پشت بام دار الاماره بخارج نگران باشند که آیا از 
همراهیان 
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مسلم کسی باقی مانده يا خیر؟ (1) آنان پس از اخذ اطلاع بوی خبر دادند 
که کسی از آنان باقی نیست. پسر زیاد گفت خوب جستجو کنید ممکن 
است در مخفیگاه در کمین شما باشند آنها نیز تختهای مسجد را کشیده و 
مشعلها بدست گرفته و از اطراف مسجد و صفه‌های آن آویزان میکردند و 
چون بطوری که باید و شاید نمیتوانستند کاملا بررسی بعمل اورند قندیلها 
را افروخته و نیهائی که با پارچه سرهای انها را بسته بودند روشن نمودند و 
بدین وسیله دور و نزدیک و همه تاریکیها و حتی اطراف منبر را نیز مورد 
بررسی قرار داده اثری از کسی نیافتند معلوم شد انها که سنگ یاری 
حسین و نائب او را بسینه میزدند هم اکنون در خواب ناز و در بستر 


نازنینانشان: ارمیده‌اند هنگامی که کاملا اطلاع بیدا کردند. کسی از باران 
مسلم باقی نمانده ان ناد دا ان قداعاری باران نسم بان از 
حضرت او را بان ناستوده خبر دادند او هم با کمال راحتی دستور داد در 
پیشگاه دار الاماره را که بمسجد باز میشده بگشایند آنگاه خود و یارانش 
وارد مسجد شده بمنبر رفت و امر کرد همه کسان او گرداگرد منبر قرار 
بگیرند هنوز موقع نماز خفتن نرسیده بود فرمانداد عمرو بن نافع در میان 
کوفه مردم را ند| کرده بگوید هر کسی که از نوکران و سرشناسان و 
جنگجویان که نماز خفتن را در مسجد بجا نیاورد در امان امیر نخواهد بود. 
ساعتی نگذشت این ندا مانند شهاب ثاقب در دلهای آن بیچارگان تانب کورت 
و در اندک وقتی مسجد پر از جمعیت شد منادی مردم را برای نماز 
جماعت اعلام کرد پسر زیاد دستور داد پاسبانان و نگهبانان اطراف او را 
مواظبت کرده مبادا یکی از یاران مسلم بوی حمله نماید و او را از پای 
درآوردتتختر آن انکه اند انان اهل غترت و مردانکی بودند نباید با یک بادی 
از اطراف نائب خاص حسین ع پراکنده شوند مجملا با کمال زاف :تهان 
خفتن را بجا آورده بمنبر رفت پس از حمد و ستایش خدا گفت: (2) همان 
فرزند نادان و سفیه عقیل دست بمخالفتی زد و پرده نفاقی درید که همه 
شما از ان- 
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باخبرید و در امان خدا نخواهد بود کسی که فرزند عقیل را در خانه خود 
نگهداری و پذیرائی نماید و کسی که او را بیاورد و تسلیم دست ما کند دیه 
او را بوی خواهیم پرداخت هم اکنون ای بندگان خدا از خدا بهراسید و 
دست از بیعت و اطاعت خود برمدارید و وسیله برای نابودی خود فراهم 
مسازید. 

آنگاه به حصین بن نمیر خطاب کرده گفت مادرت بعزایت بنشیند هر گاه 
یکی از کوچه‌های کوفه را خاطر کنی يا طوری بی‌احتیاطی بخرج بدهی که 
فرزند عقیل از دست تو فرار کند و نتوانی او را بحضور ما بیاوری, اینک ما 
اختیار تمام خانهای کوفه را بدست تو دادیم و بر تو لازمست که در تمام 
کوچه‌های کوفه نگهبانان و مفتشان قرار داده و بامداد خود شخصا همه 
خانه‌ها را وارسی خواهی کرد تا مسلم را تسلیم ما کنی حصین بن نمیر از 
مردم بنی تمیم و سرپاسبان پسر زیاد بود. 

پس از این بیان و دستور پسر زیاد وارد قصر دار الاماره شد و همانوقت 
رایتی برای عمرو بن حریت ترتیب داد و او را امیر مردم ساخت و صبحگاه 
بر مسند امارت جلوس کرد و اذن عام داد مردم دسته دسته بسلام 

زیاد آفدتد از جمله واردین محمد بن اشعث بود پسر زیاد از | و کاملا احترام 
گذارده و او را در کنار خود نشانید و گفت آفرین بکسی که با امیر خود 
حیله‌گری ننماید و سر بفرمان باشد. 


فردا صبح, بلال پهلوی عبد الرحمن بن محمد اشعث آمده او را از محل 
مسلم باخبر ساخت و خاطرنشان کرد دیشب را نامبرده در منزل مادر او 
بسر برده عبد الرحمن که از چنین مژده باخبر شد بلا درنگ نزد پدرش که 
پیش پسر زیاد بود آمد و او را با سرگوشی از محل مسلم باخبر ساخت ابن 
زیاد هم که احساس کرد ممکن است خبری از مسلم آورده باشد به محمد 
گفت هم اکنون از جای برخیز و او را دستگیر کرده پیش ما بیاور محمد 
آماده انجام وظیفه شد ابن زیاد میدانست هر گاه دیگران را بیاری محمد 
مأمور بدارد ممکن است آمادگی نشان ندهند لا جرم مردم او را بهمراهی 
فحمد فافوه وافتت:( 1 ).3 
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عبید اللّه سلمی را با هفتاد نفر از مردم قیس همراه محمد کرد تا به آهنگ 
خانه طوعه حرکت کردند مسلم صدای پای اسبان و سر و صدای سوارگان 
را شنید دانست برای دستگیری او می‌آیند او هم پیشدستی کرده شمشیر 
از نیام کشیده بر آنان حمله کرد و آنها را از خانه بیرون نمود بار دیگر وارد 
خانه شدند باز آن شیر بیشه شجاعت بر آن روبهان حمله کرد اين بار بکر 
بن حمران با وی دراویخت و شمشیری بر دهان مسلم فرود اورد لب 
بالائین آن حضرت را برید و بر لب پائین رسیده و دو دندان او را شکست و 
مسلم ع با همان حال ضربتی بر سر او وارد آورد و ضربت دیگری بر پشت 
گردن او زد که نزدیک بود از شکم او سر بیرون آورد وقتی که مردم دیدند 
باین سادگی ممکن نیست مسلم را از پای درآورند به پشت بام رفته او را 
او را هدف سنگها قرار داده و نیها را آتش میزدند و روی سر او میریختند 
فنسلم ع "که ای خوته نامرفی را ان انانمشاهده کردبا شمش کشیخه. از 
خانه طوعه خارج شد و بمقاتله پرداخت محمد اشعث باو عرض امان کرده 
و اظهار داشت خود را بکشتن مده و دست از جنگ بردار لیکن حضرت 
۱ نکرده همچنان جنگ میکرد رجز میخواند و میفرمود 
من حاضر نیستم برده شما شوم و کشته شوم بلکه میخواهم جوانمردانه از 
دنیا بیرون روم با اینکه مرگ سخت و بر من ناگوار است و میدانم با اين 
حال که شما نامردان اطراف مرا گرفته‌اید هر گاه اندکی بگذرد شعاع 
خورشید میتابد و آب سرد را گرم و تلخ میکند و کار را بر من دشوار 
میسازد و خبر دارم که هر کسی در زندگی روز سختی را پیش دارد و 
من میترسم هر گاه به امان شما تن در دهم دیگران مرا دروغگو به پندارند 
و بگویند او ناتوان بود و دستگیر شد يا او را بحیله گرفتیم محمد اشعث 
گفت چنین نیست کسی منکر دلاوری تو نمیباشد و بحیله دستگیر نمیشوی 
بلکه بدون سبب بیتابی مکن زیرا پسر عموهای تو ترا نمیکشند و زیانی بتو 
وارد نمی‌اورند. 
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(1) مسلم از زیادی کارزار و سنگهای تشتیاری: که ین بدتش:وارد آهدم بو 
از جنگ درمانده شده و9 از کار افتاده و پشت بدیوار خانه طوعه- که دیشب 
برزتی:نا کمال هردانکت از او بذیراتی کرد و امرفز زناتی شکل:مردان: او 
را بنامردی از پای درآوردند- داد پسر اشعت دوباره ویرا امان داد. مسلم 
که یقین داشت آنان دروغ میگویند از روی انکار پرسید آیا چنان که میگوئی 
در امانم! گفت آری در امانی از مردمی که حضور داشتند نیز همین سوال 
را کرده آنان نیز ویرا امان دادند مگر عبید اللّه سلمی که ویرا امان نداده و 
گفت «لا ناقة لی فی هذا و لا جمل» من در باره امان تو شتر نر و ماده 
ندارم و خلاصه از طرف من در امان نیستی این سخن را گفت و خود را 
دور ساخت مسلم فرمود اگر مرا امان نداده‌اید من حاضر نیستم دست در 
دست شما گذارم لیکن آنان که صلاح خود را در امان مسلم دیدند به امان 
او اعتراف کرده و استری آورده مرا نز ان سوار کردند و اطراف او گرد 
آمدند و شمشیر از او برگرفتند اینجا بود که مسلم ع از خود ناامید شد و 
دیدگانش گریان شده قطرات مروارید چشم بر رخسار مبارکش که آفتاب 
آسمان جلال الهی بود جاری شد و همان جا فرمود این عمل نخستین حیله 
شما بود. 

پسر اشعث گفت از لدم از این پیش آضد آزاری بتو نرسد فرمود پآری 
باید بهمین آرزو بود لیکن امان شما کجاست آنگاه کلمه استرجاع لا بل و 
اّا الیّهٍ راجقون را بزبان جاری کرده گریست یی ال سلمی از روی 
تمسخر گفت کسی که در صدد بدست آوردن کاری است که : تو بطلب آن 
برآمده دیگر گریه نمیکند بدا 

مسلم قرمود سوگند بخدا من برای خود نمی‌گریم و از کشته شدن باکی 
ندارم و با آنکه به اندازه یک چشم بهمزدن حاضر برای مر نمی‌باشم در 
عین حال گریه من برای کسان منست که بفریب شما 
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روبه صفتان به آنان نگاشتم تا بدین صوب عزیمت کنند گریه من برای 
حسین و یاران اوست. 

(1) آنگاه به پسر اشعت توجو کرده فرمود میدانم از این امانی که بمن 
داده ننیجه نخواهم تا لیکن اگر بتوانی قدم خیری برای من بردار و آن 
نی در راه است و بزودی بطرف شما خواهد بان حضرت چنین 
عرضه بدارد «پسر عقیل که گرفتار جفای دشمنان است و بزودی کشته 
می‌شود مرا بطرف شما گسیل داشته و می‌گوید پدر و مادرم فدای تو و 
خاندانت باد با همراهیان خود بازگرد و بطرف کوفه ميا مبادا بگفته و 
خواسته کوفیان اطمینان داشته باشی زیرا کوفیان همان مردمی هستند که 
پدر بزرگوارت همواره درخواست می‌کرد مرگ يا قتل او را از آنان جدا 


سازد. مردم با تو دروغی بیعت کردند و آدم دروغگو رآی صحیحی ندارد». 
پسر اشعث گفت چنین نیست که از امان من نتیجه حاصل نشود بلکه بخدا 
سوگند فرموده ترا عملی می‌کنم و به پسر زیاد اطلاع میدهم که ترا امان 
داده‌ام. 
بالاخره پسر اشعث حضرت مسلم ع را با چنان وضع ناگواری به در قصر 
اورده اجازه خواسته ویرا اذن دخول دادند چون بحضور ان بینور رسید پیش 
امد مسلم و ضربه که بکر بر دهان مبارکش وارد اورده و امان نامه که 
بحضرت مشار الیه تقدیم کرده بوی ِِِ داد عبید الله از کار بر خلاف 
انتظار وی برآشفت و گفت بچه دلیل و از کجا بوی امان دای تق دای 
دادیم تا ویرا دستگیر نمائی پسر 0( را بخطا خورده یافت 
(2) هنگامی که مسلم ع به در قصر رسید از گرمی هوا و گرفتاری و 
برابری با دشمن و بیوفائی 
ترجمه الارشاد ,ص :407 
انان بسختی تشنه شد و در کنار قصر عده از مردم از جمله عمارة بن 
عقبه و عمرو بن حریث و مسلم بن عمرو و کثیر بن شهاب نشسته و 
منتظر آذن دخول بودند مسلم چشمش بکوزه آب خوشگواری افتاد که در 
کنازی کذارده‌اند فزمود جرعه از این اب بمن بدهید تا .اندعی زاجتی, بیدا 
کرده رفع عطشم بشود. 
مسلم بن عمرو بجای آنکه از یادگار خاندان رسول خدا پذیرائی کرده جام 
آبی باو بدهد گفت اي مسلم می‌بینی چقدر اجه خوشنکوار ۵ تتر دیشحت 
سوگند بخدا قطره از ان نخواهی انشاهند مکر اننکه تجفینم واردره ان میم 
ان بیاشامی. 
یادگار عقیل پرسید تو کیستی ای بیحیای روبه صفت که با شیر بيشه ولایت 
از چهره حق یعنی پسر زیاد برداشته شد ان را شناختم و تو ان را زیر پا 
انداختی و با پیشوای خود بنحو شایسته رفتار کردم و تو با حیله وارد شدی 
و من از او پیروی کردم و تو سرپیچی نمودی من مسلم بن عمرو باهلیم. 
فرمود مادرت بعزایت به نشیند چقدر جفاکار و دل‌سختی ای پسر 
باهله تو از من سزاوارتری که از حمیم و آب ناگوار جهنم بنوشی و در آن 
وارد شوی 
ام سامت رای اسآ هم 
تکیه بر دیوار دهد. ۲ 
عمرو بن حریث که شاهد پیش‌امد مسلم و پسر باهلی بود بغلامش دستور 
داد کوزه آبی با ظرف حضور مشار الیه ببرد غلام جامی از کوزه پر کرده 


تقدیم حضور داشت. مسلم جام را گرفت بمجردی که نزدیک دهان آورد از 
خون دهان مبارکش ممتلی شد و یک بار یا دو بار دیگر همین عمل تکرار 
شد و هر دفعه آب را میریخت مرتبه سوم که جام را از آب پر کرد و نزدیک 
دهان آورد دندانهای آسیب دیده بیش دهانش در میان جام ریخت مسلم 
پس از این خدا را سپاسگزاری کرده فرمود اگر اين آب, رزق مقسوم من 
بود ممکن بود از آن استفاده کنم لیکن معلوم می‌شود از آن بهره ندارم. 
(1) در اين وقت فرستاده پسر زیاد آمد و او را اذن دخول داد مسلم 
هنگامی که بر زاده بربادداده پسر 
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زیاد وارد شد سلام نکرد شکعمیرستانی که اطراف ان روباه مثل مثل را گرفته 
بودند اعتراض کردند هان چرا بر او سلام نکردی پاسخ فرمود اگر او آهنگ 
کت ردان هه ام لاس ماه کیت سوه هر شوه 
بسیار بر او سلام خواهم کرد. 
پسر زیاد گفت بجان خودم سوگند کشته خواهی شد فرمود چنین است و 
نزاستی عازم قتل منی]. گفت. ازی. فرمود اینک که فرصت باقی است بمن 
اجازه بده تا با یکی از نزدیکان خود وصیتی کنم. 
پسر زیاد گفت اجازه دادم. ۱ 
مسلم ع توجهی باطرافیان پسر زیاد کرده از میان همه انها چشمش به 
عمر سعد افتاد فرمود ای زاده سعد من با تو خویشاوندم اکنون در این 
خانه ستم, نیازی بتو دارم و بر تو لازم است نیاز مرا , بر- آوری و آن را از 
دیگران پوشیده بداری. 
پسر سعد ابتدا حاضر نشد بسخن حضرت مسلم توجهی کرده و حاجتش را 
برآورد پسر اد ان اشکه ندیه را یره خویشاوندی اعتنائی نکرده 
| ده بد تاد | نیاز پسر عمت را برنمیآوری و به انجام حاجت 
ای ناف نمی کت ۱۱ بسن عجارم یو فر ای بکولقه ار فص که پسر ریاد 
هم آنها را میدید رفتند. ۲ 
حضرت مسلم فرمود ای پسر سعد از اغازی که بکوفه وارد شدم هفتصد 
درهم وام گرفتم پس از من شمشیر و زره مرا بفروش و قرض مرا ادا کن 
و چون به تیغ کین پسر زیاد کشته شدم و بریاض رضوان خرامیدم بدن پاک 
که در راه ملاقات می‌کند از امدن بکوفه منصرف بسازد زیرا من بحسین ع 
بودم که بزودی بجانب کوفه کوج فرماید و یقینا هم اکنون در راه 
ست 
حضرت مسلم ع وصيتهایش را بزاده ناپااکی سعد نمود او هم بمجردی که 
بطرف تخت پسر زیاد روان شد برای خوش آیند وی گفت امیرا منوجه 


ند ی,مشسام خه. فصضتتها تن یفن کرد انگاه همه آنقا را باو 
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خبر داد (1) پسر زیاد گفت کسی که بمسند امانت داری قرار می‌گیرد 
خیانت نمی‌کند و تو باید اسرار او را نهفته میداشتی لیکن مسلم خائنی را 
امین خود ساخت. 

پسر زیاد پس از اين بزاده سعد خطاب کرده گفت آنچه را مسلم در اختیار 
تو گذارد تا بفروش رسانی و وام او را بدهی ما از تو ممانعت نخواهیم کرد 
و هر کاری که خود میخواهی بانجام خواهی آورد و اما بدن او را چون ما 
سر از بدنش جدا کردیم پروائی نداریم هرجا خواهد شد بخاک سپرده شود 
پا بر خاک بماند و اما در خصوص حسین ع اگر او به آهنگ ما برنخیزد ما 
آهنگ او نخواهیم کرد. 

آنگاه وصیتهای مسلم پسر زیاد را تحریک کرده چون کوره شعله‌ور شد 
گفت ارام باش ای پسر عقیل امدی و جمعیت مردم را متفرق ساختی و 
انها را بدشمنی بر یک دیگر تحریک نمودی. 

حضرت مسلم ع فرمود چنان نیست که می‌پنداری من برای اختلاف میان 
مردم نیامدم بلکه مردم این شهر معتقداند که پدر تو هنگامی که بر آنها 
حکومت میکرد نیکانشان را کشت و خونهاشان را ریخت و این کسری و 
قیصر را در میانشان رواج داد ما امدیم که رسم دادگری را برقرار سازیم 
و مردم را به دستور کتاب اسمانی امر فرمائیم. 

ابن زیاد که از پاسخ چنین جواب بسزائی درمانده شد گفت ترا چه با این 
حرفها چرا آن روز که در مدینه بودی چنین اراده نداشتی بلکه در آنجا بجای 
ترویج احکام دین و داد شراب میخوردی و مستی میکردی. 

مسلم ع فرمود بخدا سوگند دروغ میگوئی من هیچ گاه شراب نخورده‌ام تو 
از روی عداوت و کمال بی‌اطلاعی چنین نسبتی را بمن میدهی و ثابت 
است که تو بباده گساری از من شایسته‌تری و باده گسار کسی است که 
مانند سگ دیوانه چنگال و پوز خود را بخون مسلمانان آلوده بسازد و آدم 
کی تا و ی 
اشخاص بدگمان باشد و روزگار به لهو و 
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کار نامناسبی نکرده و خطائی از او سر نزده. 

(1) پر "ریاد کفتته خود را بازسا و دلشوز مردم. فلمداد:میکنی: با آنکة 
نفس تو ترا بسودای خلافت وادار کرد و خدا ترا شایسته برای این کار 
نمیداند و نمی‌گذارد به آرزوی خود برسی. 

مسلم فرمود هر گاه ما شایسته مقام خلافت نباشیم چه کسی بغیر از ما 
سزاوار آن مقام خواهد بود. 

پسر زیاد گفت امروز باز خلافت بر سر یزید سایه افکنده و او شایسته این 


منصب و مقام است. 

الم مود ۱ را در همه حال سپاسگزاریم و بدان چه او میان ما و 
پسر زیاد که بیش از اين موقع را مقتضی برای گفتگو ندانست گفت خدا 
مرا بکشد هر گاه ترا بوضعی نکشم که هیچ کسی در اسلام مرتکب چنان 
قتلی نشده باشد. 

مسلم فرمود آری چنان که می‌گوئی تو سزاواری که در اسلام بدعتی برپا 
بداری و تو از کشتنهای سخت و مثله کردن و بدباطنی نمودن و اعمال 
ناشایست رو گردان نمیباشی. 

ابن زیاد بیتاب شده و باو و حسین و علی و عقیل علیهم السّلام حرفهای 
نامناسب و ناسزا گفت. 

حضرت مسلم ع که بخود اجازه نمیداد با وی معامله بمثل نماید و دهانش 
را که همواره به ذکر خدا مترنم بوده بناسزا بگشاید بهیچ وجه پاسخ او را 
نداده و ساکت بماند. 

ابن زیاد که خود را پیروز و مسلم را مغلوب یافته دستور داد ویرا به بالای 
قصر دار الاماره برده و گردنش را بزنند و جسدش را از روی پشت بام 
قصر بزیر بیفکنند. ِ ۳ 

(2) مسلم فرمود سوگند بخدا اکر با من خویشاوندی میداشتی بقتل من 
فرمان نمیدادی پسر زیاد 
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گفت کجاست کسی که مسلم با شمشیر بسر او زد. بکر بن حمران که در 
منزل طوعه از شمشیر مسلم اسیب دیده بود حاضر شد ابن زیاد دستور 
داد تو باید بر بام دار الاماره رفته و سر مسلم را از بدنش جدا سازی. 

ار ای فا له امرس ‌یم صلوات مشرسان « سید 
پروردگارا ميان ما و اين قوم حکومت فرما, اینان مردمی بودند ما را فریب 
داده و تکذیب کرده و خوار ساختند آنگاه او را بالای دار الامارم از اندسه 
که امروز بنام خفافان (چارق دوزان) خوانده می‌ شود برده ردان زد و 
جسدش را از بام قصر بزیر انداخت. «1» 

پس از شهادت حضرت مسلم ع محمد ین اشعث در باره هانی با پسر زیاد 
گفتگو کرد و نتیجه سخنانش باینجا منتهی شد که : نو از موقعیت هانی در 
کوفه و مردم او باخبری و کسان اه مات که ساسا تاره او را 
تحصون بو آوردیم آرزومندم او را بمن به‌بخشی و از کشتنش درگذری زیرا 
هر گاه او بدست تو کشته شود مردم کوفه و کسان او با من دشمنی 
خواهند کرد پسر زیاد هم باو وعده داد تا مطابق دلخواهش با هانی رفتار 
کند لیکن فاصله نشد از وعده‌ای که داده پشیمان شد دستور داد هانی را 


به بازار برده و گردنش را بزنند هانی را حسب الامر دست بسته ببازار 
توذم.و دی فحلی که کوشفندان را مغر نید در آفدزی 


(1) 

ببام قصر شد عمزاده شاه‌دهان پرخون و دل پر ناله و آه 

چو دید از زندگانی بی‌وفائی‌صبا را گفت ای پیک خدائی 

برو از من بگو سلطان دین راخلیفه حق امام راستین را 

سفیرت در کف دشمن اسیر است‌نفس زن مرغ روحش در صفیر است 
بجرم عشقت ای سبط پیمبرسراپا چاکم از شمشیر و خنجر 

برهنه تیغ خود آن بی‌حیا کردسرش را فارغ البال از نوا کرد 

چو باز روح او جست از نشیمن‌بدست شاه مردان کرد مسکن 

نگون افکند نیکو پیکرش رابه پیش دشمن آوردی سرش را 
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(1) هانی که خود را با مرگ برابر میدید مردم مذحج را که همواره بوی 
افتخار می‌کردند بیاری خود طلبید و هر چه مذحج مذحج گفت کسی 
پاسخش را نداد و بفریادش نرسید در رز وقت غرات ‏ فردانکین وبرا 
تحریک کرد و دست از ریسمان بیرون آورد و گفت آیا عصا یا کارد یا سنگ 
و یز استخوانی بهم می- رسد که مردی از خود دفاع نماید مأموران بلا 
درنگ اطراف او را گرفته و دستهای او را استوار بستند و یکی از آنها گفت 
گردنت را آماده تیغ کین ساز پاسخ داد من این چنین سخاوتی نمی‌کنم و 
حاضر نیستم شما را علیه خود یاری نمایم رشید غلام ترکی پسر زیاد 
شمشیر کشید و برهانی فرود آورد لیکن کارگر نشد. 

هانی توجهی بخدا کرده گفت بازگشت من بسوی خداست پروردگارا 
بجانب بخشش و رضوان تو میخرامم آنگاه شمشیر دیگری بر وی فرود 
آورده ,و او را از پای درآوردند. 

ید اهر اس ور ماکان هروه ۲ 

هر گاه از سرانجام مرگ بی‌خبری در بازار برو و پیش‌آمد هانی و پسر 
عقیل را مورد دقت قرار بده یعنی دلاوری را به‌بین که شمشیر استخوان 
صورتش را درهم شکسته و شجاعی را که از بالای قصر بزیر انداختند آری 
فرمان نایاکی آنان را بدین روز افکند و رقننس اه آنها سخن محافل شد. 
اندام پاکی را می‌بینی که مرگ رنگ آن را تغییر داده و خون طیب او تمام 
راهها را فراگرفته. جوانی که از همه جوانان پاکدامنتر و از هر شمشیر 
بران تیزتر بود. 

اسماء خارجه خیال میکند پس از این میتواند با کمال اسایش بر اسب 
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چنین نیست بزودی مردم مذحجچ بخونخواهی وی قیام خواهند کرد و اطراف 
او را فرامی‌گیرند و با شمشیرهای کشیده گردنها میزنند و دم شمشیرها را 
از خون گردنها سیراب میسازند. ای مذحجیها اگر شما بخونخواهی برادر 
خود ترتخیرید باید:شما بدکارانی باشید که باندکی خوشنود میشوید. _ 

(1) هنگامی که مسلم و هانی کشته شدند پسر زیاد سر مطهر آنان را 
بهمراهی هانی بن آبی حیه و زبیر تمیمی بشام فرستاد و به عمرو بن نافع 
که کاتبش بود دستور داد نامه در خصوص پیش‌امد مسلم و هانی و 
قضایائتی که اتفاق افتاده بنویسد او هم نامه طولانی در این باره نوشته آبن 
زیاد نامه طویل الذیل او را نه پسندیده و گفت این همه درازگوئی برای چه 
آنگاه خود دستور داد چنین بنویس. 

پیروزی داد. یزید بداند مسلم هنگامی که بکوفه وارد شده بخانه هانی 
پناهنده بود و من برای اطلاع از حال او جاسوسهائی بخانه نامبرده 
فرستادم و همه گونه حیلها بکار بردم تا بر آنها دست پیدا کردم و خدا مرا 
بر آنان:چیره شاخت و آنها را دستگیر کرده کردنشان را زدم و سترهاشان 
را همراه هانی بن ابی حیه و زبیر تمیمی که مردمی شنوا و فرمانبردار و 
اهل نصیحت اند فرستادم و یزید میتواند تمام پیش‌آمدها را از انان بازجوئی 
کند که آنها دانا و راستگو و پرهیز گارند و السلام. 

یزید در پاسخ نامه وی نوشت. 

اما بعد در باره آنچه میخواستم بهیچ وجه فروگذاری ننمودی و با کمال 
احتیاط خواسته مرا 
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انجام دادی و مانند دلاور پردلی بر دشمن خود حمله بردی و مهم مرا 
کفایت نمودی و گمان مرا ی 
باره خودت استوار کردی منهم رسولان ترا بحضور خواندم و سوالاتی که 
باید از انان نموده و اسراری که باید, از انان شنیدم و رای و فضلشان را 
بمرتبه که نوشته یافتم و توصیه می‌کنم از هیچ گونه کمکی در باره‌شان 
خودداری ننمائی و ذیلا باید خاطر نشان بسازم که حسین بطرف عراق 
متوجه شده در سر راهها جاسوسها برگمار و دهانه‌ها را سخت و استوار 
کن و هر کس که مورد اتهام بدانی بکش و بهر که گمان بد بری محبوس 
کن. پس از رسیدن نامه من و انجام مقدمات کار مرا از پیش‌امد و 
اقدامات خود باخبر ساز. 


فصل- 3 آغاز حرکت حسین ع 


(1) حضرت مسلم ع در روز سه‌شنبه هشتم ذی حجه سال شصتم هجرت 
در شهر کوفه خروج کرد و در روز چهارشنبه نهم همان ماه که مصادف با 
روز عرفه بود شهادت یافت و حضرت امام حسین ع در روز خروج مسلم 
که مصادف با روز ترویه بود از مکه بطرف عراق رهسپار شد. 

حضرت سید الشهداء بطوری که نوشتیم در بیست و نهم رجب بطرف مکه 
عزیمت فرمود و قسمتی از ماه شعبان را در راه و ما بقی ان و ماه 
رمضان و شوال و ذی قعده و هشت شبانه روز از ماه ذیحجه را در مکه 
مکرمه گذرانید و هشتم ماه ذیحجه سال شصتم هجرت از مکه بجانب 
عراق متوجه شد و در این مدت که در مکه بسر برد عده از حجازیها و 
هنگامی که امام حسین ع عزیمت عراق فرمود طواف کرده و سعی بین 
صفا و مروه نموده و از 
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احرام بیرون آمده و حج را بدل بعمره کرد زیرا بیم داشت هر گاه بماند تا 
حج را باتمام برساند ممکن است او را از جانب یزید دستگیر نمایند بهمین 
عازم عراق شد و نظر باینکه عزیمت امام ع مصادف با خروج مسلم بود از 
پیش‌امد مسلم اطلاعی نداشت. 

از فرزدق روایت کرده‌اند سال شصتم هجرت باتفاق مادرم عازم مکه شدم 
در وقتی که مهار شتر مادرم را می‌کشیدم که وارد حرم شوم با قافله امام 
پرسیدم این کاروان از کیست؟ گفتند از حسین ع است چون نام مبارکش 
را شنیدم خوشحال شدم حضور اقدسش امده عرض سلام کرده پرسیدم 
خدا شما را به آرزوهایتان نائل گرداند و مقضی المرام باشید پدر و مادرم 
فدای تو باد هنوز که آغاز مناسک حح است برای چه با این عجله از مکه 
خارج می- شوید فرمود هر گاه با این عجله از مکه بیرون نروم مرا دستگیر 
خواهند کرد. 

آنگاه از من پرسید تو کیستی؟ گفتم مردی از عربم و سوگند بخدا بیش از 
اين از احوال من پرسشی نکرد و پرسید مردم کوفه نسبت بمن چه عقیده 
ابراز می‌کردند پاسخ دادم دلهاشان با تو و شمشیرهاشان علیه تست و 
قضاء الهی چنانچه باید نازل خواهد شد و خدا هر چه بخواهد انجام میدهد. 
فرمود آری راست می‌گوئثی سررشته همه کارها بدست خدا و همه وقت 
در کار الهی خود مشغول است اگر قضاء الهی موافق با آنچه ما 


خواسته‌ایم نازل شود باید از خدا سپاسگزاری نمائیم و او را یار خود بدانیم 
و اگر قضاء الهی بر خلاف انتظا ر ما جاری شود هر که را نینش حق است و 
باطنش با آب تقوی شستشو شده از خود دور نخواهد کرد عرضکردم آری 
خناتست. که قیفر ماتت. خد | ترا به ار ویت 
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نائل گرداند و از هر چه بیم داری نگهداری فرماید. 

(1) پس از این مسائلی در خصوص مناسک حج‌ سوال کردم پاسخ داد, 
کاروانش حرکت کرد بر من سلام کرد و از هم جدا شدیم. 

و هنگامی که حضرت امام حسین ع از مکه خارج شد یحیی بن سعید بن 
عاص با گروهی از ناحیه عمرو بن سعید سر راه بر آن حضرت گرفت و آن 
حضرت را امر به بازگشت نمود حضرت بسخن او توجهی نکرده و براه خود 
ادامه داد و بالاخره کسان یحیی مراجعت کردند حضرت از آنجا به تنعیم 
امد و با کاروانی از یمن ملاقات نمود چند شتر برای بارهای خود و 
اصحایش از انها کرایه کرد و بجمالان پیش نهاد فرمود هر یک از شما که 
بخواهید میتوانید با ما بعراق بيائید و ما ملتزم می‌شویم که کرایه شما را 
بپردازيم و به بهترین وجهی با شما همراهی نمائیم و هر کسی هم که 
خواست می‌تواند از وسط راه برگردد و به اندازه‌ای که با ما همراهی کرده 
کرایه او را خواهیم داد. 

این پیش نهاد سبب شد که بعضی از شترداران همراه حضرت روانه شدند 
و برخی از همراهی با جناب او خودداری نمودند و از کسانی که به آن 
حضرت ملحق شدند عبد الله بن جعفر و دو فرزندش عون و محمد بودند و 
پیش از این نامه بان حضرت نوشته و بوسیله فرزندانش تقدیم حضور 
مبارک نمود و در آن مینویسد. 

اما بعد خدا را واسطه قرار میدهم بمجردی که نامه مرا قرائت فرمودی از 
تصمیمی که داری منصرف شوی و من این عرض را از راه مهربانی بحضور 
اگر امروز شما از دنیا کوج کنی و شهادت یابی نور زمین خاموش می‌شود 
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برای اینکه شخص شما نشانه بزرگ هدایت یا بندگان و آرزوی مقمنانی و 
خواهشمندم در اين سفر تعجیل مفرمائی که منهم پس از وصول این نامه 
بحضور اقدست خواهم رسید و السلام. 

(1) پس از انکه نامه را بوسیله فرزندان خود بحضور مباری فرستاد خود 
پیش عمرو بن سعید رفته از او درخواست کرد تا امان نامه برای امام 
حسین ع نوشته و از او خواهش کند از اين سفر منصرف شود او هم نامه 
نوشته و در آن وعده جائزه بحضرت ابا عبد اللّه داده و اضافه کرد که هر 
گاه مراجعه فرماید از هر جهت در امان باشد و این نامه را بوسیله 


انکه فرزندانش را فرستاده بود بحضور حضرت شرفیاب شد و نامه عمرو 
را تقدیم کرده و اصرار زیادی کرد که از این سفر منصرف شود و مراجعت 
فرماید. 

حضرت امام حسین ع فرمود من از اين سفر مراجعت نخواهم کرد زیرا 
پیغمبر اکرم ص را در خواب زیارت کردم بمن امر کرد حتما باین سفر 
عزیمت کنم و منصرف نشوم. ۳۹ ۳ 135 
بگوئید فرمود خوابم را برای کسی نقل نخواهم کرد تا پا خدای خود ملاقات 
نمایم کسی این خواب را از من نخواهد شنید عبد الا و ما نوس شد و 
تیرش بهدف نرسید بفرزندانش توصیه کرد ملازم رکاب ظفر انتساب آن 
حضرت بوده و در برابر حضرت با دشمنان جهاد نمایند و خود او به اتفاق 
ی 

۰ 

هنگامی که پسر زیاد از حرکت امام حسین ع بکوفه باخبر شد حصین بن 
تمیر نسرلشکر خود,را فرفان داد خا بقادسیه رفته و.در آنجا آماده کارزار 
باشد او حسب للامر بدان جا نزول کرده و لشکریان خود را از قادسیه تا 
خفان و از آنجا , به قطقطانه که زندان نعمان بن منذر در ان محل بوده 
از افته کوج هب 
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کسان خود گفت اکنون خود را از هر نظر آماده کارزار کنید که حسین علیه 
لمات عران عریمت ی ماد ۱ 

(1) و چون حسین ع به حاجز که از بطن الرمه بشمار می‌اید رسید بدون 
انکه از پیش‌امد ناگوار مسلم باخبر باشد قیس بن مسهر صیداوی يا عبد 
الله بن یقطر برادر رضاعی او را بکوفه فرستاد و نامه بوسیله او بکوفیان 
نوشت بنام خداوند بخشنده مهربان نامه است از حسین بن علی به 
برادران مسلمان و موّمن خود سلام بر شما ستایش می‌کنم خدای یکتای 
اینکه همه آماده یاری ما هستید و حق ما را از دشمنان ما خواهید گرفت 
کمال اطلاع حاصل شد از خدا آرزومندم امور ما را نیکو گرداند و بشما در 
تفت آیق نامه رو ره تم نی تجح او ره اد که 
بجانب عراق عزیمت نمودم و بمجردی که رسول من بر شما وارد شود با 
سرعت تمامی خود را برای انجام مقصود اماده ساخته و هر چه بیشتر 
جذیت نمائید و منهم بهمین زودی بر شما وارد خواهم شد سلام و رحمت و 


برکات خدا بر شما باد. 

مسلم ع بیست و هفت شب پیش از شهادتش نامه برای حضرت نوشته و 
کوفیها نیز محض برای تایند نامه عرض کردند که صد هزار شمشیر آماده 
ناهد کزدن شاد مها بامتو ان وه تست ون تخس عر‌هانید. 

(2) قیس بن مسهر حسب الامر نامه را گرفته بمجردی که وارد قادسیه 
شد حصین او را دستگیر کرده و 
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بلا درنگ نزد پسر زیاد فرستاد "پسر زیاد از موقع استفاده کرده دستور داد 
بمنبر رفته و بحسین ع ناسزا بگوید او هم بر فراز منبر آمده پس از حمد و 
ثنای خدا گفت همانا حسین فرزند علی بهترین آفریده خدا و فرزند فاطمه 
دختر رسول خداست و منهم فرستاده آن حضرتم اکنون خواسته او را 
ای اه را ور ات کر وا یآ 
خواسته و درود فرستاد. 

پسر زیاد که اسباب افتضاح خود را آماده دید دستور داد او را ببام قصر 
برده از آنجا بزیر بیندازند و بالاخره با این کیفیت از پای درآمد. 

و گویند نامبرده را دست بسته فنگامی که بزیر افکندند استخوانهایش 
شکست و هنوز رمقی باقی بود مردی بنام عبد الملک لخمی نزد او رفته او 
را کشت. برخی از چنین عمل ناشایست او عیبجوئی کردند وی گفت 
خواستم او را از رنج درد آسوده بسازم. 

پس از آنکه قیس از حضور امام ع مرخص شد خود آن حضرت از حاجز 
بجانب کوفه عزیمت فرمود و چون بیکی از منزلها رسید با عبد اللّه بن 
مطیع عدوی که در انجا نزول کرده ملاقات فرمود نامبرده بمجردی که 
موکب همایونی آن حضرت را زیارت کرد از جا برخاست عرضکرد پدر و 
مادرم فدای شما باد برای چه امری باین صوب تشریف اورده و رنج سفر 
بر خود هموار نموده‌اید؟ فرمود پس از مرگ معویه عراقیها نامه‌های پی در 
پی بمن نوشته و مرا برای انجام امور دینی و سرپرستی خود دعوت 
نمودند. 

عبد ال بعرض رسانید از چناب شما عاجزانه آرزومندم احترام اسلام را 
مراعات فرموده و کاری کنید مردم نااهل پرده اسلام را ندرانند که در 
نتیجه احترام قریش و عرب از بین خواهد رفت (1) و سوگند 
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بخدا هر گاه در صدد بدست 1 آن را به 
16 0 ۳ 29 
رسید حرمت اسلام و قریش و عرب از بین خواهد رفت و بالاخره از رفتن 
بکوفه منصرف شده و خود را بچنگال بنی امیه مپتلا مسازید. لیکن امام 


ختتین ۴ که فافوریت باطنی داشنت: تسشن فید الله توجهی نکرده بطرف 


کوفه حرکت نمود. 
پسر زیاد مأموراتی میان واقصه و راه شام و بصره برگمارده و دستور داده 
بود نگذارند کسی داخل و خارج شود. امام حسین ع بدون آنکه از این 


پیش آهند اطلاعی داشته ۳ براه خود ادامه میداد و در و با عده از 


عربها ملاقات کرد از پیش‌آمدها پرسشها کرد پاسخ دادند ما هیچ گونه 
اطلاعی نداریم همین قدر میدانیم خروح و دخول بطور کلی ممنوعست 
حضرت باز هم بگفته آنها توجهی نکرده به راه خود ادامه داد. 

عده از فزاره و بجیله نقل کرده‌اند ما همراه زهیر بن قین بجلی از مکه 
باید در منزلی که او نزول اجلال می‌فرماید ما هم منزل کنیم کاملا ناراحت 
و بی‌میل بودیم زیرا چاره نداشتیم در هر منزلی که او نزول می‌کند ما هم 
فرود آئیم با اين تفاوت که ما در جانبی و او در طرف دیگر خرگاه امامت را 
سراپا می‌کرد در یکی از منازل که مشغول غذا خوردن بودیم فرستاده 
حسین ع وارد شد سلام کرد و گفت ای زهیر ابو عبد الله ترا بحضور 
یفام ای سای کر که هرس مرس را 
نف اخیاز .آفکنه و. بیتتن اند «غخیبی. کرد کد.. کوبا عقاب مرگ بز سر ما 
نشست. 

(1) زهیر خواست بسخن فرستاده توجهی ننماید همسرش گفت شگفت 
است که فرزند رسول خدا ص 
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ترا بحضور می‌طلبد و تو از رفتن امتناع میورزی شایسته است بمقام 
ولایت شرفیاب شده و اوامر او را بشنوی و بازگردی. زهیر از جا برخاسته 
بحضور همایونی شرفیاب شد. فاصله نشد با صورت درخشانی خرم و 
خندان وارد شده دستور داد خرگاه و زاد و توشه او را از محلی که سراپا 
کرده بودند بچانب خیمه گاه حسینی سراپا نمایند. 

و بهمسرش گفت ترا از حباله زناشوئی خود خارج کرده و طلاق دادم اینک 
بجانب کسان خود رهسپار شو زیرا هدف اصلی من این بوده که از ناحیه 
من اسیبی بتو نرسد و با خیر و خوشی با من بسر بری سپس بهمراهیان 
خود توجه کرده گفت هر کدام از شما مایلید میتوانید از من پیروی کرده و 
ببارگاه حسینی شرفیاب شوید و الا هم اکنون از شما خداحافظی می‌کنم. 
ضمنا مطلبی خاطرنشان شما می‌سازم سالی به کارزار دریائی پرداخته 
خدای متعال ما را بر دشمنانمان پیروزی داده و غنیمتهاتی نصیب ما شد 
سلمان بما گفت آیا از اين فتح و این همه غنائم که خدای متعال بشما 
ارزانی داشته خشنودید؟ پاسخ دادیم آری. گفت هر گاه سید جوانان آل 
محمد را دریابید و در راه او با دشمنان مبارزه نمائید سرور شما بیشتر از 


این ایض است که امروز نصیب شما شده و من امروز از شما وداع 
می‌کنم و سرور همیشگی و نام نیک ابدی را برای خود برمیگزینم. این 
سخن را با پاران خود گفته وداع کرده و ملازم رکاب ظفر انتساب حسینی 
شد و پیوسته گوش بفرمان بود ۳ در یاری آن حضرت». شربت شهادت 
نوشیدر 

عبد ال هشیر اسف کفته‌اندشن از اتخاد مناسک حج, هدف اصلی ما 
این بود هر چه زودتر در راه به امام حسین ع برسیم و شاهد پیش‌آمدهای 
زرود به آن حضرت رسیده نزدیی که شدیم (1) مردی از اهل کوفه را 
دیدیم بمجردی که 
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چشمش بحسین ع افتاد خود را از راه منحرف ساخت حسین ع که این حال 
را از او مشاهده کرد اندکی توقف فرمود و چنان وانمود کرد که می‌خواهد 
با وی ملاقات نماید لیکن درنگی ننموده و از دیدار وی منصرف شد و براه 
خود ادامه داد ما بیکدیگر گفتیم بهتر آنست که با وی ملاقات نمائيم ممکن 
اس طااعات تاره ار کرفه میس ادها ای ار اهاز تماما اهر 
فرصت را مغتنم شمرده نزد او رفته سلام کرده پرسیدیم از چه مردمی 
هستی؟ پاسخ داد از مردم بنی اسدم گفتیم ما هم از آن مردمیم پرسیدیم 
نام تو چیست؟ گفت بکر بن فلان ما هم خود را برای او معرفی کردیم 
آنگاه از مردم کوفه و پیش آمد تازه آنها کسب اطلاع نمودیم گفت از کوفه 
بیرون نیامدم جز اینکه شهادت مسلم و هانی را دریافته و دیدم که جسد 
آنها را روی زمین افکنده و پاهای آنان را گرفته در بازار می‌کشیدند. 

ما از او درگذشته همراه امام حسین ع حرکت کرده شبانگاه به منزل ثعلبیه 
رسیدیم چون از مرکب پیاده شد ما هم بحضور شرفیاب شده سلام کردیم 
جواب فرمود عرضکردیم خدا شما را در کنف رحمت خود از ناگواریها 
رهائی بخشد خبری بتازگی اطلاع پیدا کرده اگر دستور فرمائی آشکارا به 
کرض رسانیم و اگر امر می‌فرمائی در پنهانی تقدیم حضور مبارک 
آن: حضرتنکاهی: نما و توخهین به باران.خود نموم فر‌عود. من از نار ان خود 
امری را نهفته نمیدارم. ۰ 

عرضکردیم ایا از ار که ارات کوفه می‌امد بیاد دارید فرمود 
ات اصرات ممی اس طلاعا یاو اب کشت کف 

عرضکردیم ما با او ملاقات کردیم و خبرهای لازم را از او پرسیدیم و او از 
مدای اند دی خردمند و راستگو بود او می‌گفت هتکافیت از کوفه 
خارج شدم که مسلم و هانی شربت شهادت 

ترجمه الارشاد ,ص:423 _ 

نوشیدند و دیدم که پاهاي آنان را گرفته و در بازار کوفه می‌کشیدند. 


رن برقود ۱ ۳۱ [تّا الیه راجعون خدا آنها را بیامرزد و پیوسته 

این جمله را تکرار می- فرمود. ِ 

ها ری و سا یدیم نها را بخدا سوگند میدهیم بخود و خاندانتان رحم کنید 

و از این تصمیمی که دارید منصرف شوید زیرا در کوفه یاور و شیعه ندارید 

و میترسیم ورود بکوفه علیه شما تمام شود. 

حضرت پس از استماع اینخبر ناگوار با نظر مهر و عطوفت بفرزندان 

مسلم توجهی کرده فرمود مسلم را کشتند عقیده شما در خصوص توجه 

یکوقه 3( رن سوگند بخدا از اين سفر برنمی‌گردیم تا از پدر 

۱ 0 از ۳ ۱۳ 

دنیا صفائی ندارد. 

ما دانستیم که او جدا برای رفتن بکوفه تصمیم گرفته عرضکردیم هر چه 

خیر است خدا برای شما مقدر فرماید حضرت برای ما ترحم کرد. 

در این وقت یاران بعرض رسانیدند سوگند بخدا منزلت شما بدرجات از 

مسلم بیشتر است و مسلما هر گاه شما وارد کوفه شوید مردم هر چه 

بیشتر بحضور شما تسریع خواهند کرد. 

امام حسین ع سکوت کرده پاسخی نداد و همچنان در آن منزل بماند تا 
م سحر رسید سیس بجوانان و کارکنان خود فرمود آب زیادی با خود 

حمل نمائید آنها هم حسب الامر پس از آنکه خود و مرکبها شان را سیراب 

ند آت بسیاری هم برداشتند و راز ثعلبیه حرکت کرده بمنزل لاه 

ی ی 

نامه باین مضمون برای یاران خود قرائت لت فر مود. 

(2) بسّم اللّهٍ لخن ن الرّجیم اما بعد خبر دلخراش شهادت مسلم و هانی و 

تفالاه شا رود 
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معلوم شد شیعیان ما از طریق مکاری وارد شدند و ما را ذلیل ساختند 

اینک هر یک از شما که می‌خواهد با کمال میل و رغبت برگردد. از طرف ما 

هیچ گونه نگرانی نداشته باشد. 

مردم که از این خبر وحشتاثر با اطلاع شدند دسته دسته بطرف راست و 

چپ حرکت کرده و متفرق شدند و آنها که باقی ماندند اصحاب آن جناب 

بودند که از مدیته:ملتزم رکاب»شده و کمی از آنها که در راه شزفت.جخضور 

دریافته بودند. 

برای چه حسین ع یاران خود را از شهادت این رادمردان باخبر ساخت؟ 

برای آن بود که میدانست این جمعیت از آن نظر پا بپای او حرکت می‌کنند 

و آهنگ پیروی دارند که خیال می‌کنند چون بشهری درآیند همه مردم شهر 

سر اطاعت در برابر ان حضرت فرود می‌آورند و مطیع اوامرند و بالاخره 


شکمها از عزا بیرون خواهند اورد. 

حسین ع مناسب نمیدید اصحابش زا خقفنم. اظلاع. ار ختیرنه نت مدای 
تچدخال. ذشمن. بیندازد بهمین جهت آنان,را.از بیوفاتی کوفیانباخیر ساخت 
تا هر که خواهد بمقصد خود روانه شود. 

سحرگاه به یاران خود دستور داد خود و مرکبهاشان آب آشامیده و مشکها 
را پر از آب کرده از زباله کوچ کرده به بطن العقبه وارد شدند آنجا منزل 
کردند. پیرمزدی از مردم. فبیله عکرمه شام عفر بن لوذان با آن حضرت 
ملاقات کرد پرسید عزیمت کجا دارید؟ فرمود عازم کوفه‌ام. پیرمرد 
خواهش کرد و سوگند داد که از این سفر بازگرد و اضافه کرد سوگند بخدا 
بجانب نیزه‌ها و شمشیرها کوج میفرمائی زیرا مردمی که نامه‌های پی در 
پی برای تو فرستاده‌اند اگر براستی پشتیبان تو باشند ممکن است بتوانی 
بر دشمنان چیره شوی لیکن بطوری که از بیوفائی آنان سخن می‌گوئی 
معلومست مردمی مکارند و بهیچ وجه حاضر نیستند در راه تو از خود 
گذشتگی نشان دهند بنا بر این صلاح در انست که از این تصمیم منصرف 
شوید. 
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(1) امام ع فرمود منهم از صلاح‌دید تو باخبرم و یقین دارم که امر بر این 
قرار گرفته که من هم اکنون بطرف آن رهسپارم و کسی نمیتواند بر تقدیر 
خدا چیره شود و بخدا سوگند هر گاه مرا از پای درآوردند 0 
که را علیه.من از نیام . کشیدند دای متعال. کشتن سا یر .انها. متا 
تا ری دا ارف ای رل رون 

انگاه از بطن العقبه کوج کرده بمنزل شراف وارد شد سحرگاه بعادت 
قبلی دستور داد اب بسیاری برداشتند و همانوقت از منزل شراف عزیمت 
فرمود اول ظهری که کاروان اندوه حسین طی منازل می‌کرد یکی از 
یارانش بی‌اختیار تکبیر گفت حسین ع به بزرگی خدا اعتراف کرده پرسید 
علت تکبیر گفتنت چه بود؟ عرض کرد از دور نخلستانی بنظرم آمد بهمین 
مناسبت تکبیر گفتم عده از اصحاب بعرض رسانیدند ما هیچ وقت در این 
مکان نخلستانی ندیده بودیم. حسین ع پزسید. پسن آنخه از دور نمایان است 
چیست؟ عرضکردند بخدا سوگند گوشهای اسبانند که از دور بشکل 
نخلستان تقضا نمی ایند حسین ع فرمود منهم عقیده‌ام چنین است. ِ 
حسین ع از یاران خود پرسید ایا ممکن است در این بیابان به پناهگاهی 
توجه کرده و انجا را پشتیبان خود ساخته و از جلو با دشمنان خود نبرد 
کنیم؟ عرضکردیم آری در این بیابان کوههای چندی در طرف چپ شما 
بنظر می‌آند که هر گاه زودتر بدانها دست پیدا کنیم ممکن است بمقصود 
خود نائل شده باشیم. 

حسین ع بهمین مناسبت بجانب چپ خود توجه فرموده ما هم به پیروی از 


آن حضرت بطرف چپ برگشتیم فاصله نشد گردنهای اسبان نمودار گردید 
اینجا بود که وجود دشمنان برای ما مسلم گردید و ما هم بلافاصله به 
پیزاهه درا مدیم عون تامیرد ان فهمندند که ان رام خرف ندیم آنان تیر 
متقابلا از راه انحراف یافتند و نیزه‌هائی که در دست داشتند مانند 
جریده‌های خرما راست و مستقیم و پرچمهاشان 
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مانند پرندگان در اهتزاز بود ما چنانچه قبلا پیش بینی شده بود زودتر از آنها 
بدامنه کوهها رسیدیم. 

(1) حسین ع دستور داد خیمه و خرگاه را سراپا کردند در اين هنگام هزار 
نفر سواره به سرپرستی حر بن یزید ریاحی در برابر حضرت امام حسین ع 
صف آرایی کردند. 

آن روز هوا بی‌اندازه گرم بود یاران ابا عبد و یاه بر سر نهاده 
و صتفیی بر کضر بستته: آحاذم فرمان بودند حضرت امام حسین ع بیاران 
خود فرمود لشکریان و اسبان حر را آب بدهید یاران وفادار حسب الامر 
کاسها و طاسها را 0 پر میکرده و در برابر اسبان می‌بردند و تمام آن 
را می- خوراندند و چون آن حیوان سیراب میشد همین عمل را با دیگری 
بانجام می‌آوردند تا بالاخره همه اسبان سیراب شدند. 

علی بن طعان محاربی گوید آن روز من هم ملازم رکاب حر بودم پس از 
تانق سرا نید ند من2۰ هفه. اخر بر خفن اقدسن خستتین 
شرفیاب شده و چون آن حضرت مرا و مرکبم را تشنه یافت فرمود شتر را 
بخوابان (آنخ الراویه) من خیال. کردم متظوز آز راوته فتننک: آبشته دوبارح 
حضرت فرمود (آنخ الجمل) یعنی منظور از راویه شتر است منهم چنان 
کردم آنگاه دستور | اب اشامن دان من تنجی‌توانستم بخوبیبدها نم مشی: ۱ 
در اختیار بگیرم و آب مشک میریخت حضرت فرمود دهانه مشک را به‌پیج. 
من ندانستم چه میگوید؟؟؟, بالاخره حسین ع خود برخاسته و مرا کمک کرد 
و خود و اسبم را سیراب فرمود. 

(2) حر در آن روز که فش راد بر حسین ع گرفته بود از قادسیه آمده بود و 
پسر زیاد برای آنکه هر چه زودتر و بهتر بمقصود برسد به حصین بن نمیر 
دستور داد بقادسیه رفته و حر بن یزید را با هزار نفر 
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تحت سرپرستی نامبرده به استقبال حسین ع روانه کند او هم طبق 
ماموریت خود بجای حر باقی مانده و او را با هزار سوار فرستاد و حر با 
عده همراهان خود همچنان در برابر ابا عبد الله صف‌آرائی کرده و آماده 
بود تا هنگام نماز ظهر دررسید دی ان وقت حضرت امام حسین ع دستور 
داد حجاج بن مسروق آذان گفته پاران امام حسین ع را بر ادای تکلیف 


دینی بخواند. 


پس از آنکه پیروان آن حضرت آماده نماز شدند حضرت ازار و رداء و نعلین 
پوشیده در برابر مردم امده پس از حمد و ثنا فرمود ای مردم. من بدون 
سبب بجانب کوفه نیامدم و علت اصلی توجه من نامه‌های پی در پی و 
رسولان شما بود که یکی بعد از دیگری مرا به آمتت باین صوب تجربص 
می- نمودند و اظهار میداشتند ما پیشوائی وه شما بجانب ما توجه 
فرمائید امید است خدا به برکت شما ما را براه حق و هدایت دلالت 
فرماید. اینک هر گاه شما بهمان زای.هتمانی. که.در نامه‌های خود اظهار 
داشته‌اید باقی هستید عهد و میثاق استوار سازید تا موجبات اطمینان من 
تراهم شو ما کال اس گیب نود موجه فاعم اگرعاسر و 
به هد خود وفا کنیدو از آهدن. من گراهت:دارید تفخل خود بزهی کردم: 
پس از اين بیان هیچ یک از لشکریان حر, پاسخ نداده و کاملا ساکت بودند 
حضرت بمودن فرمود اقامه نماز بگوید آنگاه به حر فرمود نو هم اگر 
می‌خواهی با یاران خود نماز بخوان. عرض کرد خیر بلکه از مچضر شما 
استفاده کرده و بنماز شما اقتدا می‌کنم آنگاه حضرت ابا ید آلاه مان را 
به اتفاق هر دو لشکر بجا آورد پس از ادای تکلیف الهی حضرت ابا عبد الله 
ی رهسپار شد و یاران حسینی چون پروانه‌هل اطراف خورشید 
تابان امامت او گرد آمدند و حر نیز بمکان خود بازگشته و در خیمه 
مخصوص خود وارد شده و عده از یاران مخصوصش اطراف او گرد آمده و 
ما بقی به صف خود بر- گشتند و هر یک عنان اسب را بدست گرفته و در 
ریز شابه آن -خیوان تشکتند: 
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(1) وقت عصرء حضرت ابا عبد هس فرمود آماده کوچ کردن 
شوند و بمنادی دستور داد مردم را برای ادای تکلیف نماز عصر بخواند 
آنگاه خود پیش ایستاده و مردم هم با آن جناب نماز عصر را بیایان آورده 
پس از آن بمردم توجه کرده فرمود. 
اما بعد ای مردم ار از خدا میهراسید و حق را برای صاحب حق میدانید 
کاری کنید که هر چه بهتر و بیشتر خشنودی خدا را بدست اورید و ما ال 
امامت و ولایت بر شما می‌نمایند زیرا آنان جز ستم و دشمنی کار دیگری با 
شما نمی‌کنند و اگر امارت ما را بر خود کراهت دارید و حق ما را نشناخته 
و اکنون رایتان بر خلاف اظهار نامه‌ها و رسولانتان می‌باشد من از تصمیم 
و عصرت قواه ان 
حر گفت سوگند بخدا من از نامه‌ها و رسولانی که میفرمائی اطلاعی 
ندارم. 
حسین ع به عقبة بن سمعان فرمود خرجینی که نامه‌های کوفیان در آنست 
بیاور او هم خرجینی مملو از نامه‌های مرسله حضور اقدس حسینی تقدیم 


داشت و در برابر حضرت روی زمین ریخت حر, معروض داشت ما ان عده 
نیستیم که نامه حضورتان ارسال داشته‌اند بلکه ما ماموریم بمجردی که با 
شا ماافات کرخسا ما میم تا را گوس ار سا وش 
پسر زیاد ببریم. 
حضرت فرمود مرگ نزدیکتر بتو است از آنکه بتوانی باین مقصود نائل 
شوی آنگاه به یاران خود دستور داد سوار شوید و آماده حرکت گردید یاران 
سوار شده و منتظر سوار شدن زنان بودند حضرت بیاران خود فرمود 
بازگردید در این وقت لشکر حر از بازگشت آنان ممانعت کردند. 
(2) حضرت ابا عفد الله: به خر فرمود «مادرت بعزایت بنشیند آهنگ چه 
کاری داری» حر از این جمله 
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در خشم شده معروض داشت هر گاه دیگری که در چنین پیش‌آمدی قرار 
که ان له را یر هرا عم ان با مس ات اور 
میدادم لیکن بخدا سوگند من چاره ندارم جز اینکه از مادر تو به نیکی نام 
ببرم 
حسین ع فرمود بالاخره آهنگ چه کاری داری؟ عرضکرد نظر من آنست که 
ترا پیش پسر زیاد ببرم فرمود بخدا سوگند از نظریه تو پیروی نمی‌کنم 
پاسخ داد منهم از شما جدا نمیشوم و اين گفتگو سه مرتبه در میانشان رد 
و بدل شد پس از اين بعرض رسانید من مأمور نیستم با شما کارزار کنم 
بلکه عامدره از شما جدا| نشوم تا وارد کوفه شوید و اگر از این معنی 
نگرانید براهی عزیمت فرمائید که نه بکوفه باشد و نه بمدینه تا راه انصاف 
ندست. آوردم باشیم نامه «به پسر زیاد نوشتتم. ارزو‌فندم. باشخ .را ظوری 
بدهد که من از پیش آمدهای ناگوار در امان باشم اینک بجانب جچب راه 
عذیب و قادسیه عزیمت فرما. 
آنگاه امام حسین ع از طرفی و حر بن یزید هم از طرف دیگر حرکت 
می‌کردند آو به امام حسین ع از راه نصیحت عرضه داشت ای حسین از 
اين تصمیم برگرد و اهنگ کارزار مکن زیرا یقین می- دانم هر گاه با پسر 
زیاد بجنگی کشته خواهی شد. فرمود ای حر مرا از کشته شدن میترسانی 
و خیال می- کنید هر گاه مرا بکشید روزگار به آسایش بسر خواهید برد و 
من امروز همان سخنی را مق ایض کم آزن مرد اوسی- که می‌خواست 
ار رسول خدا ص برود و پسر عمش او را میترسانید و اظهار میداشت 
هر گاه باین کار اقدام نمائی کشته خواهي شد- به پسر عمش گفت. 
(1) چنان نیست که از گفته تو تحت تأثیر قرار بگیرم و از تصمیم خود 
برگردم زیرا مرگ برای 
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جوانی که می‌خواهد احقاق حق کند و از دین اسلام پاری نماید و در راه 


حق کشته شود و بر خلاف گنه‌کاران قدم بردارد ننگ نیست و در عین حال 
اگر زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر بمیرم کسی مرا سرزنش نخواهد کرد 
لیکن تو که از یاری دین حق دست برمیداری ذلیل خواهی شد و همه ترا 
سرزنش می- 

حر که از تصمیم حقيقی حضرت امام حسین ع باخبر شد و دانست که دم 
سرد او ذر آهن گرم آن جناب مانتیو نقی کند ات ان حضرت دور شده و با 
اصحاب خود از جانب دیگر حرکت می‌کرد تا به عذیب الهجانات رسیدند و 
از آنجا درگذشتند تا هنگامی که حضرت امام حسین ع به قصر بنی مقاتل 
رسید و در آنجا نزول اجلال فرمود. خیمه سراپا دید پرسید این خیمه از 
کیست؟ گفتند از عبید اللّه جعفی فرمود او را بحضور بخوانید رسول 
حضرت پیش وی رفته گفت اینک حسین ع در این منزل فرود آمده و ترا 
بحضور می‌طلبد گفت تا بل و انا له راجُِونَ سوگند بخدا از کوفه خارج 
نشدم مگر اینکه از ورود آن مر ۲ کراهیت داشتم و نمی‌خواستم در 
هنگام ورود او در کوفه باشم و سوگند بخدا نمی‌خواهم او را به‌بینم و نه او 
مرا به‌بیند. فرستاده برگشت و گفته‌های او را بعرض رسانید. حضرت خود 
بخیمه او وارد شده سلام کرد و نشست و او را بیاری خود خواند عبید الله 
همان سخنان را تکرار کرد و خواهش داشت او را واگذارد حضرت فرمود 
اینک که بیاری ما اقدام نمی‌کنی از خدا بترس و با ما کارزار مکن سوگند 
تخداهر کنس کدایها را هو و امانیاری نکند هل که مو‌تنود عشد الله 
پاسخ داد هیچ گاه علیه شما قیام نخواهم کرد. _ 

حسین ع پس از اتمام حجت از خیمه او بیرون امده بخرگاه خود وارد شد. 
در اخر شب به یاران خود فرمود اب برداشته و عزم رحیل کنند و از قصر 
بنی مقاتل خارج شوند. 
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(1) عقبه بن سمعان می‌گوید پس از آنکه به اندازه یک ساعت راه رفتیم 
همچنا ن کم بر پشت زین قرار داشت اندکی خوابیده از خواب بیدار شد و 
فرمود انا لله و انا الیو راجقون الحَمد لله رَبٌ العالمین و دو بار یا سه بار 
اين جمله را فکزر «فرمود فرزندش علی بن الحسین پیش آمده عرضه 
داشت ۱ کی ۳ ۳ و کلمه استرجاع بزبان 
راندید فرمود ای فرزند هم اکنون بخواب رفته بودم سواره را دیدم 
می‌گفت این قوم حرکت می‌کنند و مرگ هم آهنگ آنها را دارد از خواب 
شدان تج تسه کف کته امه ها ات مرگ ور میت ها 
می‌باشد. 

7 اکبر ِِِ داشت همواره او بزند روزگار در امان باشی, مگر ما 
برحق نیستیم ؛ ؟ فرمود آری سوگند بکسی که بازگشت همگان باوست ما 


آن دست‌پرورده بوستان حسینی و آن پادگار نبوی و. آن اه سراپا نمای 
علی عمرانی «1» معروض داشت بعد از ايینکه ما برحقیم چه بیمی از 
مرگ داریم حسین ع از اینسخن شایسته فرزند عزیزش بسیار خرسند شده 
فرمود خدا بتو پاداش دهد بهترین پاداشی که فرزند را از پدرش عنایت 
می‌فرماید. 

بامداد برای انجام تکلیف الهی نزول اخلال. کرددین. از ان بلا دنک شوارن 
شده و خواست از لشکر حر کناره‌گیری نموده بطرف چپ عزیمت نماید 
حر از تصمیم آن حضرت باخبر شد با یاران خود 


)1( 

این کیست که نقاره دارائی حسنش کوبند سلاطین جهان در همه کشور 
منسوخ کن نام شجاعان جهان است‌باشد مگر اين ابن عم ساقی کوثر 
ابروش قریب است بابروی محمدگیسوش شبیه است به گیسوی پیمبر 
ات توت نان نف تاه تفن تسه رارف توو هی خی آذره 
نور دل لیلا بود و نخبه زهرااز شعبه سلمی بود و دوده هاجر 

اراد ناه مت ول است فروید کشی اند اه ما کر 
(ملا باقر بینوا کازرونی) 
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سر زاو بر ان خضرت کرافت. و اشدندا ممانعت: کردتو ان خنات: را رف 
کوفه هدایت می‌نمود حضرت هم جدا امتناع می‌فرمود و همچنان بطرف 
یسار راه حرکت می‌کرد تا به نینوا رسیده نزول اجلال کرد. 

(1) در این هنگام سواری که سلاح جنگی پوشیده و کمانی به پشت انداخته 
بود از جانب کوفه روان بود همگی متوقف شده و منتظر رسیدن او بودند 
چون نزدیک آمد بحر و یاران او سلام کرده و به حسین و اصحاب او اعتنائی 
نتصوذ و ناقة از پستر زیاد.به جر بن بزید تسلیم. کرده. در آنتکاشته بود. 
بمجردی که رسول من بر تو وارد شد و نامه مرا تسلیم کرد کار را بر 
حسین ع دشوار ساز و او را در سرزمینی فرودآور که آب و گیاهی در آن 
نباشد و متوجه باش بفرستاده خود دستور داده همواره با تو باشد و از تو 
دور نشود تا از نزدیک شاهد اعمال تو بوده و نحوه رفتار تو را ات 
بمن اطلاع دهد. 

هنگامی که حر, نامه پسر زیاد را ملاحظه کرد به حسین ع و یاران او 
خطاب کرده گفت این نامه‌ایست که پسر زیاد بمن نگاشته و دستور میدهد 
هر کجا نامه او بمن رسید کار را بر شما دشوار بسازم و باین شخص که 
فرستاده اوست دستور داده از من جدا نشود تا امر او را, چنانچه دستور 
دادم اجرا نمایم. 

یزید بن مهاجر کندی که از ملتزمین رکاب امام حسین ع بود رسول پسر 


زیاد را شناخت باو گفت مادرت بعزایت بنشیند برای چه امری آمدی و چرا 
بچنین کاری اقدام نمودی پاسخ داد از پیشوای خود پیروی کرده و به بیعت 
خود وفا نمودم. پسر مهاجر گفت اشتباه کردی بلکه با این عملت معصیت 
خدا نمودی و چون خواسته پیشوای خود را انجام دادی بهلاکت افتادی و 
ننگ دنیوی و عذاب اخروی را برای 
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خود خریداری کردی و بد امامی برای خود برگزیدی (1) خدا می‌فرماید و 
حفلنا هه ان عون ات التّار و یوم القيامة لاینضرون ما آنها را ۳ 
قرار دادیم که مردم را بسوی آتش مق خوا نو فردای قیامت کسی از آنها 
یاری نمی‌کند و مسلما پیشوای تو از همان عده‌ایست که آیه شریفه حاکی 
از احوال آنهاست. 

حر بن بزید سن از ملاحظه نامه: برای آنکه مأموریتش را بی‌کم و کاست 
انجام داده باشد حسین (ع) را در بیابانی خالی از آب و گیاه و دور از آبادی 
فرود آورد, حسین ع فرمود وای بر تو بگذار تا در این قریه‌ای که نزدیک 
ا ‏ ا ها را ول 
داد بخدا قسم نمیتوانم چنین اجازه بشما بدهم زیرا چنانچه می‌بینید این 
مرد را پسر زیاد, جاسوس برای کارهای من قرار داده و نمی‌توانم دست از 
پا خطا کنم. 

زهیر بن قین معروض داشت پس از اين, کار ما دشوارتر خواهد شد و هم 
اکنون که دشمنان ما اندک‌اند می‌توانیم با انان نبرد کنیم زیرا بطوری که 
مسلم است پس از این عده لشکریان باندازه خواهند بود که ما نمی‌توانیم 
متعهد کارزار انان بشویم. 

حسین ع در پاسخ نامبرده فرمود من نمی‌خواهم نخست به نبرد با آنان 
بپردازم مایل تیستم اعاز این کاو ار تاخیه .ضر خاش انوام: از هر کب فرود 
آمده نزول اجلال فر مود. 


مجملا اين پیش‌آمد در روز پنجشنبه دوم محرم سال شصت و یکم هجرت 
اتفاق افتاده <1» 


- 


)1( 

نوای وصل چون بشنید ناگاه‌بدشت کربلا افراشت خرگاه 

3 اتب اهد: رود ان شو ون دشساران حفت ار .هتنه لم اشت این 

مر این وادی شما را سد عشق است‌نه سد عشق خود سرحد عشق است 
فزون باشد مقام قرب داورمقامی نیست از اینجا فزونتر 

ببارانداز عشق آن پا کبازان‌بیفکندند بار عشق آسان 
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(1) روز سوم محرم عمر بن سعد به سرپرستی چهار هزار سواره از کوفه 


حرکت کرد و در نینوا وارد شد بمجرد ورود به عروة بن قیس دستور داد 
حضور حسین ع رفته سوّال کند برای چه مقصودی به این سرزمین وارد 
شدی و هدف شما چیست؟ عروه از همان عده بود که دعوت نامه برای 
حسین ع نوشته بود بهمین مناسبت از انجام امربه پسر سعد خودداری 
کرده و بالاخره بهر یک از رو‌سائی که بان حضرت نامه نوشته بودند همین 
امریه را نمود. لیکن تیرش بخطا خورده و غرضیش عملی نشد و تنها کسی 
دلاور و از هیچ چیزی رو گردان نبود برای شرفیابی حضور اقدس پیشنهاد 
داده و گفت من بجانب حسین خواهم رفت و هر گاه دستور باشد می‌توانم 
او را اکهان بتتل پرسانم 

عمر گفت نمی‌خواهم او را بقتل آوری بلکه مأموریت تو آنست که پیش 
وی رفته و بپرسی برای چه هدفی بدین صوب آمده. 

کثیر طبق ماموریت بجانب خیام طاهراتٍ روان شد ابو ثمامه صائدی 
بمجردی که او را دید به حضرت ابا عبد الله عرضه داشت این بدترین و 
خونریزترین مردم روی زمین بجانب شما می‌آید آنگاه به طرف او توجه 
کرده چون نزدیک خیام طاهرات رسید گفت هر گاه می‌خواهی بحضور 
اقدس حسینی شرفیاب شوی شمشیرت را بمن بده گفت سوگند بخدا 
چنین کاری نخواهم کرد و مناسب هم نمیدانم و من فرستاده بیش نیستم 
ارت ی ار ای ۱ انجام میدهم 0 
بازمی گردم ابو تمامه گفت هر گاه حاضر نمی‌ شوی شمشیرت را بمن بمن 
ندهی اجازه بده تا وقتی مشغفول ابراز ماموریتی من قائمه شمشیر ترا 
بدست بگیرم گفت هیچ گاه بدان دست پیدا نخواهی کرد. 

(2) ابو ثمامه گفت اکنون مأموریتت را بمن بگو تا بحضور مبارک معروض 
بدارم و من ترا برای 

ترجمه الارشاد .ص:435 

انکه ادمی بدکار و خونریزی اجازه نمیدهم با اين حال بحضور مبارک 
شرفیاب شوی, کثیر متغیر شده و بیکدیگر ناسزا گفتند و مراجعت کرد و 
پیش‌آامد را باطلاع پسر سعد رسانید نامبرده قرة بن قیس حنظلی را 
بحضور خوانده و گفت وای بر تو بدون چون و چرا بحضور مبارک حسینی 
شرفیاب شده سبب امدن او را باین سرزمین جویا شو. 

قره حسب الامر بجانب خیام طاهرات روان شد بمجردی که حسین ع او را 
دیدار کرد از یاران خود پرسید آیا این مرد را می‌شناسید؟ 

حبیب بن مظاهر بعرض رسانید آری این مرد پسر خواهر ما و از مردم 
خنظله. تفیم. اسهت: .هن کاملا نا او. اشناتن دارم و او را ی راستگو 
میدانم و خیال نمی کردم جزء یاران پسر زیاد باشد مجملا نامبرده وارد شد 
و سلام کرد و خواسته پسر سعد را بعرض مبارک رسانید. 


حضرت فرمود سبب نزول من آن بوده که همشهریهای شما دعوت نامه‌ها 

برای من نوشتند و مرا باین سرزمین دعوت کردند اینک هر گاه از امدن 

من اکراه دارید مراجعت می‌نمایم. 

حبیب در مراجعت نامبرده با وی ملاقات کرد و گفت وای بر تو چگونه از 

یاری این مرد که خدای متعال ترا ببرکت وجود پدرانش هدایت کرده و 

لباس بزرگواری بر اندام تو پوشانیده دست بر- میداری و بجانب مردم 

ستمگر بازمی‌گردی پاسخ داد من اینک مأمورم باید بروم نتیجه مأموریتم را 

معروصض بدارم آنگاه در کار خود انديشه خواهم کرد. 

قره پیش پسر.سعد آمده نتیجه را بازگفت پسر سعد اظهار داشت امید 

است خدای متعال مرا به نبرد با او دچار نفرماید آنگاه نامه ذیل را به پسر 

زیاد نوشت. ۱ 

(1) بنام خدا بمجردی که در برابر حسین فرود امدم رسولی فرستادم تا از 

هدف او اطلاع حاصل 
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کرده و بدانم برای چه بصوب عراق آمده در نتیجه معلوم شد مردم عراق 

او را باین صوب دعوت کرده و او طبق درخواست نامبردگان بسرزمین 

ِ صِ شندم ۵ اضافه کزده هر اه .از آهدن هن تاراختید. و رانتان 
گشته بمحل خود عودت خواهم کرد. 

نامه را برای پسر زیاد فرستاد. حسان عبسی می‌گوید من در حضور 

پسر زیاد بودم نامه پسر سعد رسید وی پس از مطالعه نامه او گفت «الان 

که چنگالهای کینه ما بر گردن او فرورفته آرزومند است که رهائی پیدا کند 

خیال نابجائی است و راه فراری ندارد» آنگاه اين نامه را به پسر سعد 

بو 3 

نامه تو بما رسید و مضمون ان را ملاحظه کردیم اینک پس از رسید این 

نامه بحسین پيشنهاد کن او و یارانش با یزید بیعت کنند و اگر برای انجام 

| 

انديشه خواهیم کرد. ٍ 

هنگامی که نامه پسر زیاد را خواند گفت می‌ترسم پسر زیاد اخر الامر هم 

غرض شوم خود را عملی کند و بلافاصله نامه دیگری به پسر سعد رسید و 

دستور داده بود بمجردی که نامه مرا قرائت کردی میان آب و حسین و 

یاران او خائل شو و مگذار قطره از آب بیاشامند چنانچه آنان همین عمل 

را با عثمان انجام دادند: 

پسر سعد همانوقت عمرو بن حجاج را با پانصد سوار مأمور ساخت اطراف 

شریعه فرات را احاطه نمایند و نگذارند قطره ات ات بیاشامند این پیش آمنذ 

سه روز قپل از شهادت حسین ع اتفاق افتاد. 

(1) ند له ار ده کم ریت مردم مصام نو چر اش کوش اند ام کم 


صدای بلند فریاد زد ای 
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حسین می‌بینی این [ در صفا صفا و گوارائی مانند وسط اسمانست بخدا| 
قستم قظره. ار ان تخواهی. اشامید تا هنکامی. که از ششکی جان تقنليم 
کنی. 

حسین ع که از گفته این تایکار تخت فان شده بود نفرین کرده فرمود 
پروردگارا او را تشنه بقتل بیاور و گناهان او را برای هميشه میامرز. 

حمید بن مسلم گوید پس از واقعه کربلا بیمار شده بود بعیادت او رفتم 
بخدائی که جز او خدای دیگری بیست او را در حالی مشاهده کردم که 
آنقدر آب می‌آشامید تا سیراب ميشد پس از آن همه آنها را بیرون میداد و 
قی می کرد و پیو سته اظهار تشنگی می کرد باز زد که باق مق اشاما ندید مانند 
دفعه اول همه را و ها را ی ار 
بهمین بلا مبتلا بود تا هلاک شد لعنة الله علیه. 
حسین ع هنگامی که متوجه شد پی در پی کمک برای پسر سعد می‌آید و 
اماده کارزارند کسی را پیش پسر سعد فرستاد و اظهار داشت می‌خواهم 
با تو ملاقات کنم شب را برای ملاقات مقرر داشتند و بالاخره در میان دو 
لتکن مدتن ظولانین:با نی دبجن ,مدا کرم کردند بسن از ان+ تسیر شعو بطظرف 
لشکریان خود رفته و نامه باین مضمون به پسر زیاد نوشت. 

اهاشعد‌خدای مغعال ام خی را خاهوش کرددی کر را یکی کره و کا 
امت را بسازش کشانید اینک حسین ع متعهد می‌شود بهمان جایی که بوده 
مراجعت نماید و پا که از سرحدات پناهنده شود و مانند تفه از 
مسلمانان زبیست نماید و موظف بانجام قوانین معموله باشد و یا پیش 
یزید رفته دست در دست او بگذارد تا او خود تصمیم بگیرد و من خیال 
می‌کنم تعهد حسین مورد خرسندی تو و بصلاح امت تمام می‌شود. 
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(1) هنگامی که پسر زیاد اين نامه را خواند تصدیق کرده گفت آری این 
نامه مشفقانه و اندرز برای ماست و شایسته است مطابق با مضمون ان 
رفتار کرد. 

شمر ذی الجوشن که حضور داشت و احساس کرد پسر زیاد تحت تأثیر 
مضامین آن واقع شده گفت آيا سخنی که پسر سعد از گفته حسین 
یادآوری کرده می‌پذیری با آنکه او اکنون بسرزمین تو فرود آمده و پهلوی 
تو واقع شده سوگند بخدا اگر از این صوب عزیمت کند و دست در دست 
تو نگذارد او به نیرو نزدیکتر و تو بناتوانی سزاوارتری اکنون باید بهیچ وجه 
او را بخود وانگذاری و سستی از خود نشان ندهی و باید او و پارانش را 
تحت. رژیم خود درآوری و هر گاه او را عقوت نمانی.. شايشته آنی و اکر 


_ 


درگذری منتی بر او نهاده باشی. 


پسر زیاد گفت خوب انديشه کردی و رآی بصواب دادی آنگاه گفت نامه مرا 
به پسر سعد تسلیم کن و بحسین ع پیشنهاد د بده که خود و پارانش تحت 
فرمان درآیند اگر پذیرفتند آنان را بدون هیچ گونه اسیبی بجانب من روانه 
کن و اگر از فرمان من خودداری نمودند با آنان نبرد کن و همین معنی را با 
پسر سعد گفتگو بنما و بوی خاطر نشان ساخته که باید در صورت مخالفت 
با آنها بچنگد و اگر پسر سعد حاضر برای انجام فرمان من شد تو : نیز از وی 
اطاعت کن و اگر مخالفت کرد به سپهداری لشکر بر- خانفته و کردن وا 
بزن و سر او را برای من بفرست. و نامه باین مضمون برای پسر سعد 
نوشت. 

من ترا نفرستادم تا از حسین پشتیبانی کرده و باو وعده سلامت و راحتی 
داده و از او در نزد من شفاعت کنی, متوجه باش هر گاه حسین و یارانش 
تحت فرمان من درآمدند و تسلیم شدند_ اناندرا ی ند مکا نب ها وهانه 
کن و اگر از اين معنی خودداری کردند به آنها حمله بیاور تا سرانجام ایشان 
أ 


۳ 
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بقتل آورده (1) و گوش و دماغشان را جدا کن زیرا آنان سزاوار همین 
عقوبت‌اند و هر گاه حسین از پای درآمد اسبها را بر پشت و سینه | و بتازان 
که او نفرین شده و ستمکار است و من معتقدم چنین عملی پس از مرگ 
ال اه ات ار ره هه کی ماس شنت سمل زا 
وی انجام میدادم. 

در پایان تذکر داد: هر گاه دستور ما را بطوری که خواسته‌ایم انجام دادی ما 
ترا مانتة شین که فرمان افام ترا فایلا معا آفرره باداش یدهم و اک 
حاضر نشدی زیر بار فرمان ما درآئی از سمتی که بتو تفویض کردم استعفا 
داده و از لشکریان ما کناره بگیر و آمور لشکر را بشمر ذی الجوشن 
ادا شارساعا اراس سرا اور امفتهانم. 

شمر نامه پسر زیاد را به پسر سعد تسلیم کرد پس از قرائت ت نامه بوی 
گفت وای بر تو خدا ترا بی‌خانمان فرماید چقدر ناگوار است شربتی که 
تژای. فن. آورزدی .و کند بخدا میذاتم نو آو را از عمل کردن مطابق با 
مضمون تام قن بازداشتن ۷ بودم بصلاح گراید بفساد 
نزدیک کردی سوگند بخدا حسین از افرادی نیست که باین سادگی تسلیم 
دست پسر زیاد شود او پدر بزرگوارش را (که هیچ گاه زیر بار دونان 
نمیرفت بالمشاهده می‌بیند). 

شمر گفت بگو هدف فعلی چیست؟ آیا خواسته امیرت را انجام میدهی و با 
دشمن او نبرد می- کنی يا انکه از فرمان او سرپیچی می‌نمائی؟ هر گاه 
حاضر نیستی دستور او را بکار بندی از منصب امارت لشکر دست بردار و 
نات ات تسرپرس مک 


پسر سعد که خود را در دنیا و آخرت بیچاره یافت گفت هیچ وقت 
سپهسالاری لشکر را بعهده تو وانمی‌گذارم و ترا لایق اين مقام نمیدانم و 
سیسات معا ور رم رشان ساب باگان | 
بعهده داشته باش. 

(2) عصر روز پنجشنبه که مصادف با شب نهم محرم بود پسر سعد و شمر 
کنار خرگاه حسینی آمدند 

ترجمم الارشاد .رص :440 

سر کت وان اهر ها شون رشن وت یوم و عثمان 
رون ی از یه تون ام کت رس وهای ترا 
را می‌خوانی؟ پاسخ داد شما فرزندان خواهر من هستید و اینک در این 
صحرا در امانید. 

آن بزرگواران فرمودند خدا تو و امانت را لعنت کند ای بدبخت تو ما را 
امان میدهی که فرزندان خواهر توایم لیکن فرزند رسول خدا در امان 
نمیباشد پس از این عمر سعد لشکر را متوجه کرده گفت ای لشکر خدا 
سوار شوید و یکوشید که اینک شما را مژده بهشت میدهم اینسخن, یاران 
عمر را تحث تأثیر قرار داده و طرف عصری بود بچانب خرگاه حسینی ع 
حمله آوردند. 

حسین. ع در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه. بشمشیر دادم و 
سر مبارک بر روی زانو قرار داده بخواب رفته بود زینب ع که صدای 
همهمه اسبان و لشکریان را شنید نزدیک برادرش امده عرضه داشت ای 
برادر ایا صداهای مخالفان را نمیشنوی که اینک بطرف خیام طاهرات 
نزدیک می- شوند. 

حسین ع سر برداشت فرمود هم اکنون رسول خدا ص را در خواب دیدم 
فرمود حسین جان بدین زودی بر ما وارد خواهی شد. 

زینب بمجردی که این سخن دلخراش را شنید سیلی بصورت زد و اظهار 
دردمندی و ؛ بیچارگی نمود حضرت او را دلداری داده و امر بآرامش فرمود 
«<1» (1) آتگاه حضرت ابو الفضل آمدن لشکر را بعرض 


1( 

با اخبه دی الط ‌صادری کن بو بات فاظطییه 

خواهرا ناموس حی داوری‌بر یتیمانم تو جای مادری 

زینبا غارت شود چون خیمهاجمع کن اطفال حیران مرا 

بعد یغما موسم آتش زدن‌هین مبادا چاک سازی پیرهن 
پیکرم بینی چو اندر خاک و خون‌پا منه از نقطه طاقت برون 
خواهرا در ماتمم افغان مکن‌موی سر اندر غمم افشان مکن 
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رسانید حسین ع از جا برخاسته فرمود برادرا اینک بر مرکب سوار شو و با 
لشکر ملاقات کن و علت حمله آوردن بطرف خیام و هدف اصلی آنان را 
بازجوئی فرما حضرت ابو الفضل باتفاق پیست نفر سواره از قبیل زهیر بن 
قين و حبیب بن مظاهر برای انجام مأموریت سر راه بر لشکر گرفته 
فرمود عر نیت کجا زارید یرای خه بطرف ما پورزش آور ده‌اید: 

پاسخ داد امریه پسر زیاد رسیده و دستور داده بشما پيشنهاد کنیم يا تحت 
فرمان او درائید و سر تسلیم فرود اورید و یا با شما نبرد کنیم. 

ان اتصل کرد ان موه ارام ادا توا ی ما را تون 
لشکر حسب الامر توقف کرد و گفتند با وی ملاقات کن و او را از یورش و 
هدف ما مطلع ساز و نتیجه را برای ما بیان فرما. 

ابو الفضل بازگشته تا حسین ع را از علت آمدن لشکر باخبر سازد و یاران 
ا ال ور ار شا ای سس تم ای ای ار نا 
کار ار وا اه سا وا وا ال وه 
اقدس شرفیاب شده مراتب را بعرض رسانید. 

حسین ع فرمود مراجعت کن و اگر بتوانی امشب را برای ما مهلت بگیری 
و نبرد را بفر دا بیندازی باین منظور که ما بتوانیم امشب را بنماز و دعا و 
ستغفار بسر بریم زیرا خدا میداند من دوست میدارم نماز بخوانم و قران 
محجبد را تلاوت نمایم و همواره بدعا و استغفار بپردازم ابو الفضل حجسب 
الامر مراجعت کرده و فرموده امام ع و خواسته ان حضرت را چنانچه 
شنیده بود برای لشکریان بیان کرد. 

لشکر از خواسته حضرت اطلاع حاصل کرده پسر سعد رسولی همراه ابو 
الفضل روانه خدمت امام ع نموده و باو دستور داده بود هنگام شرفیابی 
بعرض برساند (1) «ما تا فردا صبح بشما مهلت میدهیم در 
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نتیجه هر گاه تسلیم شدید شما را پیش پسر زیاد خواهیم برد و هر گاه زیر 
بار تسلیم ما درنیامدید ما از شما دست برنمیداریم» اين پيشنهاد را بعرض 
رسانیده مراجعت کرد. 

پس از بازگشت فرستاده پسر زیاد, نزدیک غروب آفتاب حسین ع یاران 
خون را کر داوونر حضرت سجاد ع میفزهاید. من در آن هنگام بیمار بودم 
خواستم بدانم پدرم چه بیاناتی با آنان اظهار می- دارد بهمین دلیل نزدیک 
خرگاه آن حضرت آمده پدر بزرگوارم با کمال شایستگی بحمد و ستایش 
خدا برد اختعو اطیار داشت ایس دای را که مارا تعمت‌توت کرامی 
داشت و کتاب خود را بما اموخت و ائین دین را بما یاد داد و ما را بینا و 
ار کارا هرا ان اما دمص ایا ی فان ار اضحات 
خود سراغ ندارم و خویشاوندانی نیکوکارتر و بحقیقت نزدیکتر از 


خویشاوندان خود نمی‌شناسم خدا شما را از من باداش نیک دهد. 

یاران من متوجه باشید یک امشب بیش در این عالم بسر نمی‌بریم و ما 
فردا از دست این مردم بسلامت نخواهیم بود. من بشما اجازه میدهم که 
برداشتم و اینک شب و تاریک است می‌توانید با کمال اسودگی خود را از 
چنگال دشمنان برهانید. «<1» 

(1) پس از اين بیان, برادران و فرزندان و برادرزادگان و فرزندان عبد له 
جعفر اظهار داشتند 


)1( 

شب است و تار حق ستار و ره دورروید اين دم که تا باشید منصور 

| 

مرا خواهند و دیگر کس نخواهندسر موئی ز جسم کس نکاهند 

همی بینم که شاه شهر عشقم‌تن اندر ماریه سر در دمشقم 

برون شد هر که همچون پوست بودی‌برفت آن کس که دنیا دوست بودی 
بماندی محرمان سر وحدت‌خدا را بنده از روی حقیقت 
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ما چنین کاری نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم پس از شما بجا بمانیم و هیچ گاه خدا 
مقدم بر همه در این اظهاربه حضرت ابو الفضل ع بود و پس از او دیگران 
از وی پیروی کرده و نظیر این مقال را بعرض رسانيدند. 

پس از این حضرت امام حسین فرزندان مسلم بن عقیل را مخاطب ساخته 
فرمود شهادت مسلم برای شما کافی است شما ماذونید و هر کجا بخواهید 
می‌توأنید رهسیپار شوید. 

نامبردگان تعجب کرده بعرضص رسانیدند هر گاه ما از حضور شما مفارقت 
کنیم مردم چه خواهند گفت؟ آری مردم خواهند گفت ما از بزرگ و آقا و 
بهترین عموزادگانمان دست برداشتیم و در رکاب او تیر و نیزه و شمشیر 
بکار نبردیم و بالاخره نميدانیم چه پاسخی بآنها بدهیم بخدا سوگند هیچ گاه 
اش شما جوا نمی شدنم و خود و فا و کسانی که در اختیار ماست همه را 
ایشا خواميم کرو و بایان تما سح ۲ ترا از توس خرمت: 
سازیم و در رکاب تو بفیض شهادت نائل گردیم و دوست نمیداریم پس از 
شما بمانیم. خدا زشت سازد زندگی پس از شما را. 

مسلم بن عوسجه پس از این از جا برخاست معروض داشت هر گاه ما از 
شما دست برداریم فردای قیامت چگونه خدای متعال پوزش ما را که حق 
ترا ادا نکردیم خواهد پذیرفت بخدا سوگند از شما دست برنمیدارم تا 
نیزه‌ام را بسینه پر از کینه دشمنان فروبرم و تا وقتی قائمه شمشیر در 


دست من است با آنان نبرد کنم و هر گاه اسلحه حاضر نداشته باشم با 
سنگ آنها را نابود سازم و سوگند بخدا دست از تو برنمیدارم تا خدا بداند و 
امضا فرماید که ما وصیت رسول او را در باره شما بکار بردیم و سوگند 
بخدا اگر بدانم کشته می‌شوم سپس زنده می کردم باز سوخته می‌ شوم باز 
زنده می‌گردم و بالاخره همین عمل هفتاد مرتبه با من مکرر می‌شود دست 
از تو برنمیدارم تا در برابر شما شربت مرگ را بیاشامم 
ِ الارشاد ,رص 444۰ 

ینک چگونه دست از یاری تو بردارم با اينکه یک کشتن بیش نیست و 
7 
)1 پس از او زهیر بن قین عرضه داشت سو گند بخدا دوست میداشتم 
کشته شوم دوباره زنده گردم و بهمین کیفیت هزار مرتبه کشته شوم و 
زنده گردم و خدای متعال بدین وتتنیله نو.ه.جوانان: اه بیلت: را از اسیب 
دشمنان نگه‌داری فرماید. 
و بالاخره هر یک از یاران آن حضرت سخنانی از همین قبیل بعرض رسانید, 
حضرت از همه تقدیر کرده و بخیمه خود باز گشت. ۲ 
علی بن الحسین ع فرماید در شبی که پدر بزرگوارم فردای آن شهید شد 
در خیمه نشسته بودم و عمه‌ام زینب به پرستاری من مشغول بود پدرم به 
خیمه خود رفته جوین غلام ابو ذر.ء شمشیر ان حضرت را اصلاح می‌کرد و 
پدرم می‌فرمود. 7 ِ 
وای بر تو و تفو بر تو ای روزگار در هر بامداد و شبانگاهی بسیاری از یاران 
و دوستان را نابود می‌سازی و به عوض هم اکتفا نمی‌کنی اری سر رشته 
همه در دست خداست و هر ذی حیاتی براهی خواهد رفت که من میروم. 
و همین مضامین را دو یا سه بار مکرر فرمود من از شنیدن این مضامین به 
هدف آن حضرت توجه کرده گریه گلوی مرا فراگرفت لیکن خودداری کرده 
و آرام گرفتم و دانستم که بلا نازل شده (2) و اما 
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عمه‌ام زینب بمجردی که مضامین اشعار را استماع فرمود بر اثر رقت 
قلبی که ویژه زنانست نتوانست خود- داری فرماید دامن کشان و متحیر از 
خیمه خارج شده بجانب ان حضرت روان گردید اظهار بیخودی کرده 
معروض داشت ای کاش مرگ گریبان مرا گرفته و بزندگی من پایان میداد 
امرونر مادرم فاطمه و یدرم قرو و برادرم حسن وفات پافتند ای پادگار 

نگان و سریرست بازماندگان. 
حضرت امام حسین ع بخواهر بزرگوارش توجهی کرده با دیده اشکبار 
فرمود خواهرا کاری کن شیطان بتو دست پیدا نکند و پرده حلمت را پاره 
نکند و فرمود اگر مرغ قطا را بحال خود می‌گذاردند آسوده می‌خوابید. 
زیلست. ع: عرش رشانید پرادر اتخون یرای موی اماده صاخته این اماد کت 


شما قلب مرا مجروح ساخت و طاقتم را طاق نمود و بلا درنگ سیلی 
بصورت خود زد و گریبان چاک نمود و غشوه بر او عارض شده بزمین افتاد. 
حسین ع کنار خواهر آمده آت بصورتش ریخت و او را بحال آورده فرمود 
خواهرا آرام باش و از خدا بپرهیز و بخواست او خوشنود شو و بدان که 
هل زمین می‌میرند و اسمانیها باقی نمی‌مانند و ما سوای خدا| نابود 
می‌ شوند و جز او که موجودات را آفریده و مردم را مبعوت می‌سازد و 
یکتای بیهمتاست دیگری برقرار نخواهد ماند. جد و پدر و مادر و برادرم از 
من بهتر بودند «1» و من و هر مسلمانی باید قدم 


1) 

آه از دمی که با غم دل شهریار دین گفتا بخواهر از ره مهر و وفا چنین 

ای ِِ از برت چو بفردا جدا شوم‌در خون خویش غرقه بدشت بلا شوم 
چون کل مکن ز دوری من چاک پیرآهن‌چون از برت روانه چو باد صبا شوم 

مخراش روی خویش و مکن موی خود که من‌شرمنده پیش بارگه کبریا 
شوم 

رفتند مادر و پدر و جد من ز پیش‌من هم پی زیارتشان از قفا شوم 
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جای قدم رسول خدا ص بگذاریم (1) و بالاخره خواهرش را با امثال این 
سخنان دلداری داد و اضافه فرمود خواهرا ترا سوگند میدهم و آرزومندم 
سوگند مرا به پذیری و متوجه باشی چون من شهادت یافتم کر را 
ری هه ذزت را تخر نیمسای مان ایام بت را نخیمه فنرا مره 
و خود بجانب یاران رهسیار شد. 

به اصحاب خود فرمود خیمه‌ها را نزدیک یک دیگر سراپا کرده و طنابها 
درهم نموده و در خیمه‌ها اماده بوده و.وز .ضان ببرن از یکطریت: بدشمن 
حمله آورند و در آن حال خیمه‌ها را پشت سر و طرف راست و چپ خود 
قرار دهند و بالاخره جز از یکجانب که باید با دشمن بجنگند از جهات دیگر 
خیمه‌ها اطراف را احاطه کرده باشد. 

انگاه بخرگاه خود رفته و تمام شب را او و اصحابش بدعا و استغففار و 
زاری بپایان اوردند. 

در آن پشب شاه و لشکر جمله باهم‌عبادت را کمر بستند محکم ضحاک بن 
عبد اللّه گوید کر ان هنگام که حضرت امام حسین ع به تلاوت قرآن 
مشغول بود گروهی از لشکریان پسر سعد برای اطلاع از احوال امام 
حسین ع و یاوران او نزدیک خیام طاهرات ت آمدند حسین ع اين آیه را تلاوت 
کرد «و لا تست الذین کقژوا ما نقلي هم یز لالفسهخ |نما نمی له 
كِ الم و هم ع َذابٌ مَهینْ ما کان ال لَِذر ز امین ِ ما نم له 


ایشان را مهلت داده‌ایم بلکه مهلت دادن ما بایشان از نقطه نظر این بوده 
تا گناهشان زیادتر شود و بعذاب دردناک مبتلا شوند خدای متعال بندگان 
موّمن را به وضعی که شما هستید وانمی‌گذارد مگر برای اينکه بد از خوب 
نمودار شود. 

| 
خونریز و پردل بود به- 
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مجردی که آیه شریفه را شنید گفت بخدای کعبه سوگند ما همان خوبانیم 
که از شما امتیاز پیدا کرده‌ایم. 

(1) بریر گفت ای,بدکا ر شگفت است که مانند تو از جمله خوبان و نمونه 
آنان باشی؛: قفه له ,رس نو کی واه فو زرم ایکا تص ی 
ناسزا گفتند. 

بامداد: حسین ع یاران خود را برای نماز صبح آماده ساخت پس از انجام 
تکلیف الهی نها که نی ه ده تفر تتواوه معملن تفر بیازم بودنق تور 
ضف ا رای داد زهیر را در میمنه و حبیب را در میسره قرار داد و پرجم 
نصرت را بدست برادر بزرگوارش ابو الفضل مرحمت فرمود 0 
فرموده بود خیمه‌ها را پشت سر قرار دادند و فرمود هیزمها و نیهائی که 
پشت خیمه‌ها بود در خندقی که اطراف خیمه‌ها احداث شده بود ریخته و 
آنها را افروختند البته علت این کار پیش بینی برای جلوگیری از دشمن بود 
مبادا هنگام زد و خورد لشکر از پشت خیمه‌ها دستبردی بزند. 

و فردای آن شب که روز جمعه یا شنبه بود پسر سعد لشکریان خود را مهیا 
ساخته میمنه را به عمرو بن حجاج و میسره را به شمر ذی الجوشن داد و 
سرپرستی سواره را بعهده عروة بن قیس و پیاده را به شبث بن ربعی 
واگذار نمود و پرچم بیدادگری را بمولای خود درید داد. 

حضرت سجاد ع فرمود هنگامی که لشکر بجانب پدر بزر گوارم عزیمت 
کردند حضرتش دست نیاز بدرگاه چاره ساز برداشته عرضکرد پروردگارا 
در تمام پیش‌آمدهای ناگوار پشتیبان منی و در هر سختی بتو آرزومندم و تو 
در هر پیش‌آمدی که برای من اتفاق می‌افتد یار و یاور منی و اطمینان من 
به 
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ست (1) بسیاری از اندوههایی که که بمن رو می‌اورد و قلب را ناتوان 
می‌کند و راه چاره را مسدود می‌سازد و دوست را خوار و دشمن شماتت 
می‌نماید همه را به توجه تو بر خود هموار ساختم و بجز تو با دیگری بمیان 
ننهادم و بجز وصول بحضرت تو بدیگری اعتنائی ننمودم و تو درب گشایش 
زر ی که ور ی وا ی ی ی 
نیکوئیها بحضرت تو متوجه و تمام آرزوها نگران بجانب تو می‌باشد. 


انتداتی: که لشکر اهاده کارزار شد اندکی اطراف خیام طاهرات جولان 
کرده در پشت خیام خندقی احداث شده و آتش افروخته از هیزم و نی در 
آن جلب توجه آنان را نموده شمر با فریاد بلند پارس زده گفت حسینا پیش 
از رسیدن قیامت آتش برای خود افروختی, حسین ع که اين پارس را 
یه فرمود حول بی‌کقم این پازس رش هصر دی الجوسن اس 
عرضکردند اری فرمود ای پسر زن بزچران تو سزاوارتر به اتش دوزخی. 

مسلم بن عوسجه که از اين توهین سخت ناراحت شده بود خواست او را 
هدف تير قرار دهد حسین ع از او ممانعت کرده عرضکرد یا ابن رسول الله 
اجازه فرمائید تا او را بضرب تير از پای دراورم زیرا این بدکار یکی از 
دشمنان خدا| و از بزرگان ستمکاران است و امروز خدا مرا در نابودی او 
کمک فرموده حسین ع پاسخ داد هرگز چنین کاری مکن زیرا من دوست 
نمیدارم آغاز ز جنگ از طرف ما باشد. 

آنگاه فرمود مرکیش را آورده سوار شد و با صدای بلند که همه می‌شنیدند 
فرفود. ای غر افیها اکر از دز اتضاف. در انیه تشهادبت نز دیکتزید. و آخر .کون 
حقیقت شنو ندارید و منصف نیستید اندیشه‌های خود را یکی کنید و کار را 
بر خود مشتبه نکنید بعد بمن متوجه شوید و بمن مهلت ندهید زیرا که 
دوست 
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و پشتیبان من همان کسی است که قران را فرود اورده و او پشتیبان 
نیکوکارانست (1) پس از این مقدمه حمد و ثنای خدا به بهترین طرزی که 
ویژه مقام آن حضرت بود بجای آورده و بر رسول خدا| و فرشتگان و 
پیمبران درود فرستاد و چنان سخن ایراد کرد که هیچ کسی پیش از او و 
پس از او در چنین مقامی بدان بلاغت قفل از دهان نگشوده «هر کو شنید 
گفتا لله در قائل». 

فرمود اما بعد به حسب و نسب من توجه کنید و به‌بینید من کیستم آنگاه 
بخود باز گشته خواهید فهمید که سخت اشتباه نموده‌اید و شایسته است 
خود را ملامت نمائید متوجه باشید ایا کشتن و دریدن پرده احترام من 
مناسب با حال شماست ایا من پسر دختر پیغمبر شما نمی‌باشم ایا من 
فرزند وصی و پسر عم پیفمبر شما و نخستین موّمنان بخدا و تصدیق‌کننده 
به آئینی که از طرف خدا آورده نمی‌باشم آیا حمزه سید الشهداء عموی من 
نیست آیا جعفر طیار که با دو بال در بهشت پرواز می‌کند عموی من 
نمی‌باشد مکر فرموده رسول خدا ص را در باره من و برادرم نشنیده‌اید که 
فرمود حسن و حسین دو اقای جوانان بهشت‌آند. 

اگر آنچه ۳ اظهار میدارم تصدیق کردید بحق رسیده و درب حقیقت را 
بروی خود گشوده‌اید زیرا| من از آغاز عمر که شنیدم خدا| دروغگویان را 
سرزنش می‌فرماید دروغ نگفته‌ام و اگر سخن مرا نمی- پذیرید و تکذیب 


می‌کنید در میان شما افرادی هستند که اگر اين حقیقت را از آنان جوبا 
شوید براستی پاسخ شما را خواهند داد اینک از جابر انصاری و ابا سعید 
خدری و سهل ساعدی و زید بن ارقم و انس بن مالک که همین بیانیه را از 
رسول خدا ص شنیده‌اند باز پرسی نمائید ایا همین فرموده کافی نیست که 
دست از کشتن من بردارید؟! 
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(1) شجر کفت"من دا راما شی,و تردید عبادت کردم بباشم اکن تذانم. که 
تو با هقتاد شک و تردید خدا را عبادت می‌کنی و من گواهم اینکه می‌گوئی 
نمیدانم چه می‌گوید حق همین است زیرا قلب : تو سیاه و مهر شده است 
حسین ع پس از اين باز قفل خموشی برداشته فرمود اگر در شکید و گمان 
ندارید که من بر حق باشم لیکن در اينکه فرزند دختر پیغمبرم که قابل 
برای شک و انکار نیست زیرا سوگند بخدا در شرق و غرب عالم فرزند 
دختر پیفمیری بفیز از من در میان شما و سایرین نمی‌باشد وای بر شعا 
مگر کسی از شما را کشته یا مال شما را نابود کرده‌ام یا اهنگ قصاص 
دارید که این گونه اماده قتل من شده‌اید هیچ کس پاسخ نداد. 

آنگاه حسین ع شبث بن ربعی و حجار بن ابجر و قیس بن اشعث و یزید بن 
حارث را مخاطب ساخته فرمود مر شما نامه ننوشتید که باغهای ما سبز و 
خرم شده و میوه‌ها رسیده با یاران خود بصوب ما عزیمت کن قیس پاسخ 
داد ما از اين حرفها اطلاعی نداریم و همین قدر میدانیم باید زیر بار حکم 
پسر عم خود درآئی و او حتما با تو بنحوی که دوست میداری رفتار می‌کند. 
حسین ع فرمود بخدا سوگند من دست خواری بشما نمیدهم و مانند بندگان 
فرار نمی‌کنم آنگاه اضافه کرد ای بندگان خدا بخدای خود و شما پناهنده‌ام 
کاری نکنید از دربار فیض خدا رانده شوید من بخدای خود و شما پناه 
می‌برم از هر خودخواهی که بروز قیامت ایمان تمق‌ اور آنگاه مرکب خود 
را خوابانیده و به عقبة بن سمعان دستور داد ناقه‌اش را پابند زد (اين عمل 
حاکی از انست که ما سر نزاع با شما نداریم). 

بمجردی که سخن آقا بپایان رسید گفتار الهی او در دلها هیچ گونه اثری 
نگذارد و از اطراف 
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آماده نبرد با او شدند. 

(1) حر ریاحی که متوجه شد کوفیها عزیمت جدال با آن حضرت را دارند از 
عم من پرشتید آبا یار آبز مرد نبرد خواهی کرد؟ گفت آری بخدا سوگند 
نبرد سختی کنم که کمترین درجه آن پریدن دست و سرها باشد پرسید آیا 
ی و ی سر 
کار بدست من بود چنانست که تو در نظر گرفته‌ای لیکن پسر زیاد 


نمی‌گذارد خواسته من عملی شود. ۲ 

حر از پیش پسر سعد رفته و در محل ویژه خود آرام گرفت مردی از 
نزدیکانش بنام قرة بن قیس با او بود حر ریاحی از او پرسید ایا امروز 
اسبت رز( اب داده؟ گفت نه پرسید نمی‌خواهی او را سیراب کنی. 

قره می‌گوید بخدا سوگند خیال می‌کردم هدف او انتششت: که می‌خواهد داز 
معر که قتال شرکت نکند و نمی‌خواست او را باین حال به بینم من گفتم 
چنانچه مق کو نف اسبم را آ نداده‌ام تج رتیت آت دادن ان شتافتم و حر نیز 
از جای خود منحرف شد و سوگند بخدا اگر مرا از آهنگ خود باخبر ساخته 
بود منهم از او پیروی می‌کردم. 

پسر ریاحی, کم کم بحسین ع نزدیک ميشد. ۲ 
مهاجر بن اوس او را با وضع غیر عادی دیده پرسید اراده کجا داری ایا 
سختی اندامش را فراگرفته بود. مهاجر که وضع غیر عادی او را مشاهده 
می‌کرد اظهار داشت عمل امروز تو مرا بشک می‌اندازد سوگند بخدا در 
هیچ کارزاری ترا مانند امروز بیمناک ندیده بودم و هر گاه از دلاورترین اهل 
کوفه از من بپرسند از تو تجاوز نمی- کنم و امروز چه پیش امده که ترا بر 
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(1) حر, پاسخ داد امروز بخدا قسم خود را مخیر میان بهشت و دوزخ 
می‌يابم و بخدا سوگند اگر تیکه تیکه و سوخته شوم هیچ مقام و موقعیتی را 
بر بهشت برنمی‌گزینم این سخن را گفت و اسب را رانده به امام حسین ع 
ملحق شد «1». 

عرضه داشت خدا مرا فدای تو گرداند من همان درمانده هستم که ترا از 
بازگشت بوطنت جلوگیری کردم و در راه همه جا قدم بقدم با تو آمدم و 
نگذاردم از راه منحرف شوی و ترا در اين مکان وحشتناک و خونخوار فرود 
اوردم و خیال نمی‌کردم این مردم حق جد ترا رعایت نکنند و ترا باینحال 
گرفتار سازند و بخدا سوکند اکر از هدف انها باخبر بودم هیچ گاه چنان 
رفتاری با تو انجام نمیدادم این از در توبه و انابه درامده و از خدا| 
می‌خواهم از کرده من درگذرد شما که سیدی کریمید در باره من چه 
انديشه دارید آپا توبه مرا می‌پذیرید؟ 

حسین ع فرمود آری خدا توبه ترا می‌پذیرد اینک فرود آی. 

عرض کرد هر گاه سواره باشم بهتر از آنم که پیاده شوم آرزومندم 
اجازه فرمائی هم اکنون به پیکار با اين مردم بی‌وفا بپردازم. آخر الامر که 
پیاده خواهم شد. 


(1) 


زتودش با نهان از ان اه نود بر رش هم با باه 

روان‌شد سوی جیش رحمت حق‌بحق پیوست و با حق گشت ملحق 

بگفت ای شه منم آن عبد گمراه‌که بگرفتم سر راهت به اکراه 

دل دلدادگان عشق یزدان‌شکستم من بنادانی و طغیان 

ندانستم که این قوم ستمکار بود مقصودشان پیکار دادار 

خطایم بخش ای شاه عدوبندگنه از بنده و عفو از خداوند 

یم عفو ازل شد در تلاطم گنه گردید از آن نامور گم 

ز خشنودی نمی گنجید در پوست که گشتم قابل قریانی دوست 
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(1) حسین ع فرمود هر کاری که در نظر گرفته‌ای انجام بده خدا ترا در 
کنف رحمت خودش پایدار بدارد. ۱ 

حر ریاحی با اخذ دستور از مقام حسینی ع برابر کوفیان امده اظهار داشت 
بنده نیکوکار خدا را دعوت کردید و تعهد کردید بمجردی که بر شما وارد 
شود بوی تسلیم شوید و در راه او جانفشانی نمائید اینک بر خلاف وعده 
خود علیه او شوریده‌اید و می‌خواهید او را بکشید و از پاری با او کوتاهی 
میورزید و کینه او را در دل گرفته‌اید و از همه طرف باو حمله می‌کنید و 
نمی گذارید در یکی از شهرهای خدا زیست نماید و مانند اسیری او را 
گرفتار خود ساخته‌اید چنانچه اختیار نفع و ضرر خود را ندارد و او و زنان و 
فرزندانش را از وطن آواره نموده‌اید و آبی که یهود و نصاری و مجوس و 
نی .و خوی از آن: می‌اشامند از .وق درنع میدارید. جنانعه نز دیی: است 
کسان او از تشنگی بهلاکت رسند بد معامله کردید با یادگارهای محمد ص 
خدا در روز تشنگی شما را سیراب نسازد. 

سخنان پسر ریاحی که بایان رسید لشکر از هر طرف او را هدف تیير 
ساختند وی بجانب امام حسین ع باز گردید. 

پسر سعد بغلامش درید دستور داد پرچم را نزدیک بیاورد و خود در سایه 
پرچم قرار گرفت تبری بکمان گذارده رها کرد و لشکر را مخاطب ساخته 
مش ک اه رن یم مس ار اف سکیا مد ی وه شا مرسمه را 
هدف تیرها ساخته و مبارز طلبیدند. 

از لشکر پسر سعد یسا ر غلام زیاد بن ابی سفیان پیش قدم شد و از خرگاه 
حسینی عبد اللّه بپن عمیر بمبارزه آمد یسار از او پرسید تو کیستی؟ وی 
خود را معرفی کرد. (2) بسا کت هه را تم ام ان 
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من نیست با تو پیکا ر کنم بازگرد تا زهیر بن قين یا حبیب بن مظاهر بکارزار 
من اجه الله کت ای فاخش وم را باس را اه بجائی رسیده 


که خود را قابل مبارزه با مردان میدانی آنگاه با ضربه او را ایا راو 
هنوز باو مشغول بود که سالم مولای.ستر زیاد بفیدان. آمدم شهتتنین. کشید 
یاران حسین عبد الله را از امدن او باخبر کردند لیکن وی توجهی نکرد تا 
آنکه سالم, شمشیر بجانب او دراز کرد وی در اینجا توجه کرده دست خود 
را پیش آورده شمشیر انگشتانش را جدا کرد. عبد اللّه پیش‌دستی کرده با 
ضربه کار او را ساخت پس از کشتن این دو بجانب خرگاه حسینی روانه 
شده رجز می‌خواند. 

اگر مرا تمی‌شناسید من عبد اللّه پسر کلب و مردی خشمگین و خونریزم و 
از هیچ بیتتن آمذ ناگواری اظهار ناتوانی نمی‌نمایم. 

پس از این. عمرو بن حجاج با عده از کسان خود به میمنه امام حسین ع 
حمله آورد. چون نزدیک رسیدند اصحاب از جا جسته نیزه‌ها را بطرف آنان 
راست کردند اسبانشان از پیشروی مانده سر بعقب برداشتند اصحاب از 
فرصت استفاده کرده آنان را هدف تیرها قرار دادند جمعی را کشتند و 
عده‌ای را مجروح نمودند بعد از این مردی از بنی تمیم بنام عبد امین 
حوزه بطرف خرگاه حسینی روان شد اصحاب پرسیدند کجا می‌آئی مادرت 
بعزایت بنشیند گفت می‌خواهم کاری کنم تا به پروردگار مهربان و شفیع 
مطاع نزدیک شوم حسین ع پرسید این مرد کیست؟ او را معرفی کردند 
(1) حسین ع فرمود پروردگارا او را به آتش بیفکن 
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تیر دعا بهدف اجابت مقرون بلافاصله اسبش رم کرده او را در نهر کوچکی 
انداخته پای چپش برکاب گرفت و پای دیگرش بالا ماند مسلم بن عوسجه 
ضربتی بر آن زد و آن را برید اسب همچنان او را باین طرف و آن طرف 
می‌برد و سرش را بهر سنگ و کلوخی میزد تا بجهنم واصل شد. 

آتش جنگ شعله‌ور شد و جمعی کشته شدند. 

پسر ریاحی بلشکریان پسر سبعد حمله. آورد و شعغر. عنتره. را می‌خواند 
هتوار کگاه ویته اورایا سر رم تا پراهی از عون پوس 

مردی از قبیله حارت بنام یزید بن سفیان برابر او امد حر او را مهلت نداده 
از پای درآورد. 3 ۲ 
نافع بن هلال از لشکر امام حسین ع بیرون امده رجز می‌خواند و می‌ گفت 
من پسر هلال بجلی و بر دين علیْم و از جانب پسر سعد., مزاحم بن حریث 
بمبارزه آمد و می‌گفت من بدین عثمانم نافع گفت چنین نیست بلکه تو بر 
دین:شبطظاتن: و,بز آو خفله مریم آو را کشت:. 

عمرو بن حجاج که دید ممکن است تمام لشکریانش بهمین وسیله از پای 
درآیند و شکست متوجه آنان شود پاران خود را مخاطب ساخته گفت ای 
مردم احمق میدانید با چه کسانی نبرد می‌کنید؟ 

با دلاوران مصر یعنی گردان شهیر شهر و آنها که خود را برای هر گونه 


پیش آمد مهیا کرده و از مرگ هراسی ندارند می‌جنگید هیچ یک از شما نباید 
بمبارزه با آنان برآئید زیرا عده آنها اندکست و بزودی از پای خواهند افتاد و 
سوگند بخدا اگر آنها را هدف سنگها قرار ندهید بدست شما بقتل خواهند 
رسید و بالاخره نظرش به آن بود که همه با هم بیاران حسین ع حمله 
بیاورید. 

(1) تفن نع رای او را پسندید تا مر دسر دایعا پاشکریان اخطار 
کند یک یک بمیدان مبارزه 
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نروند در تعقیب این دستور و توجه بعقیده عمرو بن حجاج او و یارانش از 
کنار فرات باصحاب حسین ع حمله آورده و یک ساعت جنگ تن بتن ادامه 
داشت در نتیجه مسلم بن عوسجه يار فداکار امام حسین ع از پای درآمد و 
پاران عمرو پمحل خود بازگشتند پس از آنکه گرد و غبار فرونشست معلوم 
شد مسلم, اسیب دیده و بزمین افتاده. ۱ ۱ 
حسین ع در حالی که هنوز رمقی داشت ببالین او امده برای وی ِ 
خواست و اين ایه را خواند: «فْمنَهْمٌ من قضی ححبةٌ و مِلهْمْ مَن بنتظر ما 
بذلوا تبدبلا» از مردان راستگو و وفادار برخیشان در گذشتند و بعضی هنوز 
در انتظار مرگند و تغییر و تبدیلی در کار ندادند. 

پس از این حبیب بن مظاهر ببالین او آمده گفت مسلما مرگ تو بسیار 
برای من گران تمام شد اینک ترا مژده بهشت باد. مسلم گفت خدا ترا 
مژده خیر دهاد, حبیب اظهار داشت میدانم فاصله نخواهد شد که منهم بتو 
ملحق می‌شوم و الا حاضر بودم هر گونه وصیتی که داشته باشی ان را 
کاملا انجام دهم. ۲ 

در همین وقت لشکر زاده ناازاده سعد بطرف امام حسین ع دوباره حمله 
اورده این دفعه شمر ذی الجوشن که سرپرستی میسره لشکر کوفه را 
دارا بود بر میسره حسین ع حمله آورد دلاوران حسینی پای مردی استوار 
کرده و آماده نبرد با دشمن شدند و از هر طرف که آن بیحیا مردم حمله 
می‌کردند آنان بمبارزه ضی‌پزرداختتد :و بالاخزم با آنکه سی و دو: تفر سوارز6 
بیش نبودند سخت با دشمنان خدا جنگیدند و لشکر کوفه را چون خیار 
می‌شکافتند و نابود می‌ساختند عروة بن قیس که از یاران پسر سعد بود 
چه بسیار اندوه دیدم و چقدر مردان ما را نابود کرده‌اند اکنون اگر بخواهی 
بر ایشان چیره شویم باید پیادگان و تیراندازان را بکمک ما بفرستی 
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(1) در اين گیرودار اسب حر بن یزید, پی شد وی از مرکب بزیر امده پیاده 
آماده کارزار شده و رجزٍ می‌خواند اگر اسب مرا پی کردید. دا یمن ره 
لاه از وه انم ایام تسین ار شاه کشده با ان ص‌ضا هردم 


می‌جنگید و بالاخره لشکر گرداگرد او را گرفته و ایوب بن مسرح باتفاق 
دلاور دیگری از مردم کوفه او را از پای دز اور دید 1 و یاران حسین ع تا 
ظهر با دشمنان خدا شدیدا کارزار کردند. 

حصین بن نمیر که سریرست تیراندازان بود هنگامی که پافشاری یاران 
حسین ع را دید دستور داد تا همه به یک بار اصحاب امام حسین را تیرباران 
کنند انان نیز ماموریت خود را انجام و یاران با وفای حسین ع را هدف 
تیرها قرار دادند در اندک وقتی اسبانشان را پی کرده و خود آنها را زخم‌دار 
ساخته و پیاده‌شان نمودند و یک ساعت جنگ و جدال در میانشان برقرار 

بود. , ۰ 

در این وقت شمر ذی الجوشن با یاران خود بخرگاه حسینی حمله اورده 
زهیر بن قین با ده نفر از یاران حسین ع بانها روی اورده و انان را از 
خیمه‌های حسین ع دور کردند شمر بطرف ایشان توجه کرده در نتیجه عده 
بدست زهیر کشته و ما بقی بمحل خود باز گشتند. 

[زهیر این مضمون را بعرض رسانید. 

امروز بر اثر جانفشانی در راه تو جد تو پیغمبر و برادرت حسن و پدرت 
علی مرتضی و عمویت جوان دلاور که با دو بال پرواز می‌کند یعنی جعفر 
طیار را بدیده خونین خود دیدم]. 


(1) 

ز پا افتاد مرد آهنین چنک‌به تبیغ دشمن اندر پهنه جنگ 

ببالین شد شه آخر زمانش‌پذیرا گشت از نو میهمانش . . 

غبار از چهره رفتش دست لولاک‌چه بود ار بودمی من جای ان خاک 

همی فرمود سلطان لعمرک‌و انت الحر کما سمتک امک 
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(1) چنانچه میدانیم یاران حسین ع معدود بودند و این گونه پیش‌آمدهای 
تاکوان که فیستد کار را پن‌تخس سر مسا لاخرخ آثار شکست ظاهری در 
یاران حسین ع هویدا می‌شد لیکن یاران پسر سعد که زیاد بودند اثری از 
شکست در آنها ظاهر نمی‌گردید و بهمین ترتیب آتش جنگ از هر دو طرف 
شعله‌ور و کشتار زیاد ویژه یاران حسین ع و تا هنگام ظهر از دست 
نامسلمانان کوفه و شام اسیبهای بسیاری دیدند. 

هنگام ظهر, امام حسین ع با یاران خود نماز خوف که تکلیف روز پیکار 
است بجای اورد. 

پس از این حنظله شبامی در برابر کوفیان آمده گفت ای مردم بیم دارم 
امروز هم کاری کنید که مانند پر ارات نف ات قیلا مدید امروز از 
اراده شوم خود دست بردارید تا فردای قیامت بعذاب خدا معذب نشوید ای 
مردم خون حسین ع مریزید ت در نتیجه از شکنجه خدا آسوده باشید و 


بدانید دروع نمی‌گویم زیرا ثابت است آدم دروغگو زیانکار است پس از این 
آهنی بیکار بر آمدم شهیة شد. 

بعد از او شوذب غلام شاکر حضور اقدس حسین ع شرفیاب شده عرض 
سلام کرده نودیع بموده بمیدان رفت و بمبارزه پرداخته و شربت شهادت 
نوشید. 

پس از پیش آمد جانسیاری نامبردگان» عابس شاکری حضور اقدس آمده 
عرض سلام کرد و با حضرت او وداع کرده بمیدان رفت و جنگید تا کشته 
شد. 

و همچنان یاران حسین ع یکی پس از دیگری بمیدان میرفت و جام شهادت 
می‌نوشید تا بغیر از خاندانش دیگری باقی نماند. 

اين هنگام فرزند بزرگوارش علی بن الحسین ع که مادرش لیلی دختر ابو 
کر ققی دای وش تفا کم ور آن وت هیر وتو سل از 
عمر شریفش گذشته پای مردی در میدان نهاده خود را 
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معرفی کرده (1) فرمود من علی بن الحسین ع هستم و ما بخانه خدا 
سوگند از دیگران به پیغمبر خدا ی تریم سوگند بخدا, پسر زن بدکار 
نمیتواند در میان ما حکومت نماید و من امروز با ضرب شمشیر هاشمی 
شما را می‌کشم و از پدرم پاری می‌کنم. . _ 

چند مرتبه کار را بر لشکر پسر سعد سخت گرفت و کوفیان تاب کشتن او 
را نداشتند. 

مره قیس وقتی که دید لشکر از کشتن وی خودداری می‌کنند گفت گناهان 
غرم اه که ار بر ام اس وان اش من او ها 
پای درنیارم و پدرش را بعزایش ننشانم. 

علی اکبر این بار هم مانند دفعه پیش بلشکر حمله می‌آورد مره سر راه بر 
اه کرفت ه نیزه به آن خضرت رد علی از زین به زمین افتاد لشکر اطراف 
او را محاصره کرده و بدن او را با شمشیرهای خود قطعه قطعه نمودند. 
حسین ع که از شهادت علی ع باخبر شد از خیمه بیرون آمده ببالین جوان 
قرار گرفت و همچنان که می‌گریست و اشک اندوه می‌بارید فرمود جوان 
من خدا بکشد کشندگان ترا چقدر این بیحیا مردم بر خدا جری شدند و 
چگونه پرده احترام رسول خدا| را دربدند پس از این اضافه کرد پس از 
شهادت تو خاک بر سر دنیا و زندگانی آن. ۰1« 

(2) زینب علیها سلام که از شهادت یادگار برادرش باخبر شد بسرعت از 


(1) 
چو رفت از دست شاه عشق. دلبندروان شد از پی گمگشته فرزند 


عقابی دید ناگه پر شکسته‌علی افتاده زین از هم گسسته 

شرب اقتر فرفی ور انا ان سجن رو رود 

توانائی شدش از تن ز سر هوش‌گرفت آن پیکر خونین در آغوش 

شهش فرمود کای شبه محمدچکیده جان جان عشق سرمد 

پس از تو خاک بر دنیا و عیشش‌نیرزد مهر و مه با کین و طیشش 
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ناله اندوهناکی برادر و برادرزاده را ندا میداد و بالاخره بیتاب شده خود را 
بر اندام پاک او افکند حسین ع که خواهر را سخت ناراحت دید پیش امده 
او را از روی نعش فرزند بزرگوارش برداشت و او را بخیمه‌ها روانه کرد و 
بجوانان دستور داق و قرفود ایتک سانتد تخس برادرتان زا پردازيد انفا 
حسب الامر آمده نعش پاکیزه یادگار حیدر کرار را در پیش خیمه‌ای که 
برابر آن کارزار می‌کردند گذاردند. 

پس ز این واقعه جانگداز, عمرو بن صبیح که از لشکریان پسر سعد بود 
مر ات کمن مس مر و سر 
پیشانی او را که دست بر آن نهاده بود پیکدیگر دوخت چنانچه نتوانست آن 
را حرکت دهد در همین هنگام دیگری آمده رم فلت ام و ارت فده ان 
بزرگوار را یز پای درآورد. 

۵ بت ید الله ای و هزاس مار وخ ر حمله آورد و او 
را شهید کرد. 

ار سس او ی هه ای | فراع 
و عثمان بن خالد, عبد الرحمن فرزند عقیل را شهید کرد. 

حمید بن مسلم گوید در اين گیرودار جوانی که صورتش قرص قمر بود و 
شمشیری حمایل داشت و پیراهنی پوشیده و نعلینی بپا کرده که بند یکی از 
آنها گسیخته بود وارد معرکه کارزار شد عمر بن سعد ازدی بمن گفت 
سوگند بخدا هم اکنون بر این جوان حمله می‌کنم و او را از پا درمی‌آورم 
گفتم سبحان الله تعجب می‌کنم از اين اراده که کرده دست از این کار 
بردار و بگذار دیگران که بر کوچک و بزرگ حسین ع رحم نمی‌کنند او را به 
پدران نامدارش ملحق سازند پاسخ داد چنین نیست (1) بخدا قسم سر راه 
بر او می‌گیرم و او 
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مبارکش زد سرش شکافت قاسم بروی زمین افتاد عمویش حسین ع را 
بداد خواهی دعوت کرد. 

حسین ع که فریاد برادرزاده‌اش را شنید مانند باز شکاری خود را ببالین وی 
رسانیده و چون شیر ژیانی شمشیر کشیده بقاتل وی حمله کرد شمشیر 
بدست پسر ازدی فرود امد و ان را بیوست اویخت ان نابکار چنان فریادی 


زد ک. همه لشکریان» ضدان. ان هرن را شنیدندر لشکر پهرش. کرده 
بمنظوری که بتوانند او را از دست حسین ع برهانند در نتیجه بدن او پامال 
سم ستوران شد «1». 

حمید گوید پس از آنکه گرد و غبار میدان فرونشست دیدم حسین ع ببالین 
آن جوان "تشسته و او پاشنه پا بزمین میمالد و آخر لحظات عمر را 
۹ ۳ از این پیش آمند کت رمتافر بود فرمودٍ از رحمت 
خدا دور باد قومی که ترا کشتند و فردای قیامت جد تو دشمن آنان خواهد 
بود و فرمود گران است بر عموی تو که او را بیاری خود بخوانی و پاسخ 
ندهد و اگر جوابی فرماید سودی بحال تو نداشته باشد سوگند بخدا 
دشمنان او بسیار و یاوران او اندکند آنگاه بدن فشرده قاسم را که از سم 
اسبان کوبیده شده به سینه چسبانید و همچنان که پاهای او بزمین کشیده 
میشد بطرف خیام طاهرات برده و او را کنار فرزندش علی و سایر اهل 
بیتش که به تیغ بیداد از پای درامده بودند بر زمین نهاد 


)1( 

در ان هنگامه و غوغای پیکارعمر نامی ز لشکر شد پدیدار 

بخسف اورد ماه منجمع رابکشت اخر عمر سبط علی را 

فتاد از زین امیر هاشمی‌زادبزد از پرده دل سخت فریاد 

که ای فریادرس فریاد من رس‌فدایت گردم این دم داد من رس 

صف دشمن درید آن شاه ذو المن‌برید آن بدسیر را دست از تن 

گروهی بی‌شمر از هر کناره‌باستخلاص او چستند چاره 

ترجمه الارشاد «ص: 462‏ 

ی ار رت نی 
پسر حضرت امام حسن مجتبی ع است. ترجمه الارشاد 462 فصل - 3 اغاز 
مرکا اجتتیل 1:۴ 1 ..ص‌ وف 

نشسته بود فرزند ار ۱ عبد اه ۳ ِِِ و در 2 
روزی فرزند بزرگوارش علی اکبر ع را در همان دامن نوازش می‌کرده 
گذاردند «<1* مردی از بنی اسد آن طفل..تطا هر -ضغیر هن معنی. کبتر ,| 
هدف تير ستم قرار داد و او را به پدران نامدارش ملحق ساخت. حسین ع 
دیست سبار کدرا زیر کلوی آن طفل می کرفت ودجون از خون بای آن 
نوباوه علی مرتضی پر میشد بطرف اسمان می‌پاشید. 

شاه خون علی اصغر بسما می‌پاشیدیعنی عاشق من و معشوق تو این 
نگ محک و می‌فر مود پروردگارا اگر درب بصرت و یاری اتتضا زیم را 


بسوی ما بسته این قربانی را بجای بهترین تقدیمیها از ما بپذیر و داد ما را 
از ان کرو تشگ کر ۱ (ِ 
انگاه اندام ازرده او را با گلوی تیر خورده اورده و کنار کشتگان دیگر 
گذارد. ۳ 

و کی الله کتوق؛ یوجر بن مس رز هدف تیير قرار داده شهید کرد (2) 


(1) 

بود طفلی شیرخوار اندر حرم‌کافرینش را پدر بد در کرم 

خورده از پستان فضل ان پسرشیر رحمت طفل جان بو البشر 

ممکنات از عالم و ادم همه‌از دم جان پرورش یکدم همه 

گرچه خوانند اهل عالم اصغرش‌من ندانم جز ولی اکیرش 

بر امید جان نثاری ان زمان‌خویش را افکند از مهد امان 

بانک برزد کای غریب نینوانیستی بیکس هنوز این سو بیا 

مانده باقی بین ز اصحاب کرم‌شیرخوار خسته جانی در حرم 

شیرخوارم گرچه من شیر حقم‌زهره شیران بدرد ابلقم 

گر که نتوانم بمیدان تاختن‌سوی میدان جان توانم باختن 

گر ندارم گردن شمشیر جوتیر عشقت را سپر سازم گلو 
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دید ازراهل بیت حسین ع عده زیادی شهادت یافتند به برادران مادری خود 
عبد الله و جعفر و عثمان پيشنهاد کرده اینک در میدان کارزار درائید و 
مخلصانه در راه پاری دین خدا با دشمنان او نبرد کنید زیرا یقین میدانم از 
این عمل, زیانی نخواهید دید سخن حق ابو الفضل در دل برادران موثر 
واقع شده عبد اللّه بمیدان رفته و نبرد سختی کرد و بالاخره با هانی بن 
شبیب بمبارزه پرداخت و با دو ضربت که در میانشان رد و بدل شد بدست 
هانی: شهادت یافت. پس از او جعفر قدم در میدان نهاد و او را نیز هانی 
شهید کرد. 

و خولی اصبحی. عثمان را که بجای برادران برقرار بود هدف تير قرار داد 
او را از مرکب بزیر انداخت و مردی از بنی دارم بجانب او امده سرش را 
برید. 

در این وقت لشکر پسر سعد بجانب خیام طاهرات ت حمله آوردند حسین ع با 
آنان نبرد کرد در نتيجه تشنگی عجیبی بجناب او روی‌آور شد حسین ع بر 
شتر آب کش خود سوار شده و پیشاپیش آن حضرت برادر بزرگوارش ابو 
الفضل حرکت می‌کرد و بجانب فرات رهسپار شدند لشکر پسر سعد سر 
راه بر آنها گرفتند 1 آنها مردی از بنی دارم بود لشکر را مخاطب 
ساخته گفت وای بر شما میان حسین و آب فرات؛ حائل شوید و نگذارید 


دسترسی بآب پیدا کند. 

حسین ع از پارس کردن این سگ دارمی ناراحت شده فرمود پروردگارا او 
را تشنه بدار وی متاثر شده شخص حسینی ع را هدف تیير قرار داد و تیری 
بدهان مبارکش زد حسین ع تير را بیرون کشیده و دستش را زیر دهانه 
زخم گرفته چون پر از خون ميشد بطرف آسمان می‌پاشید و میگفت 
پروردگارا از کار نایسندی که با فرزند دختر پیامبرت انجام میدهند بدر گاه 
تو مینالم آنگاه در حالی که تشنگی بشدت بر وی دست یافته بود بمحل خود 
باز گشت. 

(1) همانوقت لشعر اطراف ابو الفضل ع را احاطه کرده و میان او و برادر 
عالیمقامش حائل گردیدند 
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و او به تنهائی با انان نبرد میکرد و بالاخره پس از جراحتهای بسیار و ضعف 
عجیبی که بجناب او عارض شده بود بدست زید بن ورقاء حنفی و حکیم بن 
طفیل سنسنی شربت شهادت نوشید صلوات الله علیه «1» حسین ع با 
ناتوانی و تشنگی شدید بخیام طاهرات مراجعت کرد فاصله نشد شمر ذی 
الجوشن با عده از مردم خود اطراف امام حسین را احاطه کردند نامردی 
از آنها بنام مالک بن یسر بآن جناب ناسزا گفته و شمشیری بر سر آن 
حضرت فرود اورد چنانچه کلاه همایونش را که افسر پادشاهان جهان بود 
کی ۵ سر تاکن اصامت کرد و شکافت و آن کلاه را خون آلود ساخت 
حضرت او را نفرین کرده فرمود هیچ گاه با دست راستت نخوری و 
نیاشامی و خدا ترا با مردم ستمکار محشور فرماید آنگاه کلاه دیگری 
خواسته و با پارچه سر مبارکش را استوار کرد و عمامه بر سر بست. شمر 
که خود را بگمان خویش پیروز یافت 


1) 

خروشان گفت شبل شیر داورغلام خویش دریاب ای برادر 
سلیل رحمت معبود دادارشنید از دشت کین اواز سالار 
صف ۳ ات همچو کرباس‌رسید انگاه بر بالین عباس 
برآورد از دل تفتیده آهی که سوزانید ۳ ۳ تماهیت 
بگفتش کای سپهدار قبیله‌ز مرگت مرمرا کم گشت حیله 
شکستی پشتم ای شمشاد قامت‌نمی‌یابد درسنی تا قیامت 
دریغ از بازوی زوراز فایت‌گزنع از تتخه خیبر گشایت 

دریغ از اهل بیت بی‌پناهم‌دریغ از یاور و میر سپاهم 

دریغ از باغبان نخل امیددریغ از آبیار باغ توحید 

نظر بگشود چون فرزند حیدربه تمثال خدای فرد داور 


زبان بگشود و لختی گفتگو کردحدیث عشق با شه مو بمو کرد 

زبان عاشق و معشوق با هم‌چه دانم من که عشقم کرده درهم 
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خندان و شادان که دل همه انبیا و اولیا را هدف تیرخندهای خود قرار داده 
بود با لشکریان خود باز گشت و پس از اندکی دوباره بحضرت او حمله 
آورده و اطرافش را احاطه کردند. 

(1) در اين هنگام عبد اللّه بن حسن ع که هنوز بحد بلوغ نرسیده با سرعت 
از فیان: خیمه‌ها بیر‌فن. آمذه و می‌خواست: خود. زا بکنار عموی :زر خواروش 
رساند زینب ع خواست او را از رفتن ممانعت کند و حسین ع هم 
بخواهرش دستور داد او را از آمدن کنار عمش جلوگیری نماید لیکن آن پاک 
گهر شدیدا از رفتن به خیمه‌ها امتناع میورزید و میگفت سوگند بخدا از 
عمویم جدا نخواهم شد. 

این دفت آنشر نن کی سا تین این ی بخ اه | وشن الزم 
فرمود وای بر تو ای زنازاده می‌خواهی عمویم را شهید کنی و مرا داغدار 
سازی ابجر بسخن او اعتنائی نکرده تیغ فرود آورد وٍ دست آن طفل را که 
فدائتی حسین ع بود به پوست اویخت «1» عبد الله مادر خود را بفریاد 
خواند حسین ع یادگار برادر را به سینه چسبانیده فرمود ای فرزند برادر 
آرام بگیر و شکیبا باش و این پیش آمد را به خیر خود بشمارآور زیرا بهمین 

زودی خدای متعال ترا به پدران نیکوکارت ملحق خواهد ساخت. 

آنگاه حسین دست برداشته عرضه داشت پروردگارا هر گاه در اراده 
اه کوفیان را تا مدت معینی از دنیا برخوردار سازی آنان را 
بفرقه‌های مختلف و دسته‌جات متعدد قرار بده و هیچ گاه والیان را نان 
خرسند مساز زیرا اینان ما را دعوت کردند تا یاری کنند و بر خلاف انتظار 
با ما دشمنی 


)1( 

بناگه کافری زانقوم گمراه‌حوالت کرد تیغی بر سر شاه 

ز بهر حفظ شه کودک حذر کردبر آن تیغ دست خود سیر کرد 

جدا گردید دست کودک از تن‌بشه گفتا به‌بین چون کرد با من 

بگفتش جان عمو اندر این دم‌شوی نزد پدر بی‌محنت و غم 

چو دیدش حرمله آن کفر یک لخت‌بزد بر سینه‌اش تیری چنان سخت 

که کودک جان بداد و بی‌محابایرید از دست شه تا نزد بابا 
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کردند و ما را کشتند. 

(1) پس از این پیادگان بر حسین و عده از یاران او که باقی مانده بودند 
حمله آوردهه همه زرا از: بای دراه ردنت و در تیخهعیر از کته تفر با جهار از 


مردان حسین ع بجای نماندند. 

حسین ع که وضع خود و یارانش را بدین حال مشاهده کرد زیر جامه یمنی 
که چشم را خیره می‌کرد خواسته و چند جای آن را بمنظور اینکه پس از 
قتل از بدنش بیرون نیاورند پاره کرد لیکن ابجر بن کعب ان جامه را پس 
از شهادت از بدن حضرت بیرون اورد و نتیجه این کار زشتش ان بود که در 
تابستان دو دست او مانند چوب خشک از کار می‌افتاد و در زمستان بحال 
عادی بر می‌ گشت و چرک ۵ کنافت: از آزن هی امد 6 مین ال نهد تا ابه 
یزید و یزیدیان پیو ست . 

گفتیم بر اثر حمله اخیر بغیر از سه نفر يا چهار نفر ما بقی از یاران حسین 
ع شربت شهادت نوشیدند در عین حال حسین ع با لشکر جرار کوفه نبرد 
می‌کرد و آن سه نفر از وی پشتیبانی می‌نمودند تا انها نیز شهید شدند و آن 
جناب با بدن ازرده و پر از جراحت یکه و تنها ماند و با این حال دست از 
حمید بن مسلم گفته سوگند بخدا هیچ مغلوبی را مانند حسین که فرزندان 
و یاران و اهل بیتش را شهید کرده باشند پابرجاتر و قویدل‌تر ندیده بودم 
زیرا آن حضرت با این همه گرفتاری که دیده بود باز هم هر گاه رجاله پسر 
تخت توی خمله- میور دنه شیر ای کشنید و آنها را مانند روباهان که 
را اس 
شمر که دید بسادگی نمی‌تواند بر حسین ع دست پیدا کند سواره‌ها را 
بکمک خوانده و انها را 
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پشت سر پیاده‌ها قرار داده (1) و به تیراندازان دستور داد تا بدن شریف 
او را هدف تیرها ساختند و بالاخره آنقدر تیر بر بدن آن حضرت وارد شد که 
گوئیا از تیر پر برآورده اه 5 

همای جان زهرا و پیمبرعقاب‌اسا ز پیکان گشت پرپر حسین ع از زیادی 
خستگی و نوک پیکانهای بیداد از کار ماند و دست از نبرد برداشت لشکر 
هم در برابر او ایستادند زینب که برادر را از هر جهت بی‌یار و یاور دید 
۱ ۱ و ۱ وی ۱۲ 
زاده زهرا را می‌کشند و تو همچنان ایستاده و تماشا می- کنی «1» پسر 
سعد پاسخی نداد و رو از آن جناب برگردانید. 

دیف باتوی کرد کت آا در ان شا تاش تست ای 
پاسخی نشنید در این وقت شمر ذی الجوشن سواره و پیاده را مخاطب 
ساخته گفت وای بر شما در انتظار چه هستید مادرتان به عزایتان بنشیند 
چرا کار او را بپایان نمیرسانید لشکر که خود را جیره خوار پسر زیاد 
میدانستند دیدند از ادب دور است پاسخ او را هم ندهند بهمین مناسبت از 


هر طرف باو حمله اوردند: 


زرعة بن شریک شمشیری بشانه چب آن حضرت ی آن را جدا| نمود و 
دیگری شمشیر بگردن حضرت زد و آن جناب را برو بزمین انداخت و سنان 
بن انس از فرصت استفاده کرده نیزه بآن جناب زد و قلب زهر| ع را 
امد یکی کر سس اندامت. افادم توا شش اس ای یه انداد تماند 
شمر که او را بیچاره یافته گفت خدا بازوی ترا از کار بیندازد چرا این قدر 
میلرزی انگاه خود ان نابکار پیش امده و سر مبارکش را از بدن جدا کرد. 


)1( 

پس ان محزونه افکار دلریش‌نظر افکند بر سردار بد کیش 

بفرمودش که ای بن سعد کافرمگر این نیست فرزند پیمبر 

که پیش چشمت ای مردود رحمت‌کشندش با هزاران رنج و زحمت 

ز رویش روی گرداند آن ستمگرچو ابلیس از بر خلاق داور 
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الا (۲) سر‌بریت خسنینع را به خولی دنو گفت آن را به پاسر بعد 
بعد از انکه لشکر ناسعد پسر سعد خود را پیروز یافته بغارت کردن حسین 
کرد و زیرجامه‌اش را ابجر بن کعب به یغما برد و عمامه‌اش را اخنس بن 
مرئد دزدید و شمشیرش را نامردی از بنی دارم ربود و بالاخره انچه در 
اختیار داشت از مرکب سواری و لباس و اساس خود و زنانش را به یغما 
بردند <1». 

حمید بن مسلم گوید در غارت خیمه‌ها میدیدم زنان و دختران حسین ع در 
ندادن رویوشهای خود سخت پافشاری می‌کردند و نمی‌گذاردند لشکر 
بسادگی چادر و معجرشان را از سرشان بربایند لیکن ناتوانی و داغداری و 
اسیری بالاخره انان را مغفلوب دست ستم می‌کرد و چادر و معجرشان 
و ما باتفاق شمر و عده از رجاله بخیمه امام سجاد رسیدیم و دیدیم ان 
حضرت از شدت بیماری بر فراش خود افتاده و تاب حرکت ندارد عده‌ای 
که با شمر ملعون بودند پیشنهاد قتل آن آقا را نموده و گفتند خوبست این 
جوان بیمار را شهید کنیم من از این پیشنهاد بشگفت آمده گفتم عجیب 
است مگر امر چنین مقرر شده که فرزندان هم کشته شوند این بیماری و 
ناتوانی کافی بحال اوست و بالاخره از این گونه 


11( ۲ ۱ 
چو کار شاه و لشکر بر سر آمدسوی خرگه سیه غارت‌گر آمد 


بدست آن گروه بیمروت‌به یغما رفت میراث نبوت 
ز طوق و یاره و خلخال و معجرز ملبوسات و از اسباب دیگر 
هر آن چیزی که بد در خرگه شاه‌فتاد اندر کف آن قوم گمراه 
بسی پا و سر از معجر کشیدندبرهنه گشت و خونین از دویدن 
بسی گوش از پی تاراج گوهردرید از دست قوم کینه پرور 
تلتی زاره بای تیلی‌ نجود این اشفان از مت سل 
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سخنان بسیار گفتم تا آنها را از کشتن او ممانعت کردم. 
(1) در اين وقت پسر سعد رسید زنان و دختران حسین ع «1» اطراف او 
را گرفته با آه و ناله از جفای شمر به بی‌مهری پسر سعد پناهنده شد, او 
دستور داد کسی وارد خیمه زنان نشود و متعرض حال بیمار نگردد و زنان 
که تا اندازه احساس راحتی کردند از وی درخواست کردند امر کند چادر و 
روپوشهائی که از آنان به غارت رفته به آنها مسترد بدارند تا بتوانند سر و 
صورت خود را از نامحرمان بپوشانند پسر سعد خواسته پردگیان رسول 
خدا ص را اجابت کرد و ؛ بیاران خود دستور داد هر کس هر چه از خیمه‌ها به 
یغما برده بای گرفاند یک داتشه رن از روی جد و ایمان واقعی چنین 
امریه صادر نکرد کوچکترین اعتنائی بفرمان او نگذاردند. 

پس از این عده‌ای را مامور خیمه‌های غارت شده و زنان و عون بن 
9 قرار داده و دستور داده کاملا از آنها مواظبت کرده تا زنان از 
خیمه‌ها خارج نشوند و صدمه بایشان وارد نیاورند «<2» (2) آنگاه 


)1( 

سیهدار سیاه کفر آثارعمر آن کافر غدار خونخوار 

نمایان شد چو آتش اندر آن دودروان شد سوی خیمه شاه ذیجود 
چو دیدندش حریم آل پس‌بگفتندش که ای خونخوار بیدین 
زمین از خونمان گلرنگ کردی‌فراخای جهانمان تنگ کردی 
نداری سیری از خون پیمبرنترسی از خدا در روز محشر 
مکش این نوجوان ناتوان رامزن آتش دگر اين خانمان را 
بگفت آن کفر آئين ستمگربشمر ان ملحد بدتر ز کافر 

که این رنجور را با رنج بسیاربرای این جر م آسوده بگذار 
روز تا شام‌غلط گفتم کز آنجا بود تا شام 
2 


بتول دومین ام المصائب‌چو خود را دید بی‌سالار و صاحب 
بر ایتام برادر مادری کردبنات النعش را جمع‌اوری کرد 
شفا بخش مریضان شاه رد بیمارغم قتل پدر بودش پرستار 
شدندی داغداران پیمبردرون خیمه سوزیده ز اخگر 


بیاشد از جفا و جور امت‌قیامت بر شفیعان قیامت 

شبی بگذشت بر آل پیمب رکه زهرا بود در جنت مکدر 

شبی بگذشت بر ختم ضولان که از تضویر آن عفل ازشت خر ان 
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بجایگاه خود رهسپار شده پاران خود را مخاطب ساخته گفت کدام‌یک از 
شما می‌توانید اسبها را بر بدن حسین ع بتازانید ده نفر از ان جمله اسحق 
بن حیوه و اخنس بن مرئد برای اين کار شوم پيشنهاد داده و اسبها بر بدن 
ازرده و پر از جراحت حسین ع راندند چنانچه پشت مبارکش را درهم 


در همان روز که روز عاشورا بود پسر سعد برای آنکه هر چه زودتر 
ماموریت خود را انجام داده باشید و ثابت کند تا چه پایه زنازاده و بیدین 
بوده سر بریده حضرت ابا عبد الله ع را باتفاق حمید بن مسلم و خولی بن 
یزید برای پسر زیاد فرستاد و دستور داد سرهای سایر شهدا را که هفتاد و 
دو نفر بوده نیز از بدنها جدا نموده و انها را همراه شمر و قیس بن اشعت 
و عمرو بن حجاج بکوفه فرستاد. 

پسر سعد عصر روز عاشورا و روز یازدهم را تا اول ظهر در کربلا بود آنگاه 
دستور داد بیاران خود آماده کوچ کردن بطرف کوفه شوند و نیز فرمان 
صادر کرد تا دختران و خواهران و سایر زنان و کودکان و حضرت علی بن 
الحسین ع را که بیمار و مشرف بموت بود بر مرکب اسیری سوار کرده 
همراه خود به کوفه ببرند. «<1» 

هنگامی که پسر سعد باتفاق اسیران بطرف کوفه کوج کردند گروهی از 
بنی اسد که در غاضربه فتزل. کردم. بودنخ بفتلگام. شهیدان آفدم. بر اخساد 
طاهرات ه آنان نماز گزارده و امام حسین ع را در محلی که اکنون مرقد 
شریف آن حضرت است دفن کردند و علی اکبر را در پائین پای مبارک 
مدفون ساختند (1) و نیز در 


)1( 

حدی زد ساربان کفر و طغیان‌بیاوردند اشترهای عریان 

به بعضی محمل بشکسته شد باربه بعضی بار شد درهای شهوار 

یکی پیر اشتری زاری ضعیفیز ره افتاده‌ای خواری نحیفی 

بیاوردند ان قوم ستمکار که تا بر او نشیند شاه بیمار 

بزیر ناقه پای آن مکرم‌چو عقد عشق بر بستند محکم 
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پائین پای مبارک قبری حفر کرده و اجساد پاک شهیدان را که در راه پاری 
حسین ع از تیغ بیداد سر از بدنشان جدا و انان را اماج تیرها و نیزه‌ها 
ساخته بودند در آن دفن کردند و بدن پاک حضرت قمر بنی- هاشم پیشوای 


را شکسته و دل رسول خدا ص را داغدار ساخته و در سر راه غاضریه قرار 
گرفته و هم اکنون مطاف فرشتگان ملاء اعلاست مدفون ساختند. 
هنگامی که سر بریده حسین ع و فردای آن که اسیران آل رسول وارد 
کوفه شدند پسر زیاد در قصر دار الاماره جلوس کرده و اذن عام داده تا 
مردم از هر طبقه در آنجا حضور پیدا کنند و دستور داد تا سر مبارک حسین 
ع را در میان طبقی پیش روی آن ناپاک حاضر نمایند پسر زیاد به سر بریده 
حسین ع مینگریست و لبخند میزد و با چوب دستی که در دست داشت بر 
دندانهای حسین ع می‌نواخت. 
زید بن ارقم که از اصحاب رسول خدا ع و مرد پیری بود و آن روز در 
جلس پسر زیاد حضور داشت و کنار پسر زیاد نشسته بود هنگامی که این 
ی را از پسر زیاد مشاهده کرده تب نیاورد گفت ای پسر مرجانه با 
این چوب بلب و دندان حسین ع مزن سو گند بخدای یکتا مکرر در مکرر 
میدیدم رسول خدا ص همین لبها را میبوسید و لب بر لب او میگذارد «1» 
سیس شروع کرد بگریستن,: تس ز یات تارفن کت 


(1) 

پور ارقم را از آن کردار زشت‌دل برآشفت و شکیب از دست هشت 

لب گزان گفت ای لعین چوب جفابازگیر از بوسه‌گاه مصطفی 

عین نادانی بود بر روبهان‌شیر نر را دست بردن بر دهان 

این لبی کش میزنی چوب ای غبی‌سوده بر وی بارها لعل نبی 

لوْلوٌ بحرین گوهرزاست این‌کز نژاد حیدر و زهراست این 

سالها این در لاهوتی صدف قدسیان پرورده در بحر شرف 

آری آری نی شگفت از بد گهرکاین گهر را نزد او نبود خطر 

چون گدائی را فتد دری بچنگ‌از جهالت بشکند او را بسنگ (حجة الاسلام) 
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خدا چشمان ترا بگریاند برای اينکه فتح و پیروزی نصیب ما شده میگریی و 
اگر نه این بود که پیرمرد و از خرد محروم گردیده گردنت را میزدم زید که 
سخت ناراحت شده از ز جا برخاست و بمنزل خود رهسپار شد. 

همانوقت اسیران رن پتتمین اکرق صن "را بقدلنن پسن زیاد وارد کردند در 
سخت اندوهناک بود و کهنه‌ترین جامه‌ها را پوشیده بود بطور ناشناس در 
یکطرف مجلس قرار گرفت و کنیزان اطرافش را احاطه کردند. 

اين زیاد پرسید این زن که از برا؛ بر ما گذشت و در یکطرف مجلس قرار 
گرفت و زنان اطراف او را گرفتند کیست؟ زینب ع پاسخ او را نداد پسر 
زیاد بار دیگر همان سوّال را مکرر کرد یکی از کنیزان او را معرفی کرده 


گفت این زن پادگار زهرا دختر رسول خداست ابن زیاد که او را شناخته 
مخاطب ساخته گفت ستایش خدا را که شما را رسوا کرد و از دم تیغ 
کذر هه درعع فا را اشکای تمد 
زینب ع در اینجا طاقت نیاورده فرمود ستایش خدا را که ما را به برکت 
پیمبر بزرگوارش گرامی داشته و از پلیدی پاک و پاکیزه نموده و همانا آدم 
بد کار رسوا 7( ۳ 
پسر زیاد پرسید چگونه یافتی کاری که خدا با خاندان تو بانجام آورد؟ 
فرمود خدای متعال کشتن در راه خودش را برای آنان مقدر فرموده بود و 
آنها بطوری که او تعالی اراده کرده بود کشته شدند و به آرامگاههای 
خور رهسیار شدند و بزودی خدا میان تو و ایشان گرد خواهد 
آفد ده مرکا راز ات ماد کت مها دی حراهد نش 
از این سخنان که بر خلاف انتظار پسر زیاد بود و نمیخواست در چنان 
9 سخنان روبرو شود آتتخن خشمش شعله‌ور شد و 
خواست او را سیاست کند عمرو بن حریث بشفاعت برخاسته اظهار 
داشت ای پسر زیاد, گوینده این سخنان زن است و زن را نمیتوان در برابر 
گفته‌هایش مواخذه کرد و از او خورده‌گیری نمود. 
نرجمه الارشاد ضص. :4173 نمیشاید زنان را سخت گفتن ببد گفتن جزای 
بدشنفتن (1) پسر زیاد که پاسخ صحیحی نداشت دهان نحس خود گشوده 
گفت خدای متعال دل مرا از کشتن سرکشان و عاصیان خاندان تو شفا داد 
زینب از شنیدن این گفته سخت ناراحت شد چنانچه سراپای او را آتش زد 
و شروع کرد بگربستن و فرمود ای بیحیا بجان خودم سوگند بزرگ مرا 
شهید کردی و پرده عزت و آبروی مرا دریدی و شاخه بارور مرا جدا نمودی 
و اصل مرا از بن برانداختی و هر گاه از چنین امر خطیری که او 
اسان و زمین را بلرزه درآورد شفا پیدا کردی چنانست که میگوئی شفا 
یافته. 
پسر_ زیاد که این بار هم با سخنان درشت و در عین حال اندوه‌آور روبرو 
شد گفت این زن سخن پرداز است و پدر او هم سراینده سخن‌پردازی بود. 
زینب فرمود زن را با سخن‌پردازی چه مناسبت من علاوه بر اين ماموریت 
و کار دیگری دارم که باید بانجام ان بپردازم: ۲ 
زنان را با سخن‌سنجی چکار است‌مرا اینسان سخن گفتن شعار است لیکن 
بیحیائی و خونریزی تو کار مرا بجائی رسانید که باید اتش درونی خود را 
بدین وسیله خاموش بسازم. ۱ 
در آن هنگام علی بن الحسین ع را در برابر آن سفاک اورده پرسید نو 
ای بن الحسین که در پیکار 
با ما کشته شد و خدا او را از پای درآورد. را را 
شربت شهادت نوشید برادر من علی ع بود که او را ,: بر خلاف انتظار تو 


مردم شهید کردند نه خدا. پسر زیاد گفت چنان نیست که میگوئی بلکه خدا 
او را کشت حضرت سجاد ع این آیه را تلاوت فرمود که مردمان را در 
هنگام فرارسیدن مرگشان میمیراند. 

پسر زیاد خشمگین شده گفت شگفتا هنوز آن جرآت و توانائی در تو باقی 
مانده که پاسخ مرا بدهی و گفته مرا زیر پا بیندازی اینک بیائید او را برده و 
گردن بزنید. 
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(1) زینب ع بیتاب شده خود را بدامن سید سجاد انداخته پسر مرجانه را 
مخاطب قرار داده فرمود ان همه خونها که از ما ریختی هنوز کاسه انتقام 
ترا لبریز_ نکرده و آرام نگرفته که باز هم میخواهی گرگوار خون ما را 
بیاشامی آنگاه دست بگردن سید سجاد درآورده فرمود سوگند بخدا دست 
از یادگار برادر برنمیدارم و از او جدا نمیشوم و اگر میخواهی او را بقتل 
اوری مرا هم با او بکش. 

مرا با او بکش تا هر دو باهم‌شویم آسوده از اين محنت و غم پسر زیاد نگاه 
عجیبی بعمه و برادر زاده نموده گفت شگفت از خویشاوندی و مهر پیوندی 
سوگند بخدا خیال میکنم زینب دوست میدارد هر گاه قرار شود برادرزاده 
او زا تکشم او را هم با وی بقتل برسانم آنگاه دستور داد دست از او ندازید 
و بیماری و ناتوانی برای بیچارگی او کافی است. 

بعد از این پسر مرجانه از جا برخاسته و از قصر خارج شده به مسجد رفت 
و بر منبر صعود کرد و گفت ستایش خدا را که حق را آشکار فرمود و اهل 
حق را روسپید ساخت و یزید و لشکریانش را یاری کرد و دروغگوزاده و 
یاران لو را نابود ساخت و از میان برد. 

عبد اللّه عفیف که از شیعیان امیر المومنین علی ع بود بمجردی که چنین 
ناروائی را از آن نابکار شنید بی‌طاقت شده گفت ای دشمن خدا دروغگو تو 
و پدرت و يزید و پدر اوست که ترا بولایت کوفه برگماشته. ای پسر 
مرجانه حیا نمیکنی فرزندان پیمبران را میکشی و بر منبر راستگویان صعود 
میکنی و چون عقرب کوری بجای ماه می‌نشینی. 

پسر زیاد که انتظار چنین پیش‌آامدی را نداشت و خیال میکرد نفس در 
سینه‌های دوستان اهل بیت عصمت حبس شده دستور داد او را نزدیک من 
بیاورید ماموزین از اطراف ریخته او را دستگیر کردند عبد الله بشعار 
مرسوم قبیله ازد. صدا بلند کرده بلافاصله هفتصد نفر مرد ازدی در مسجد 
ريخته و او را از دست ماموران پسر مرجانه رها کردند. 
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(1) ابن زیاد آن روز را برای آنکه آتش فتنه راٍخاموش سازد سخنی نگفت 
لیکن شبانگاه دستور داد مأموری بخانه عبد اللّه رفته او را از خانه بیرون 
آوردم. کرتن: رن و ترا خبرت: فبکران: آندام. او-ذا در شنحه آزباله‌دانی 


کوفه] بدار بیاویزند. 

بامداد که سر از بالش ستم برداشت دستور داد سر پرنور حضرت امام 
حسین ع را در میان تمام کوچه‌ها و قبیله‌های کوفه بگردانند زید ارقم گوید 
در آن روز من در میان غرفه نشسته بودم هنگامی که سر بریده حسین ع 
که بر فراز نیزم جا داشت از برابرم_ گذشت شنیدم آیه ی کهف را 
قرائت میفرمود آیا خیال کرده که پیش‌آمد یاران کهف و رقیم از گزارشات 
ما شگفت‌آورتر است «1» بخدا سوگند بمجردی که این آیه را از آن سر 
بریده نورانی شنیدم موی بر اندامم راست شد و عرض کردم بخدا سوگند 
سر بریده شما ای فرزند رسول خدا شگفت‌آورتر از پیش ‌آمد اصحاب کهف 
است. و چون انجام ماموریت دادند و سر بریده را چنانچه دستور داشتند در 
کوچه‌ها و قبیله‌های کوفه گرداندند سر را به دار الاماره عودت دادند پسر 
زیاد سر مبارک حضرت امام حسین ع و سرهای یاران آن جناب را به زحر 
بن قیس تسلیم کرده و او را بهمراهی ایو برده ازدی و طارق بن ابی 
ظبیان و عده از کوفیها بشام عزیمت داد تا سر بریده یادگار زهرا ع را به 
یزید بن معویه تسلیم نمایند و ثابت کنند که از هیچ گونه فداکاری خودداری 
ننمودیم و 


(1) 

ای خرگه عزای تو این طارم کبودلبریز خون ز داغ تو پیمانه وجود 

وی پر ستاره قطره خونی که علویان‌در ماتم تو ريخته از دیدگان فرود 
گریه است بر نو هر چه نوازنده را نواناله است بی‌تو هر چه سراینده را 
سرود 

تنها نه خاکیان بعزای تو اشک ریزماتم سراست بهر تو از غیب تا شهود 

از خون کشتگان تو صحرای ماریه‌باغی و سنبلش همه گیسوی مشکسود 
کی بر سنان تلاوت قران کند سری‌بیدار کهف ملک توئی دیگران رقود 
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دل پیغمبر و خاندان او را سخت بدرد اوردیم و کینه دیرین خود را چنانچه 
ملاحظه میکنی از آنها گرفتیم. 

(1 عبد اللّه حمیری گوید من در شام, پیش يزید بن معاویه بودم همان 
وقت. زجر .ین فیس وارد بار گاه پزید شدم وی. که از پیش آمذ کربلا سابقه 
داشت. بمجردق که نامیرنه. را دیده پرشید وای. بر تو خه خر آورده و بسن 
از تو چه واقعه رخ خواهد داد. 

پاسخ داد مژده فتح و پیروزی آورده‌ام که خدا ترا بر مخالفانت پاری کرد و 
و 
نفر از یارانش بر ما وارد شد و ما بمجردی که از ورود او اطلاع حاصل 


کرده بجانب او کوچ نمودیم و پيشنهاد کردیم يا تسلیم شوند و يا تحت 


فرمان پسر زیاد درایند. و با نبرد کنند آنان کارزار را بر تسلیم دست ما 
برگزیدند ما هم بامداد که خورشید سر از نقاب حجاب برآورد بر آنها تاختیم 
و از هر طرف آنان را در محاصره خود درآوردیم و شمشیرهای خود را بر 
فراز سرهای آنان قرار دادیم آنها که خود را اسیر چنگال ما دیده راه گریز 
بزای خود مهیا میکردند. و بدون: آنکه بناهخاهی در نظر داشته باشند از 
دست ما فرار میکردند و مانند کبوتران بینوا که از چنگال خونین باز باین 
سو و آن سو پرواز میکنند از ضرب تبغ و شمشیر ما بگودالها و نیزارها 
پناهنده ميشدند و سوگند بخدا زیادتر از نحر شتر یا مقدار خواب قیلوله 
تاستفاهفت سردم در ها کمک مرکا ما سا آزباه دراد سره 
سر از تنهاشان جدا کردیم و بدنهاشان را برهنه در روی خاک افکنده و 
جامه‌هاشان رز بخونشان آغشته و صورتهاشان بخاک آلوده کردیم و 
سرانجامشان بآنجا رسید که خورشید بر آنها. میتابید .و.باد. بر ندنهاشان 
می‌وزید و زیارت‌کنند گانشان عقاب و کر کس بودند. 

چنانچه ملاحظه میکنید همه این سخنان واهی و بی‌اصل را این ات 
بی‌خرد تنها برای خوش آیند دل یزید گفته و تاریخ مقام حسینی و احقاق 
حق و پافشاری او و یارانش را کاملا ثابت کرده و معلوم میکند انان 
مردمی نبودند از نبرد فرار کنند و بسوراخها پناهنده شوند و در خمیره آنها 
ترس از غیر خدا وجود نداشته و حسین ع قتیل عشق بوده نه کشته راه 
ریاست او بعهد خود وفا کرد و گر نه هیچ نیروئی نمیتوانست او را از پای 
درآورد و بزندگانیش خاتمه دهد. 

قتل شهید عشق نه کار خدنگ بوددنیا برای شاه جهاندار تنگ بود 

ترجمه الارشارر ,ص!: : 77 عصفور هر چه باد هماورد باز نیست‌شهباز را ز 
پنجه عصفور ننگ بود 

عهد الست گر نگرفتی عنان اوشهد بقا بکام مخالف شرنگ بود 
| 
را مردمی مطیع و فرمانبردار میدانستم و هر گاه من بجای پسر زیاد بودم 
از کرده حسین ع درمیگذشتم. 

پس از انکه پسر زیاد سرهای شهدا را بشام فرستاد دستور داد زنان و 
فرزندان اسیر را نیز آماده عزیمت شام نمایند و فرمان داد غل جامعه 
آورده دست و گردن آمام سجاد ع را مغلول نموده و اسرا را بهمراه محفر 


بن ثعلبه و شمر بن ذی الجوشن بشام گسیل داشت و آنان طی طریق 
رما ور باه رحر اصس راها ی که ها هر ات ارس رید 
ملحق شدند. 


حامل سر مبارک بود سخن نگفت و چون به درب بارگاه پزید رسیدند, 
محفر بن ثعلبه پارس‌کنان صدا کرده گفت اینست محفر که هم اکنون 
ندکاران و اسیران را-تخضون بز ید آورنه انست: 

علی بن الحسین ع در اینجا تاب نیاورده و سخن راست و درستی که شائبه 
هیچ گونه هوا و هوسی در آن نبود بیان کرده و فرمود مادر محفر, شریرتر 
و نابکارتر از وی نزائیده است. 

هنگامی که سرهای شهدا را ون قرار دادند و سر نورانی حسین 
ع دیدگان نابینای او را خیره کرد گفت ۳ 

سرهای مردم عزیزی در کا اد ی کر انان نفرین شده و شایان 
ستم بودند. 
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1 
نسب پستی است از پای درآمدند. آری نسل امیه باندازه ریگها دنیا را پر 
کرده و برای دختر رسول خدا ص نسلی باقی نماند. 

پزید سخن او را بریده و به سینه‌اش زد و دستور داد ساکت شود. 

آنگاه روی سخن بجانب سید سجاد معطوف داشته گفت ای پسر حسین, 
پدرت خویشاوندی مرا برید و حق مرا زیر پا گذارد و با من در باره سلطنت 
بنزاع پرداخت در نتیجه خدا با او چنین معامله کرد که اکنون مشاهده 
حضرت سجاد ع در پاسخ آن بدبنیاد این آیه را تلاوت فرمود هیچ ناگواری و 
مصیبتی بوجود نمی‌آید و در شما ظهور پیدا نمیکند جز اینکه پیش از این ما 
آن را در کتاب مقدرات ثبت کرده‌ايم و همانا این کار برای خدا آسانست. 
یزید که خیال میکرد فرزندش خالد میتواند پابیای فرزند داغدار حسین ع 
ی او را ده خالد نتواننست پاسخی بمقام همایونی 
حضرت علی بن الحسین ع عرضه بدارد خود یزید گفت مضمون این آیه را 
بعرض ار تقدیم بدار هر بش آجد ناگواری که بشما هیر دنب بر اثر 
کارهای نامناسب خود شماست و خدا از بسیاری از آنها درمیگذرد. 

پس از گفتگو دستور داد زنان و فرزندان حسین ع را وارد کرده آنان را در 
برابر وی نشانیدند و چون یزید فرزندان پیغمبر ص را بوضع بسیار 
نامناسبی دید ناراحت شده گفت خدا روی پسر مرجانه را زشت کناد اگر 
او با شما خویشاوندی میداشت چنین پیش‌امدی را برای شما ایجاد نمیکرد 
و شما را با اين وضع بشام نمیفرستاد. 
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(1) فاطمه دختر حسین ع فرموده هنگامی که ما را با آن وضع رقت بار 
وارد مجلس یزید نمودند یزید از مشاهده حال ما متاثر شد همانوقت یکی 


از شامیها که آدمی سرخ‌گون بود چشمش بمن که دختری زیباچهره بودم 
افتاد به یزید گفت چقدر مناسب است این کنیزک را بمن به‌بخشائی موی 
بر اندام من راست شد و لرزه سراپای مرا فراگرفت و خیال کردم چنین 
واقعه هم باید اتفاق بیفتد بیتابانه جامه عمه‌ام را بدست گرفته و بدامن او 
پناهنده شدم. ۲ ۲ . 

ز حرف شامی آن کودک برآشفت‌در آن آشفتگی با عمه‌اش گفت 

یتیمی بس نبود این ناتوان راکه خدمتکار باشم این خسان را عمه‌ام که 
میدانست هیچ گاه چنین اتفاق صورت مقضود یحو تخیکیز «بک آن: رد 
شامی خطاب کرده گفت بخدا دروغ میگوئی و برای هميشه مورد سرزنش 
خویش و تبار خواهی بود چنان نیست که پنداشته‌ای نه تو میتوانی باین 
مقصود برسی و نه پزید میتواند به اين آرزو نائل گردد. 

پزید در خشم شده گفت دروغ میگوئی من میتوانم باو دست پیدا کنم و اگر 
بخواهم اراده خود را صورت عمل میپوشانم. 

زینب فرمود هیچ گاه بمراد خود نمیرسی و خدا ترا توان چنین منظوری 
نخواهد داد و هر گاه بخواهی بیش از این در انجام این منظور پافشاری 
بنمائی باید از آئین ما دست برداری و بدین دیگران درآئی پزید از زیادی 
خشم پریشان شده گفت با مثل منی چنین سخن میگوئی و مرا به بیدینی 
نسبت میدهی همانا برادر و پدر تو از دین خارج شدند. 

زینب فرمود ای یزید اگر هم اندک دینی تو و جد و پدرت داشته‌اید از برکت 
راهنمائیهای پدر و برادر من بوده. 

یزید گفت دروغ میگوئی ای دشمن خدا! زینب فرمود آری تو امروز بر 
حمار مقصود سوار شده و بر اریکه سلطنت نشسته باید ستم کنی 
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و به نیروی جهانداری خاندان حضرت رسالت را هدف فحش و ناسزا قرار 
دهی. 

(1) یزید مانند آنکه از این سخن بخود آمده خجالت کشید و ساکت شد آن 
مرد شامی که خیال کرد بالاخره ممکن است بمقصود خود برسد و از این 
سفره ظلمی که گسترده شده او هم سهمی برده باشد دوباره خواهش 
خود را اعاده کرد یزید که سخت افسرده شده و به بی‌خردی و بی‌دینی 
نسبت داده شده بود گفت دور شو خدا ترا بکشد. 

بعد از این دستور داد خانواده عصمت را باتفاق حضرت سجاد در خانه 
علیحده که متصل به خانه خود بود جا دادند, یادگارهای پیغمبر ص چند روز 
در انجا زیستند. 

پشن از این تعمان ین نشیر را احضار داشته کفت باید خود را آماده کنی که 
تو باید زنهای اسیر را بمدینه برگردانی. 

و بنش. از انکة انساب شیقر. آنان..ع۱] فراهم شازد با غلی: بن الخسین ۶ 


خلوت کرده و اظهار داشت خدا پسر مرجانه را لعنت کند هر گاه من با پدر 
تو روبرو میشدم هر چه از من طلب میکرد انجام میدادم و تا جایی که 
میتوانستم او را از کشتن میرهانیدم لیکن چنان که می‌بیلی قضای الهی 
بهمین کیفیت جاری شد و اکنون که باید عزیمت مدینه نمائی پس از ورود 
با من فکاتبه کن و احتیاجات خود را از من بخواه آنگاه ذستور داد جامه او و 
کسانش را بحضرت او تقدیم کردند. 

کاروان غم باتفاق نعمان بجانب مدینه حرکت کرد یزید رسولی را نزد 
نعمان فرستاد و باو دستور داد, شبانه کاروان را حرکت ده و خود از عقب 
آنها برو و آنقدر از آنها دور باش که از چشم تو نیفتند و چون در محلی 
نزول کردند در جای دورتری از آنها فرود آی و خود و یارانت متوجه 
صراستت اسا عاترته الاخ ه جرحفت ول فاقله اقدر اه ایا سا له 
دور شو که اگر بخواهند قضاء حاجت کنند یا وضو بگیرند خجالت نکشند. 
ترجمه آلارشاد .ص:481 

این دستورات را برای آن داد رده بگویند پزید باوفاتر و دیندارتر از پسر 
اناد نود شیر اء انکه (ترک‌تواعت کرده:ودستت بخا امی آورد): 

نعمان حسب للامر, قافله غم و اندوه را بطرف مدینه حرکت میداد و 
همواره در راه کمال محبت را رعایت می‌کرد و از هیچ خدمتی فروگذاری 


نمی‌نمود تا وارد مدینه شدند <1». 


فصل- 4 [اطلاع مردم مدینه از شهادت آن سرور] 


(1) پس از آنکه پسر زیاد سر مبارک حضرت امام حسین ع را بشام 
عبد الملک گفته حسب الامر براحله خود سوار شده و جانب مدینه رهسپار 
گردیدم چون نزدیک مدینه رسیدم مردی از قریش با من ملاقات کرد و 
پرسید چه خبر تازه آورده گفتم هر خبری باشد 1 
تا له و [ل له راجمون بخدا سوگند حسین ع شهید شده. 

چون بر عمرو وارد شدم پرسید چه خبر آورده گفتم خبری که امیر را شاد و 
خندان خواهد کرد! 


)1( 
سوی ملک حجاز آن لشکر آه‌به پیمودند ره را گاه و بی‌گاه 

چو پیدا گشت راه یثرب از دورحرم را شد عیان بر سر دگر شور 
ورود شهر و آن بنگاه و منزل‌بدی اهل حرم را سخت من 
پس آنگه گفت شاه دل پر از دردروان شو سوی یثرب ای جوانمرد 
خبر ده ای دلیل راه‌پیمااز آن غوغا که آمد بر سر ما 
تشیر از آهز ان سلطان ذیجودیر انگیژید اسب خوبشتن زود 
شد اندر شهر و کرد این شعر انشادبزد از پرده دل سخت فریاد 
بگفت ای پیروان دین احمدشهید تیغ کین شد شاه سرمد 
شهی بگذشت از این دار فانی که تلخ آ یس از او زندگانی 
خدیوی شد نگون از باره بر خاک‌که جایش بود دوش شاه لولاک 
ابا ان خشتة کامی آن شته دادیر اه دین خد خویتنن. تشر داد 
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(1) امیر بداند که حسین ع کشته شد عمرو دستور داد هم اکنون مردم را 
از شهادت او باخبر کن بمجردی که مردم مدینه را از شهادت حضرت مشار 
الیه اطلاع دادم چنان ناله و فریادی از خانهای بنی هاشم بگوش رسید که تا 
آن روز چنان ناله سوزناک و فریاد دلخراش سابقه نداشت پس از اعلام 
عمومی پیش عمرو رفتم چون مرا دید لبخندی زده و بنشاط این پیش‌امد 
مضمون شعر عمرو معدیکرب را برای من خواند. 
زنهای بنی زیاد امروز چنان ناله و فریاد میزنند که زنهای ما در فردای روز 
جنگ ارنب بفریاد آمدند. 
و اضافه نمود این ناله و فریاد در برابر ناله و فریادی که پس از کشتن 
عثمان پیش‌آامد کرد. 


انگاه بمنبر رفته و مردم را از کشته شدن حسین باخبر ساخت و از کار 
ناپسند یزید اظهار قدردانیي نموده از منبر فرود امد. 

یکت او کارگزاران عبد الله بن جعفر بر او وارد شد و او را از کشتن 
فرزندانش تسلیت داده و کلمه استرجاع گفت ابو السلاسل که نیز از 
کارگزاران وی بود اظهار خودنمائی کرده گفت این هم ناراحتی که از ناحیه 
خفن ها دا عید الله ایو دما کفتی بجهان اه کوسنم کفت: اج 
پسر مادر ختنه نکرده ترا چه حد چنین نسبت ناروائی بحسین ع بدهی 
سوگند بخدا اگر همراه او بودم دوست میداشتم از وی دست برندارم تا در 
رکاب او شهید شوم و سوگند بخدا عملی که مرا مسرور می‌کند و اندوه 
فرزندان مرا بر من هموار میسازد همانست که یادگارهای من در رکاب 
برادر و پسر عموی من شهید شده و پا بپای او حرکت کرده و به ستم 
ستمگران شکیبائی ورزیده‌اند آنگاه رو بحاضران کرده گفت سپاس خدا را 
که اندوه مرا بشهادت حسین ع بزرگ ساخت و هر گاه من نتوانستم با 
حضرت او مواسات نمایم فرزندان من در راه 

ترجمه الارشاد .ص:483 

وی جان سپاردند و مرا روسپید ساختند. 

(1) در آن روز ام لقمان دختر عقیل بن ابی طالب بمجردی که از شهادت 
حسین ع باخبر شد باتقاق خواهرانش ام هانی و اسماء و رمله و زینب با 
سر برهنه گریه کنان از منزل خود خارج شد و این مضمون را در سوکواری 
شهیدان کربلا می‌خواند. 

چه جواب پیغمبر خدا را خواهی داد هر گاه از شما بپرسد شما که امت آخر 
الزمانید چرا با فرزندانم چنین معامله کردید که پس از درگذشت من 
بزخیشان را اسیز و جمعی. را بخون خود آغشته نمودید بخاق آنکه.شما زا 
براه راست هدایت نمودم مناسب نبود با خویشان من چنین رفتار زشتی 
انجام دهید. 

کون ار زود بایان زشتید هه اسمان تیرم و تار عالم را در لباس سیاه 
پوشانید, نیمه شب مردم شنیدند صدائی بگوش میرسد لیکن گوینده او را 
تمی‌ستند و مان کوند: 

ای مردمیکه از روی نادانی حسین ع را شهید کردید بدانید بهمین زودی 
بعذاب و گرفتاری الهی مبتلا خواهید شد تمام آسمانیها از پیغمبر و فرشته 
و کلیه قبیله‌ها بر شما نفرین می‌کنند نه تنها مردم آسمان بر شما لعنت 


فضال» 5 [نام فقداع اف بنت] 


(2) اسامی عده که در پیش‌آمد کربلا در رکاب حضرت امام حسین ع شهید 
شده‌اند باتفاق خود سید 
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اه هه و رای او دص ای سور ای 
اين چهار نفر فرزندان امیر- الممنین ع و مادرشان ام البنین بوده «1» د 
عبد الله 6 ابو بکر فرزندان امیر المومنین که مادرشان لیلی دختر مسعود 
بکر 11 عبد الله فرزندان امام حسن مجتبی 12 محمد 13 عون فرزندان 
عبد الله بن جعفر بن ابی طالب 14 عبد الله 15 جعفر 16 عبد الرحمن 
فرزندان عقیل 17 محمد بن ابو سعید نواده عقیل بن ابی طالب رحمة الله 
علیهم اجمعین. , 

این هفده نفر که از خاندان هاشم بودند برادر و برادرزادگان و پسر 
عموهای حضرت امام حسین ع اند که همه در پائین پای ان حضرت مدفون 
شده و تنها از این عده حضرت ابو الفضل مستثنی است که ان جناب را در 
محلی که شهید شده مدفون ساختند که هم اکنون مرقد مطهر آن حضرت 
چشم خورشید عالمتاب را خیره 


(1) زبان حال ام البنین را 5 مروج چنین سروده. 

بدم ام البنین روزی که بودی‌بسر سایه امیر الموّمنینم 

مرا ام البنین گفتند چون من‌پسرها داشتم زان شاه دینم 

جوانان هریکی چون ماه تابان‌بدندی از یسار و از یمینم 

بنام عبد الله و 

ولی امروز هستم بی‌پر و بال‌نه فرزندان نه سلطان مبینم 

مرا ام البنین هر کس که خواندکنم یاد از بنین نازنینم 

بخاطر اورم زان مه جبینان‌زنم سیلی برخسار و جبینم 
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ساخته (1) و چنانچه میدانیم برادران و عده دیگری که نام بردیم قبرهای 
مشخصی ندارند رو زاثرین در هنگام زیارت ۰ بقسمت پائین پای 
اکیر ع نیز با 1 شهیدان مدفونست و 0 1 از تا 
نزدیکتر بحسین ع مدفون شده است. ۲ 

و اما یاران حسین ع که در رکاب او شهید شده اطراف ان حضرت مدفون 


گردیده‌اند و ما مرقد معینی برای آنان سراغ نداریم آری آنچه که مسلم و 
به حقیقت نزدیکست همانست که حاثر مبارک حسینی بر آنها احاطه دارد و 
نامبردگان خارج از حاثر مدفون نیستند خدای متعال از همه آنها خشنود 
بشید و همه اخشود. کرد اند و عشت:حاوند ان را هشن انان فان دهد 


یبت او اشاره می‌شود. 





باب چهارم در اين باب به برخی از فضائل حسین و زیارت و ذکر ه 





اشاره 


(2) رسول خدا ص فرموده حسین از منست و من از حسینم دوست بدارد 
خدا کسی که حسین ع را دوست بدارد. حسین ع نواده‌ایست از نواده‌گان. 
و فرموده حسن و حسین دو گوشواره عرش خدایند. هنگامی بهشت بخدای 
معا نید پر ورد کارا مرا. اه سار نان .و سوانان. فران دادف. دا 
فرمود باین اندازه اکتفا نکرده و خوشحال نیستی که ارکان هستی ترا 
بوجود حسن و حسین ع زینت داده‌ام. 
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رسول خدا ص فرمود این هنگام بهشت مانند عروسی بخود بالید. 

1 حضرت صادق ع فرموده روزی حسنین ع در برابر رسول خدا ص با یک 
دیگر کشتی می‌گرفتند رسول خدا ص امام حسن ع را تشجیع می‌کرد اینک 
حسین را بگیر و او را بر زمین بزن, فاطمه ع که حضور داشت بعرض 
رسانید مناسب نیست بزرگ را بر کوچک تشجیع فرمائی رسول خدا ص 
قرمود من تنها نیستم بلکه جبرئیل هم حاضر است و حسین ع را تشجیع 
می 

(2) ابراهیم رافعی از جدش روایت کرده سالی که به حج خانه خدا مشرف 
میشدم آن سال شرف صحبت حسنین نصیب ما شد و آن هنگام آن دو 
بزرگ عالم وجود پیاده به حج میرفتند و هر سواره که می- رسید, برای 
احترامشان از مرکب بزیر می‌امد و به پیروی از انان پیاده حرکت می‌کرد 
۳ بالاخره این گونه پیاده روی به برخی از مسافران گران امد پیش سعد 
وقاص امده از عمل خود اظهار ناراحتی کرده و اضافه نمودند در صورتی 
که این دو سید عالیمقام پیاده حرکت کنند ما از نظر احترامشان نمی‌توانیم 
سوار شویم خوب است چاره اين کار را بنمائی سعد وقاص بحضرت امام 
یا و ان 
در صورتی که می‌بینند حضرات شما پیاده حرکت قف کتند بخود اجازه 
قهرا فا تسیا ار ار 

امام حسن ع فرمود ما سوار نمی‌شویم زیرا ما متعهدشده‌ايم این سفر را 
با پای پیاده به‌پيمائيم و اینک که معلوم می‌شود عده از پیاده روی بستوه 
آمواند اراس حراعات‌هال اسا را کر ار سرا هر کت سم 
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(1) ام الفضل دختر حارثت روزی حضور رسول خدا| ض‌ شرفیاب شده 
عرضه داشت دیشب خواب وحشتناکی دیدم پیغمبر اکرم ص پرسید خواب 
خود را بگو عرضه کرد خواب عجیبی است که از اظهار آن ودرا 


می‌کنم فرمود در عین حال باز هم خوابت را نقل کن عرض کرد در خواب 
دیدم مانند انکه قطعه از بدن شما جدا شد و در دامن من افتاد. رسول خدا 
فرمود خواب بسیار خوبی دیدی بدین زودی فاطمه ع فرزندی خواهد اورد 
و آن فرزند در دامن تو خواهد بود و چون حسین ع متولد شد آن حضرت در 
دامن من قرار گرفت روزی همچنان که حسین ع در دامن من بود بر 
رسول خدا ص وارد شدم حضرت رسول اکرم ص نگاهی بحسین ع نموده 
دیدگانش اشک آلود شد عرضه داشتم پدر و مادرم فدای شما باد چرا 
گریستید؟ فرمود هم اکنون جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد امت من 
بزودی همین فرزند مرا شهید می‌کنند و خاکی از خاک سرخ رنگ او برای 
من اورد. 
باه رورم رل اش دوع تنیز 
جناب بود توجه کردم آن حضرت می‌گرید عرضکردم پدرم فدای شما باد 
چرا گریه می‌کنید فرمود هم اکنون جیرئیل بر من نازل شد و مرا 
بدرگذشت و شهادت فرزندم حسین ع تسلیت داد و اظهار داشت عده از 
امتان من که خدا انها را از شفاعت من محروم ساخته او را شهید خواهند 
کرد. 
(3) و همو گفته شبی حضرت رسول اکرم ص از خانه من بپرون رفت و 
مدتی فاصله شد در مراجعت دیدم گرد و غبار سر و صورت ان حضرت را 
فراگرفته و مشت خود را مانند اینکه چیزی در آن مخفی داشته محکم 
بسته این حال بی‌سابقه را که از آن حضرت مشاهده کردم علتش را 
پرسیدم فرمود در این ساعت مرا 
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بمحلی از عراق بنام کربلا بردند و قتلگاه فرزندم حسین و عده از فرزندان 
و اهل بیت خود را از نزدیک مشاهده نمودم و تا در آنجا بودم همواره 
خونهای آنها را جمع می‌کردم و اینک نمونه از آنها را آورده‌ام و به تو 
می‌شیازم باید. آتها را کاملا نگهداری نمائی. من امانت رسول خدا را که 
مانند خاک قرمز رنگی بود گرفته و در شيشه ریخته و سر آن را محکم 
بسته و نگهداری نمودم. 
و هنگامی که حسین ع از مکه بجانب عراق عزیمت کرد روز و شب آن 
شيشه را بر میداشتم و می- بوئیدم و نگاه می‌کردم و برای مصیبتهای آن 
خحصررت می‌گریستم و چون روز دهم محرم که روز شهادت آن حصر تس بوو 
رسید اول روز آن شيشه را بحال عادی همیشگی خود دیدم آخر روز 
چشمم بان شینثته افتادم محختویات آن را ون تازه بافتم و ذانشتم حسین. ع 
شهادت یافته و فرموده رسول خدا ص مصداق خارجی پیدا کرده در خانه 
خود به ضجه و ناله پرداخته و می‌گریستم و در عین حال پرده از روی این 
کار برنمیداشتم و بیم داشتم مبادا دشمنان اهل بیت که در مدینه‌اند مرا 


تمسخر کرده و سرزنشر نمایند و بالاخره تاریخ تبدیل شدن خاک را بخون 
تازه در نظر داشتم تا هنگامی که خبر شهادت آن حضرت در مدینه انتشار 
پیدا کرد سا با قفا س وی که مر ‏ حا ی ۱ بصورت خون دیده 
بودم . 

(1) روایت شده روزی پیغمبر اکرم ص نشسته بود و علی و فاطمه و 
حسنین نیز حضور داشتند پیغمبر فرمود چه بر شما خواهد گذشت هنکامی 
که از دنیا بروید و مرقدهای شما از یک دیگر دور باشد. 

حسین ع پرسید ایا میمیریم یا ما را می‌کشند؟ 

فرمود تو و برادرت را به ستم می‌کشند و فرزندان شما در روی زمین 
پراکنده و اواره می- 
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شوند. حسین ع پرسید چه کسی ما را میکشد؟ 

فرمود بدترین مردم 

اس ار یا ی سارت او کر 

فرمود آری عده از پیروان من که می‌خواهند حق‌ مرا ادا کنند و بمن 
احسان نمایند بزیارت شما می‌ایند در نتیجه فردای قیامت که شود منهم در 
موی مس دق امد و 0203 ۱3 آنان را گرفته از سختیها و گرفتاریهای 
)01 عبد اللّه عامری گفته از اصحاب علی ع در هنگامی که عمر سعد وارد 
مسجد میشد می‌شنیدم می‌گفتند این شخص کشنده حسین ع است و البته 
این تیش اد دم سال قبل از شهادت آن حضرت 4 

مردم نادانی مکرر شنیده‌ام که مرا کشنده تو میدانند. 

حسین ع فرمود آنها که چنین می‌گویند مردمی نادان و سفیه نمی‌باشند و 
راست می‌گویند لیکن آنها مردمی باخردند و من خوشحالم پس از آنکه 
دنت بخون من آلفدی و جل-خویشاه‌ندان مرا داعدار بتاختی. آند کیش 
از گندم عراق بهره‌مند نشوی. ۱ 

(3) محمد بن سیرین می‌گفته تا پیش از شهادت حسین ع قرمزی اسمان 
سابقه نداشته. 

(4) حضرت باقر ع فرموده کشنده یحیی بن زکریا و حسین ع زنازاده بودند 
و قرمزی اسمان برای شهادت ایشان بوده. 
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(1) از حضرت سجاد ع روایت شده فرمود در هر منزلی که حضور اقدس 
حسین ع فرود می‌آمدیم پدر والاگهرم از حضرت یحیی و کیفیت قتل او یاد 
میفرمود تا روزی فرمود از جمله نشانهای پستی و خواری دنیا آنکه سر پاک 
یحیی ع را برای زنازاده از زنازادگان بنی اسرائیل به تعارف بردند. 


و از اخبار ۷ بیشماری استفاده می‌ شود کشندگان حسین و یاران او پا کشته 
شدند و یا به بلیه مبتلا گردیده و پیش از مرگ رسوا شدند. 


فصل- 1 [ثواب زیارت آن سرور] 


(2) حسین ع در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یکم هجرت پس از 
اداء فریضه ظهر شربت شهادت نوشید و چنانچه شرح دادیم ان جناب را به 
و ی وا ای سا ور 
پیشگاه خدا محسوب میداشت شهید کردند. 

یم ۶ در روز عادت هام ون خشت سالف ود که ففت سال ان را و 
خدمت جدش رسول خدا ص و سی و هفت سال را با پدرش علی ع و چهل 
و هفت سال را با برادرش حسن ع بسر برد و پس از شهادت برادرش 
یازده سال خلافت کرد. 

رآ سای و رانا رن وا فسات 
میکرد و در روز شهادت اثر خضاب در محاسنش هویدا بود. 

روایات بسیاری در فضل زیارت آن حضرت بلکه وجوب آن رسیده. 

(3) حضرت صادق ع فرموده زیارت مرقد مقدس امام حسین ع بر هر 
کشنی که مرا اصوت۱ 
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امام میداند و بدان معترفست واجب میباشد. 

۰ امام حسین ع معادل با صد حج و صد عمره مقبوله 
(2) رسول خدا ص فرموده کسی که حسین ع را پس از شهادت زیارت کند 
بهشت از برای اوست. 

و چنانچه گفتیم اخبار در خصوص زیارت او بسیار است و ما قسمت زیادی 
ار اقا را ور اه ماک المران ول کرو انم 


(3) حسین ع شش فرزند داشت 1 علی بن الحسین اکبر که کنیه‌اش ابو 
محمد و مادرش شاه زنان دختر یزدگرد شاه ایران است 2 علی بن 
الحسین اصغر که در کربلا در رکاب پدر بزرگوارش شهید شد و ما شهادت 
بود و در زمان خود ابا عبد الله وفات یافت 4 عبد الله در قضیه کربلا 
همچنان که در دامن پدرش بود به تير بیداد جان تسلیم کرد و ما پیش از 
این شهادت او را یاد کردیم 5 سکینه مادرش رباب دختر امرء القیس و این 
مجلله مادر عبد الله نامبرده هم بوده 6 فاطمه مادرش ام اسحق دختر 
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باب ششم این باب متعلق به امام پس از حسین ع است که تاریخ ولادت و دلائل امامت و مدت 
عمر و خلافت و زمان وفات و سبب شهادت و محل دفن و فرزندان و مجملی از اخبار او را ذکر 


(1) امام پس از حضرت امام حسین ع فرزندش ابو محمد علی بن الحسین 
زین العابدین است که کنیه او ابو الحسن نیز میباشد. 

مادرش شاه زنان دختر یزدگرد شاهنشاه ایرانست که او را شهربانو هم 
کفته اند اعنر الموشین غلن ع حریت من سای حقی را بحکومت یکی از 
نواحی مشرق بر- گمارد و او در زمان حکومت خود دو دختر یزدگرد را 
بحضور علي ع فرستاده آن حضرت هم شاهزنان را بفرزندش حسین ع 
بخشید از آن مخدره حضرت سجاد ع متولد شد و دیگری را بمحمد بن ابو 
بکر بخشید و قاسم بن محمد از او بوجود آمد بنا بر اين حضرت سجاد و 
ار 

با جدش علی ع و دوازده سال با عمویش امام حسن ع و بیست و سه 
سال با پدرش حسین ع بسر برد و پس از شهادت پدر تاجدارش سی و 
چهار سال زندگی کرد و سال نود و پنجم هجرت در سن پنجاه و هفت 
ار وا ور 
بقیع جوار مرقد عموی بزرگوارش امام حسن مجتبی ع مدفون 
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گردید صلوات اللّه علیه. 

۱ اعامت آن رت راد فجههی تیان اقات کرو 

یکی آنکه علی بن الحسین ع پس از پدر بزرگوارش از همه مردم برتر و 
بالاتر بود زیرا هم دارای مقام علم بود و هم آخرین پایه عمل را حائز 
سای اس ای خاگی ات اسان حاه ص سار 
مفضول بهره نخواهد داشت. 

یی انکه‌علین بن الحسین شایسته‌تر به پدرش و احق بمقام او بوده زیرا 
را 
دلالت آیه ذوی الارحام و قصه زکریا کسی که اولویت به امام ماضی داشته 
باشد شایسته‌تر بمقام اوست تا کسی که چنین نیست. 

دلیل دیگر در هر زمانی بحکم عقل لازمست امامی باشد تا امور مردم را 
بطور کلی اداره نماید و چنانچه میدانیم در عصر حضرت علی بن الحسین ع 
هر کسی که ادعای امامت می کرد چون نمی- توانست از عهده بیرون بیاید 
باطل بود و بطوری که گفتیم هیچ زمانی خالف از اعام خنوده. امامت آن 


وجه دیگر از راه خبر و نظر صحیح دقیق ثابت شده که امامت منحصر به 
خاندان رسول اکرم است و هر گاه کسی امامت را برای محمد بن حنفیه 
ادعا کند فاسد و باطل است زیرا نصی بر امامت نامبرده نرسیده بنا بر این 
ثابت می‌شود که امامت مخصوص علی بن الحسین ع باشد زیرا از عترت 
ری ی اه را و 
امامتش نشده از موضوع امامت خارج است. ۲ 
وجه دیگر به تصریح رسول خدا ص در حدیت لوح. امامت ویژه ان 
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حدیث مزیور را جابر از پیغمبر اکرم و امام باقر از پدرش از جدش از 
حضرت زهراع روایت کرده. 

دس ی بر ناش ی تما ناه اس 
کرده و نیز پدرش حسین ع او را وصی خود قرار داد و به ام سلمه امانتی 
سپرده بود و فرموده بود هر کسی که در صدد گرفتن این امانت برامد 
بدان که او امام پس از منست بعد از شهادت ان حضرت علی بن الحسین 
ع امانت مزبور را از ام سلمه درخواست کرد. 

و آثبات امامت به امثال وجوه مذکوره بابییست که هر گاه کسی در صدد 
ستجوی: آن بزاند فی* وان بشاد کین بحفیفت آن رده ها دن این کنات 
نخواستیم کاملا تمام وجوه مربوطه را استقصا نمائیم بهمین مناسبت بدین 


باب هفتم در بیان بخشی از اخبار و فضائل آن حضرت 


(1) 1- شید الم سیر خی توا بت کرده مادرم فاطمه بنت الحسین ع 
همواره مرا وصیت میکرد حضور دائّی بزرگوارم شرفیاب شوم و من هر 
گاه در خدمت آن جناب مشرف میشدم چون از جا حرکت میکردم و اجازه 
مرخصی میگرفتم خیر کاملی نصیب من شده بود و دست خالی مراجعت 
نمیکردم زیرا يا آن حضرت را بیمناک از خدا مییافتم در نتیجه دل من هم از 
خدا خائف میشد و يا بیان علمی میفرمود بر معلوماتم اضافه میکردید. 
0 4 ,رص: ِ 

فا ر دریافته " بودیم 9 ۳ 7 دوست 
بدارید که دین مقدس اسلام دستور داده نه آنچنان که اظهار علاقه شما 
نسبت بما موجب عار و ننگ ما شود. 

یعنی هر گاه ما را بحد غلو دوست بدارید و ادعای الوهیت در باره ما 
بنمائید البته ۱ م ر 9 __ و موچبات ننگ ما را فراهم 
هاشمیها را | 

(3) 4- سعید بن کلثوم گفته حضور حضرت صادق ع شرفیاب بودم آن 
جناب از ذات بیهمال مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السْلام یاد کرد 
و آن حضرت را بطوری که مناسب با مقام امامت خود و حضرت ولایتماب 
او بود ستود پس از این اضافه کرد سوگند بخدا تا وقتی که علی ع حیات 
داشت از هیچ حرامی استفاده نکرد و هر گاه دو امری که خشنودی خدا در 
آنها بود بوی عرضه ميشد جنابش هر یک را که دشوارتر و بیشتر و بهتر 
بدینش بستگی داشت همان را انتخاب میکرد و هر گاه پیش‌آمدی برای 
رسول خدا ص اتفاق می‌افتاد بر اثر اطمینانی که بعلی مرتضی داشت آن 
حضرت را برای انجام حاجت خود دعوت میکرد و هیچ کسی باندازه ان 
حضرت متحمل دشواریهای حضرت رسول اکرم نشد و هر گاه مشغول 
انجام کاری میشد مانند کسی بود که بهشت و دوزخ را در برابر چشم خود 
می‌بیند که به ثواب بهشت ارزومند و از عذاب دوز هراسان باشد و هزار 
بنده را از رنج بازوی خود و مزد عملی که برای دیگران انجام داده بود در 
راه خدا آزاد کرد و هدفش آن بود تا خشنودی خدا را بدست آورد و از 
شکنجه او در امان بماند, خوراک او 
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و خاندانش روغن زیت و سرکه و عجوه (نوعی از خرما) بود و ِ_ 
متحخضر بکرباشن بود-ه هر کام, آشتین آن. از دستش تجاوز میکرد فا ار ان 


را با مقراض میچید. 
و بالاخره در میان فرزندان و اهل بیت آن حضرت هیچ یک از نظر لباس و 
دانائی باندازه علی بن الحسین ع نبودند. چنانچه روزی فرزند بزرگوارش 
حضرت ایو جعفر باقرع بر او وارد شد و آن حضرت را از عبادت و بندگی 
بپایه دید که هیچ پارسائی بدان مقام نرسیده ملاحظه کرد که رنگ صورت 
مبارکش از بیدارخوابی زرد شده و دیدگانش از زیادی گریه ورم نموده و 
دماح میشاش به سم هام ان فام بای سار ضورم شن 
حضرت باقر ع فرمود هنگامی که این حال را در پدر بزرگوارم مشاهده 
کردم نتوانستم از گریه خودداری نمایم. پس از اندک انديشه بجانب من 
توجه کرده فرمود بخشی از صحیفه‌هاتی که عبادات علی ع در ان نوشته 
ِ بیاور چون آنها را بحضور آنور تقدیم کردم پس از آنکه پاره از آن را 
ثت کرد و عبادات خود را در برابر آنها ناچیز دید دلتنگ شده صحیفه را 
من گذآرده کرمودچه کسی ماد با بای یج عاوت ند 
(1) 5- عبد اللّه قرشی گفته عادت علی بن الحسین ع آن بود هر گاه وضو 
ال 
میکردند میپرسیدند در این وقت چه امری برای شما اتفاق می‌افتد که این 
گونه رنگ شما زرد میگردد. 
فرمود مگر نمیدانید هنگامی که وضو میگیرم خود را برای حضور در برابر 
خه شخضی آماده منسازم. 
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(1) 6- حضرت باقر ع فرموده حضرت علی بن الحسین ع در هر شبانه 
روزی هزار رکعت نماز می- خواند و از لاغری زیاد بمرتبه بود که هر گاه 
بادی میوزید او را مانند خوشه گندمی حرکت میداد. 
(2) 7- وی حصور کید االم‌خوه ار فضایل +غی بن الحسین ع سخن 
بمیان هر ای ۱ 
خویشاوندان ماست. 
(3) 8- طاوس یمانی گفته شبانگاهی وارد حجر اسماعیل شده علی بن 
الحسین ع را دیدم مشغول نماز بود و باندازه که خدا میدانست نماز خواند 
بعد از آن سر به سجده گذارد با خود گفتم مرد نیکوکاری از خانواده 
برجسته است مناسب است بسخن او گوش بدهم تا چه میگوید و چه راز و 
نیازی با خدای خود می- کند اين دعا را در سجده میخواند بنده حقیر تو در 
پیشگاه تست بیچاره بدرگاه تست ناتوانی در بارگاه تست گدائی بدر خانه 
نو آفذه: 
طاوس گوید در هر هز نش اند با خو‌اری: اضل: ان دها را متخواندم و درف 
فرجی برای من گشوده ميشد. 
)4( 0- ابراهیم از پدرش روایت ت کرده سالی همراه حضرت سجاد به حح 


خانه خدا مشرف میشدم در راه ناقه آن حضرت از راه رفتن کندی کرد 
حضرت با تازیانه‌ای که در دست داشت آفتشته بز آن حیوان زد بلافاصله 
متأثر شده فرمود وای بر من اگر در برابر اين عمل از من باز خواست 
نمایند. 

(5) 10- و گفته‌اند علی بن الحسین ع سالی پیاده بمکه مشرف ميشد و 
مدت سفر او از مدینه تا مکه 
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بیست روز طول کشید. 

(1) 11- زراره اعین گفته نیمه شبی بود مردی شنید کسی میگوید کجایند 
آنها که از دنیا اعراض کرده و به آخرت روي آورده‌اند؟ 

«ما توت ی آن معلوم نبود بگوش رسید این 
(2) 12- زهری گوید از اهل بیت پیغمبر ص کسی را برتر از علی بن 
الحسین ع نیافتم. 

(3) 13- گویند جوانی از مردم قریش پهلوی سعید بن مسیب نشسته بود 
حضرت سجاد ع وارد شد ان جوان از سعید پرسید این مرد کیست او را 
بمن معرفی کن؟ گفت او سید عبادت‌کنندگان علی بن الحسین نواده علی 
بن آبی طالب است. 

)4( 4 - گفته اند مردی از خویشاوندان آن حضرت بر او وارد شده ناسز| 
گفت حضرت پاسخی بوی نداد چون از حضور آن جناب خارج شد حضرت 
سجاد بحاضران توجه کرده فرمود گفته‌های این مرد را شنیدید؟ 

منهم می‌خواهم با من بیائید تا به‌بینید باو چه خواهم گفت عرضکردند البته 
همراه شما خواهیم آمد و دوست میداریم گفتگوی شما را با او بشنویم 
حضرت از جا برخاسته و این آیه را می‌خواند آنها که خشم 
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خود را فرومی‌نشانند و از کرده مردم درمیگذرند و خدا مردم نیکوکار را 
دوست میدارد. 

ما از تلاوت این آیه استفاده کردیم که حضرتش باو سخنی نخواهد گفت 
چون در خانه آن مرد رسپدیم ویرا آواز داده و فرمود بگوئید اینک علی بن 
الحسین ع درب خانه تو آمده نامبرده بمجردی که نام آن حضرت را شنید 
خود را ار اون کرد هد رن زر ین 
درب خانه وی آمده تا مکافات کرده او را تتضا ند هنکا موه که برابر با آن 
حضرت شد حضرت باو فرمود ای برادر اندکی پیش از این بخانه من امدی 
و چنین و چنان گفتی اگر نسبتهائی را که بمن داده‌ای راست و بجا بوده از 
خدا می‌خواهم از کرده‌های من درگذرد هار انجه را بمن نشیت دادی: در 
من وجود نداشته خدا از گناه تو درگذرد. 


آن مرد متاثر شده و میان دو چشم ان حضرت را بوسید و با کمال 
شرمساری عرضکرد اری انچه بشما نسبت دادم و در باره شما گفتم در 
شخص شما وجود ندارد و من خود سزاوارتر به آنم. 

راوی این حدیث گفته شخص مزبور, حسن بن حسن بوده. 

(1) 15- - حسن بن محمد از جدش از پیرمرد یمنی نود و چند ساله از مردی 
بنام عیید آلله بن هه روایت ت کرده از عبد الرزاق شنیدم میگفت یکی از 
کنیزان حضرت سجاد آب بدست امام ع میریخت تصادفا چرت زده ابریق از 
۱ و و 
بی‌احتیاطی خود باخبر شد و بخطای خود رسید عرضکرد خدا می‌فرماید 
الکاظمین الْعَیْظ فرمود آننتن: ختننم, اخور را خاموش ساختم عرضکرد 3 
العافین غن التاس فرمود خدا از تو درگذشت عرضکرد و اللهّ یِجِبٌ 
0 
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را ای ۱ 
چون از حکومت معزول شد و ولید اه او برقرار شد دستور داد او را در 
کنا ر خانه مروان نگهدارند ۳ مردم ستمدیده از کنار او گذشته و شکایات و 
ارازی که از امه رای پرشاند ار حمله ی بن الحسین ع از 
کار او کشت وقنا بکشان خور کمن موه اروت میم نو ابرار کاس 
ننمائید وی بر حضرت سلام کرد و گویا پوزش خواست حضرت متعرض او 
نشد و شکایتی نکرد. 

(2) 17- - گویند آن حضرت دو مرتبه یکی از غلامانش را صدا زد و او جواب 
تدادتف رتیه سوم کضند | زد باس عرح کرد رت فرمود مکر در دوفریه 
اول صدای مرا نشنیدی؟ عرضکرد آری فرمود پس چرا چواب مرا ندادی؟ 
عرضکرد برای اینکه ایمن از شر شما بودم فرمود سپاس خدا را که غلام 
مرا آیمن از من را داده. ۳ 

این ی ید۴ و بر 1 تکیه 

در اين هنگام رن سفید ۰ بود در برابر من آمد و 
محزون و اندوهناک می‌بینم ؟ آپا 1 دنیا و حال آنکه دنیا 
اندوه و غمی ندارد زیرا روزی را خدا برای بدکار و نیکوکار مقرر فرموده 
فرمود اندوه 
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من برای دنیا نننست زیرا دنیا چنانست که می‌گوئی گفت برای آخرت 
محزون و مغموم‌شده آنهم اندوهی ندارد زیرا عالم حقی است که پادشاه 


توانائی در آن حکومت می‌کند فرمود برای این هم محزون نیستم و ان 
عالم هم چنانست که میگوثی پرسید بنا بر این پس حزن شما از چیست؟ 
فرمود از فتنه‌جوئی پسر زبیر بیمناکم. _ 

چون این سخن را از من شنید. خندید! گفت ای علی بن الحسین ایا تا بحال 
کسی را دیده که بخدا توکل کرده باشد و خدا امور او را کفایت ننماید 
گفتم نه. گفت آپا کسی را دیده که از خدا بیمناک باشد و خدا او را از 
گرفتاری نجات ندهد گفتم نه. گفت ایا کسی را دیده که از خدا درخواستی 
بنماید و خدا خواسته او را اجابت ننماید؟ گفتم نه. بمجردی که پاسخش را 
دادم در برابر خود شخصی را ندیدم. 

(1) 19- ابن اسحق گفته در مدینه خانواده چندی بودند که امورشان در 
خور احتیاجشان اداره میشد و نمیدانستند از کجا و بوسیله جچه شخصی بآ نها 
کمک می‌شود و چون حضرت سجاد ع شهید شد دانستند شخصی که متکفل 
امور انها میشده علی بن الحسین ع بوده. 

(2 (20- عمرو بن دینار گفته در احتضار زید بن اسامه حضور داشتم و او 
در آن حال میگریست حضرت سجاد از وی پر سید برای چه گریه ص کنو 
عرضکرد گریه من برای آنست که پانزده هزار دینار مقروضم و ما ترکی 
ندارم که بتواند قرض مرا بپردازد حضرت سجاد فرمود گریه نکن قرض تو 
بعهده منست و من ان را ادا می‌کنم و پس از او چنانچه فرموده بود 
قرضش را داد. 
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رسول خدا و علی مرتضی علیهما السْلام که هر دو معین و باید بعهده 
عمر بن علی در صدد حق‌کشی برامده و بعنوان دادخواهی از حضرت 
سجاد پیش عبد الملک رفته شکایت کرد. عبد الملک هم در پاسخ وی اشعار 
ابن ابی الحقیق را باین مضمون جوابداد. 

هر گاه خواهندگان هوا و هوس تمایل پید | کنند و شنونده بسخن گوینده 
گوش بدهد و هر کسی با فکر خود دبکرت: را ۱ هنگام 
حکومت عادلانه خواهیم کرد و بطوری که باید و شاید فصل خصومت 
می‌نمائيم و باطل را بصورت حق و حق را بصورت باطل جلوه نمیدهیم, 
میترسیم مبادا ما را بسفاهت و دیوانگی نسبت دهند و نام نیک ما از صفحه 
روزگار نابود شود. 

(2) 22- سالی حضرت علی بن الحسین به حج بیت الله مشرف شد مردم 
که حضرت او را زیارت ک ال با کمالش دیدگانشان را حیران کرده. 
چشمها باو دوخته و از یک دیگر میپرسیدند این مرد نورانی کیست و این 
شخصیت که دارای این جاه و جلالست از ز کدام خانواده است؟ 


فرزدق که همان سال و همان جا حضور داشت با زبان شعر آن حضرت را 
چنین معرفی کرد. 

ری مها او ای شارت ان 
نظم پارسی دراورده و ما انها را تا اندازه‌ای که مناسب با این کتابست ذیلا 
ان کس است اینکه مکه و بطحازمزم و بو قبیس و خیف و منا 

حرم و حل و بیت و رکن و حطیم‌ناودان و مقام ابراهیم 
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قرة العین سید الشهداست زهره شاخ دوحه زهراست 

میوه باغ احمد مختارلاله راغ حیدر کرار 

بر نکوسیرتان و بدکاران‌دست او ابر مو سرت باران 

ز حیا نایدش پسندیده که گشاید بروی کس دیده 

خلق از او نیز دیده خوابانندکز مهابت نگاه نتوانند 

نیست بی‌سبقت تبسم اوخلق را طاقت تکلم او 

همه بند ارادتش بر پابندگانش ز پیر و هم برنا 

لایج از روی او فروغ هدی‌فایج از خوی او شمیم وفا 

چون کند جای در میان قریش‌رود از فخر بر زبان قریش 

که بدین سرور ستوده شیم بنهایت رسیده فضل و کرم (1) 3 2- حسین بن 
ند ای آن: حضرت: روایت ت کرده هیچ کاری را در سرعت اجابت و وصول 
بهدف مانند دعا نیافتم زیرا چنان بیست که هميیشه اوقات تیر درخواست 
بنده بمقصورٍ_ برسد در عین حال باید د ست از دعا برنداشت (2) 4 - از 
جمله ادعیه آن حضرت دعائی بود که هنگام توجه مسرف بن عقبه (که 
نامش مسلم و از زیادی قتل و اسیری او را مسرف گفتند) بجانب مدینه 
بیاد کار مانده. 

بروردگارا نعمتهای بسیاری بمن ارزانی داشتی و من در برابر آنها کمتر به 
لا رازه نو پرداختم و به. پیش ‌آمدهای, بمیارق. گرفتارم. نفودی و درز 
برابر بر آنها تب نیاوردم یس ای خدائی که در برابر 
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نعمت او سپاسگزاری من اندک و مرا ناامید نمیسازد و در برابر بلاء او 
توانم ناچیز و مرا خوار نمی- فرماید و ای خدائیکه دارای همه گونه بخشش 
هستی و مرا از احسانت دور نمیداری و ای خدائیکه دارای نعمتهای 
بیشماری بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا از شر این دشمن 
برهان و من از آزار او بتو پناه می‌برم. 

مسرف هنگامی که وارد شد مردم همه متفقا می‌گفتند تنها هدف نامبرده 
له بن الحسین است و بدیگری وی نخواهد رساند, بر خلاف انتظار 


حضرت مشار الیه از رنج او راحت ماند و مورد اکرام و احسان او واقع 
شد. 

(1) 25- و بطریق دیگر روایت شده هنگامی که نامبرده وارد مدینه شد 
علی بن الحسین ع را احضار کرد چون حضرت بر او وارد شد عرضکرد 
یر نس رو دام او اسان کی یرای اس خاسی قائل شوم 
و چنانچه شا هون تون آن حضرت را اکرام کرد. آنگاه باطرافیان خود دستور 
داد استر مخصوصش زاتنق کردنه در خواسته کر تاد وان شود و 

بمنزل خود باز گردد و اضافه نمود می‌بینم که خاندان ترا از احضار نو 
بیمناک ساختیم و ترا : نش اد اهنت تحضور ما تنم توا ورديم و هر فام.فا 
آنقدر صله ۱ 0 بحضرت بو 
اعطا می‌کردیم. 5 
حضرت از وی قدردانی کرده و پوزش طلبیده بمنزل خود بازگشت چون آن 
منزلت و مکانی که نسبت برسول خدا ص دارد خیری است که در او شری 
نمیباشد. 

(2) 26- روایت ت کرده‌اند روزی حضرت سجاد ع در مسجد رسول خدا ص 
نشسته بود همانوقت هم عده گرد 
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یک دیگر نشسته و بالاخره سخنانشان باینجا منتهی شد که خدای متعال را 
تشبیه بخلق می‌کرده و او را مانند افریده‌های حضرت وی میدانستند 
حضرت سجاد از شنیدن این تشبیه نابجا و کفر امیز بیمناک شده از جا 
برخاست و کنار مرقد مطهر رسول اکرم ص امده با صدای بلند مناجات 
می‌کرد و بمقام کبریائی معروض میداشت. 

پروردگارا توانائی تو آشکارا شد لیکن هیئت جلال و عظمت تو ظهور ننمود 
مردم در باره تو به چاه نادانی فرورفتند و ترا ۷ 
و به آفریده‌های خودت همانند کردند و من از آنها که دارای چنین پنداری 
هستند بیزارم زیرا میدانم مانندی برای تو نیست, روزیهای آشکاری که به 
آنان داده کافی برای شناسائی تست و مردم کوچکتر از آنند که بتوانند 
براستی بتو پی ببرند تا چه رسد که ترا همانند مردم تو دانند و چون 
داده‌های ترا چنانچه باید مورد توجه خویش قرار ندادند از شناخت تو 
درماندند و برخی از یادگارهای ترا خدای خود دانستند و ترا همپایه با آن 
شمردند و بدان ستودند پس تو برتری از انچه اینان پنداشته و ستوده‌اند. 

تا بدینجا احادیث متفرقی آورده شد که همه حاکی از فضیلت و موقعیت 
حضرت سجاد ع بودند. 

فقهاء سنی علوم بیشماری از آن حضرت روا یت کرده‌اند. ۲ 

و پندها و اندرزها و دعاها و فضائل قرآن و حرام و حلال و پیش‌امدها و 


اتفاقات روزهای 0 از آن جناب نقل شده و در میان علماء شهرت 
بسزاثی دارد و ما هر گاه بخواهیم همه آنچه که نزد نامبردگان شهرت یافته 
در اینجا بیاوریم کتاب ما از حد اختصار خود تجاوز خواهد کرد و و 
مطالعه باقی نخواهد گذارد و علاوه بر بر این نویسندگان شیعه معجزات 
بسیاری از آن جناب روایت کرده‌اند که باز بهمان 
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جهت در این کتاب آورده نمیشوند و همانچه را که نامبردگان در کتابهای 
خود ایراد کرده‌اند چنان است که ما در این کتاب بیاوریم. 


باب هشتم اسامی و عدد فرزندان حضرت سجاد ع. 


(1) حضرت قلی بن الحسین ع پانزده فرزند داشت 1 محمد که کنیه 
حضرتش ابو جعفر و لقبش باقر و مادرش ام عبد الله دختر حضرت امام 
حسن مجتبی ع بود 2 عبد الله 3 حسن 4 حسین مادرشان ام ولد بود 5 زید 
مادرشان ام ولد بود 10 لیف و این شهزاده کوچکترین فرزندان ان جناب 
بود 11 خدیجه مادرشان ام ولد بود 12 محمد اصفر مادرش ام ولد بود 13 
فاطمه 14 علیه 15 ام کلثوم مادرشان ام ولد بود. 
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باب نهم بیان احوال امام پس از ز علی بن الحسین و تاریخ ولادت و دلائل امامت و مدت عمر و 
خلافت و هنگام ری ار ی وی و وی 1 فرزندان و اندکی از فضائل و اخبار او. 


(1) حضرت امام باقر که نام شریفش چنانچه ذکر شد محمد است از میان 
همه برادران بمنصب خلافت الهی پس از پدر والاگهرش رسید و وصی او 
شد و امور امامت را پس از شهادت وی اداره می‌ کرد و از همه‌شان 
رآ | 
بعظمت می‌ستود و عوام و خواص او را احترام می‌کردند و قدر و منزلتش 
از دیگران بیشتر بود و از هیچ یک از فرزندان حسن و حسین باندازه او در 
خصوص علم دین و نشر آثار و سنت نبوی و حقاثق قرآنی و سیرت الهی و 
فنون اخلاق و آداب, یادگارهای گرانبها و اثار خالده باقی نمانده. 

و از یاران پیغمبر همانها که مانده رای( نموده امور 
دینی و آئین اسلامی را از وی روایت می‌کردند و همچنین بزرگان تابعین و 
زمامداران فقهاء مسلمین از حضرت او بهره‌های بسیاری می‌بردند. 

و بالاخره پایه فضل و بزرگواری آن حضرت بجائی رسیده بود که در میان 
اهل علم و کمال ضرب المثل بود و سرایندگان اشعار بسیاری 0 
او میسروده و آثار خود را بنام او مزین میداشته از جمله قرظی در ستا نایش 
آن جناب میگوید. 

ای بزرگی که شکافنده علم و مایه مباهات پرهیز گارانی و ای بهترین کسی 
که در قله کوههای عالم علم و توحید خدای خود را میخوانی و پاسخ 
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(1) و مالک جهنی در ستایش او میسراید. 

هر گاه مردم بخواهند کاملا از حقایق قرآنی واقف شوند باید حلقه در خانه 
بر کی را بدست بگیرند که قریش با آنکه اهل قرآن و مردمی باکمالند 
ریزه‌خوار خوان کمالات اویند و هر گاه در صدد استفاده از چنین بزرگی 
برآمدی و گفتی پسر دختر پیغمبر خدا کجاست به اصول و فروع کمالات 
قرانی بی برده او مانتد ستاره‌ی تابنا کی است که خراغ تاریکی شبهای تار 
مسافرانند و مانند کوههای عظیمی است که مملو از علم و کمال است. 
امام باقر ع سال پنجاه و هفتم هجرت در مدینه متولد شد و سال 114 صد 
و چهارده در پنجاه و هفت سالگی در همان جا رحلت فرمود. 7 
امام باقر ع نخستین هاشمی است که از پدر و مادر هاشمی بوجود امده و 
عنصری علوی است که از دو علوی بدنیا امده (نسب از دو سو دارد این 
نیک پی) و مرقد همایون او در بقیع یکی از محال متبرک مدینه منوره 
است. 


حضرت صادق ع از پدر بزرگوارش روایت کرده فرمود بر جابر انصاری 


هنگامی که نابینا شده بود وارد شدم و بر او سلام کردم پاسخ داده پرسید 
شما کیستید؟ خود را معرفی کردم عرضکرد فرزند من نزدیک من بیا چون 
تک او قوس ها مس مخواشت بای وا یت رسای ارام 
پیر- مردی او خودداری کردم. 

جابر عرضه داشت رسول خدا ص بتوسط من بتو سلام رسانید گفتم سلام 
و رحمت و برکت خدا بر رسول او باد آنگاه پرسیدم چه پیش‌آمدی کرد که 
رسول خدا ص بر من سلام رسانید و علتش چه بود؟ گفت 
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(1) روزی حضور اقدس همایونی او شرفیاب بودم فرمود ای جابر می‌بینم 
تو باقی میمانی تا یکی از فرزندان مرا بنام محمد بن علی که خدای متعال 
خورشید علم و حکمت را در آسمان پهناور قلب او درخشان فرموده 
لا قات خر اهب که فلا مرا باه الا کم 

و نیز در وصیتی که امیر المقومنین علی ع بفرزندان خود نموده از حضرت 
او نام برده و او را وصی خود شمرده. 

و چنانچه راویها نقل کرده‌اند رسول خدا ص از وی نام برده و او را بقلب 
باقر العلوم معرفی فرموده. 

جابر گوید رسول خدا ص روزی بمن فرمود تو باقی می‌مانی و یکی از 
کرزندان: فرا از یشت جستن,ع تام مجمد -ملافات-جوافی. کرد ار ی 
باه ابلاغ کت 

شیعه روایت ت کرده‌اند جبرئیل در هبوط خور لوحی از بهشت برای پیغفمبر 
اکرمص ایرد و ان لمح را بخضیر جانم هدیاه مبوه ان نوش سیده 
عالمیان و واسطه آفرینش کون و مکان ام الائمه و غوت الامه زهر 5 
الرهراعو ره الیضاء «عاطمه» لها و علی نها لها م وربا ها الا 
رحلت او بمنصب هدایت و مسند خلافت الهی می‌ نشینند ذکر شده از جمله 
نام مقدس حضرت محمد بن علی که پس از رحلت پدر تاجدارش مقام 
خلافت و ولایت او را حائز می‌ شود اورده شده. 

(2) و روایت شده خدای متعال کتابی که مشتمل بر دوازده مهر بود برای 
پیغمبر اکرم نازل فرمود و دستور داد تا آن را به امیر الموّمنین علی ع 
ات ماه اش ی ان خلت هن مفری کفمرستها ره 
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تست از آن کتاب بردار و بدان چه دستور داده شده عمل کن و در هنگام 
وفات بفرزندت حسن ع مرحمت کن و باو نیز دستور بده تا خاتم خود را 
گرفته و طبق دستور الهی رفتار نماید و در وقت وفات به برادرش حسین 
ع تسلیم نماید او نیز بهمین دستور رفتار کرده و در هنگام رحلت بفرزندش 


بن الحسین داده او نیز بنا به دستور قبلی عمل کرده و در وقت 
ِِِ بفرزندش محمد تسلیم نموده او نیز بهمین رویه عمل کند تا 
ی ی اش ترا 
پیغمبر و امیر الموّمنین و حسنین و علی بن الحسین ع روایت کرده‌اند. 
و مردم عامه نیز در باره فضائل و مناقب آن جناب بیانات بسیاری ایراد 
کرده‌اند که هر گاه ما بخواهیم همه انها را یاد کنیم مناسب با وضع اختصار 
کتاب یف قدری که نقل کردیم کافی به مقصود ما 
ه 1 

محمد., حفیر م2 میدیدم چنانچه حق نفس کشیدن بخود نمیدادند با 
انکه انها را در با گونه بیچاره و ناتوان مشاهده نمی‌کردم. 
و میدیدم حکم بن عتیبه با ان جلالت مقامی که در نزد خود داشت در برابر 
آن حضرت مانند کودک خردسالی در مقابل معلم بود. 

عادت جابر جعفی آن بود هر گاه سخنی از آن حضرت نقل نقل می‌کرد می‌ گفت 
حدثنی وصی الاوصیاء 
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و وارت علوم التبیاء محمد بن علی. ۱ 

(1) 2- قیس بن ربیع گفته در خصوص مسح کردن بکفش و حکم ان از ابو 
اسحق سبیعی, سوال کردم پاسخ داد عده‌ای را میدیدم همواره بر کفش 
خود مسح می‌کردند تا هنگامی که مردی از بنی هاشم که مانند او را در 
علم و فضل و خصال حمیده ندیده بودم بنام محمد بن علی دریافتم و در 
اين باره از وی پرسش کردم مرا از اين کار نهی کرد و اضافه فرمود امیر 
المومنین علی ع بر کفش خود مسح نمی‌کرد و می‌فرمود هنوز که مسح بر 
کفش شیوع پیدا نکرده بود کتاب خدا مسح بر آن را تجویز ننمود و مسلما 
حکم خدا و کتاب او مقدم بر عقیده مردم است ابو اسحق گفته از آن وقت 
که باقر آل رسول مرا از مسح بر آن نهی فرمود تا بحال مرتکب نشده‌ام. 
8 فیتتن سن رسع» هم کفته از اغانی: که خنین -سختی: وا از تامیزده: اشتماع 
کردم منهم بر کفش خود مسح ننمودم. ۱ 

(2) 3- حضرت صادق ع فرموده محمد بن منکدر میگفت خیال نمی‌کردم 
پس از رحلت علی بن الحسین ع کسی از خاندان او باشد که بتواند حائز 
130 
دریافتم خواستم او را پند دهم او مرا موعظه کرد پاران وی پرسیدند چه 
پندی بتو داد؟ پاسخ داد یکی از روزهای گرم در یکی از نواحی مدینه با 
محمد بن علی ع که مرد فربهی بود و بدو نفر غلام سیاه یا دو تن از موالی 
خود تکیه داده و بکار پرداخته بود برخورد کردم من از طرز رفتار او در 


چنین هوای گرم بشگفت آمده با خود گفتم چنانچه هویداست این مرد یکی 
از بزرگان عربست و با این حالی که دارد در چنین روز گرمی 
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برای گرد کردن مال دنیا آمده مناسبت است او را پند دهم شاید از اين کار 
دست بردارد. 

پیش رفته سلام کردم حضرت باقر با کمال خستگی که عرق چون دانه‌های 
مروارید از گونه‌های مبارکش میریخت پاسخ مرا داد و این حال را هم که 
دیدم بیشتر بخود امیدوار شده گفتم خدا کار ترا اصلاح کند تو بزرگی از 
بزرگان قریش هستی و شایسته نیست مانند تو بزرگی در چنین موقع بگرد 
کردن مال دنیا بپردازد اگر در همین حال مرگ تو در رسد چگونه بر تو 
خواهد گذشت؟! بمجردی که این سخن را از من شنید خود را از غلامان 
برکنار کرده و بطور عادی ایستاده فرمود سوگند بخدا اگر در همین حال 
مرگ من فرارسد هیچ بیمی ندارم زیرا یقین دارم مشغفول بطاعتی از 
طاعات خدایم برای اینکه خود را بمنت تو و ساير مردم نیازمند نسازم و 
نان از عمل خویش می‌خورم ۹ ظ دونان نمی بت ِِ آری آن هنگام 
این پاسخ دندان شکن معروض داشتم خدا ترا رحمت کناد نظر من ان بود 
ترا نصیحت کنم و شما مرا پند دادید. 

(1) 4- شریف ابو محمد می‌گفت جد من از پیرمرد مسنی از مردم ری 
حکایت کرد یحیی بن عبد الحمید حمانی از معویه دهنی روایت می‌کرد 
حضرت باقر ع ذیل آیه شریفه قَسْتلوا هل الذْکُر ان کنثمٌ لا َعلَمون هر چه 
را ندانستید از اهل ذکر بپرسید فرمود اهل ذکر ما خانواده‌ایم. 

شیخ رازی گوید معنی همین آیه را از محمد بن مقاتل پرسیدم او مطابق با 
رای خود پاسخ داده و گفت اهل ذکر افراد بخصوصی نبوده بلکه مصداق 


این ]۳ همه دانشمندانند: 


)1( 

چهار چیز که اصل فراغتست و منال‌نیرزد آن بچهار دگر در آخر حال 

کنم ی هم لاه رس ی رل اه ی سر ط وضو[ 
تمه اراد بض ٩‏ 

من همین معنی را هنگامی که از نامبرده برای ابو زرعه نقل کردم از 
تفستیر برایی. که پستر همان کرجه بود بشگفت آمد ینس از رکه روایت 
حمانی را برای او نقل کردم تصدیق کرده گفت محمد بن علی راست گفته 
انا ال ان وم موه اسف ار دیدشت ارف 
حضرت باقر ع اخبار پیشینیان و انبیا را بسیار روایت فرموده و معاصرانش 
در باره نبردها و جنگها از وی سخنانی نوشته و همچنین سنتهای بسیاری از 


وی بیادگار باقی گذارده‌اند و در خصوص مناسک حح آنچه را از رسول اکرم 
ص روایت فرموده مورد اعتماد قرار داده‌اند و از تقریرات او در تفسیر 
فران نفتتهانی کرد آمرژه‌آند «1» و سنی و شیعه اخبار بسیاری از آن 
حضرت روایت ت کرده‌اند و خود آن جناب با اهل اراء که حضور اقدسش 
شترفیاب مشدید ضاطره می‌کزه و حفانق:"آلهن را حون خورشند.تابان 
9 ۹ ۳ 
ار او روا ی 

از ی ی ۱5۳ 
سال هم امام باقر ع مشرف و در مسجد نشسته بود. 

سألم, امام ع را به هشام معرفی کرد, هشام گفت این همان کسی است 
که عراقیها واله علم و دانش اویند؟ گفت آری. 

هشام گفت نزد او رفته بگو امیر میگوید فردای قیامت که مردم در صحنه 
پرسش قرار گرفته‌اند هنوز که از حسابشان فارغ نشده‌اند و بسزای 
اعمال خود نرسیده چه می‌خورند و چه می‌آشامند؟ 


(1) آبن ندیم در الفهرست ذیل کتب مصنفه برای قران. کتابی از حعضرت 
باقر ع نقل کرده و مینویسد ان کتاب را ابو الجارود از ان حضرت روایت 
نموده. 
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حضرت پاسخ داد مردم فردای قیامت در زمینی که مانند گرده نان 
پاکیزه‌اییست محشور میشوند و در روی آن نهرهائی جاری_ است تا از 
حساب خود فارغ نشده‌اند بقدر ما یحتاج از آن می‌خورند و می‌آشامند. 
هشام که خیل کرد تیرش بهدف رسیده و بر امام ع چیره شده بشگفت 
آمده گفت اللّه اکبر عجب پاسخی است پیش او رفته بگو امير میگوید آن 
روز با آن همه گرفتاری که از همه طرف آنها را احاطه کرده چگونه بیاد 
خوردن و آشاهیدن می‌افتند!. 

حضرت پاسخ داد بوی بگو جهنمیها با آنکه در میان شعله‌های آتش میسوزند 
از خوردن و آشامیدن فراموش نمیکنند و درخواست آب و رزقی که خدا 
ارزانی فرموده می‌نمایند و اين آیه را از سوره اعراف دلیل آورده که خدا 
از گفته جهنمیها نقل می‌کند مردم جهیم از بهشتیها درخواست می‌نمایند 
آفیضُوا عَیْنا من الماء أَة م فا ۶و فکم اللة شربت آبی با جیزی دیکر. از آزحه 
خداسنضا ارزانی:< اشته بها کرم کنود: 

اینجا هشام فهمید که مغلوب شده و ایراد دیگری ندارد. 

(1) 6- گویند نافع بن ازرق حضور اقدس باقر العلوم ع شرفیاب شده 
ار وا 


از خوارج خونریز سوال کن برای چه بکشتن علی ع حاضر شدید و مردم را 
از نعمت وجود او محروم ساختید با انکه شما همان مردمی بودید که 
خونهای خود را در برابر او میریختید و خود را مطیع میدانستید و معتقد 
بودید هر گاه از او نمودید بهتر میتوانید تقرب بخدا پیدا کنید. 

آنها تاک ان ارام تن می‌آبند‌وعی ونیم سس ها از فی 2 
این بود که او در دین خدا حکم قرار داده بود پاسخ بده علی ع عمل 
بی‌سابقه مرتکب نشده خدای متعال در شریعت اسلامی دستور داده برای 
رفع اختلاف, دو نفر شخص را مصلح و حکم قرار دهید چنانچه در سوره 
نساء میفرماید 
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هر گاه از اختلاف فیما بین زن و شوهر بیم داشتید و خواستید آنها را با یک 
دیگر سازش دهید مصلحی از طرف شوهر و مصلح دیگری از طرف زن 
انتخاب کنید تا خدا هم با شما همراهی نموده سازش میانشان برقرار 
سازد. و ی بو ی ی 
داده و باو فرموده بود طبق دستور الهی در میانشان حکومت نما ید 

آیا فراموش کرهه‌اید آن روزی که امیر المومنین ع حکمین را پذیرفت و 
رآیشان را امضا کرد بآنها دستور داد در صورتی حکومت شما پذیرفته است 
که از قانون قران تجاوز ننمایید و بدان چه قران_ بیان کرده رای دهید و 
ضفنا تشرط کردم مد هر کام معانم شوه یکی از انهابر خلاف فران-رایق 
داده باشد حکومتش از درجه اعتبار ساقط است. 

هن بای نها کم کی راد حکمیت واداشتی که علیه تو 
حکومت کرد و به له دیگری رأی داد, فرمود من مخلوقی را به حکومت 
برقرار نساختم بلکه کتاب خدا را بحکومت واداشتم. 

اکنون باید معلوم شود خوارج چگونه گمراهی علی ع را ثابت می‌کنند و 
می‌گویند در این خصوص راه گمراهی را پیموده با اینکه علی ع تمام جوانب 
کارا کاهلا مواظب بود جانجة ام کردباید طبی رتور فران رآ دهد و 
حکومت مخالف قرآن از درجه اعتبار ساقط است آری آنان راهی برای 
اثبات این معنی ندارند و با آنکه بدعت در دین خدا فق گذارتد بچنان 
شخصی هم بهتان میزنند. ۲ 7 

نافع در پایان گفتار امام باقر ع گفت سوکند بخدا تا بحال چنین سخنی از 
کسی نشنیده و به قلبم هم خطور ننموده و حق همین است. 

(1) 7- علما روا یت کرده‌اند عمرو بن عبید. حضور اقدس حضرت ابو جعفر 
شرفیاب شده برای ازهاستن ان جناب سوالی طرح کرد و پرسید معنی 
رتق و فتق در این آیه که میفرماید ‏ و لمْ یر الذین کقژوا أنْ السّماواتِ و 
ال کاتتا فا قفتفناهما (آیا ندیده‌اند کافران که آسمانها و زمین بسته 
تودند ما آنها را 
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گشادیم) چیست؟ حضرت ابو جعفر فرمود مراد اینست که آسمان بسته 
تمد نعتی با رازن ان ان تمییادند.ق دهین بسته: یمد بعنی. کیام. اد ان تفر و نید: 
عمرو که از همه طرف درهای اعتراض را بروی خود بسته دید سخنی 
نگفت و از حضور حضرت خارج شد دوباره شرفیاب شده عرضکرد خدا مرا 
فدای تو گرداند منظور از غضب خدا در این آیه که میفرماید و من بح : 
عَلَیّهٍ عصبی قَقَدٌ هوی (و کسی که به شکنجه من مبتلا شود هلاک میگردد) 
چیست؟ 

فرمود مراد از غضب, عقاب پروردگار است نه آنکه حالتی مانند مردم 
تزا خدا پیش می‌اید کنر شبحه اه بان وضع عازن حارج میتتا ری زیرا 
اگر کسی چنین عقیده‌ای را در باره خدا داشته باشد مسلما کافر است. 
باری با آن مقام فضیلت و دانش و بزرگواری و ریاست و امامتی که داشت 
بخودی و بیگانه بخاص و عام, اکرام میفرمود و همه را از سفره احسان 
خودش بهره‌ور میساخت و با انکه حضرت او نان خور بسیاری داشت بفضل 
و احسان بدیگران شهرت داشت. 

(1) 8- حسن بن کثیر گفته حضور ابو جعفر شرفیاب شده از گرفتاری و 
آزار براذران شکایت. کردم فرمود «ید برادری. اشت. آن: براددی: که .در 
هنگام دارائی همواره پار و انیس باشد و در وقت تنگدستی از برادر خود 
دوری نماید» آنگاه بغلام خود نشور داد کيشه. که در آن: هفتضد: داز ظم 
داشت حاضر ساخت آن کیسه را بمن عنایت کرده فرمود اين مقدار را در 
رفع حاجت خود بکار بند و باز هر گاه نیازمند شدی مرا با- خبر کن. 

(2) 09- عصره ار و ند الله بصن سب مود هر گام خملاقات خر 
ابو جعفر توفیق مییافتیم پول 
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و جائزه و لباس بما ارزانی میداشت و میفرمود اینها پیش از انکه بملاقات 
ما نائثل شوید برای شما اماده گردیده. 

(1) 10- سلیمان قرم گوید همواره حضرت ابو جعفر ما را مشمول عطیات 
حضرت خود قرار میداد و از صد درهم تا ششصد درهم و تا هزار درهم 
میکرده و به امیدی حضور آنورش شرفیاب ميشدند ناراحت نميشد. 

(2) 11- آن حضرت از رسول اکرم ص روایت میکرد که فرموده برترین و 
محکمترین کارها سه امر است با برادران در مال و ثروت مواسات نمودن, 
و با مردم به انصاف رفتار کردن و در همه حال بیاد خدا بودن. 

(3) 12- - حسن بن صالح گوید آن حضرت میفرمود پزخباری تماضبا داش از 
هر دو چیزی که با یک دیگر مخلوط شوند بهتر است. 

)4( 3 [- گاهی از اوقات آن حضرت احادیث را بطور ارسال نقل میفرمود 


و سندش را ذکر نمیکرد سوال کردند علت اینکه حدیث را مرسل نقل 
میفرمائید چیست؟ فرمود هر گاه حدیثی را مرسل نقل کردم سند من در 
آن اینست ابی عن جدی عن آبیه عن جده رسول اللّه ص عن چبرئیل عن 
الله عز و جل یعنی پدرم علی از جدم حسین از پدرش علی از جدش 
رسول خدا از جبرئیل از خدای متعال روایت کرده. 

(5) 14- آن حضرت میفرمود گرفتاری مردم برای ما از هر چیزی بزرگتر و 
دشوارتر است زیرا اگر 
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ناسا رام سسکا شخ توت فا سا سیخ و ا کر آنبا زا 
بحال خود بگذاریم دیگران نمیتوانند آنها را هدایت کرده براه راست 
رهنمائی نمایند. ۲ ۱ 

(1) 15- و میفرمود چرا مردم در صدد ازار ما برمی‌ایند و دیدار ما را 
مکروه صیدا ند با آنکه: ما اه کیت رخفتیم ی درت بارور نبوت در خانه 
ماست و ما معدن حکمت و دانشیم و فرشتگان در خانهای ما رفت و آمد 
میکنند و وحی الهی در خانه ما نازل می‌شود. 

حضرت ابو جعفر هنگامی که از دنیا رحلت فرمود و بسرای جاوید شتافت 
هفت نفر فرزند از وی بیادگار ماندند. 

و برادران آن حضرت همه مردمی فاضل و بزرگوار بودند لیکن هیچ یک از 
آنها بمقام امامت و رتبه ولایت و خلافت حضرت خاتم انبیاء که از ناحیه خدا 
معلوم می‌ شود نرسیده بودند. 

و مدت امامت آن حضرت و سنینی که بجای پدر والاگهرش برقرار شده 
بود و بندگان خدا| را بشاهراه سعادت هدایت میفر مود نوزده سال بوده. 


باب دهم در اين باب مجملی از اجوال برادران آن حضرت و اخبار مربوط بایشان را ذکر میکنیم. 


(2) 1- عبد اللّه بن علی: مردی فاضل و فقیه و امور مربوط به صدقات 
رسول اکرم و امیر المومنین علی ع در دست او اداره میشد و تولیت آنها 
بعهده او بود. 

و او از پدرانش از رسول خدا ص اخبار بسیاری روایت کرده و مردم نیز 
9 از وی نقل کرده 
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و آثاری از او بیادگا ر گذارده‌اند. 

از آن جمله عمارة بن غزیه از مشار الیه روا بت کرده رسول خدا ص فرمود 
بخیل بتمام معنی کسی است که هر گاه نام مرا در حضور او ببرند از من 
احترام نکرده و صلوات نفرستد. 7 

عبد الله نز تضعان کفقه سا عنه االه بن علی بن الحسین ع ملاقات کردم 
حدیتی ۱ از امیر- ور 7 
دست دزد را در اول‌بار قطع میکنند و اگر بازهم دزدی کرد پای چیش را 
میبرند و اگر مرتبه سوم دزدی نمود, حبس ابدش میکنند. 

(1) 2- عمر بن علی: مردی فاضل و بزرگوار بود و تولیت صدقات رسول 
خدا و امیر المومنین ع را در دست تصرف داشت و مردی سخاوتمند و 
پرهیز کار بود حسین بن زید میگوید عموی من عمر بن علی, عادتش آن بود 
هر گاه خریداری برای صدقات علی ع پیدا میشد با او شرط میکرد در 
دیوار باغی که خرمای آن را خریداری کرده سوراخهای چندی باز بگذارد تا 
اگر کسی بخواهد از میوه‌های آن استفاده کند بتواند و مانعی نباشد. 

غیو سین فان مت عصر بقل سورعون سین که بر دوستی .ها 
افراط میکند مانند کسی است که در دشمنی ما تفریط می‌نماید زیرا برای 
ما دو حق معلوم شده یکی حق قرابت و خویشاوندی با رسول خدا ص و 
دیگر حقی که خدا برای ما مقرر فرموده و کسی که حق ما را زیر پا 
بحتازد ام بزز کت 
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را ضایع ساخته. اینک همان منزلتی را برای ما قائل باشید که خدای متعال 
بما عنایت فرموده و انچه را که ما نداریم و در ما موجود نیست بما نسبت 
ندهید و در ما نبینید و بدانید هر گاه خدا ما را شکنجه فرماید بر اثر گناهانی 
بوده که مرتکب‌شده‌ایم و اگر ما را مشمول بخشش خود قرار دهد بر اثر 
رحمت و بزرگواری حضرت او بوده. ِ 

(1) 3- زید بن علی: حضرت معظم له پس از برادر بزرگوارش ابو جعفر از 
سایر برادران بزرگوارتر و دانشمندتر و مردی پارسا و پرهیزکار و فقیه و 


سخاوتمند و دلاور بود. 

زید, شمشیر مردی بدست گرفته و با دلاوری مخصوص بخودش امر 
بمعروف و نهی از منکر می- فرمود و از کشندگان حسین ع خونخواهی 
فرمود. 

ابو الجارود گوید هنگامی که وارد مدینه شدم از هر کسی که احوال زید را 
جویا میشدم میگفتند او هم‌سوگند قرانست. 

هشام بن هشام گوید از خالد بن صفوان که احوال زید را برای ما نقل 
میکرد پرسیدم زید را در کجا ملاقات کردی؟ گفت در رصافه کوفه, 
پرسیدم زید چگونه مردی بود؟ گفت همان طور که میدانی, بزرگواری بود 
که.هز کاه از-خوف خدا هی کرت اب: نتم میتی او مخاوظ فینید: 
عده زیادی از شیعه مذهبان او را امام میدانند و علت اینکه نامبرده را امام 
میدانند اینست که حضرت مشار الیه خروج کرد و غرض از خروجش ان بود 
که بتواند رضایت ال محمد را جلب کرده و 
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دشمنانشان را سرنگون بسازد مردم خیال کردند او بنفع خود خروج کرده و 
افراد را بامامت خویش میخواند با آنکه مشار الیه هیچ گاه چنین نظری 
نداشت زیرا میدانست برادر تاجدارش پیش ازراو مستحق این مقام بوده و 
هنگام رحلت هم فرزند والاگهرش ابو عبد الله صادق ع را باین منصب 
نامزد فرموده بنا- بر این چگونه چنین ادعائی خواهد کرد. ۳ 

(1) و علت اینکه ابو الحسین زید بن علی ع خروج کرد علاوه بر انچه یاد 
و 10۱ 
که حضرت مشار الیه روزی بر هشام وارد شد و آن روز مردم شام در 
بارگاه پسر عبد الملک گرد آمده بودند وی دستور داد مجلسیان طوری جا 
را تنگ کنند که دست زید بهشام نرسد و نتواند خود را نزدیک وی برساند. 
زید که این عمل بر خلاف انتظار را مشاهده کرد فرمود مقام هیچ بنده 
ار ار آن ی کمیگران اد را هی وم ار حاسمت اند ه 
مقام هیچ بنده فروتز از آن »تست که.دیران را به تقوی وادار کند اینک 
من ترا بتقوای از خدا توصیه می‌کنم. 

هشام که خیال نمی‌کرد با چنین سخنی روبرو شود خواست ویرا بیشتر 
شرمنده بسازد گفت ای زید تو خود رز شایسته برای خلافت میدانی و 
آرزومندی روزی بر سرپر خلافت آرام گیری چنین نیست و تو لایق این 
مقام نمیباشی زیرا تو کنیززاده. ۳ 

زید فرمود ای هشام موقعیت هیچ فردی از افراد در پیشگاه خدا مساوی با 
منزلت و مقام آن پیغمبری نمیباشد که کنیز زاده بود و هر گاه کنیززادگی 
فرزند ابراهیم خلیل که کنیززاده است نباید بمنصب نبوت بر- قرار شود 


اکنون ای هشام از تو مییر سم مقام نبوت در پیشگاه خدا| عالیتر است پا 

خلافت و جهانداری علاوه بر اينها کنیززادگی برای کسی که پدرش رسول 

خدا و خود پسر علی بن آبی طالب است ننگی نیست و از 

ترجمه الارشاد ,.ص :522 

مقام او نمیکاهد. 

(1) هشام که از شنیدن این سخنان ناراحت شده و پاسخی نداشت چون 

روباهی از جا پرید و سپه‌دار خود را طلبیده گفت باید اين مرد را از مرکز 

خارج کنی چنانچه شب را در اینجا بروز نرساند. 

زید همان دم از شام خارج شده و شعارش آن بود هیچ قومی از تیزی 

شمشیر نهراسیدند جز اينکه خوار و زبون گردیدند. 

زید بمجردی که وارد کوفه شد مردم را از نظریه خود واقف گردانید و آنها 

هم که ویرا دلاوری شایسته میدانستند یک دل و یک جهت با وی بیعت 

کردند لیکن چنان که خوی این نامردانست بیعتشان را شکستند و ان 

حضرت را بدست ستم تسلیم نمودند تا شهید شد و اندام پاک یادگار زهرا 

مدت چهار سال برای عبرت دیگران که مبادا سخن حق بگویند و مردم را 

از زیر بار ناحق بیرون آورند بر فراز دار نگه داشتند و هیچ یک از 

0 کوفه که خود را فدائی او قلمداد کرده بودند این پیش‌آمد را 

ناروا ندیده و بدست و زبان خود از وی پشتیبانی ننمودند. 

جون زید شهید شد خبر شهادت او بسمع حضرت صادق ع فده تیان اج 

ناگوار او را چنانچه باید بآن جناب اطلاع دادند حضرتش سخت اندوهناک 

شد چنانچه آثار اندوه از وجنات همایونش هویدا| بود همان وقت ذات 

ملکوتی صفات او هزار دینار از مالیه خود ببازماندگان آنهائی که در رکاب 

زید کشته شده بودند عنایت فرمود. 

چنانچه ابو خالد واسطی گوید حضرت صادق ع هزار دینار پول در اختیار من 

گذارد و فرمود انها را در میان بازماندگان کسانی که در رکاب زید کشته 

شده‌اند تقسیم نمایم منهم طبق دسپور وجه مزبور را بخانواده‌های مقتولان 

داده از آن جمله ببازماندگان عبد الله زبیر برادر فضیل رسان چهار دینار 

رسیبد. 

مجملا حضرت زید ع روز دوشنبه دوم صفر سال صد و بیستم هجرت در 
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)1 4- رل بن لین مردی فاضل و پرهی ز کار بود و احادیثت بسیاری از 

پدر بزرگوارش حضرت سجاد ع و عمه‌ اش فاطمه بلت الحسین ع و برادر 
بزرگوارش حضرت باقر ع روایت می‌کرد. 

احمد بن عیسی روایت کرده پدرم می‌گفت حسین بن علی سجاد را در 

هنگام دعا بکیفیتی یافتم که معتقد بودم اگر در باره همه مردم دعا کند تير 


دعای او بهدف اجابت میرسد و مردود نمی‌گردد. 

سعید, مصاحب حسن بن صالح می‌گوید در میان پارسایان هیچ کس 7 
بیمناک‌تر و خائف‌تر از خدا مانند حسن بن صالح ندیده بودم تا هنگامی که 
وارد مدینه شدم و با حسین بن علی سجاد ملاقات کردم دیدم او از همه 
بیشتر از خدا خاثف است و چنان بیم داشت که گوبا اف وان انش روم 
بیرون آورده‌اند. 

از آن جناب روایت کرده‌اند فرمود اوقاتی که ابراهیم مخزومی, حاکم 
مدینه 1 می‌آورد و نزدیک منبر می‌نشانید و خود 
بر فراز منبر رفته علی ع را سب می‌کرد و ناسزا میگفت روزی من بعادت 
همتشه وارد .هشتخد شندم. و آن .زور .مروم زیادی حضور يافته بودند من 
نزدیک منبر نشسته خوابیدم در خواب دیدم گوئیا قبر مقدس نبوی شکافته 
شد و مرد سفیدپوشی از آن بیرون آمد بمن گفت ای ابو عبد اللّه آیا از 
ناسزاگوئیهای این بدبخت اندوهناک نیستی؟ 

گفتم آری بخدا قسم سخت اندوهناکم گفت اکنون چشمهای خود را بگشا و 
به‌بین خدای متعال با او چه معامله خواهد کرد چشم گشودم دیدم او 
مشغول ناسزا گفتن علی ع است همین هنگام از روی منبر بزیر افتاد و 
مر ولعنت الله تعالی. 
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باب باز دهم در ایخ باب گر ندان حضرت باقر و اسافی و عدد انا را کر سن‌کنیم 


(1) پیش از اين گفتیم فرزندان حضرت مشار الیه هفت نفر بوده 1 ابو عبد 
الله جعفر 2 عبد الله مادر این دو ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی 
تگر اس ۱ اتراهد عی ااعاتا ام در اسو نی اس 
و این دو در خوردسالی در‌گذشتند 5 علی 6 زینب مادرش ام ولد بود 7 ام 
سلمه مادر این مخدره نیز ام ولد بوده. 

در میان فرزندان ابو جعفر هیچ یک باستثناء حضرت ابو عبد ال جعفر 
شایسته مقام امامت نبودند و تنها آن حضرت فاهذر, قه ارشاد و پیشوائی 


مسلمانان بود. ۳ 

و برادرش عبد اللّه مرد فاضل و نیکوکاری بود و همه او را بهمین عنوان 
می‌شناختند. 

روایت کرده‌اند نامبرده ببارگاه یکی از بنی امیه وارد شد. او در صدد قتل 
مشار الیه برآمد. 


عبد اللّه درخواست کرد از کشتن من درگذر تا خدا را در ارشاد دین او 
پاری کنم و نیز در پیشگاه مقدس او با تو همراهی نمایم. متطور ان 
نژ کواز. آن بود که من در حضرت کردگار دارای مقام و موقعیت‌آم از 
کشتن من صرف نظر کن تا از تو بحضور او شفاعت نمایم. 

آن دشمن بیخرد گفت تو آن پایه را در پیشگاه خدا نداری که از ما شفاعت 
تفاتی انحاه آو ز | منتخوم کرده بل آوزد: 
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باب دوازدهم در احوال امام پس از حضرت ابو جعفر و تاریخ تولد و دلائل امامت و مدت عمر و 
خلافت و هنگام وفات و محل دفن و عدد فرزندان و بخشی از فضائل و اخبار او. 


(1) حضرت صادق ع که نام همایونش جعفر بوده از میان همه برادرانش 
بمنصب خلافت ند کزز حور نز برقرار شده و وصی او بوده و چنان که باید 
فا مه اد ای ای و ای ما رو 
برتری داشته و همه جا از وی بعظمت اد میشده و منزلت و مقامش از 
همه عالیتر و در میان عامه و خاصه بجلالت قدر معروف بوده و اهل سنت. 
علخ و اطلاات مسایی از چم تنل صوو‌اند مطالان. له تاش ۶ 
اطراف و اکناف برای فیض کمالات او بر در سرای او بار می‌افکندند و 
اوازه او در شهر‌ها پیچیده بود و از هیج بک از اهل بیت او باندازه‌ای که 
دانشمندان از خرمن فضائل او استفاده کرده‌اند بهره‌مند نشده‌اند و 
همچنین ناقلان آثار و مطلعان اخبار بقدری که از آثار و اخبار او نقل 
کرده‌اند از ذیکرزی کسب اطلاع تنموده‌اند دلیل ,بر این موضوع آنننت: که 
اصحاب حدیث اسامی راویان او را که مورد 5 بوده و هر یک 
صاحب ری و گفتار خاصی هستند گردآورده چهار هزار نفر بوده‌اند. 

و دلائل امامت او از نظر وضوح و ثبوت بپایه‌ایست که همه دلها بر صحت 
آن کذاهی منود و تمان مخالنان را ازایرادمماته اعتراض بر ابا لال 
می‌سازد. 

میلاد ان حضرت سال هشتاد و سوم هجرت در مدینه منوره بوده و در ماه 
شوال سال صد و چهل و هشت 
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در سن شصت و پنجسالگی رحلت فرمود و در بقیع کنار جد و پدر و 
عمویش حسن ارمید. 

و مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد و مدت امامتش سی و چهار سال 
بود. 

و پدر بزرگوارش او را بالصراحه وصی خود قرار داد و علنا مقام امامت او 
زا احضا کرد 

(1) 1- هشام بن سالم از حضرت صادق ع روا یت کرده هنگامی که رحلت 
پدر بزرگوارم دررسید فرمود ای جعفر بتو وصیت می‌کنم نسبت به یاران 
من به نیکی معامله نمائی, عرضکردم خدا مرا فدای شما گرداناد سوگند 
بحضرت کرد ان بقدری علم و دانش در میان یاران و اصحاب پراکنده 
مر ات ی تا ی ۱۳ 

نارق بفرزند ارجمندش کرده بمن فرمود این فرزند مرا که می‌بینی 
مصداق اين آیه شریفه است که خدا می‌فرماید: 5 وید آن نم عَلی الذین 


اشضعفوا فی الا رض و تخقلهم امه عمش الوار هت ها ارانه کرده‌انم 

1 تا انها را ۰ مردم و وارثان علم و کمال خود قرار دهیم. 

(3) 3- از حضرت ابو جعفر سوّال کردند امام پس از شما کیست؟ حضرت 

دست بر پشت مبارک امام صادق ع زده فرمود سوکند بخدا این همان 

کشت است کص ات ان ال هه علمم اس رااضا ند 

(4) 4- طاهر. مصاحب امام ابو جعفر ع گفت حضور حضرتش شرفیاب 

بودم, جعفر ع وارد شد حضرت 
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(1) 5- حضرت ادن فرمود پدر 0 در سینه من علوم و کمالات 

بسیاری بودیعه گذارده و چون هنگام رحلتش دررسید فرمود گواهانی حاضر 

کن,. من حسب الامر چهار نفر گواه از مردم قریش که از آنها بود نافع 

مولای عبد الله بن عمر حاضر کردم فرمود وصیتی را بنویس که یعقوب ع 

به فرزندانش وصیت کرد «ای فرزندان من همانا خدای متعال برای شما 

آئین راست و درست خود را برگزیده و باید کاری کنید که مسلمان از دنیا 

بروید»؟. 

پس از این اضافه کرد محمد بن علی فرزندش جعفر بن محمد را وصی 

خود قرار داده و باو وصیت کرده تا ویرا در بردی که با آن نماز جمعه 

می‌گزارده کفن نماید و عمامه خود او را بسرش به‌ییچد و مرقد او را 

چهارگوشه ساخته و بیش از چهار انگشت فرانسازد و بندهای کفنش را در 

هنگام دقن بگشاید, چون وصیتش پایان یافت گواهان را مرخص فرمود و 

بانهاندغا کر 1 

حضرت صادق ع فرموده پس از رفتن انان معروض داشتم این گونه وصیت 

نیازمند بگواه نبود. 

فرمود بیم داشتم مخالفان بر تو چیره شوند و بگویند پدرش باو وصیتی 

نکرده و او را وصی خود قرار نداده و من پیشدستی کرده خواستم حجت را 
بز تا هام کروم اشنم 

تیلست کی وه همین معنی باشد بسیار است. 

0 اشاره کردیم معلوم کردیم بحکم 

حدبت مرو مر ۳ مشار الیه از جانب حضرت پروردگار به امامت و 


پیشوائی خلق برگزیده شده. 

پیش از اين گفتیم ادله عقلیه حاکی از آنند که امام حتما باید افضل از 
دیگران باشد و همان ادله در باره امامت حضرت صادق ع نیز حکومت 
می‌کنند زیرا حضرت او از نظر پارسائی و برتری و 
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دانش و بکار بستن آئین الهی از همه برادران و عموزادگان و از همه مردم 
زمانش برتر و بالاتر بود. 

دلیل دیگر انکه امام.باید مانند پیمیران, معضوم باشند که فرتکب هیچ گونه 
خطائی نشود و در علم و دانش بسرحد کمال رسیده باشد بنا بر این 
مدعیان امامت در عصر آن حضرت که خطاکار و ناقص بودند 0 درجه 
اقبار تقاقط ودره اوراها کمباین زو هت عصری اباش‌ععمم و تاملی 
وجود داشته باشد و ان جناب معصوم و کامل بود باید امام زمان باشد و 
مردم در کلیه امور خود باو مراجعه نمایند. ِ 
مردم. معجزات و کرامات زیادی از ان حضرت نقل کرده‌اند و همه نها 
وا سا ارت ات ی ار ان مارا 
فضیلت دیگری نداشتند. 

(1) 1- از ان جمله روایت می‌کنند منصور به ربیع دستور داد امام صادق ع 
را حاضر کند چون حضور یافت و چشم منصور بدان جناب افتاد گفت خدا 
راکو ای رام ار کان ی ای ی ی او 
بازی می‌کنی و از همه طرفر اسباب شورش فراهم می‌سازی!. 

حضرت صادق ع فرمود سوگند بخدا آنچه را بمن نسبت دادی من انجام 
نداده و آهنگ آنها را هم نداشته‌ام و هر گاه خبری در این خصوص شنیده 
دروغ بوده و بر فرضی که آنچه می‌گوئی راست و بجا بوده درگذر زیرا 
حضرت یوسف ستم دید و بخشید و ایوب به بلا مبتلا شد صبر کرد و 
بسلیمان نعمت بی‌سابقه اعطا گردید سپاسگزاری و 
خدا| و نلسب نو هم که بدیشان می‌پیوندد!. 

منصور شرمنده شده تصدیق کرد و آن حضرت را روی تخت خود که مقام 
الهی آن جناب بود و آن روز غاصب تق‌باکی بر فراز آن نشسته فر اخواند.ه 
معروض داشت همان فلان آنچه را که بحضورت عرضه 
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داشتم بمن اطلاع داد. 

(1) حضرت فرمود اکنون دستور بده تا او را احضا ر کنند و در برابر من 
اقرا ر کند و ثابت نماید که من چنین و چنان گفته‌ام. 

منصور ویرا احضار کرده گفت آنچه را در باره جعفر برای من نقل کردی از 
خود او شنیدی؟ 

گفت آری, حضرت فرمود او را برای صحت شنیده‌هایش سوگند بده منصور 
را تا ار ام ای ما مت اد کی کت ار 
شروع کرد به سوگند یاد کردن. 

حضرت فرمود بمن اجازه بده تا دستور سوگند را باو داده و چنانچه من 
می‌گویم سوگند یاد کند, منصور اجازه داد حضرت صادق ع باو که در پیش 
منصور سعایت کرده بود فرمود چنین سوگند یاد کن از حول و قوت 


(توانائی و نیروی) خدا| بیزار شده و بقدرت و توانائتی خود پیوند کرده‌ام که 
جعفر چنین و چنان گفت و کرد. 

وی نخست امتناع کرد و پس از اندکی تأمل همان طور که حضرت دستور 
داده بود سوگند یاد کرد فاصله نشد که همان جا جان بمالک دوزخ سپرد 
منصور دستور داد پای او را کشیده از سرای او خارج ساختند. 

ربیع گفته دیدم هنگامی که حضرت صادق ع وارد بر منصور شد لبهای 
مبارکش را حرکت میداد و هر دفعه که لبهای جناب او بحرکت می‌آمد از 
غضب ان بدانديش کاسته میشد تا بالاخره حضرت را پیش خواند و از وی 
در‌گذشت. 

چون حضرت از پیش منصور بیرون رفت من همراه آن جناب رفته عرضه 
ی ی و ای ی 
بقدر او نسبت بشما خشمگین نبود و من متوجه بودم هنگامی که وارد 
شدید لبهای خود را حرکت میدادید و هر بار که لبهای شما حرکت می‌کرد 
از خشم او کاسته 
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ميشد آرزومندم آنچه را در آن وقت می‌فرمودی بمن بیاموزی (1) فرمود 
در آروفقت حقاء جدم .حسین عترار موی خواندم عرضکردم چه دعائی فرمود 
بخدا عرضه می‌کردم ای خدائیکه در سختیها بمن همراهی می‌ کنی و ای 
خدائیکه در گرفتاریها پاور من هستی بدیدگان خودت که خواب بر انها 
عارض نمی‌شود مرا نگه‌داری کن و در ظل عنایتت که هیچ گاه ناپدید 
نمی‌گردد پناهم ده. 

ربیع گوید دعاء مزبور را آموختم و هر گاه گرفتاری از برای من پیش‌آمد 
می‌کرد همین دعا را می‌خواندم و درب گشایش بروی من باز ميشد. 

ربیع گوید از حضرت پرسیدم چرا اجازه ندادی آن مرد بخدا سوگند یاد کند 
فرمود برای آنکه نخواستم خدا را بوحدانیت و بزرگواری یاد کرده باشد و 
در نتیجه خدای متعال بردباری فرموده شکنجه او را به تخیر بیندازد به 
و 
)2( 2- هنت شده سکاعت وود ین فان معلی بن الخنیس غلام آن 
حضرت را کشت ری تا را ما 
را بر زمین می‌کشید و همان طور بر داود وارد شده فرمود غلام مرا کشتی 
و مال مرا گرفتی مگر ندانسته که شخص مصیبت دیده ممکن است در 
خانه خود آرام بخوابد ولی اگر حق او را پامال کنند آرام نمیگیرد؟ سوگند 
بخدا ذات پروردگار را علیه تو می‌خوانم و بر تو نفرین می‌کنم. 

داود با کمال تمسخر گفت ما را از نفرین خودت می‌ترسانی و بهدید 
می‌کتی! خضرت: ضادق ع مختی: نگفته بمتزل. خود باز کشت و آن.شب. را 


همواره برکوع و سجود بسر آورد سحرگاه اين دعا را در مناجات خود 
همه هه انا الدبه مها له 
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البی کل خلفی لها دلیل ا کت هی الطاغیه و آشعه لی شته 
ای خدائیکه نیروی تو بالاترین نیروها و بسختی با مخالفان مکر می‌کنی و 
صاحب عزتی هستی که همه آفریدگانت در برابر ْ خوارند شر این 
ف کیرا کیت گام هرا امگرسی ساعس اصاه ای جور 
که صدای ناله و فریاد از خانه داود بلند شد و گفتند هم اکنون مرد. 
(1) 3- ابو بصیر گوید وارد مدینه شدم و همانوقت کنیزکی همراه من بود 
کام دلی از او گرفتم خواستم به حمام بروم دیدم اصحاب ما که شیعیان 
حضرت صادق ع بودند بدیدن آن حضرت متوجه‌اند من ترسیدم هر- گاه 
بحمام بروم و بازگردم ممکن است از زیارت آن جناب و تشرف بخدمتش 
محروم بمانم بهمین مناسبت از رفتن بحمام منصرف شده و همراه آنان 
وارد منزل حضرت صادق ع شدم چون برابر آن جناب رسیدم بمن توجهی 
کرده فرمود ای ابو بصیر مگر نمیدانی آدم جنب حق ندارد به حال جنابت 
۳ انبیاء و فرزندان آنان وارد شود! من از این فرننودو با شده 
بروم پا را وه رز در راه ماقات کرو که ای تخیر خر انا ۱ 
دارند ترسیدم هر گاه بحمام رفته و مراجعت کنم از زیارت شما محروم 
شوم و اکنون متعهد می‌شوم بار دیگر با اين حال حضور حضرتت شرفیاب 
نشوم و مرخص شدم. 2 
و از این قبیل معجزات و اخبار غیبی در احادیثت بسیاری از ان جناب رسیده 
که هر گاه ما بخواهیم همه آنها را ذکر کنیم کلام ما طولانی خواهد شد. 
(2) حضرت صادق ع می‌فرمود علم ما غابر و مزبور و نکت در دلها و نقر 
در گوشهاست و جفر احمر 
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است نزد ما می‌باشد. 
آنها که حضور داشتند پی بحقیقت این فرموده نبرده درخواست کردند تا 
است مزبور علم نکورشخ نکت در دلها الهامی است که ویژه ما خانواده 
است نقر در اسماع. خبرهای فرشتگانست که برای ما بیان می‌کنند صدای 
آنها را می‌شنویم و خود آنها را نمی‌بينيم, جفر احمر, ظرفی است که 
ی 


قائم ما ظهور کند 


جفر ابیض, ظرفی است که تورية موسی و انجیل عیسی و زور داود و 
ات ی ای و 
که در آن تمام حوادث عالم بیان شده و تا فردای قیامت نامهای تمام 
پادشاهان روی زمین در آن آورده شده و جامعه, کتابی است که هفتاد ذراع 
طول انست و این کتاب را رسول اکرم ص از دو لب مبارکش املا کرده و 
حضرت امیر المومنین ع بخط خود در ان نوشته و کلیه نیازمندیهای مردم را 
تا فردای قیامت در ان مکتوب ساخته حتی ارش خراش بدن را ذکر نموده. 
حضرت صادق ع می‌فرمود حدیتث من, حدیث پدرم و حدیت پدرم حدیث 
جدم و حدیتث جدم حدیث علی بن ابی طالب امیر المومنین و حدیث علی 
حدیث رسول خدا و حدیث رسول خدا فرموده خداست. 

نزد ماست و ما وارتان پیمبرانیم. 
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(1) سعید سمان گفته حضور حضرت صادق ع شرفیاب بودم دو نفر مرد 
زیدی مذهب وارد شده پرسیدند آپا در میان شما امامی هست که پیروی 
از او واجب باشد؟ حضرت برای تقیه فرمود نه, گفتند مردمی مورد 
اطمینان بما اطلاع داده‌اند که تو خود را امامم مفترض الطاعه میدانی و 
عده‌ای را نام برده گفتند اینان مردمی پرهیززگار و اهل اطلاعند و دروع 
می‌گویند. ۱ 
حضرت خشمناک شده فرمود هیچ گاه به انها که نام بردید نه گفته بودم 
مرا امام مفترض الطاعه اعلام کنید و چون انها حضرت را خشمنای یافتند 
از خانه بیرون رفتند. 

پس از خارح شدن: انها خضست: ار من پزشید: ]با اين دو را می‌شناسی؟ 
عرضکردم آری اینها از بازاریهای بما و از زیدیه‌اند آن دو خیال می‌کنند 
ی او 
خدا آنها را لعنت کند بخدا سوگند شمشیر مزبور را عبد الله بدو چشم خود 
بلکه بیک چشم هم ندیده بلکه پدر او هم شمشیر مزبور را ندیده مگر 
بگوئیم آن را نزد علی بن الحسین ع دیده باشد و هر گاه آنها راست 
می کوتتدن‌تر. لبه آ رکه داشته؟ خیر چنان نیست که آنان پنداشته‌اند 
بلکه شمشیر و پرچم و زره و کلاه خود رسول خدا ص نزد منست و اگر 
راست می‌گویند نشان زره رسول خدا چیست؟ 

و نزو هنشت برخم ظفر آیت رسول خدا که آثار پیروزی از آن هویداست و 
الواح موسی و عصای او و انگشتری سلیمان و طشتی که موسی در آن 
قربانی می‌کرده و اسمی که رسول خدا| ص‌ هر گاه آن را در میان 
مسلمانان و مشرکان قف داز از هنت انیا نی بمسلمانان نمی‌رسید و 
مثل آنخه:ر ‏ ملانکه آورده اند تردمیست: 
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(1) مثل سلاح در خانواده ما مثل تابوت بنی اسرائیل است که در هر 
خانه‌ای که ار تابوت یافت میشد آنجا خانه نبوت بود همچنین اسلحه پیغعمبر 
ص در هر خانه‌ای که یافت شود همای امامت در آنجا سایه افکنده و 
خورشید ولایت از آنجا طلوع نموده پدرم زره پیغمبر ص را پوشید بر زمین 
کشیده میشد و از اندام آن جناب درازتر بود و من نیز پوشیدم باز هم از 
اندام من بزرگتر بود و قائم ما کسی است که ار آن را بپوشد بر اندامش 
راست آید. 

ی 
نگرفته‌ام و شری در آن نیست اثرش آنست که اگر آن را پیش بدترین 
خلق خدا گذارند از بهترین آنها شود. آنگاه فرمود سرانجام, لباس خلافت 
بکسی منتقل خواهد شد که مردم از طاعت او رو برگردانیده و چون اراده 
خدا تعلق گیرد خروج خواهد کرد مردم که خروج او را بر خلاف انتظار 
۱ اک تیوک کی و ۳/۹ ۲۵۳۲ 
بالاخره چون نوبت باو رسید خدای متعال دست فتوت او را بر سر رعیتش 
عمر بن ابان گفته روزی از حضرت صادق ع پرسیدم در میان مردم سخن 
از صحیفه مهرشده ایست به ام سلمه ودیعه سیرده شده حکاپت ان 
چیست؟ فرمود رسول خدا ص هنگامی که رحلت فرمود علم و سلاح جنگی 
او و آنچه هم اکنون در دست اختبا ز.ماست: یه ارت به علی:ع رشید.و از ان 
حضرت به امام حسن و از آن جناب به امام حسین ع انتقال یافت. 
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من عرضکردم بنا بر اين پس از او به علی بن الحسین و آنگاه بفرزندش و 
۱ 139 ِ 
و اخبار در این خصوص بسیار و همان اندازه‌ای که ما در این کتاب اوردیم 


۱ زدهم در بیان بخشی از اخبار و گفتار حضرت 





اشاره 


(1 ان الفرخ اصفیای ضر کات عفایل الطالین شوه ره ات ی 
هاشم از قبیل ابراهیم بن محمد و ابو جعفر منصور و صالح بن علی و عبد 
الله بن حسن و فرزندانش محمد و ابراهیم و محمد بن عبد الله در ابواء 
«1* اجتماع کرد 5 و در باره مسائل روز و وصح خلافت صحبت 
فی روم ص اه ای هر اه ار اه اف وه اراد 
داشت میدانید شما جمعیت. کسانی هستید که چشم و چراغ مسلمانانید و 
همه افراد بشما متوجه و از کارهای شما پیروی می‌کنند و امروز چنان که 
می‌بینید خدای متعال شما را در این موضع گرد آورده برای اینکه از این 
اجتماع بی‌سابقه ننیجه عاید مسلمانان شود مناسب است کف از حاضران 
را که مورد توجه همه شما می‌باشد انتخاب کرده و با او بیعت نموده و در 
کلیه امور 


جعفر ع در انجا متولد شده‌اند و مادر حضرت رسول اکرم ص در انجا 
مدفون است. 
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او را محل اطمینان و وثوق خود قرار دهید تا خدای متعال که بهترین 
و الم نش از مس ای و نم ها رت را 
بجای آورده گفت میدانید این پسر من. مهدی است بنا بر این همه‌مان 
بیائیم و با او بیعت کنیم. 

ابو جعفر گفت امروز که روز حیله‌گری نمی‌باشد و شما هم مناسب نیست 
با خود بحیله‌گری بپردازید و سوگند بخدا میدانید که همه مردم بیشتر و بهتر 
به محمد بن عبد الله متوجه‌اند و زودتر اراده او را لباس عمل می‌پوشانند 
بنا بر ان شایسته‌تر آنست با وی بیعت نمائید دیگران گفته منصور را 
تصدیق نموده اظهار داشتند سوگند بخدا این پيشنهاد بسیار بجا و ما هم 
بدان معتقدیم آنگام همه از جا برخاسته و با وی بیعت نمودند. 

کیست سم ید آلاه. ضیف کسید عه له نو الخمت کسی زان .درم 
فرستاد که ما هم اکنون برای امر خلافت اجتماع کرده‌ايم مناسب است. 
کنید تا جعفر بن محمد را نیز برای حضور در این اجتماع دعوت کند. 

رلوی دیگری نقل کرده پيشنهاد حضور حضرت صادق ع را دیگری داد عبد 
اللّه بحاضران گفت از حضور وی صرف نظر کنید زیرا میترسیم هر گاه 


مشار الیه حضور پیدا کند وضع ما را دگرگون ساخته و مفسده در میان ما 
ایجاد کند. 
کی دنه قلحافی که که رسول عبد اللّه نزد پدرم آمد و مأموریتش را بیان 
کرد پدرم بمن ور داده تا در انجفن نامبردگان حضور یافته و به‌بینم 
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حضور یافته دیدم محمد بن عبد ال یا خلیفه بعد از این, سجاده تا کرده 
کر دص هلان مسفولن ات هن لویالمرود مدرم ش رهام کرو 
تا اجتماع شما ,| از نزدیک ملاحظه کرده و بدانم غرض شما از این اجتماع 
ت؟ عبد الله پاسخ داد غرض ما انست که در این محل با محمد بن عبد 
له که مهدی امت است بیعت نمائیم. 
گوید در این هنگام حضرت صادق ع نیز در اجتماع آنان وارد شد عبد 
الله بن الحسن از حضرت او احترام گذارده و آن جناب را در پهلوی خود 
جایداد 0[ را بعز عرض رسانید. 
حضرت فرمود هیچ گاه چنین انديشه را که وقوع پیدا نمی‌کند لباس عمل 
مپوشانید زیرا اگر تو پسرت محمد را مهدی امت میدانی مسلما او مهدی 
و ی وت بر ی ی 
پیرمرد ما هستی از دست نمیدهیم که با پسر جوانت بیعت کنیم. 
۱ ۱ 
خدای متعال ترا از آن مطلع گردانیده بلکه حسادت ترا بر آن داشته که با 
ی وی امس 
دست به پشت اآبو- العباس سفاح زده فرمود این شخص و برادران و 
فرزندانشان نامزد برای خلافت‌اند و نیز دستی بر پشت عبد الله بن 
الحسن زده فرمود آرام باش متأثر نشو که باز خلافت بر سر تو و 
فرزندانت نخواهد نشست و خلافت از همانهاست که گفتم و بدان که 
فرزندان تو کشته خواهند شد. ۱ 
آنگاه از جا برخاسته و بدست عبد العزیز زهری تکیه زده فرمود می‌بینی آن 
مردی که عبای زرد 
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پوشیده یعنی ابو جعفر منصور را؟ گفتم آری فرمود سوگند بخدا می‌بینیم 
همین مرد فرزندان عبد الله را می‌کشد. 
(1) من از این سخن به شگفت آمده عرضکردم آیا ابو جعفر, محمد را 
خواهد کشت؟ فرمود آری, با خودم گفتم بحق صاحب کعبه همه این سخنان 


را از روی حسادت می‌گوید. لیکن خود عبد العزیز گفته سوگند بخدا از دنیا 
نرفتم تا حقیقت سخن امام صادق ع برای من معلوم شد و دیدم که ابو 
جعفر هر دو را کشت. 

باری سخن حضرت صادق ع کاری کرد که اجتماع مزبور را از هم پاشاند و 
اهل انجمن از جا برخاسته متفرق شدند. ۱ 
عبد الصمد و ابو جعفر با حضرت صادق ع همراه شده عرضکردند ایا اين 
اطهاری که فریوی صحت دار ری داد خواهد شد یا آنکه برای تفرقه 
اجتماع بیان کردی فرمود سوگند بخدا| راست گفتم (می‌گویم قرف بخ 
از عهده برون). 

ابو الفرح از عنبسه عاید روایت ت کرده حضرت صادق ع هر گاه محمد بن 
عبد الله را میدید دیدگان مبارکش اشک آلود میشد و می‌فرمود فدای او 
این همان کسی است که مردم معتقدند بمقام خلافت نائل می‌آید با آنکه 
کشته می‌شود و از این مقام محروم می‌گردد زیرا در کتاب علی ع از او 
بعنوان خلفاء امت باد نشده. 


فصل 1 [بیان آن حضرت در توحید و مواعظ] 


اهل خبر و حدیت در باره صحتشان اختلافی ندارند و ضمنا آن دو دلالت بر 
امامت ان جناب دارند و ثابت می‌کنند که معجزات و خوارق عادات 
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نیز ندست. آن جناب ظهور پیدا می‌کرده زیرا حضرت مشار الیه از آینده 
خبر میداده و کار پیمبران می- کرده که آنان نیز به امتان خود از آینده 
اطلاع میدادند و همین اخبار از ایتده از تشانهای نبوت و راستی انان بود. 
یونس بن یعقوب گوید حضور حضرت صادق ع شرفیاب بودم مردی از اهل 
شام وارد شد عرض کرد من مردی هستم از آئین کلام و فقه و واجبات, 
مطلعم, آمده‌ام تا با یاران تو گفتگو نمایم 

حضرت فرمود کلامی که ادعا می‌کنی از کلام رسول خدا ص استفاده کرده 
پا از خودت گفت برخی از ان را از کلام رسول خدا ص استفاده کرده و 
تقنضی:. از از را از فکر خود استنتاج نموده‌ام, فرمود بنا بر این تو همتای 
رسول خدائی عرضکرد چنین نیست که من شریک آن حضرت باشم فرمود 
گمان تو آنست که از وحی استفاده صت که نز عرضکرد خیر, فرمود چنانچه 
معلوم است فرمانبرداری از تو مانند رسول خدا واجب است., جواب داد 
له , 

حخصرت صادق ع در اين هنگام به یونس توجه کرده فرمود اين مرد پیش از 
آنکه بمناظره بیردازد با خود خصومت کرد و اضافه فرمود ای یونس ا کر 
کاملا میتوانی از عهده اين مرد برآئی با وی مناظره کن. 

یونس اه سردی کشیده اظهار اندوه کرده و عرضکرد چنانچه از جناب شما 
شنیده بودم اصحاب خود را از کلام و آئین آن باز میداشتی و می‌فرمودی 
وای بر اهل کلام که مي‌گویند این چیز منقاد است و آن دیگر نیست این 
موضوع بروش معلوم آورده شده و آن یک چنین نیست این موضوع را 
می‌فهمیم و آن را نمی‌فهمیم. 

حضرت فرمود نظر من بکسانی بود که دست از سخن من برداشته و 
بلاطائلات خود توجه 
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کرده‌اند. 

آنگاه امر کرد از حضور خارج شده و با هر یک از متکلمین که ملاقات کردی 
او را بحضور بیاور 

اعین و محمد بن نعمان احول و هشام بن سالم و قیس ماصر که همه از 


متکلمان زبردست بودند ملاقات کرده همه را حضور حضرت صادق ع بردم. 
ان روز چند صباحی به ایام حج مانده بود و حضرت صادق ع خیمه در کنار 
کوه نزدیک حرم سراپا کرده و ما هم حضور آن جناب در همان خیمه 
شرفیاب بودیم, حضرت ناگهان سر از خیمه بیرون کرده شتر سواری را که 
با سرعت مت اد مشاهده کرده فرمود بخدای کعبه این سواره, هشام 
است ما خیال کردیم منظور آن حضرت؛ هشام نامی است از فرزندان 
عقیل که بی‌اندازه نسبت بجناب او اظهار علاقه می‌ کرد چون نزدیک امد 
دیدیم هشام بن حکم است. 
هشام در آن روز تازه بستان صورتش خط سبزتر آورده و در میان اصحاب 
حضرت صادق خردسالتر از او نبود. 
چون حضرت صادق ع او را دید مجض احترام او محلی معین کرده و 
فرمود اینست مردی که ما را بزبان و قلب و دست یاری می‌کند آنگاه به 
همراهان امر کرد تا با مرد شامی گفتگو کند حمران بر او چیره شد پس از 
او به محمد بن نعمان دستور داد با وی مناظره کند او نیز بر مرد شامی 
غالب آمد و به هشام بن سالم فرمود با وی گفتگو نماید او نیز بر شامی 
پیروز شد بعد از او به قیس ماصر فرمود با وی حرف بزن او نیز بر وی 
حضرت از سخنان قیس و شامی که بدست قیس منکوب شده بود تبسم 
کرد (2) و باو فرمود با هشام 
ترجعه الارشادبص :51 
که جوان تازه سالی است صحبت کن,؛ شامی پذیرفت گفت ای غلام در 
باره امامت این شخص یعنی امام صادق 3 از من سوال کن هشام 
خشمنای شده باندازه‌ای که بلرزه درآمد و از اه پرسید اق..مرد: آبا 
پروردگار نو بیناتر به آفریدگان خود است پا آنها داناتر بمصالح خوداند, 
شامی پاسخ داد بلکه پروردگار تو داناتر بمصالح مردم است. 
هشام پرسید بنا بر این خدای متعال چه معامله با آنان انجام داد؟ گفت 
تکالیفی برای آنان مغین کود و دلیل .و برهان ین حقانیت کالیف خود اقا 
فرمود و بدین وسیله رنج تکلیف را از انان برطرف ساخت هشام پرسید 
دلیلی که خدا برای مکلفان تعیین فرمود چیست؟ پاسخ داد رسول خدا ص 
بهترین دلیل 9 پروردگار است. ان پرسید پس از رسول خدا ص 
با از بین ببرند و اتفاق را در میان ما برقرار 
زند. 
تو معتقدی یعنی کتاب و سنت میتوانند رافع اختلاف باشند پس چرا ما و 


ما که بنکاب سشت: ف یم با ریمفرکت ااافن داسید ع اه ارام 
بقوان فحالنت: و حصوقف با میاه رام را معانی کال عم کی 
ممکن است راه دین را با رأی شخصی پیمود با آنکه معترفی که رأی 
شخصی هی کان تست انک مردمی که دارای. افوال مخافی. هد بیکرای 
توجه‌شان دهد. 7 

ای 

و تقافر و 
ادعای نز.طلا فافع 
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نموده‌ام و اگر بگویم کتاب و سنت میتوانند اختلافات فیما بين را برطرف 
سارت از هم س اجنین کفتهام زرا شدای آیات کنات مورا 

سنت هر یک:دازای. وجوه.:فختلفی میباشند بنا بر این ضلاح در انشت منهم 
همان پرسشهائی که هشام از من نموده بدون کم و زیاد از او بنمایم 
حضرت فرمود درخواست بسیار ساده‌ایست هر چه می‌خواهی از او بپرس 
که اعفیو ار خلم هو کال است. 

خوشا حال آن کس که چون شخص صادق‌ورا مملو از علم و حکمت بداند 
شا میت پرشید :ابا آفزیدکار شیر از .مصاله مرومراخس است‌ یا آان سر 
بمصالح خود اشنایند؟ 

هشام گفت مسلم است که خدا بهتر و بیشتر از مصالح آنان اطلاع دارد. 
شای پرست ادا ال کی را رارف کف سک نتم که ۱ 
بیک مبدء متوجه بسازد و اختلاقات را از میانشان برطرف کند و حق را از 
باطل جدا نماید؟ هشام گفت آری, شامی پرسید آن برانگیخته که رفع 
اختلاقت هبکند و آنار جق را ظاهر و تشانهای باطل »را نابون منسازد کیست؟ 
پاسخ داد در اغاز شریعت؛ چنان شخصی که ویرا معرفی کرده و 
مأموریتش را بیان نمودی رسول خدا ص بود و پس از رحلت او دیگری از 
رویه او تعقیب کرد و آثا ر خالده او را برای پژوهندگان حق و حقیقت تشریح 
فرمودشافی: تسد آن: ذیکر که جانشسین بیعمتر وححت بر خق یسن. از ان 
جناب بوده کیست؟ 

هسام کفت تسین زا که فص اف ای و مه ی کت ای کین 
باشد که ما امروز ریزه‌خوار خوان احسان اوثیم و سایه بلند پایه‌اش بر سر 
پیر و برنای ما فراز است يا ان کس که پیش از او تشنگان حق و حقیقت 
را از دریای بیکران خود سیراب ساخته. 

شامی گفت بلکه آن حجتی را معرفی کن که امروز دیدگان ما بجمال با 
کمالش منور و روشن بگردد. 


(1) هشام گفت: 

آن نور خدا و شمس آفاق‌آن سید اوصیاء عالم 

اک ضدافست کار ام با سانش .. 

یعنی شه دین امام صاد ق‌مسجود فرشته فخر ادم 
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همین بزرگی که اکنون بر سریر امامت تکیه زده و پژوهندگان حق و 

حقیقت و علم و کمال از همه طرف بر مطیه ارزو می‌نشینند و بشوق 

دیدار او بیابانها می‌پیمایند و شبها بروز می‌آورند تا خود را برای کسب 

معارف الهی او بر فنای او برسانند و فنا شوند امام صادق ع از جد و پدر 

خود بالاستحقاق ارت برده و چون گذشتگان نامورش از خبرهای اتخمانت 

شامی گفت از کجا ی شد گفت (گواه 

شاهد صادق در آستین باشد) امریست بسیار ساده اینک حضرت او حاضر و 

هر گونه پرسشی که داری میتوانی با کمال راحتی از جنابش استفاده 
بی. 

شامی گفت هیج گونه راه فراری برای من باقی نگذاردی و من اکنون 

پرسشهای خود را بعرض مبارکش تقدیم میدارم. 

حضرت صادق ع فرمود اکنون سخنی میگویم و, ترا از رنج سوال آسوده 

میسازم ای شامی از هنگامی که از شام بدین صوب آمده و پیش آمدهائی 

که در راه برای تو شده یکی بعد از دیگری برای تو بیان میکنم و میگویم 

فلان روز از شام خارج شدی و از فلان راه حرکت میکردی و بر فلان چیز یا 

فلان کس گذر کردی و فلان کسی با تو ملاقات کرد و بالاخره هر یک از 

اتفاقات او را که میفرمود. شامی تصدیق میکرد در پایان عرض کرد اکنون 

اسلام آوردم, حضرت فرمود چنین نیست بلکه اکنون ایمان آوردی زیرا تو 

پیش از ایمان دارای اسلام بودی و ترا آدمی مسلمان میشناختند اسلام 

همان آئینی است که هر کسی دارای آن باشد از او ارث میبرند و او هم از 

مسلمان دیگر ارث میبرد و میتواند از مسلمانان زن بگیرد و ایمان موهبتی 

ات که کشن تا باس دا مرا نوات ده حاحیر. ارست. 

مرد شامی تصدیق کرده و گفت من اکنون گواهی میدهم که خدائی جز 

خدای یکتا نمیباشد و محمد فرستاده 7 0 اوصیائی. 

(1) یونس گوید در این هنگام حضرت صادق ع برای اینکه تمجیدی از هشام 

و تقدیری از او کرده 
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باشد و ضمنا طریقه مناظره و راه صحیح علم کلام را بحاضران بیاموزد به 

حمران توجه کرده فرمود ای حمران تو در وقت مناظره میکوشی تا تمام 

گفتارت مطابق با اثر صحیحی باشد که از مبدء نبوت و ولایت استفاده شده 


و سرانجام هم بمطلوب خود نائل میگردی و بهشام بن سالم فرمود تو هم 
میخواهی مانند حمران در اصول مناظره خود از اثر صحیح پیروی کرده و 
فتاظره‌ات: تا موافق. با ان بایان اهزی لیکن ان اثر صحیح اطلاع کاملی 
نداری سیس به محمد احول متوجه شده فرمود تو آدمی هستی که در 
هتکام نا ظر ۵ تسیا خبله. میکنی و ستخنا ن.خود زا ببه. انبخ, فیا تن می‌بیو ندی 
و بالاخره باطلی را به تيشه باطلی از بن می‌افکنی و چنانچه استفاده شده 
رویه باطل تو که قیاس باشد اظهر از حق است و بعد از او به قیس ماصر 
توجه کرده فرمود توهم در هنگام مناظره چنان گفتگو میکنی که می‌پنداری 
آنچه میگوئی نزدیکتر بحق و خبریست که از رسول خدا ص رسیده با آنکه 
گفتار تو دورتر از حق است و حق را با باطل ممزوج کرده و باید بدانی که 
حق اندک, برتر از باطل بسیار است و بالاخره تو و احول در علم کلام 
بسیار ماهر و چیره‌دستید. 

یونس گفته خیال میکردم نظیر همین سخنانی که بنامبردگان فرمود به 
هشام هم بگوید لیکن بمشار الیه فرمود ای هشام تو در هنگام مناظره هر 
گاه بدانی که نزدیک است مغلوب شوی و بزمین بخوری پاهای خود را 
می‌پیچانی و سخت بر زمین مناظره میخکوب میسازی و با بال دلاوری که 
در این میدان داری و باز بر دستی بخصوصی که طرف مقابل تو هم متوجه 
نیست بشاخه دیگر میپری بنا بر این مانند تو هنرمندی باید بر سریر مناظره 
بنشیند و با مردم بگفتگو بپردازد اینک از خدا بترس مبادا طوری سخن 
بگوئی که لغزشی برای تو دست بدهد و هر گاه این چنین احتیاط را از 
دست ندادی شفاعت ما هم پشتیبان نست. 


فصل 2 [ذر بیان فضائل آن حضرت ] 


خبر مزبور علاوه بر آنکه از راه برهان. امامت و حجت حضرت صادق ع را 
اثبات میکند متضمن معجزه‌ای هم مانند دو خبر پیش از این میباشد زیرا در 
این خبر حضرت از غائب اطلاع داده است. 
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(1) عباس فقیمی گفته سالی در موسم حج, ابن ابی العوجاء و آبن طالوت 
و ابن اعمی و ابن مقفْع با گروهی از زندیقهای آن زمان گرد هم اجتماع 
کرده بودند و آن سال هم حضرت صادق ع مشرف بود مردم چون پروانه 
اطراف شمع وجود او را گرفته و پرسشهائی میکرده و حضرت هم 
هه 
و براهین استواری بیان میفرمو 

عده‌ای که اطراف ابن آبی ۳۳ را گرفته بودند بوی پيشنهاد کردند 
میتوانی کاری کنی که این شخص جالس یعنی امام صادق ع را در نزد 
افرادی که اطراف او را گرفته و از او پرسشهائی میکنند رسوا نمائی زیرا 
اين مرد دانای روزگار است و مردم هم از فرصت استفاده کرده گرد او 
اجتماع کرده‌اند. 

ابن ابی العوجاء که مردی مغرور بود و خیال میکرد براستی میتواند با امام 
صادق ع برابری کند گفت آری. 

او مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست‌عرض خود میبری و زحمت ما 
میداری ابن ابی العوجاء بهمان خیال بطرف امام صادق ع حرکت کرده 
مردم را متفرق ساخته بحضرت عرضه داشت میدانید که وضع مجالس به 
آئین امانت داری برقرار شده و ناگزیر هر کسی که پرسشی دارد باید 
سوالش را مطرح کند بنا ۱ ۱ ات ۵ ۱۳2۳ 
حضرت فرمود هر چه میخواهی بپرس؟ 

ابن ابی العوجاء پرسید تا کی چرخ خرمن‌کوبی را بدست گرفته و گندم 
خیالی این خرمنگاه را میکوبید و خود را باین سنگی که هیچ گاه اثری از آن 
هویدا نمیشود پناهنده ساخته و این خانه‌ای که از خشت و گل پرداخته شده 
۵ تفن ان مان برآورده میپرستید و اطراف آن مانند شتری که از قطار 
شتران فرار کرده باین سو و آن سو میجهید آری آدم روشن فکری که 
اندکی در این گونه کارهای شما انديشه نماید 
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و بالا و پائین آن را با نظر دقیق خود بسنجد میفهمد که اين دستور حکیمانه 
و فرمان صاحب نظر دانا نمیباشد. 

(1) اینک تو که سرپرست این گروه و پایه استوار این دینی و نیز پدرت 


اساشن این, آئین و .شتون مشتحکم این شالودم:بود پاسخ هرا چنانچه شزا 
میدانی بیان فرما. 
حضرت صادق ع فرمود همانا کسی را که خدای متعال گمراه کرده و چشم 
دل او را نابینا نموده حق را ناچیز می‌انگارد و از لغزشهای خود بحضرت او 
پناهنده نمیشود در نتیجه شیطان او را دوست میدارد و همه با وی همراهی 
و همکاری میکند و پروردگار بزرگ او را بخود واگذارده و به پرتگاههای 
نیستی که دیگر روی بازگشت ندارد می‌اندازد و نابود می کند. 
و تو از آنجا که اطلاعاتت اندک و از نعمت بندگی محروم هستی توجهی 
باین خانه محترم نداری و بآن به حقارت مینگری با اینکه خدای منان 
این خانه را وسیله عبادت و بندگی خود قرار داده تا بندگان خود را بدین 
وسیله ازمایش نماید بهمین مناسبت مردم را به احترام و زیارت آن 
واداشته و آن را قبله نما زگزاران قرار داده بنا بر اين اگر کسی میخواهد 
خدا از او خرسند باشد و از گناهانش درگذرد باید از اين خانه احترام نماید 
زیرا| این خانه بر شالوده کمال بنیان شده و عظمت و شزو حی خدا| را 
دربردارد, خدای متعال این خانه را دو هزار سال پیش از دحو الارض <1» 
آفریده ای این ان موخودی که آن هر تنب امار نند مین است کم‌باند ان 
اوامر او اطاعت کرد و از نواهی او اجتناب نمود. خدای متعال است که 
ارواح موجودات و ما سوا را افریده. 
ابن ابی العوجاء گفت با این بیان که فرمودی پاسخی دادی و سرانجام 
حواله بغایب کردی. 
حضرت صادق ع فرمود از کجا ثابت کردی که احاله بغایب نمودم و چگونه 
ممکن است خدا را غائب بدانیم با آنکه او همه جا با آفریدگان خود همراه و 
به اعمالشان متوجه و شاهد کارهای آنها و از ریسمان گردن بدانها نزدیکتر 
است چنانچه گفتارشان را میشنود و از رازهاشان با خبر است و هیچ 
مکا: 

نی 


(1) روز 25 ذی قعده را دحو الارض گویند و اخبار حاکی است که در آن 
روز خدای متعال زمین را از تحت خانه کعبه ظاهر کرد. 
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از جتاب او خالی تیست و محل معینی ندارد و مکانی نزدیکتر از مکان دیگر 
ا وتات و سوگند بآن ۳۹ که نشانهای استوار او در هه ظاهر و 
ال کر ۱ 0 0۱ ۷ 1 انا که 
دیده و شنیده ما از پیش خود درست ِ بلکه محمد که خاتم همه 
پیمبران و از جانب حضرت او مبعوت گردیده ما را بدان ماه داشته اینک 
اگر باز همه حقیقت برای تو معلوم نشده و مشکوک مانده بیش از این 


پرسش کن تا بیانات را چنان برای تو توضیح دهم که جای هیچ گونه شک و 
شبهه برای تو باقی نماند. 

ابن ابی العوجاء پس از این با کمال ناامیدی که نتوانسته تير نادانیش را 
بهدف مقصود برساند ساکت مانده و ندانست چه پرسشی بنماید ناچار از 
حضور امام ع مراجعت کرد. 

ابن ابی العوجاء در مراجعت که با پاران خود ملاقات کرد با کمال 
شرمساری به آنها گفت از شما خواستم تا مرا به یکی از افراد مسلمان 
معرفی کنید که بر او چیره شوم و در نتیجه از غلبه بز اوه مانند ادم مشستی 
شاد ار بر عکس و به پیکار دلاور دانا و 
دانشمند توانائی فرستادید که بر اثر ِ او و بیچارگی خود گوئیا در 
صبان تنور آتشی افتاده ۱ 

یارانش با کمال بی‌اعتنائی بوی گفتند ساکت باش بخدا سوگند بر اثر تحیر 
و بیچارگی که امروز بتو دست داده ما را رسوا کردی و تا امروز کسی را 
ندیده‌ایم که مانند تو در مجلس او بیچاره شود. 

پاسخ داد آیا این سخنان را برای من میگوئید و مرا ناتوان و بیچاره دانسته 
و شکست خودتان را از ناحیه من می‌پندارید با اینکه این مرد فرزند کسی 
است که سرهای همه اين مردم را که در این صحرای سوزان گرد آمده و 
از پار و دیار خود دور افتاده‌اند تراشیده است. 

گویند ابو شاکر دیصانی روزی در مجلس حضرت صادق ع حضور یافته 
عرضه داشت تو یکی از ستارگان درخشان آسمان علم و دانشی و پدرانت 
نیز ماههای تمام درخشان آستان معرفت و کمال بودند و مادرانت همه 
دانایان و اهل جمال و کمال بوده و پیوند تو از برترین پیوندهاست (2) و 
چون در مجلسی نام 
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دانشمندان بمیان اید همه بالاتفاق بعظمت و کمال تو اشاره میکنند و همه 
ااکشتها تاش توس مهوت ای دای اور ممالامال از علم 
دانش بفرما دلیل بر حدوث عالم چیست؟ و از کجا بدانیم عالم قدیم 
حضرت صادق ع فرمود نزدیکترین دلیلی که میتوانم بوسیله ان حدوث عالم 
را برای تو اثبات کنم همانست که عملا بتو نشان میدهم. 

انگاه فرمود تخم مرغی حاضر کرده و آن را در میان کف دست خود گذارده 
فرمود این قلعه و دژیست که اطراف آن از همه جهت مسدود است و در 
میان آن پیوست نازکی تعبیه شده که حائثل نقره روان و طلای ات شود 
است یعنی نمیگذارد سفیده و زرده با یک دیگر مخلوط شوند آیا در اين دژ 
و آنچه در آن تعبیه شده شک و شبهه داری؟ ابو شاکر عرضکرد در آنچه 
فرمودید شک و شبهه نیست. 


حضرت فرمود پس از اندک زمانی همان مایع داخل دز بصورت طاوس 
زیبائی وی اند آیا کسی از بیرون دز به اندرون آن علاوه بر آنچه گفتم 
چیزی وارد کرده که باین صورت درآمده؟! گفت نه حضرت فرمود همین 
تخم مرعغ و سرانجام رن دلیل بر حدوت عالم است. 

ابو شاکر تصدیق کرده عرضکرد دلیل اوردی و قلب تاریک مرا روشن 
ساختی و با گفتار مختصری بزرگترین مطالب را بیان فرمودی زیرا شما 
سابقه ما را داشته و میدانستید عادت ما بر انست تا وقتی چیزی را 
بچشممان نبينيم و سخنی را بگوشمان نشنویم و چیزی را با دهانمان 
نچشیم و با دماغمان بو نکنیم و با دستمان لمس ننمائیم نمی‌پذیريم. 
حضرت صادق ع فرمود در ضمن اینکه فرموده مرا تصدیق کردی متذکر 
شدی عادت همواره بر اینست که باید اموری را بپذیریم که بوسیله حواس 
پنجگانه (چشم. گوش, بینی, ذوق, لمس) درک شود با آنکه حواس مزبور در 
ضورتی: ممکن اسنت برای. استنباط نافع: بانشند. که: دلیلی.هم ,نشتیبان: آتها 
باشد. 

چنانچه ممکن است آدمی در تاریکی شب برای انجام کارهای خود عزیمت 
نماید و از پا و سایر اعضای دیگر 
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نیز استفاده نما ید لیکن اگر بخواهد از گودالها و چالهای رنح و زحمت در 
امان باشد باید حتماأ چراغی با خود داشته باشد. 

مقصود امام 7 آن بود که حواس پنجگانه بدون آنکه عقل از آنها پشتیبانی 
کند نمیتوانند انسان را با آنچه بای بوسیله حواس مزبور درک شود آشنا 
نمایند و ان صورتی را که بتو نماياندم امر معقولی بود که پایه علم 
بمحسوس بر آن بنیان شده. 


(1) فرمودند* اطلاعات فردم را ختانخه بان مورد بررننی فر ار داذه.و آنها 
را بیرون از اين چهار قسم نیافتم. 

1- خدای خودت را بشناسی 2- بدانی خدا با تو چه کرده 3- بدانی از تو چه 
میخواهد 4- بدانی چه کارهائی ترا از دینت بیرون میسازد. 

و مسلما اقسام مزبوره, معارفی که ما باید دارای انها باشیم بما یاد میدهد 
زیرا نخستین امری که بر بنده لازم است خداشناسی است و چون دانست 
خدائی دارد واجب است که بداند خدا با او چه کرده و چون از معامله خدا 
اد ال مت و و ما 
نعمتی خدا باو ارزانی داشته بر او لازمست که از خدا و نعمتهای الهیت او 
سپاسگزاری نماید و چون عزیمت سپاسگزاری نمود باید از مقصود او 
اطلاع حاصل کند تا مطابق با خواسته و دستور او فرمانبر داری کرده باشد 
و چون فرمان او را بر خود لازم دید باید بداند چه کارهائی او را از دین 
حضرت پروردگاری او خارج میسازد تا در نتيجه دوری نماید و با کمال 
اخلاص از وی فرمانبرداری کرده و از داده‌های او سپاسگزاری کند. 
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فصل 4 از سخنان ان حضرت در یکتائتی و بی‌انبازی خدا 

(1) به هشام بن حکم فرمود خدای متعال مانند چیزی نیست و چیزی هم 
اند او ند مس هم گر اه هراشا یال کس : بر خلاف واقع 


است. 


فصل 5 از سخنان آن حضرت در عدل خدا 


. (2) به زرارة بن اعین میفرمود میخواهی سخن مختصری در باره قضا و 
قدر با تو بگویم؟ عرضکرد آری. فرمود چون روز قیامت شود خدای متعال 
مردم را در صحنه قیامت گرد می‌آورد و از عهدی که فیما بین خود و آنها 
داشته میپرسد لیکن از آنچه قضاء کردکاریش بر آن فرار کرفته سذال 


فصل 6 از مواعظ و سخنان حکیمانه آن حضرت 


(3) هر کسی آهنگ هر کاری داشته باشد نمیتواند بدان دسترسی پیدا کند 
و هر کس که توانائی بر کاری پیدا کرد برای انجام آن توفیق حاصل 
نمی‌نماید و هر کس هم که توفیق حاصل کرد بصواب نزدیک نمیباشد اری 
هر گاه نیت. توانائی. وصول بهدف برای شخصی دست داد بداند ان هنگام 
نیکبختی او بسر حد کمال رسیده و سعادتمند است. 
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قصل 7 از سخنان آن حخضرت که مردم را : به امور دین و شناخت اولیاء خدا وادار میفرماید: 


(1) تا میتوانید دقت کنید در خصوص امری که نباید از آن جاهل باشید و 
مواظب خود باشید و خود را برای بدست آوزدن کارق که اگر در وصول به 
آن قدم جهل و نادانی بردارید معذور نبوده وادار سازید زیرا دین خدا 
ارکانی دارد که اگر کسی به ظاهر آن پرداخته و به ارکان آن توجهی نکرده 
و جاهلانه از ظاهر دین استفاده کند بحال او نتیجه نخواهد داشت چنانچه هر 
گاه کسی از آن حقایق و ارکان اطلاع پیدا کند زیانی بحال او نخواهد 
داشت بلکه نافع برای اوست اینک برای بدست آوردن آنها از حسن اقتصاد 
و میانه روی استفاده کرده و از خدا کمک بخواه که جز بکمک او وسیله 
دیگری برای وصول باین هدف میسر نخواهد بود. 


فصل 8 گفتار او در باره توبه و واداشتن نا 


, (2) کسی که توبه از گناه را بتأخیر بیندازد آدم مغروری است و همواره 
کاری را باینده مجول کردن تشاثه سر گردانی است و در کار خدا تعلل 
کردن موجب هلاکت و بیچارگی است و انجام گناه و اصرار بر آن باعث 
ایمنی از مکر رات و بجز از مردم زیانکار دیگران از مکر او خود را در 
امان نمیدانند. هه 

اخباری که مشتمل بر کلمات حکمت امیز ان حضرت است در خصوص علم 
و حکمت و بیان حقایق الهی و ادله استوار و پارسائی و پند و اندرز و فنون 
علمیه بیشتر از آنست که بتوان بزبان آورد یا در کتاب نگاشت و ما همان 
مقداری که در اینجا آفر ایض بخوبی میتواند نظر ما را تام کند و خدا 
توفیق دهنده حق و صوابست. 
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فصل 9 [در ستایش سید حمیری امام صادق ع را 


(1) سید اسماعیل حمیری که از سرایندگان نامی عصر حضرت صادق ع 
بود نخست مرام کیسانیه را داشت و هنگامی که متوجه شد حضرت صادق 
(ع) از مرام او بیزاری میجوید دست از مذهب خود برداشته و بو آنیت 
حعفر مق کرانیده و اشتفار عم بدین هون در ستایشن آن سرت هبار کشت 
از مذهب قدیمی خود سرود. 

ی با ره او را اه بانیم 
حرکت میکنی چون بهدایت خدا وارد مدینه شدی و بدیدار جعفر ع نائل 
آمدی بگو این دوست خدا و ای پسر کسی که دارای اخلاق پسندیده است 
بسوی خدا بازگشتم و از تو میخواهم در پیشگاه خدا از من شفاعت کنی تا 
کناح چندین هنگام که همواره در باره آن میکوشیدم ببخشاید و چنان که 
خ ا ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 
نبوده لیکن از وصی محمد که هیچ گاه بدروغ نمیگفته شنیده‌ایم که ولی امر 
سالیان چندی مانند آدم بیمناک پنهان می‌شود و بجائی میرسد که باید 
متعلقات او را تقسیم کنند که گویا در آسمانهای مرتفع مخفی شده اینک 
اگر بفرمائی چنان گفتار تو حق و فرمان تو بدون هیچ گونه تعصبی قابل 
اجراست و پروردگار عالم گواه است فرمان تو بر تمام بندگان از گنهکار و 
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شود, شرق و غرب عالم را پر از عدل خواهد کرد. 

از این سروده استفاده می‌شود سید از مرام کیسانی دست برداشته و 
قائل به امامت حضرت صادق ع شده و ثابت کرده که دعوت به امامت در 
یه کاد ان حضرت ار رف معا بوده و اعال صعسته آهام زمان 
ع و غیبت هم یکی از نشانهای اوست که امامیه بدان معترف‌اند. 





باب چهاردهم در بیان فرزندان حضرت صادق ع و عدد آنها و اسامی و بخشی از اخبارشان 


اشاره 


(1] ان خضرت دم قرو ند داشته که اسماقیل 2غید الله: ند آم فرود که 
مادرشان فاطمه بنت الحسین بن علی السجاد بوده 4- موسی <- اسحاق 
6- محمد که مادرشان ام ولد بوده 7- عباس 8- علی 9- اسماء 10- فاطمه 
مادرانشان متفرق بوده‌اند اسماعیل در میان تمام برادران از همه بزرگتر 
بود و حضرت صادق ع او را از سایر فرزندان دوستر میداشت و بهتر از 
همه باو مهربانی میکرد و عده از شیعه خیال میکردند او پس از پدرش 
بجای او می‌نشیند و بمنصب خلافت نائثل میگردد زیرا از همه برادران 
بزرگتر و پدرش هم او را بسیار دوست میدارد و احترام میکند اسماعیل در 
روزگار پدر بزرگوارش در عریض وفات یافت ارادتمندان حضرت صادق ع 
جنازه او را بدوش گذارده در مدینه حضور پدر والاگهرش آورده و در بفیع 
مدفون ساختند. 

گویند حضرت صادق ع در وفات او سخت فتا نو بود و بی‌تابی بسیاری 
میکرد و بدون کفش و 
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عبا زیر جنازه او آمد و تا پیش از دفن چند مرتبه دستور داد جنازه او را 
بزمین گذاردند و کفن از روی او برداشتند و حضرت بصورت او مینگریست 
و غرضش از این عمل آن بود تا آنها که گمان خلافت او را پس از حضرتش 
داشتند یقین کنند که درگذشته و از دنیا رفته. 

و چون اسماعیل درگذشت برخی از آنها که میگفتند او امام پس از حضرت 
صادق ع است از امامت او باز گشتند. و بعضی دیگر که از خواص حضرت و 
راویان از آن جناب نبوده بلکه کمتر بمجلس آن حضرت بار مییافتند 
عقیده‌مند بحیات او شدند. 

و چون امام صادق ع رحلت کرد عده از آن حضرت به امامت حضرت 
موسی بن جعفر ع معتقد شدند و دیگران بدو دسته تقسیم شدند دسته 
اسماعیل را مرده دانسته و فرزندش محمد را جانشین او خیال کرده و 
گفتند پسر از برادر شایسته‌تر بمقام پدر است. 

دیگران خود اسماعیل را زندم میدانشتند. که آمروز معدودی بیش از آتها 
باقی نمانده و این دو دسته را اسماعیلیه میگویند. 

و عقیده معروف آنها اینست که نامبردگان امامت را پس از اسماعیل تا 
آخر الزمان منحصر به فرزندان او میدانند. 


فصل 1 [شرح حال فرزندان امام صادق ع] 


(1) یه الله نشن از اسماعیل از بزرگترین فرزندان حضرت صادق ع بود 
لیکن چنانچه باید پدرش از او احترام نمیکرد و با پدر بزرگوارش از نظر 
عقیده و مرام مخالفت داشت و باحشویه رفت و امد 
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میکرد و بمذهب مرجثه تمایل میورزید و پس از پدرش ادعای امامت کرد و 
میگفت چون من اکبر اولادم امامت حق منست و بهمین مناسبت عده از 
پاران حضرت صادق ع باو گرویدند و خوشبختانه طولی نکشید عده زیادی 
از آنها از وی برگشته و به مامت حضرت موسی بن جعفر اعتقاد پیدا 
کردند زیرا داتستته کم‌عیو اللم نی ا۶.ادعار مطلب دیگری تدارد و ادف 
ناتوانست لیکن حضرت موسی بن جعفر سیدی بزرگوار و امامی عالیمقدار 
و حقانیت و براهین امامت او بر همگان لایج و آشکار است در عین حال 
عده کمی بعقیده خود باقیمانده و عبد اللّه را به پیشوائی برگزیده و آنان 
بعتوان قطعته شرت کرفند. تبرا ید الله مود فیل. با بو و اخفی. که 
ات سا ای ات 

هم تاد علتی که امبردکان را قطحی کضهاتویدای اششته که یام 
وا ی رز 
عید الله‌نن اخصاه: 

(1) 3- ای بح مردی دانشمند و نیکوکار و متقی و مجتهد بود و 
مردم احادیث و آثاری از او روایت کرده‌اند. 

ابن کاسب هر گاه روایتی از او نقل میکرد میگفت حدثتی الثقة الرضی 
اسحاق, ی انعر ,| بامامت می‌شناخت و 
از پدر تاجدارش تصریح بر امامت حضرت مشار الیه را روایت ت میکرده. 
(2) 4- محمد بن جعفر: مردی دلاور و با سخاوت بود روزی را روزه 
میگرفت و روزی را افطار میکرد و هم‌عقیده با زیدیه بود و معتقد بود باید 
برای نابودی دشمنان دین خروج کرد. 

ترجمه الارشاد .ص :556 

یه ی اه بن الحسین ع نقل شده میگفت هیج گاه 
اتفاق نیفتاد محمد جامه پوشد و از خانه بیرون رود و با همان لباس 
بازگردد و عادتش آن بود هر روز یک گوسفند برای میهمانان خود ذبح 
میکرد. 

محمد سال صد و نود و نه در مکه علیه مأمون قیام کرد و زیدیه جارودیه با 
و همداستان شدند عیسی جلودی از جانب ماعوت برای سر کوبی آنان 


مأموریت یافت و بالاخره جمعیت آنان را متفرق ساخت و محمد را اسیر 
کرده پیش مأمون فرستاد. 

جون حضور مامون باریافت مت مقدمش را گرامي داشته و او را 
نزدیک خود نشانید و صله و جایزه مناسبی باو داد و با مأمون در خراسان 
بسر میبرد و با بنی عمش سوار ميشد و مامون کارهائی از او متحمل 
ميشد که هیچ سلطانی از رعیت خود نظیر آنها را تحمل نمیکرد. 

گویند فا عون حاضر نمیشد به بیند محمد با عده از طالصنا کال دویست 
بر وی خروح کرده سوار شوند بهمین جهت توقیعی خطاب بنامبردگان 
صادر کرد «از اين تاریخ به بعد همراه با محمد سوار نشده بلکه با عبد اللّه 
الحسین سوار شوید» نامبردگان امتناع کرده و بخانه نشستند, مأمون بار 
دیگر توقیعی صادر کرده گفت با هر که میخواهید سوار شوید آنها همه 
مانند پیش همراه محمد سوار ميشدند و به دربار مامون میرفتند و چون او 
بازمی‌گشت آنها نیز با وی باز میگردیدند. 

موسی بن سلمه گفته به محمد خبر دادند غلامان ذو الریاستین هیزمهائی 
که غلامان تو خریده. 

گرفتند و آنها را زدند, محمد متأثر شده دو تا برد پوشیده و چند چوب دست 
بزرگ با خود برداشته رجز میخواند که مرگ از زندگانی با ذلت بهتر است و 
گروهی با وی همراه بودند محمد هیزمها را از غلامان 

ره الا تا 25 

شین کرو اور ون 

(1) این خبر بمامون رسیده به ذو الریاستین ابلاغ کرد با محمد ملاقات کن 
و پوزش بخواه و از کار بر خلاف قاعده غلامان خود اعتذار بجو موسی بن 
سلمه گوید من حضور محمد نشسته بودم باو اطلاع دادند ذو الریاستین 
بمنزل شما می‌آید محمد دستور داد ذو الریاستین باید روی زمین بنشیند 
آنگاه تمام فرشهای اطاق را بغیر از محلی که خود محمد نشسته بود جمع 
کردند چون ذو الریاستین وارد شد محمد از او احترامی نکرد بالاخره ذو 
الریاستین روی زمین نشست و از کار غلامان خود پوزش خواست و حق را 
بمحمد داد. ۱ 

محمد در خراسان وفات یافت و هنگامی که مامون از درگذشت او باخبر 
شد سوار شد تا بتشییع جنازه او حاضر شود دید اصحاب وی جنازه او را 
غسل داده میخواهند به آرامگاه ببرند مأمون بمجردی که تابوت او را دید از 
مرکب پیاده شد و آمد زیر دو چوب تأبوت را گرفته خارج نشد تا جنازه 
تزدیک فیر برازنیه آزگاه خود. بییتن آمده .و تن آن نماز گذارد چون جنازه را 
وارد قبر کردند خود نیز به اندرون قبر رفته و همان جا بود تا سرداب قبر 
را ساخته آنگاه بیرون آمده کنار قبر ایستاد تا قبر را از خاک انباشته کردند. 
نس اس ان ره که ار اوه او 


گاه سوار شده مراجعت فرماید بحال او سا زگارتر است. 

ماهون. کفت: ابرم شخص همان کسی است که از دویست سال پیش حق 
پیوند و قرابتش قطع شده بود. 
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(1) اسماعیل بن محمد گفته در آن روز که جنازه پدرم را دفن میکردند من 
کنار برادرم, ایستاده امه کنار قبر بود به برادرم پیشنهاد کردم هر گاه 
امروز از مأمون بخواهیم تا در خصوص قروض پدرمان اندیشه کند بسیار 
بموقع است زیرا ممکن است فرصت دیگری مانند امروز بدست نیاوریم 
در این گفتگو بودیم مافون پیشقدم شده پرسید پدر شما چه مقدار قرض 
داشت گفتیم بیست و یبحم هزار دینار گفت خدا قرض ۳ ادا فرمود و 
پرسید وصی پدر شما کیست؟ گفتیم فرزندی در مدینه داشت 0 
را وصی خود قرار داده بود, عافوان کفت آن فد کر مدیه تیوه نلکه :در 
مصر است ما هم میدانستیم او در مصر سکونت دارد و نمیخواستيم او 
باخبر شود زیرا میدانستیم هر گاه بگوئیم او از مدینه بمصر هجرت کرده 
ممکن است اسباب زحمتش را فراهم سازد. 

(2) 5- علی بن جعفر: احادیث بسیاری روایت ت کرده و همواره با احتیاط 
سر و کار داشت و بزرگی پرهیزکار و دانشمند بود و هميشه با برادر 
تاجدارش حضرت موسی بن جعفر ع ملازم بود و اخبار بسیاری از ان 
حضرت روای بت کرده. 

(3) 6- عباس بن جعفر: مرد فاضل و بزرگواری بو د: 

(4) 7- موسی بن جعفر: بزرگوارترین فرزندان حضرت صادق ع بود و قدر 
و عظمتش از همه بیشتر و شهرت عمومی داشت و در عصر آن حضرت 
کسی بسخاوت و کرامت او نبود و از همه مردم پارساتر و پرهیزگارتر و 
بزرگوارتر و داناتر بود: ۳ 

عده بسیاری از ارادتمندان پدر بزرگوارش او را امام میدانند و در برابر 
اوامر او تسلیمند و از 
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پدر او نصوص بسیاری در امامت او روایت ت کرده‌اند و او را خلیفه پدرش 
میدانند و امور دینی خود را از او اخذ میکردند و معجزات بسیاری که همه 
حاکی از مر تبه ولایت اوست از وی نقل کرده‌اند. 





لام و فرزندان [ تاریخ تولد و ادله امامت و 
مق از اخبار و تالآ 








باب پانزدهم احوال امام م پس از حضرت صادق علیه 1 بسا 
ری کی ۲ 9 کی 


اشاره 


(1) چنانچه پیش از این گفتیم امام پس از حضرت صادق ع فرزندش ابو 
الحسن موسی مشهور به عبد صالح بوده زیرا همه صفات فضل و کمال را 
داشته و پدرش او را بعنوان امامت پس از خود برگزیده و بمقام ولایت و 
موسی بن جعفر سال صد و بیست و هشت در ابواء متولد شده و در بغداد, 
ششم رجب سال صد و هشتاد و سه در سن پنجاه و پنج سالگی در زندان 
سندی بن شاهی رحلت فرموده و مادرش ام ولدی بوده بنام حمیده بربریه. 
بنا بر این سی و پنج سال پس از در گذشت پدر بزرگوارش امامت کرده 
ار ابو ابراهیم و ابو الحسن و ابو علی و شهرتش عبد صالح و 
معروف به کاظم بوده. 
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فصل 1 [نصوص امامت آن سرور] 


(1) چنانچه گفتیم مکرر در مکرر پدر بزرگوارش به امامت او تصریح کرده 
اینک در این فصل, اخباری که دلیل بر امامت نامبرده است بیان میکنم. 
مفضل بن عمرو معاذ بن کثیر و عبد الرحمن بن حجاج و فیض بن مختار و 
یعقوب سراج و سلیمان بن خالد و صفوان جمال و امثال ایشان که همه از 
پیر مردان اصحاب حضرت صادق ع و مخصوصان و موثقان از فقهاء و 
نیکوکاران دربار آن حضرت بوده‌اند از حضرت او روایت کرده‌اند که 1 
جناب بالصراحه موسی این جعفر ع را بعنوان امامت پس از خود معین 
کرده که از پیشوای شیعیانست. 

و همین معنی نیز از دو برادرش اسحق و علی که مردمی فاضل و 
پرهی کار بوده و آنان را همگان بلا خلاف بفضل و پرهیزکاری شناخته‌اند 
روایت شده. 

(2) مفضل گوید حضور حضرت صادق ع مشرف بودم ابو ابراهیم موسی 
که جوانی تازه سال بود وارد شد حضرت صادق ع بمن فرمود این جوان 
وصی من است و پس از رحلت من مسند خلافت الهی بوجود او مباهات 
میکند و هر گاه یکی از دوستانت که مورد اطمینان بود میتوانی او را بهمین 
سمت معرفی کنی. 

(3) معاذ بن کثیر گوید بحضرت صادق ع عرضه داشتم ارزوهتندم همان 
طور که خدای متعال نعمت وجود ترا بیدر بزرگوارت روزی فرمود و این 
منزلت را بتو اعطا نمود بشما هم پیش از رحلتتان فرزندی بدان منزلت و 
مقام عنایت فرماید, قر مهو خدای متفال را بارتویت انل کرور پرتسیدفر ان 
بزرگ که باید 
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پس از شما حائز مقام ولایت شود کیست؟ اشاره به عبد صالح که ان روز 
فرزندی تازه سال و خوابیده بود نموده و فرمود این فرزند, امام پس از 
منست. ۱ 
(1) عبد الرحمن حجاج گوید بخانه حضرت صادق ع شرفیاب شده و آن 
حضرت در اطاق معینی که آنجا را مسجد برای خود قرار داده بود بدعا 
مشغول بود و حضرت موسی بن جعفر ع هم طرف راست آن جناب 
نشسته و آمین میگفت: من عرض کردم میدانید مدتها است حضور شما 
رفت و آمد میکنم و بخدمت میپردازم اینک میخواستم بدانم ولی امر پس 
از شما کیست؟ فرمود ای عبد الرحمن همانا فرزندم موسی, زره رسول 
خدا را پوشید و بر اندام او راست آمد و او امام ینس از منست. من 
عرضکردم پس از این دیگر حجتی برای تعیین امام پس از شما نمیخواهم. 


(2) فیض مختار گوید بحضرت صادق ع عرضکردم دست مرا بگیرید و از 
اتش جهنم برهانید امام پس از شما کیست؟ همانوقت ابو ابراهیم که جوان 
تازه سالی بود وارد شد فرمود امام شما همین جوانست اگر میخواهی از 
اتش جهنم رهائی پیدا کنی باید دست از دامن این جوان برنداری. 

(3) منصور بن حازم گوید بحضرت صادق ع عرضه داشتم در اینکه مردم 
می‌میرند و از دنیا میروند شک و شبهه نیست و هر گاه همین امر ناگوار 
خرت موی و یر الم ود وا حال ور تا و 
الله بن جعفر نیز نشسته بود حضرت صادق ع دست بشانه راست موسی 
رود آمام س اس فقس آنن آناسی: 

(4) عیسی بن عبد الله که از نواده‌های حضرت امیر المومنین ع بود 
بحضرت صادق ع عرضکرد هر گاه 
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سانحه رحلت شما که ارزومندم آن روز را نبينم پیش‌امد کرد بچه کسی 
اقتدا کنیم و مهمات دینی خود را از او اخذ نمائیم حضرت صادق ع 
بفرزندش موسی ع اشاره کرد عرضکردم اگر خدای نکرده همین پیش آمد 
برای موسی ع اتفاق افتاد فرمود بفرزندش عرضکرم اگر برای فرزندش 
نیز همین واقعه اتفاق افتاد فرمود بفرزند فرزندش عرضکردم اگر برای او 
هم همین واقعه رخ داد و برادر بزرگ و فرزندی داشت کدامیک را برای 
پیشوائی برگزينيم فرمود فرزندش و همین معنی را برای هميشه در نظر 
داشته باشید. 

(1) طاهر بن محمد میگفت روزی حضرت صادق ع فرزندش عبد اللّه را 
سرزنش میکرد و میفرمود چرا مانند برادرت نیستی و چه امری نمیگذارد 
رویه او را دار شوی؛ ! سوگند بخدا| نوری در او مشاهده می‌کنم که در تو 
اتنق: از آن مت تیه غبذ الله ان انن سکن به شکفت آمده عرسک رده مگر 
پدر من و او و اصل من و او یکی نیست؟! فرمود آری لیکن او از منست و 
تو پسر منی. ۱ ۱ 
(2) یعقوب سراج گفت حضور حضرت صادق ع شرفیاب شده دیدم ان 
حضرت کنار گهواره حضرت ابو الحسن موسی ع ایستاده و مدتی با کودک 
گهواره خود رازهائی میگفت من نشستم تا حضرت او از راز نهانی فارغ 
شده آنگاه باحترام حضرت از جا برخاستم بمن فرمود نزدیک مولای خودت 
بیا و بر او سلام کن من حسب الامر نزدیک رفته عرض سلام کردم کودک 
گهواره که بر پیران عالم استادی توانا بود سلام مرا بزبان فصیحی پاسخ 
داد و فرمود هم اکنون بخانه برو و نام دخترت را که دیروز نامگذاری کرده 
اری چنان بودی دختری داشتم و او را حمیراء نامیده بودم. 


حضرت صادق ع فرمود فرمان فرزندم را بکار بند که نجات در آنست. 
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(1) سلیمان خالد گفته روزی حضور حضرت صادق ع شرفیاب بودیم 
حضرت صادق ع فرزند بزرگوارش ابو الحسن را بحضور طلبیده بما فرمود 
امام پس از من این فرزند است و بر شما لازم است از فرمان او 
خودداری ننمائید. 

(2) صفوان جمال مل که ند از حضرت صادق ع پر سیدم خلیفه و امام ِ 
از شما کیست؟ فرمود پیشوا و امام مردم کسی است که بلهو و 
تخی‌برواز دنور آن هنگام حضرت ابو الحسن که خورد سال و بره ۳ 
داشت وارد شد و بان بره میفرمود برای پروردگارت سجده 

حضرت صادق ع فرزند بزرگوارش را بسینه چسبانیده فرنور ‏ پدر و مادرم 
فدای تو ای فرزند که بلهو و لعب اوقاتت را نمی‌گذرانی. 

(3) اسحق بن جعفر گفته روزژی حضور پدر بزرگوارم بودم علی بن عمر 
معروض داشت هر گاه پیش- آمد ناگوار رحلت شما ما را اندوهنای بسازد 
در آمور دینی خود بچه کسی باید رجوع کنیم و مردم چه باید انجام دهند؟ 
فرمود امام شما بزرگی است که دو جامه زرد پوشیده و دارای دو گیسوان 
است و هم اکنون خورشید جمال او از در طالع خواهد شد فاصله نشد دو 
دست مبارک ظاهر شر و درب اطاق را گشوده حضرت ابو ابراهیم که دو 
جامه زرد پوشیده وارد گردید. 

(4) علی بن جعفر میگفت پدر بزرگوارم بگروهی از خواص و نزدیکان خود 
توصیه میفرمود تا میتوانید دست از نیکی بفرزندم موسی ع بر مدارید زیرا 
او از همه فرزندان من برتر و بالاتر است و او 
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و علی بن جعفر اعتماد عجیبی به برادرش موسی داشت و همواره ملازم 
ان جناب بود و کوشش بسیاری داشت که امور دینی خود را از او اخذ 
نماید و مسائل مشهوری دارد که از برادر بزرگوارش سوال کرده و 
پاسخهائی از ان جناب شنیده. 1 

و اخبار در باره ادله امامت آن حضرت بیشتر از آنست که ما در اینجا آورده 
و توصیف نمودیم. 


باب شانزدهم معجزات و خوارق عادات. 


(1) هشام بن سالم گفته پس از رحلت حضرت صادق ع من و محمد پن 
نعمان معروف به صاحب الطاق در مدینه بودیم دیدیم مردم گرد عبد الله 
درآمده و او را یس از درگذشت پدرش امام میدانند و می- خواهند با او 
بعنوان ولایت بیعت کنند ما در حالی که مردم اطرافش را گرفته بودند بر 
او وارد شده پرسیدیم نصاب زکاة چقدر است؟ گفت در هر دویست 
درهمی, , پنج درهم پرسیدیم در صد درهم چه مقدار؟ 

گفت دو درهم و نیم! از اين پاسخ تعجپ کرده گفتیم بخدا سوگند, , مرجثه 
هم‌چنین عقیده نخواهند داشت. عبد ال گفت بخدا قسم منهم نمیدانم 
مرجثه در این خصوص چه عقیده دارند! هشام گوید ما دست خالی و بلکه 
گهراه که نمیدانستیم چه باید کرد و بچه کسی پناهنده باید شد از خانه عبد 
اللّه بیرون آمده و باتفاق ابو جعفر احول وارد یکی از کوچه‌های مدینه شده 
و می‌گریستیم و 

ترجمه الارشاد .ص:565 

نمیدانستیم بکجا توجه کنیم: (1) با خود می‌گفتیم اکنون که امام صادق ع 
رحلت کرده بطرف مرجئه متوجه شویم یا بجانب قدربه و معتزله و زیدیه 
آهنگ نمائیم همچنان با امثال این اندیشه‌ها و این سخنان در نبرد 7 
ناگهان پیرمرد ناشناسی پید | شد با دست اه 

اینکه وی آدم ناشناسی است خیال کردم یکی از کارآگاهان ابو ج ِ_ 
منصور است زیرا او در مدینه جاسوسانی مقرر کرده بود تا به‌بینند پس از 
رحلت حضرت صادق ع مردم شیعه به چه کسی متوجه می‌شوند تا او را 
گرفته گردن بزنند منهم با این سابقه که داشتم گمان کردم نامبرده یکی از 
جاسوسان اوست به احول گفتم دور شو که من بر خود و تو بیمناکم زیرا 
این مردی که بمن اشاره می‌کند مسلما شخص من مورد توجه او هستم و 
بتو کاری ندارد بنا , بر این از من فاصله بگیر و بهلاکت خودت اعانت نکن او 
هم بطوری که من دستور داده بودم از من دور شد. 

آنگاه من بهمراه آن بیر مرد تاشناسن زاه افنادم ع.بقین داشتم بهیه وجهی از 
دست او رهائی پیدا نخواهم کرد و همواره با وی میرفتم و در مسیر راه 
بقدری بیچاره شده بودم که نزدیک بود جان تسلیم کنم تا هنگامی که بکنار 
خانه حضرت ابو الحسن موسی ع رسیدم. پیرمرد مرا در انجا رها کرده و 
خود بازگشت من که تا اندازه راحت شدم و دانستم که همه افکارم نابجا 
بوده نفس آسوده کشیدم چشمم بغلامی افتاد که کنار منزل ایستاده مرا 
اذن دخول داد, چون وارد شدم ذات اقدس حضرت ابو الحسن موسی ع را 
اه موی رجا سر باس ات 


مرجثه (خوارج) برو و نه به سوی قدریه و معتزله و زیدیه توجه کن. 
عرضکردم فدای شما پدر شما رحلت کرد فرمود اری عرضکردم وفات کرد 
فرمود آری عرض کردم پس از او به چه شخصی باید رجوع کنیم فرمود ان 
شاء الله خدای مععال ترا بزودی به,خدمتگر ازق. اه مرف 
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میسازد (1 عرضکردم برادر شما عبد ال خیال ضی ند او امام پس از پدر 
شماست فرمود عبد الله می‌خواهد بنده خدا نباشد. عرضکردم پس امام ما 
کیست؟ 

فرمود بزودی خدای متعال دست ترا بدامن او مشرف خواهد کرد 
عرضکردم آیا شما امام پس از پدرتان هستید؟ فرمود چنین نمی‌گویم من با 
خودم طفتم زان وال ترا اتتتاهی ممودم فرضتر دم باتفا آهاهی دارند 
که پیروی او بر شما لازم باشد؟ فرمود نه. 

در این حال چنان هیبت و عظمتی از آن بزرگوار در دل من ایجاد شد که 
جز خدا دیگری اطلاع نداشت. عرضکردم اجازه میدهید همچنان که حضور 
پدر عالیمقامتان میرسیدم و پرسشهائی می‌کردم از شما هم سوالی بنمایم 
فرمود آری هر چه می‌خواهی بپرس پاسخ می‌شنوی در عین حال مواظب 
باش: انچه شنیده برای. کسی نگوتی که.بهلاکت خواهین:رسنید. 

من شروع کردم به پرسش نمودن, پاسخها را مطابق با سوال جواب میداد 
و ان حضرت را دریای ژرفی یافتم که کم و کاست ندارد عرضکردم 
شیعیان پدر شما اکنون در ضلالت افتاده و نمیدانند در امور دینی خود بچه 
شخصی رجوع کنند آیا اجازه میدهید وجود محترم شما را به آنان هر کی 
کنم و مردم را , نم ات ات هساک حه صاعتی فان از من 
التزام گرفتید کف مردم را از اين نعمتی که برخوردار شده‌ام باخبر نشازم: و 
ملاقات با شما را کتمان نمایم. 

فرمود هر یک ار آنان را که میدانی ممکن است مایل بصراط هدایت بوده 
و در صدد حق و حقیقت‌اند مقام امامت را بآنان معرفی کن و ضمنا از آنها 
پیمان گرفته زنهار مقام مشار الیه را همه جا و نزد همه کس شهرت ندهند 
که سرانجام بهلاکت منجر می‌شود و اشاره بگلوی نازنینش فرمود. 

هشام می گوید جون از حضور اقدسش مرخص شدم با ابو جعفر احول 
ملاقات نمودم. گفت چه پیش آمدی کرد و کارت بکجا رسید گفتم 
خوشبختانه درب هدایت بروی من گشوده شد و خورشید امامت در آسمان 
ق من بر اف فص رای ابا کف 2 مسا این بازوارج 
و ابو بصیر ملاقات نمودم 
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فص رو راما ال گرم ان کین اس اتسوا 
و جواب فیما بین برقرار شده در نتیجه انها هم بار ارزو را بدربار همایون 


او فرود آوزدنج. فضختا نا نفیعیا ن دیگر که ملاقات می- کردیم مقام 
امامت را معرفی مینمودیم و مردم دسته دسته شرفیاب میشده تسلیم 
می‌گردیدند مگر آنها که از عمار ساباطی پیروی می‌کردند از نعمت ولایت 
محروم ماندند. 

باری پس از معرفی از مقام ولایت؛ مردم کم کم از اطراف عبد ال 
پراکنده شده و جز عده قلیلی از بر بیچارگان دنیا و آخرت دیگری بمحضر او 
حضور پیدا نمی کرد. 

تاخعی کسیر یا مش ات کر مرو را 
همه مردم معاصرش پارساتر بود و سلطان وقت بر اثر کوشش و 
پافشاری که نامبرده در دین داشت از وی چشم میزد و گاهی از اوقات 
طوری با سلطان روبرو میشد و او را امر بمعروف و نهی از منکر می‌کرد 
که پادشاه را بخشم می- آورد و شاه چون صلاح مقام سلطنتش در آن 
شندید با وق بدرفتاری نکند به آزارش نمی‌پرداخت و این پیش آمد مدتها 
برقرار بود تا روزی وارد مسجد شده در آنجا حضرت ابو الحسن موسی ع 
نیز تشریف داشت حضرت باو اشاره کردم چون نزدیک امده فرمود ای ابو 
علی چقدر این رویه‌ای که برای خود انتخاب نموده مورد علاقه منست و 
مرا مسرور می‌کند لیکن باید بگویم معرفتت کم است پهتر آنست در صدد 
عرضکرد ۳۳ تو معرفت چیست؟ فرمود فقه بیاموز و حدیث فراگیر, 
عرضکرد از چه کسی فقه و حدبت, بیاموزم ؟ فرمود از فقهاء مدینه آنگاه 
انچه را که فراگرفته‌ای بمن عرضه بدار تا صحت و سقم انها را برای تو 
بیان کنم. ۱ 

که یاد گرفته و شنیده بود انها را نوشته بحضور انور عرضه داشت حضرت 
همه را از درجه اعتبار اسقاط کرد و خط بطلان بر 
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آنها کشید و فرمود بازهم در صدد معرفت برآی و از آن تعقیب کن. 

(1) نامبرده که مردی متدین و نمیخواست هیچ دقیقه از دقایق دین را نابود 
گذارد همواره همراه موسی بن جعفر ع بود و از آن حضرت دور نميشد تا 
آنکه روزی حضرت بخارخ شهر تریبف می‌برد در رام: با آن:خنات,لافات 
کرد عرضکرد فدای شما اینک در پیشگاه خدا حجت بر شما تمام می‌کنم که 
باید مرا بدان چه معرفت آن واجب است دلالت فرمائید. 

حضرت ع حقوق امیر المومنین ع و انچه را باید بدان معرفت پیدا کرد و نیز 
حقوق حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد 
و امامت انها را بیان کرد و ساکت ماند. وی پرسید امروز چه کسی 


معرفی نمایم از من می‌پذیری؟ عرضکرد اری. فرمود امام بر حق و 
پیشوای خلق, امروز منم. عرضکرد برای ادعای خود دلیلی هم دارید فرمود 
نزدیک بفلان درخت مفغیلان رفته و به آن بگو موسی بن جعفر میگوید 
نزدیک ها بیان وی یفام خضرت. را به آن درخت رنسانید بلافاضله ذمین. را 
شکافته حضور حضرت رسید. حضرت باز اشاره کرده بمحل اول خود 
بازگشت. 

پسر عموی من که اين معجزه را دید ایمان آورد و از آن به بعد سکوت 
اختیار کرد و از آن به بعد کسی او را ندید که سخني بگوید. 

۳1۳ بچه صفتی اند شناخت؟ فرمود صفات چندیست که باید 2 ۳ آنها 
باشد نخستین انها انست که پدرش او را بعنوان امامت تعیین کرده و او را 
به پیروان خود معرفی نماید و بدین وسیله حجیت او بمرحله ثبوت برسد 
دوم از 
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هر چه می‌پرسند پاسخ بدهد و چون از سوال باز بمانند خود او به سخن 
گفتن آغاز نماید و از آینده خبر دهد و با هر کسی بزبان خودش سخن 
بگوید. 

(1) آنگاه فرمود ای ابو محمد هنوز که از اینجا خارج نشده نشانه از 
خحاف اما بزای توبن و هش تمود + صلی یه فد ان انب 2و واز: 
را داد. آن»مرد خر اسان بغرض رسانید مخصوضا بزیان تاری با شما سخن 
گفتم زیرا خیال می‌کردم شما بخوبی از زبان پارسی و آئین آن اطلاع 
ندارید, فرمود هر گاه منهم نتوانم بخوبی از عهده زبان پارسی برآیم و با تو 
سخن بگویم پس چه مزیتی بر تو دارم. 

سپس فرمود ای ابو محمد امام از همه زبانها باخبر و ائين گفتگوی با هر 
کسی را بخوبی می- داند و از زبان مرغان و هر ذی روحی با اطلاع است. 
ابن سنان گفته یکی از روزها هرون الرشید جامه‌هائی بعنوان صله و جائزه 
برای علی بن یقطین فرستاد و در میان انها جامه شاهانه طلابافی نیز وجود 
داشت, علی همه ان جامه‌ها و حتی همان جامه را نیز با مقداری پول که 
ی معمول بعنوان خمس برای ان جناب میفرستاد به حضور انور تقدیم 
داشت. 

چون ان هدایا تقدیم حضور مبارک شد حضرت همه جامها و پولها را 
پذیرفته جامه مزبور را برگردانیده و به علی بن پقطین نوشت این جامه را 
نیکو نگهداری کن و از دست مده زیرا روزی به آن جامه احتیاج پیدا خواهی 


کرد. ۰ 
ات ای سا ری ان اه 


نمیدانست جهت نه- پذیرفتن آن چه بوده و بالاخره همچنان که دستور 
داشت آن جامه را محافظت کرده و منتظر نتیجه بود. 
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(1) چند روزی که از اين پیش‌آمد گذشت هنگامی علی بن یقطین بر یکی 
از غلامان مخصوص خود خشمگین شده او را از خدمت خویش معزول کرد. 
غلام از تمایل علی به ابو الحسن باخبر بود و میدانست در اوقات معینی 
پول و هدایا برای ان رک مه موی عم کف ار متا تازه علی سخت 
فتاتر شندم. نود ار فرضتته امتفاده. کردم تخصور ظرون سفایت کردهه کفت 
علی بن یقطین. موسی بن جعفر را امام میداند و هر سال خمس مالیه‌اش 
را برای او میفرستد و در فلان روز جامه زربفتی را که خلیفه باو اعطا 
نموده بجچهت آن جناب سین داشته. 

هو از ین ایرد خن سا ی وهای کش ایوفهات از مخ رااون 
ی بانجام بیاورم و اگر چنان باشد که تو می‌گوئی او را خواهم 


هرون بلافاصله علی بن یقطین را احضار کرد. چون حضور یافت از وی 
پرسید جامه زربفتی را که بتو ارزانی داشتم بچه مصرف رسانیدی؟ 

گفت آن را در ظرف مخصوصی گذارده و خوشبو نموده و کاملا نگهداری 
کرده هر روز از آن ظرف خارج می‌کنم و محض تیمن و تبرک بدان مینگرم 
و میبوسم و دوباره در محل خودش میگذارم و شبانگاه نیز همین عمل را با 
وی انجام میدهم. ۱ 

هرون دستور داد الساعه ان را حاضر کن علی بن یقطین بیکی از کارمندان 
خود دستور داد به فلان اطاق منزل من میروی کلید را از خزینه‌دار من 
میگیری و صندوق معینی را میگشائی ظرف سر به مهر کرده‌ای را بحضور 
خواهی آوون فاصله نشد غلام, همان ظرف سر بمهر را در برابر رشید 
گذارد (2) دستور 
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داد (مهر از سر ان سفط گرفتند) درب صندوفچه باز شید هرون جامه 
زربفت را که به بوی خوش آلوده و کاملا نگهداری شده دید آتش خشمش 
اقا ها 
اولیش برگردان و بزودی بحضور بیا که من پس از اين. سخن ساعیان را 
در باره تو نمی‌پذیرم و فرمان داد جایزه گرانبهاتری هم بمشار الیه دادند و 
گفت غلام ساعی و سخن چنین را هزار تازیانه بزنند و چون پانصد تازیانه بر 
اندام او وارد آمد در‌گذشت و پانصد تازیانه باقیمانده موکول به سوط جهنم 
شد. 

محمد بن فضل گفته در خصوص مسح رجلین در هنگام وضو میان اصحاب 
ما اختلاف بود که ایا از سر انگشتان تا کعبین یا از کعبین تا سر 


علی بن یقطین نامه حضور حضرت موسی بن جعفر ع تقدیم کرده و عرضه 
داشت در خصوص مسح رجلین؛ اصحاب ما اختلاف کرده‌اند هر گاه صلاح 
باشد دستور العملی برای من مرقوم فرمائید تا مساوی با ان عمل کنم 
حضرت نامه بدین مضمون مرقوم فرمود اختلافی را که نوشته بودی اطلاع 
یافتم و اکنون دستور العمل تو بدین کیفیت است که سه مرتبه مضمضه و 
موی ریش خود میرسانی و دست را از انگشتان تا مرفقین میشوئی و همه 
سرت را مسح میکنی و ظاهر دو گوش و باطن آنها را نیز دست میکشی و 
ات را مد یه ای سس وان ان سیر الععل حارر 
نمیکنی. 

خلاف ا مردم شیعه مذهب 2 شر همم فر موده ۱ 
ات اما قمی ی اما ان اه مرو تفر ناما اد استه ره 
بر من لازمست از فرمان او سرپیچی ننمایم در نتيجه علی بن یقطین 
مطابق با 

ترم ا وقیا اس و و3 

همان دستور العمل رفتار میکرد و برای امتتال فرمان واجب الاذن حضرت 
موسی بن جعفر بر خلاف همه مردم شیعه عمل می‌نمود. 

(1) هنگامی در حضور هرون از وی سعایت کرده و گفتند او رافضی و 
هرون بیکی از نزدیکان خود گفت بسیاری از اوقات در خصوص علی بن 
یقطین حرفهائی بمن زده‌اند و او را بر خلاف رویه ما و تمایل بمذهب 
رافضیها متهم ساخته‌اند و من هیچ گونه تقصیری از او ندیده و مکرر او را 
آزمایش کرده و کاری که موجبات اتهام او را فراهم سازد از نامبرده بظهور 
نرسیده میخواهم تو پنهانی او را بمعرض ازمایش قرار دهی بطوری که 
نفهمد از ناحیه منست که ممکن از من بیمناک شود و ما بمقصود خود 
نرسیم همان وقت باستحضار هرون رسانید که شیعیان در وضو و انجام ان 
با سنی مذهبان مخالفند و در اين عمل عبادی سهل انگاری میکنند و پاهای 
خود را نمیشویند اینک اگر بخواهید اتهام او به ثبوت رسد باید او را در 
هنگام وضو و نمائید هرون هم همین روبه را پسندیده گفت آری 
ممکن است علی بن یقطین را باین کیفیت آزمایش کرد. مدتی از این 
پیش آمدٍ گذشت تا اينکه او را بانجام کاری در منزل خود شارت داد و 
چون هنگام نماز میرسید علی بن یقطین بحجره معینی میرفت و همان جا 
وضو میگرفت و نماز میخواند روزی موقع نماز,. هرون پشت دیوار ایستاده 
بطوری که علی او را نمیدید. 


علی فرمان داد ۷ وضو حاضر کردند سه مرتبه مضمضه و سه مرنبه 
استنشاق کرد و سه مرتبه صورتش را شست و آب میان موی ریش خود 
رسانید و دو دستش را سه مرتبه تا مرفق شست و سر و دو گوشش را 
مسح کرد و سه مرتبه پاهايش را شست. 
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(1) چون هرون این گونه وضو گرفتن را از وی دید تاب نیاورده خود را 
ظاهر کرد و گفت دروغ میگوید کسی که خیال میکند تو رافضی هستی و 
بهمین دستور العمل حال او پیش هرون بسرحد کمال رسید. 

فاصله نشد نامه از حضرت موسی بن جعفر رسید از این به‌بعد همان طور 
که خدا فرموده وضو بگیر یعنی یک مرتبه صورتت را بعنوان وجوب و یک 
بار بعنوان استحباب بشوی و دو دستت از مرفق تا سر انگشتان وضو بده و 
پیش سرت و ظاهر دو پایت را از زیادی آب وضو مسح کن زیرا از این پس 
بیمی بر تو نیست و اسوده. 

علی بن حمزه بطائنی گفت یکی از روزها حضرت ابو الحسن بطرف 
زمینی که خارج مدینه داشت تشریف میبرد منهم باتفاق ان حضرت رفتم 
ان جناب بر استر و من بر الاغی سوار بودم در قسمتی از راه شیری سر 
راه بر ما گرفت من که از زیادی خوف از نفس افتادم لیکن حضرت ابو 
الحسن بدون آنکه خوف و ترسی در خود راه بدهد همچنان تشریف میبرد 
من دیدم آن حیوان با کمال کوچکی همهمه میکند و بطرف آن حضرت 
روان است حضرت توقف کرد و به همهمه او گوش میداد شیر پیش امد و 
دو دستش را به کفل استر حضرت گذارده و حضرت بسخنان, او توجه 
میکرد من از ان پیش ‌آمد که خیال کردم هم اکنون صد مه از آن حیوان 
ی و 
از راه ایستاد و حضرت بجانب قبله متوجه شد سخنانی گفت که من 
نفهمیدم انگاه بشیر اجازه مرخصی داد ان حیوان 
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همهمه طولانی کرده و حضرت آمین میگفت و آن حیوان رهسپار شد تا از 
چشم ما افتاد. 

(1) و حضرت ابو الحسن بطرف مقصد خود حرکت کرد منهم که گویا روح 
تازه بر اندامم دمیده شد براه افتادم پس از اندکی راه بجانب او رسیدم 
عرضکردم فدای شما این حیوان چه آهنگی داشت بخدا سوگند بمجردی که 
نزدیک شما رسید من ترسیدم که هم اکنون آسیبی بشما میرساند و از 
اینکه صدمه نرسانیده و با شما بطرز مخصوصی سخن میگفت بشگفت 
آمدم حضرت فرمود اين .خیوان مادم شنیر. انستنی:داشت: که. از تنتختی 
زایمان او بستوه آمده حون فه آفنها از خدا| بخواهم به آسانی وضع 
حملش بشود منهم چنان درخواستی از خدا کردم و علاوه بر این بقلب من 


القا شد که فرزند نرینه خدا باو خواهد داد آن حیوان خرسند شد و در حق 
من دعا کرد که خدا ترا حفظ فرماید و بر تو و خاندان و هیچ یک از شیعیان 
و دزنده‌ای زا مسلط ننماید متهم آمین گفتم. 

اخبار در این خصوص بسیار و همان اندازه‌ای را که مطابق معمول ذکر 
کردیم غرض ما را تامین میکند. 
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(1) حضرت ابو الحسن از همه مردم معاصرش پارساتر و داناتر و 
باسخاوت‌تر و گرامی‌تر بود. 

روایت شده آن حضرت نماز شب را میخواند و آن را به نماز صبح. متصل 
میکرد و پس از آن به تعقیب نماز مشغول ميشد تا خورشید طلوع میکرد و 
تا زوال شمس سر بسجده میگذارد و بدعا و حمد خدا مشغول بود و 
همواره میگفت 

اللهم انی آسألک الراحة عند الموت و العفو عند الحساب ۱ 

بر ورد کار | از که درتخو‌است فیکتم. مر | هام مر ی آستایتنن دادم به. اسانی 
روح مرا قبض کنی و از کرده‌های من در وقت حساب من درگذری. 
هرله دعا ها ال این نود ای وه تیاور و بع 7۱0 
و از خوف چتان میگریست که محاسن شریفش تر میشد و از همه مردم 
بیشتر به صله رحم و دیدار نزدیکانش توجه داشت و شبانگاه از بینوایان 
مدینه دلجوئی میکرد و برای آنان پول و زنبیل آرد و خرما میفرستاد و آنان 
نمیدانستند از ناحیه کدام یک از بزرگان این عطیه ارسال شده. 

محمد بکری گوید وارد مدینه شدم شاید بتوانم وجهی بدست آورده قرضم 
را ادا کنم لیکن به مقصود نائل نشده و ناامید گردیدم با خود گفتم بهتر 
آنست حضور حضرت ابو الحسن ع شرفیاب شده شاید بتوانم از برکات آن 
حضرت برخوردار گردم جصر ت آن روز در زمینی که متعلق ۳9۳ ود 9 
در خارج 
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مدینه واقع بورر تشریف داشت (1) بحضور همایونیش شرفیاب شدم آن 
مر بیرون آمده و غلامی همراه ان یاب بود و آن غلام دستمالی که 
گوشت بخته تنها در آن بود در دست داشت من باتفاق آن جناب از آن 
گوشت استفاده کردم پس از آن علت آمدن مرا جویا شد. حکایتم را بعرض 
رسانیدم حضرت بدرون باغ رفته بلافاصله تشریف آورد غلام خود را 
مرخص کرد و سیصد دینار پول بمن اعطا فرمود و تشریف برد و منهم بر 
مرکب خود سوار شده شاد و خندان مراجعه کردم. 

زان سبب باب الحوائجح شد لقب او را که اوهر مراد و مطلبی حاصل کما 
ترضی کند عده از پیروان اصحاب روایت ت کرده‌اند مردی از فرزندان عمر 
خطاب که در مدینه بود حضرت ابو الحسن را بقانون. 

پسر کو ندارد نشان از پدرتو بیگانه خوانش مخوانش پسر آزار میکرد و 
حون آن,حضر بت آ مدید منت میک .۵ بخظر بت آمبت ع نات | صیکفت: 


روزی یکی از درباریان حضرت ابو الحسن ع اجازه خواست تا ویرا بقتل 
اورد حضرت سخت متاثر شد و کسی که چنین پیشنهادی کرده بشدت زجر 
نمود و پرسید یادگار خطاب در کجاست گفتند نام برده در یکی از نواحی 
۱ ۱۳۷۳ است حضرت سوار شده بهمان محل تشریف 
برد او را در کشتزارش دید. حضرت با مرکب ۳ وارد مزرعه شده از 
روی زراعت حرکت میکرد هر چه او فریاد میکرد که زراعت ما را پامال 
مکن حضرت توجهی نکرد تا باو رسید از مرکب بزیر آمد پهلوی او نشست 
با روی گشاده و لبخند دوستانه فرمود چه مقدار بودجه صرف این کشتزار 
کرده؟ گفت صد دینار 
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(1) فرمود چه مقدار آرزومندی از این زمین عاتد تو شود؟ گفت من از 
غیب اطلاعی ندارم. زو ۱ 
عرضکرد خیال میکنم دویست دینار بهره عائد من شود حضرت همان جا 
کیسه که سیصد دینار در آن بود بیرون اورده باو مرحمت کرد و فرمود این 
کیسه نتیجه‌ایست که باید از اين زرع استفاده کنی و خدا هم از زرع تو 
آنچه را امیدواری عنایت میفرماید: 

عمری شرمنده شده از جا برخاست و سر مبارکش را بوسید و درخواست 
کرد از کرده زشت او درگذرند. حضرت لبخندی زده تشریف برد راوی گوید 
هنگامی که نامبرده حضرت ابو الحسن ع را در مسجد دید گفت «خدا 
میداند خورشید رسالتش را در چه اسمانی ظاهر فرماید» یاران حضرت که 
مت ی ی موی ار ی ار 
پیش‌امد کرده که از جناب او ستایش می- ۳۹3 با انکه باو و خاندانش 
باس ای کفت اسف رادید کم هم وه مسا آن حضرت ۳ 
کرد بالاخره یاران حضرت برای اطلاع از حقیقت با وی بجدال پرداختند. 
حضرت از مسجد بمنزل تشریف برد و به آنها که آهنگ قتل نامبرده را 
داشتند فرمود آنچه زا شما میخواستید انجام دهید بهتر بود.با عملی زا که 
من نسبت باو انجام دادم زیرا من فیما بین خود و او را بهمان اندازه که 
فهمیدید اصلاح کردم و شر او را از سر خود دور ساختم. 

عده از اهل علم گفته‌اند که جائزه‌های حضرت ابو الحسن از دویست تا 
سیصد دینار میرسید و کیسه‌های آن جناب ضرب المثل بود. 2 

(2) روایت ت کرده‌اند هنگامی که هرون الرشید به حج بیت اللّه عزیمت کرد 
و نزدیک مدینه رسید بزرگان 
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مدینه و پیشاپیش انها حضرت ابو الحسن که بر استری سوار بود به 
استقبال هرون امدند. 

ربیع دربان هرون بحضرت عرضکرد مناسب نبود شخص شما بر چنین 


مرکبی سوار شوید و به استقبال خلیفه بیائید زیرا مرکبی است که اگر 
بخواهید برزم دشمنی بروید بوی دست پیدا نمیکنید و اگر بخواهید از 
دشمنی بگریزید امکان پیدا نمی‌کنید. 
حضرت فرمود اين مرکب از سرگرانی اسبهای لاغر میان بدور است و الاغ 
ذلیلی هم که با شئونات سواره‌اش ساز کار نباشد نیز نمیباشد و بالاخره از 
جمله مراکبی است که حد وسط را داراست و بهترین کارها و چیزها حد 
بزیارت مرقد مطهر حضرت رسول ص رفت و مقدم بر سایرین وارد در 
حرم شده بعنوان فخریه عرضه داشت سلام بر تو ای رسول خدا سلام بر 
تو ای پسر عم حضرت ابو الحسن در همان وقت شرفیاب شده رت 
داشت سلام بر تو ای رسول خدا سلام بر تو ای پدر بزرگوار اینجا رنگ 
صورت رشید تغییر کرد و کینه ان جناب را در دل گرفت. 
محمد بن حسن در مکه مکرمه در حضور رشید از حضرت ابو الحسن ع 
پرسید محرم میتواند از سایه محملش استفاده کند؟ فرمود در حال اختیار 
چنین عملی برای او تجویز نشده پرسید میتواند در حال اختیار از زیر سایه 
به آنها حرکت نماید؟ فرمود آری, محمد بن حسن که از سنت اسلامی 
اطلاعی نداشت خندید. 
حضرت فرمود آیا از سنت رسول خدا تعجب می‌کنی و با نظر استهزاء و 
تخرد ان می‌نحرق: با آنکد رسول خدا روپوش کجاوه‌اش را در حال 
احرام بازکرد و خود با حال اختیار از زیر سایه به آنها 
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عبور فرمود (1) و باید بدانی که دستورات الهی قابل قیاس نمیباشند و 
کسی که احکام خدا| را از روی قیاس درست کند از راه راست گمراه 
شده. 
محمد پاسخی نداشت و همچنان ساکت ماند. 
سنیها روایات بسیاری از حضرت ابو الحسن نقل کرده‌اند و چنانچه ما هم 
پیش از این بیان کردیم حضرت مشار الیه را از همه معاصرانش داناتر و 
اخس کات لین اف ممعوسنه آن ان اسهم ترابع 
را با صوت دلکش تلاوت میکرد و در هنگام قرائت ت قرآن مجید میگریست و 
آنها که حضور داشتند نیز گریه می‌کردند و مردم مدینه آن جناب را زین 
المتهجدین (زینت عبادت کنندگان) مینامیدند و چون همواره آنتن خشمش 
را فرومی‌نشانید و از کار ستمگران فتانت ینید چنانچه در بند و زندان 
آنان رحلت کرد او را کاظم می‌گفتند. 


باب هجدهم سبب رحلت حضرت ابو الحسن ع و بخشی از اخبار مربوط , به آن و علت. دشتگیری آن 
حضرت و محبوس کردن و کشتن هرون آن حضرت ع را. 


(2) پیرمردهای راویان گفته‌اند علت آنکه هرون الرشید, موسی بن جعفر ع 
وا دمتتکیر .و ژنداتی کرد آن. بود که رشتیی: فرز ندش روا تخت ترتیت و 
سرپرستی جعفر بن مه بن اشعت قرار داد بحیی برمکی به وی حلسد 
برد و با خود گفت هر گاه زاده هرون که تحت سریرستی نامبرده رشد 
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نائل آید دولت وزارت را از من و فرزندان من می‌گیرد و به جعفر و کسان 
او میسیارد بهمین مناسبت در صدد حیله برامد تا جعفر را از این سمت, 
عزل نماید. 

جعفر از کسانی بود که حضرت ابو الحسن را امام میدانست و به ولایت و 
خلافت آن حضرت اآیمان داشت. یحیی که از رویه او باخبر بود فرصت 
مناسبی بدست اورد و طرح الفت و دوستی تازه با وی بر- قرار کرد و 
پیو سته بخانه او رفت و امد میکرد تا کاملا از رویه و مرام او باخبر شد و 
بالاخره تمام اسرار و نهانیهای او را باضافه انچه را خود درست کرده بود 
خر رون هیر تما نا ار لامر فلت هارون را علیه اون کرو 

روزی یحیی به یکی از معتمدان خود گفت ایا یکی از ال ابی طالب را که 
بی‌بضاعت و تهی دست باشد سراغ داری؟ او را بمن معرفی کن تا 
نیازمندیهای مرا براورد, او علی بن اسماعیل برادرزاده حضرت موسی بن 
جعفر را باو معرفی کرد, یحیی از موقعیت استفاده کرد و پولی برای او 
فرستاد. 

علی بن اسماعیل چنانچه نوشتیم برادرزاده حضرت ابو الحسن ع بود و 
حضرت با وی الفت داشت و باو همواره کمک می‌کرد 

یحیی برای پیش بردن غرض خود مالی برای او فرستاد و او را ترغیب کرد 
به بارگاه رشید بیاید و باو وعده احسان و مقام داده بود نامبرده هم که 
گول مقام و ریاست سر و کله‌اش را پر کرده بود اسباب سفر بغداد را 
آماده کرد. ۱ ۱ 

حضرت موسی بن جعفر از آهنگ او باخبر شد ویرا طلبیده فرمود آهنگ کجا 
داری؟ عرضکرد میخواهم سفری به بغداد نمایم فرمود هدف تو از این 
مسافرت چیست؟ عرضکرد قرض‌دار و گرفتارم می- خواهم شاید بدین 
وسیله بتوانم دینم را ادا کنم و هزینه زندگی فراهم سازم. حضرت فرمود 
قرضت را من ادا می‌کنم و هزینه زندگیت را بعهده می‌گیرم لیکن نامبرده 
بسخن راست امام ع توجهی نکرده و بر مرکب سفر سوار شد حضرت 
فرمود براستی عزیمت بغداد داری؟! عرضکرد اری چاره جز این نیست 
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(1) حضرت فرمود ای برادر زاده بیا فکری کن و از این سفر منصرف شو 
و فرزندان مرا ینیم مکن آنگاه حضرت سیصد دینار زر و چهار هزار درهم 
سیم باو عنایت فرمود چون مرخص شد حضرت بحاضران فرمود سو گند 
بخدا این آشنای بیگانه صفت در حق من سعایت خواهد کرد و فرزندان مرا 
تیم فق نماند انها کفتتن:فدای. شما .با انکه از هدف او باخبرید باز هم باو 
احسان می‌کنید و مساعدت می‌نمائید؟! فرمود آری پدرم از پدرانش از 
رسول خدا صر و ت کرده رحم هر گاه قطع شود و دوباره وصل گردد و 
بار دیگر قطع گردد خدا هم آن را قطع خواهد کرد و من میخواهم پس از 
آنکه بسعایت نامبرده قطع شد وصل نمایم زیرا اگر من هم قطع رحم نماید 
خدا هم قطع خواهد فرمود. 

باری علی بن اسماعیل وارد بغداد شد و بمحضر یحیی حضور یافت نامبرده 
چگونگی احوال موسی بن جعفر ع را از وی بازجوئی کرد و خود او با 
اضافاتی که در نظر داشت انچه که شنیده بود به هرون اطلاع داد پس از 
اين ویرا پیش هرون برد هرون پرسشهائی راجع بحضرت موسی بن جعفر 
از وی نمود او تا توانست سعایت کرد و افزود که پولها از مشرق و مغرب 
عالم برای او آفزده می‌تنتودرو .ام توشانتی سام. ( سیر بسن هران دیتان 
خریده و هنگامی که وجه را ود تا به صاحب اولیش بیردازد اظهار 
داشت این پول‌ها را که دارای چنین نشانه‌اند نمیخواهم بلکه باید نقدینه 
دیگری باشد ابو الحسن دستور داد آن نقدینه را برگردانیده و وجه باغ را از 
همان پولی که مورد توجه نامبرده بود پرداخت (اين معلی حاکی از تروت 
اوست). 7 

رشید بسخنان این ساعی بیچاره کاملا توجه کرد انگاه مبلغ دویست هزار 
درهم از عوائد فلان نواحی بوی حواله کرد علی بن اسماعیل به یکی از 
قرای مشرق رفت و رسولان خلیفه برای اخذ وجه 
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رفتند. (1) علی بن اسماعیل روزی برای قضای حاجت رفته بود تصادفا 
شکمروی عجیبی باو دست داد که تمام روده‌های او بیرون ریخت و هر چه 
کردند شاید بتوانند آنها را بمحل اصلی ِ برگردانند نتوانستند تا بر اثر 
اين پیش‌آمد در بستر مرگ افتاد و هنگامی که وجه حواله رسید وی در حال 
جاندادن بود چون او را از وصول وجه مژده دادند گفت اینک که در حال 
۳ 

اری «با ال علی هر که در افتاد ورافتاد». 

همان سال هرون عزیمت حج کرد نخست بمدینه رفت و موسی بن جعفر 
ح‌ را دستگیر نمود. 


گویند چون هرون وارد مدینه شد تزر کان شهر و حضرت ابو الحسن 


باستقبال او آمدند پس از ورود وی همه متفرق شدند مگر حضرت ابو 
الحسن که مطابق با مرسوم بمسجد رسول خدا ص تشریف برد هرون 
شبانه بزپارت مرقد حضرت رسول اکرم ص مشرف شد و عرضه داشت یا 
رسول الله از عزیمتی که نموده‌ام پوزش میخواهم یعنی هدف من اینست 
که فرزند شما موسی ع را دستگیر کرده زندانی نمایم زیرا او میخواهد 
میان امت شما تفرقه بیندازد و خونهای بیچارگان را بزیزد انگاه فرمان داد 
موسی بن جعفر را از مسجد دستگیر کرده پیش هرون بردند وی حضرت 
ابو الحسن ع را بزنجیر کرد و فرمان داد دو محمل تشکیل داده و آنها را 
بهمراه عده از سیاهیان خارج کرده یکی را بطرف بصره و دیگری را به 
طرف کوفه روانه کرد و موسی بن جعفر ع در محملی بود که بجانب بصره 
حرکت میکرد و مخصوصا چنین طرحی را در نظر گرفت تا مردم از 
سرانجام حضرت ابو الحسن بزودی اطلاع پیدا نکنند و بهمراهیان 
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حضرت موسی بن جعفر ع دستور داد تا معظم له را به عیسی بن جعفر که 
حاکم بصره بود تسلیم نمایند. 

(1 او هم حسب الامر حضرت ابو الحسن ع را مدت یک سال نزد خود 
زندانی کرد پس از چندی هرون, پيشنهاد قتل حضرت را باو نمود عیسی با 
برخی از نزدیکان و معتمدانش در باب امریه هرون مشورت کرد ویرا از 
این عمل ممانعت کردند و باو ابلاغ نمودند تا استعفاء خود را در باره قتل 
حضرت موسی بن جعفر ع از هرون بخواهد.. ‏ 

عیسی بن جعفر هم در نتیجه مشورت با نامبردگان بهارون چنین نوشت 
مدت زندانی موسی بن جعفر نزد من بطول انجامید و در ظرف این مدت 
حال او را کاملا بررسی نمودم و جاسوسانی بر او برگماردم و او را هیچ 
گو بارعا ای عوا حات ول کی عرخن را 
ماهر داشتم تا به بینند در دعاها و مناجاتهای خود چه میگوید هیچ گاه از 
ی اه و از ما به بدی یاد نماید و برای 
فا ی ی رای ار 
سا و را 
او را از زندان ازاد نمایم زیرا من از زیادی ماندن او در محبس به خوف 
افتاده‌ام. 

گویند یکی از کارآگاهان عیسی بوی اعلام کرد بسیاری از اوقات از ابو 
الحسن شنیده میشد در دعا عرض میکرد «پروردگارا میدانی که همواره از 
تو درخواست میکردم مکان خلوتی برای عبادت به من عنایت فرمائی 
پرورد کار | ترا سپاسگزارم که تیر دعای مرا بهدف اجابت رسانیدی». 

هرون که از عیسی مایوس شد ماموری فرستاد تا موسی بن جعفر را از 
زندان عیسی بیرون اورده به بغداد ببرد و بفضل بن ربیع تسلیم نماید 


حضرت مدتی طولانی نیز در زندان نامبرده بسر برد. رشید بوی نوشت تا 
حضرتش را بقتل اورد او نیز امتناع کرد. 
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(1) هرون باو نوشت تا حضرت را به فضل بن یحیی تسلیم کند خذ فضل, 
قه اور زا نخت سطظو کرفت رم ان سرت وا یه ار اه و 
زندانی کرد و جاسوسی برای بررسی امور او بر وی مقرر کرد. 

حضرت ابو الحسن ع در زندان او بعبادت میپرداخت و همه شب را به نماز 
و قرائت قرآن و دعا و تهجد بپایان میرسانید و بیشتر از روزها روزه داشت 
و کمتر اتفاق می‌افتاد صورت از محراب بگرداند. 

فضل بر خلاف انتظار از حضرت شاد اکرام میکرد و محل وسیعی در 
اختیار آ حضرت قرار داده بود. ۱ 
هرون روزی که در رقه کوفه بود بوی اطلاع دادند که فضل بجای انکه 
مساوی با یک زندانی با ابو الحسن رفتار کند همه گونه اسباب اسایش او 
را فراهم اورده. ۱ 

هرون نامه بفضل نوشته و از اینکه اسباب اسایش موسی بن جعفر را 
فراهم اورده اظهار ناراحتی کرد و ضمنا باو نوشت باید مشار الیه را بقتل 
اورد. 

فضل از چنین امریه خودداری کرد و سخن رشید را زیر پا انداخته برای 
انجام خواسته او اقدامی ننمود. 

رشید خشمناک شده مسرور خادم را احضار کرده گفت هم اکنون با 
سرعت تمام به بغداد رفته و بلافاصله بزندان موسی بن جعفر وارد شو 
اگر به‌بینی آن حضرت با کمال آسایش و رفاهیت بسر میبرد اين نامه را به 
ان ماه هگ بل رگ مین آن لا مت امه 
دیگری بوی داد تا آن را به سندی بن شاهک تسلیم کند و در آن نامه نوشته 
بود باید از فرمان محمد بن عباس سرپیچی ننماید. 

مسرور بدون هیچ گونه سابقه وارد منزل یحیی شده و کسی نمیدانست 
علت آمدن نامبرده چیست سپس بلافاصله بخانه که موسی بن جعفر ع 
تحت نظر بود رفت از نزدیک ملاحظه کرد آنچه را بهارون 
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گفته بودند مطابق با واقع بوده بلا تأمل پیش عباس بن محمد و سندی بن 
شاهک رفته و هر دو نامه را بنامبردگان تسلیم کرد. 

)1( فاضصله تشد ماموری دوان:دوان بطوری که همه مردم را بخود متوجه 
کر ومد نخاته فضل »مارد شدو او را با کمال فخشترد می یرفن آورده بر 
مرکب خود سوار کرد و بمنزل عباس رفت. 

عباس قبلا دستور داده بود چوب و فلک حاضر کرده بودند بمجردی که 
نامبرده وارد شد ویرا برهنه کرده و سندی بن شاهک در برابر عباس او را 


صد تازیانه زد. 
یحیی با روی بر افروخته از خانه عباس بیرون آمد و همان کسی که بهمه 
بچشم حقارت مینگریست اکنون بمردم چپ و راست خود سلام میکند. 
مسرور, ماموریت خود را که کاملا انجام داده بود برای هرون نوشت و از 
طرف او مأمور شد تا موسی بن جعفر را به سندی بن شاهک تسلیم نماید. 
هرون در روزی که گروه بسیاری در مجلس او حضور پیدا کرده بودند 
بجعت کفت بدآنند فضل ن نیت ار کمته‌سن سمریجی کرد و از 
اطاعت من بیرون رفت اینک او را لعنت میکنم و شما هم او را لعنت کنید 
وم نو کی ال تب ام وی یس ای ی 
اینکه شاید ماجور باشند چنان او را لعنت کردند که زلزله در ارکان در بار 
هرون الرشید افتاد. 
یحیی بن خالد پدر فضل که از این رویه هرون باخبر شد خود را به دربار 
هرون رسانیده از دری که مردم معمولا وارد ميشدند داخل نشده و از در 
دیگری که خواصر حضور پیدا میکردند بدون اطلاع قبلی وارد شده و پشت 
سر هرون قرار گرفته و بدون آنکه هرون از ورود وی باخبر شود ناگهان 
ت آمیر التفات کند هرون که از صدای ناگهانی وی بیمناک شد بسخن 
یحیی گوش داد, یحیی اظهار داشت: فضل 
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جوانست (1) و هر گاه نتوانست خواسته امیر را اجابت کند من آنچه را که 
اسر اه ناد انعان مهم ایحا اهر ره رنه هریت حون را سا 
لبخند شاهانه بجانب وی معطوف داشت و بمردم توجه کرده گفت همانا 
فضل در انجام مقصودی کندی کرد و سر بنافرمانی برداشت و من او را از 
این نقطه ملعون و مطرود قرار دادم و اینک که توبه کرده و مطیع و منقاد 
گردیده او را دوست بدارید. 
مردم گفتند ما هر که را تو دوست بداری دوست میداریم و با هر که دشمن 
باشی دشمن خواهیم بود و هم اکنون که معلوم میشود فضل را دوست 
میداری ما هم با او دوستیم. 
یحیی که کار خود را کرده و بمقصود رسیده بود بسرعت تمامی بطرف 
بغداد رهسپار شد و چون وارد شهر گردید, مردم مضطرب شده و هر 
کسی برای آمدن او سخنی میگفت و او خود اظهار داشت من از برای آن 
در این هنگام بدین شهر وارد شدم تا بوضع شهر و کارهای کارگزاران از 
نزدیک رسیدگی نمایم گ چند روزی خود را به امور مربوط بشهر و عاملان 
آن تسش ره کرد نآ آن دون شاه اس مسا مر که ان 
طرف هرون داشت بوی اعلام کرد او هم فرمان نامبرده را امتثال نمود. 
نماید او هم حسب الامر زهری در طعام ريخته و يا خرما را به زهر الوده 


کرده بحضرت ابو الحسن ع خورانید حضرت از آن تناول ۹ 
بسن از انکه. از شدت: زهره تب کرده نود نسن زنده نما ند و جهانی را 
برحلت خود سوگوار ساخت و دنیا را بشکمخوارگان گرگ سیرت خوک 
طبیعت سپرد و خود پس از سه روز شهید شد. 

هنگامی که حضرت ابو الحسن ع دار فانی را وداع گفت سندی علما و 
بزرگان شهر را که از جمله هیثم بن عدی و دیگران بودند بخانه خود و در 
محلی که بدن پاک یادگار زهرا بزهر جفا شهید و آزرده گردیده دعوت کرد 
و به آنان دستور داد به‌بینند که ابو الحسن ع به اجل خود از دنیا رفته آنانهم 
که گواهان عادل از خدا برگشته بودند دیدند که اثر جراحت و خفگی در 
وجود نازنینش ظاهر نیست گواهی دادند 
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که به اجل خود رحلت کرده. 

(1) جنازه حضرت ابو الحسن علیه السْلام را پس از شهادت گواهان از 
خانه بیرون برده بر جسر بغداد گذارده جار زدند اینست موسی بن جعفر 
که به اجل خود رحلت کرده مردم میتوانند به‌بینند و گفته ما را تصدیق کنند. 
مردم: دسته دسته: .می‌آمدند و" کاملا دفت: میکردند و شیر و ضورت آن 
حضرت می‌نگریستند و تصدیق میکردند که به اجل خود وفات يافته. 

ور زو کان ان حضرت عده از مردم خیال میکردند آن حضرت همان قائم 
موعود است و زندان او را غیبت برای امام قائم میدانستند و معتقد بودند 
امام قائم که در پرده غیب است همین آقاست که مدتها در پرده غیبت 
زندان از انظار ارادتمندان دور بوده این عقیده بی‌معنی ایجاب کرد یحیی 
بن خالد جار بزند انها که موسی بن جعفر علیه السلام را امام قائمی 
میدانستند که نمی‌میرد اکنون بيایند از نزدیک مشاهده کنند که مرده و دار 
فانی را وداع گفته مردم برای اینکه تعیین راستی در گذشته, بدیدار جنازه 
اه ضی‌آمدند 

پس از کشمکشها جنازه حضرت ابو الحسن ع را تشییع کرده و در مقابر 
قریش در باب تین که از زمانهای قدیم مقبره و آرامگاه قریش و نامداران 
روزگار بوده دفن کردند. 

گویند چون رحلت حضرت ابو الحسن ع نزدیک شد از سندی بن شاهکی 
درخواست کرد برای تغسیل و تکفین او فلان دوست مدنی او را که مجاور 
خانه عباس بن محمد در شارع قصب. منزل دارد حاضر نماید او هم 
خواسته امام ع را پذیرفته نامبرده را حاضر کرد. 

سندی گوید من پیشنهاد کردم بمن آذن دهید تا شما را خود کفن نمایم 
امتناع کرده فرمود کابین زنان و خرج سفر حج و کفنهای مردگان ما از 
پاکترین پولهای ما انجام می‌شود و من خود کفن دارم و میخواهم تغسیل و 


تکفین من بعهده فلان دوست من باشد و چنان هم شد. 
نرجمه الارشاد ,ص :588 


باب نوزدهم فرزندان و بخشی از اخبار مربوط , بق انات 


(1) حضرت ابو الحسن موسی ع سی و هفت فرزند پسر و دختر داشت: 
1- علی بن موسی الرضا ع 2- ابراهیم 3- عباس 4- قاسم مادرشان ام ولد 
بود 5- اسماعیل 6- جعفر 7- هرون 86- حسن مادرشان ام ولد بود 9- احمد 
0- مچمد 11- حمزه مادرشان ام ولد بود 2- عبد الله 3- اسحق 14- 
غیت لاد 5- زید 16- حسن 17- فضل 18- حسین 19- سلیمان مادرشان 
ام ولد بود 20- فاطمه کبری 21- فاطمه صغری 22- رقیه 23- حکیمه 24- 
ام ابیها 5- رقیه صغری 26- ام جعفر 7- لبابه 8- زینب 29- خدیجه 
0- علیه 31- آمنه 32- حسنه 33- بریهه 34- عايشه 35- ام سلمه 36- 
میمونه 37- ام کلثوم مادرشان ام ولد بوده. 
در میان تمام فرزندان حضرت ابو الحسن ع فرزند بزر‌گوارش حضرت ابو 
الحسن علی بن موسی الرضا ع از همه بزرگوارتر و عالیقدرتر و داناتر و 
فاضلتر بوده. 
احمد بن موسی: مردی کریم و بزرگوار و پرهیزکار بود و حضرت موسی 
بن جعفر این فرزند بزرگوار را دوست میداشت و بر ساير فرزندان مقدم 
میداشت و بستان یسیر خود را باو بخشیده بود. 
گفته‌اند, احمد, هزار بنده در راه خدا آزاد کرد. 
ترجمه الارشاد ,.ص :589 
1 اسماعیل بن موسی میگفته پدر بزرگوارم روزی با عده از فرزندانش 
بیکی از متعلقاتش که خارج مدینه بود و نام آن را یحیی که راوی این خبر 
ناد فر آحفتننی کردم رنف برد آخمد یر با ها بود وان زور نت نفر از 
خادمان حضرت موسی بن جعفر اطراف احمد رز داشتند و پیوسته مواظب 
او بودند چنانچه اکز می‌ایستاد می‌ایستادند و اگر می‌نلشلست می‌نشستند و 
با آن همه که غلامان پدرم مواظب بودند باز هم پدر بزرگوارم دقیقه از وی 
غفلت نمیکرد در عین حال از آن محل خارج نشدیم مگر اينکه از میان همه 
ما تصادفا سر او شکست. 
محمد بن موسی, مردی فاضل و نیکوکار بود. 
هاشمیه که کارگذار رقیه بنت موسی بن جعفر بود حکایت میکرد محمد 
اهل طهارت و نماز بود و تمام شب را بوضو و نماز میگذرانید و صدای 
ریزش آب وضوء بگوش میرسید و بنماز مشغول ميشد پس از آن ساعتی 
میخوابید پس از آن صدای ریزش آب وضویش بگوش میرسید باز به نماز 
برمیخاست و بهمین طریق تا بامداد بسر میبرد. 
و هر گاه محمد را میدیدم بیاد فرموده خدا می‌افتادم که میفرماید کائوا 
قلیلا من الیل ما یَهُجََو ن, بندگان با حقیقت خدا همانها هستند که شب را 


کمتر میخوابند. 

ابراهیم بن موسی؛ مردی دلاور و کریم بود. 

در روزگار مأمون به امارت یمن مشغول بود و این منصب را از ناحیه 
محمد بن زید نواده حضرت 

ترجمه الارشاد ,ص :590 ۱ 

علی ع که ابو السرایا با وی در کوفه بیعت کرده و انجا را فتح نمود و مدتی 
در آنجا زیست توفیق یافته. 

(1) ابو السرایا پس از چندی در کوفه بور بکارهای خود می‌پرداخت و اخیرا 
وضع او بر خلاف انتظار رو بناسا زگاری گذارد. ابراهیم برای او از ماقون 
امان نامه گرفت. 

هر یک از فرزندان ابو الحسن دارای فضیلت و منقبت مشهوری هستند و 
فرزند بزرگوارش رضا علیه السّلام بطوری که نوشتیم از نظر فضل و 
برتری بر سایرین مقدم است. 





باب بیستم در بیان امام پس از ابو الحسن و تاریخ میلاد و دلائل امامت و مدت عمر و خلافت و 
تسا فقات: و مرقد و عدد فرزندان و مختصری از اخبار آنان. 


اشاره 


(2) پیشوای پس از موسی بن جعفر ع فرزند بزرگوارش حضرت ابو 
اش ای و وی الوصا اه ای مها ا ان یه 
برادران و خاندانش برتر و دانش و بردباری و پرهیزکاربش در همه جاأ و 
برای همه کس مانند خورشید درخشانی جلوه‌گری میکرد و خاصه و عامه 
نم عفتی افراو کانه و مها عان. او دا من افضات غالیه 
می‌شناختند و پدر بزرگوارش هم به پیشواثی او تصریح و او را از میان همه 
هشت هجری در مدینه 

ترجمه الارشاد ,رص:591 

متولد شده و در ماه صفر سال دویست و سه در سن پنجاه و پنجسالگی در 
طوس از سرزمین خراسان رحلت فرموده. 

ماد ان حضرت ام ولدی تودد بنام ام البنین و مدت احافت و پینشواتی آن 
حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش بیست سال بوده. 


(1) عده از مخصوصان و معتمدان و پرهی زکاران و دانشمندان شیعه از 
قبیل داود رقی و محمد بن اسحاق ابن عمار و علی بن یقطین و نعیم 
قابوسی و حسین مختار و زیاد مروان و مخزومی و داود بن سلیمان و نصر 
بن قابوس و داود زربی و یزید بن سلیط و محمد بن سنان اعتراف کرده‌اند 
که پدر نامدارش به امامت حضرت معظم له پس از خودش تصریح کرده. 
(2) داود رقفی گفت بحضرت ابو ابراهیم عرضه داشتم پیر شده‌آم این 
دست مرا بگیر و از آتش جهنم برهان و بفرما امام ما پس از رحلت شما 
کیست؟ حضرت بفرزند بزرگوارش اشاره کرده و فرمود امام شما پس از 
(3) اسحاق بن عمار بحضرت ابو الحسن اول عرض کرد آیا مرا به بزرگی 
کات بش ار سلت 
ترجمه الارشاد ,.ص :592 
شما بدو مراجعه کنم و احکام دینم را از وی اخذ نمایم رهنمائی 
نمیفرمائید؟ 
فرمود پسر من علی ع امام شماست و همانا پدرم دست مرا گرفت و 
وارد حرم مطهر جد بزرگوارم نمود و فرمود فرزند من خدای متعال 
میفرماید (من ترا خليفه در روی زمین قرار دادم) و ثابت است هر گاه خدا 
امریه‌ای را صادر کند بدان وفا میک 
یعنی این فرزند بامر خدا خلیفه بر خلق است و چنانچه تعیین فرموده وفا 
میفرماید. 
(1) حسین بن نعیم صحاف گفته من و هشام بن حکم و علی بن یقطین در 
بغداد بودیم ۰« گفت حصوز حضرت عبد صالح مشرف بودم فرمود 
7 باو اعطا 
دم 
ی ی یی ماو سب 
ِ گفت چه میگوئی؟ علی بن یقطین پاسخ داد بخدا قسم چنانچه گفتم از 
حضرت او استماع نمودم. 
هشام اظهار داشت بنا بر این امر امامت پس از 0 ابو ات 
روایت ت کرده فرزندم علی از بزرگترین و با موقعیت ترین فرزندان من 
است و من او را از سایرین دوستر میدارم و او با من در امور جفری و 
توجچه بدان که جز پیغعمبر و پا وضصی او دیگری حق نوجه بدان را ندارد 
انبازی میکند. 


ترجمه الارشاد ,.ص :593 

(1) حسین مختار گوید هنگامی که حضرت ابو الحسن ع در زندان بسر 
میبرد نامه‌هائی بما مرقوم فرمود که با بزرگترین فرزندانم پیمان بستم که 
او چنین و چنان کند و فلان کس از نعمت ولایت و خلافت بهره ندارد و 
دنور چنانست که مرقوم نموده‌ام ۳ ترا ملاقات نمایم پا قضاء الهی 
بدرگذشت من جاری شود. 

(2) زیاد عبدی گوید حضور حضرت ابو ابراهیم شرفیاب شدم فرزند 
بزرگوارش حضرت ابو الحسن نیز حضور داشت موسی بن جعفر فرمود 
این فرزندم علی است نوشته او نوشته من و فرموده او فرموده من و 
رسول او فرستاده و رسول من است و هر چه بفرماید حق با اوست. 

(3) مخزومی که مادرش از فرزندان جعفر طیار بوده میگفته روزی حضرت 
ابو الحسن ع ما را بحضور طلبیده و فرمود میدانید برای چه امری شما را 
به حضور طلبیدم؟ عرضکردیم خیر. فرمود برای اينکه گواه باشید که همین 
فرزندم وصی من است و باید امور مرا اداره کند و جانشین من باشد و هر 
کسی که از من طلبی دارد باو مراجعه نماید و کسی که باو وعده دادم و 
هنوز موعدش نرسیده این یادگار من بوعده او وفا خواهد کرد و کسی که 
چاره از ملاقات من ندارد ملاقات من منحصر بنوشته اوست. 

)4( داود سلیمان گفت بحضرت ابو ابراهیم ع عرضکردم میترسم خدای 
نکرده اتفاقی برای شما رخ بدهد و من از ملاقات شما محروم گردم اینک 
خواهشمندم امام پس از خودتان را برای من معرفی 

ترجمه الارشاد .ص :592 

فرمائید. فرمود پسرم ابو الحسن امام پس از منست. 

(1) نصر بن قابوس میگوید بحضرت ابو الحسن موسی عرضکردم از پدر 
بزرگوارتان پرسیدم امام پس از شما کیست؟ جناب شما را معرفی فرمود 
و چون وجود مقدس پدرتان رحلت فرمود و مردم بطرف راست و چپ 
متوجه شدند من حسب الامر بحضرت شما توجه کردم اینک همان سوال را 
از حضرت شما می‌نمايم. حضرت ابو ابراهیم فرزندش ابو الحسن را 
معرفی فرمود. 

(2) داود بن زربی گفته حضور حضرت ابو ابراهیم شرفیاب شده و پولی 
تقدیم کردم حضرت مقداری از آن را گرفت و ما بقی را بمن رد کرد 
عرضه داشتم خدا امور شما را اصلاح فرماید برای چه ما بقی آن را بمن 
برگردانیدی فرمود امام پس از من, ما بقی آن را از تو باز خواست ِ 
کرد. 

چون خبر وفات آن حضرت را شنیدم حضرت ابو الحسن ع کسی را فرستاد 
و همان مقدار معلوم را باز خواست کرد تقدیم نمودم. 

(3) یزید بن سلیط در ذیل حدیثی طولانی از حضرت ابو ابراهیم ع روایت 


کرده سالی که حضرت مشار الیه رحلت کرد بمن فرمود امسال دار فانی 
را وداع میگویم و امر خلافت متوجه بفرزندم علی است که همنام با علی و 
علی میباشد که منظور از علی اول علی بن ابی طالب و دوم علی بن 
الحسین است از علی اول فهم و بردباری و پاری دین خدا| و دوستبی اولیاء 
او و تقوی و دین او را بارث برده و از علی دوم محنت 

ترجمه الارشاد .ص :595 

روزگار و صبر بر ناروائیهای دنیای 0 بیادگار 9 است. 

عزیمت نماید حضورش شرفیاب رس ای را ی 
بود چون حضرت مرا دید فرمود ای محمد امسال پیش امد و سفری رخ 
خواهد داد باید بیتابی ننمائی عرضکردم چه خواهد شد که هم اکنون 
اضطرابی بمن دست داد فرمود امسال بسوی این طاغیه خواهم رفت و از 
او و کسان پس از او بمن اسیبی نمیرسد پرسیدم چه خواهد شد فرمود 
خدا ستمگران را کمراه میکند و انچه اراده فرماید انجام میدهد پرسیدم چه 
واقعه رخ میدهد فرمود کسی که حق فرزندم علی را ادا نکند و امامت او 
را پس از من انکار نماید مانند کسی است که بعلی بن ابی طالب ظلم 
کرده و حق او را پس از رسول خدا ص زیر پا انداخته باشد. من عرضکردم 
سوگند بخدا هر گاه خدا| بمن نعمت عمر ی فرماید حق‌ او ۳ بوی 
تسلیم خواهم کرد و اقرار بامامت او خواهم نمود فرمود راست میخوتین 
ب با ۳ ان ۳ 
فرزندش اقرار کنی. 

پرسیدم امام پس از او کیست؟ فرمود فرزندش محمد عرضکردم در برابر 
فرمان او هم راضی و تسل 

ترجمه الارشاد .ص :596 





اشاره 


(1) هشام بن احمد گفت حضرت موسی بن جعفر ع بمن فرمود آیا فهمیده 
که یکی از مغربیها بتازگی آمده باشد؟ عرضکردم نشنیده و نمیدانم فرمود 
آری یکی از مغربیها بتازگی وارد مدینه شده بیا باتفاق پیش او برویم حضور 
حضرتش سوار شده بطرف ِ مغربی رهسپار شدیم چشمم به‌برده 
فروشی افتاد گفتم کنیزهائی که برای فروش آورده حاضر کن نامبرده 
هفت تن از کنیزان خود را , بر ما عرضه داشت لیکن هیچ یک از آنها مورد 
توجه حضرت ابو الحسن ع 7 نشد فرمود غیر از اينها اگر کنیز دیگری 
داری بما عرضه کن گفت بجز از یک کنیز بیمار برده دیگری حاضر ندارم و 
بالاخره آن را حاضر نشد بحضور مبارک عرضه بدارد حضرت منصرف شده 


فردا مرا مأمور داشت که نزد برده فروش رفته از وی بپرسم بالاخره بچه 
مبلغی حاضر خواهی شد آن را از تو ابتیاع نمائیم مقداری معین میکند تو 
آن را بهمان مباغ که میگوید خریداری کن. ۱ 

هشام میگوید حسب الامر نزد برده فروش رفته و بمبلغی که گفت کنیز 
نامبرده را خریداری کردم برده فروش پس از انکه کنیز را بمن تسلیم کرد 
پرسید آن مردی که دیروز با تو بود که بود آن را بمن معرفی بنما؟ پاسخ 
دادم بزرگی ۵ 2 بود پرسید از کدام تیره بنی هاشم است 
گفت جهت پرسش من آن بود تکامی که این کتیو زا از دورترین شهرهای 
مغرب خریداری 

ترجمه الارشاد .ص: 597 

کردم زنی از اهل کتاب چون او را دید پرسید این زن کیست و از کجا 
بدست تو آمده؟ گفتم این کنیز را برای خود خریده‌ام گفت : 
لیاقت این کنیز را نداری این کنیزک باید در تحت اختیارٍ بهترین مردم روی 
زمین باشد تا در اندک وقتی فرزند بزرگواری بوجود آورد که در شرق و 
غعرب عالم مانندی نداشته باشد. 

هشام گفت جون آن کنیز را حضور انور حضرت ابو ابراهیم ع آوردم فاصله 
نشد فرزند بزرگوارش از اين مجلله بوجود آمد. 

فرزندش ابو الحسن بر سریر امامت قرار گرفت و ء اظهار دعوت ِ ما از 
بزرگی اظهار داشتی و ما بیم داریم مبادا از این طاغیه هرون الرشید 
اسیبی بشما برسد فرمود هر چه بکوشد دست بر من پیدا نخواهد کرد و 


بمقصود نمیر سد. 

(2) غفاری گفته مردی به نام و نشان معین از خانواده ابو رافع مولای 
رسول خدا طلبی از من داشت و اصرار زیادی میکرد بزودی بدهی او را 
بپردازم و از آنجا که خود را در دست او ناتوان دیدم نماز صبح را در مسجد 
رسول خدا بخا. آورده بلا درنگ حضور حضرت رضا ع که در عریض بود 
شرفیاب شندم حون نزدیک, خانه آن.خضرت:ر سبده ان خناب: را با بیراهن و 
عبائی بر الاغی سوار دیدم حیا مرا مانع شد چون نزدیک من رسید توقف 
کرد و بمن می‌نگریست عرض سلام کردم و تصادفا آن روز هم ماه رمضان 
بود 
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عرضکردم فدای شما فلان مولای شما طلبی از من دارد و بخدا سوگند مرا 
رسوا کرده و آرزومند بودم حضرت شما مرا از آسیب او حفاظت فرمائید و 
حاضر نشوید بیش از این آبروی من در میان مردم بریزد بیش از این 
سخنی نگفتم و اظهار نداشتم طلب او از من چقدر است و چه حقی بر من 
دارد حضرت دستور داد در عربض بمانم تا هنگامی که حضرت او مراجعت 
فرماید من حسب الامر همان جا بودم و روز را همچنان که روزه‌دار بودم 
بپایان رسانیده و نماز مغرب را بجا اوردم و بالاخره از زیادی ماندن و 
ضعف روزه بیتاب شده خواستم مراجعت کنم حضرت را با عده از مردم که 
اطراف او را گرفته و مخصوصا فقرا دست سوال بطرف او دراز کرده و 
حضرت در خور هر کسی عطیه میداد از کنار من عبور کرده بخانه خود 
تشریف برد پس از اندی زمانی بیرون آهده: مدا بحضور خواند همراه آن 
جناب بمنزلش شرفیاب شده در جایی که دستور داد نشستم و همواره از 
احوال ابن مسیب برای آن حضرت نقل میکردم و چون از عرایض خود 
فارغ شدم فرمود خیال میکنم هنوز افطار نکرده‌ای عرضکردم اری حضرت 
دستور داد غذا حاضر کرده و به غلام خود فرمود با من در افطار کردن 
شوت مایت ب ار اقار قرس رس را رن رم ری 
در زیر آن می‌بینی بردار چون ان محل را بالا زدم دینارهای چندی دیدم 
برداشته و در استینم نهادم و چون هوا تاریک بود و ممکن بود دستبردی 
بمن زده شود بچهار نفر از غلامانش دستور داد مرا بمنزل برسانند. 

گشت و حفاظت‌اند نمی‌خواهم انها از بودن غلامان شما همراه من بفهمند 
که من شرفیاب حضور مبارک بوده‌ام حضرت تصدیق فرموده و در حق من 
دعا کرد و دستور داد تا هر کجا مایل است با وی همراهی کنید و از هر کجا 
که دستور داد باز گردید. ۲ 

غلامان حضرت حسب الامر همراه من امده تا نزدیک منزلم رسیدم و چون 
دیگر خوف و ترسی نداشته آنان را مرخص کردم وارد منزل که شدم چراغ 


طلبیده دینارها را شمردم چهل و هشت دینار بود با آنکه 
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مولای مزبور بیش از بیست و هشت دینا ر از من طلبکار نبود. 

در میان دینارها دینار درخشنده بچشم من آمد که از صافی ی 
بشگفت آمدم آن را برداشته نزدیک چراغ آوردم نوشته بسیار واضحی بر 
آن ظاهر بود که فلانی از تو بیست و هشت دینا ر طلب کار بود اینک طلب 
او را بیرداز و ما بقی که بیست دینار دیگر است متعلق بتو است هر گونه 
تصرفی که خواستی میکنی. ۲ , 
سوگند بخدا من مقدار بده کاری خود را بان حضرت بطور قطع نگفته و 
معلوم نکرده بودم. 

() فد ای هر اتمه سس اه ی رو سای بسا 
هم حضرت رضا ع از مدینه به خانه خدا عزیمت فرمود در راه بکوهی که 
طرف چپ قرار گرفته رسید خطاب کرده فرمود «ای فارع که بانی و 
خراب‌کننده آن را قطعه قطعه خواهند کرد» ما معنی این جمله را 
نفهميدیم چون هرون و همراهیانش بان محل رسیدند هرون منزل کرد و 
جعفر بن یحیی بر آن کوه بالا رفته دستور داد مجلسی ویژه او بر روی 
همان کوه بنا کردند در مراجعت از مکه باز بهمان محل که رسید دستور 
داد آن: مچلس را ویزان نمودند و چون بغراق باز گشت او را قطعه. قطعه 
کردند اینجا مصداق فرموده امام ع ظاهر شد. 

(2) آیز اهیم تن موی گفت خو استة ار خضرت آبو الخسره از ومند یود و 
بسیار اصرار میکردم حضرت وعده میفرمود تا روزی که قرار بود ظ 
مدینه وارد شود حضرت باستقبال او تشریف میبرد منهم در رکاب ان 
حضرت بودم تا نزدیک قصر فلان شخصی رسیدم منزل کرده جز من و آن 
حضرت دیگری حضور 
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نداشت از فرصت استفاده نموده عرضه داشتم فدای شماء عید نزدیک 
است و درهمی ندارم حضرت با تازیانه خود زمین را بشدت شکافت و 
دست بر آن زده شمش طلائی بیرون اورد فرمود این طلا را بمصرف خود 
)1( مسافر گوید در منی حضور حضرت ثامن الحجح بودم یحیی بن خالد از 
کنار ما عبور کرد بخاطر گرد و غبار سر و صورتش را پوشانیده بود حضرت 
فرمود اين بینوایان نمیدانند چه پیش‌آمدهائی امسال برای انان رح خواهد 
داد و شگفت‌انگیزتر از این من و هارونیم که مانند این ِِ انگشتیم_ و 
انگشتان خود را بیکدیگر متصل فرمود مسافر کوید بخدا سو کند. منظور آن 
حضرت را نفهمیدم تا هنگامی که حضرت را با هرون دفن کردیم (یعنی در 
قبه هارونیه). 


فضل 2 افضافل و اقب آن عضرت] 


(2) مأمون عده از آل ابی طالب از آن جمله حضرت رضا ع را بوسیله 
جلودی ناف از راه بضر ه ور 2 خوانده پس از ورود نامبردگان را 
در خانه و حضرت رضا ع را در منزل دیگری وارد کرد و مقدمش را گرامی 
داشته و در تعظیم آن جناب کوتاهی ننموده پس از این به آن حضرت ابلاغ 
کرد میخواهم خود را از خلافت خلع کرده و حضرت شما را بدان مقام 
سرافراز دارم اکنون مناسب است شما هم رای خودتان را ابراز فرمائید 
داری بخدا پناهنده میشوم و شایسته است کتتنی هم از فکر تو خبردار 
نشود. 

اس ث" 

(1) فرستاده هنگامی, که رای ان حضرت را بمقام خلافت معروض داشت 
هافو فرستاده را ماففز ساخت خاطرنشان نموده عرضه بدارد هر گاه 
حاضر نمیشوید بچای من بمنصب خلافت برقرار شوید ناگزیر باید ولایت 
عهدی مرا بیذیرید تا پس از درگذشت من رآسا به سریر خلافت پایدار 
گردید. ۱ 
خر رضا زاین فان زا اش متشه هر به خاعتر فخ تفت جا موه 
که دید ممکن است بمقصود خود نرسد مجلس خلوتی که جز او و حضرت 
رضا ع و فضل ذا الریاستین دیکری حضور نداشت منعقد ساخته معروض 
داشت میخواهم سررشته کا ر مسلمانان را بدست شما دراورم. 

حضرت رضا ع فرمود امیر از خدا بترس و از او فراموش مکن و اين چنین 
زنجیری بگردن من میفکن زیرا من تاب آن را ندارم و نمیتوانم چنین بار 
سنگینی را بدوش بکشم. ۳ 
مأمون گفت بنا بر این شما را بسمت ولایتعهدی پس از خودم بر گماردم 
حضرت فرمود بهتر آنست مرا هم از اين سمت. معاف بداری. 

فافورن ناراحت شده و آن حضرت را در صورتی که ولایتعهدی را نپذیرد 
تهدید کرد و معروض داشت عمر خطاب. شورا را در میان شش نفر که 
یکی از انها جد تو امیر المومنین علی ع بود قرار داد و شرط کرد هر 
کدامشان مخالفت کردند کشته شوند بنا بر این شما هم ناگزیر باید با 
خلافتم را در ولایتعهدی شما می‌بینم و چاره جز این ندارم. 

حضرت رضا ع که چاره را منحصر به پذیرش خواسته او دیده اظهار داشت 
در صورتی ولایتعهدی ترا می‌پذیرم که امر و نهی نکنم و فتوا ندهم و 
قضاوت ننمایم و عزل و نصب نکنم و ائینی که هم اکنون در خصر خلافت تو 


مامون همه خواسته‌های حضرت را پذیرفت. 
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(1) موسی بن سلمه گفته در خراسان همراه محمد بن جعفر بودم روزی 
از ذو الریاستین شنیدم میگفت امر شگفت‌اوری دیده‌ام, نمی‌پرسید چه 
بوده؟! پرسیدیم چه دیده؟. 

گفت امر عجیب آن بود که مأمون به علی بن موسی پيشنهاد میکرد و 
میگفت میخواهم سررشته کارهای مسلمانان را بدست نو بسیارم و 1 
گران خلافت را که بدوش دارم در دست اختیار شما درآورم مشار الیه 
میفرمود من تاب تحمل این بار را ندارم و نمیتوانم از عهده آن برآیم و من 
۳ آن روز خلافتی بآن درجه بی‌آارزش ندیدم که 9 خود را از خلافت؛ 
خلع میکند و علی بن موسی آن را نمی‌پذیرد. 

راویان اخبار خلفا نقل کرده‌اند هنگامی که قامفن میخواست علی بن 
موسی ع را بخلافت برگمارد و با خود در اين باره اندیشه میکرد فضل بن 
سهل را احضار کرده و از عزیمت خود بوی اعلام نمود و دستور داد برای 
آنکه تصمیم قطعی در این خصوص گرفته شود با برادرش حسن حضور پیدا 
کند فضل هم حسب الامر با برادر حاضر شد حسن هنگامی که از عزیمت 
مأمون با خبر شد بر وی گران آمده و انديشه نامبرده را بر خلافت عادت 
و ار یا ی ای وا 
بپوشد خلافت از خاندان او بیرون خواهد رفت. 

مامون اظهار داشت با خدای متعال تعهد کرده‌ام هر گاه بر برادرم امین 
پیروز شدم خلافت را به برترین یادگارهای ابو طالب واگذار نمایم و امروز 
در روی زمين, داناتر از او را سراغ ندارم. 

حسن و فضل که از عزیمت قطعی او اطلاع یافتند سخنی نگفته و بخود 
بمناسبت اینکه مبادا بر آنها خشمگین شود اجازه معارضه نداده و خواه 
ناخواه با ری وی موافقت نمودند. 
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)1( فاهون هم. که تامبزدکان راابا هدف شود موافی دیه آنان.را عضور 
حضرت رضاأ ع فرستاد, برادران حسب الامر حضور اقدس شرفیاب شده 
مقام امامت را از اراده مامون باخبر ساختند و عرض, خلافت را بخاکیای 
همایونش تقدیم داشتند, حضرت از پذیرش خواسته مأمون امتناع فرمود 
آنها اصرار زیاد و بالاخره فهماندند که چاره از پذیرش آن ندارید حضرت 
ناچار با اراده فاففن موافقت فر مود. 

فرستادگان که بمقصود رسیده بودند حضور مافون آمده و ویرا| از موافقت 
حضرت رضا ع اعلام کردند فاموان شاد شده و در روز پنجشنبه جلوس 
کرده و خواص دربار و لشکریانش را بار داده پس از تشکیل جلسه و حضور 


مدعوین, فضل بن سهل علت انعقاد جلسه خودمانی را بحاضران اطلاع 
داده و اعلام کرد رأی مامون بر اين قرار گرفت که علی بن موسی ع را 
ولیعهد خود قرار داد و آن جناب را بنام «رضا» نامید. 

و از جانب مامون بحاضران دستور داد از این به بعد لباس سبز <«1» 
ای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ 
این ولایتعهدی حقوق یک سال شما قبلا پرداخت خواهد شند. 
روز پنجشنبه فرا رسید طبقات مختلف مردم از سپهسالاران و دربانان و 
قاضیان و سایر افراد لباس سبز پوشیده بدربا ر مامون ِِ 
مأمون آن .روز جلوس کرده و دو تشک بزرگ بر روی تا همتای 
تشتستگاه عآمون باشد برای حضرت رضا انداخته 0[ 
و عمامه و شمشیر حمایل کرده بر روی نی خ او زینو فر مود, خامین 
نخست دستور داد تا فرزندش عباس.: مقدم بر سایرین با حضرت رضا ع 
حضرت رضا ع برای بیعت, دست خود را باین کیفیت نگه داشته بود که 
مامون گفت دست خود را دراز کنید تا مردم بدرستی با شما 


(1) پیش از این دستور, شعار بنی عباس لباس سیاه بود و نیز پرچمهای 
ملی‌شان را از پارچه‌های سیاه درست میکردند و از روزی که حضرت رضا 
بولایتعهدی برقرار گردید لباسها و پرچمها مبدل به سبز شد. 
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بیعت نمایند, (1) فرمود رسول خدا ص بهمین آئین با مردم بیعت میکرد 
بالاخره مردم یکی بعد از دیگری_ برای بیعت حضور می‌یافتند و حضرت ع 
دست مبارکش را که (یذ الله فوق ايْديهم بود) بالای همه دستها قرار 
میداد. 

در آن روز بدره‌های زر در میان حضار پخش شد و خطبا و شعرا در ستایش 
و نیایش آن حضرت و قدم بی‌سابقه‌ای که مامون برداشته خطبه‌ها خواندند 
و سرودها سرودند. پس از آن ابو عباد. عباس فرزند مامون را طلبیدند او 
به تندی امده دست پدرش را بوسیده و کنار او نشست بعد از او محمد بن 
جعفر را خوانده, فضل بن سهل او را روانه کرد ویِ نزدیک مامون امده 
لیکن دست او را نبوسید با 6 کفتنق بره هجاتدات زاسکید ماو که کویا اد 
بی‌اعتنائی وی فتاتر شده بود او را طلبیده و دستور داد برو بمحل خود 
بنشین بعد از اين ابو عباد یک یک از حضار علوی و عباسی را پیش میخواند 
و جوائز خود را میگرفتند تا همه جائزه‌ها بپایان رسید. 

انگاه مامون از حضرت رضا ع درخواست کرد بمبا بارکی این روز فرخنده 
خطبه انشا فرماید حضرت رضا ع ستایش خدا را بجا اورد فرمود همانا ما 


شما نیز بر ما حقی دارید و هر گاه شما حق ما را بما دادید و رعایت حال 
ما بآن طور که باید و شاید نمودید بر ما واجب است که حق شما را رعایت 
نمائیم و بموجب آن کار کنیم و بغیر از اين جملات بیانات دیگری نفرمود. 
فامون پس از انقضاء بیعت,؛ دستور داد سکه بنام آن حضرت ع زدند و 
بمبارکی آن روز پیروز دختر عموی اسحق بن موسی را به همسری وی 
دراورد و باو فرمان داد تا بعنوان امیر الحاجی با عده از مردم به خانه خدا 
مشرف شده و در هر شهری که وارد می‌شود مردم را از ولایتعهدی 
حضرت رضاء 
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اعلام نماید و خطبه بنام ان حضرت بخواند. 

(1) همان سال عید الحمید بن سعید در مدینه منوره یمنبر رسول خدا ص 
و کر از ا مسا را بحواهس سا ادا سا 
را معرفی کرد و اضافه نمود اب | عهدی 
یر ی ی ان ی 
اد ار از تقام کساننهشتند که اد آبهفت: الیی 
سیراب میشوند. 

مدائنی نقل کرده فتحاخت که حضرت رضا ع بر سریر ولایتعهدی قرار 
گرفته بود و خطبا و سرایندگان در برابر آن حضرت به خطبه و شعر 
مشغول بودند و پرچمهای شادمانی بر فراز سر همایونش به اهتزاز درامده 
بودند یکی از مخصوصان ان حضرت که حضور داشت چنین نقل میکند من 
۲ این موقعیت بی‌آندازه شادمان بودم و خرسندی داشتم حضرت 
که مرا این گونه خوش و خرم دید نزدیک خوانده و بدون آنکه کسی متوجه 
شود فرمود دلت باين پیش‌آمد مشغول نگردد و خوشحال مباش که 
سرانجامی ندارد. . 

از سرایندگانی که ان روز بحضور اقدس شر‌فیاب بودند دعبل خزاعی بود 
او در هنگام شرفیابی عرضه داشت قصیده سروده و بر خود لازم میدانستم 
پیش. آز: انکه بحضور آنورت عرضه بدارم کسی را از انشاد آن اطلاع ندهم 
حضرت ع او را اذن جلوس داده چون مجلس خلوت شد فرمود قصیده‌ای 
که سروده انشاد کن او هم قصیده‌ای را که مطلع آن به این شعر اغاز 
می‌ شود. 
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مدارس ایات خلت من تلاوةو منزل وحی مقفر العرصات معروض داشت 
چون از سرودن ان فارغ شد, حضرت رضا ع به حجره خود رفته و جبه 


خزی همراه با ششصد دینار زر برای او عنایت فرمود و بخادم خود فرمود 
باو بگوید این مقدار وجه را بمصرف سفر خود برسان و ما را معذور بدار. 
دعبل گفت بخدا سوگند برای صله شعر نسروده و برای اخذ جائزه از منزل 
خود حرکت ننموده‌ام لیکن هر گاه اراده همایون تعلق گرفته باشد ممکن 
است یکی از جامهای خود را که میپوشند اعطا فرمایند و آن جوائز را 
بر کردا نید عصر ستر‌ضااع تقدیهنها ی حهی را به مد برفت وگلا وه:تر آنتیکی 
از جامه‌های خود را ضمیمه کرد و پس فرستاد. ۲ 

دعبل از حضور امام ع خارج شده وارد قم گردید چون آن جبه را دیدند 
بهزار دینار بهاء آن را از نامبرده خریداری کردند دعبل حاضر نشده گفت 
سوگند بخدا یک رشته آن را بهزار دینار نمی- فروشم آنگاه از قم خارج شد 
قمیها رندی کرده به تعقیب او درآمدند و سر راه بر او گرفته و جبه را به 
یغما بردند دعبل به قم برگشته و در باره آن با نامبردگان گفتگو کرد قمیها 
گفتند بهیچ عنوانی نمی- توانی بان دست پیدا کنی و اگر میخواهی هزار 
دینار بگیر و برگرد دعبل گفت در صورتی مراد شما را برمی‌آورم که قطعه 
از آن جامه را با هزار دینار پول بمن بدهید آنها هم برای جلب رضایت وی 
قطعه از آن جامه را به ضمیمه وجه مزبور بوی دادند. 

یاسر خادم و ریان بن صلت گویند پس از آنکه حضرت رضا ع بولایتعهدی 
مامون مستقر شد روز عیدی پیش امد کرد مامون کسی را مامور داشت 
تا حضرت برای نماز عید بخارج شهر تشریف ببرد حضرت بفرستاده اظهار 
داشت تا بمامون بگوید در اغازی که ولایتعهدی ترا پذیرفتم قرار , بر این بود 
بهیچ یک از 
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امور خلافت نپردازم (1) اینک مرا از نماز خواندن با مردم معاف بدار, 
مأآمون پاسخ فرستاد غرض من آن است که مردم مطمئن گردند و بفضل و 
مقام تو اعتراف نمایند و چندین مرتبه مامور برای انجام امر نماز رفت و 
آمد کرد و چون مأمون اظهار داشت حتما این عمل صورت بگیرد حضرت 
فرستاد هر گاه مرا از نماز جماعت معارف بداری برای من بهتر است و 
اگر چاره منحصر بانعقاد جماعت است بر من لازمست همچنان که رسول 
خدا ص و امیر المومنین علی ع برای نماز ز خارج ميشدند عزیمت نمایم. 
مافون اظهار داشت همان طور که میخواهید و اراده‌اتان تعلق گرفته نماز 
جماعت را منعقد فرمائید آنگاه به سپهسالاران و دربانان و سایر مردم 
دستور داد بامداد همه درب خانه آن حضرت گرد آیند. حسب الامر زن و 
تجه ‏ در راهها و کوچه‌ها منتظر تشریف فرمائی حضرت رضا ع بودند و تمام 
سرگردان و دربانان و لشکریان بطرف خانه آن جناب متوجه شده و سوار 
بر اسبان منتظر قدوم آن حضرت بودند, هنگامی که خورشید طلوع کرد 
حضرت غسل کرده جامه‌های خود را پوشیده و عمامه سفیدی از پنبه که 


یکطرف آن بر روی سینه مبارکش افتاده و طرف دیگرش بر شانه‌اش قرار 
گرفته بسر گذارده و بوی خوش استعمال کرده و عصای مخصوصی بدست 
گرفته و بغلامان خود فرمود بهمین هیئت خود را درآورند و بآنها دستور داد 
ششایش حرش عرکت ایند وتخود ان جیات:یا بای دهنه ودشتووال ۱ 
تا نصف ساق بالا زده و دامن را بر کمر استوار نموده عزیمت خروح از 
منزل فرمود و چون اندکی راه رفت سر بطرف آسمان بالا کرد و تکبیر 
گفت غلامانش تبعیت کرده تکبیر گفتند و همچنان بهیئت مذکور حرکت 
فرمود تا کنار درب منزل رسید بمجردی که سرگردان و لشکریان حضرتش 
را باین هیئت دیدند از اسبها فرود امدند و هر که کاردی همراه خود داشت 
بلادرنگ بندهای کفشش را بریده با پای برهنه در رکاب همایونش حرکت 
میکرد حضرت کنار 
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در ایستاد و تکبیر گفت (1) و همه مردم شروع کردند به تکبیر گفتن و چنان 
صدای تکبیر بلند میشد که گویا آسمان و زمین و در و دیوار تکبیر می‌گویند 
وتتهر مرو از دیدن حضرت .رضا و هت بیشایفه. ان جناب یکی بارخه ناله:و 
غوغا شد. 

شب ما مور رش ال وی لاش ای کف کر الیو موی 
این هیئت به مصلی برسد مردم چنان مفتون او شوند که سر از پا نشناسند 
و ما بر خود بیمناکیم و تأمین جانی نخواهیم داشت مناسب آنست آن 
مامفن ای اه را ی فرستاد و 
اظهار داشت ما شما را به رنچ افکندیم و تکلیف شاقی بشما نمودیم و 
حاضر نیستیم بیش از این بزحمت بیفتید مناسب است بر گردید و مطابق با 
مرسوم هر کسی باشد نماز خواهد خواند. 

دتیاداران ورعفه بازان اهل,ربا و خودنمانین ببود وتنظر پاکش, خدا و زضای 
او بود کفش خود را طلبیده پوشید و سوار شد مراجعت کرد. آن رن آنو 
این پیش آمد ناگوار نظم بیسابقه‌ای که کمتر دیده مسلمانان مشاهده کرده 
بود گسیخته شد و مردم چنان که باید موفق بنماز عید نشدند. 

یاسر گوید اف که مامون از خراسان عزیمت بغداد نمود و فضل ذو 
الریاستین با وی همراه بود ما همه در رکاب حضرت ابو الحسن ع بودیم در 
یکی از منازل نامه از برادرش حسن رسید که من در طالع سال چنان دیدم 
در فلان ماه روز چهار شنبه بضرب شمشیر و گرمی آتش از پا درخواهی 
امد و مناسب چنان 
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می‌بینم در آن روز تو و مامون و حضرت رضاأ بحمام بروید و در آنجا 


حجامت کنی و برای رفع نحوست خون بر بدن خود بریزی. 

زا هلان یش از مطالعه امه برانی کاعدی اون تست و اد 

وی درخواست کرد تا از حضرت رضا ع تمنا کند ان روز را باتفاق بحمام 

وند 

ی ی ی و ان 

بوسیله نامه بعرض همایون تقدیم کرد. حضرت رضا ع پاسخ داد من فردا 

بحمام نخواهم رفت. دوباره مامون نامه مشتمل برخاسته نامبرده تقدیم 

نمود حضرت فرمود چنانچه گفتم فردا بحمام نمیروم زیرا من دیشب 

گذشته رسول خدا ص را در خواب دیدم فرمود فردا بحمام مرو و من هم 

صلاح تو و فضل را نمی‌بینم که فردا بحمام بروید. 

مأمون عریضه تقدیم داشته که شما و رسول خدا ص راست میگوئید من 

فر دا چنانچه ری مبارک تعلق گرفته بحمام نمیروم و فضل بهتر بحال 

خودش واقف است میخواهد بحمام برود میخواهد نرود. 

یاسر گوید هنگام غروب آفتاب حضرت رضاع بما دستور داد بگوئید 

«نعوذ بالله من شر ماینزل فی هذه اللیلة» 

بخدا| از پیش امد امشب پناهنده میشویم و ما پیوسته همین جمله را تکرار 

میکردیم. , 

حضرت نماز صبح را خوانده بمن فرمود بالای پشت بام برو گوش بده سر 

و صدا و غوغائی استماع میکنی یا خیر و ما هم که از جریان اطلاعی نداریم 

حسب الامر روی پشت بام رفتیم صیحه و غوغا و فریاد زیادی بگوش من 

رب تفت عسون از ری که سل رما خی رس ابو دازا 
خصکنت ای اقا فش گرا ما ی اند مار فص باداش 

ی او 

ها ار 610 

ريخته او را از پای درآوردند و از آنها که مرتکب چنین امر ناگواری بودند 

سه نفرشان که یکی پسر خاله فضل ذی القلمین بوده دستگیر شدند. 

(1) پس از واقعه قتل وی سرلشکریان و کارگذاران و نظامیان و کارکنان 

فضل., درب خانه فامون هجوم آورده و معتقد بودند, مامون اسباب, قتل 

نامبرده را فراهم کرده و او را بدین حیله از پای درآورده و بالاخره بمأمون 

ناسزا میگفته و از وی خون خواهی میک نفد انس آورده تا خانه او را 

بسوزانند. 

مأمون که خود را مانند هميشه بیچاره دیده و بهیچ وسیله نمیتوانست آتش 

آتتوت آنها را خاموش سازد تمعیر ت رضا ع عرضه داشته ممکن است 

تشریف برده و با ملایمت؛ اشه‌نران را از کنار خانه من دور فرمائید, 

فرمود آری آنگاه بر مرکب سوار شده و به یاسر هم امر کرد تا در رکاب 

حضرتش حضور داشته باشد. 


چون از خانه خارج شدیم و حضرت برابر جمعیت رسیده در میان ازدحام و 
غوغای آشوبگران قرار گرفته با اشاره نامبردگان را امر به تفرقه کرد 
بخدا سوگند از اين اشاره چنان مردم سر به عقب گذاردند که بر روی یک 
دیگر می‌افتادند و حضرت مراجعت فرمود. 

مسافر گوید سالی که هرون بن مسیب میخواست با محمد بن جعفر پیکار 
نماید حضرت رضا ع بمن فرمود با هرون ملاقات کن و باو بگو فردا 
عزیمت پیکار منما زیرا هر گاه فردا آماده کارزار شوی هزیمت کرده و 
سربازان تو کشته می‌شوند اگر از تو بپرسد از کجا پیش بینی نموده بگو در 
خواب دیدم هر گاه فردا بکارزار روی شکست خواهی خورد. 

مسافر گوید حسب الامر با نامبرده ملاقات کرده و فرمایش حضرت را 
باطلاع او رسانیده و گفتم هر گاه فردا بجنگ بروی هزیمت خواهی کرد و 
یاران تو کشته میشوند پرسید از ز کجا فهمیده گفتم 
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خواب دیدم, بیچاره ناراحت شده به پیشنهاد من توجهی نکرده گفت بنده 
خوابیده و ما تحتش را نشسته چنین خوابی دیده است باری فردا , به پیکار 
محمد رفت و شکست خورد و لشکریانش کشته شدند. 


باب پینیت و دوم علب رحلت حصرنت رضا ع و آخبار قارده در آن 


(1) آئین حضرت رضا ع آن بود هر گاه با مأمون خلوت میکرد او را پند 
میداد و از خدا میترسانید و کارهای بر خلافی را که مرتکب می‌شد تقبیح 
میکرد و سرانجام آنها را به نامبرده گوشزد میفرمود. 

فافون, .اهر ] از سخنان حضرت احترام میگذارد و تصدیق میکرد لیکن در 
باطن بسیار ناراحت بود و گفتار حضرت او بر وی گران می‌آمد. 

روزی حضرت رضا ع بر مأمون وارد شد دید مشغول وضو گرفتن است و 
غلام آب بر دست او میریزد حضرت رضا ع از عمل بر خلاف شرع او متأثر 
شده فرمود «#در عبارت خدا| انبازی اختیار مکن» 0 ناچار ظرف ات را 
از غلام گرفته و خود وضو را تمام کرد و این سخن امام «که حق تلخ 
است» بر کینه و عداوت درونی او افزود 0 

حضرت رضا ع بدیده امامت؛ اک( 
باخبر بود و میدانست سرشت آنها : با نطفه شیطنت عجین شده بدین 
مناسبت هر گاه فا هون از آنها نام شوه حضرت رضا ع از نام بزدکان 
نکوهش میکرد و کارهای زشت آنها را برای مامون بیان میکرد و اضافه 
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برادران سهل از رویه حضرت باخبر شدند انها هم متقابلا از حضرت رضا ع 
نزد مامون سعایت 
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می‌کردند (1) و سخنانی می‌گفتند که جناب او را از نظر مامون طرد کنند 

ا 3 
او را بیش از این بر خود چیره سازی ممکن است بهمین زودی مردم را 
علیه تو بشوراند و ترا هلاک سازند و بالاخره انقدر از اين گونه سعایتها و 
تخر حیتیها تمو‌دند تا خواتستته مامون را تشیت: به آن حضر نت بدیین: بسا زند 
و او را بکشتن امام هشتم ع وادار نمایند. 

باری سخنان تلخ و مسموم‌کننده نامبردگان کار خود را کرد تا روزی حضرت 
رضاأ و مامون سر سفره نشسته بغذا خوردن مشغول بودند حضرت از 
غذای مسمومی که تناول فرمود رنجور شد و مامون هم برای سیاست 
وقت چود را به بیماری زد «1». 

کید لاه من سیر که مامون: من هر داد بر خلاف عادت ناخنهای خود 
را بلند کنم و کسی را هم از چنین عملی باخبر نسازم منهم چنان که گفته 
بود ناخنهایم را بلند کردم روزی مرا خوانده و چیزی مانند تمر هندی بمن 
داده گفت این را بدست خود خمیر کن منهم طبق دستور ان را کاملا خمیر 
کردم پس از این مامون از پیش من حرکت کرد حضور حضرت رضا ع رفته 


احوال پرسید و سوال کرد حال شما چگونه است؟ فرمود آرزومندم حالم 
خوب و نقاهتی صورت نگرفته باشد ماضون گفت منهم بحمد اللّه امروز 
حالم خوبست. پرشید. ابا آمر ور خدمکار ان خضور اقدس رسیده‌اند؟ فرمود 
خیر, قافن خشمناک شده غلامان را بحضور طلبیده گفت اکنون باید آب 
انار حاضر کنید زیرا ما چاره از اشنامیدن آن نداریم. آن گاه عبد الا کف 
خاون بمن دستور داد اناری حاضر نمایم چون آورده گفت آن را بدو دست 
خود بفشارم 


(1) از اين بیان استفاده می‌شود سبب رحلت حضرت رضاع فضل و حسن 
عونت وعال اه روا سس ار ان ام اش که فیرشت 
خراسان در حمام کشته شد و حضرت رضاع از قتل او اخبار کرد بنا بر اين 
باید گفت این گونه سعایت بوسیله حسن شده و يا پیوسته حسن و فضل 
سعایت می‌کردند چنانچه در نماز عید معلوم شد و سرانجام سعایتشان 
ین از مر ک فص ماوت تحضرت رصا متفه و الله اغام 
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چون آب انار را گرفتم (1) مأمون آن را بحضرت رضا ع داده آشامید و 
همان فشرده انار اسباب رحلت آن جناب را فراهم ساخت و دو روز پس از 
آن رخلت فرمود. 
ابو الصلت هروی گفته پس از آنکه مان از حضور حضرت رضا ع خارج 
شد, شرفیاب گردیدم فرمود کار خود را کردند و حمد و سپاس خدا را بجا 
آفزن: 
محمد بن جهم گفته حضرت رضا ع انگور را بسیار دوست میداشت آنها که 
آهنگ قتل آن جناب را داشتند مقداری انگور را برای آن حضرت تهیه کرده 
و چند روز سوزنهای زهر آلود را که با لطیفترین زهرها آلوده شده بود در 
آنها فروبرده آنگاه آنها را حضور اقدس رضوی آورده حضرت رضا ع پس از 
تناول انگور زهر آلود رنجور شده و بدین وسیله رحلت فر مود. 
چون حضرت رضا ع رحلت کرد مامون یک شبانه روز درگذشت آن حضرت 
را پنهان داشت پس از ان محمد بن جعفر الصادق ع و عده از سادات را 
که در دربار او کارگذار بودند طلبیده و آنها را از رحلت حضرت رضا ع 
باخبر ساخته و خود هم ابراز تأثر و اندوهناکی نموده و بدن آن حضرت را 
به آنها نمایانده که به‌بینند آزاری به آن جناب نرسیده و بمرگ خود رحلت 
وه آنگاه باز هم برای سیاست وقت و پوشاندن عمل نامردانه خود 
اظهار داشت ای نزادر بز هن حران تمام می‌شود که ترا باینحال مشاهده 
کنم من آرزومند بودم پیش از تو از دنیا رحلت کنم لیکن خدا آنچه را اراده 
کرده بود بانجام آورد آنگاه دستور داد آن حضرت را غسل داده و کفن کرده 
و حنوط نمودند و خود جنازه آن چناب را تا محلی که هم اکنون مرقد مطهر 


آن حضرت است بدوش گرفته و همان جا مدفون ساخت. 

مرقد آن حضرت قبلا خانه حمید بن قحطبه بوده که در دیه موسوم به سنا 
باد نزدیک دیه نوقان در 
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سرزمین طوس «1» واقع شده بود و همان جا پیش از این هرون الرشید 
را دفن کرده بودند (1) و چون حضرت رضا ع به ستم مامون رحلت کرد 
مرقد آن حضرت را در برابر گور هرون قرار داده و آن جهنم ظلم و 
عداوت پشت سر آن حضرت واقع شد. 

حضرت رضا ع هنگامی که دار فانی را وداع گفت بجز از فرزند بزرگوارش 
حضرت ابو جعفر محمد بن علی که مقام امامت بوجود اقدسش مباهات 
می‌کرد فرزند دیگری نداشت و تاریخ هم بغیر از او فرزند دیگری برای آن 
جناب نشان نداده و ان حضرت در زمان رحیل پدر ارجمندش هفت سال و 
اتیی ع اشس‌ضصا ات له علیم ام 


و عمر و سبب وفات و مرقد مطهر و عدد فرزندان و بخشی از فضائل و اخبار او. 


پدر بزرگوارش به امامت او 


(1) 

ای خاک طوس چشم مرا توتیا توئی‌مائیم دردمند و سراسر دوا توئی 

داری دم مسیح تو ای خاک مشک بویا نکهت بهشت که دار الشفا توئی 

ای خاک طوس چون تو مقام رضا شدی‌برتر هزار مرتبه ز عرش علا توئی 
ای خاک طوس درد و الم را توئی علاج‌بر دردها شفا و به غمها دوا توئی 

ای ارض طوس خاک تو گوگرد احمر است‌قلب وجود ما همه را کیمیا توئی 
ای خاک طوس رتبه‌ات این بس که از شرف مهد امان و مدفن شاه رضاأ 


تونی 

شاهنشهی که خیل ملایک بدرگهش‌دائم برند سجده که مسجود ما توئی 
شاها شبان خاهه تمه فاصر است لیی این فدر بشن است که دست ده 
توئی 
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تصریح کرده و او را از اين نظر مشار ببنان قرار داده و از جنبه فضل و 
بزرگواری در میان افراد نظیری نداشته حضرت جواد در ماه رمضان سال 
صد و نود و پنج در مدینه متولد شده و در ماه ذی قعده سال دویست و 
بیست در سن بیست و پنجسالگی در بغداد وفات یافت و هفده سال پس 
از رحلت پدر بزرگوارش امامت کرد و مادر او ام ولدی بود بنام سبیکه از 
مردم نوبه افریقا. 


باب بیست و چهارم بخشی از اخباری که دلیل بر امامت اوست مخصوصا آنها که مشتمل بر تصریح 
و اشاره پدر بزرگوارش بودو: 


(1) از کسانی که تصریح به امامت آن حضرت را از پدر بزرگوارش روایت 
کرده‌اند علی بن جعفر, صفوان بن یحیی, معمر بن خلاد. حسین بن بشار, 
خیرانی. یحیی بن حبیب زیات و عده بسیاری دیگر که نامشان بطول 
ی و ای وی کت 
۱ و در ضمن سخنانش اظهار داشت هنگامی که برادران و 
را 
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کرد و بالاخره سخنان بسیاری گفت تا گفتارش بدینجا منتهی شد که من از 
جا برخاستم و دست حضرت ابو جعفر محمد بن علی ع را گرفته و گفتم 
شهادت میدهم که تو پیشوای منی سپس حضرت رضاع گریست و فرمود 
ای عمو مگر از پدرم نشنیدی که میفرمود رسول خدا ص فرموده پدرم 
فدای بهترین و پاکیزه‌ترین کنیزان نوبیه باد که از پشت او و بوجود 
می‌اید که از ستم مردم زمان رانده شده و از منزل و ماوای خود دور 
فاتده و دز بت برده غییت. سر برد بو آنقدر بدین حال باشد تا مردم 
بگویند او مرده یا هلاک شده یا در کدام بیابان بسر میبرد عرضکردم آری 
فدای شما 

(اللهم ارنی الطلعة الرشیده و الغرة الحمید و اجعلنا من انصاره و اعوانه) 
۰ (1) صفوان بن یحیی گفت بحضرت رضاع عرضکردم پیش از آنکه خدای 
متعال نعمت وجود حضرت ابو جعفر را بشما ارزانی فرماید ما در خصوص 
فرزند با شما سخن می‌گفتیم و شما میفرمودید خدای منان به همین زودی 
پسری بمن عطا خواهد فرمود تا اکنون که خدا این وجود مبارک را بشما 
عنایت فرمود و دیدگان ما را بنور جمالش منور فرمود اینک که امیدواریم 
آن روز را نبيئيم هر گاه پیش‌آامدی براق شما رخ داد و دل ما را داغدار 
نمود پیشوای پس از شما کیست و بچه کسی ما باید توجه کنیم؟ حضرت 
اس ور ارحص اس یر ور دا اش ایو مات ید 
بود اشاره کرد عرضکردم فدای شما این برز نذا که فرزندی سه ساله 
بیش نیست فرمود خورد سالی زیان بامامت او ندارد زیرا عیسی هنگامی 
که بر مسند پیشوائی نامزد شد کمتر از سه سال داشت. 

(2) معمر بن خلاد گفت از حضرت رضا ع مطالبی شنیدم و فرمود چه 
احتیاجی بانچه گفتم دارید اینک فرزندم ابو جعفر را بجانشینی خود برقرار 
ات ما ها که کف سا ار بش اسان ات 
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میبریم و ما چون تیر همه در ردیف یک دیگریم. 

(1) ابن قیامای واسطی نامه بحضرت رضاع نوشت و معروض داشت شما 
خخونه امامت -هستی با آنکه نو .فرزندی نداری؟ 

حضرت ابو الحسن ع پاسخ داد از کجا میدانی فرزندی نخواهم داشت 
سوگند بخدا فاصله نخواهد شد خدای متعال فرزند پسری بمن عطا خواهد 
کرد که حق را از باطل جدا فرماید. ۲ 

(2) ابن ابی نصر بزنطی گفته ابن نجاشی بمن گفت امام پس از آقای تو 
کیست؟ و من دوست میدارم همین پرسش را از او بنمائی تا من هم مطلع 
شوم من برای اطلاع از این معنی حضور اقدسش شرفیاب شده خواسته 
ابن نجاشی را معروض داشتم فرمود پسرم. با آنکه هنوز فرزند بزرگوارش 
ابو جعفر متولد نشده بود آنگاه خود حضرت اضافه کرد آیا بغیر از من 
دیگری میتواند چنین ادعائی بکند! باری سالی بیش فاصله نشد که حضرت 
ابو جعفر متولد گردید. 

(3) محمد بن علی از ابن قیامای واسطی که واقفی مسلی بود روایت 
که کت رخا فریات فم ی اش ات 
یک عصر دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود تن هدر هر ورن کف یی از 
آن دو صامت باشد و اظهار ننماید گفتم آری تو همان امامی هستی که 
امام صامتی نداری فرمود اری 
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بخدا سوگند بهمین زودی خدای منان نعمت فرزندی بمن عطا میفرماید که 
حق و اهل حق را روسپیدر می- سازد و باطل و یاران او را سرکوب 
0 آن زمان که این. گفتگو.را میفرمود فرزندی نداشت: پتن از یک 
سال خدای متعال نعمت وجود ابو جعفر را باو کرامت فرمود. 

(1) حسن بن جهم گفت حضور حضرت رضا ع شرفیاب بودم فرزند 
خوردسالش را طلبیده در میان دامانم نشانید بمن فرمود پیراهنش را از 
بدنش بیرون بیاور چون پیراهن از بدن پاکش بیرون کردم فرمود میان دو 
شانه را نگاه کن چون نظر کردم در یکی از دو شانه‌اش چشمم به خاتم 
مانندی افتاد که در گوشت قرار گرفته بود فرمود آیا اين خاتم را می‌بینی 
فاد هل ره رزوی اب ار قیز زر دق 

فرزند خوردسالش ابو جعفر ع را آوردند فرمود این فرزندیست کت بزرگ 
وی کت نی از اوبرای بان :ها یدیا نا هده 

(3) خیرانی از پدرش روایت د کرده در خراسان جصون حضرت رضا ع 
شرفیاب بودم کسی پرسید بزرگوارا هر گاه پیش‌آمد ناگواری برای شما 
رخ داد بچه شخصی توجه کرده و امور خود را از او بخواهیم؟ 


فرمود بفرزندم آبو جعفر مراجعه کرده خواسته‌های خود را از او بطلبید. 
گوینده از پاسخ حضرت رضا ع بشگفت آمده و با نظر خوردسالی بحضرت 
ابو جعفر توجه کرد حضرت رضا ع برای رفع تعجب او فرمود خدای متعال 
حضرت عیسی ع را بمقام رسالت و نبوت و شریعت برقرار داشت در 
حالی که از ابو جعفر خردسال‌تر بود. 
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(1) یحیی زیات از شخصی که حضور حضرت رضا ع شرفیاب بوده نقل 
میکند چون مردم خواستند از حضور انور حضرت رضوی ع مرخص شوند 
حضرت به آنها فرمود با فرزندم ابو جعفر ملاقات کرده و عهدی با او تازه 
کنید پس از رفتن انها بمن فرمود خدا مفضل را بیامرزد که به کمتر از این 
اشاره‌ها به امامت او اقرار میکرد. 

از این حدیت موفعیت: مفصل ین عفر که از حایبه خضرت صادق ع بوده و 


تا موس ای ی اس سیب مور 
علم و کمال و حکمت و ادب و خرد است چنانچه هیچ یک از مشایخ معاصر 
و دانشمندان با وی نمیتوانند برابری نمایند بحضرت او بی‌اندازه اظهار 
دراورد و او را به همراهی حضرت جواد بمدینه فرستاد و از ان حضرت تا 
آنجا که ممکن بود احترام میکرد و موقعیتش را حفظ می‌نمود. 

(3) ریان شبیب گفته هنگامی که مأمون خواست دخترش ام الفضل را 
بهمسری حضرت ابو جعفر در- آورد عباسیها از ای او باخبر گردیده بر 
آنها گران آمده و حاضر نبودند چنین اراده صورت عمل به خود بگیرد زیرا 
بیم داشتند هر گاه خاموان: حضرت جواد ع را بهمسری دختر خود انتخاب 
کند کار 
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خلافت چا خه‌یس ار این بة ابا خضرت رضا مغ وا کذار شده رود جخست 
فرزندش درآید, (1) بهمین مناسبت بدست و پا افتادند و نزدیکان خاتوخ 
بحضور وی رفته اظهار داشتند ترا بخدا سوگند از اراده که کرده و 
میخواهی این الرضا را بهمسری دخترت دراوری صرف نظر کن زیرا ما 
بیمناکیم هر گاه اراده تو لباس عمل بخود بپوشد امر خلافتی را که خدا در 
اختیار ما گذارده از دست ما خارج شود و لباس عزت و ارجمندی که مدتی 
بر اندام ما راست آمده در اندک وقتی از ما سلب گردد و تو میدانی که ما 
از مان گذشته و آیندم با خاندان علی ع رابطه خونی. نذاشتیم و ختی.خافاء 
راشدین هم که پیش از تو مقام خلافت را (غاصبانه) تصرف کرده بودند 
انان را تبعید میکرده و در انظار مسلمانان کوچک و حقیر جلوه میدادند و ما 
از رویه‌ای که با حضرت رضا ع نمودی و اختیارات ملک و ملت را باو 
سپردی سخت ناراحت بودیم تا خدای متعال مهم او را کفایت فرمود اینک 
از خدا بترس و مارا به اندوه و بلا مبتلا مکن و از اراده خود صرف نظر نما 
هرت راک وا خوه کسام بدانی و مورد علاقه و محبتت 
باشد تزویج کنی. 

ماموق که کاسا تشفنام آنان. کیش مداد پاستدایه اطا انتک قما را 
فرزندان ابو طالب رابطه خوبی نداشتید خودتان تیرگی در میان خانواده 
عباس و ابو طالب ایجاد کردید و این شکاف دویت بدست خود شما پیدا 
فده ۵ سیر کان متضعانه: فضاوت. مائیة خواهید .فهمید که آنان. ۱ متا 
سزاوارتر بمقام خلافت‌اند. 

یا کات مه فححاست: آانا قر ام مها کم از 


نمودند و من بخدا| تاهندهای اد ایکه فظع رکه 0 
از پیوند خود احترام نگذارم و من بخدا| قسم از استخلاف و 0 
حضرت رضا ع بهیچ عنوانی پشیمان نیستم و من خودم پيشنهاد کردم تا 
مقام خلافت را حائز شود و رسما بر سریر سلطنت قرار 
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بگیرد و او از پذیرش خواسته من امتناع و بالاخره تقدیر خدا چنانچه باید 
جاری شد. 
(1) و اما اينکه ابو جعفر را بهمسری دختر خودم برگزیده و افتخار دامادی 
او را دارم برای آنست که معظم له در عین خورد سالی بزرگی فاضل و 
دانا و اعجوبه زمانست و آرزومندم بزودی مردم پی بمقام فضل و کمال او 
برده و بدانند ری درست همانست که من پسندیده‌ام عباسیها گفتند 
دامادی را که برای خود انتخاب کرده هر چند سیرت و صورتش مایه تعجب 
تو شده در عین حال, خوردسالست و هنوز بسرحد معرفت نرسیده و ائین 
فقه را بکمال نرسانیده بنا بر این او را مهلت ده تا از حضور ادیب 
دانشمندی استفاده ادب 1۳ نموده و بمکتب فقیهی درآمده و مسائل 
7 بیاموزد پس از این هر گونه دابی کشور بازه نامبرده داری بانجام 
. 
ی آنان سخت آزرده شده بود گفت وای بر شما من 
بهتر او را می‌شناسم و میدانم او از خانواده‌ایست که علمشان از 
سرچشمه بی‌پایان خدا استفاده می‌شود و از حضرت کردگار او الهام 
خی کنر ند و همواره نیاکان او از علم دین و امور ادب که افراد عادی 
پژخفات: تیار پدست می‌آوردند بی‌نیاز بودند و استادی نبود که بتواند در 
برابرشان عرض اندام کند و همه صفات را فوق آنچه دیگران به اندکی از 
هزارشان رسیده بودند آنان کامل و تمام آن را داشتند و اکنون هر گاه 
بخواهید صدق ادعای من برای شما هویدا گردد او را بیازمائید و در بوته 
امتحان گذارید. 
گفتند آری این پيشنهاد را می‌پذیريم و او را چنانچه باید در معرض آزمایش 
قرار میدهیم اکنون خوبست بما اجازه بدهی تا دانشمندی را برگزينیم و در 
حضور تو از مشار الیه پرسشهائی در خصوص امور شریعت بنماید و هر 
گاه او از عهده پترستتها بر آهر. باس دومت راد اعتراضی نداریم (2) و 
آشنا و بیگانه از 
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رای صائب و ثابت آمیر خرسند شده و آفرین گفته و انديشه پاک او را 
تبریک می‌گوئیم و اگر چنانچه ما معتقدیم از پاسخ پرسشها درمانده شد 
حقیقت آنچه را بعرض رسانيده‌ايم ظاهر خواهد شد. 


مأمون گفت هیچ گونه نگرانی در کار نیست هر وقتی که می‌خواهید 
می‌توأنید برای انجام خواسته خود مقرر نمائید. 
نامبردگان از حضور مأمون خارج شده و بالاخره زایشان بر این قرار گرفت 
تحتت نن. اکنم را کین آن روزگار قاضی نامداری بود و پرچم دانائی و 
اطلاعاتش همه جا در اهتزاز درامده برای انجام ایده خود نامزد کنند و باو 
پيشنهاد نمایند که یکی از مسائل مشکله لا جواب را که معظم له را بزانو 
دوه آوزید از وی پرسش نماید و باو وعده دادند هر گاه بتواند بر وی دست 
پیدا کند و اين بیچارگان را روسپید سازد اموال نفیسه و گرانبهائی بوی 
تقدیم نمایند. 
وان انم یشان اسر نامبرده یک جهت شد بحضور مأمون بار یافته 
و از او درخواستند تا روزی را برای آزمایش و پاسخ پرسش یحیی معین 
" 
مامون روزی را معلوم کرده و عباسیها در آن روز با کمال خوشی که یقین 
داشتند پیرو وی با ان‌قاشست تم اه تخیی تحصون ما موز نید ند, 
عاصون برای احترام از حضرت ابو جعفر ع دستور داد تشکی بجهت آن 
حضرت گسترده و دو بالش بر روی آن قرار دادند و ابو جعفر آن روز که 
پسر نه ساله و اندی بود حضور یافته و بر روی آن مسند قرار گرفت یحیی 
بن اکثم در برابر آن جناب نشست و دیگران در جاهای خود نشستند و 
طاین وروی که کا سای تفر اد که ی سس 
یحعیی بمأمون گفت اجازه میفرمائید از ابو جعفر پرسشی بنمایم ؟ فامفت 
گفت از خود آن جناب اخذ اجازه کن. 
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(1) یحیی بجانب آن حضرت متوجه شده عرضه داشت فدای شما اجازه 
بپرس. , 
یحیی پرسید فدای شما چه می‌گوئید در باره محرمی که در حال احرام 
صیدی کرده و آن را کشته باشد؟. 
حضرت پرسید, صیاد در حل بوده يا حرم, عالم بوده يا جاهل قتل مزبور 
عمدی بوده پا سهوی ازاد بوده پا بنده کوچک بوده پا زر ی ابتداء چنین 
عصلی مرتکب شده پا مکررا, پرنده بوده پا جچرنده کوچک بوده پا فک 
اصرار بر اين کار داشته يا از عمل خود پشیمان بوده در شب اتفاق افتاده 
یا در روز محرم بعمره بوده با فد 
یحیی از شقوق مذکوره متحیر گردیده و عرق سراسر صورتش را 
فراگرفته و آثار بٍ بیچارگی در بشره‌اش هویدا شد و به لکنت افتاده چنانچه 
حاضران متوجه شدند. ۱ 
ماهون از بیچارگی یحیی خرسند شده از خدا سیاسگزاری کرد که رأی 


ثابت و صائب او تن همان اشکار فد آنحام به تندیکان خود وه کرو 
کفنت: دا ند انچه را می گفتم راست و درست بود و انکار شما بی اساس 
بود. 

آنگاه مهوت بپحضرت ابو جعفر توجه کرده عرضه داشت حاضری دخترم ام 
الفضل را بهمسری خود انتخاب نمائی؟ 

فرمود آری! معروض داشت هم اکنون دخترم را برای خود تزویج کن که 
من ترا برای او و او را برای تو برگزیدم و بمخالفت مردم فیع گونه اعتنائی 
ندارم حضرت ابو جعفر ع خطبه عقد را باین مضمون قرائت نت فر مود. 
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(1 خدا| را می‌ستأیم و به روزی او اقرار دارم و او را خدای یکتای بی‌همتا 
میدانم و در برابر وحدانیت او خاکسارم و درود خدا بر محمد اقای 
آفریدگان و بر خاندان برگزیده او باد اما بعد از فضل خدا بر بندگان خود 
اشتت کم ها اجه ای قاال ان خرام یا سا اه که درو 
مردان و زنان بی‌زن و شوهر و بندگان نیکوکار و کنیزان خود را همسر 
هید که کر یف توا باشند ها آسا را اردص ونر سار اه ار 
و داناست. 

اک مسق مت ای اا تفن ی الم شاوی ار 
کابین جده‌اش فاطمه دختر محمد که پانصد درهم رایج و صحیح است 
بهمسری میطلبد تو ای مامون دختر خود را بهمین کابین بهمسری وی 
می‌پذیری؟ مامون پاسخ داد اری منهم دختر خود ام الفضل را بهمان کابین 
بهمسری تو در- اوردم شما هم اين همسری را می‌پذیری؟ حضرت ابو 
جعفر فرمود اری منهم پذیرفتم و خرسندم. 

پس از این مامون دستور داد هر کس از خاصه و عامه در هر کجا که 
ریان گوید فاصله نشد صداهائی مانند صداهای ناخدایان که با یک دیگر 
بطرز خاص گفتگو می- کنند بگوش ما رسید در این هنگام دربانان وارد 
شده و کشتی که از نقره ساخته شده بود و با ربسمانهائی از ابریشم بر 
رفی. از ربسته او آن را مملو از عطر کرده بودند وارد ساختند مامون 
دستور داد نخست محاسن خواص را از آن خوش بو کرده آنگاه به اطاقی 
که سایرین نشسته بودند برده و محاسن آنها را نیز معطر ساختند ینس از 
این فرمان داد سفره‌ها گسترده و بغذا خوردن پرداخته و جایزه‌های بسیار 
باندازه موقعیت و مقام هر فردی اعطا شد. 
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(1) چون مردم مرخص شدند و مخصوصان و نزدیکان باقی ماندند شا توا 
از حضرت ابو جعفر ع در- خواست کرد هر گاه صلاح بدانید شقوق مزبوره 
در قتل صید را توضیح فرمائید تا ما هم اطلاع یافته بهره‌مند شویم 


حضرت ابو جعفر پذیرفته فرمود محرم هر گاه در حل بوده و صیدی را 
بکشد و آن صید پرنده و بزرگ باشد باید گوسفندی کفاره بدهد و اگر در 
حرم مرتکب قتل او شود باید دو برابر جزا دهد و اگر جوجه‌ای را در حل 
بکشد باید بره از شیر گرفته کفاره بدهد و اگر همان را در حرم کشته 
باشد باید یک بره و بهاء جوجه را بپردازد و اگر صید وحشی مثلا گورخر 
وحشی باشد باید یک گاو بدهد و اگر شتر مرغی صید کند باید شتری قربان 
کند و اگر آهو باشد گوسفندی کفاره بدهد پس اگر یکی از صیدهای مزبور 
را در حرم بقتل بیاورد جزا دو برابر خواهد شد و هر گاه محرم صیدی کرده 
و آن وا در حال. اخرام خم.متکت شیده تابه: ود ری فزیانی. کتقو: | کرد 
حال احرام عمره باشد باید در مکه قربانی نماید و کفاره صید نسبت بعالم 
و جاهل علی السویه است و در حال عمد گناهکار است و در خطا و سهو 
گناهی نکرده و کفاره آزاد بر خودش است و بنده بر آقای او و فرزند خورد 
سال کفاره ندارد و باید سرپرست او کفاره او را بپردازد پشیمان عذاب 
آخرتی ندارد و اصرارکننده بر صید علاوه بر کفاره در آخرت هم معذبست. 
مأمون از حضرت ابو جعفر تمجید کرده و در حق او دعا نمود. 

پس از این عرضکرد هر گاه بخواهید ممکن است همان طور که یحیی از 
شما پرسش کرد از او سوالی بفرمائید. 
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(1) حضرت ابو جعفر ع از یحیی پرسید حاضری پرسشی از تو بنمائیم 
پاسخ داد این امر موکول بخواست شماست در نتیجه اگر توانستم پاسخ 
شما را میدهم و الا از حضرتتان استفاده میکنم. 

حضرت ابو جعفر پرسید چه میگوئی در باره مردیکه بامداد بزنی نگاه کرد و 
نگاه کردن او بر آن زن حرام بود چون روز بلند شد نظر کردن مرد بر او 
حلال بودر در زوال خورشید (اول ظهر) بر آن مرد حرام شد هنگام عصر بر 
او حلال گردید وقت غروب آفتاب بر او حرام شد و هنگام عشا بر او حلال 
شور مق اه رام گری رراعصی زار الق آکون 
زنی که دارای چنین حالات مختلفی است کیست و حلال و حرام شدن او 
روی چه میزانی است. 

یحیی معروض داشت سوگند بخدا پاسخ این مسأله و وجه حلیت و حرمت 
او را نمیدانم از حضرت شما آرزومندم هر گاه مناسب بدانید ما را از پاسخ 
از مره مت شا بر 

حضرت فرمود نامبرده کنیزی متعلق بمردی بوده که مرد نامحرمی اول 
روز باو نگاه کرده و ثابت است که نظر کردن فود اخیی بان کنیه خرام 
بوده چون روز بلند شده همان کنیز را از آقایش خریده بر او حلال شده 
هنگام ظهر او را آزاد کرده بر وی حرام شده هنگام عصر تزویج کرده بر او 
حلال شده وقت غروب ظهار کرده زو که پشت تو مانند پشت مادر 


منست) بر او حرام شده هنگام عشاء کفاره داده بر او حلال شده نصف 
شب طلاق داده حرام شده وقت طلوع صبح, رجوع کرده حلال شده. 

مأمون پس از آنکه پاسخ حضرت را استماع کرد خطاب بحاضران نموده 
گفت آیا در میان شما 
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کسی هست از اين مسأله پاسخ دهد یا بتواند نظیر آن را طرح کند. 

(1) حاضران معروض داشتند سو گند بخدا در میان ما کسی باین اطلاع و 
کمال یافت نمیشود وشانقهدانانز یرای شود است. 

مأمون گفت وای بر شما خاندان پیمبر به فضائلی اختصاص پیدا کرده‌اند که 
دیگران از آنها محروم و دارای آن مقام و موقعیت نمیباشند و بزرگ و 
کوچک ندارند چنانچه خوردسالشان کار بزرگسالشان را انجام میدهد و 
میدانید حضرت رسول اکرم ص امیر المومنین علی ع را در سن ده سالگی 
بدین اسلام دعوت کرد و اسلام او را پذیرفت و امضا کرد با انکه دیگران 
که در این سن بوده‌اند اسلامشان را امضاء نمیکرد و به آئین اسلام دعوت 
نمی‌نمود و با حسنین که کمتر از شش سال داشتند بیعت کرد با انکه با 
کودکان دیگر که دارای این سن بودند بیعت ننمود. 

با توجه بمطالب مزبوره ایا باز هم پی بخصائص این خانواده نه می‌برید و 
اعتقاد ندارید اینان خاندانی هستند که فضائل و کمالات را از یک دیگر ارت 
میبرند و اول و آخرشان از همه جهت برابرند. 

حاضران گفته مأمون را تصدیق کرده مرخص شدند. 

۹ و دربانان و مخصوصان و سایر افراد برای عرض تبریک 
بحضور حضرت جواد و مامون شرفیاب ميشدند در آن روز به مبارکی عقد 
فرخنده و جشن شادمانی و همسری حضرت جواد ع سه طبق از نقره 
حاضر کردند در میان انها بسته‌بندیهای بسیاری مشتمل بر مشک و زعفران 
دیده ميشد و در هر یک از انها سندهائی مکتوب از زر و سیم فراوان و 
وهای شتا و ااخیه قیال فنمی ار رها پرروعی زامن کونی 
بود (2) مامون دستور داد انها 
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را در میان خواص درباریان خود بخش کردند و هر یک از آن بسته‌بندیها که 
بدست یکی از آنان می‌افتاده مکتوب جوف را بیرون آورده و آنچه بنام او 
نوشته شده از محل خاص سلطنتی مطالبه میکرد بلافاصله در اختیار او 
گذارده میشد. پس از این, کیسه‌های زر و سیم در میان سایرین تقسیم 
میشد و خلاصه انها که بار یافته بودند در وقت مرخصی از جائزه‌ها و 
عطیه‌های بسیاری که استفاده کرده بودند مردمی غنی و مالدار بودند. 

و مامون هم بشادکامی از این عقد مبارک به همه بینوایان کمکهای شاهانه 


د. 
میکر 
مأمون تا وقتی که زنده بود دقیقه از احترام حضرت جواد ع فروگذاشت 
نمی‌نمود و در تعظیم آن حضرت میکوشید و او را بر همه فرزندان و 
خاندان سلطنتی مقدم میداشت و عطوفت میکرد. 
گویند ام الفضل از مدیته نامه به بدرش نوشته و-در آن نامه از حضرت ابو 
جعفر شکایت کرده معظم له احترام مرا محفوظ نداشته و علیه من زن 
گرفته و همسر آورده. مافوان پاسخ داد ما ترا بهمسری ابو جعفر در 
نیاوردیم که حلال خدا را بر او حرام نمائیم از این پس چنین نامه بما 
منویس. 

(1) هنگامی که ابو جعفر همراه با ام الفضل از بفداد بجانب مدینه عزیمت 
نان رها ان مراب اکوقد رس گم رت 
آفتاب به دار المسیب نزول کرده وارد مسجد شد در صحن مسجد درخت 
بی‌باری بود حضرت ابو جعفر ظرف ابی طلبیده در زیر ان درخت وضو 
گرفت و نماز مغرب را بای کیفیت با مردم بجا آورد که در رکعت اول 
سوره حمد و اذا جاء تصَرُ ژ ال خواند و در رکعت دوم سوره حمد و قل هو 
الله و پیش از کوظر دعاء دست خواند و رکعت سوم را بجا اورده تشهد 
خوانده سلام داد سیس اندکی نشسته بذکر خدا| پرداخت و بدون آنکه 
تعقیب بخواند چهار رکعت نافله بجا 
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آورد و تعقیب خوانده و دو سجده شکر گزارده از مسجد خارج شد و چون 
به آن دوخ برشید فردق دید نز. ارخت: بار نیکوتی: آورده: متعخب: شوم از 
میوه ان استفاده کردند میوه بسیار شیرین و بی‌دانه بود. 
باری بدرقه کنندگان با حضرتش وداع کرده و جواد اهل بیت همانوقت 
بطرف مدینه رهسپار شد و پیوسته در سرزمین ابا و اجداد خود بدون انکه 
اندک آزاری بکسی داشته باشد بلکه وجودش مایه همه گونه آسایش و 
برکت برای اهل عالم بود (اللهم ارزقنا من جوده و عطیته) بسر میبرد تا 
پیت نت تشینی: ۵ شکعخه از کق نبه معتضم ر سندتوی: آغا: ز سال دویست و 
بیست و پنج» حضرت جواد ع را به بغداد خوانده و خنانش را در آن: هر 
نامیمون تحت نظر قرار داده تا در پایان ذی قعده همان سال رحلت فرمود 
و در کنار جد بزرگوارش حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام 
مدوون شد. 
(1) علی بن خالد گفته من در عسکر «1» بودم شنیدم مردی از اهل شام 
را که 1 نبوت کرده در آنجا بکنده ۵ زتجیر. آویخته و موس نموده‌اند 
من برای آنکه از پیغمبر تازه دیدن کرده باشم بزندان رفته و بهر وسیله بود 
از زندانبانان تقاضای ملاقات نامبرده را کرده بالاخره موفق شدم وارد 
زندان شده مردی خردمند و مطلع به نظرم امد پرسیدم ای مرد قصه تو 


چیست و چه کردی که باین بلا مبتلا شدی؟ 

پاسخ داد من از مردم شامم و در محلی که میگویند سر مطهر حضرت امام 
حسین ع را در انجا اويخته به عبادت مشغفول بودم. 

شبی بعادت هميشه در محراب عبادت بیاد خدا پرداخته مردی را در برابر 
خود دیدم بوی متوجه 


(1) در قاموس مینویسد: عسکر نام محله در نیشابور و محله در مصر بوده 
و از اینجاست محمد بن علی و حسن بن رشیق و نام مچله‌ایست در رمله 
وپصره و نام شهریست در خوزستان و حسین بن عبد الله و حسن بن عبد 
الله که از ادباء عصر بوده از انجا هستند و محلی است در نابلس و 
قلعه‌ایست در قریتین و شهرکی است در مصر و نام سامراست که انجا را 
معتصم بنا کرده و عسکرش را در انجا برده و ابو الحسن علی الهادی و 
فرزندش حسن بدان جا منسوبند. 
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شدم (1) بمن امر کرد از جا حرکت کنم حسب الامر برخاسته اندک راهی 
۱ ۱ 
گفتم آری این مسجد کوفه است گفت نماز بخوان من با او بنماز خواندن 
مشفول شدم سپس برگشت منهم همراه او مراجعه کردم اندکی راه رفت 
دیدم در مسجد رسول اکرمیم سلام برسول خدا ص داده نماز گزارده, 
منهم همراه او نماز خواندم بیرون امده پس از مقداری راه بمکه مکرمه 
وارد شدیم طواف کردم بیرون آمده فاصله نشد خود را در محلی یافتم که 
در آنجا بعبادت مشغول بودم و آن شخص از چشم من نایدید شد. 

تی تسا از آبتیش‌امد بیضا بخه ات یی ور کردان بودم سال بعد 
همان شخص را زیارت کرده از دیدارش شادمان شده باز مرا مانند سال 
گذشته دعوت کرد امریه‌اش را اجابت نموده مقامات عالیه را بمن نموده و 
بزیارت مرقد مطهر حضرت رسول و خانه خدا مشرف شدم در بازگشت 
که بشام وارد شده خواست از من مفارقت فرماید. 

زبان خامه ندارد سر بیان فراقو گر نه شرح دهم با تو داستان فراق 

ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یارمدام خون جگر میخورم ز خوان فراق 
فراق و هجر که آورد در جهان يا رب‌که روی هجر سیه با دو خانمان فراق 
عرضکردم سوگند بکسی که ترا نیروی با آن عظمت داده که خود مشاهده 
کردم حضرتت را بمن معرفی فرما فرمود من «محمد بن علی بن موسی 
بن جعفر» علیهم السْلامم من از آن پس که از دیدار جنابش محروم 
گردیده با برخی از افراد که ملاقات میکردم مشاهده خود را حکایت 
می‌نمودم. 

این پیش‌امد بیسابقه بعرض محمد بن عبد الملک زیات رسید مرا طلبیده 
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ساخته و بعراق فرستاد و چنانچه می‌بینی هم اکنون در زندانم و بمن نسبت 
میدهند که تو ادعای نبوت کرده. 

(1) من پیشنهاد کردم اجازه میدهی قضیه ترا به محمد زیات اطلاع دهم؟ 
گفت آری. من قصه او را که مدعی نبوت نیست بلکه مشاهده برای او 
پیش آمده و دامنش از لوت این نسبت پاکست به محمد نوشته محمد در 
پشت نامه من نوشته بود بنامبرده بگو کسی که ترا در یک شب از شام 
بکوفه و از کوفه بمدینه و از مدینه بمکه برده و از مکه بشام اورده همان 
کس هم بیاید و او را از زندان رها کند. 

اش مه سس ار اس ها وی اش یقت وه اه 
چاره نداشتم فردا بامداد بزندان رفتم تا از وی احوال پرسیده و دلجوئی 
کرده و او را بصبر و شکیبائی توصیه نمایم دیدم لشکریان و پاسبانان و 
رئیس زندان و عده دیگر از مردم مضطرب و پریشان خاطرند سبب 
اضطرابشان را پرسیده گفتند مرد زندانی که ادعای نبوت میکرده دیشب 
گذشته از زندان فرار کرده ما نميدانیم بزمین فرو رفته يا مرغ آسمان او 
را در ربوده. 

علی بن خالد تا پیش از مشاهده این امر, زیدی مسلک بود و پس از این که 
دانست. شخص محبوس بعنایت حضرت جواد ع از ناراحتی زندان نجات 
یافت اعتقاد بامامت آن جناب پیدا کرد و در اين عقیده راسخ قدم گردید. 
(2) محمد هاشمی گوید در بامداد روز عروسی ابو جعفر با دختر قامون 
حضور اقدسش شرفیاب شدم و شب آن روز را دوا خورده و بامداد 
نخستین کسی که وارد شد من بودم و همانوقت بی‌اندازه تشنه بودم و 
نمیخواستم در چنان مجلسی اب طلب کنم حضرت ابو جعفر ع بمن توجه 
کرده فرمود مانند اينکه تشنه؟ 
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عرضکردم آری. حضرت غلام را طلبیده دستور داد آب حاضر کند, من از 
اینکه عرضکردم تشنه‌آم ناراحت شدم که ای کاش اطلاع نمیدادم زیرا| 
ممکن است اب مسمومی بیاورند و من بدست خود بهلاکت برسم بدین 
مناسبت اندوهناک شدم فاصله نشد غلام وارد شد ظرف ابی تقدیم حضور 
مبارک نمود حضرت بمن متوجه شده لبخندی زد ظرف آب را از غلام گرفته 
آشامید و بمن هم داده آتتنا فیدم و ضاتی طولانی حضور اقدسش شرفیاب 
بودم بار دیگر تشنه شده, حضرتش مانند نخست آب طلبیده خود. آشامید. و 
بمن هم عنایت فرموده آشامیدم و ایندفعه نیز در هنگامی که عطف توجه 
فرمود لبخند زد. 

محمد بن حمزه گفته محمد هاشمی هنگامی که این خبر را برای من نقل 


کرد سوگند بخدا یاد نمود آنجا فهمیدم چنانچه رافضه معتقدند ابو جعفر از 
دلهای مردم باخبر است. 

(1) مطرفی گوید هنگامی که «جخصرات رضا ع رحلت فرمود چهار هزار درهم 
از حضرتش طلبکار بودم و دیگری بغیر از من و آن جناب باخبر نبود پس از 
رحلت حضرت مشار الیه, , حضرت ابو جعفر کسی را فرستاد فر دا بامداد 
بحضور ما بیا, فردا حسب للامر شرفیاب شدم فرمود پدرم ابو الحسن که 
رحلت کرد چهار هزارٍ درهم از او طلبکار بودی عرضکردم اری مصلای خود 
را برداشت در زیر ان دینارهای چندی بود انها را که ان وقت چهار هزار 
درهم ارزش داشت بمن عنایت فرمود. 

معلی ین محمد گوید در آغازی که حضرت ابو الحسن رحلت کرده بود 
فرزندش ابو جعفر را دیده خواستم قامت آن جناب را کاملا بررسی نمایم 
تا برای یاران خود توصیف نمایم حضرت ابو جعفر همان جا 
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جلوس فرموده و گفت ای معلی خدای متعال همان دلیلی که برای اثبات 
سوت آورده به همان دلیل نیز امامت را ثابت کرده که میفرماید 5 یناه 
لحْکُم صَیی یعنی ما در کودکی او را بشرف حکم خود برگزیديم. 

(1)دافد خعفری. ونر عفر عضرت: ای خر .ع: سر فیاب: شدم یه نا مه 
غیر معلوم با من بود و نمی- دانستم هر یک را بچه شخصی برسانم و از 
اين نظر مغموم تودم سصر ب یکی از آنها را گرفته فرمود اين نامه ریان بن 
شبیب است دیگری را گرفته فرمود این نامه فلان شخص است من در 
حالی که متحیر بوده تصدیق میکردم و حضرت تبسم می‌نمود و نامه سومی 
را گرفته فرمود این هم متعلق بفلان شخص است آنگاه سیصد دینار بمن 
عنایت کرده فرمود این مقدار را بفلان پسر عموی من بده و از تو میخواهد 
تا ویرا بیکی از پیشه‌وران معرفی نمائی تو هم او را به پیشه‌وری معرفی 


داود گوید هنگامی که با پسر عموی حضرت ابو جعفر ملاقات کردم و مبلغ 
مزبور را تقدیم نمودم وی چنانچه حضرت اطلاع داده بود از من درخواست 
(2) و همو گوید در راه ساربانی بمن اظهار داشت هنگامی که حضور 
حضرت ابو جعفر شرفیاب میشوم از وی معرفی کرده و درخواست کنم 
چنانچه او گفته تا حضرت ویرا با یکی کار گذارانش در کارهای شخصی خود 
شرکت دهد من هنگامی که برای انجام خواسته او شرفیاب شدم دیدم 
جماعتی حضور دارند و حضرت مشغول غذا خوردنست ان وقت فرصت 
پیدا نکردم تا اظهار ساربان را بعرض مبارک ابلاغ نمایم حضرت از همانچه 
یل میفرمود بمن عنایت کرده و امر کرد تا از ان استفاده نمایم پس از ان 
بدون آنکه از ناحیه من اظهاری بشود بغلام خود فرمود ساربانی که با ابو 


هاشتم فده مورد توجه قرار داده و او را در انجام 
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امور و کارها با خود شریک کن. 

(1) همو گوید روزی حضور اقدسش به یکی از باغها رفتیم عرضه داشتم 
من خیلی گل را دوست میدارم و حریص بخوردن آنم و میدانم خوردن آن 
بوضع مزاجی زیان‌آور است شایسته است حضرت بندگان شما دعا فرمایند 
و محبت آن را از دل من بیرون سازند حضرت پاسخی نفرموده پس از سه 
روز بدون انکه سابقه داده باشم فرمود خدای متعال محبت گل را از دل تو 
زائل کرد. ۱ ۱ 
نامبرده گوید پس از این بیان, از هیچ چیزی باندازه کل بدم نمی‌امد اخبار 
در باره معجزات و خوارق عادات ان جناب فراوانست و همین اندازه‌ای را 


(2) پیش از این میلاد حضرت ابو جعفر را تذکر داده و یاد کردیم که در 
مدینه متولد شده و در بغداد رحلت کرده. 

به بغداد احضار کرد آن حضرت هم شب بیست و هشتم محرم سال 
دویست و بیست به بغداد وارد شد و در ماه ذی قعده همان سال رحلت 
یافت. 

برخی گفته‌اند آن جناب را مسموم کردند لیکن صحت این گفته برای من به 
ثبوت نرسیده و نمی- توانم صحت ان را امضا کنم. 
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حضرت ابو جعفر در جوار جدش حضرت موسی بن جعفر در مقابر قریش 
مدفون شد و در روز رحلت بیست و پنج سال و چند ماه داشت. 

وان رت هی و مزنصی هم ام فد 

و فرزندان او عبارتند از علی که پس از وی بمسند امامت برقرار شده و 
موسی و فاطمه و امامه و بغیر از علی و موسی فرزند پسر دیگر نداشته. 
باب بیست و هفتم در بیان احوال امام پس از ابو جعفر و تاریخ تولد و 
دلائل امامت و بخشی از اخبار و فضائل و مدت خلافت و عمر و علت 
وفات و محل قبر و عدد فرزندان و بخشی از اخبار مربوط به آن چناب. 
(1) امام پس از ابو جعفر فرزندش ابو الحسن علی ع بوده زیرا همه 
خصال امامت در او جمع بوده و در فضیلت و کمال نظیر نداشته و بغیر از 
او دیگری حائز مقام ولایت نبوده و نص خلافت بنام او توقیع یافته و پدرش 
او را بمقام خلافت برگزیده. 

حضرت هادی در نیمه ذیحجه سال دویست و دوازده در مدینه منوره متولد 
شده و در ماه رجب سال دویست و پنجاه و چهار در سن چهل و یک سال و 
اندی در سامرا رحلت یافته. 

او اس این ارعس ساسا اعضار رو 
ان حضرت همچنان در انجا بسر برد تا رحلت یافت. 

و مدت امامت او سی و سه سال و مادرش ام ولدی بود بنام سماأنه. 
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باب بیست و هشتم تصریح به امامت و اشاره بخلافت آن حضرت 


(1) اسماعیل مهران گفته دفعه اولی که ابو جعفر از مدینه عازم بغداد شد 
حضور آنورش شرفیاب شده عرضه داشتم فدای شما من از این سفر شما 
خوش بین نیستم تقاضا دارم هم اکنون امام پس او را تعیین فرمائید 
حضرت با صورت خندانی بمن توجه کرده فرمود امسال آن سالی نیست 
که تو پنداشته و از این سفر اسیبی بمن نمیرسد و ان سال که معتصم 
حضرتش را احضار کرد حضور یافته عرضه داشتم اینک که عزیمت سفر 
داری امام پس از شما کیست؟ حضرت آنقدر گریست که محاسنش تر شد 
فرمود آری این همان سفری انتشت. که. به. آتبیب دشمنان گرفتار خواهم 
راغ امافت موض یر رنوه ای ارس 

(2) خیرانی از پدرش روایت کرده من ملازم منزل حضرت ابو جعفر ع 
بودم و کارهای مربوط بخود را انجام میدادم و هر شب سحرگاه احمد 
اشعری می‌آمد و احوال آن حضرت را میپرسید و از نقاهتی که عارضش 
شده بود بازجوئی میکرد و قرار بر اين بود هر گاه رسول میان ابو جعفر و 
خیرانی وارد میشد احمد حرکت میکرد و خیرانی با رسول خلوت می‌نمود. 
شبی بقانون هميشه رسول وارد شد احمد از جا حرکت کرد لیکن آن شب 
زا در کناری که گفتگوی مارا می‌شنيد ابشتاد ر سول پیش من آمند و اظهار 
داشت مولای تو سلام میرساند و میفرماید من بهمین زودی رحلت میکنم و 
امر امامت متوجه بفرزندم علی است و بر شما لازم است همچنان که با 
من معامله میکردید 
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از اوامر او اطاعت نمائید (1) پس از این رسول مراجعه کرد و احمد 
را اک و ی نا 
نکرد احمد پاسخ داد آنچه را او گفت من همه را شنیدم و بالاخره گفته‌های 
رسول را بدون کم و زیاد بمن اطلاع داد. 

من ناراحت شده و اظهار داشتم با این عملت مرتکب حرام‌شده زیرا خدا 
میفرماید «لا تجسسوا» بسخنهای دیگران گوش ندهید و از امور نهانی 
افراد تجسس ننمائید و اینک که آنچه را نباید بشنوی شنیدی آنها را بعنوان 
گواهی نگه دار شاید روزی ما به شهادت تو نیازمند باشیم و زنهار تا موقع 
مقتضی اظهار ننمائی بامداد رسالت نامبرده را در ده نسخه نگاشته و آنها 
را مهر کرده تن میان ده نفر از بزرگان یاران خود تقسیم نمودم و گفتم 
هر گاه پیش از انکه انها را از شما مطالبه نمایم عارضه مرگ گریبان مرا 
گرفت نامه‌ها را گشوده و بمضمون آنها عمل نمائید. 

پس از رحلت حضرت ابو جعفر خانه‌نشین شده و بیرون نیامدم تا وقتی که 


اطلاع پیدا کردم بزرگان صحابه نزد محمد بن فرج گرد آمده و در خصوص 
امر امامت با هی سخن. فیخوبند. فحمد ضرا از اختماع آنان اعلام کرده گفت 
هر گاه خوف شهرت در کار نبود با همین جمعیت پیش تو می‌آمدم لیکن 
صلاح در اینست خود سوار شده برای ابراز امر حق پیش ما بیائی. 

من هم طبق درخواست نامبرده سوار شده بان مجمع وارد شده چنانچه 
تذکر داده عده بسیاری گرد آمده لکن با اندک آزمایشی معلوم شد بعارضه 
ننک فبثلا شنده‌اند. من برای-رقع‌شی و شنبمه به انها که‌نامه‌های مفهور .من 
نزدشان بود و حضور داشتند پيشنهاد کردم تا رقعه‌های امانتی را بر اهل 
مجمع ارائه 
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دهند پس از ارائه رقعه‌ها اظهار داشتم مضمون همین نامه‌ها دستوری 
است که از امام ابو جعفر ع داشتم. ۱ 

(1) برخی از حاضران گفتند بهتر آنست برای آنکه سخن تو بهتر و بیشتر بر 
اریکه حقانیت استوار شود دیگری را هم بعنوان گواه حاضر نمائی گفتم 
خدای متعال انچه مورد علاقه شماست اماده فرمود اینک ابو جعفر اشعری 
حاضر است و همین رسالت را بجوریکه شنیده‌ام گواهی می‌نماید از او 
سوال کنید. 

حاضران از ابو جعفر گواهی خواسته وی توقف کرد و برای شهادت حاضر 
نشد من که دیدم او میخواهد امر حقی را بدون جهت زیر پا بگذارد ناراحت 
شده گفتم هر گاه حاضر برای شهادت نیستی باید با یک دیگر مباهله نمائیم. 
ابو جعفر حاضر برای مباهله نشده و گفت آری چنانچه او میگوید منهم 
رسالت مزبوره را شنیدم و شهادت بر امامت مکرمتی است که من 
میخواستم برای مردی از عرب باشد و اکنون که پای مباهله در کار است 
نمیتوانم شهادت را کتمان نمایم. 
باری شهادت ابو جعفر, مطلب حق خیرانی را پابرجاتر کرد و مردم از ان 
مجمع بیرون نیامده جز اينکه همه تسلیم امامت ابو الحسن هادی ع شدند. 
و اخبار در خصوص نص بر امامت حضرت هادی ع براستی بسیار است و 
هر گاه ما بخواهیم همه آنها را یاد کنیم کتاب ما طولانی خواهد شد و از 
اينکه دیدیم تززرکان شیعه تسلیم فرمان واجب الادعان حضرت هادی شدند 
و.نز آن.زهان هدع دیخری وجود نداشت. که وان امز افامت را بر 
شیعیان مشتبه سازد ما را از تفصیل اخبار حاکی از نصوص بر امامت ۱ 
حضرت بی‌نیاز میسازد. 
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باب بیست و نهم در بیان اخبار طریفه و براهین و بینات حضرت هادی علیه السلام 


(1) خیران اسباطی گوید در مدینه منوره حضور حضرت ابو الحسن هادی 
رسیده فرمود از واثق چه اطلاعی داری؟ عرضکردم فدای شما هنگامی که 
عازم مدینه شدم نقاهتی نداشت و من از دیگران باو نزدیکتر و بهتر از 
احوال او اطلاع داشتم ات ده روز بیش نیست که از او جدا| شده‌ام. 
حضرت فرمود مردم مدینه میگویند او مرده عرضکردم من از همه بیشتر از 
او باخبرم و می- دانم نمرده حضرت فرمود چنانچه گفتم مردم میگویند او 
مرده من از این جمله یقین پیدا کردم که منظور ذات اقدس خود اوست. 
سپس پرسید از جعفر چه اطلاعی داری؟ عرض کردم او با بدترین ۰ احوال 
در زندان بسر میبرد فرمود او اکنون بر سریر امارت جایگزین شده. پرسید 
ابن زیات در چه حالست؟ گفتم مردم با او هستند و امر امر اوست, فرمود 
اینک کار بر او سخت شده و روزگار او تیره گردیده. آنگاه ساکت شده و 
فرمود ۱0۹ ۳ خدا| باید جاری شود. ای خیران واثق مرد و جعفر 
متوکل به جای‌نشینی او برقرار گردید و پسر زیات کشته شد پرسیدم این 
پیش‌امدها چه وقت اتفاق افتاد فرمود شش روز پس از عزیمت تو از 
سامرا. 
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(1) ابن نعیم طاهری گفته در بدن متوکل, دملی ظاهر شد که نزدیک بود از 
آزار آن جان پمالک دوزخ تسلیم کند و هیچ جراحی نمیتوانست آن را نیشتر 
زده و ماده آلوده آن را بیرون آورد مادر متوکل نذر کرد هر گاه نامبرده 
شفا پیدا کند از مال خود زر و سیم فراوانی برای حضرت هادی علیه 
السلام تقدیم بدارد. 

فتح بن خاقان وزیر نامبرده هم باو پيشنهاد کرد ممکن است کسی را 
حضور حضرت ابو الحسن بفرستی شاید او داروئی داشته باشد که بتواند 
درد ترا درمان نماید متوکل حاضر شده کسی را حضور حضرت مشار الیه 
فرستاد. رسول متوکل حضور اقدس امام ع شرفیاب شده درد و گرفتاری 
متوکل را به خاکپای امام ع معروض داشت حضرت دستور داد روغن 
کنجاره (و ممکن است خود کنجاره منظور باشد) را با گلاب مخلوط کرده 
بر ان بمالند باذن خدا سر بازکرده ماده الوده خارج می‌شود رسول, دستور 
امام ع را بمتوکل گفته حاضران از این گونه طبابت خندیده و فرموده امام 
ع را با استهزاء تلقی کردند. ۱ 

فتح بن خاقان اظهار داشت اکنون گفته او را تجربه میکنیم و من آرزومندم 
فرموده آن جناب موثر بحال متوکل باشد بلافاصله دستور داد کنجاره حاضر 
کرده با گلاب مخلوط کرده بر روی آن نهادند, دمل سرباز کرده و ماده 


کثیف ار جح شد و آن ,بینوا از مرک تجات بیدا کرد. 

بمادر نامبرده از بهبودی فرزندش مژده دادند وی خرسند شده ده هزار 
دینار از مال خود را در کیسه قرار داده و آن را بمهر خود ممهور ساخته 
حضور امام ع تقدیم داشت. 

متوکل از بیچارگی رهائی یافت و آدمی شده مانند پیش بر متکای خلافت 
پشت داد چند روز از بهبودی او نگذشته بود بطحائی از حضرت ابو الحسن 
ع حضور آن بی‌نور. سعایت کرده و اظهار داشت 
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مال و اسلحه زیادی در پیش معظم له گرد امده. 

(1) متوکل به سعید حاجب دستور داد شبانه بخانه ابو الحسن وارد شده و 
هر مقدار مال و اسلحه که پیدا کند برای متوکل بفرستد. 

ابراهیم بن محمد گفت: سعید بمن اطلاع داد حسب الامر متوکل شبانه 
بخانه حضرت ابو الحسن رفته نردبانی گذارده روی پشت بام منزل قرار 
گرفته و در تاریکی شب خواستم از پله‌ها پائین بروم لیکن پیش پای خود را 
نمیدیده و نمیدانستم از کجا وارد اطاق شوم و ماموریتم را انجام دهم در 
این هنگام حضرت ابو الحسن از میان اطاق مرا خوانده و فرمود همان جا 
بایست تا چراغ بیاورم فاصله نشد حضرت ابو الحسن شمعی روشن کرده 
از اطاق بیرون یه از پله‌ها فرود آمده وارد اطاق شده دیدم آن جناب 
جامه پشمین پوشیده و کلاهی از پشم بسر گذارده و بر سجاده از حصیر رو 
بقبله قرار گرفته و بکار عبادت خود پرداخته و بمن فرمود اطاقها در اختیار 
تست من وارد شده هر چه بیشتر گشتم کمتر چیزی بدست آوردم در 
گوشه اطاقی چشمم به بدره زری افتاد که مهر مادر متوکل بر آن خورده و 
کنار آن نیز کیسه سر بمهر دیگری بود آنها را برداشته و حضرت ابو الحسن 
فرمود گوشه مصلایش را بالا بزنم در آنجا شمشیری غلاف شده بود آن را 
نیز برداشتم و حسب الامر آنها را حضور متوکل آوردم. 

چون متوکل مهر مادرش را دید تعجب کرده مادر را طلبیده از کیسه و مهر 
بر آن پرسید یکی از مخصوصان باطلاع رسانید در هنگامی که ببلای دمل 
گرفتار بودی مادرت نذر کرد اگر بهبودی پیدا کردی ده هزار درهم از مال 
خود برای آن حضرت تقدیم بدارد اینک بنذر خود وفا کرد و مبلغ مزبور را 
که هو مهر ار آل کرت ده مراد مسر را کسید ان 
چهار صد دینار زر بود. متوکل دستور داد بدره دیگری همراه با بدره مادرش 
و شمشیر و کیسه زر را سعید بحضور حضرت بر گرداند. 
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سعید گوید حسب الامر بدره‌ها و شمشیر را حضور امام ع آورده و با کمال 
شرمساری عرضه داشتم از اینکه بدون اذن بر شم وارد شدم و جسارت 
کردم مرا معاف بدارید زیر مامور و معذور بودم. 


حضرت پاسخ داد و سَتَعلمُ الذین ظلموا اف ملقلب ییون 
هر فرص هار ۱ مت مک شا اس 9 
من از ظاهر این مرقومه استفاده نکرده و ندانستم منظور آن حضرت 
۳ ۱ 66 15 
مهر زده و بزندان برد و مدت هشت سال در زندان بودم در اواخر نامه از 
ان حضرت بزندان رسید «در ناحیه جانب غربی نزول مکن» من از مضمون 
این نامه که در زندان بودم و نمیتوانستم بجائی حرکت کنم تا چه رسد 
بجانب غربی تعجب کردم چند روزی بیش فاصله نشد خدای متعال درب 
ِ را بروی من گشود زنجیر از پای من برداشته شد و مرا از زندان رها 
دند. 
پشن:از آنکه از زندان خارجشدم نامه خضون اتورش تعدیم کرده:دوخواشت 
کردم از خدا بخواهند تا آنچه را از من گرفته‌اند بمن برگردانند حضرت 
مرقوم فرمود: بزودی مال تو بتو برمیگردد و بر فرضی هم اگر بتو تسلیم 
نشود زیانی بحال تو نخواهد داشت. 
علی نوقلی گوید هنگامی که محمد فرج را بسامرا روانه کردند نامه هم 
ابلاغ نمودند تا آنچه را از وی گرفته‌اند در اختیار او درآورند هنوز ابلاغیه 
نرسیده بود محمد وفات یافت (ناگهان بانگی بر- آمد خواجه مرد). 
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(1) علی نوفلی گوید احمد بن خضیب به محمد بن فرج نوشت باید بزودی 
بسامرا| بروي» محمد در این خصوص نامه بحضرت ابو الحسن تقدیم داشته 
و صلاحدید کرد حضرت فرمود قاه رت را انجام بده که گشاینش تو در 
اه بسامرا رفته پس از اندکی در گذشت. 
(2) ابو یعقوب گوید غروب شبی در سامرا دیدم محمد بن فرج به استقبال 
مصر تا ابو الحسن رفته و چون برابر آن حضرت ر سید حضرت با حال 
افسردگی باو توجه کرد فردای ۱ 2 
بعیادت او رفتم گفت تازگی حضرت ابو الحسن ع جامه برای من مرحمت 
فرموده و آن جامه را همچنان که پیچیده و زیر سر گذارده بود بمن نشان 
داد و چون درگذشت بخدا سوگند نامبرده را در آن کفن کردند. 
حضرت آهسته حرکت می- کرد احمد عرضه داشت فدای شما زودتر 
حرکت فرمائید فرمود تو بر من مقدمی. چهار روز بیش فاصله نشد کند و 
زنجیر بر پای او کردند و کشته شد. 
)4( نامبرده گوید حضرت ابو الحسن در خانه مربوط به احمد نشسته و 
سکونت داشت و او اصرار می- کر خصوت از آن خاه کر کت کید. نخان 
را به احمد تسلیم نماید. حضرت کسی را فرستاد باو بگوید ترا در محلی 


مستقر خواهم ساخت که از آنجا حرکت ننمائی در همان اوقات خدای 
متعال او را بیچاره کرد. 
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(1) یعقوب بن یاسر گوید روزی متوکل بدرباریان خود پرخاش کرده و گفت 
وای بر شما من از کار ابن الرضا به رنح افتاده‌ام زیرا هر چه کوشش کردم 
۱ 
نماید و مرا بخوانندگی خود مشغول و مشعوف بدارد خودداری کرد و هر 
چه حیله بخرح دادم شاید بتوانم راهی برای این مقصود در نظر بگیرم 
موقق نشدم و چاره این کار را بدست نیاوردم. 
یکی از حاضران گفت اکر نه توانستی بابن الرضا دست پیدا کنی و غرضت 
را اعمال نمائی اینک برادرش موسی اتف هرزه و شراب خوار و عاشق 
پیشه و همه جاییست او را بمنادمت خود برگزین و او را به این عنوان 
شهرت بده و شرابخواری او را بنام اين الرضا نقل محافل و مجالس قرار 
بده زیرا| مردم میان او و برادرش تفاوتی نمیگذارند و کسی هم که او را 
بشناسد یقین میکند که هر دو برادر یکسانند. 
متوکل دستور داد نامه نوشته و موسی را با احترام تمام بدربار بخوانید 
پس از ورود تمام بنی- هاشم و سپهسالاران و سایر افراد بملاقات او بروند 
و زمینی را در اختیار او گذارد و عمارتی شا ام در انخا بان کرد 
شرابخواران و خوانندگان را در آنجا گرد آورد و جائزه‌های شایسته برای 
معلوم کرد و منزل خاصی که خود هم گاهی بتواند بملاقات او برود آماده 
خت. 
موسی هنگامی که وارد شد حضرت ابو الحسن ع با او در کنار پل وصیف 
که ملاقات‌گاه واردان و مسافران بود ملاقات کرد سلام نموده احترامات 
لازم را بجا اورده فرمود متوکل ترا از ان نظر احضار کرده تا پرده احترام 
ترا بدرد و در میان خاص و عام رسوا سازد زنهار در حضور او اقرار 
بشرابخواری ننمائی و از خدا بترس و مرتکب خلاف مشو. موسی عرضکرد 
میدانم فقط مرا برای منادمت خود خوانده 
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بنا بر این چه چاره باید بیندیشم. حضرت فرمود در عین حال احترام خودت 
را حفظ کن و از خدا نافرمانی مکن و عمل خلافی که بزیان تو تمام شود 
انجام مده زیرا غرض اصلی متوکل هتک حرمت تست. 
موسی از پذیرفتن سخن حضرت ابو الحسن امتناع کرد و حضرت هر چه 
بیشتر بیان خود را مکرر برای او متذکر شد و موعظه و پند میداد 
نمی‌پذیرفت و همچنان در مخالفت خود میکوشید. 
حضرت ابو الحسن ع که دید نامبرده دست از اراده نایسند خود برنمیدارد و 


مرا نپذیرفتی بدان که هیچ گاه مجلسی که در نظر داری که با متوکل در 
سر یک سفره بنشینی و با او بشرابخوارگی مشغول شوی و نقل و نبیذ 
بخورید و غزل بسرائید برای تو اتفاق نمی‌افتد. 

موسی سه سال در دار الخلافه متوکل ماندگار شد و هر روز بامداد به دار 
الاماره او می‌آمد یک روز میگفتند بکاری مشغول است روز دیگر میگفتند 
مست است روز سوم میگفتند دوا خورده و بیمار است و بالاخره چنانچه 
حضرت ابو الحسن اشاره فر موده بود مدت سه تال هپت با مق که 
ملاقات کند و سر یکسفره شکمی از عزا درآورد تا متوکل کشته شد. 

(1) محمد بن علی گفته زید بن علی گفت هنگامی سخت پیمار شدم که 
شبانه طبیب بر بالین من آمد و داروئی دستور داد که سحر گرفته و روزی 
هم این مقدار مصرف نمایم من آن شب راهی برای تحصیل داروی مزبور 
نداشتم, طبیب که از منزل خارج شد کارگذار ابو الحسن همان دم وارد 
شده کیسه که داروی مزبور در آن بود بمن داده و گفت حضرت ابو الحسن 
ع سلام میرساند و میفرماید اين همان داروئی است که طبیب تجویز کرده 
من آن دوا را گرفته استعمال کرده بهبودی یافتم. 

محمد بن علی گفت پس از آنکه زید این پیش آمد را برای من نقل کرد 
اضافه نمود کجایند آنها که در باره این مردم غلو میکنند بشنوند و بخود 
ببالند و اعتقادشان بیشتر گردد. 
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باب سی‌ام در بیان ورود حضرت ابو الحسن ع از مدینه بسامرا و رحلت آن حضرت و سبب وفات و 
عدد فرزندان و بخشی از اخبار مربوط بدان. 


زاس اخضار خضرت ان الخشسن یه سامرا ان بود که ین الم یره مد 
در مدینه منوره امور جنگی و امامت جماعت را اداره میکرد وی از حضرت 
ابو الحسن به متوکل شکایت و سعایت کرد و منظورش آن بود بدین وسیله 
ازاری به ان جناب برسد. 

حضرت ابو الحسن از سعایت او باخبر شده نامه بمتوکل مرقوم فرمود که 
نفس سرکش عبد الله او را بر این داشته که از من سعایت نماید و انچه 
نوشته دروغ بوده. ۲ 
حضرت را با بهترین طرزی که قول و فعل حاکی از ان بوده بسامرا دعوت 
نموده و نامه متوکل بدین مضمون ترجمه می‌شود. 

بنام خداوند بخشنده مهریان اما بعد امیر المومنین از قدر و منزلت تو باخبر 
است و قرابت ترا مراعات می‌نماید و از حقوق تو احترام میگذارد و آنچه 
لازمه شخص تو و خاندان تست در نظر دارد و آرزومند است خدا امور تو و 
کسانت را بانچه خیر و صلاحست اماده فرماید و اساس ابروی تو و انان را 
استوار سازد و راحتی و اسایش را برای تو و انها مهیا نماید و ما از ایراد 
این جملات غرضی نداریم جز اینکه خواستیم تحصیل خوشنودی خدا کرده و 
انچه بر ما لازمست در باره تو و ایشان رعایت کرده باشیم. 
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(1) امیر, چنان انديشید که عبد ال را از امور رزمی و امامت جماعت 
مدینه که تا بحال انجام می- داده و اداره میکرده برکنار بسازد زیرا چنانچه 
از نامه شما استفاده کرده حق شما را نشناخته و بمقام شما توهین وارد 
آورده و تهمت ناروا زده و نسبت نابجائی داده که امیر یقینا خلاف آن را در 
باره شما اعتقاد دارد و میداند شما شخصی هستید که در گفتار و کردار 
خود راست و درستید و موقعیت و شخصیت شما عالیتر از آنست که 
نامبرده بشما نسبت داده. و بالاخره پس از برکناری وی. محمد بن فضل را 
بجای او برقرار ساخته و باو دستور دادم تا از شما اکرام نماید و احترام 
کند و اوامر شما را انجام دهد و بدین وسیله بخدا و امیر تقرب پید | کند. 

و امير اشتیاق دیدار شما را پیدا کرده و ارزومند است عهدی تازه کند و 
کف ان تا ایا را را 
ما بوده و ما را از دیدار خود محفوظ فرمائید ممکن است خود و خانواده و 
حرکت فرمائید و در هر کجا مایل باشید منزل اختیار نمائید و هر وقت 
اراده نمائید بسفر ادامه دهید و اگر هم مایل باشید می- توانید یحیی بن 


هرثمة و آنها که تحت اختیار و فرمان او هستند باتفاق خود آورده و آنها را 
در رکاب خویش مفتخر فرمائید و بالاخره اختیار با خود شماست و ما پیش 
از ان باس رای ار رت ها اخوام داردم‌ ات ماد 

اینک با خدا هم در این خصوص مشورت نمائید زیرا از برادران و فرزندان و 
نزدیکان هیچ کس باندازه شما در نزد امير موقعیت ندارد و ان مقدار که 
نامبرده بشما مهربان و عطوفت دارد بکسان خود اظهار علاقه 

ترجمه الارشاد .ص:648 

نمی‌کند و ارامش ندارد سلام و رحمت خدا بر شما باد. 

ابراهیم بن عباس ماه جمادی الااخرة سال دویست و چهل و سه. 

(1 ان اه کو سست مالس روت اشات مر ها وا ها 
یحیی بن هرثمه بجانب سامرا عزیمت فرمود چون وارد شهر سامرا گردید 
متوکل که چنان نامه بلند بالائی نوشته و ان حضرت را دعوت کرده بجای 
ا باتفا ل هرس راهن ان جات یمان باه حوصان فان 
آن شامان افناده رور هرود ان حضرت خود را مخفی ساشتم خضرت: ناجار. 
در کاروانسرائی که محل بی‌ کسان بود و خان الصعالیک نامیده می‌ شد 
نزول فرمود و یک روز انجا بسر برد متوکل روز بعد, شرمنده شده دستور 
داد منزلی برای آن حضرت مقرر کرده و حضرت آنجا تشریف برد. 

صالح بن سعید گفته روزی که حضرت ابو الحسن ع وارد سامرا شد بدیدار 
آن جناب شرفیاب شده اظهار داشتم فدای شما همواره این آشنابان بدتر 
از بیگانه در صددند نور الهی شما را خاموش بسازند و در بی‌حرمتی شما 
بکوشند و بالاخره انقدر در ازار شما سعی کردند که شخص شما را در روز 
اول ورود در سرای گدایان منزل داده‌اند.. _ 

فرمود پسر سعید. غرض تو این مکانست؟ آنگاه بدست خود اشاره کرده 
بلافاصله باغهای سبز و خرم که نهرهای آب در میان آنها روان و همه گونه 
عطرها و حوریه و غلمان که گویا لولوترند بنظر من آمد که دیدگان مرا 
متحير ساخته و به تعجب من افزود پس از اين فرمود پسر سعید, ما در هر 
کجا باشیم همین گونه باغ و بوستان مال ماست و ما اکنون در خان 
الصفالیی نمتب 
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نداشت و محترما میزیست 1 در باطن؛ 7 شاید ی 
حیله بدست آورد را از بین ببرد لیکن بمقصود خود نائل 
که که دلیل بر مقام امامت و خلافت آن حضرت است 
ی 
کات ما خاره ارت 

حضرت ابو الحسن در ماه رجب سال دویست و پنجاه و چهار رحلت فرمود 


و در سامرا در خانه خود مدفون گردید. 

و فرزندانی پس از آن حضرت باقی ماندند 1 ابو محمد حسن که پس از 
حضرت ابو الحسن مدت ده سال و اندی در سامرا میزیست و در روز 
رحلت بطوری که بیان کردیم چهل و یک ساله بود. 
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باب سی و یکم در بیان احوال امام پس از حضرت ابو الحسن و تاریخ تولد و دلائل امامت و تصریح 
یت عمر و خلافت و سال وفات و محل قبر و بخشی از اخبار 
هن بو 


(1) امام پس از ابو الحسن فرزندش ابو محمد حسن بن علی علیهما 
ااسلام است بدا هعه تضایا هن حصالات وا دا ماو عفر صوحات امامت ن 
شرائط و اضافاتی را که امام باید داشته باشد بر همه مردم عصرش مقدم 
بوده و براستی مقام خلافت بر وجود اقدسش میبالیده زیرا هم عالم بوده و 
هم زهد و بی‌اعتنائی بدنیا داشته و هم خردمند و از گناه بری و هم دلاور و 
مردم دار و هم در عبادت بمرحله رسیده که کسی باندازه او مقرب عند 
نبوده است و علاوه بر این اوصاف پدر والاگهرش به امامت او تصریح 
کرده و او را بمقام خلافت پس از خود معین نموده. 
حضرت ابو محمد در ماه ربیع الااخر سال دویست و سی و دو در مدینه 
منوره متولد شده و در روز جمعه هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت 
در بیست و هشت سالگی رحلت کرده و در سامرا کنار مرقد مطهر پدر 
بزرگوارش مدفون شده. 
و مادر او ام ولدی بوده بنام حدیثه. و مدت خلافتش شش سال بوده است. 
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باب سی و دوم در بیان اخباری که مشتمل بر تصریح و اشاره پدر اوست بخلافت و امامت حضرت 


(1 یحیی عنبری گوید حضرت ابو الحسن چهار ماه پیش از رحلتش 
فرزندش حسن ع را وصی خود قرار داد و تصریح کرد که او پس از من باید 
آمور امامت را بعهده بگیرد و مرا وعده از نزدیکان خود را بر این معنی 
گواه گرفت. ٍ 

(2) علی نوفلی گوید در منزل حضرت ابو الحسن حضور ان حضرت 
شرفیاب بودم فرزندش محمد از کنار ما عبور کرد. عرضکردم ایا امام پس 
میتواند متعهد مقام امامت شود فرزندم حسن است. 

(3) عبد اللّه اصفهانی گفته حضرت ابو الحسن ع فرمود امام شما پس از 
من همان بزرگی است که بر جنازه من نماز ز گذارد و ما تا پیش از نماز بر 
آن عضترت: حضتزتا ایو منجمد دا نميشناختيم چون حضرت ابو الحسن ع 
رحلت فرمود حضرت ابو محمد آمد و بر جنازه پدر نماز گذارد. 

(4) علی بن جعفر گوید در هنگام وفات محمد فرزند حضرت ابو الحسن ع 
حضور داشتم حضرت به 
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فرزندش ابو محمد فرمود اینک از خدا سپاسگزار باش که ذات اقدس او 
برای تو امر خیری احداث کرد. ترجمه الارشاد 652 باب سی و دوم در بیان 
اخباری که مشتمل بر تصریح و اشاره پدر اوست بخلافت و امامت حضرت 
ابو محمد ع. ی ص : 651 

1) احمد انباری گفته در هنگام وفات ابو جعفر محمد بن علی ع فرزند 
۳ هادی حضور داشتم آن حضرت تشریف آورده کرسی برای آن 
جناب گذارده آن حضرت بر کرسی نشست و اهل بیتش هم در اطراف او 
گرد آمده و فرزند دیگرش ابو محمد در گوشه ایستاده پس از آنکه حضرت 
ابو الحسن از کار ابو جعفر فارغ شد به ابو محمد توجه کرده گفت فرزند 
من شکر خدا کن که ذات اقدس او امر تازه برای تو احداث فرمود. 

1 ابو الحسن ع عرضکرد هر گاه خدای نکرده 
پیش‌آمد ناگوار شما دل‌های ما را خونین کرد باید از وجود چه کسی 
استفاده کرد و کدام بزرگی پیشوای ماست فرمود بزرگ فرزندان من؛ 
هو وی سا 

(3) علی بن عمرو عطار گفته در هنگامی که ابو جعفر محمد فرزند 
0 ۳ آن. خناب. شیر قیاب: شنده بو من 
نزدیکتر فرزندان بشما کدام یکند فرمود اینک هیچ کدام را نزدیکتر بمن از 


نظر مقام امامت ندانید تا اينکه خودم نزدیکترین فرزندانم را برای شما 
معرفی کنم._ 

علی عطار گوید من که بیش از این تاب تحمل نداشتم پس از چندی 
عریضه تقدیم کرده و نوشته بودم امر امامت پس از شما بدست کدام یک 
از فرزندان شما اداره می‌شود؟ 

حضرت ابو الحسن ع پاسخ داد: بزرگترین فرزندانم امور امامت را اداره 
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علی عطار گوید حضرت ابو محمد از ابو جعفر بزرگتر بود. 

(1) سعد بن عبد الله از عده از بنی هاشم از جمله حسن بن حسین 
افطس نقل میکند روزی که فرزند حضرت هادی ابو جعفر محمد رحلت 
کرد در وسط منزل برای حضرت هادی بساطی گسترده و حاضران علاوه 
بر مردم عادی متجاوز از صد و پنجاه نفر از آل ابی طالب و عباس و 
در هر ای را ار رت نس ها که کر از 
جاک زده:وظرف زاست: بدر نرر کوارش انستاده افتاد و ما تا آن :روز حتنین 
را ندیده بودیم پس از ساعتی حضرت ابو الحسن بفرزندش توجه کرده 
فرمود فرزند من, از خدا شکرگزاری کن که امر تازه برای تو احداث کرد. 
حسن گریسته استرجاع گفت و بشکر خدا پرداخت «سپاس خدا را و از او 
خواستار همه گونه نعمتی که بما ارزانی فرموده و ما بسوی او باز می- 
گردیم». ۱ 
از کسی پرسیدیم این جوان کیست؟ گفت فرزندش حسن است و ما آن 
روز سن مبارکش را بیست سال دانستیم و ِ روز او را شناخته و متوجه 
شدیم که امام و جانشین حضرت ابو الحسن ع ۱ وست. 

(2) محمد بن یحیی گفته پس از درگذشت ابو جعفر حضور حضرت هادی 
شرفیاب شدم تا آن جناب را از وفات فرزندش تسلیت بدهم در آن هنگام 
فرزند جزررکوازتشن ابو محمد نیز حضور داشت در نتیجه عرض تسلیت 
حضرت ابو محمد گریست پدرش ابو الحسن باو توجه کرده فرمود فرزند 
اندوهنا ک مباش که خدا ترا 
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بهترین یادگار من قرار داده و از اين نقطه نظر از خدا سپاسگزاری کن. 
(1) ابو هاشم جعفری گفته پس از درگذشت ابو جعفر حضور حضرت ابو 
الحسن شرفیاب شده و با خود فکر میکرده و میخواستم بگویم پیش‌آمد 
تازه فرزندان شما ابو جعفر و ابو محمد مانند اتفاق ابو الحسن موسی و 
برادرش اسماعیل فرزند حضرت صادق ع است بمن توجه کرده فرمود 
آری ای ابو هاشم خدای متعال در حق فرزندم ابو محمد پس از درگذشت 
برادرش ابو جعفر ایجاد بدا فرمود چنان که سابقه نداشت مانند آن که 


همین معنی برای ابو الحسن پس از درگذشت برادرش اسماعیل اتفاق 
افتاد و حقیقت امامت او ظهور یافت و این بیانیه پاسخ انديشه تست و بر 
خلاف اراده باطل گویان خواست کردگا ر جاری شد. 

آنگاه افزود فرزندم ابو فحمی حانسن سن از: مسق اه از آانچه مردم 
نیازمندند باخبر است و رویه امامت را داراست. 

(2) ابو بکر فهفکی گفته حضرت ابو الحسن ع بمن نوشت طبیعت و غریزه 
فرزندم ابو محمد از همه آل محمد درست‌تر و پایه حجتش از همه محکمتر 
و و زر رین فرزندان و جانشین منست و اساس امامت و احکام اهل 
ان ی وه ی ای ها 
9 از او تک 9 نیازمندیهای س او برمی‌آورد. 

۳ بپرسی پس 0 سح بوجود ِ 
یی از فرزندان من مباهات خواهد کرد لیکن در این پرسش 
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اضطراب خاطر داشتی (1) اکنون بتو اخطار میکنم, اضطراب مکن زیرا 
خدای متعال پس از آنکه مردمی را براه راست هدایت فرمود دیگر آنها را 
کمراه تفشسارد.ه همة کوته اسیاب رهبری انان زا امادة میکندعا .از فرمان 
مردم هر چه بخواهند میتوانند از او بهره‌مند شوند خدای متعال هر چه اراده 
کرده باشد مقدم میدارد و هر چه را بخواهد بتاخیر می‌اندازد چنانچه اشاره 
فرموده آیتی را نسخ نمیکنیم جز اینکه بهتر یا مثل آن را بوجود می‌آوریم 
همین مختصر برای خردمند بیدار کافی است. 

(1) داود جعفری گوید از حضرت ابو الحسن شنیدم میفرمود جانشین پس 
از من حسن است و چه- گونه خواهید بود با جانشین پس از او عرضکردم 
فدای شما مقصود از این فرمایش چیست؟ فرمود برای اینکه جانشین پس 
از او را نمی‌بینید و برای شما جایز نیست نام او را بزبان جاری کنید 
عرضکردم پس چگونه باید او را بخوانيم فرمود بگوئید (حجت ال محمد 


ار در این خصوص بسیار است که بطول می‌انجامد. 


باب سی و سوم بخشی از اخبار و فضائل و معجزات حضرت عسکری (ع 


(2) حسن اشعری و محمد بن یحیی و دیگران روایت ت کرده‌اند احمد بن 
عبید اللّه خاقان متولی موقوفات قم بود روزی در مجلس او از علویها و 
ائين انان سخن بمیان امد و او از اهل بیت عصمت بی‌اندازه بد- 
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گوئی میکرد و با آنها کمال ضدیت و دشمنی داشت و او با چنین عصبیت 
گفت در شهر سامرا کسی را مانند حسن بن علی ع ندیدم زیرا او مردی 
راست کردار و آرام و پاکدامن و بزرگوار و عالیمقدار بود و همه بنی هاشم 
و خاندان او از نامبرده احترام میگذاردند و او را بر پیرمردان و محترمان 
مقدم میداشتند و نه تنها خاندان او از وی احترام میگذاردند بلکه 
سرلشکران و وزیران و افراد دیگر از وی تعظیم می‌کردند. 
یادم نمیرود روزی در کنار پدرم در هنگامی که مردم برای عرض حوائج 
می‌آمدند ایستاده بودم دربانان وارد شده باطلاع رسانیدند که ابو محمد دم 
درب منتظر ورود است پدرم بمجردی که نام او را شنید با صدای بلند 
فریاد زد او را اذن دهید. 

من از اينکه دربانان چگونه جرآت ت کرده و جسارت نموده که توانسته‌اند از 
رن | دربانان از غیر 
خلیفه و جای‌نشین او يا کسی که مجاز باشند او را به کنیه نام ببرند از 
دیگری عنوان حق معرفی نداشتند. 
مجملا مرد گندم کون نیکو اندام خوش چهره زیبا قامت جوانی که همه 
گونه آثار بزرگی از او هویدا بود وارد شد چون چشم پدرم باو افتاد از جا 
برخاست و چند قدم از وی استقبال کرد که من سابقه چنین رفتاری را از 
او نسبت بهیچ یک از بنی هاشم و سرلشکران نداشتم چون نزدیک رسید با 
وی معانقه کرد و صورت و سینه‌اش را بوسید و دست او را گرفته بر 
مسند خود نشانیده و خود پهلوی او قرار گرفته و روبروی او نشست و در 
هنگام صحبت خود را فدای او میکرد و من از تمام اين امور بر خلاف انتظار 
متعجب ميشدم در این هنگام دربانان وارد شده اطلاع داد موفق آمد. 
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(1) آئین ورود برادر خلیفه موفق آن بود هنگامی که میخواست بر پدرم 
وارد شود نخست دربانان و سر- گردان مخصوص وارد میشده و در دو 
ردیف از مسند پدرم تا کنار درب بحالت احترام می‌ایستادند و از وقت 
ورود تا خروج او بهمین حال بودند. 
پدرم پس از آنکه از آمدن موفق اطلاع یافت همچنان سرگرم صحبت با او 
بفد.و اعشانیم به. امذن موفق نکرد تا هنگامی که نوکران مخصوص موفق 


وارد شدند باو گفت فدای شما اینک اگر بخواهید میتوانید تشریف ببرید 
آنگاه به دربانان خود دستور داد او را از پشت صفها ببرید که موفق او را 
نبیند. 
پس از این وی برخاست و پدرم هم باحترام او برخاست و با وی معانقه 
کرده بیرون رفت. 

من از دربانان پدرم که او را به کنیه نام برده بودند پرسیدم وای بر شما 
ین که از او در حضصور بدرم ِ 9 ۰ بردید ۳۲ پدرم این گونه 
بن علی و معروف به آبن رضا است. 
تعجب من از گفتار اینان زیادتر شد و آن روز را همواره در اندیشه اين مرد 
و پدرم و آنچه از او دیده بودم بسر بردم تا شب عالم را فرا گرفت. 
خوی پدرم آن بود چون نماز عشا را بجا می‌آورد بکارهای مردم و نامه‌هائی 
که باید بخلیفه تقدیم بدارد می‌پرداخت منهم ای تن از آنکه پدرم 
فریضه الهی را بانجام آورد و بکارهای همیشگی پرداخت حضور آمده و آن 
شب بغیر از من و پدرم دیگری حضور نداشت. پرسید نیازی داری؟ گفتم 
آری هر گاه دستور فرمائی پرسشی دارم گفت بگو. 
(2) پرسیدم این مردی که امروز این همه از او تعظیم و احترام کردی و 
خود و پدر و مادرت را فدای او 
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نمودی که بود؟ پاسخ داد او پیشوای رافضیان حسن بن علی و معروف به 
اتن. الرضاست انگاه اوو من ساعتی ساکت شدیم سین آفزود. هز کاح 
خلافت از عباسیها سلب شود هیچ یک از بنی هاشم بغیر از او شایان مقام 
خلافت نمیباشد زیرا او مردی دانشمند. پاکدامن. نگهدار, زاهد, پارسا, 
خوش اخلاق و شایسته است و اگر پدر او را دیده بودی بفضل و بزرگی و 
عزت نفس میستائیدی. 
من از توصیفی که پدرم نمود و عملی که امروز نسبت باو انجام شد 
اضطراب و انديشه و کینه‌ام نسبت بیدرم زیادتر شد و از آن به بعد همت 
گماردم تا بخوبی از احوال او باخبر شوم بهمین مناسبت با هر یک از بنی 
هاشم و سرلشکران و کاتبان و قاضیان و فقیهان و ساير افراد که روبرو 
میشدم از احوال او جویا میگردیدم همه از او کاملا تجلیل و احترام میکرده 
و او را میستوده و بر تمام خاندان و پیرمردان مقدم میداشته در نتیجه 
عظمت و موقعیت او در نظر من بسرحد ثبوت رسید زیرا متوجه شدم که 
دوست و دشمن او را ببزرگی یاد میکنند و میستایند. 
یکی از اشعریها که حضور داشت و این سخنان را از او شنید گفت مناسب 
است از برادر او جعفر هم سخنی بگوئی و احوال او را برای ما شرح دهی. 
احمد, خشمناک شده گفت جعفر کیست تا شایسته آن باشد که نامی از 


وی ببرم پا او را در ردیف حسن ذکر نمایم! جعفر, ادمی بود فاسق, بدکار, 
شرابخوار و از همه مردان بدتر و بی‌ابروتر و کم‌عقلتر بود. 
در آن روز که حسن بن علی. محتضر بود پیش‌آمد عجیبی برای خلیفه و 
یاران او اتفاق افتاد که خیال نمیکردم نظیر آن هیچ گاه اتفاق افتاده باشد 
زیرا هنگامی که حسن ع بیمار بود به پدر من اطلاع دادند 
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که این ارضا سار کی ان ات فرم با کلم به با الکاات 
رفته و بلافاصله باتفاق پنج نفر از مخصوصان خلیفه که یکی از آنها مرد 
داتشتند و وب کی مود باز کشت بذرم بانها دستور داد همواره ملازم خانه 
حسن باشند و همه وقت شرح حال او را بعرض رسانند و از آن طرف 
دستور داد عده از طبیبان حضور یافته و برای بهبودی وی صبح و شام 
متوجه آن جناب باشند. 
دو روز یا سه روز از این قضیه گذشت اطلاع دادند که معظم له ناتوان و 
سخت رنجور گردیده دستور رسید که اطباء از خانه آن حضرت خارج 
نشوند و قاضی القضاة را احضار کرده دستور داد ده نفر از موثقان و 
نداران و شرف اران عامانت کر اراش را حاضو مات و آبان را بان 
خت فرشا ده و تفر مان داد شب مسفن انا شیر برد و آنها تست لام 
ملازم منزل حسن بودند تا رحلت فرمود. 
خه خر وفات امس مارا تراهم مرا 
و بازارها تعطیل گردید و بنی هاشم و سرگردان و کاتبان و قاضیان و 
ادارهاله تعاس خروم از اظرایه اکناف شوار ده رای شنم سا رو اه 
حاضر میشدند و ان روز سامرا نمونه از قیامت بود چون از غسل او فارغ 
شدند خلیفه به ابو عیسي بن متوکل دستور داد تا بر جنازه او نماز بگذارد. 
چون ان نی یی آمد, کفن از صورتش برداشته و او را بحاضران از 
بنی هاشم و بنی عباس و سرگردان و کاتبان و قاضیان و اداریها نماياند و 
گفت اینست حسن بن علی که به اجل خود دار فانی را وداع گفته و در آن 
هگام از وان حاینه فان مسفلان مار حامران فان و .فان قر ار اظیاء 
فلان و فلان حضور 
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داشتند سپس صورتش را پوشانیده و بر او نماز گزارده و دستور داد جنازه 
را برای دفن اماده سازند. 
(1) پس از دفن تاشیره ققر برد لیب اد ارم رت پیش یدرم آمده و 
ت مرا بمنصب برادرم بر- قرار ساز و موقعیت مرا امضا کن و من هر 
سال متعهد میشوم بیست هزار دینار بپردازم. 
یدرم از سخنان ایا ان زجر کرده و ناسزاهائی گفت 
که من از ذکر آنها خور- داری می‌نمایم و بالاخره باو گفت ای نادان, خلیفه 


آنها را از کقنده. که-دارند متصرف شازد موفق تشد, اینک اکر تو دز نژد 
پیروان پدر و برادرت ارزشی داشته باشی نیا زمند بخلیفه نیستی تا او یا 
دیگری مقام نامبردگان را بتو تفویض نماید و اگر دارای این منزلت نبوده‌ای 
دسترسی بدان پیدا نخواهی کرد باری بهمین جملات, پدرم او را خوار 
ساخت و کم ظرفیتی او معلوم گردید و دستور داد او را بحضور راه ندهند 
و تا زنده بود پیش پدرم بار نیافت. 

باری ما از سامرا بقم عزیمت کردیم و جعفر بحال خود باقی بود و خلیفه تا 
بامروز همچنان در صدد بدست آوردن فرزند حسن است و تاکنون وسیله 
برای پیدا کردن او تحصیل ننموده و پیروان حسن, معتقدند او رحلت کرده 
و فرزندی که بتواند حامل لوای امامت او باشد پس از خود بجای گذارده 
است. 

از بیست روز به قتل ابن معتز مانده مرقوم فرمود از خانه بیرون میا تا 
پیش‌امدی که باید رخ بدهد اتفاق افتد چون بریحه کشته شد زبیری نامه 
معروض داشته و نوشته بود اتفاقی که اشاره فرمودید پیدا شد اینک چه 
دستوری میفرمائید؟ 1 

ات سم کشا اور زونه یوگ 
بهمین زودی اتفاق می‌افتد 
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فاصله نشد پیش ‌آمد قتل ابن معتز رخ داد. 

و بدیگری ده روز پیش از قتل محمد بن داود مرقوم فرمود محمد کشته 
می‌شود و چنانچه فرموده بود ده روز پس از این محمد کشته شد. 

(1) محمد بن علی میگوید هنگامی روزگار بر ما سخت گرفته بود و امور 
زندگی بخوبی اداره نمیشد پدرم بمن پيشنهاد کرد حویت: عصور. ابو 
محمد که سخاوت او عالم گیر شده شرفیاب شده شاید او از ما دستگیری 
کرده و کمکی بامور ما بنماید من از پدرم پرسیدم ایا او را می‌شناسی؟ 
گفت خیر او را نمی‌شناسم و تا بحال هم او را ندیده‌ام. 

محمد میگوید طبق پیشنهاد پدرم بجانب او عزیمت کرده در راه پدرم گفت 
هر گاه او پانصد درهم بما کمک کند که دویست درهمش را خرج لباس و 
دویست درهم آن را بمصرف خرید ارد و صد درهم ان را برای هزینه خود 
نگه داریم مناسب بوده و رفع نیازمندی ما می‌ شود. 

من با خودم گفتم ای کاش سیصد درهم هم بمن عنایت فرماید تا با صد 
درهمش الاغی بخرم ب دهم برای نفقه وا درهم ان را بمصرف 
در هنن انديشه بودم 0 آن حضرت رسیدبم غلامش بیرون آمده 


گفت علی بن ابراهیم و فرزندش محمد وارد شوند چون بحضور شرفیاب 

شده تا هد ۳ بپیدرم فرمود چرا تا بحال بدیدار ما نیامدی؟ عرضه 

داشت با این حالیکه ملاحظه میفرمائید خجالت میکشیدم بحضور مبارک 

شرفیاب شوم. ۱ 

پس از انکه اندکی نشسته خواستیم از منزل ان حضرت خارج شویم غلام 

حضرت ابو محمد امده 
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کیسه بپدرم داده گفت در این کیسه پانصد درهم پولست که دویست درهم 

آن برای خرید لباس و دویست درهم برای تهیه آرد و صد درهم برای هزینه 

زندگی و کیسه هم بمن داده گفت در این کیسه سیصد درهم پولست که 

ضد ترهم ار براق وید الا اه ده در هم بر یر ق لیا رو ند ددخم 

برای سایر نیازمندیها لیکن به جبل حرکت نکن بلکه بطرف سوراء برو. 

نامبرده چنانچه پيشنهاد فرموده بود به سوراء که یکی از دهات بغداد است 

مسافرت کرد و در آنجا همسری گرفت. 

ابن کردی که راوی اين حدیث است میگوید از برکت اعانه حضرت ابو 

محمد و سفری که طبق پیشنهاد آن جناب نمود دو هزار دینار سرمایه 

بدست ۳ در عین حال به امامت حضرت اعتقاد نداشت و از واقفیها 

بود من که از بی‌وفائّی ۳ بستوه آمده بودم باو گفتم وای بر ز تو از این 

معجزه بالاتر چه می- خواهی بازهم او را بامامت 2 

وف و فزا ری باس داد رات صکونی لییی اسر وه با قی.انه اب که 

سالها آب علاقه به آن در نهرهای دل ما جاری است. 

(1) احمد بن حارث قزوینی گفته من با پدرم در سامرا بودیم و پدرم در 

سرطویله حضرت ابو محمد به کار دام پزشکی می‌پرداخت و به بهبودی 

ِِِ او مشغول بود همانوقت در سرطویله مستعين, قاطر بسیار 
قشنگ و گرانبهائی بود که نمیگذارد زین بر پشت او گذارند و دهانه بدهان 

او نمایند و عده از رائضان و آنها که از رام کردن چارپایان با اطلاعند 

تم و اند یله ندشت مریم تا بر ان سار شهند: 

یکی از ندیمان. بخلیفه پیشنهاد کرده چرا حسن ابن الرضا را نمیخوانی تا 

بر آن سوار شود يا بضرب صدمه این حیوان نابود گردد. 

خلیفه این پیشنهاد را پسندیده حضرت ابو محمد را دعوت کرد. 
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(1) پدرم باتفاق آن حضرت بخانه خلیفه رهسپار شد چون حضرت وارد 

منزل خلیفه شد و منهم همراه پدرم بودم حضرت چشمش به قاطر افتاد 

که در حیات خانه ایستاده حضرت بطرف آن توجه کرده دست مبارک بر 

کپل آن حیوان گذارد من مشاهده کردم بمجردی که حضرت دست بر آن 

گذارد چنان عرق کرد که قطرات آن از بدنش میریخت آنگاه بطرف 


مستعین رفته سلام کرد خلیفه از تشریف فرمائی آن حضرت خوش ارت 
گفته و آن حضرت را کنار خود نشانید و عرضه داشت ای ابو محمد این 
قاطر را دهانه بزن حضرت ابو محمد به پدرم فرمود استر را لجام کن 
مستعین که بسیا ر مایل بود نظریه ندیمش صورت پیدا کند معروض داشت 
بلکه خود شما این کار را بعهده بگیرید. ۱ 
حضرت ابو محمد ردای مبارک را گذارده بطرف استر رفته ان را لجام 
کرده برگشت و نشست. مستعین درخواست کرد ان را زین فرمائید 
حضرت باز بپدرم فرمود آن را زین کند خلیفه که آرزومند بود اين بار شاید 
به آن جناب آنسیتی برسد گفت شما خود ار زین فرمائید حضرت بار 
دیگر رفتة آن.راازین کرده یز کشت مستعین پیشنهاد کرد آیا میتوانید بر آن 
سوار شوید؟ حضرت فرمود آری بلافاصله بر- خاشته وعتر ان سوار شد 
گاهی یورغه و هنگامی بطریق عادی و بالاخره به بهترین وجهی با ان حیوان 
در خانه خلیفه راه رفت انگاه پیاده شد. 
مستعین پرسید چگونه استری دیدی آن را؟ فرمود قاطر سواری بسیار 
خوبی است. مستعین گفت آن را خلیفه بتو بخشید, حضرت به پدرم فرمود 
آن را بگیر و به سرطویله ببر پدرم دهانه آن را گرفته از دربار خلیفه خارج 
کرد: 
(2) ابو هاشم جعفری گوید از تنگدستی و ناتوانی خود بحضرت ابو محمد ع 
شکایت کردم حضرت با تازیانه خود زمین را اندکی کاویده, کیسه بیرون 
آفوخدض وی انهفقذار با تن تا ر ول تبون یه نو عاشم 
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داده پوزش طلبید. 
داشت امسال ار کال ِ_ِ 1 رفتن بحا ند خدا| 1 و 
منهم بیم دارم هر گاه بزیارت بیت الله مشرف شوم از تشنگی هلاک گردم 
حضرت پاسخ داد شما بسفر حج مشرف شوید زیانی نخواهید دید پس از 
رسیدن جواب نامه همانها که مأنده بودیم بسفر بیت اللّه رفته و بدون آنکه 
صدمه بما برسد زیارت کرده برگشتیم. 
(2) حسن بن فضل یمانی گوید در جعفری که قصری بود از متوکل گروه 
بسیاری متجاوز از بیست هزار نفر از آل جعفر وارد شده و متوکل 
نوشته و استمداد خواست حضرت ابو محمد مرقوم فرمود تو آن شاء الله 
بر ایشان چیره شده و مهمشان را کفایت خواهی کرد چنانچه حضرت 
فرموده بود متوکل با عده اندکی کمتر از هزار نفر بمبارزه انها رفته و انان 
را شکست داد. 
(3) محمد علوی گفته سالی حضرت ابو محمد را در زندان علی بن 


اوتافش که دشمن: سربخت: ان محفد و بی‌آندازه: از ال انی. ظالتب 
ناراحت بود محبوس نموده و باو دستور داده بودند هر کاری که بخواهد 
میتواند تستییت, بان جناب انجام دهد. 

نامبرده گوید حضرت ابو محمد یک روز بیشتر در زندان وی نماند که 
دشمن سرسخت رام شده و کمال فروتنی را در باره ان جناب رعایت 
میکرد چنان که از نظر تعظیم و احترام ان حضرت سر بالا نمیکرد و 
بصورت آن جناب نمی‌نگریست و بالاخره کارش بجائی رسید که از همه 
شیر تیب ان اسان اد همه نمی آنضات را مستانید: 
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(آری کسی که استر چموش را رام کند آدم پرجوش را هم آرام میسازد) 
(1) سالی ابو هاشم جعفری را بزندان انداخته و بزنجیر کرده و بر او 
سخت گرفته بودند نامبرده از سختی زندان و کند و زنجیر بستوه آمده نامه 
ای اد اس اسان تا هاش اه ات سر 
منزل خود می‌خوانی. ۲ 

نامبرده گوید بطوری که اطلاع داده بود ان روز نزدیی ظهر از زندان خارج 
شده و نماز ظهر را در منزل خود خواندم و همان اوقات دچار تنگدستی 
عجیبی شده خیال کردم در نامه که از زندان بآن جناب معروض داشته از 
تنکدستی ود شکایتی کردم باشم لیکن جیا مزا مانع‌شدس از انکم از 
زندان خارج شده بخانه رفتم حضرت صد دینار پول برای من عنایت فرمود 
و نامه مرقوم داشته هر گاه نیازمند شدی بدون خجالت اظهار کن تا انچه 
را بخواهی برای تو عنایت فرمائیم. 

(2) ابو حمزه نصير خادم گوید مکرر در مکرر می‌شنیدم حضرت با غلامان 
خود که از مردم ترک و روم و صقالبه بودند بزبان آنها سخن میگفت و من 
از این معنی متعجب بودم و با خودم میگفتم این مرد که در مدینه متولد 
شده و تا پیش از درگذشت والد نامدارک حضرت ابو الحسن ع با کسی 
ملاقات نکرده و با غیر عرب ننشسته؟ این زبانهای مختلف را از چه کسی 
آموخته و همچنان با خود می‌اندیشیدم در اين هنگام حضرت ابو محمد بمن 
توجهی کرده فرمود خدای متعال حجتش را از میان افریدگانش برگزیده و 
باو اشنائی همه چیز اموخته و او از زبانهای مختلف اشخاص باخبر است و 
نیای مردم را میشناسد و از پیش- آمدها خبردار است و هر گاه دارای این 
خصاثص نبود حجت اش ار امتیاز داده نمیشد. 
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(1) حسین بن ظریف گوید شا له شک منوا مرا بخود مشغول 
کرده و میخواستم برای حل آنها از حضرت ابو محمد استمداد نمایم. 
پرسش اول آنکه قائم آل محمد هر گاه ظهور نماید چگونه داوری میکند و 


مجلس داوری او که در میان مردم قضاوت میکند بچه کیفیت است؟ 
پرسش دوم آن بود دستوری برای تب نوبه میخواستم اتفاقا در هنگام 
نوشتن عربضه از این سوّال خاطر کردم. _ ۳ 
حضرت ابو محمد ع پاسخ داد پرسیدی هنگامی که قائم ظهور میکند چگونه 
داوری می‌نماید پاسخ این پرسش اینست حضرت مشار الیه در هنگام 
ظهور مانند داود پیغمبر مطابق با علم خود حکومت می‌نماید یعنی بینه و 
برهانی از کسی نمیخواهد. 

پرسش دوم در وقتی که مشغول نگارش سوّال بودی میخواستی در باره 
چاره تب لوبه درخواستی بنمائي فراموش کردیر اکنون هر گاه کسی باین 
تن سنا شوه انم شویفه با نان کوتی بدا و سَلاماً علی ابُراهيم را در ورقه 
مینویسی بر تب دار می‌آویزی. 

من حسب اتفاق بر تب‌داری آیه مزبوره را آویختم افاقه حاصل کرد. 

(2) اسماعیل بن محمد که از نواده‌های عباس بوده میگوید هنگامی 
اندیشیدم سر راه حضرت ابو محمد نشسته هر گاه حضرتش عبور فرماید 
اظهار حاجت نمایم و بدین وسیله استفاده کرده باشم بهمین کیفیت سر 
راه آن حضرت نشستم چون عبور کرد برخاسته و اظهار نیازمندی نموده و 
معروض داشتم سوکند بخدا باندازه یکدرهم پول برای خرح صبح و شام 
خود ندارم! فرمود ای بینوا سوگند دروغ یاد میکنی با انکه دویست دینار در 
فلان مکان پنهان کرده آنگاه 
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افزود خیال نکنی این سخن را برای آن میگویم تا ترا از عطیه خویش 
محروم سازم سپس بغلامش دستور داد انچه حاضر داری باو بده غلام صد 
دینار که موجود داشت بمن اعطا کرد و اضافه فرمود تو هم اکنون که 
دینارها را پنهان کرده در وقتی از استفاده انها که بی‌اندازه بدانها نیازمندی 
محروم خواهی ماند. 

حضرتش راست فرمود زیرا هنگامی بکرید چیزی ِ پیدا کرده و ضرورت 
دامن گیرم شد درها را بسته و زمینی که گنج توم با رنجم را در آن پنهان 
کرده بودم کاویدم و هر چه بیشتر جستجو کردم کمتر یافتم معلوم شد 
پسرم از محل ان دینارها اطلاع پیدا کرده و همه نها را برداشته و فرار 
نموده و نتیجه از انها دستگیر من نشد «<1». 

(1) علی بن زید گوید اسب گرانبهائی داشتم و همواره در مجالس و 
محافل عمومی از ان توصیف می- کردم روژزی حضور حضرت ابو محمد 
شده است عرضکردم در اختیار من است و اینک که بر ان سواره بوده و 
بحضور شرفیاب شده درب منزل شما بسته است. 

فرمود هر گاه مشتری در نظر داری بزودی بفروش و تا شب نشده این 


معامله را بپایان برسان و مواظب باش بتأخیر نیندازی هنوز از سخن فارغ 
نشده کسی وارد شد و کلام امام ع را قطع کرد. 


)1( 
شنیدم که مردی زر و سیم خویش که چندی برنجش بکف کرده بود 
بزیر زمینی ز چشم کسان‌نهان کرده و خویش آسوده بود 
پسر کز چنین گنج شد باخبرشبانگه ببرد آنچه را دیده بود 
پدر چون خبردار شد زد بسرکفی کان بگنجش کمک داده بود 
و لیکن چه سود آه و فریاد وی‌بحال پسر کز غم آزاده بود 
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من از فرموده آن حضرت بفکر افتاده و سوار شده بمنزل خود رفتم و 
فرموده آن حضرت را به برادرم گفتم و با او در این خصوص بمشورت 
پرداختم وی پاسخ داد من نمیدانم در این باره چه اظهار نظری بنمایم من 
از آنجا که اسبم را تفا وس ات ی ان تس ار ام 
آن: بفروشم و کسی را سزاوار سوار شدن بر آن نمیدانستم. 
چون شب شد و نماز عشا را خواندم سر طویله‌دار آمده اطلاع داد که هم 
اکنون اسب شما سقط شد من از شنیدن این خبر ناگوار سخت ناراحت 
شندم ۵ اننستم متظور خضرت ابو مهد از فر وشن است این بین امد نوده 
پس از چند روز حضور حضرت شرفیاب شده با خود میگفتم چقدر مناسب 
بود هر گاه حضرت عسکری بجای اين اسبی که از دست داده مرکوب 
سواری بمن عنایت فرماید. 
بمجردی که نشستم و هنوز از اتفاق اسب سخنی بعرض نرسانده فرمود 
آاری ما بجای آن اسب مرکویی بتو عنایت خواهیم کرد آنگاه بغلامش 
فرمان داد کمیت «1» مرا باو بده و فرمود این اسب از مرکوب تو بهتر و 
عمرش طولانی‌تر است. ۲ 
(1) احمد بن محمد گفته مهتدی سرگرم دستگیری موالی بود نامه حضور 
دستگیری نامبردگان شد و از آزار ما دست برداشت زیرا اطلاع پیدا 
کرده‌ام که او حضرت شما را تهدید می‌نموده و میگفته سوگند بخدا انان را 
از روی زمین بر میاندازم». ۱ 
حضرت توقیعی مرقوم فرمود: عمر او وفا نخواهد کرد که بتواند به ارزوی 
خود نائل گردد از امروز تا پنج روز دیگر حساب کن روز ششم با خواری و 
فاصله نشد چنانچه فرموده بود مقتول گردید. 


(1) نام اسبی است که-یال آن: سرخ و.دمتش تیاه باشد و جهن اندکی از 


هر ده وکار | دار ات همین حفت. آن»ر | پاشخ حضفو ناهندم آند: 
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(1) محمد بن اسماعیل گوید هنگامی که حضرت ابو محمد در زندان صالح 
بن وصیف بود عده از عباسیها بر او وارد شده و بوی پیشنهاد داده تا 
میتوانی بر او سخت بگیر و همه گونه اسباب راحتی را از او سلب نما. 
صالح پاسخ داد من نمیدانم چگونه کار را بر او سخت بگیرم با آنکه دو نفر 
مرد شریر و زشتخو را اه کا رف که تا نید: آزار را نسبت باو انجام دهم 
اکنون می‌بینم بر خلاف انتظار مردمی پارسا و نماز خوان و روزه‌گیر 
شده‌اند و من از کار آنها بشکی افتاده‌ام آنگاه دو را احضار کرده گفت گفت 
وای بر شما چه میگوئید در باره این مرد زندانی؟ گفتند چه گوئیم در باره 
مردیکه تمام روز را بروژه و تمام شب را بعبادت بسر میبرد و با کسی 
سخن نمیگوید و بغیر از بندگی خدا کار دیگری ندارد و چون بما مینگرد همه 
اعضا و جوارح ما بلرزه ند چنانچه نمیتوانیم خودداری کنیم. 

عباسیها که این سخنان را شنیده بیمناک شده برگشتند. 

(2) عده گفته‌اند حضرت ابو محمد را به نحریر, تسلیم کرده و باو دستور 
داده زندان را باو تنگ بگیرد و او از هیچ گونه آزاری خودداری نمی‌نمود. 
زنش بوی اظهار داشت از خدا بترس و این گونه بدرفتاری با وی مکن زیرا 
تو نمیدانی چه کسی در منزل تو بسر میبرد و بالاخره سخنانی در خصوص 
پارسائی و بندگی او برای شوهرش نقل کرد و افزود من از او نسبت بتو 
خوشرفتاری نمایم او را در برکه درندگان خواهم افکند. 

آنگاه از مقامات بالا دستور خواسته ۳ حضرت را در پیش درندگان بیندازد 
چون ماأذون شد حضرت را چون طعمه پیش درندگان انداخت و یقین 
داشت بزودی آنها حضرت عسکری را نابود خواهند کرد مأموران که خیال 
کردند از وجود او اسوده شده‌اند تزدیک آمدند تا به‌بیتندخه بر سر او آفده 
دیدند 
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بر خلاف انتظار سالم و بدون اندی اسیبی بنماز مشغفول هدن حان گرد او 
اجتماع کرده‌اند. 

این پیش‌آامد بیسابقه برای اینکه تولید زحمت نکند باعث شد حضرت را از 
زندان نجات داده بخانه خود بفرستند. 

روایات در خصوص معجزات و خوارق عادات حضرت عسکری ع بسیار 


باب سی و چهارم رحلت حضرت عسکری و مرقد مطهر و فرزند بزرگوار او 


(1 حضرت ابو محمد در روز اول ماه ربیع الاول سال دویست و شصت 
هجری بیمار شد و در روز جمعه هشتم همان ماه در بیست و هشت 
سالگی سنه مذکوره رحلت فرمود و در خانه خود در جوار پدر بزرگوارش 
در سامرا مدفون گردید. 

و پس از خود فرزند خلفی باقی گذارد که هم اکنون زنده و در انتظار 
دولت حق الهی است (اللهم عجل فرجه و اجعلنا من انصاره). 

حضرت عسکری میلاد فرزند سعادتمندش را پوشیده میداشت و نمیگذارد 
کسی از ظهور او باخبر شود زیرا روزگار سخت بود و خلیفه هم بشدت در 
جستجوی او برآمده و میکوشید تا بهر وسیله شده بوی دست پیدا کند و 
همان اوقات هم شیوع پیدا کرده بود شیعه امامی در انتظار امام غائبی 
است که فرزند ابو محمد است بهمین مناسبت حضرت ابو محمد فرزندش 
زا دز اتظاز مزدم. تمی‌اورد و بسن از در گذشت او بغیر از تزدیکان دیکزان 
از وجود او اطلاعی پیدا نکرده بودند. 

حضرت عسکری در هنگام رحلت نظر باینکه وارث ظاهری نداشت جعفر 
بن علی (معروف به 
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کذاب) برادر آن حضرت؛ ترکه او را ضبط کرده و کنیزان آن حضرت را 
نزندان آفکند و زتاتش را ند کرد و.بیاران آن خضرت که در انتظار ظهور 
فرزند حضرت عسکری بوده و معتقد بودند چنین فرزندی وجود دارد و او 
امام زمانست ناسزا میگفته و در گمراهی آنان سعی میکرد تا آنها را 
بیمناک ساخته و پراکنده نمود و به بازماندگان آق .خظرتت. مر آتر ندانی 
شدن و بند گردیدن و تهدید و حقارت و ذلت, خسارت عظیمی متوجه شد. 
با همه این خسارتها و گرفتاربها, خلیفه نتوانست بمقصود خود نائل شده و 
دسترسی بفرزند آن جناب پیدا کند. ۱ 

و چنان که گفتیم جعفر, ترکه آن حضرت را تحت تصرف درآورد و میکوشید 
شاید بتواند در پیش شیعیان حضرت عسکری موقعیت ان حضرت را پیدا 
کند لیکن کسی به ادعای او توجهی نمیکرد و به امامت او اعتراف 
نمی‌نمود, آخر الامر نزد خلیفه رفته و از او درخواست کرد تا او را بمنزلت 
برادرش برگمارد و برای وصول باین مقام مال هنگفتی داده و هر گونه راه 
و فسیله. که فمکن, بود براق حصول این مقضود. آماده: کت مهیاً تمود لیکن 
نتیجه نبرده و بهره حاصل نکرد. 

و اخبار بسیاری در خصوص عملیات جعفر در کتب و سیر آمده که ما 
بجهاتی که کتاب خاضر از شزرخ آنها خودداری می‌کند اعرآاض می‌تمائيم .و 


شیعه و سنی که اهل اطلاعند از آنها باخبرند خدا یار ماست. 
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باب سی و پنجم در احوال امام پس از حضرت ابو محمد و تاریخ میلاد و دلائل امامت و بخشی از 
اخبار و غیبت و آئین او در هنگام ظهور و مدت دولت الهیه او. 


(1) امام پس از حضرت ابو محمد فرزندش حضرت امام زمان ع است که 
نام و کنیه‌اش مساوی با نام و کنیه رسول خدا ص بوده پدرش حضرت ابو 
بیان کردیم میلاد ان حضرت پنهان و کسی جز معدودی از میلاد او باخبر 
نبودند. 

حضرت ولی عصر ع در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری 
متولد شده و مادر مکرمه‌ اش كِ ولدی بوده بنام تخیر فصو ان جناب در 
هنگام رحلت پدر نامدارش پنج سال بوده و در همان اوان خدای متعال 
درهای حکمت و فصل الخطاب را بروی او گشود و او را نشانی برای 
ک را ی و 
در آسمان قلب او منور ساخته و او را دور آزن شبن ویر مردهان و .ها ند 
عیسی که در گهواره پیمبر برگزیده بوده پیشوای اهل ایمان قرار داده. 

ی تا ای ی سم اس ایاحته اس ار موس از 
او حضرت امیر نیز بخلافت او اشاره نموده و پس از او ائمه طاهرین یکی 
بعد از دیگری بوصایت او پس از پدر بزرگوارش تصریح نموده‌اند و پدر 
ارجمندش نیز در نزد آنها که محل وثوق و اطمینانش بوده و از نزدیکان وی 
بشمار می‌امده بمقام الهی او تصریح فر موده است. 
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(1) و پیش از انکه بوجود بیاید سخن از غیبت او بوده و دولت دائمی او 
اعلام میشده و او در میان امه قیام بشمشیر میکند و برای ابراز حق و 
حقیقت کمر همت می‌بندد و مردم چشم براه دولت ایمانی او میباشند. 
امام زمان پیش از آنکه ظهور کند دو غیبت دارد و بطوری که از اخبار 
استفاده می‌شود یکی از آنها طولانی‌تر از دیگریست. 

نیک صقر آی آن‌جناب اردهام ولد ای که مقر ان او آثر رحات 
خود قطع ارتباط میان آن جناب و شیعیانش نمودند ات کب ار از 
آخرین روز غیبت صفغرای است تا وقتی که خدا بخواهد و چون ظاهر شود 
شمشیر انتقام از نیام بیرون کشید و حقایق الهی را ابراز فرماید خدا 
میفرماید میخواهیم منت گذاریم 9 که در روی زمین ناتوان گردیده 
آنان را پیشوایان و ارت برندگان زمین قرار داده و همه گونه وسایل را 
برای آنها آماده سازیم و بنمايانيم بفرعون و هامان و لشکریانشان از آنچه 
میهراسیدند و فرموده: ما در زبور پس از ذکر نوشتیم که بندگان نیکوکار ما 
وارثان زمینند. 

رسول خدا ص فرمود شب و روز بپایان نمیرسند جز اینکه خدای متعال 


مردی از خاندان مرا که هم نام من است برمی‌انگیزاند و زمین را پر از 
عدل و داد میکند پس از آنکه مملو از ظلم و جور شده باشد. 

باز فرموده هر گاه از دنیا بغیر از یک روز باقی نمانده باشد خدای متعال 
آروز را ظولاتی هی فرماید تا مردی از خاندان من که هم نام من است 
ظهور کند و دنیا را چنانچه پر از ظلم و جور شده مملو از عدل و داد نماید. 
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باب سی و ششم بخشی از دلائل امامت فرزند حسن عسکری ع. 


(1) از جمله ادله آنکه عقل باستدلال صحیح حکومت میکند که حتما باید 
پیشوای معصومی که در ابراز احکام و علوم به رعیتهای خود نیازمند نباشد 
در هر وقت وجود داشته باشد زیرا محالست مردم مکلف در روزگاری 
زیست کنند که امام و پیشوائی وجود نداشته باشد تا انا را بصلاح نزدیکتر 
و از فساد دورتر بسازد و ثابت است هر ناقصی نیازمند بفردی است که او 
را تادیب نماید تا مرتکب جنایات نشود و عاصیان را بجای خود بنشاند و 
سرکشان را براه خیر بخواند و بنادانان حقایق الهی را بیاموزد و غافلان را 
بیدار کند و گمراهان را تحذیر نماید و حدود الهی را اجرا کند و احکام خدا 
را نفوذ دهد و اختلافات را رفع کند و امیران عادل در میان مردم برقرار 
سازد و سرحدات را محافظت و مردم را از چپاول بیگانگان 
نگه داری کند 3 اصول اسلامی حمایت نماید و در عیدها و جمعه‌ها 
و ادله ثابت اه چنین پیشوائی باید از تمام لغزشها در امان باشد 
زیرا باتفاق همه مسلم شده که امام نیازمند بامام دیگر نمیباشد و همین 
معنی ثابت میکند بدون شک و شبهه امام باید معصوم باشد و کسی که 
دارای این مقام است باید تصریح بر امامت او شده يا معجزه از او بظهور 
پیوندد تا غیر از او امتیاز داده شود. 

و معلوم است که همه این صفات خاصه کسی است که اصحاب حضرت 
عسکری امامت او را اثبات 
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کرده و او بطوری که اشاره کردیم فرزندش حضرت مهدی است و این 
اصل مهمی که بیان کردیم بیایه‌اییست که برای اثبات امامت کسی که 
مصداق آن باشد کافی و نیازمند به روایت نصوص و اخبار مختلف نبوده 
زیرا خود ان به تنهائی مطابق با مقتضای عقول بوده و صحت ان حسب 
استدلال محکمی امضا شده. ۱ 

علاوه بر این روایات بسیاری از طرق صحیحه که هیچ عذری در صحت نها 
باقی نمیماند در باره نص به امامت حضرت ولی عصر رسیده که ما 
بخواست خدا بخشی از آنها را بعادت اختصاری که آئین کتاب حاضر است 


باب سی و هفتم اخباری که در خصوص امامت امام دوازدهم بطور اجمال و تفصیل رسیده. 


(1) ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر ع روایت کرده خدای متعال محمد را 
۰ مبعوت فرموده و پس از او دوازده تن را بمنصب پیشوائی 
برگمارده که برخیشان حیات عاریتی را بدرود گفته و بعضیشان هنوز باقی 
هستند و هر وصیی سنتی در باره او جاریست 3 اوصیاء پس از پیغمبر 
اسلام بة سنت ۵ نف عیسی دوازده نفر بودند و خود امیر المومنین به 
سنت مسیح ع بوده. 

(2) آبو جعفر ثانی ع از پدرانش از امیر المومنین روایت کرده رسول خدا 
ص بیارانش فرمود به شب 
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قدر ایمان بیاورید زیرا امر سنت در ان شب نازل می‌شود_ و دستهای 
توانائی از آن امر حفاظت میکنند و در اجرای ان میکوشند و انها علی و 
یازده فرزند او هستند. 

(1) حضرت امیر المومنین ع به اين عباس فرمود شب قدر در هر سال 
منحصر بفرد است و فرمان سنت و مقدرات بشر در ان شب جاری 
میگردد و دستهای توانائتی پس از رسول خدا ص بر جریان آن ولایت دارند. 
ابن عباسشن پرشید آنها که خره بسته. آن. امر بدشت. بان کتشان. کشوده 
میگردد چه کسانند؟ فرمود من و یازده فرزند من که پیشوایان محدث‌اند 
(یعنی حجت خدایند). 

(2) حضرت ابو جعفر ع از جابر نقل فرموده وارد شدم حضور حضرت زهرا 
ع و در برابر ان معظمه لوحی دیدم که اسماء اولیاء و اوصیاء حضرت 
رسول اکرم در آن ثبت شده اسامی مزبور را شماره کردم دوازده نفر 
بودند یازده نفرشان از فرزندان فاطمه بوده که آخریشان قائم آنهاست و 
سه نفرشان علی و سه نفرشان بنام محمد ضبط شده بودند. 

(3) زراره گفت از حضرت ابو جعفر ع شنیدم میفرمود ائمه دوازده‌گانه که 
آل فحمدانه سانشان فخدت. امت اند بت تیا هدما شا نوا چرمی اهر ند .ده 
آنان علی بن ابی طالب و یازده فرزند او و رسول خدایند یعنی علی و 
رسول خدا پدران انها هستند. 

(4) ابو بضیر از ان خضرت. روایت ت کرده پس از حضرت امام حسین ع نه 
نفر از فرزندان او بمسند 
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امامت منصوب شده‌آند که تقصی‌انان قائم آنهاست. 

(1) زراره گفته از آن حضرت شنیدم میفرمود ائمه طاهرین دوازده نفرند 
از ایشانست حسن و حسین و پیشوایانی که فرزند حسین‌اند. 


(2) محمد بن علی بلال گوید دو سال پیش از رحلت حضرت عسکری ع 

توقیعی از ان جناب بنام من صادر شد که مرا از فرزند خلف پس از خود 

اخبار فرمود و نیز سه روز مانده برحلتش مرا از وجود او آگاه ساخت. 

(3) ایو هاشم جعفري گفته تحض رت ری ع معروض داشتم بزرگواری 

میفرمائی عرض سوّالی بنمایم؟ فرمود آری مذونی. 

پرشیدم ابا فررندی دازیده فرمود ازنق..عرضه داشتم هر. کان: بیش آمدی 

برای شما رخ داد کجا او را زیارت کنم تا مسائلم را از مقام همایونش 

پرسش نمایم؟ فرمود در شهر مدینه. 

(4) عمرو اهوازی گوید حضرت ابو محمد, فرزند بزرگوارش را بمن نمایاند 

و فرمود آقای شما اين بزرگوار است. 

(5) عمری گوید حضرت ابو محمد که رحلت فرمود خلف صالحی پس از 

خود بیادگار گذارد. 
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(1) احمد بن محمد گفته هنگامی که زبیری کشته شد توقیعی از حضرت 

عسکری ع باین مضمون رسید «اینست سرانجام کسی که بر خدا چیرگی 

کند و در نابودی و ناتوانی دوستان او بکوشد او می‌پنداشت مرا میکشد در 

حالی که پس از من کسی نیست که بتواند متعهد مقام ولایت شود اینک 

توانائی خدا را بر باره خود مشاهده نمود». 

محمد بن عبد الله گفته فرزندی برای آن حضرت متولد شده بود. 

(2) داود جعفری گفته از حضرت ابو الحسن هادی شنیدم میفرمود حسن 

ی و تمه ی و ی 

حلال نیست نام او را بر زبان جاری کنید عرضکردم بنا بر این چگونه او را 

یاد کنیم؟ فرمود باید بگوئید (حجة آل محمد ص) «1». 

۳ بدینجا معدودیر از احادیث را که مشتمل بر نص بر ولایت حضرت <ج٩4‏ 
بن الحسن بوده آورده و چنان که میدانیم 7 در این خصوص بسیار 

۳ و دانشمندان شیعه آنها را در کتابهای خود نگارش داده و از جمله 

نامبردگان که احادیث مزبور را مشروحا و مفصلا بیان کرده ابو عبد له 

محمد بن ابراهیم نعمانی است که در ۱[ 

میگوید و ما با توجه بدان کتاب به بیش از آنچه که یاد کردیم بت 

نخواهیم بود. 


(1) این حدیت هم پیش از این ذکر شده و در اینجا بمناسبت مقام مکرر 


گردیده. 
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باب سین و هشتتم آنها که امام فتاندهر عخل االد تخالن فرجه الشریف را دیده و بخشی از دلائل و 
بینات مربوط باین موضوع 


سین اما کر ار سرا ماوت مسا را هر 

روایت کرد من خود فرزند حسن عسکری را که خوردسال بود در میان دو 

مسجد دیدم. 

(2) موسی بن محمد که او هم از نواده‌گان حضرت موسی بن جعفر ع 

است روایت ت کرده حکیمه دختر حضرت جواد ع و عمه حضرت عسکری ع 
ت من خود قائم آل محمد را در شب میلاد و پس از آن زیارت کردم. 

یت کرد ی ارف ای ان مین ی دار کف 

این قدر است. 

(4) فتح مولای زراری گفته از ابو علی بن مطهر شنیدم که حضرت ولی 

عصر را دیده و اندام او را برای من توصیف میکرد. 

(5) کنیز ابراهیم بن عبده نیشابوری که زن نیکوکاری بود میگوید من در 

صفا همراه ابراهیم بودم حضرت صاحب را دیدم که پیش ابراهیم امده 

کتاب مناسک را از او گرفت و سخنانی باو فرمود. 
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(1) ابو عبد اللّه صالح گوید حضرت ولی عصر را در هنگامی که مردم خود 

را به حجر الاسود نزدیک می- کرده و به استلام آن بر یک دیگر سبقت 

میگرفتند زیارت کردم میفرمود این مردم باین گونه هجوم. مأمور نشده‌اند. 

(2) ابراهیم بن ادریس گفته پس از رحلت حضرت عسکری ع امام زمان را 

زیارت کرده و دست و سر آن جناب را بوسیدم. 

(3) احمد بن نضر از قنبری گفته سخن جعفر بن علی و رفتار او بمیان آمد 

از وی نکوهش کرده پر گر آیا غیر از او دیگری بود که بتواند امور امامت 

را متعهد شود؟ قنبری گفت آری. پرسیدم آیا تو خود او را دیده؟ 

پاسخ داد خیر بلکه دیگری دیده پرسیدم آن دیگر کیست؟ گفت جعفر بوده 

که ویرا دو مرتبه دیده است. 

(4) عمرو اهوازی گفته حضرت ابو محمد مرا بزیارت فرزند والاگهرش 

مشرف ساخت و فرمود این وجود مبارک امام شماست. 

(5) ابراهیم بن محمد از ابو نصر طریف خادم روایت کرده که نامبرده 

حضرت ولی عصر ع را دیده و زیارت کرده. 1 

و امثال این اخبار بسیارند و همین مختصری را که در این کتاب اوردیم نظر 

ما را تامین می‌نمایند زیرا مهمترین موضوعی که باید کاملا مورد دقت قرار 

بگیرد اثبات وجود و امامت آن حضرتست و این معنی را ما پیش از این 

اثبات کردیم و آنچه پس از آن آورده شود غرض پیشین ما را تقویت 


می‌نماید و هر گاه این را هم ذکر نمیکردیم زیانی به نظر سابقی ما 
نمیداشت. شکر خدا را. 
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باب سی و نهم معجزات و خوارق عادات حضرت ولی عصر عح 


(1) محمد مهزیار گفته پس از رحلت حضرت عسکری که از امام ظاهرا 
اطلاع نداشتم شک و تردیدی برای من پیدا شد همان وقت پول بسیاری 
نزد پدرم ابراهیم گرد آمده بود پدرم آنها را بکشتی بار کرد و منهم بعنوان 
بدرقه همراه پدرم بکشتی سوار شدم تصادفا به تب شدیدی مبتلا شد بمن 
گفت این تب مرگ است و مرا بخانه برگردان و افزود از خدا بترس و این 
مال را نابجا بمصرف مرسان و وصیتهای لازم را بمن نموده و پس از سه 
روز درگذشت. 

من با خودم گفتم خوی پدرم تا بحال بر آن نبوده مرا بامر خلافی وصیت 
نماید بهتر آنست این ثروت هنگفت را بعراق ببرم و در کنار شط خانه 
کرایه کنم و کسی را از پیش‌آمد خود اطلاع ندهم هر گاه موضوع امامت 
باندازه وضوح عصر حضرت عسکری و موقعیت شخص امام مساوی پا 
حضرت او بود مال حاضر را بوجود او تقدیم میکنم و گر نه خودم بمصارف 
شخصی میرسانم. بهمین انديشه بعراق وارد شده و خانه کنار شط کرایه 
کرده چند روز از ورودم گذشت روزی نامه رسانی وارد شده نامه بمن 
تسلیم کرد در آن مرقوم فرموده بود ای محمد این مقدار وجه پیش تست 
و چنین پیش‌آامدی برای تو شده و ضمنا به موضوعی اشاره کرده بود که 
من از آن باخبر نبودم. در نتیجه امانت را برسول تسلیم کردم چند روز 
پس از این واقعه نیز در عراق ماندگار شده کسی بسراغ من نیامد و 
احوال مرا نپرسید از این معنی اندوهناک شدم فاصله نشد توقیعی بنام من 
صادر که ترا بمقام پدرت برقرار ساختیم و برای این نعمت عظمی 
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از خدا سپاسگزاری کن. 

(1) محمد سیاری گفته زر و سیمی برای مرزبانی حارثی فرستادم و در 
میان آنها دست برنج طلائی بود همه آنها پذیرفته شد و دست برنج برگردید 
من که فهمیدم سری در آن باند باشتد دستور. دادم آن را شکستند در هیان 
آن چند مثقال آهن و روی و مس وجود داشته و معلوم شد روکش طلا بر 
آن پو‌شانیده‌اند آنها را برداشته و اضل طلا را ایصال نمودم پذیر فته تفند. 
(2) ی بن محمد گفته مردی از بادیه‌نشینان مالی حضور انور تقدیم 
داشته پذیرفته نگردیده و ابلاغ شد چهار صد درهم از این مال حق پسر 
ار 
نامبرده بطوری که فرموده بود زمینی که پسر عموهایش شرکت با آن 
داشته در دست اختیار خود داشت و آنها را از منافع آن ممانعت میکرد وی 
پس از بررسی متوجه شد که همان مقدار مزیور حق نامبردگانست آنها را 


بصاحبانش داده ما بقی را تقدیم کرده پذیرفته شد. 

(3) قاسم بن علا گفته چند فرزند نصیب من شد عریضه بمقام مقدس 
معروض داشته و درخواست دعا کردم پاسخی نشنیدم در نتیجه آنها وفات 
یافتند و چون فرزندم حسین متولد شد نامه نوشته درخواست دعا نمودم, 
توقیعی شرف صدور یافت و درخواست من بهدف اجابت رسید فرزندم 
پایدار ماند الحمد لله. 
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(1) آبو عبد اللّه صالح گفته سالی به بغداد وارد شده پس از چندی از مقام 
همایونی اجازه مرخصی گرفتهر صادون نشدم و قافله ان روز حرکت کرد و 
من مدت بیست و دو روز دیگر پس از حرکت قافله به طرف نهروان 
ماندگار شدم, روز چهارشنبه بود اذن مرخصی داده و تن امروز حرکت 
کن من از اينکه ممکن است بقافله نرسم ناامید بودم قدم در راه گذارده 
وارد نهروان شدم دیدم قافله در آنجا منزل کرده باندازه‌ای که شترم را 
علوفه دهم بیش فاصله نشد که با قافله حرکت کردم و از دعای مقام 
مقدس گزندی ندیدم الجم. اه 

(2) محمد چاچی گوید به ناسوری مبتلا شدم هر چند برای بهبودی پیش 
اطباء رفته و پولها صرف کردم نتیجه نگرفتم عریضه بمقام همایونی 
معروض داشته تقاضای دعا کردم. توقیع همایونی صادر شد: 

2 متعال لباس عافیت را بر تو پوشانید و ترا در دنیا و اخرت با ما قرار 
داد. 

هفته فاصله نشد بیماری صعب العلاج من بهبودی یافت و محل ناسور مانند 
کف دستی صاف و پاک گردید به تفه از اطباء که سابقه دوستی داشتم 
محل ناسور را تضابا ند اظهار داشت داروئی برای بهبودی این درد نداریم و 
میدانیم جز از ناحیه خدا| بهیخر دارو بهبودی نیافته‌ای. 

(3) علی بن حسین یمنی گفته در بغداد بودم قافله عزیمت یمن میکرد 
منهم خواستم همراه آنان حرکت کنم نامه نوشته و تقاضای مرخصی کردم 
توقیعی صادر شد: با این قافله حرکت مکن بسود تو تمام نمیشود و در 
کوفه اقامت نما. من حسب الامر در کوفه اقامت کردم و قافله حرکت کرد 
در راه مردم بنی حنظله سر راه بر آنها گرفته و اسباب بیچارگی آنان را 
فراهم ساختند. 

باز عریضه‌ای تقدیم پیشگاه مقدس نمودم درخواست نمودم اجازه فرمایند 
تا با کشتی عزیمت وطن خود نمایم اين بار هم مرخص نفرمودند. من از 
کشتیهاتی که ان سال از دریا عبور کرده سوال نمودم 
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انهابختاول ,هردفی تام بوارح گرفتار گردیده‌اند. 

(1 )لین التین. وید غرمت. افتای: ,وارد سکن شید و با کنتنی 


هم‌صحبت نشده و خود را با حدی معرفی ننمودم بلافاصله بمسجد رفته 
شروع کردم بنماز خواندن چون از نماز فارغ شدم خادمی نزد من آمده 
(گفت برخیز. که آن خسرو شیزین امد) پرسیدم کجا بروم؟ پاسخ داد 
بمنزل. از این دعوت بیسابقه متعجب شده پرسیدم تو کیستی و ممکن 
است در طلب دیگری برآمده و مرا به اشتباه باو دعوت میکنی, گفت خیر, 
اشتباه نکرده و من برای بردن تو مأمورم و تو علی بن الحسینی و با او 
غلامی همراه بود با وی سر بگوشی سخن گفت که من از حقیقت آن آگاه 
نشدم بالاخره تمام احتیاجات مرا راوید و سته: تا زو روز از من بخوبی 
پذیرائتی کرده آنگاه از مقام همایونی درخواست کردم تا از نزدیک بزیارتش 
ی 
(2) حسن بن فضل همانی گفته پدرم بخط مود ره جصوز: ر مبارک 
تاو تم اه اس غیت سر ار رفظ ی یرگن وا 
نامه حضور مبارک تقدیم داشته این بار توقیعی صادر نشد پس از بررسی 
لازم, بعدها معلوم شد نامبرده از قرامطه شده. 
(3) حسن بن فضل گوید وارد عراق شدم و متعهد گردیدیم از آنجا خارج 
نشوم مگر هنگامی که مقصود من حاصل شود و نیاز من برآید و چنان برای 
این تعهد تصمیم قطعی داشتم که میگفتم هر گاه به بینوائی هم بیفتم بازهم 
آهنگ خروج از عراق را نخواهم کرد لیکن در طی اوقات تعهد از ماندگاری 
زیاد: شوم امد ه بیم-داشتم "ضمکن. اشنت ماندگار شدن من در عراق 
طولانی شود در نتیجه از زیارت خانه خدا, محروم گردم. 
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روزی که همین گونه افکار مرا بخود مشغفول ساخته بود بخانه محمد بن 
احمد که آن تور کار بمقام سفارت همایونی, مفتخر بوده رفتم شاید او 
بتواند رفع گرفتاری و نگرانی مرا بنماید. 3 
نامبرده که مرا بسیار نگران دیده دستور داد بفلان مسجد بروم و در انجا 
مردی با من ملاقات خواهد کرد. منهم حسب للامر بهمان مسجد رفته 
مردی وارد شد چون نظرش بمن افتاد خندیده گفت اندوهناک مباش که تو 
همین امسال به حح خانه خدا موفق خواهی شد و پس از آن به نزد زن و 
بچه خود مراجعت خواهی کرد من از استماع این مژده. خوشحال شده و 
با را ی ار رت 
مژده داد. 
پس از اين بعسکر رفته تصادفا در آنجا کیسه زر و جامه بمن اعطا گردید 
من. از این پیش‌امد تاراحت شدم.با "خود کفتم. آپنست: باداش فن. که 
و بدرک زیارت همایونی او مشرف شوم من از روی نادانی عطیه 
را نیذیرفته برگرداندم و بلافاصله از این عمل بر خلاف قاعده‌ای که از من 
سرزد سخت پشیمان شده با خود گفتم اعطاء مولای خود را نه پذیرفته و 


رد کردم و بدین مناسبت کافر باو شدم و از نعمت گرانبهای 
سپاسگزاری ننمودم. 

بر اثر این اندیشه عریضه‌ای نگاشته و از کا ر ناپسند خود پوزش خواسته و 
اعتراف باه مموده مور ان لخرس ود پیش خواشته و نامه را به پیشگاه 
همایونی ارسال داشتم پتبرت از ان تخدور وضو کرده به نماز_ وراه م6 
خود می‌اندیشیدم هر گاه کیسه زر بمن بازگردد مهر از سر آن برندارم و 
هیچ گونه تصرفی در آن ننمایم و آن را بدون تغیبری پیش پدرم که داناتر از 
من است ببرم. 2 
فاصله نشده همان رسول که کیسه زر را بمن داده بود امد و گفت بمن 
گفتند خطا کردی که بان مردی که زیارت نمودی خبر ندادی که ما گاهی از 
اوقات بدوستان خودمان بدون هیچ گونه تذکر و سابقه 
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اعطا میکنیم و هنگامی آنها درخواست کرده عطیه همایونی خود را برای 
آنان عنایت مفرخانیه هم آنان تبرکی جسته و نعمت ما را بدیده منت 
می‌پذیرند». 
پس از ان, توقیعی شرف صدور یافت در باره اينکه احسان ما را رد کردی 
مرتکب خطا شدی و از آنجا که از خدا درخواست بخشش نمودی خدای 
متعال از گناه تو درگذشت و چون نظرت این بوده که اگر کیسه زر بتو 
برسد در آن تصرفی ننمائی ما از تو صرف نظر کردیم و لیکن از آن جامه 
برای احرام خود استفاده کن. 
کفت ده بو تین از صفام همابو نت داشته و انها را در نامه معروضن توشته .و 
از نوشتن پرسش سومین خودداری کرده بیم داشتم مبادا اين سوال مکروه 
خاطر مبارک باشد, عریضه را تقدیم داشته توقیعی صادر پاسخ هر دو 
پرسش و جواب سوال سوم را که معروض نداشتم عنایت فرموده بود 
گفته است در نیشابور با جعفر بن ابراهیم نیشابوری قرار گذاردم امسال 
که به حج بیت اللّه مشرف میشوم با او در یک کجاوه باشم چون به بغداد 
رسیدم از رأی خود برگشته و خواستم برای خود هم کجاوه پیدا کنم ابن 
وجنا با من ملاقات کرد من پیش از این از وی درخواست کرده بودم که 
کجاوه برای من کرایه ار از انجام خواسته من اظهار ناسا زگاری 
نمود این بار بمجردی که با من ملاقات کرد اظهار داشت من چندیست در 
صدد دیدار تو میباشم زیرا بمن اطلاع رسیده که تو در سفر حح. مصاحب 
من خواهی بود و مرا امر کرده‌اند تا با تو بخوبی معامله نمایم و کجاوه و 
همسفر مناسبی برای تو فراهم نمایم. ۱ 
(1) حسن بن عبد الحمید گوید در باره حاجز و سفارت او که ایا از ناحیه 
مقدسه بسمت سفارت برقرار شده يا خیر مشکوک بودم و سهمی متعلق 
بناحیه مقدسه گردآورده و با همان حال بعسکر رفتم. توقیعی 
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با 

(1) محمد بن صالح گفته چون بترم خر کوت: وه مفریت او بمن محول 
گردید سفته‌هائی از غریم یعنی حضرت ولی عصر ع نزد او بود که باید از 
افیا که 

شیخ مفید فرموده مراد از غریم حضرت امام زمانست و از مدتها پیش 
توقیعی: فرحمت فرمودی کم ار تامورکان طالبه کل وحفون میتی را اعد 
نما من با انها که باید سفته‌های خود را بیردازند ملاقات کرده و هر یک 
سهم معین خود را پرداخته مگر یک مرد که چهار صد دینار سفته بنام او بود 
من نیز برای اخذ سهم پیش او رفتم. 

خلاصه از تسلیم وجه خودداری کرد پسری داشت بمن بی‌احترامی کرده و 
ناسز| گفت از وی نزد پدرش شکایت کردم پدرش بشکوه من توجهی 
نکرده با کمال بی‌حیائی گفت چه حقی بر من داری من از سخن او ناراحت 
شده ریش و پای او را گرفته از این طرف بآن طرف میکشیدم در این حال 
پسرش به کمک او آمده و بغدادیها را برای دادخواهی طلبیده گفت این مرد 
قمی و رافضی است که پدرم را آزردم وتمقتون ساخت عده زیادی گرد 
آمدند. 

من بر مرکب خود سوار شده گفتم آفرین بر شما مردم بغداد که ستمگری 
را علیه ستمدیده یاری میکنید من مردی همدانی و اهل سنتم و این پسر 
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مرا پامال کند و مال مرا به یغما ببرد. بغدادیها از سخن من متأثر شده باو 
حمله آورده و خواستند وارد دکان او بشوند من آنها را آرام کرده و از آزار 
باو باز داشتم. صاحب سهم که چاره را منحصر دیده مرا طلبیده و حاضر 
شد که سهم معهود را تسلیم نماید و برای اثبات این معنی سوگند بطلاق 
زنش یاد کرد و فاصله نشد سهم معهود را پرداخت. 

(1) از احمد بن حسن نقل شده من هنگامی وارد جبل شدم و در آن 
روزگار قائل به امامت نبوده و هیچ یک از مردم امامی مذهب را دوست 
نمیداشتم تا وقتی که یزید بن عبد اللّه مرد و در هنگام بیماری وصیت کرد 
اسب و شمشیر و کمربند او را برای مولایش بفرستم من ترسیدم هر گاه 
اسب او را , به اذکوتکین ندهم ممکن است از نامبرده ای به بینم بهمین 
مناسبت بدون آنکه با کسی سخن گفته باشم واحدی را از اندیشه خود 


باخبر کرده باشم اسب و شمشیر و کمربند را به هفتصد دینار قیمت کرده 
و اسب را به اذکوتکین تسلیم نمودم بلافاصله توقیعی از عراق رسید 
بزودی طقد ان فتفتطد دینار بابت قیمت اسب و شمشیر و کمربند را برای 
ها ال 

(2) از یکی از امامیه نقل شده فرزندی برای من متولد شد نامه عرض 
کرده و استیذان خواستم تا او را در روز هفتم ختنه نمایم توقیعی رسید و 
مرا از آن اراده منصرف ساخت و روز هفتم يا هشتم فرزندم وفات یافت 
من نامه نوشته و مقام همایونی را از درگذشت فرزند اطلاع دادم توقیعی 
رسید بزودی فرزندان دیگر روزی تو خواهد شد یکی را احمد و دیگری را 
جعفر نام کن و چنان شد که فرموده بود. 

گفته است اسباب سفر حح را فراهم کرده و با دوستان خداحافظی نموده 
نامه معروض داشته و 
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اجازه سفر خواسته بودم. توقیعی صادر این سفر تو خوش ایند ما نمیباشد 
و خود طندانی: از این پاسخ ناراحت و اندوهناک شده و معروض داشتم 
حسب الامر از رفتن به حج,. منصرف شدم لیکن از اينکه از زیارت خانه 
خدا, محروم گردیده‌ام اندوهناکم توقیعی شرف صدور یافت که از این 
معنی نگرانی نداشته باش برای اینکه سال اینده‌اش مشرف خواهی شد. 
میگوید سال اینده فرارسید نامه معروض داشته و استجازه نمودم توقیعی 
رسید و مرا ماذون فرمود, در نامه عرض کردم که من محمد بن عباس را 
که به دیانت و درستی او ایمان دارم برای همسفری خود انتخاب کرده‌ام 
توقیعی صادر شد «اسدی «1» خوب همسفری است هر گاه او وارد شد 
ویرا| بعنوان همسفری خود انتخاب کن و دیگری را بر او ترجیح مدم> من 
جسب الامر پس از ورود تامبرده با وی همسفر حجاز شدم. 

ع رحلت فرمود مردی از مصریها که پولی متعلق بحضرت ولی عصر ع 
همراه داشت وارد مکه شد و در آنجا ی 
شد برخی گفتند حضرت ابو محمد در هنگامی که رحلت کرد فرزند و 
جانشینی نداشت دیگری گفت جانشین پس از او جعفر است دیگران گفتند 
جانشین ان -خناب فرزند زر کوارنشن میباشد: 

این اخاات ایجابه کرد قردی را تام او لب هک رفررستتو نا سیم 
کند جانشین آن حضرت کیست و ایا جعفر است و يا فرزندش, نامبرده را با 
نامه به عسکر فرستاده وی پس از ورود. نزد جعفر امده و دلیل بر 
امامتش ۳ از وی ِ شده بامترده پاسخ داده تب ها برهان مسلمی 
اه ند شده از جا 1 ی 


سفرا تسلیم کرد توقیعی 


(1) محمد بن ابو عبد الله از مردم بنی اسد و از مردم کوفه و یکی از 
سفراء حضرت ولی عصر ع بوده 
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صادر شد خدا| ترا در رحلت آقایت پاداش دهد او درگذشت و وصیت فرمود 
تا آنخه: نزد نشت: به. شخض: آمفیتن ردازی» نا او هد جونه تضرفین. که 
مناسب بداند در آن انجام دهد و از نامه او هم‌چنانچه حق بوده پاسخ داده‌ام 
و چنان بود که فرموده بود. 

(1) محمد بن شاذان نیشابوری گفته پانصد و بیست درهم کم سهم امام ع 
نژد من کرد آمده بود و نمی- خواستم مقدار مزبور را پیش از آنکه تکمیل 
شود تقدیم بدارم ناچار بیست درهم از مال خودم بآن افزودم و آنها را 
بدون آنکه از قضیه مال خود اطلاعی بدهم پیش اسدی فرستادم توقیعی 
صادر پانصد درهم که بیست درهم آن متعلق بخودت بوده رسید. 

(2) حسن بن محمد اشعری گفته توقیعی از حضرت ابو محمد صادر و 
خرجی جنید و ابو الحسن و یک نفر دیگر را امضا فرموده بود و چون آن 
حضرت رحلت کرد توقیعی از مقام همایونی صادر و خرجی ابو الحسن و 
رفیقش را امضا فرموده و از جنید نامی نبرده از این نقطه نظر که ممکن 
است نامبرده مورد توجه واقع نشده باشد اندوهناک شدم فاصله نشد خبر 
(3) عیسی بن نصر گفته علی بن زیاد صیمری نامه معروض داشته و 
تقاضای کفنی کرده بود توقیعی صادر اینک تا سال هشتاد محتاح بدان 
نمیباشی وی چنانچه فرموده سال هشتادم وفات یافت و پیش از وفات 
کفنی برای او عنایت شد. 
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(1) محمد بن هرون قافن گفتد مقام همایونی پانصد دینا ر از من طلبکار 
نود و من بر آثر تهیدستی نتوانستم قرض خود را بپردازم و متأثر بودم با 
خود گفتم دکانهائی دارم که آنها را بمبلغ پانصد و سی دینار خریده‌ام همانها 
را بجای پانصد دیناری که بمقام همایونی قرض دارم تقدیم میکنم. البته 
توقیعی از مقام مقدس بنام محمد بن جعفر صادر و امر فرموده بود دکانها 
را از مجمد بن هرون در برابر قرضی که بما دارد تحویل بگیرد. 

(2) علی بن محمد گفته امریه از مقام همایونی صادر شد که بزیارت مقابر 
فریش و حاثر حسینی علیهم السّلام نروند پس از چند ماه وزیر باقطانی را 
طلبیده و گفت با بنی فرات و برسیها ملاقات کرده و انها رااز زیارت مقابر 
قریش ممانعت کن زیرا خلیفه دستور داده مامورینی موظف باشند 


تاتریتی راک در آنها بهیشته شیر نفایند: 

احادیث در خصوص معجزات ت مقام همایونی بسیار و کلیه آنها در کتابهائی 
که بمنظور آخبا ر قائم علیه السّلام تألیف شده و گرد آمده ذکر گردیده و هر 
گاه ما بخواهیم همه آنها را مذکور بداریم با وضع اختصار کتاب ما سازگار 
نمیباشد و همین اندازه‌ای را که در اینجا ایراد نموده نظر ما را تامتن 
میکند. 
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باب چهلم علائم و مدت ایام ظهور و بیانی از سیرت و طریقه فرمانروائی و برخی از اموری که در 


اشاره 


(1) اخبار بسیاری در باره علائم ظهور و بینشن آمدهاتی که در روزگار دولت 
او رخ میدهد و دلائل موجوده آن در دست استفاده ما قرار گرفته از آن 
جمله خروج سفیانی و کشتن سید حسنی و اختلاف بنی عباس در باره 
سلطنت و جهانداری و گرفتن خورشید در نیمه رمضان و گرفتن ماه در آخر 
آن بر خلاف عادت خسوف و کسوف و فرورفتن بیدا و فرورفتگي در 
مشرق و مغرب رسیدن آفتاب بدائره نصف النهار و حرکت نکردن آن تا 
فاصله‌ای که هنکام عصر برسد. 
افتاب از مغرب طلوع میکند. نفس زکیه بهمراه هفتاد نفر از نیکوکاران در 
پشت کوفه کشته می- شوند. مردی هاشمی در میان رکن و مقام کشته 
می‌شود. خراب شدن دیوار مسجد کوفه. ظهور پرچمهای سیاه از طرف 
خراسان. خروح یمانی. ظهور مغربی در مصر و بدست گرفتن اختیارات 
شهرهای شام. 
ورود ترک در جزیره ورود روم در رمله طلوع ستاره در مشرق و درخشیدن 
آن مانند ماه و پس از آن چنان بطرف زمین متمایل شود که گویا نزدیک 
است سقوط نماید. فرمری: در اسمان. دا می‌شود و در افاق. متتشر 
مب دنو ای ولا نی دور 
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مشرق عالم پید | می‌شود و سه روز یا هفت روز ادامه پید | میکند. (1) 
اعزاب تشهزها را متصرف شده و آنها را از دست پادشاه عجم میگیرند و 
مضریها زئیس. خود. را میکشند و.شام خراب می‌شنود. سه برجم در آتجا با 
هم مقابل ميشوند. ۷ 31۳ بمصر وارد میشوند. پرچمهای 
کنده بخراسان وارد میشوند. 
لشکری از جانب مغرب پیدا می‌شود و تا پشت حیره امتداد پیدا میکند و 
نیز پرچمهای سیاه به همان اندازه از جانب مشرق ظهور میکنند. اب فرات 
طغیان میکند چنانچه وارد کوچه‌های کوفه میگردد شصت دروغگو که همگی 
مدعی نبوت‌اند ظهور می‌نمایند. 
دوازده نفر از آل ابی طالب که همه مدعی امامت‌اند پیدا میشوند. مرد 
ِِِ از دوستان بنی عباس میان جلولا و خانقین, سوخته می‌شود. پلی 
خ بشهر بغداد بسته می‌شود. در اول روز باد سیاهی میوزد. زلزله‌ای 
رجا نایدید می‌شود. اهل عراق و بغداد بیمناک میگردند. مرگ 
سریعی در میان مردم می‌افتد. سرمایه‌ها و مردم و میوه‌ها کم میشوند. 
ملخهائی در فصل و غیر فصلشان پیدا میشوند و کشته‌ها را نابود میسازند. 
مزرعها از طراوت می‌افتد و حاصل خوب نمیدهند. اختلافی میان دو دسته 


از عجم پیش ی آند: خونهای زیادی از آنها ریيخته می‌شود. بندگان از تحت 
فرمانبرداری آقایان خود بیزون زفتة :و آتها را میکشند. 

عده از بدعتگذاران بصورت میمون و خوک درمی‌آیند. نوکران بر شهرهای 
موالی خود دست پیدا میکنند. صدائی از اسمان بگوش میرسد که مردم 
روی زمین هر کسی دارای هر لغت و زبانی که باشد آن را ميشنود, در 
چشمه خورشید روئی و سینه از اسمان پیدا میکردد. مردگان سر از قبرها 
بیرون می- 
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آوز نو انیا تردن ویک نی زا متا نی ,و بو بات هم میتتایید: 
پس از این, بیست و چهار باران پی در بی میبارد و بدین وسیله زمین مرده 
زنده می‌شود و برکاتش ظاهر میگردد و گرفتاريها و دردها از دوستان 
مهدی برطرف میشوند و انها میدانند که ظهور مهدی رسیده بطرف مکه 
متوجه میگردند تا چنانچه اخبار اطلاع میدهند از وی یاری نمایند. 

بطوری که میدانیم برخی از علائم مزبوره حتمی وعده مشروط است و 
خدا از همه انها باخبر است و ما همه انها را بمنظور انکه در اصول ما به 
ثبت رسیده و اثار منقوله, حاوی انها هستند ذکر نمودیم و از خدا کمی و 
توفیق می‌طلبیم. ِ 

(1 سیف بن عمیره گفت در ی بودم نامبرده بدون 
سابقه گفت ای سیف, ناگزیر باید منادی از اسمان بنام مردی از فرزندان 
ابو طالب ندا کند پرسیدم فدای تو آیا این سخن را روایت د میکنی؟ گفت 
آری سو گند بکسی که جان من در دست تصرف اوست بدو گوش خود 
همین سخن را شنیده‌ام. 

گفتم این حدبت را پیش از این نشنیده بودم گفت ای سیف این حدبت 
صحیح است و چون بنام او ندا دهد ما نخست دعوت او را اجابت خواهیم 
کرد زیرا بنام یکی از پسر عموهای ما ندا میکند پرسیدم این شخصی که 
می- گوثئی از فرزندان فاطمه است؟ گفت آری آنگاه افزود این حدیث را 
از ابو جعفر محمد بن علی شنیدم و چون او فرموده پذیرفتم و هر گاه تمام 
روی زمین از این حدیث اطلاع میدادند و از محمد بن علی نشنیده 
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بودم قبول نمیکردم. 

( که لاهن سر هه وتو هی مود ماه ان دی کی 
از فرزندانم ظهور کند قیامت سراپا نمیشود و قبل از خروج او شصت نفر 
دروغگو که ادعای ییمبری میکنند پید | میشوند. 

(2) ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر ع میپرسد خروج سفیانی از علائم 
حتمیه است میفرماید اتست تداع استانی و طلوع خورشید از مغرب و 
اختلاف بنی عباس در جهانداری و قتل نفس زکیه و خروج قائم آل محمد از 


علائم حتمیه‌اند. پر سیدم. : نداء اتماتت چگونه است ؟ فرمود اول روز ندائّی 
از آشضان بگوش میر سد «بدانید حق‌ با علی ع و پیروان اوست» و در آخر 
روز شیطان پارس میدهد «بدانید حق با عثمان و پیروان اوست» در این 
(3) حضرت صادق ع فرموده پیش از ظهور مهدی دوازده نفر بنی هاشم 
که مدعی امامتند خروج می‌نمایند. 

(4) امير المومنین علی ع فرموده پیش از ظهور مهدی, مرگ قرمز و 
سعید (موت احمر و اببض) اتفاق می‌افتد و ملخهائی در فصل و بی فصل 
که مانند خون قرمزند پیدا میشوند. 

مراد از موت احمر. شمشیر است و مقصود از موت ابیض, طاعونست. 
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(1) جابر جعفی گوید حضرت باقر ع بمن فرمود از زمین حرکت مکن و 
جابجا مشو تا علامات ظهور را که آنها را درک نمیکنی و در آن زمان 
نمیباشی برای نو بیان نمایم, اختلاف بای عباس. ندای افش بت نایدید 
شدن دیهی از دیهات شام بنام جابیه, ورود ترک در کریزه وود :73-69 
رمله. اختلافات بسیاری که در روی زمین ایجاد می‌شود شام خراب میگردد 
و سبب خرابی آن گرد آمدن سه پرچم است یکی سفید مایل بقرمزی 
(اصهب) و دیگری ابلق و سومی پرچم سفیانی است. 

2( حضرت ابو الحسنٍ موسی ح ۳ ذیل اند شریفه سَترِيهم آباختا فی 
الافاق فی الفُسهم خن سین لیم ائهٌ الحقّ بزودی نشانهای خود را در 
ظاهر غالم و باطظ. اقر آد‌می‌تقابانيم تا خقیفت رای انها هید کردد‌ضطور. 
از ان فتنه‌هائیست که در عالم ظهور پیدا میکنند و دشمنان حق. مسخ 
میشوند. 

(3) حضرت 9 ذیل آیه شریفه ان تا که عَلیهم من السماء | 
فقظلت أعناة فیم اما خاضعین اگر بخواهیم نشانی 7 فرو 
میفرستیم و مخالخان را خاضع و سرشکسته ميسازيم. فرمود به زودی 
خدای متعال مصداق فرموده خود را ایجاد میفرماید پرسیدم انها که 
مصداق این آیه‌اند چه کسانند؟ 

فرمود بلی امیه و پیروانشان پر سیدم نشانی که فرموده چیست؟ فرمود 
باقی ماندن خورشید در هنگام زوال تا وقت. عصر و در چشمه خورشید 
سینه و صورت مردي ظاهر می‌شود که او را بخوبی بعنوان حسب و نسب 
میشناستد این پینش. امد در هنکام خروحج سفیانی بوقوع می‌پیوندد. و در این 
وقت مدت شوم او و و پیرواتش سپری می‌شود. 

(4) سعید بن جبیر گفته سالی که مهدی باید در آن ظهور فرماید بیست و 
چهار باران پی در پی میبارد 
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که برکات انار ان نمایان می‌ شود. 

(1) حضرت باقر ع فرمود دو نشانه پیش از ظهور قائم بوقوع می‌پیوندد 

یکی خورشید در نیمه 0 د و دیگر ماه در آخر آن منخسف 

می‌ شود من عرضکردم 1 یا آبن رسول الله ممکن است بفرمائید ماه در 

وسط رمضان و خورشید در آخر آن میگیرد! فرمود آنچه را گفتم داناتر به 

انخ اینها دو پیش آمدی هستند که از هبوط آدم تا آن مان سابقه نداشته. 

(2) حضرت باقر ع فرموده فاصله قتل نفس زکیه و ظهور قائم بیش از 

پانزده شبانه روز زیادتر نمیباشد. 

(3) جابر گوید از حضرت باقر ع پر سیدم ظهور قائم آل محمد چه زمان 

خواهد بود فرمود چگونه خیال میکنی ظهور قائم نزدیک باشد با آنکه هنوز 

خونریزی زیادی میان حيره و کوفه نشده. 

قائم خروج میکند. 

(5) حضرت مشار الیه فرموده خروح سفیانی ی ی رت 

سال در یکماه در یک روز خواهد بود و هیچ رایتی باندازه رایت یمانی 

تهدابت ری تاد زیر ران: فردم را انب حن دعوت میکند: 
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(1) فضل بن شاذان از حضرت ابو الحسن رضا ع روایت کرده فرمود 

ظهور قائم اهل بیت که همه‌گان گردن به ادراک آن کشیده بوقوع 

نمی‌پیوندد مگر هنگامی که متفرق و پراکنده شوید و جز اندکی باقی نمانید 

انگاه این آیه را تلاوت فرمود الم | حست الناسْ أنْ نَرَکوا ان یمولوا نا و 
هم لا یِفْتَنُون مردم پنداشته‌اند بمجردی که بگویند ایمان آورده‌اند بخود 

7 مود آزمایشت در کار نمیباشد. 

آنگاه افزود از جمله نشانهای ظهور, پیش‌آمدیست که میان مسجد کوفه و 

سهله بوقوع می‌پیوندد و فلان کسی که از پشت فلان شخص است پانزده 

تفر آز تزر کان غزت: وا میکنشتن: 

(2) معمر بن خلاد از حضرت ابو الحسن روایت ت کرده فرمود هم اکنون 

می‌بینم پرچمهای سبز رنگی که از مصر حرکت کرده بطرف شام عزیمت 

نموده و به آبن صاحب الوصیات اهدا میشوند. 

(3) حضرت صادق ع فرموده سلطنت گروه عباسی هنگامی پایان مییابد و 

به اخر میرسد که مردم را در روز جمعه در شهرستان کوفه از دم تبغ بیداد 

خود هلاک سازند و گوئیا هم اکنون می‌بينم سرهائی را که از بدن جدا کرده 

و در میان باب الفیل و اصحاب صابون انداخته‌اند. 

(4) مردی از حضرت ابو الحسن ع از ظهور حضرت ولی عصر ع سوال کرد 

فرمود میخواهی مفصلا برای تو بیان کنم يا بطور اختصار شرح دهم؟ 


عرضه واشت یله مخفلی از آنترا بیان بغر‌هانید: فزمود.ظهور اضاخ زمان 
در وقتی است که پرچمهای قیس در مصر و پرچمهای کنده در خراسان 
باهتزاز درایند. 

(5) حضرت صادق ع فرمود فرزند فلانی در برابر مسجد شما یعنی مسجد 
کوفه در روز جمعه شورشی 
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با خواهد کرد و بدین وسیله چهار هزار نفر از باب الفیل تا اصحاب صابون 
کشتته میتئنهو‌ندشها از طریقه او خودداری تمائید.و در آن روزگار آن کسی 
نیکبخت و خرم است که حلقه درب انصار را بکوبد و در جرگه آنها باشد. 
(1) و فرموده است ظهور قائم مصادف با سالی خواهد بود که بارانهای 
بسیاری در آن می‌بارد و میوها و خرماها نابود میشوند در نتیجه باید در 
عقیده خود ثابت قدم باشید و شکی در خود راه ندهید. 

(2) و فرموده سال پیروزی و ظهور, سالی خواهد بود که فرات میشکند و 
آبهای آن در کوچه‌های کوفه روان می‌شود. 

(3) و فرموده پیش از ظهور قائم ازمایش و بلائی از جانب خدای متعال 
واقع می‌شود. پرسیدم آن چیست؟ این آیه را تلاوت فرمود 5 1 وک 
بشی ء من الحَوّف و الْجُْوع و تقص ین الأمُوالِ و لافس و اللَمراتِ و بش 
آلصّابرین شما را مسلما به بخشی از ترس و گرسنگی و کاستن مالها و 
جانها و میوها آزمایش میکنیم و مژده دهید صابران را. 

آنگاه افزود یعنی شما را از خوف پادشاهانی که از پشت فلانند (مراد 
عباس است) و گرسنگی از گرانی نرخها و کسادی بازارها و بازرگانی و 
مرگهای پی در پی و پژمردگی حبوبات و بی‌برکتی میوها امتحان میکنیم و 
فرمود مژده بده مردم صابر را که در اين هنگام ظهور قائم ع نزدیک است. 
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(1) و فرمود پیش از آنکه قائثم ظهور کند خدای متعال مردم گناهکار را به 
آتلننین که در اسمان ظاهر می‌ شود و قرمزی که آن را فرامی‌گیرد و 
فرورفتگی که در بغداد و بصره پیدا می‌شود و خونریزیهائی که در آن وا 
می- گردد و خانه‌های آن که ویران میشوند و مردم آن که نابود میگردند و 
عراقیها بخوفی که چاره از آن ندارند مبتلا میشوند آرتضانتن و تنبیه 
میفرماید. 


آباز تور این خصوص از ائمه صادقین ع بسیار وارد شده. 

(2) حضرت صادق ع فرموده سالی که قائم ع در آن ظهور میکند طاقست 
از قبیل یک يا سه يا پنج یا هفت يا نه. 

(3) و فرموده در شب بیست و سوم بنام مبارک قائم ندا میکنند و در روز 
عاشورا که در آن روز حسین بن علی ع به تیغ بیداد شهید شده قیام میکند 
گوبا می‌بینم در روز شنبه که مصادف با عاشورا است قائم آل محمد ظهور 
کرده و در میان رکن و مقام ایستاده و جبرئیل در طرف راست او قرار 
کر فتاه یکمن (اتعصللی شانیه بزای دا با انم ال محصد تسا نید 
شیعیان او از اطراف زمین بطی الارض خود را بحضور انور او مشرف 
ساخته و با وی بیعت می‌نمایند و خدای متعال ببرکت وجود اقدس او زمین 
را پر از عدل و داد کرده چنانچه مملو از ظلم و جور گردیده. 
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فصل 2 از آثار و احادیث استفاده می‌شود قائم آل محمد در مکه ظهور میکند و از آنجا بطرف کوفه 
رهسپار میگ ود و در نجف نزول اجلال میفرماید و از آنجا لشکریان شحو باطراف عافخ‌رریه 


مبد هد . 


ارم اه ار کون وکا لسن اقا 
ار ی ۱ 
مومنون در پیشاپیش او قرار دارند از مکه به نجف وارد شده و از انجا 
لشکریان خود را باطراف پراکنده میسازد. 

(2) در حضور آن حضرت سخن از حضرت مهدی ع بمیان آمد فرمود مهدی 
وارد کوفه می‌ شود و در آنجا سه پرچم سر‌گردانست تا آنکه کوفه تسلیم 
آن جناب شده خضرتش وارد شده بمنبر تشریف میبرد و خطبه میخواند 
مردم که از شوق نمیتوانند از گریه خودداری کنند نمیدانند چه میفرماید 
چون روز جمعه دوم فرامی‌رسد مردم درخواست میکنند تا نماز جمعه 
بخواند حضرت دستور میدهد در نجف مسجدی برای او اماده سازند در انجا 
باقامه جمعه میپردازد و امر میکند از پشت مشهد و تربت حضرت مام 
حسین ع نهری حفر نمایند و از آنجا به نجف امتداد دهند و آب را وارد نجف 
نمایند و بر روی آن نهر پلها قرار دهند و از آب آن آسیابها بگردش درآورند 
و چنان می‌بینم پیرزالی زنبیل گندمی بر سرش گذارده و پیش آسیابان می- 
آید و کندمشن را بدون مزدة آرد میکند: ۱ 

(3) در حضور حضرت صادق ع سخن از مسجد سهله بمیان امد فرمود 
مسجد نامبرده خانه صاحب ما 
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است که چون ظهور کند با کسان خود در ان منزل فرماید. 

(1) حضرت صادق ع فرموده چون قائم ال عصمت ظهور فرماید در پشت 
کوفه مسجدی بنا میکند که دارای هزار در است و خانهای کوفه تا نهر کربلا 


امتداد پیدا می‌نمایند. 


فصل 3 اخبار بسیاری در بیان مدت پادشاهی و روزگار جهانگشائی قائم مورد استناد قرار گرفته 


و احوال شیعه او و آنچه در آن روزگار موجود است و مردمی که زیست 
می‌نمایند یاد میکنند. 

(2) عبد الکریم خثعمی از حضرت صادق ع مییرسد قائم آل محمد چند 
سال جهانداری میکند میفرماید هفت سال و هر سال او باندازه ده سال از 
سالهای شماست بنا بر این باندازه هفتاد سال از سالهای شما پادشاهی 
میکند و چون ظهور او فرارسد در تمام ماه جمادی الاخرة و ده روز از 
رجب چنان بارانی میبارد که هیچ کس مانند ان را ندیده باشد خدای متعال 
ببرکت آن گوشتهای مقمنان و بدنهای آنان را در قبرهاشان میرویاند گوئیا 
می‌بینم نامبردگان در حالتی که خاکها از سر خود میریزند از جانب جهینه 
بیاری قائم ما میخرامند (اللهم اجعلنا منهم). 

(3) و آن حضرت میفرماید هنگامی که قائم ما ظهور فرماید زمین ن از نور 
پروردگارش منور گردد چنانچه هر دم از روشنی خورشید بی‌نیاز گردند 2 
تاریکی نابود شود و در سلطنت آن حضرت مردی آنقدر عمر کند که هزار 
فرزند پسر پی در پی از او بوجود آید که در میان فرزندانش دختری متولد 

نشده باشد و گنجهای 
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نهانی زمین آشکار گردند و مردم آنها را بچشم خود به‌بینند و در آن روزگار 
بقذری مردم بی‌تیاز شوند. که اکر کسی بکردد تا تتخضی, را بدست آورد که 
باو کمک نماید يا ز کاة بدهد بمقصود نمیرسد و مردم بر اثر نعمتی که خدا 
بانها از اقی داشته از همه یز تی‌نباز ند 


فصل 4 شمائل و اوصاف ظاهری حضرت ولی عصر ع. 


(1) حضرت باقر ع فرمود عمر خطاب از حضرت امیر المومنین (ع) پرسید 
نام مهدی چیست؟ فرمود دوست من خاتم انبیا بمن دستور داده و تعهد 
گرفته که تا پیش از ظهور او نام ویرا بکسی ابراز ندارم سوال کرد صفت 
ظاهری او چگونه است؟ فرمود جوانی است متوسط نیکو روی نیکو موی 
که موهای مبارکش بر دو شانه‌اش ریخته و نور صورتش سیاهی محاسن و 
موی سرش را ناپدید کرده پدرم فدای بهترین فرزند خاتونهای عالم (اللهم 
ارزقنا لقائه). 


فصل 5 رویه آن حضرت در هنگامی که ظهور میفرماید و طریقه احکام او و خوارق عاداتی که خدای 
متعال به دست توانای او جاری میسازد 


و چنانچه پیش از این هم متذکر شدیم احادیث و اثاری در این خصوص 
رسیده است. 5 

(2) حضرت صادق ع میفرمود هر گاه خدای متعال بقائم ال محمد اجازه 
ظهور دهد بمنبر میرود و 
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مردم را به امامت خود دعوت میکند و انان را در پذیرش مقام ولایتی خود 
بخدا 0 فیذ‌هند و انا را به احقاق حقش میخواند و متعهد می‌شود که 
سنت خدا را در میانشان جاری فرماید و رویه رسول خدا ص را اجر نماید 
در آن هنگام خدای متعال به جبرئیل امر میکند تا بر او نازل شود او هم 
حسب الامر ما بین رکن و مقام با وی ملاقات میکند و میپرسد مردم را بچه 
آئینی دعوت میکنی؟ قائم آل حق, کیفیت و غرض دعوتش را باو اطلاع 
میدهد جبرئیل من ی کی ۱ می‌اورم اینک 
دست خود بگشا تا با تو بیعت کنم انگاه دست حضرت او را مسح میکند 
پس از او سیصد و ده نفر و اندی مرد با او بیعت می‌نمایند و حضرت او در 
عزیمت میفرماید. ۲ 

و ات ی ی ی ی 2 
دعوت میکند و انها را به اثاری که بر اثر ظلم و بیدادگری از میان رفته و 
کهنه شده و مردم از آنها 0 رهبری میفرماید و قائم را ات ان 
نظر مهدی گفته‌اند که مردم را به آئینی که مسلمانان از دست داده‌اند 
هدایت میکند و او را بدان جهت قائم خوانده‌اند که برای ابراز حق و ظهور 
ان قیام میکند. 

(2) و فرمود چون قائم آل محمد ظهور کند پانصد نفر از مردم قریش را 
که در برابر آن جناب قیام نموده‌اند گردن میزند پس از آنها پانصد نفر دیگر 
قیام میکنند آنها را نیز نابود میکند و بالاخره شش مرتبه همین پیش‌آمد رخ 
میدهد و همه را از دم تیغ ولایتش میگذراند عبد اللّه مغیره میپرسد آیا عدد 
نامبردکان: باین. اندازه میرسد؟ فرمود ار آنها و نتدعانشان باین. مقدار 
هستند . 
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(1) و فرموده چون قائم ظهور کند مسجد الحرام را خراب میکند و بصورت 
وا ری ای سا رای صش آراين نم ار ی 
دست بت شننیه وا که از اغاز جاهلیت تا قیام حجت کلیددار کعبه بوده‌اند) 


جدا میسازد و قطع میکند و بر کعبه می‌اویزد و بر انها مینویسد صاحبان این 
دستها, دزدان کعبه بوده‌اند. 

(2) حضرت باقر ع در ذیل حدیت طولانی فرموده چون قائم قیام کند 
بطرف کوفه عزیمت میکند از ان شهرستان ده هزار و اندی خارج میشوند 
و بعادت هميشه از آل محمد بیزاری جسته و میگویند از هر کجا آمده 
برگرد که ما نیازمند بفرزندان فاطمه نمیباشیم. ۲ 

مقام ولایت, شمشیر از نیام میکشد و همه آن لثیمان گرگ‌صفتان را 
میکشد و وارد کوفه میگردد و تمام منافقان و شکاکان را نابود میسازد و 
قصرهائی که بدستهای بیزاری از ال عصمت ببنیان یافته خراب می- کند و 
انها که علیه جنابش قیام کرده میکشد و بدین وسیله خوشنودی خدا را 
بد ست بت ون ۳ 

(3) حضرت صادق ع فرموده چون قائم ال محمد ظهور کند دستور تازه 
می‌اورد چنانچه پیفمبر اکرم در اغاز اسلام, دستور تازه اورد. 

(4) علی بن عقبه از پدرش روایت ت کرده جون قائم ع قیام کند بداد گوئی 
فرمان میدهد و در روزگار او اساس ستمگری بکلی نابود میگردد و راهها 
امن می‌شود و زمین برکات خود را ابراز میدارد و هر حقی بصاحبش 
تزمیگر ند و تمام متدینین عالم بدین اسلام میگروند و اعتراف بایمان بخدا 
میکنند چنانچه حق 
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متعال فرموده و له أسَلَم 2 مَنْ فی السّماواتِ و الأْرْض طوعاً و گزهاً و له 
یرَجَعون تمام موجودات 0 و زمینی خواه ناخواه مسلمان میشوند و 
شما هم باو بازگشت میکنید و در میان مردم حکومت داودی و محمدی را 
رواج میدهد و بظاهر و باطن, حکومت میکند. 

در اين وقت زمين, گنجهای خود را بیرون میکند و برکاتش را ابراز میدارد 
و تروت چنان عالم- گیر می‌شود که هر گاه کسی بخواهد صدقه بدهد پا 
کمکی بنماید مستحقی پیدا نمیکند. 

آنگاه فرمود سلطنت ما آخرین سلطنت است و تمام خانوادهائی که مقدر 
بوده.در غالم جهانداری کنید.-بیتشن. از مابمفام سلطنت. بانل آمنده‌اند تا رز 
زمان پادشاهی ما نگویند هر گاه ما هم بسلطنت برقرار بودیم مانند این 
گروه پایشاهی میکردیم دیگر چه فضیلتی اینان بر ما دارند خدا فرماید و 
الْعاقبة + لا فین تفر انحام با پر هد کار اتست: 

(1) حضرت باقر ع در ذیل حدیث طویل فرموده چون قائم ظهور کند 
بطرف کوفه عزیمت میفرماید و چهار مسجد را در آنجا ویران میسازد و 
تمام مسجدهای کنگره‌دار روی زمین را خراب میکند و هموار میسازد و راه 
اعظم را وسعت میدهد و بالکونهائتی که بالای منازل ساخته شده و فاضل 
ابشان بخارج میریزد دو ناودانهائی که در معابر جاری میشوند منهدم 


میسازد و تمام بدعتها را از بین میبرد و سنتهای الهی را برقرار میدارد و 
و چین و جبال دیلم را فتح می‌نماید و مدت هفت سال که هر 

سال آن باندازه ده سال از سالهای شماست بر سربر ولایت برقرار است 
و آئّین خود را اجرا میسازد پس از آن هر کاری که خدا بخواهد انجام 

مید هد. 

ابو بصیر گوید از حضرتش پرسیدم چگونه سالها طولانی می‌شود؟. 
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فرمود خدای متعال به فلی, دستور میدهد تا از حرکت خود بکاهد در نتیجه 

روزها و سالها وال خواهد شد. 

گفتم فلکیها معتقداند هر گاه فلک از حرکت باز بماند فساد در عالم ایجاد 

خواهد شد .. 

فرمود آری این سخن مردم زندیق و بی‌ایمان ۳ فیاض است لیکن 

مسلمانان که قائل بخدای توانایند هیچ گاه این گونه حرفهای بی‌اصل و پوچ 

را نمیزنند مگر ندانسته خدای بیچون ماه را برای اثبات پیمبری رسول 

بزرگوارش بدو نیم کرد و پیش از او برای یوشع پیغمبر رد شمس نمود و 

اطلاع داد از طولانی بودن روز قیامت که مساوی با هزار سال از ۳ 

معمولی است. ۲ 

(1) و فرموده است چون قائم ال محمد ص ظهور فرماید خیمه‌هائی سراپا 

میکند و قرآن را بهمان شکل که نازل شده بود بمردم می‌آموزد و آن روز 

فراگرفتن قرآن از امروز ۳ است زیرا آن قرآن با قرآن فعلی از 

نظر جمع و تالیف. مخالف است 

(2) حضرت صادق ع فرمود ۹۹ قائم که از پشت کوفه حرکت میکند 

بیست و هفت مرد حرکت می- کنند پانزده نفرشان از مردم موسایند که 

معاصران خود را براه حق و عدالت دعوت میکردند و هفت نفرشان 

اصحاب کهف و ما بقی‌شان یوشع بن نون و سلمان و ابو دجانه انصاری و 

مقداد و مالک اشترند که از حضرت او پاری میکنند و فرامین او را اجرا 

میدارند. 

(د ارو فرخود کون فایم ال سخمه قیاق کنخ‌در هیان مرجم هانی داهن بیعمتن 

حکومت میفرماید و بدلیلی 
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نیازمند نمیباشد چه خدا باو الهام فرماید تا در نتیجه مطابق با علم خود کار 

میکند و از باطن همگان اطلاع میدهد و از روی قيافه, دوست از دشمنش 

را امتیاز میدهد خدا فرمود؟ ان فی ذلک لیات لِلَمْتَوسمینَ و انا لبسپیل 

مقیم همانا جر این کاز تشائهانی اشت: رای فیافه‌شاسان د ۳1 اد واه 

راست و دقیقی است. ِ 

(1) روایت شده مدت سلطنت قائم ال محمد نوزده سالست و چنانچه 


پیش از این بیان شد شبانه‌روز و ماههای آن طولانی است. 

و حقیقت اینخبر و صحت خبر گذشته که مدت سلطنت ذات ملکوتی او را 
هفت سال معلوم کرده برای ما روشن نمیباشد و آنچه را ما اطلاع داریم 
معلوماتیست که حضرت پروردگاری او مطابق با مصالح بما آموخته بنا بر 
این نمیدانیم صحت کدامیک از دو روایت را باید تصدیق کرد هر چند روایت 
هفت سال بصحت نزدیکتر و از ان بیشتر است. 

و پس از جهانداری قائم آل محمد دیگری بسریر سلطنت برقرار نمیشود 
هگن آنچه از اخبار استفاده می‌ شود هر گاه خدا| بخواهد فرزندان آن حضرت 
بمقام جهانداری می‌نشینند. لیکن این روایت هم قطعی و صحیح نبوده زیرا 
از بسیاری از روایات ظاهر می‌شود که چون قائم آل محمد درگذرد چهل 
زور تیسزی: او ان قیامت سراپا گردد و مردگان از گورها بدرآیند و برای 
حساب و جزاء محشر آماده گردند و خدا از آنچه واقع می‌ شود داناتر و ولی 
توفیق و صواب است و از او میخواهیم که ما را از گمراهی نگه بدارد و 
اک 
‌ 
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(1) ه رسفید محمه ند ین تعسان: فقس اه ری که ناژ 
ابواب اين کتاب بخش مهمی از اخبار مربوطه را آورده و همه اخبار را 
استقصا ننمودیم و بیم داشتم هر گاه بخواهیم همه آنها را متذکر شویم 
ممکن است خوانندگان را ناراحت بسازد و از استفاده‌ای که منظور بوده 
باز بمانند و نیز در اخبار قائم آل محمد خبرهائی را گوشزد کرده که از نظر 
اختصار با بابهای دیگر شباهت کلی داشته و کمال اختصار را مراعات نموده 
و از بسیاری از آنها صرف نظر نمودیم. با توچه بانچه گفتیم شایسته نیست 
خوانندگان ما 1 به اهمال و کوتاهی نسبت دهند و ما را بی‌اطلاع دانسته پا 
رویه اختصار ماش یه ات که ه ان کون مها اسرد 
موضوعاتی که در باره اثبات امامت ائمه طاهرین و بخشی از اخبار مربوط 
بشرح زندگاتی آنان آورده‌ايم کافی بمقصود بوده و غرض ما را تأمین میکند 
و الله ولی التوفیق و هو حسبنا و نعم الوکیل. 

بحمد الله و المنه موفق شدم کتاب ارشاد مفید را با عدم بضاعت علمی 
در روز دوشنبه بیستم ماه ذی قعدة الحرام سال هزار و سیصد و هشتاد و 
دو در جوار روضه رضیه رضوية بپارسی برگردانم و از خدا آرزومند است 
اين اثر ناچیز را منظور نظر حضرات معصومین ویژه حضرت ولی عصر ع 
قرار دهد بمنه و کرمه و انا الحقیر محمد باقر ساعدی ابن العلم الحجة 
الشیخ حسین المقدس المشهدی حفظه اللّه و ابقاه. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





